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مقدمه از برادر محترم «‹« حسبی ال ( 


الحمد لله رب العلمین الذى بعث شداية عباده النبیین و الصلاة و السلام على سید الداعيين حمد و على آله و اصحابه 
الطاهرین و من دعا بدعوته إلى يوم الدين و بعد : 

خوانندۀ گرانقدر ! جای مسرت و سعادت است که در همچو بیابان بی پایان و حالات پریشان. کتاب 
مستطاب « اصول دعوت » تألیف استاد گرانمایه محترم دکتور عبدالکریم زیدان که در فرا راه دعوتگران . 
همچون مشعل فروزان گویم یا در شبهای تارو هولناک همچون بدر تابان, بقلم میمون جناب عالیقدر دوست 
عزیزم « مؤمن حکیمی» به زیور ترجمه مزین گردید که از الله توانا و واسع الرحمه برای مؤلف دردمند و مترجم 
هدفمند اجر بی پایان و ثواب صدقة روان را با لفاظ عاجزانه و حالتی متضرعانه و خاشعانه مسئلت مینمایم . 

آنچه باعث پیری و عامل دلگیری ام درین مدت سی سال گردید و ازین ناحیه رنجها کشیده ام . عدم 
التفات بزرگان نهضت و قدرتمندان بی همت بر استمرار دعوت اسلامی بود که امروز ذایقة تلخ و ناگوار آن بی 
توجهی های پیاپی را چون شیر حنظل میچشیم و با وجود دویدنها بمنزل مقصود نمیرسیم ...و این همه 
سرگشتگی و این همه بدبختی نتيجة همان بی توجهی ها میباشد !! 

ما قبل ازینکه بچنین بنبستی مواجه شویم . امام بزررگوار و مجتهد ربانی امام مالک | فرمودند: 

» ول يُصْلح آخر ذه الأمَة 1 ما أصْلَح اوها » 

« فساد و تباهی آخر این امت صالح نمیگردد مگر بوسیلۀ آنچه که اول این امت بدان اصلاح شد .» 

و این دوای شفابخش که صلاح امت را تضمین مینماید » همانا « دعوت الی الله » و اقتداء به راه و روش 
پیامبر گرامی اسلام بود .... 

ولی متأسفانه که بجای دعوت. دو انديشة دیگری کاملاً بیگانه از خط مبارز؛ اصیل | سلامی بر ما غلبه یافت : 

یکی نظامیگری بی فرهنگ و ثقافت و دوم انديشة افراط و کجروی در سیاست . 

از صدها سال بدینسو دو شیوةٌ متضاد بین رهبران راستین و دروغین و اعلام آزادیخواه دين ونظریه 
پردازان بیدین مورد مناقشه بود که ؛ چه راهی را انتخاب کنیم ؟ 

سیاست اسلامی و یا اسلام سیاسی ؟! 

در ابتداء امر ارمان و غایة هدف . در خط مشی تعین شده پیش فراولان نهضت اسلامی چون محمد عبده. 
شیخ زغلول و سید جمال الدین و .. پیاده ساختن و اتخاذ شیوة « سیاست اسلامی » بود که به مرور زمان بالأثر 
0 سیاسی غرب . سازش و آشتی های پنهان و علنی با کنوانسیونها و آئین استعماری از 
طرف قشر روشنفکر نما و رهیابی و سیطرة شان بالای نظام این انديشه از اذهان مسلمانان کشیده شد و بجای 
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آن ‏ انديشة « اسلام سیاسی» در حالت جاگزینی کامل گردید . که این خود نشانۀ فاصله گرفتن و کناره 
گیری مسلمانان از اسلام است . و نمونة آنرا حین مطالعة اندیشه های فکری رجال سیاسی مسلمان و مسلمان 
نما در تاریخ سیاسی هند و تسلط بریتانیای کبیر آنروز بخوبی مشاهده کرده میتوانیم . 

دربین همچو امواج متلاطم . درین بحر عمیق و بیکرانة توطئه گریهاء. دسیسه سازیها و فتنه جوبی ها ... 
بازهم دوستان الله متعال مخلصانه تلاش میورزند تا نسلهای آینده را ازین راهی که منتهی به گورستان ابدی 
است . نجات دهند. 

اگر با وجدان بی آلایش وسلیم و دورنگری عمیم . با دقت کامل و آگاهی شامل تفکر نمايیم . یگانه راه 
موفقیت و سربلندی اسلام همانست که دانشمند فخیم و دلسوز عالم اسلام در پیش گرفته و نسح علاج این 
بیماری (غرب زدگی ) و سیکولاریزم را برای ما پیشکش مینمایند که همانا احیای فکر دینی ود عوت اسلامی 
است . 

معیار صدق اندیشه و گفتارشان برای ما مسلمانها واضح است که احکام و هدایات اله و هدی رسول اله | 
میباشد. 

من با کمال ایمان و اطمینان میگویم که راه حل مشکل کنونی امت اسلامی بازگشت به اسلام است . اسلام 
ناب و خالص . اسلام بدون تفرقه و چندپارچگی . اسلام صلح . وحدت. اخوت. اخلاص . نه اسلام « انظاهر بالله 
و سازش به مغل شرق» و نه اسلام « العاضد بالّه همپیمان صلیبیها» . نه اسلام توجیه شده و دست بازی شده. .. 
اسلام پیامبر » اسلام صحابه . اسلام ابوذر . اسلام عبداله بن زبیرء اسلام طارق بن زیاد . اسلام حامد بن زهره : 
اسلام صلاح الدین . اسلام عثمانی . اسلام محمود غزنوی که تاجک و پشتون و ترکی و ایرانی در زیر لوایش 
متحدانه و برادرانه در برابر هنود مشرک و بد کار میجنگنیدند . 

N O E‏ وت 


ولی با تأسف و 7۳ دعوتهای پر زرق و برق و ظاهر آراء باوجود نظارة دقیق و بی تابانه محبوب 
خود را که «دعوت الی الله» نام دارد در آن میان نیافتم ! 

اما چرا دعوت را باین حد دوست دارم ؟ 

استنباط و برادشتی که من از قرآن دارم ( اگر اشتباه نکرده باشم) دعوت لازمة توحید است و ترک دعوت 
را شرک برداشت کرده ام و همین توحید مزین با«اخلاق» است که وسيلة قربت الی الله و رضامندی او تعالی 
میگردد . که ضمنا نعمات ابدی اخروی و نجات از اتش جهنم را نیز در پی دارد . 

له متعال بر ما منت گذاشته و مارا مأمور به تعقیب راه پر تیوه اس جانیکه مق باه 


ر کرس 


قل هنذہء سبیلی أذعوا إلى الله على بصي أا ومن ای 


عم و و 


مرک ر 
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« بگو ای پیامبر که این دعوت الی الله راه منست که به دیده و دانسته من و کسیکه تابع و پیرو منست 
[مردم را بسوی الله واحد دعوت میکنیم) و الله از هر عیب و نقص و ضعفی پاکست که دعوت بسوی او 
ناکام بماند ] من از مشر کان نیستم [ که از ترس این و آن دعوت را ترک کنم ) چه . ترک دعوت جز ترس از 
غیرالله و ضعف موضوع داعیه عاملی ندارد . پس ترک دعوت مساوی با ش رک است.» 

کک 

فاصدع بما توَمروعرض عن المشرکن :3 (لحجر /94) 

«(ای پیامبر ) پس آشکار و اعلان کن بآنچه امر شده ای و از مشرکین روی بگردان » یعنی دعوت الی الله 
را عملاً آشکار کن و برنامۀ خود بساز » 

و میفرماید : 

قل (تما آمرست آن أغبد له ولا أشرك به الیه آاغوا والیهماب(2) (لرع/86) 

بگو(ای پیامبر ‏ بی هیچ شکی فرموده شده ام که تنها الله یکتا را بپرستم و هیچ چیزی را به او شرک 
نیارم . [بنابرین ) بسوی او دعوت میکنم و بازگشت (همه ) بسوی اوست . 

يقرا 

وادْع 1 ك ولا تكو ین مرن (2) (لنم س 87) 

و دعوت کن [مردم را ) بسوی پرورد گارت و هرگز از مشر کان مباش ! 

(گویا اینکه ترک دعوت شرک باشد). 

باز در امر دعوت و استقامت درین راه مؤمنان را شریک پيامر | ساخته و میفرماید: 

فا فاستقم كما مرت وَمَن تاب مَعلَ ولا تطعْوا اه بما تعملورت بر ا (هود/112*) 

« چنانچه فرموده شده ای بآن استفامت ورز تو و هر کسیکه با تو [بسوی الله) باز گشته اند . و از 
حدود امر ) تجاوز مکن که بدون شک به هر آنچه میکنید او بیناست . 

و چندین احکام دیگری که مجال تذ کر همه آنها نیست . 

خوانندة عزیز ! حالا ارزش و اهمیت دعوت و ثقل مأموریت امت را شما دقیقا مورد مطالعه قرار دهید که 
مسئولیت ما تا چه حد است ؟ 

و باز با کمال تأسف از فساد امتهای گذشته که باعث هلاکت واضمحلال شان شده متذکر گردیده و 
میفرماید : ۱ 

ولا گان من القزون من قبلکم لابق بقية هو عن آلفساد فى الاَض (هرد/116) 

« پس چرا در امتهای پیش از شما خردمندانی نبودند که از فساد [حاکم برجامعه) نهی میکردند.» 

پس لزوم پیروی از داعية رسول اله | چنان امر حتمی و ضروری است که ترک آن جز نشانة بارز 
سفاهت و کودنی و کوردلی چیز دیگری نیست . این و صدها دلیل دیگر مرا واداشته است تا شب وروزم در 
غم دعوت بگذرد . 
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الله تبا رک و تعالی مؤلف گرانمایه و دلسوز جهان اسلام را در حیات و مماتش خیر کثیر عطاء کند . اکنون 
حمد و سپاس مر آن ذات بی نیازی را که این کتاب قیمتی و گرانبها با دست مبارک و تراوش سچۀ فکری 
دوست عزیزم مؤمن حکیمی به زیور مناسب ترجمه آراسته شد . 

آنچه درین ترجمه فکر و قلب انسان را بخود مجذوب میسازد از چهار ناحیه میباشد : 

یکی اینکه ؛ مترجم دور اندیش (با انصراف نظر از تعابیر مختلف که از شیوه های قانونی ترجمه است ) 
درامر امانت داری کاملا مفهوم موضوع را رعایت میدارند . 

دوم اينکه ؛ از عنایت پروردگار . با وجود فتنةٌ سراسری و تفرقه بازیها (طبق دستور کهن استعمار) که 
بصورت سرطان خبیثی دربین ما شایع شده و (کل حزب بما لدیهم فرحون ) میخواهند قرآن و اسلام را در زیر 
دندانهای انیاب پارچه پارچه کنند و بنام توحید و همبستگی فکری . تفرقه های مذهبی . قومی . لسانی . سمتی 
و ... براه اندازند . مترجم گرانقدر با بصیرت کامل و دقت موحدانه بسوی قضایا نگریسته و از هر نوع گفتار 
وعملی که باعث تفرقه و تشتت فکری و دیدگاهی مردم ما شده کنار رفته و راه اختلاف را به کوته نظران 
گذاشته ... طوریکه حین مطالعة پروف فکر میکنم . او زبان مؤلف بوده و شالودة فکری من زبان قلم او . ادام الله 
عمره الشر یف . 

سوم اینکه؛ در ترجمهٌ مفاهیم و مطالب آنقدر از ساده نویسی حکیمانه و روش شیوا کار میگیرد که هیچ 
نوع غموض . تعقید . تنطع و تشدق را در نوشتار وی نمی بینیم که همین روش (برخلاف سلیقۀ نویسندگان 
روشنفکرمآب . که نمیدانم به چه نیتی راه تکلف را درپیش گرفته اند ) روش مسنونه میباشد . 

چهارم اینکه ؛ آقای حکیمی با حاتم بخشی عالمانة خود صفت «بخل علمی» را نفرت گفته و کوشش میکند 
که احادیث . آثار . مقوله ها و سخنان ائمة سلف رحمهم الله را که احیانا مؤلفین بدون سند و مخرج می آوردند از 
هم تفکیک نموده و صحیح و سقیم آنرا با مراجعه به منابع معتبر به خواننده نشان دهد وضمنا اعراب نویسی 
احادیث و آثار کار بس مهم وپرازرش است که حفظ و فرا گیری آنرا به صورت درست برای هر علاقه مندی 
میسر و اسان میسازد . و بیشتر اوقات شان صرف همین مسایل و دریافت صحت و سقم آثار میشود . 

نویسندگان زیادی اند که بهترین کتابها را ترجمه نموده اند ولی سند و متن عربی احادیث و آثار را نیز 
ترجمه نموده و از اوردن متن و حوالهٌ ان اجتناب نموده اند که این چنین کاری . ارزش ترجمه را بمراتب پائین 
میآورد . ولی خوبی و ارزش ترجمة مشار اليه که علامة دلسوزی آن به جوانان آیندۀ کشور است . حتی الامکان 
عین متن را بدسترس خوانند گان میگذارد . و گذشته از همه . بازهم چیزیکه نزد من خیلی اهمیت دارد اینست 
که جز « صبغۀ الله » همه صبغه ها و رنگهای گروهی را از لباس سفید خود دور نگهداشته و روی همین 
ملحوظ است که چون من در زندگی تنها مانده و چون مسافری تنها و ناشناس که چند لحظة زیر درختی آرام 
گرفته و باز براه و سفر خود ادامه میدهد . جز دوستان انگشت شماری از همه بریده است که الله توانا وعلیم با 
انس گیری و الفت ذاتی خود با ایشان یار باد . 


ابوظهبر<« حسبی الله »> 
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اول ثور سال 1388 مجري شمسي 


اهمیت و جایگاه دعوت الی الله در اسلام. آشکار تر از آنست که ضرورتی به استدلال ومناقشه داشته 
باشد . اگر به قرآن کریم و احادیث نبوی مراجعه کنیم بوضاحت مشاهده خواهیم کرد که دعوت الی | لله 
بعنوان برازنده ترین صفت این امت نشاندهی گردیده است . 

قرآن کریم تمام امت اسلامی را مکلف به دعوت نموده و دستور میدهد که باید از خود یک امت 


دعوتگر بسازند . 
وک ودک یدوز یروت تشگرو ایک انر شر © 


(آل عمران: ۱۰۴) 
« و باید از شما گروهی باشند که [ همه مردم را ] به سوی خير دعوت نمایند , و به کار 
شایسته و بسندیده وادارند, و از کار نابسند و زشت بازدارند ; و فقط همین مردم اند که 
یقیناً رستگارند » 
و به دنبال آن. خیریت این امت را مربوط و منوط به دعوت الی الله دانسته و ایشان را متوجة این 
مسئولیت اصلی شان میسازد و میفرماید : 
۾ کم رامو رجت لتاس امود بالمترون وکتهورت عن المنکر ورمون باو 4 
(آل عمران: ۱۱۰) 
« شما بهترین امتی هستید که برای مردم بیرون آورده شده اید » به نیکی امر میکنید و 
از بدی نهی مینمائید و به الله ایمان می آورید» 
و در جای دیگری به پیامبر | دستور میدهد که به مردم صراحتاً بگوید که دعوت الی الله راه اصلی من 
و کسانی است که از من پیروی میکند . 
(یوسف: ۱۰۸) 
« بگو : این طریقه و راه من است که من و هر کسیکه پیرو من است بر پایه بصیرت و بینایی به سوک 
الله دعوت مي کنیم » و الله از هر عیب و نقصی منژة است و من از مشرکان نیستم » 
دعوت الی الله و به تعبیر قرآنی امر به معروف و نهی از منکر را یکی از وظایف اصلی حکومت اسلامی دانسته و 
میفرماید : 
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م6 م سوه وه ر ی و موه مه رصم یر وہ مره ا ا فوت اهر از 
نزن متهم نالارض آقامواالصکودوهتولرَکوةٌ رآمروا ڀالمعروف وتو عن المتکر و 


پسندیده وامی دارند و از کارهای زشت بازمی دارند : و عاقبت همه کارها فقط در اختیار الله است » 


و بالاخره یکی از صفات خاصی که مؤمنان مخلص را از منافقان متمایز میسازه » همان دعوت الی الله میباشد . 


چنانچه میفرماید : 
ل والمژینوع ولمژیکث شم آزلیاه بقض تاروت یمرو وود عَن گر دقوت 


سوه ویرک زگره نشور ارم کی سم له یز کے 7© (لتیه: 00۱ 

« مردان و زنان با ایمان دوست و کارساز یکدیگرند : همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان می دهند و از کارهای 
زشت و ناپسند بازمی دارند. و نماز را برپا می کنند. و زکات می پردازند. و از الله و پیامبرش اطاعت می نمایند ; بقیناً 
الله آنان را مورد رحمت قرار می دهد : زیر الله توانای شکست ناپذیر و حکیم است » 

ترک دعوت را یکی از اسباب نزول لعنت معرفی مینماید . چنانچه در مورد علت ملعون قرار گرفتن بهود میفرماید : 

ليت آل کعرواین وتیل عل يڪان داو د وع يبن مَریدلابماعصّ وکا 
درت © اوا کا کارت من مک ر س ما ڪ زلوت © 

(المائدة: 0۹-۷۸ 

« از بنی اسرائیل آنان که کافر شدند به زبان داود و عیسی بن مریم لعنت شدند. لعنت شدنشان برای این بود که 
[ نسبت به فرمان های الله و انبیاء ] سرپیچی داشتند و همواره [از حدود الهی ] تجاوز می کردند .(78) آنان یکدیگر را 
ازکارهای زشتی که مرتکب می شدند بازنمی داشتند. مسلماً بد بود آنچه را انجام می دادند (79) » 

در قرآن کریم آیات بیشماری در باب دعوت وجود دارد که ذکر تمام آنها درین مختصر نمیگنجد . 

همچنان احادیث بیشماری در باب دعوت الی الله وجود دارد که تعدادی از آنها وجوب دعوت را افاده مینماید و 
شمار دیگری حکمت و فلسفة دعوت را شرح میدهد و تعداد دیگری اسالیب و شیوه های دعوت را شرح میکند و 
احادیث صحیحی وجود دارد که به صراحت اعلان میکند که نجات امت اسلامی از هلاکت دستجمعی و جلوگیری از 
نزول عداب الهی مربوط به دعوت الی الله میباشد . ذکر تمام این احادیث درین مختصر نمیگنجد و شرح بیشتر این 
موضوع را در متن کتاب خواهید یافت . اما درینجا چند حدیث را بعنوان مثال برایتان بازگویی مینماییم : 

« عن آي هرق قال: قال رسول الله | :مر العفزوف. وه عن منک َو یط له علیکم 
شراژکم. م بذعو خياركم فلا یُستجاب کم » المعجم الكبير للطبرانى ) 

«از ابو هریره | روایت است که رسول الله | فرمودند : حتماً به نیکی امر میکنید و از بدیها نهی میکنید و یا اینکه 


الله | بدترین تان را بر شما مسلط میسازد و باز نیکان تان دعاء میکند و دعای تان استجابت نمیگردد » 
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مونو 
« عَنْ حُدَيْفةَ ُن الم مان أ الى | قال ول تفسي بيده مرن بالمَغروف وهود عن نکر أو وشک الله 


بت عَلَيْكُمْ عقابا من عنده ملع فلا شتيب کم » (مسند أحمد -(ج 47/ص 281) 

«از حذیفه بن الیمان | روایت است که رسول الله | فرمود : سوگند به ذاتی که نفس من بدست اوست که حتماً 
پگ اه کف واه خاش ای یی که شک ای اس کال | بر ELS‏ سای رد 
فرود آورد که بعد از آن دعا کنید ولی دعای شما مورد قبول قرار نگیرد » 
«عن عبد ال قال: ال سول الله صّی الله عله وس اي تفسي يده کم غوف وهود عَن منک 
وغل علی ید ید الط و طره على ان آطر اؤ رن اله فلوب بَغضکم على بغض ویلََکم کما لََهْم.» 
(جامع الترمذی ) 

« از عبدالله بن مسعود | روایت است که رسول الله | فرمودند : سوگند به ذاتی که جان من بدست اوست که 
حتماً به نیکی امر و از بدی نهی میکنید و از دست ظالم گرفته و او را از طلم منع میکنید واو را بسوی حق میکشانید 
و یا اینکه الله قلبهای شما را یکی به دیگری میزند (بین تان اختلاف ایجاد میکند) و شما را مورد لعنت قرار میدهد 
چنانجه آنها (بنی اسرائیل) را مورد لعنت قرار داد » 
« عن ان ي بجر قل فل لول ال[ ماقم عى غنو ‏ منجن ی کل قزم اهنا علي 
سفيئة في البخر فاصاب بَعضهم آغلاها وَأصاب بَعْضَهم فلا فان لیف لها یعون يفون المَاء 
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ننقبها 


29۶ و‎ o4 


يصون علی ای في آغلاها فقال این في آغلاها لا ندخکم تَصْعَدُونَ دون ال لین في ْمَل ِن 
من لها فسنتقي فان آَخذوا غلی آبٌدیهم فمتغوهم توا مغ ون روم غرفوا میا » (سنن الترمنی) 
« از نعمان بن بشیر ] روایت است که رسول الله | فرمودند : مثال شخص ملتزم به حدود الهی و کسیکه در آن 
مداهنت نموده و از آن تجاوز میکند مانند قومی است که در کشتی سوار میشوند و بین خود قرعه می آندازند . در 
نتیجة قرعه اندازی بعضی از آنها در پایین کشتی و بعضیها در طبقة بالایی کشتی قرار میگیرند . کسانیکه در پایین قرار 
گرفته اند بالا رفته و از دریا آب میگیرند اما سبب اذیت کسانی میشوند که در طبقة بالایی قرار دارند . اینها میگویند 
که بار دیگر به شما اجازه نمیدهیم زیرا شما سبب اذیت ما میشوید . کسانیکه در پایین کشتی قرار دارند میگویند : 
پس ما زیر کشتی را سوراخ کرده و از آنجا آب میگیریم . اکنون اگر کسانیکه در طبقة بالایی قرار دارند » آنها را زین کار 
شان منع کردند » تمام آنها نجات مییابند و اگر آنها را به کار شان گذاشتند » تمام آنها غرق میشوند » 

از مطالعة این آیات و احادیث انسان به این نتیجه میرسد که دعوت الی الله یکی از اساسی ترین رکن اسلام بوده و 
بدون آن » دین ماهیت و حتی موجودیت خود را از دست مبدهد . 

اما اگر به جامعة خود با نظر دقت و نقاد مشاهده کنیم . بوضاحت ميبينيم که فريضة دعوت الی الله از سالیان 
دوری به طاق نسیان گذاشته شده است . تا حدیکه این فريضة اساسی دینی به امر خیلی نا آشنا و نامأنوس برای 
اکثریت مسلمانان مبدل شده است . و اگر چیزی بنام دعوت وجود داشته است » فقط در قالب موعظه ها و تبلیغهای 
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خشک و بیروحی خلاصه شده است که در خطبه های پراگنده و بی مفهوم ایراد میگردید که اکثراً غیر علمی و غیر 
واقعبینانه بوده و در اصلاح و رهبری جامعه نقشی نداشته است .. 

در حالیکه امت مسلمه و بخصوص علمای امت نه تنها مکلف به دعوت اند . بلکه باید دعوت شان آگاهانه » علمی . 
به پیامیرش دستور مهد که : 

ae‏ چے وس ۸ م ےرہ م ی کار ر مر عم ون هموح 
قل هز وسیل آدغ واا انلعل بص یر اناو من اتمعی وحن وم آنآینا لعف کیت 0{ 
(یوسف: ۱۰۸ 

«بگو : این طریقه و راه من است که من و هر کسیکه پیرو من است بر پایه بصیرت و بینایی به سوی 
الله دعوت مي کنیم . و الله از هر عیب و نقصی منژه است و من از مشرکان نیستم » 

«علی بصيرة » معنایی جز این ندارد که مؤمن دعوتگر باید آگاهی لازم از اساسات دعوت و شناخت عمیق از 
جامعه و محیط ء شناخت و درک صفات لازم برای داعی » شناخت وسایل و شیوه های دعوت و بکار گیری این 
به سوی چه چیز فرا میخواند و از کدام امور باید نهی نماید . به دنبال آن باید اینرا درک نماید که در شخصیت خود باید 
کدام صفتها و ویژگیهایی را جاگزین سازد تا در کار خود مؤفق گردیده و سخنانش بالای مردم تأثیر مثبت بگذارد . در 
غیر آن بعوض اصلاح و جذب مردم بسوی اسلام » آنها را از دین و دینداری متنفر خواهد ساخت . و این نکتة منفی و 

او باید مخاطب خود را درک نموده و بداند که در کدام مستولی دینی ء اخلاقی و اجتماعی قرار دارد تا او را به 
همان زبانی مخاطب قرار دهد که سزاوار مستوی و موقعیت اجتماعی او باشد . زیرا نمیتوان یک زبان و اسلوب خطاب 
را با همگان بکار برد. 

علاوه بر اینها » داعی مکلف است که شیوه های موّفق دعوت را فراگرفته و با وسایل جدید آشنا گردد و با هر قشر 
خاص افراد شیوه و وسيلة مناسب را بکار برد تا تأثیر بیشتری بالای آنها داشته باشد . 

این مواردی است که در کتاب حاضر با آنها آشنا میشوید . کتابی که اکنون در دسترس تان قرار دارد یکی از 
مهمترین و بهترین کتابهایی است که در فقه دعوت نوشته شده است و نوبسندة محترم آن فشرده و خلاصة تمام 
دانسته ها و تجربیات خود را در آن گرد آورده و به رشتۀ تحریر در آورده است و مطالعة آن میتواند بهترین ممدی برای 
آموزش این نکات باشد . 

درینجا مناسب میدانم که سخنانی را با سنگرداران عزیز در میان گذاشته و نکاتی را که از خلال تجربه های 
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برادر عزیزم ! من و تو که تجربة سه دهه هجرت و جهاد را با حوادث تلخ و شیرین ان در پیشروی خود داریم . 
درین جربان از یکطرف یکی از خوانخوار ترین قدرت طاغوتی وقت به زانو در آمد و یک مکتب فکری گمراه که خیلی 
تند و پیشرو بود با شکست مفتضحانة روبر و شد . ملتهایی که حدود یک قرن زیر چکمه های خونین استعمار سرخ 
ناله میکردند از نعمت آزادی برخوردار گردید . اما در جانب دیگر دیدیم که چگونه آرزوهای یک ملت و آرمان شهدای 
عزیز ما به خاک یأس و نامیدی آلوده شد . دیدیم که چگونه هستی مادی و معنوی ملت ما به تاراج رفت و قلدران بی 
مروت و دلباخته گان زر و زور تمام ارزشهای دینی و جهادی ما را به بازی گرفتند . 

من و تو تمام این حوادث جانکاه را به چشم سر دیدیم و تلخی و مرارت آنرا با جسم وجان خود احساس کردیم و 
تا هنوز هم آثار ویرانگر این زهر قاتل را در روح روان خود احساس میکنیم 

ا کت یه اد ایکا یه امه ایک هر سرام کی a E‏ 
هرگز از هم جدا تصور شده نمیتواند و اصلاً دعوت اساس و مطلوب همیشگی و جهاد وسیلة تداوم حیات اسلامی و 
وسیلةً رسیدن به هدف است . این دو فریضه مکمل و ممد یکدیگرند و هر کدام آن بدون دیگری محکوم به زوال 
خواهد بود . 

همانطوری که دعوت بدون جهاد در نيمه راه از پای میماند و نمیتواند که به منزل مقصود برسد . دعوتی که تاج 
جهاد را بر سر خود نداشته باشد بالاخره مجبور به توقف میگردد » صدای منبر در گلوها خفه میشود و قلمها زیر لگد 
های ظلم و وحشت طاغوتیان و مستکبرین میشکند و از حرکت باز میمانند و یا هم تحت فشارها تهدید و تطمیع 
زورمندان و زرداران به بیراهه رفته و راه سازش و کرنش در برابر آنها را اختیار میکند و این واقعیت را هم اکنون به 
چشم سر میبینیم . و به همانگونه که جهاد به مثابة دو بازوی توانای اسلام عزیز » پوزة طاغوتیان زورگو را به خاک ذلت 
مالیده و آنها را از سرراه دعوت دور کرده و به گودال نابوی می اندازد تا پیام الهی برای « الناس» برسد . و ۷" 

به عین ترتیب جهاد بدون دعوت پایدار نخواهد ماند و بالاخره از مسیر« الی الّه» منحرف گردیده و صبغة « فی 
سبیل الله » را از دست میدهد و به اسان کشی و زورگویی مبدل میشود و تا آنجا پیش میرود که بالآخره تمام اهداف 
خود را فراموش کرده و فرزندان خود را بدست خود به کام مرگ فرو میبرد . 

این واقعیتهایی است که اگر دیگران از متون کتابها آموخته اند . من و تو با جسم و جان خود آن را لمس نمودیم و 
تلخی آنرا هنوز هم در گلوی خود احساس میکنیم . 

جای آن دارد که بپرسیم : 

آیا حوادث ناگوار و خونینی که در دوران جهاد و بعد از سقوط حکومت کمونستی رخ داد . عامل دیگری جز ترک 
دعوت و تربیت داشته است ؟ 

آیا بهترین فرزندان جهاد بدست خود جهاد گران به خاک وخون کشانده نشدند ؟ 

آیا شخصیت پرستی؛ تعصب قومی و سایر ارزشهای جاهلی جای ارزشهای فکری و عقيدة ناب اسلامی را نگرفت ؟ 


آیا تملق و چاپلوسی جای اصول تنظیمی و نقد سالم و سازنده را اشغال نکرد ؟ 
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آیا اقتدار و امانتهای جهاد بدست اینگونه افراد نا اهل و متملق قرار نگرفت ؟ 


و دهها سوال دیگری که در برابر ما قرار میگیرد » چه عاملی داشته است ؟ 

تا جاییکه از صاحبنظران دردمند جهاد شنیده ایم و تجربه و شناخت خود را در کنار آن قرار میدهم و واقعیتهای 
عینی جامعه را به آن می افزاييم. به این نتیجه میرسیم که ؛ تمام این حوادث ناگوار که مسیر جهاد برحق ملت 
مسلمان را تغیر داد و حتی حقانیت این جهاد مقدس و برحق را زیر ستوال برد و امروز دلباختگان قدرت و پول که در 
زیر سایة استعمار سیاه آرمیده اند و توان دفاع از ارزشهای جهاد را در خود نمیبینند » فقط یک عامل داشته است که 
همانا ترک دعوت و تربیت است . 

اکنون که ملت عزیز ما یکبار دیگر در آزمون بزرگ الهی قرار گرفته است و الله متعال این ملت عزیز و سربلند را 
برای مقابله و ان شاء الله برای زبونی نابودی استعمار سياه سرمایه داری برگزیده است . نباید گذشته های خود زا 
فراموش کنیم و نباید به همان خطاها و انحرافات عمدی اجازه دهیم که گذشته افتخار آفرین ملت ما را زیر پردة از 
شکوک و شبهات فرو برد که امروز هر کس و ناکس زبان طعن را به آن متوجه میسازد . 

باید این حقیقت را درک نموده و دعوت و جهاد را هرگز از هم جدا ندانیم . بلکه با تمام سعی و تلاش بکوشیم که 
این دو سنگر مهم اسلام را هر چه بیشتر مستحکم نموده و هر چه بیشتر متحد سازیم و پیوند ناگسستنی این دو 
ا دای کی رو تیافک که رزوی مات کک ما مه ع ی کرو ا 
اک کر ی کک وو کے کو یو ھک ی ر که ا 

و با همین امید کتاب حاضر را به مجاهدان راستین و دعوتگران پاکباز تقدیم مینمایم و از الله متعال عاجزانه و با 
چشم گریان تمنا دارم که پیوند دعوت و جهاد را همیشه استوار داشته باشد . 

در اخیر از تمام دوستانی که در تصحیح و تدقیق این کتاب مخلصانه کوشیده آند » بخصوص از برادر گرامی ام 
حسبی اللّه و برادر گرانقدرم قاضی » سعید» اظهار امتنان نموده و از الله متعال اجر عظیم میخواهم 

آمین يا رب العالمین . 
مومن حکیمی اول ٹور سال ۱۳۸۸ هجری شمسی 
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زمینه سحن و سیوه بحت 


زمینه سخن : 
1 - مقصد ما از دعوت . فراخوانی بسوی الّه ۱ میباشد . اه ۱ درین رابطه به بام خود 
میفر ماید : 


0 9 صد 
فن ذو سل آدغوا یاه على بصم نا ون یی سبح اه ون امن 


آلمشرکییت 4 (بوسف ا کک 

" بگو: این طریقه و راه من است که بر پایه بصیرت وبینایی به سوی الله دعوت میکنم. من و 
کسانیکه از من پیروی میکنند و اله از هر عیب و نقصی منزه است ومن از مشرکان نیستم ‏ “ 

و مقصود از دعوت بسوی الله ۱ دعوت به سوی دين اوست که اسلام میباشد . 

همان اسلامی که محمد | پیام آور آن از سوی اله | میباشد . پس اسلام موضوع و حقيقت 
دعوت است و این امر نخستین اصل دعوت را تشکیل میدهد . 

بدون شک رسول اله | این اسلام با عظمت را به نیکوترین وجه و کاملترین صورت آن به 
امت خویش تبلیغ کرد و از نخستین لحظة که اله ۱ ایشان را به خلعت نبوت مکرم نمود تا آخرین 
لحظة حیات که به جوار پروردگار کرم انتقال کرد . به دعوت ادامه داد . اله ( در توصیف ایشان 
فرمود : 
یتاج لی (ناأَرست شهدا مرا وکذیر ج وداعبا ی آل بان وراج مما 4 

(الأحزاب/45 - 46) 

”ای پیامبر بقیناً که ما فرستاده ایم ترا شاهد و گواه و مژده دهنده و بیم دهنده و دعوت کننده 
به سوی اله و جراغی درخشان “ 

پس ایشان نخستین دعوتگر به سوی اسلام میباشند . بنابرین شناخت داعی و دعوتگر اصل 
دوم دعوت بحساب می اید . 

کسانی را که رسول اله | بسوی اسلام فراخواند و رسالت خود را برایشان تقدیم کرد عرب و 
غیر عربها بودند زیرا رسالت شان عام بوده و منحصر بر عربها نمیباشد بلکه ایشان برای دعوت و 
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هدایت تمام پشر فرستاده شده اند . اله ۱ میفرماید : 

«(وما رس إلا كاف لاس تیم وتذیا وک کت رالاس لا يموت @ 4 

«سباء /28 

"و ما نفرستادیم ترا مگر برای تمام مردم بشارت دهنده و پیم دهند . ولیکن اکثر مردم نمیدانند" 

کسانیکه مورد دعوت بسوی اسلام قرار میگیرند (مدعوین) اصل سوم دعوت را تشکیل میدهد . 

رسول الله | بخاطر ادای مسئولیت دعوت وسایل . شیوه ها و برنامه هایی را بکار گرفت که الله ۱ 
ذریعة وحی برایشان تعلیم داد و این شیوه ها و برنامه ها در قرآن کریم و سنت مطهر نبوی ثابت 
میباشند . شناخت این وسایل و شیوه های دعوت اصل چهارم در دعوت بسوی اسلام میباشد . 

بنابرین اصول دعوت عبارت اند از : 

موضوع دعوت . دعوتگر . مدعوین و وسایل و شیوه های دعوت . 

شیو بحث : 

2: بنابر شرح فوق . بحث خود را به چهار باب تقسیم خواهیم کرد که در هر باب آن به شرح 
یکی از اصول دعوت پرداخته و در اخیر نتيجة آنرا ضمن خاتمة بحث تقدیم خواهیم کرد . 

باب اول : موضوع دعوت 

باب دوم : دعوتگر . 

باب سوم : مدعو (کسانیکه دعوت میشوند ) 

باب چهارم : وسایل و شیوه های دعوت 


خاتمة بحث 
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موضوع دعوت 


زمینةً سخن : 

3 - گفتيم : موضوع دعوت عبارت از اسلام است که الله ۱ آنرا در قرآن و سنت مطهر به 
رسول | وحی کرده است . و ما در بحثی که در مورد اسلام خواهيم داشت همچنان که 
نمیخواهيم به تفصیل و شرح تمام جزئیات بپردازيم . از اختصار و ایجاز که سب اخلال گردد نیز 
خود داری خواهیم کرد و ميخواهيم اموری را در اسلام شرح نماییم که مدعو به آن ضرورت 
دارد و داعی نیز نباید نسبت به ان جاهل باشد . برین اساس ضروری پنداشته میشود که اولا 
اسلام تعریف گردیده و ارکان . ویژگیها . انظمه (ارگانها) و مقاصد آن بیان گردد . بنابرین بحث 
خود را درین باب به پنج فصل تقسیم میکنیم . 

فصل اول : تعریف اسلام 

فصل دوم : ارکان اسلام 

فصل سوم : ویژگیهای اسلام 

فصل چهارم : ارگانها (نظامهای تشکیلاتی) اسلام 

فصل پنجم : مقاصد اسلام 
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فصل اول : 


تعریف اسلام 


اسلام را میتوان با تعریفهای ذیل معرفی نمود : 

تعریف اول : 

4 - در حدیث جبرئیل علیه السلام که به صورت مرد صحرا نشینی آمده و از رسول الله | 
سزالهای نمود تا حاضرین بشتوند و مسایل دین خود را یاموزند. چنن آمده است : 

« الاسلام اَن تشهد أن لا لا الله ون مدا سول الله صلی الله عليه وَسَلم ونيم الصَاة ون الراة وتصوم 
قطان وج الت إن استطفت له سییلا » (صحیح مسلم كاب الإعان) 

"اسلام آنست که شهادت بدهی که هیچ معبود برحقی جز الله وجود ندارد و محمد | فرستادة 
الله است . و برپا داری نماز را و اداء کنی زکات را و روزه بگیری ماه رمضان را و در صورت 
استطاعت و توانایی حج بیت الله را انجام دهی . 

پس اسلام عبارت از یکنوع عقیده و اموریست که درین حدیث گنجانیده شده است و شرح 
آن بعدا خواهد امد . 


تعریف دوم : 

5 اسلام عبارت از خضوع . تسلیم شدن و فرمانبرداری از الله پروردگار عالمیان است به این 
شرط که تسلیمی اختیاری بوده و جبری نباشد . زیرا خضوع و تسلیمی جبری در برابر پروردگار 
جهان که عبارت از تابع بودن به سنتها و قوانین کائنات میباشد . امر عام بوده و تمام مخلوقات را 
شامل میشود و چنین تسلیمی و خضوع هیچ نوع ثواب و عقابی را به دنبال ندارد . 

« قیفوت وه الم من فى السَمَ وت والأرض طوَعَا وکرها وال 
رجور (63 6 (آل عمران /83 

" آیا دین دیگری بغیر از دین الله میخواهند . (در حالیکه) فرمانبردار و منقاد الله است هر که در 
آسمانها و در زمین است بخوشی و ناچاری “ 
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پس تمام مخلوقات تابع قوانینی الهی بوده و در وجود بقاء و فناء خود خاضع سنتهای اله ۱ 
میباشد و انسان نیز در تبعیت اجباری مانند سایر مخلوقات است . اما خضوع اختیاری در برابر الله 
| است که جوهر اسلام را تشکیل میدهد و انسان مکلف به آن بوده و ثواب و عقاب را به دنبال 
دارد و مظهر آن انقیاد تام و با رضایت کامل و بدون قید و شرط از شریعت الهی میباشد . 

پس اسلام به این معنی . عبارت دین پسندید اله است که به پیامبران گرامی اش وحی نموده 
ای ور سا 

و ) و ۶ ما ا ج نت 
« لن آل عند آله الاسلمٌ وما اختلف آلذیرت وتو آلکب لا من بعد 


24 و مد 93 مه و ت 


جیهم لب هم وم کا له س 1 9 

” هر آئینه دين و نزد الله اسلام است . و اختلاف نکر دند آنهاییکه داده شده اند کتاب . 
مگر پس از آنکه آمد بایشان دانشی . از روی حسد میان ایشان . و هرکه کافر شود به آیتهای الله . 
پس الله زود حساب گیرنده است ئ 

ومن يبغ غترآلوسانم یفن يقب مه هوف آل خرة و ین الخسرین 463 

(آل عمران/بم 

" هرکه طلب کند غیر از اسلام دین دیگری را پس هرگز قبول کرده نشود از وی » و اوست 
در آخرت از زیان کاران “ 

( وم شل حه إل اله وهوس ققد استمست اة الرتقی ول وی آله عقبة مور 
© 4 لقمان ٥٣‏ 

” و آنکه منقاد ساخت روی خود را (خویشتن را) به الله و او نیک و کار باشد . پس هر آئینه 
ی GE‏ و و وت 


2 وو ی ا رسمه قوب ی نله آصفی کم لین فلا تون لا وسر 
ون @ ام کم خآ ذ حطریقوب الوت إذ ال له ما تبون ینعی 
الوا عبد هك وله ءابايكَ رهم وٍسَمَویل وسَحق لها وجدا ون له مُسَلمُونَ 
(46 بتک ککک 

"و وصیت کرده به آن کلمه ابراهیم پسران خود را و یعقوب را که ای پسران من هر آئینه له 
برگزید بر شما دین را پس هرگز نمیرید مگر در حالیکه شما مسلمان باشید . آیا شما حاضر بودید 
آنگاه که پیش آمد یعقوب را مرگ و قتیکه گفت به فرزندان خود . چه را میپرستید بعد از من . 
گفتند میپرستیم معبود ترا و معبود پدران ترا که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اند . معبود یگانه را و 
ما برای او منادیم * 

6 - بعد از آن كلمة " اسلام" به صورت خصوصی به دینی اطلاق میگردد که محمد | از 
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سوی پروردگارش آورده است و آن عبارت از انقیاد کامل و بدون قید و شرط از آن دین میباشد 
و با همین انقیاد است که خضوع اختیاری انسان در برابر الله ۱ ظاهر میگردد . و چنانجه گفتیم 
همین انقیاد جوهر و اصل اسلام را تشکیل میدهد به همین معنای خاصش لفظ اسلام در آیت 
شریف نیز استعمال گردیده است . 
مر وم در 7 و ر رکه ۸ حر ور رر ۸ ا ا رح 

« لیم أَْمَلتَ لکم در ممت علیکم نمی وَرضیت تک الاسَم دید 4 
(المائده/) 

" امروز دین شما را برایتان تکمیل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را بحیث 
دین برایتان پسندیدم " 

بنابرین . تعریف اسلام به معنای خاص این کلمه که در وقت ذکر مطلق آن مطلوب میباشد 
چنین است که " اسلام عبارت از خضوع و تسلیمی اختیاری در برابر رب کائنات میباشد و مظهر 
آن همانا انقیاد و پیروی از شریعتی است که اه ۱ به رسولشی محمد | وحی نموده و ایشان را امر 
کرده است تا آنرا به مردم پرساند “ 


تعریف سوم : 

7 - اسلام عبارت از نظام عام و قانون کامل و شاملی است که تمام زندگی و بر نامه های 
سلو کی وعملکرد اسان را دربرداشته و آثرابحمد | از سوی پروردگارش آورده و مأمور به تبلیغ 
اه بو وه اس وی برری وبا مخامت از اد تراپ ر قعاب فرب گرد لله ۱ میفرماید: 

و 
مغ غترآلوسلم ديكا فن يقب ون موی الا خرة ین رین (@ 4 
(آل عمران /بهم 

"و کسیکه غیر از اسلام دین دیگری میطلبد هرگز از او قبول نمیشود و او در آخرت از زیان 
کاران است * 

پس درین آیت شریف . دین متضمن تمام معانی و مفاهیمی است که قبلاً ذکر گردید و 
مجموع آنها همان اسلامی است که محمد | از سوی پررودگار جهان آورده است . 


تعریف چهارم : 

8 - اسلام عبارت از مجموعة احکام عقیدتی . اخلاقی . عبادات . معاملات و اخبار هایی 
است که اله ۱ در قرآن کریم و سنت مطهرة د وان ما ل فرموده و یشان را 
مأمور به تبیغ آن به تمام مردم گردانیده است . لله ١‏ میفرماید : 

«* یه ارسَول بلغ ما أنزل یل ت من رب وان لم تفعل ما بلقت سا وله 
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۲ 2 وم کم 


ملق یی الاس ان الله لا دی وم آلکفرین © 4 (لمندهببب 

”ای پیامبر برسان آنچه بر تو نازل شده است از جانب پروردگارت . و اگر چنین نکردی پس 
نرساندی پیغام او را . اله ترا نگهمیدارد از مردم . هر آئینه الله راه نمینماید گروه کفار را ِ 

و آنچه را اله ۱ نازل نموده است همانا قرآن و سنت است که تمام احکامی که قبلاً ذکر 
نمودیم در آندو گنحانیده شده است و دين اله ( اسلام) همین میباشد . 


تعریف پنجم : 

9 - اسلام عبارت از جوابهای صحیح و حقیقی در برابر سه سوالی است که عقل و فکر بشر 
را در گذشته و حال به خود مشغول ساخته است . این سؤالها در ذهن و فکر هر انسانی میگذرد 
که با خود بخلوت نشسته و در امور زندگی به تفکر بپردازد و یا جنازة را مشایعت و به زیارت 
قبرستانی برود . این سؤالها قرار ذیل است : 

از کجا آمده ایم ؟ 

چرا آمده ایم ؟ 

به کجا میرویم ؟ 

جوابهای صحبحی که رسول اله | در برابر این سؤالها از سوی الله ۱ اراثه کرده است مجموعه 
و تفصیلات این جوابها عبارت از اسلام است . 

0 در مورد سقال اولمیفرماید: 

تایا لاس ان کشمر فی رب ی تفن حَلفنکر ین ن ترا م ین نو لین 


وم ۳ 8 ام کم تک و تون ر مره و ۹ مو٤‏ م ص و کہ گے ۳ 

علق ثرون مضو حل وغتر لو[ ن لحم ررق زحام‌ما ذشاء لل اجل مسبی 
ور ر د 7 و و 7 و رک 
م خرجکم طفلا ر بلغا شڪ ژینگم من از ی يتوف وينڪم من برد ال اردل 


عم ڪيا یم یبد علم شا 4 «لحج ب) 

" ای مردم اگر در شک هستید ار زنده شدن دوباره (بعد از مرگ) پس هر ائينه افریدیم شما را 
از خاک .باز نطفه؟ باز از خون بسته. باز از پارۀ گوشت صورت داده شده و غير صورت داده 
شده تا واضح سازیم برای شما و (تصویر خلقت را ) قرار میدهیم در رحمها آنرا که بخواهیم تا 
وقت معین . باز بیرون می اریم شما را (از رحم) طفلی باز (تربیت میکنیم) تا برسید بکمال قوت 
خود و بعضی از شما آنست که فوت میکند و بعضی از شما آنست که باز گردانیده میشود به 
بدترین (مرحلة) عمر تا تا اينکه نمیداند جیزی را بعد از دانستن آن “ 
« وقد حَلَقتا آلاشن من سل من طِنِ @ ثم عله فة فی قزار مکی )شرفت 


e‏ 2 و و ,م 


اة عة فَحَلقتا العلَة مُضِعَةٌ فحلَقتا مضه عظما مسوا العم ما فک 
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آنشانه علقا واک فتبارك الله اخسن لقن 9 4 (لمزمون:۸,- +6 

" همانا آفریدیم انسان را از خلاصة کشیده شده از گل . پس گردانيديم آنرا نطفة در قرارگاه . 
پس ساختیم آن نطفه را خون بسته . پس ساختیم آن خون بسته را پارة گوشت . پس ساختیم آن 
پارة گوشت را استخوانها پس پوشانيديم استخوانها را گوشت شت . باز آفریدیم او را آفرینش دیگری . 
پس بزرگ و با برکت است اه که نیکوترینآفربندگان است ٤‏ 

« دی اخسن کل شو لق ڪلقد و کل آل ین طون و فک حل نت من 
سلو ن مار مهن و ثم سوه و فيد ِن ی وج وَجَعلّ تکم سم والابصر 
والاْفدَةَ قلیلا ما رورت © #(لسجد.بب 

" آنکه آفرید هر چیز را به صورت نیکویش و آغاز نمود آفرینش انسان را از گل » باز پیدا کرد 
اولاد او را از عصارة از آب پیقدر . باز درست اندام کرد او را و دمید در وی از روح خود و پیدا 
کرد برای شما گوش و چشمها ودلها مگ ا د 

هَل اق عل الین من لر م یکن ما مذو چا لسن ین 
وماج یه فجن وکا بيا و > (ساذر» 

"(هر آئینه ) آمده است بر اسان مدتی از ژمانه که نبود چیزی ذکر شده . همان ۹ 
را از نطفة در هم آمیخته(در حالیکه)می آزميم اور پس گردانيديم او را شنوا دب 

( فش رآلانسن یم حل خق ین ما افق تج ین بن آلصلب والنرآیب 4 

(الطارق /ب) 

ی ها 
میبرآید از میان پشت و استخوانهای سینه “ 

این آیات مبارکه و امثال آن بیان میکند که انسان اصلاً وجود نداشت و معدوم محض بود . اله 
| اون از خاک آفرید و بعد از آن ادامة نسل او را در " آب مهین" قرار داد به نحویکه در آیات 
فوق ذکر شده است . بنابرین انسان اول که آدم علیه السلام است . از خاک آفریده شده و بعد از 
ان نسل و ذرية او را از ”اب جهندة افرید که از بین صلب و ترائب خارج میشود " 

1 در جواب سؤال دوم .اه | در قرآ کریم میفرماید : 

وَمًا حلقت لن وان | 1 یعون (2) 4 الذاریاتلی) 

"و نیافریده ام جن و انس را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند" 

و عبادت متضمن معرفت درست اله . محبت با او و خضوع و تسلیمی در برابر او و پیروی از 
برنامه ها و اصولی میباشد که برای انسان وضع کرده است تا بوسیل آن نفس خود را تکمیل 
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نموده و به مستوایی برساند که سزوار آن بوده و استعداد آنرا دارد و در دنیا و آخرت به سعادت و 
کامیابی حقیقی برسد . پس انسان برای عبادت به مفهوم وسیع آن خلق شده است که در بحثهای 
اینده به شرح وتوضیح ان خواهیم پرداخت . 
2 - در مورد سژال سوم میفرماید : 
تایا آلاسن نك کوځ إل ریلک كذ > مق و 4 (لاستاق با 
« ای انسان ! یقیناً تو با کوشش و تلاشی سخت به سوی پروردگارت در حرکتی . پس او را 
دیدار می کنی » 
« له یبلقت وید يده ثم یهت جعورت )6 (لرومابا 
ِ" در آغاز می آفریند خلق را باز اعاده میکند آنرا باز بسوی او گردانیده میشوید “ 
م إل زیر مرجم قیتیک بما عون (لمرب 
4 بسوی پروردگار تان است بازگشت شما پس خبر میدهد شما را به انچه عمل میکردید “ 
ون بل رنك‌المتی وچ 4 «لجم:» 
”و اینکه باز گشت بسوی پرورد گارت اسث 
إن إل رَبك ازى ر 4 سیم 
" پیشک بسوی پرورد گار تو باز گشتن است 
این آیات مبا رکه مصیر انسان را بعد از مرگ پان میکند که عبارت از برگشت بسوی ال ۷ 
میباشد تا جزای اعمالی را دریابد که در دنیا انجام داده است و به مقامی برسد که موافق و مناسب 
حالش اشد . یمنی اگر نفس خود را با عبادت ال | تزکیه کرده و از جملا نیک و کاران بود > به 
سرای نیکوکاران (جنت) داخل میشود و اگر نفس خود را با کتافتهای گناه و معصیت آلوده 
ساخته و همراه با همان خبائت از دنا رفته بود » به سرای ناپاکان (جهنم) جای میگیرد . البته شرح 
این موضوع نیز در اینده خواهد امد . 


تعریف ششم : 

3 - اسلام عبارت از روح حقیقی انسان و نور هدایت بر فرا راه او و شفای کافی و کامل 
برای تمام امراض اوست . اسلام راه مستقیمی است که هرکسیکه در مسیر ان حرکت کند به هیچ 
ف نج و3 

« وگل أَوحیا یلک روح یر ین ما ما کت تذری م کب و یمن وکن 


جعلنه تور دی بو من ناه ین انا لیر إل صرطر مسقي @ صرّط له 
اٌذی لم ماف آلسمَوتٍوَمَا نى آلأرضٍ آل ی له تحص لور( 4 (لشوری « - 
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"و همچنین وحی کردیم بسوی تو روح (قرآن) را از حکم خود . تو نمیدانستی که کتاب 
چیست و ایمان چیست . ولیکن گردانيديم آنرا روشنی که هدایت میکنیم به آن کسی را که 
بخواهیم از بندگان خود . به تحقیق تو هدایت میکنی بسوی راه راست . راه الله آنکه اوراست 
آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین است ِ ۲ 

< ول من آلقرءان ما هو شفاه وره همین ولا يزيد لین إل عسار 4 

(الأسراء/ 

" و فرود می آریم از قرآن آنچه که شفا و رحمت است برای مؤمنان و نمی افزاید ستمگاران 
را مگر زیان “ ن 

( قل هو لای ءامئواً هدک فا 4 (فصلت ۵4 

" بگو آن (قرآن) برای کسانیکه ایمان آورده اند هدایت و شفاء است * 

واضح است که این تعریف از اسلام . در حقیقت تعریف آن با بعضی صفاتی است که 
هیچگونه جدایی از آن ندارد . بنابرین میتوان اسلام را با ذکر صفات دیگر آن نیز تعریف کرد . 
E‏ "اسلام عازیت از یی قطرت ا 


رم ص ص id‏ 


3 موجه ین حییقا فطرت آل ایی قمر الاس عا لا دیک لحلق ال 
ذلك آلثیرت اقيم وکر أك رالاس لا یَعلَمُون 4 (لروم کک 

ن زاست دار روی خود را به دین (اله) یکسو شده (از افراط و تفریط) . (لازم بگیر 
برخود) فطرت الله را که پیدا کرد مردم را برآن. هیچ تبدیلی نیست دین اله راء اینست دین راست 
ولیکن اکثر مردم نمیدانند " 

همچنان میتوان گفت که : اسلام عبارت از دین توحید است و يا دین عدل است و يا اسلام 
دین علم است و غیره ... 

زیرا این مواصفات و مفاهیم به کامل ترین صورت ان در اسلام موجود بوده و دعوت اسلام 
بسوی همین مفاهیم بوده و برآن تأکید میکند . 


تعریفهای دیگری از اسلام : 

4 - بايد توحه داشت که تعریفهای متنوعی ایکه از اسلام درین بحث ارائه کردیم بر سبیل 
مثال است نه بر سبیل حصر زیرا میتوانب نیم که تعریفهای دیگری و با الفاظ مختلفی ارائه کنیم البته 
بشرط اینکه مضمون تعریفهای ارائه شده صحیح بوده و بر معنا ومفهوم اسلام منطبق بوده و الفاظ 
آن واضح و هیچ نوع غموض و اشتباهی در آن راه نداشته باشد . 
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اختلاف تناقض نست : 

5 - اناً بايد توجه داشت که تعریفهایی که قبلاً اراه شد . هم آنها صحیح بوده و هیچ 
تناقض و اختلاف جوهری بین آنها وجود ندارد . زیرا هر کدام از آنها متضمن همان مفهومی 
است که در تعریف دیگر گنحانیده شده است و اختلاف بین آنها فقط اختلاف لفظی بوده و در 
معنایی که در قالب این و یا آن تعریف ابراز شده است هیچ تناقضی وجود ندارد و این مقدار از 
اختلاف در وحدت و همآهنگی مضامین این تعریفها و دلالت آن بر اسلام چه به شکل صریح و 
یا به صورت ضمنی و لازمی . تأثیری نمیگذارد 


مقصد از ارائةٌ تعر یفهای متعدد : 

6 - هدف ما از اراد تعریفهای متعدد از اسلام اینست که دعوتگر عزیز شماری از تعرفها و 
جملاتی را با خود داشته باشد و بتواند که با در نظر داشت حالت مدعو . اندازة فهم و درک او 
حدود سلامت فکری و فطری او . نوع شبهات و سژالاتی که در قلبش راه یافته است و بالاخره 
مفاهیمی که به فهم آن در مورد اسلام ضرورت دارد . مطابق آن یکی ازین تعریفها را برگزیند . 

مثلاً شخصی که با فلسفه سروکار داشته در صحرای فلسفه سرگردان است » زمانیکه در مورد 
اسلام سؤال میکند . مناست است که مطابق تعریف پنجم به او جواب داده شود و آن اينکه " 
اسلام عبارت از جوابهای صحیح و حقیقی آن سوالهایی است که در ذهن هر انسان متفکر خطور 
میکند مانند : از کجا آمده ایم ؟ چرا آمده ایم ؟ به کجا میرویم ؟ 

جواب این سؤالها مطابق شریعتی داده شود که محمد | به مردم رسانده است . 

به همینگونه به کسی که با مسایل قانون و علوم اجتماعی سرو کار دارد و میپرسد که اسلام 
چیست ؟ باید مطابق تعریف سوم برایش جواب داده شود و شخص غير مسلمان زمانیکه در مورد 
اسلام میپرسد باید مطابق تعریف اول برایش جواب داده شود . 


تعریف کزیده : 

7 تعریفی که درین بحث مورد گزینش ما میباشد و آنرا اساسی برای معرفی ارکان اسلام 
قرار ميدهیم . همان تعریف اول است که در حدیث معروف به " حدیث جبرئیل " از رسول اله | 
روایت شده است . زیرا این تعریف همه آن مفاهیمی را در بر دارد که تعریفهای دیگر در ضمن 
خود دارد 
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فصل دوم : 


ار کان اسلام 


8 در حدیشی که به "حدیت حرئیل * شناخته شذه است رسول ال | در جواب جرییل 
عليه السلام میفرماید : 

" اسلام آنست که شهادت دهی بر اینکه هیچ معبود برحقی جز الله واحد نیست و محمد | 
فرستادة اوست و نماز را برپا داری و زکات را بپردازی و ماه رمضان را روزه بگیری و اگر توانایی 
امکانات رفتن به حج را داشتی حج بیت الله را انجام دهی " 

مطابق این حدیث شریف ارکان اسلام از سه امر اساسی تشکیل مییابد : 

اول : شهادت ”لا اله الا الله * 

دوم : شهادت ”محمد رسول اله “ 

ښوم اعمال صالحه که در رس آن نماز . زکات . روزه و حج قرار دارد و ازین چهار عمل 
بخاطر اهمیت ان در اسلام ذکر شده است و مسلمان را تنبیه میکند که عمل صالح نیز از ارکان 
دین بوده و تنها بر زبان آوردن کلمۀ شهادت کفایت نمیکند بلکه باید مطابق مضمون ومفهوم آن 
عمل صورت گیرد . 

و چون ضرورت است که این ارکان سه گانه شرح گردد . لذا این فصل کتاب را به سه 
مبحث مستقل تقسیم کرده و هر مبحث آنرا در مورد یکی از ارکان سه‌گانة فوق تخصیص میدهیم 
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بحت اول : 


رکن اول 
شهادت "لا إله الا الله “ 


معنای شهادت : 

19 - شهادت معانی جون ۱ گوهی دادن *گ ” دانستن و اعلام نمودن خبر دادن" و ” 
بیان کردن“ را افاده میکند . به همین علت شاهد را بخاطری شاهد میگویند که آنجه را میداند . 
خبر میدهد . خبر دادن و بیان کردن همچنانکه با سخن صورت میگیرد . با فعل نیز صورت میگیرد 

. چنانچه الله | در مورد کفار مکه میفرماید : 

( ما گان للمشرکن أن مروا مسجد آله شهدین عل نفیهم بالکفر 4 (التوبه/17) 

" نیست سزاوار برای مشر کین که اعمار کنند مساجد الله را در حالیکه گواهی دهند بر نفسهای 
خود بر کفر " 

این شهادتی است که انها با عملکردهای خود اداء کرده و کفر خود را نشان دادند . یعنی 
افعال و کردار شان ظاهر میسازد که آنها کافر اند . 

کلمة شهادت مفاهیمی مانند اعتقاد . اعتراف و اقرار را نیز در بر دارد زیرا شاهد قبل از هر امر 
دیگری معتقد به صحت خبری است که بر آن شهادت میدهد و اگر در امری شهادت دهد که بر 
صحت آن عقیده ندارد . درینصورت شهادت شان دروغ میباشد . چنانچه اله ۱ در مورد شهادت 
منافقین میفرماید : 

« إا جاک لمتَفِقَون الوا تنب ان سول ۳1 الله یم اذل رس لد وله یش 
إن لمکفقین تکذبورت 46 (المنافقتون/1) 

" چون بیایند منافقین نزد تو گویند که گواهی میدهیم که یقیناً تو رسول الله هستی . الله میداند 

که تو پیامبر او هستی و الله گواهی میدهد که منافقان دروغگویان اند “ 

میبینم که آنها به این علت دروغگو خواند شده اند که بر صحت آنچه میگویند واعتراف میکنند 
اعتفاد ندارند . 


9 4 “ 





14 


اصول دعوت ۱۷۷۷/۷/۷ 


بنابرین كلمة ۸ أشهد“ (شهادت میدهم) دلالت بر معناهای مائند ”علم“ 9 معرفت“ و ”بیان“ 
داشته و متضمن معانی " اقرار“ ” إذعان“ و " اعتقاد“ میباشد . 


معنای کلمة ”إله“: 

0 - کلمۀ " له" درینجا به معنای " معبود" میباشد که هم به معنای معبود حقیقی استعمال 
میشود وهم به نای باس ا 

اريت من ند هه هونه 4 (لجانیه ,23 

" آیا دیدی کسی را که گرفته است معبود خود خواهشات خود را“ 

و به معنای معبود برحق نیز میباشد . 

اغأ هل آله تفر لد بل وم وین رامین 4 (محمد/19) 

" پس بدان که نیست هیچ معبودی جز الله و مغفرت بخواه بخاطر گناهان خود و برای مردان و 
زنان مومن " 

و در حدیث بیامبر | یز همین معا مراد میباشد . 


معنای کلمه توحید : 

21 بنابرین » معنای کلم توحید چنین میشود که : من میدانم و اقرار و اعتراف میکنم که ؛ 
تنها الله ۱ معبود برحق بوده ومستحق هر نوع عبادت میباشد و غير او لايق هیچگونه عبادت نیست 
و من این امر را با زبان بیان کرده و در اعمال خود ظاهر میسازم . 

لله ۱ را به یگانگی عبادت کردن . توحید الوهیت امیده میشود و توحید ربوبیت را نیز در 
ضمن خود دارد و معنای آن جنین است که " الله ۱ پروردگار کائتات است و هیچ شریکی در 
ی واا آن و و 

پس میبینیم که توحید به دو بخش تفسیم میشود: 

اول : توحید الوهیت 


دوم : توحید ربوبیت . 


اول - توحید الوهیت: 
22- توحید الوهیت همان بخش توحید است که تمام انبیاء علیهم السلام بخاطر دعوت بسوی 


آن میعوث شده اند . 
۲ و 9 و یم ام ر #6 ام 
جوم آزسلکا ِن قك ین رَسول إل وج له له نا قعَبدُون «چ 4 


۳9 
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(الأنياء/25) 

"و نفرستده ایم قبل از تو هیچ پیامبری را مگر اینکه وحی کرده ایم بسوی او اینرا که نیست 
TG‏ 

«ولَقَد بعتانی ڪل م سول أن آعَبدوأ له جوا لطْفوت 4 (لنحل کک 

رک ای رت ات بر اک 
«ولقد اسلا وح إل فقومب فقال یَمَوّم آغبدوا له ما کر من ال غه اق 
تون( (لمزمون :کڪ 

" یقیناً فرستادیم نوح را بسوی قومش . پس گفت ای قوم من الله را عبادت کنید . نیست هیچ 
معبودی غیر از او آیا پس نمبترسید (از او) . ۱ ی 

« وال عاد آخاهم هودا قال قوم آعبدوا الله ما ر من اه غیرد فلا تئقون @ 4 
(الأعراف لکک) 
" و فرستادیم بسوی قوم عاد برادرشان هود را . گفت ای قوم من عبادت کنید الله راء نیست 
شما را هیچ معبودی غیر از او آیانمیترسید * 

3 - عبادت اله ۱ بر پایه های محبت خالص با اله ۱ و تذلل و انکسار کامل در برابر او 
استوار میباشد و مظهر چنین بندگی . توجة بنده بسوی او تعالی . اعتماد و توکل کامل بر او . 
خوف و امید از او . انابت و رجوع به سوی او . خواستن و طلب کردن از او . انس گرفتن به ذکر 
او . رفتن به سوی او . نشاط و تحرک اعضاء و جوارح بدن به تنفیذ شریعت او . خود را مزین 
ساختن به صبغة او . برگزیدن محبت و طاعت او بر هر امر دیگری وبالاخره تمام اقوال و کردار 
خود را در اوردن به صورتی که مورد پسند و رضایت او تعالی باشد . 

با این شرط است که فرد مسلمان معنای کلمة شهادت (آشهد أن لا اله الا اله) را در قول و 
عمل خود تحقق بخشيده و در دعوای و شهادت خود صادق میباشد . 

4- به هر اندازةٌ که بنده حاجتمندی و فقر خود را در پرایر الله | احساس کند به همان اندازه 
مفهوم بندگی و عبودیت در شخصیت او رسوخ یافته و آثار آن در اقوال و افعال وی ظاهر 
میگردد و هر قدر که معرفت انسان په کمال الله بی یشتر گردیده و در مستهای او تعلی که یرون از 
حد شمار است بیشتر فکر کند و در اسمای لیکو و صفات بلند مرتبت او بیاندیشد به همان انداژه 
با الله ۱ محبت بیشتر حاصل نموده و خضوع و خشوع ب ۷ 

ده فر ا که قلب اسان مک رفا موویت و کی | باق به همان ا 
بندگی غیرائه احتراز میکند وبه مقامی میرسد که بندۀ خالص ال۱ میگردد واین بلندترین درجاتی 
است که انسان مسلمان به آن میرسد . به همین خاطر اھا پیامبر گرامی اش را در باند رین مراب 


4 مه 


و مدارج حیات شان به صفت " " عبودیت توصیف کرده اند . چنانچه در مقام نزول وحی بر ایشان ‏ 





16 اصول دعوت ۱9۱۷/۷ 


ف ف یت اه ی را و 
اوی ال عدو ما وی © 4 «نس یک 
"بسن وی فاد اه وی چ ود اد وخ کرو 
« ون کا قام عَبَد آنه ید خوه کادوایکوُون له بدا جع 4 «لجن,(> 
" و اینکه جون برخاست بندة الله که عبادت کند الله راء نزدیک بود که شوند بروی مانند مو 
های بهم چسییده (گروهایوهی گرد وی مع شوند؟ " 
و سبح ای ری بعبدی للا بر المسچد الحا لالجد اقا > 
(لأسراء) 


”پاک است آنکه برد بندهٌ خود را شبی از مسجد حرام بسوی مسجد اقصا " 


دوم - توحید ربوبیت : 

6 - کلمةٌ "رب" بر معائی مختلف و متعددی دلالت میکند . از جمله * سید . مالک چیزی ‏ 
تصرف کننده در چیزی . تربیت کننده و پرورش دهنده . کفالت کنندهٌ مصلحت دیگران . صاحب 
سلطنت و سیادتی که امرش در مورد دیگران نافذ میباشد " 

با این معانی ربوبیت و سایر مفاهیمی که به صورت ضمنی يا لزومی در خود دارد . بر وجه 
کمال و مطلق آن جز الله واحد کس دیگری توصیف شده نمیتواند . زیرا غير از اله ۱ هر چه 
هست . مخلوق و در موجودیت و بقای خود به اله ۱ محتاج است و اگر یکی معانی ربوییت در 
او وجود دارد به صورت مجازی بوده و عاریتی است که اله | برایش داده است . 

پس در حقیقت پروردگار کائنات فقط الله واحد بوده و هیچ رب و پروردگاری غیر از او 
وجود ندارد . او خالق است . او زنده میگرداند و میمیراند . اوست که هر امرش بر تمام مخلوقات 
نافذ است . پادشاهی کائنات بدست اوست و او بر هرکاری قادر و تواناست و هرگونه که بخواهد 
در کائنات تصرف میکند و حکم او را هیچ تعقیب کنندۀ نیست . اوست که مدبر و قیم مخلوقات 
بوده و متکفل مصلحت شان میباشد و اگر ارادۀ خیری به کسی بکند . هیچ کسی برگردانندة فضل 
او پبست و چون به کسی ارادة فیر از ا داشته باشد هیچ مانعی در برایرش وجود نداوه ‏ 

ون یسك اله بر فلا کائیفتل لا هو قرب ردك ترفد راد لفضله 4 

(یونس لہا 

و اگر الله گزند و آسیبی به تو رساند . پس جز او برطرف کننده ای نیست آن مصیبت را و 
اگر برای تو خیری خواهد فضل و احسانش را دفع کننده ای نیست : خیرش را به هر کس از 
بندگانش بخواهد می رساند و او بسیار آمرزنده و مهربان است “ 
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پس الله ۱ یگانه ذاتی است که عطاء میکند و باز میدارد و نفع و ضرر بدست اوست و هرچه 
غیر الله است همه محتاج و نیازمند فضل اویند . 

يتاي الاس آشم الفقرآء بل آله وله هوالع آلحمید © 4 (فاطر يه 

”ای مردم شما همه محتاج بسوی الله هستید و اله . اوست بینیاز و ستوده شده " 

پس فقر صفت ذاتی و جدایی ناپذیر تمام مخلوقات است و بر عکس آن بینیازی صفت ذاتی 
لله | میباشد . 


دلایل توحید ربوبیت : 

7 دلایل بی حد و حصری وجود دارد که ثابت میسازد الله | در ربوییت خود واحد بوده 
و هیچ شریک و مانندی ندارد و همۀ کائنات از کوچکترین ذره تا بزرگترین اجرام سماوی شاهد 
اند که تنها ا ۱ رب و پروردگار کاثنات است که بنابرآن فقط او اله و معبود برحق است . 

این کائنات عجیب و شگفت انگیز . منظم و متناسق به زبان حال میگویند که آفریدگار عظیم و 
با حکمتی دارند و عقل سلیم انسانی هرگز این تصور را کرده نمیتواند که این کائنات با اينهمه 
عظمتی که دارد بدون ایجاد کنندة باشد و خود بخود بوحود امده باشد ! 

يقیناً قبول این تصور مخالف با عقل انسان و فطرت سلیم انسان است و عقل سلیم هرگز 
نمیپذیرد که این کائنات در اثر یک " تصادف" بوحود آمده باشد . مانند اینکه اگر کسی بگوید که 
در اثر ریزش باران و جاری شدن سیلاب حفره های در زمین بوجود آمد و بعداً به اطاقها تبدیل 
شد . هرگز این سخن را نمييذيريم . پس قبول تصور خلقت تصادفی کائنات خیلی ها بعید 
خواهد بود . 

عقل ما این سخن را مردود میداند که گفته شود این کتاب حاضر وقتی بوحود آمد که تصادفاً 
ذرات فلزی با هم جمع شده و در اثر حرارت ذوب شد و بعد از آن . آهن ذوب شده از هم 
پاشید و به حروف الفبا تبدیل شده و کنارهم قرار گرفت و در سطرها منظم شد بعد از آن مادۀ 
سیاه رنگی روی آن قرار گرفت . 

از سوی دیگر درختها در اثر باد و باران بر زمین افتاده و بعد مخلوط شدن با گل زمین خميرة 
بوجود آمد و در اثر وزش باد ها خشک گردیده و به شکل صفحات کاغذ درآمد . بعد از آن باد 
تندی وزید و این صفحات را بر روی حروف و کلماتی قرار داد که قبلاً بوجود آمده بود و 
کلمات روی آن طبع گردید و اوراق مختلف آن طبع و ترتیب گردید !! 

بدون شک هیچ عاقلی این سخنان را نمیپذیرد بلکه آنرا سخنان جنون آمیز و قابل تمسخر 
میداند . پس جگونه می پذیرد که این کاثنات با عظمت . این انسان عجیب . این همه مخلوقات 
شگفت انگیز اعم از حیوان و نبات در اثر تصادف بوجود آمده است و هیچ خالق . مدبر و تنظیم 
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کننده ندارد ؟ ! 

این تصوری است که قبول آن برای هر انسان سلیم العقل ناممکن است . 

بیاد دارم که روزی یکی از شاگردان گفت : چرا ناممکن است که این کائنات در اثر یک 
تصادف و حرکت ماده بوحود امده باشد ؟! 

گفتم : به این تختۀ سياه که روی آن جند سطری نوشته شده است و در برابرت قرار دارد نگاه 
کن ! 

اگر کسی بگوید که این کلمات را کسی ننوشته است بلکه تصادفاً در اثر وزش باد ذرات 
تباشیر از کلکین داخل اطاق گردیده و روی این تخته نشسته و به شکل این چند سطر نوشته شد 
که کلام با مفهوم میباشد . آیا هیچ عاقلی این سخن را میپذیرد ؟! 

گفت : نه هر گز ! ! 

گفتم ؛ اگر این سخن غیر معقول و مردود است در حالیکه به تناسب کائنات خیلی کوچک و 
بی ارزش است » پس چگونه ممکن است که عقل سلیم این را پپذیرد که مادۀ پیشعور و بیحرکت 
این کائنات را ابداع کرده است و این کائنات با همه شگفتیهایی که دارد در اثر یک تصادف و 
حر کت ماد بیحان بو جود امده است ؟ ! 

به همین علت است که اقرار به ربوییت اله | و یگانه بودن او تعالی در آن » امر شایع بوده و 
در فطرت انسان جابجا شده است و حتی مشي‌کین نیز به آن اقرار میکردند . 

وون هم من لهم لیقولن آله ان ب حون @@ 4 (زخرف بم 

"و اگر از آنان پرسی که جه کسی آنها را آفریدہ است ؟ یقیناً می گویند : اه. پس جگونه [از 

حق به باطل ] منحرف میشوند؟" 

« ولون امن ح ناموت ولا زض لیقولن خفن ی لمع زرف بب 

" اگر پپرسی ایشان را که چه کسی آسمانها و زمین را آفرید ؟ حتماً میگویند که آنها را ذات 
غالب و دانا آفریده است * 


قرآن کریم و توحید ربوبیت نهفته در نفسها : 

8 قرآن کریم در آیات متعددی مردم را بیاد امری می اندازد که در فطرت شان جاگزین 
میباشد و تأکید میکند که تا اله | خالق و پروردگار جهان است. 

٭ قالت زسم أف له له شلف قاط الم وت وَالأَرَضٍ 4 (ابراهیم /10) 

* پیامبرانشان گفتند : آیا در وجود اله که آفرینند؛ آسمانها و زمین است : شکی هست ؟ " 

و حتی کسانیکه با زبان از وجود آفریدگار جهان انکار میکنند در باطن خویش به وجود الله 
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واحد یقین داردند . جنانجه لله در مورد انسانهای منکر از وجود آفرید گار میفرماید : 

وَجَحَدوا پا واشتيقستها شم لما وا € (لسل /14) 

”و انکار کردند آنرا از روی ستمگاری و تکبر در حالیکه یقین کرده بود آنرا دلهای شان “ 

پس انکار و جحود از موجودیت آفریدگار یکتا . محض از روی تکبر و عناد میباشد و هیچگاه 
به این معنا نیست که فطرت انسان خالی از احساس عمیق نسبت به وجود آفریدگار میباشد . به 
همین علت زمانیکه پرده های جهالت از فطرت انسان کنار زده میشود و عناد و تکبر از وی دور 
میگردد . بدون اختیار خود را متوجة الله متعال احساس کرده و نام گرامی او را بر زبان میراند و با 
تمام وجود از او مدد میخواهد . 

بیاد دارم که ؛ در مجلۀ که در جریان جنگ دوم جهانی نشر میشد مصاحبة را ديدم که 
خبرنگار آن با یکی از پیلوتها انجام داده و از او در مورد دشوار ترین لحظات زندگی در اثنای 
وظیفه اش و اینکه در ان لحظة خطرناک جه احساس میکرد پرسیده بود . 

خلبان گفته بود که در خانة بزرگ شده است که در آن هیچ یادی از الله ۱ نمیرفت و پدرش یک 
شخص ملحد و بر عقیده الحاد بزرگ شده بود و برادرانش نیز بر همان نظر بودند و او نیز زمانیکه به 
مسلک خلبانی روی آورد نیز به همان عقیده پابند بوده و از موجودیت هر چیزی که با دست خود 
آنرا لمس نکرده و با چشم خود نمیدید . منکر بود . در اثنای اجرای عملیات جنگی احساس کرد 
که هواییمایش در حال سقوط است و هلاکت حتمی در برابرش قرار دارد . زیرا اگر در اثر سقوط 
هواپیما هلاک نشود و سالم به زمین برسد حتماً بدست دشمن افتاده و کشته میشود . 

او گفته بود : در چنین لحظات دشوار و خطرناک به هیچ چیزی که در زمین وجود دارد فکر 
نمیکردم . نه به فکر خانواده و اهل خود بودم و نه در فکر زن و فرزند و نه در فکر دوست و 
قریبی . بلکه در چنین لحظات دشوار بدون اراده و اختیار احساس کردم که با تمام وجود خویش 
متوجه الله هستم و از اعماق قلب اسم او را بر زبان اورده و از او کمک میخواهم !! 

و چنین هم شد .... و بالآخره به صورت حیرت انگیزی نجات یافتم و میدانم که این نجات 
فقط به فضل و مرحمت الله متعال نصییم شده بود . به مرحمت ذاتی که تا آن لحظه که سی سال 
از عمرم گذشته بود هرگز در مورد او فکر نکرده بودم . 

به اعتقاد من این داستان کاملا صحت دارد و هیچ ضرورتی به تلفیق و درو سازی در ان 
نمیباشد . زیرا هر روز و صدها بار و به اشکال مختلف این موضوع تکرار میگردد و انسان غافلی 
که الله را فراموش کرده و هیجگاهی بیاد او نمیباشد . جون به مصیبتی گرفتار شود و خود را در 
تنگنا احساس کند به صورت اخود آگاه متو جۀ الله متعال میگردد . 

مریضی که در بستر بیماری افتاده و به سوی اطاق عملیات برده میشود و یا مسافر هواپیمایی 
که خلبان از مواحه شدن هواییما با خطر سقوط خبر میدهد و ... 
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تمام آنها در چنین لحظ در فکر هیچ چیز دیگری نمیشود و در خاطر شان بجز لله | هیچ 
چیز دیگری خطور نمی کند و فقط به سوی او روی آورده و از او نجات خود را میخواهند . 

ا جات همه وور دشر کین خر او ر 

«قلذا رَڪبوا فى الفلك دَعوا له خلصین 1 له لین لما جنم ای ابر دا هم بُشرکون 
9 4 (لعنکبوت/65) 

” جون سوار شوند در کشتی بخوانند الله را (درحالیکه )خالص کرده اند برای او اعتقاد (دعاء) 
را . پس چون نجات داد ایشانرا بسوی زمین خشک . ناگهان ایشان(به الله واحد) شریک آرند “ 

یقیاً مسثلة وجود اله ۱ از بدیهیاتی است که هیچ امر دیگری به اندازة آن از وضاحت و 
روشنی برخوردار نمیباشد و حتی میتوان گفت که اگر این مسئله در عقل انسان صحت نداشته 
باشد . هیچ مسئلة بدیهی دیگری اصلاً صحیح نخواهد بود زیرا هیچ امر بدیهی دیگری مانند مسئلة 
وجود الله ۱ از کثرت و تنوع دلایل برخوردار نمیباشد . 


توحید ربوبیت مستلزم توحید الوهیت است : 

9 - توحید ربوییت و یگانگی اله ۱ در آفرینش و تدبیر با تمام معانی آن به صورت منطقی 
مستلزم قبول توحید الوهیت می باشد ‏ یعنی یگانه قرار دادن الله در عبادت و اینکه تنها او معبود 
برحق بوده و هیچ ذات دیگری مستحق عبادت نمیباشد . به همین لحاظ قران کریم با تذکر توحید 
ربوبیت که مشرکین با ان قایل بودند با انها مینهماند که توحید ربوبیت مستلزم توحید الوهیت 
است و این انديشه یک مسلک واضح و روشن بوده و نباید از آن تغافل صورت گیرد و نباید آنرا 
ی نت 

« آیشرکون ما لا تحلق شيعا وهم تلقون (چ) 4 (عراف/191) 

GE EN 

فمن لق کمن ل سق اق تد كروت @4 (النحل /17) 
کک می آفریند مانند کسی است که هیچ چیزی را نمی آفریند ؟ پس چرا 
مرگ مت لھ ر فص و ویوا ي ای سے دو سے ۳ 
تايها الناس ضرب مثل فاشتمعوا لر ِ لزت تدعو ین دوز 
وا ابا وو معا لم وان یسم الذباب میا لا یستقذوه مه صَفت الط 
وَالَمَطلو تچ 4 «لج,03 

" ای مردم! [برای شما و معبودانتان] مثالی زده شده است : پس به آن گوش فرا دهید . بقینً 

کسانی را که به جای الله می پرستید . هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند اگر چه برای آفریدن آن 
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گرد آیند و اگر مگس . چیزی را از آنان برباید. نمی توانند آن را از او بازگیرند. هم پرستش 
کنندگان و هم معبودان ناتوانند ." 

این آیات مشرکین را بیاد این حقیقت واضح و آشکار میاندازد که معبود های که غیر از الله 
گرفته اند ناتوان بوده و قدرت آفرینش بی ارزش ترین مخلوق را ندارند و حتی آنقدر ناتوان اند 
که اگر مگسی چیزی را از نزد آنها برباید توان باز پس گرفتن آنرا ندارند ! 

پس چگونه ممکن است که عقل سلیم انسانی چنین مخلوق ناتوان را عبادت کند و یا آنرا 
اوی ا | کان د ا ور اه ھا او خان ست و غر از او هه ری و راون 
عاجز اند . 

قرآن کریم با مشر کین به مناقشه پرداخته و آنها را تذکیر میدهد که معبودانی را که آنها به غیر 
از الله عبادت میکنند . یک ذرۀ در آسمانها و زمین اختیار ندارند و در آفرینش آن با اله ۱ شریک 
نمیباشند و اله | بی نیاز بوده و هیچ حاجتی به این معبودان باطل ندارد و چون امر ازین قرار است 
بای نها ایح عباوت ز ی کرو نز 

طقل آدغو یت رتم تن کون آل لا ڪور متقال درف أسَمَوتِ ولا 
ی رض وما َم هما ین شرا روما ل م من طهر 4 (لسباء/22 

" بگو بخوانید کسانی را که بجز الله (سزاوار عبادت ) پنداشته اید . آنها مالک نیستند مقدار 
یک ذرة هم در آسمانها و زمین و نیست ایشان را در این دو (آسمان و زمین) هیچ سهم و شرکتی 
و نیست (الّه را) از ایشان مددگاری 

قرآن کریم به تأیید بعض حقایقی مپردازد که مشر کین به آن اعتراف داشته اند . از جمله اینکه 
اله ۱ مالک آسمانها و زمین و یگانه متصرف و مدبر آنها میباشد و او یگائه ذاتی است که پناه 
و ی 


۾ قل لمن الأَرض من فا ٳن کر تعلمُورت (چ) سيقو ون لله فل لا 


۹ 


تدکزورک رچ قل من رب نموت آلشتع ورب آلفزش ی طم @ سیف لوت لله 
قل الا تقو مت چم یی کرت سل فرع يه إ 
کنشم تعلو تون @ سَیقولورت له E ETT‏ 
تکذبون @ 4 «مزمون 00-84 

” بگوی کراست زمین و آنجه در زمین است اگر شما میدانید ؟ خواهند گفت از الله است . 
بگو آیا پس پند نمیگیرید ؟ بگو کیست پررودگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ ؟ 
در حال گویند اينهمه از الله است . بگو آیا نمترسید ۴(تقوا نمیگزینید) بگو کسیت که در دست 
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اوست سلطنت هر حیز و اوست که نحات میدهد و نحات داده نمیشود برخلاف او اگر شما 
میدانید ؟ حتماً میگویند (ملکوت) همه الله راست . بگو پس از کجا(جگونه) سحر کرده میشوید ؟ 
بلکه آورده ایم به ایشان سخن راست . و هر آئینه ایشان دروغگویانند " 

دانش جدید و عقیده توحید : 

9 - علوم جدید که به کائنات . شناخت ذره . شناخت انسان و نبات و صنعتهای مختلف 
تعلق دارد . کشفها و اختراعات جدیدی که در بخشهای صورت گرفته است . تمام اینها عقیدۀ 
توحید را هرچه بیشتر واضح ساخته و تقویت مینماید و بر ایمان انسانهای مومن می افزاید . زیرا 
این علوم و کشفیات جدید . دقت نظام کائنات و شگفتیهای مخلوقات الله ۱ را آشکار ساخته و 
دقایق آفرینش الهی را به نمایش میگذارد که همة آنها دال بر عظمت » قدرت » علم و حکمت 
خالق لایزال میباشد . چه . دقیق بودن مصنوعات نشان دهندهٌ عظمت و حکمت صانع انست و 
نشان میدهد که در ورای این صنعت بیع و نظام دقیق زا ی 

« سرپ ایکا فی الفاق وق آنفییم حى نله أنه حى مق نم يكف يريك اند 
على کل شی ء شرید (3) 4 (فصت 53 

9 است که بنمایم ایشانرا نشانهای خود را که در آفاق و در نفسهای ایشان است تا برای 
آنها روشن شود که او حق است . آیا بسنده نیست آنها را (اين دلیل ) که پروردگار تو بر اینکه او 
OY‏ 

وی فیک فلا تج تبی‌رون 6 > (لر. یات/21) 

۰ 

جایگاه توحید در اسلام : 

0 - توحید در اسلام در حقیقت تمام اسلام میباشد و قرآن کریم به صورت کل در حول 
توحید میچرخد . زیرا آیات قرآن کریم یا بازگویی ای ازشناخت الله ۱ ۰ صفات او . آفرینش و 
افعال و تدبیر او میباشد و یا امر و نهی است که این هم از لوازم ربوبیت و قیومیت او است و يا به 
بیان پاداش با تمام انواع آن است که برای کسانی داده میشود که از اوامر او اطاعت و از پیامبران 
خود پیروی کرده اند . ان پیامبرانی که همراه با شریعت قایم بر توحید ربوبیت و الوهیت فرستاده 
شده اند . و یا بیان انواع مجازاتی است که برای مخالفین با شریعت الله معین شده است و يا از 
احوال تکذیب کنندگان امتهای قبلی خبر میدهد که در حقیقت شرح و بیان کسانی است که از 
مقتضای توحید و عبادت او خروج کرده اند . 

پس توحید بنیاد و هستۀ مرکزی اسلام است و سایر نظامها . احکام . اوامر و برنامه های اسلام 
از همین هسته آغاز مییابد و عبادات و احکام سبب رسوخ بیشتر آن در قلوب مژمنین میگردد . 
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بحت دوم 


رکن دوم 
شهادت « محمد رسول اللّه » 


معنای این شهادت : 

1 این شهادت رکن دوم در اسلام میباشد ومعنای آن عبارت از دانستن و اعتقاد و تصدیق 
جازم این امر است که محمد | فرستادة الله میباشد و این شهادت را با زبان خود بیان نموده و در 
عمل خود ظاهر میسازد . . 

معنای شهادت در گفتار اینست که این شهادت را آشکارا بر زبان رانده و آنرا اداء کند و عمل 
کردن به آن به گونة است که سلوک و تمام تصرفات قولی و عملی خود را بر وفق شریعتی عیار 
سازد که محمد | از سوی پروردگارش آورده است و به این وجه از او پیروی کند و سخن او را 
پپذیرد که ایشان پیامبر الله میباشد . 


پیامبران الله ۱ خیلی زیاد اند : 

2 - بیامبرانی را که اله ١‏ برای هدایت بشر فرستاده است خیلی زیاد اند که شماری از آنها را 
برای ما معرفی کرده است و ما اسمای آنها را میدانیم و تعداد دیگری را بما معرفی نکرده است. 

« وقد تا نی ڪل مر و سَولاً رس عدوا له و تنبو آلطیغوت 4 (النحل /36 
" یقیناً در هر امتی پیامبری فرستادیم (با این پیام) که الله را عبادت کنید و از (عبادت) طاغوت 
اجتناب كنيد“ 

پس برای هر امتی از امتهای ساکن در زمین پیامبر ویا پیامبرانی فرستاده شده است ولی ما آنها 
را ثمیشنا جر زا ۱۵ بسانت فا رای e‏ 

ورسلا قد قصضنهم عليكَ من قبل ور مار اج 13 ضضم علبلت وم له مومیی 
تڪييما ( 4 لاء /164) 

” و چنانکه فرستادیم پیامبرانی را که داستانهای شان را پیش ازین به تو گفته ایم و فرستادیم 

پیامبرانی را که داستانهای شانرا نگفته ایم بر تو و الله با موسی سخن گفت “ 
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توجیه و حکمت فرستادن پیامبران : 

3 - حکمت و مفکورة که در وراء ارسال قران دارد و میتوان فرستادن یامبران را بر اساس 
ن تشریح و توجیه کرد برین امر استوار است که ؛ الله ۱ ذات یگانه و واحد در ربویبت و الوهیت 
خود میباشد . او پروردگار و معبود مردم است و هیچ پروردگار و معبودی غیر از او وجود ندارد . 
از مستلزمات ربوییت و الوهیت الله ۱ اینست که امور مخلوقات خود را تدبیر نموده و مصالح 
ایشان را متکفل گردیده و آنچه را از امور که مربوط به سعادت دنیا و اخرت باشد ‏ به صلاح می 
اورد و اسباب انرا میسر می سازد و با صادر کردن اوامر و نواهی در امر شان تصرف نماید . 

درین شکی نیست که انسان تنها به آب و غذا وسایر ضروریاتی که برای ادام حیات لازمی 
است محتاج نمیباشد . بلکه همراه با آن . ضرورت دارد تا اسبابی برایش میسر گردد که 
ضرورتهای روحی او نیز برآورده گردد . روحی که او را از سایر مخلوقات متمایز میسازد و به 
جیزهایی ضرورت دارد که او را به مرتبة کمال ائسانی که سزاوار انسان است . میرساند . بتابرین 
مهم ترین مصلحت انسان . رساندن او به سعادت وکمال است که برایش معین و مقدر گردیده 
است و این سعادت و کمال اینست که خالق ومعبود خود را شناخته و راه رسیدن به پروردگار 
خود را بداند و بر صراط مستقیمی قرار گیرد که در آن گمراهی و شقاوت وحود نداشته باشد . 

بدیهی است که انسان به تنهایی نمیتواند این امور را به طور انفرادی و به صورت درست و 
خالی از خطاء درک کند . زیرا درک این امور فراتر از قدرت تعقل او قرار دارد . لذا حکمت و 
رحمت الّه | اقتضاء کرد تا برای هدایت بشر پیامبرانی از جنس خود اکان بفرستد تا به زبان 
خود آنها سخن گفته و پیامهای پروردگار را برایشان برساند . الله ۱ را با تمام صفات کمالش 
معرفی کرده و راه رسیدن به او تعالی را به انها نشان دهد و طریق سعادت در دنیا و اخرت را 
برای شان روشن سازد . 

لذا میتوان گفت که از لوازم ایمان به الله | بحیث پروردگار . اعتقاد به صداقت پیامبران او 
میباشد و انکار از هر پیامبری متضمن جهل نسبت به الله | و تتقیص عظمت و عدم شناخت قدر 
ومنزلت اوست << . و این امر کفر صریح بحساب مي آید . 

وما قروا له حَق قرو لد او مآ أنرل له رین سىء > «لضمم :92 

" و تعظیم نکردند الله را چنانچه سزاوار تعظیم او باشد جون گفتند که نفرستاده است الله بر 

هیچ بشر چیزی را " 


خاتمة رسالت : 
4 اله ۱ پیامهای خود را با فرستادن رسالت اسلامی خاتمه بخشید که بر پیامپرش محمد 
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نازل کرده و او را خاتمه پیامبران و انبیاء گردانید . 
م ر و 6 کرک ر و نم زر 2 و ر ص 3 : 

ماکان محمد ابا حر ین زجالکم ولکن رسُول آله وَحَاتم لين 4 «لأحرب,/40) 

" نیست محمد پدر هیچکس از مردان شما . ولی او پیامبر الله و خاتمة پیامبران است * 

رسالتهای آسمانی بخاطری با رسالت اسلام به پایان رسید که دین اسلام کاملترین پیام آسمانی 
بوده و تمام ضرورتهای بشری را تا روز قیامت برآوده میسازد . لذا هیچ ضرورت و انگیزة برای 
فرستادن رسالت دیگری ناش تمیماند.. اه | عیفرماید: 

کر و در 7 و = ےر کہ لھ سم کو ر ۶ ۶ و صد 5 س 
« وم ملت لکم دینکم عم علیکم نعمت ورضیت کم الاسلم دیا 4 
(لأنعام /3) 

امروز برای شما دین تانرا مکمل نمودم و نعمتهای خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را 

بحیث دین برایتان برگزیدم “ 





دلایل نبوت محمد 

5 - گفتیم ؛ فرستادن پیامبران از لوازم ربوبیت و الوهیت الله ۱ میباشد و هیچ رسولی فرستاده 
نشده است مگر آنکه او را با دلایل و براهین روشن مورد تأیید قرار داده است تا بر صداقت و 
نبوت او واضحاً دلالت کند . 

در رابطه به پیامبری محمد | باید گفت ؛ هیچ دلیل و برهانی نیست که بر نبوت یکی از انبیاء 
دلالت کند مگر اينکه مانند آن و بیشتر از آن برای اثبات رسالت محمد | موجود است . لذا 
کسانیکه به نبوت موسی وعیسی علیهما السلام و یا پیامبر دیگری ایمان دارند و از نبوت محمد | 
انکار میکنند . در حقیقت با نفس و وجدان خود در یک تناقض آشکار واقع اند و این انکار شان 
چیزی جز جهل . تعصب و تقلید بدون برهان نمیباشد . زیرا اسبابی که آنها را بسوی ایمان به 
پیامبر و یا رسولی میکشاند . مانند آن بلکه بیشتر و قویتر از آن انگیزه های وجود دارد که او را 
شوش ارت خی | فا سواد 

مثال چنین اشخاصی به این میماند که کسی بگوید فلان شخص عالم طبابت است زیرا در 
صنف اول دانشکدة طب درس میخواند . ولی از پذیرفتن این امر امتناع ورزد که استاد این طالب 
که از دهها سال قبل پیشۀ طبابت داشته و استاد این شاگرد و شاگردان امثال او میباشد . طبیب بوده 
و علم طب را میداند ! 

طبیعی است که این امتناع ورزیدن و آن اعتقاد او در مورد یک شاگرد . یک تناقض محض 
بوده جز جهالت . تعصب و تقلید منبع دیگری ندارد. 

با وجود این مطالب که به صورت عمومی تقدیم گردید . مفید میدانیم که بعض دلایلی را 
جهت اثبات نبوت پیامبر | تقدیم کنیم . 
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بزرگترین دلیل درین امر . سیرت ایشان از آوان طفولیت تا وفات ایشان میباشد . این سیرت 
پاکیزه و معطر نشان میدهد که ناممکن است صاحب آن . مدعی امری باشد که اله ۱ برایش نداده 
است ودر وجودش نمیباشد . این دلیل برای کسانی کافی است که فطرت قویم و عقل سلیم 
دارند . چنانچه خدیجه رضی الله عنها نیز با استدلال به سیرت ایشان به تصدیق پیامبری شان 
پرداختند . چنانچه زمانیکه رسول الله | در مورد آمدن جبرئیل علیه السلام و آغاز وحی برایش 
خبر داد . خدیجه رضی اله عنها فرمود : 

« بر تو موده باد ! یقیناً اله ۱ ترا هیجگاهی خوار و ذلیل نمیسازد زیرا تو از پاماندگان را حمل 
میکنی. ضعفاء را کمک میکنی و ... » و سایر صفات نیک و سیرت نیکوی ایشان را بیان نمود . 

از دلیل خیلی واضح نبوت ايشان . این شریعت عظیم اوست که شامل هم جوانب حیات 
میگردد و صادر شدن آن نه تنها از مرد ناخوانی که در جامعةٌ عربی معروف به ناخوانان زندگی 
داشته است ناممکن میباشد بلکه اگر وحی الهی درکار نباشد در قدرت و توانایی هیچ فردی 
نیست که چنین شریعت شامل و بزرگ را بسازد با آنکه عقلش به پختگی رسیده و افق تفکیرش 
وسعت يافته باشد . 

ارزش این دلیل را علماء قانون . جامعه شناسان و کسانیکه درین موارد سروکار دارند بخوبی 
درک میکنند . 

بزرگترین دلیل بر نبوت محمد | که هنوز هم موجود و در دسترس همۀ ما قرار دارد . قرآن 
عظیم است که اعحاز آن بر همگان ثابت میباشد . درینجا لازم میدانم که در مورد این دلیل 
توضیح پیشتری بدهم . 

دلیل اعجاز قرآن : 

6 - نزد آگاهان تاریخ اسلامی بخوبی واضح و معروف است که اهل مکه بخصوص قریش 
در اول امر در برابر دعوت اسلام مقاومت کرده و به نبوت محمد | اعتراف نکردند و از پذیرفتن 
اینکه او رسول الله بوده و قرآن کریم کتاب الّه است سر باز زدند . 

در جریان مناقشاتی که بین مشرکین قریش و معاندین و رسول الله | صورت گرفت . رسول 
لله | آنها را با قرآن تحدی کرده و گفت : 

«فل لین َجِتَمَعِ آلانس والجن عل آن ياوا پول هدا لقان لا یاون بوا 
ولو کارت بعد بعصم عض ظهیرا 39 4 (الأسراء 88 

109 شوند(همه) انسانها و جنیات پر آنکه بیارند (آورده نتوائند) مانند این قرآن . 
هرگز نیارند مانند آن اگر جه بعض ایشان مددگار دیگری باشد * 
مخالفین در برابر این تحدی و مبارزه طلیی سکوت کرده و از جواب و شکستن این داثرة 
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تحدی عاجز ماندند . بعد از آن رسول اله | مطابق وحی الهی آنها را به چیزی کمتر مورد چلنج 
قرار داده و فرمود: ...ی 

7 یقولورت تیه ل اتو بعشر سور رل مفریمتووآدغوا من اَسََطَعتّم ین 
ذون له ه ان کش صددقین €3 ) (هود/13) 

" آیا می گویند که او این قرآن را از نزد خود ساخته [ و به الله نسبت می دهد] بگو اگر 
راستگویید > شما هم ده سوره مانند آن بیاورید و هر کسی را جز الله می توانید. به یاری خود 


دعوت کنید* 

آنها در برابر این چلنج نیز ساکت و بیجواب ماندند . بعد ازآن الله ۱ چلنج دیگری را برایش 
وحی کرده و فرمود : 

وا گن هدا فان آن یفتزی يِن دون آله زلکن تضدیق آلنذی بين يديه 


تفیل لکتب! رنب فو ین زب یفن شزو ۳ 
وَادعُوا من آستطت ین دون له إن كم صقن (3) 4 (بونس 8-37 

" و نسزد این قرآن را که دروغین و ساختگی از سوی غير اله باشد . ولاکن تصدیق میکند 
انچه را که پیش از وی است و بیان میکند کتبهای (پیشین) را و هیچ تردیدی نیست که این کتاب 
از سوی پروردگار عالمیان است ‏ آیا میگویند که بربسته آنرا ؟ بگو پس بیارید یک سورة مانند آن 
و بخوانید هر کسی را که میتوانید بجز الله » اگر راستگو هستید 

وان کم ف رنب َا لت ع عدا او شور تن قاو ودعو هگم 
مر تن کون له ارس کم صبقن 9 فان توا وآنتفعلو او | لار ای وقوُما 
التاس والحجارة عدت للکفرین @ 4 «بتره/23 04 

و اگر در آنجه ما بر بندة خود (محمّد صلی الله عليه واله) نازل کرده ایم شک دارید | که 
وحی الهی است با ساختة بشر] پس سوره ای مانند آن رابیاورید . و [ برای این کار] غیر از له 
مددگاران و گواهان خود را [از فُصحا و بلغای بزرگ عرب به باری] فرا خوانید. اگر [در گفتار 
خود که این قرآن ساخته بشر است نه وحی الهی ] راستگویید. و اگر این کار را انجام ندادید که 
هرگز نمی توانید انجام دهید . بنابراین از آتشی که هیزمش مردم و سنگ هایند . پپرهیزید : آتشی 
که برای کافران آماده شده است . * 

این چلنجها و تحدیات ازجانب رسول اله | مشرکین قريش و سایر مخالفین را آنچنان عاجز 
گردانید که نه تنها خاموش ماندند حتی کوششی هم برای شکستن ان نکردند و مانند دیوارهای 
یجان . خاموش و بیصدا ماندند و به دنبال راههایی دیگری مبتنی بر کذب وافتراء رفتند و با زور 
و ایجاد وحشت و دهشت مانع را لله ۱ گردیده و در بین دوستان و طرفداران خود این توصیه را 
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پخش کردند که . په قرآن گوش ندهند تا تحت تأثیر آن قرار نگیرند . اله | با اشاره به این اسلوب 
شان میفرماید : 

«وقال لین کفرو لا تَسَمَعُوا هدا آلقرءان الق فيه کر تبون (@ 4 (نصلت/26) 

"و کافران گفتند باین قرآن گوش ندهید و سخن ببهوده گوئید (سرو صدا ایجاد کنید) هنگام 
خواندنش شاید که غالب شوید * 

تحدی قران کریم به مخالفین : 

7 - واضح است که چون محاصرة استدلالی و تحدی(چالش) در نشان دادن عجز وناتوانی 
جانب مقابل کامیاب شده و توان مقابله و جواب را از انها سلب نماید . این خود دال بر صدق 
تحدی کننده در دعوایش میباشد . همچنان نشان میدهد که راه کسانی که با این تحدی مقابل شده 
اند باطل میباشد. 

ولی این دلالت زمانی کامل و درست است که تحدی از تمام شرایطی که برای این دلالت 
لازم دانسته میشود . برخوردار باشد . 

اکنون توجه کنیم که ایا در تحدی که قران کریم متوجه مشرکین مکه و قریش ساخت تمام 
شرایط آن وحود داشت یا خر * 

قبل از جواب این سئوال باید بدانیم که شروط تحدی چیست ؟ 

شروطی را که برای درست بودن چلنج لازم است . چنین میتوان خلاصه کرد : 

اول : موضوع تحدی و چلنج در قدرت کسانی که با تحدی مواجه شده اند داخل باشد . و 
حتی بالا تر از ان در اختصاص آنها بوده و انها از مهارت کامل در ان کار برخوردار بوده و تفوق 
و شهرت کامل داشته باشند . 

به طور مثال اگر پهلوانی چلنج خود را متوجه سایر پهلوانان کرده و میگوید : من قهرمان میدان 
پهلوانی هستم و اگر درین امر شک دارد وارد میدان شود ! 

درینجا موضوع چلنج " پهلوانی" است و این امر در توان پهلوانان دیگر میباشد و از اختصاص 
کسانی است که این تحدی متوجه آنها گردیده است . 

دوم : شرط دوم اینست که ؛ کسانیکه مورد چلنج قرار میگیرند با تمام رغبت و حرص شدید 
خواستار ابطال دعوای چلنج دهنده باشند و بخواهند که حتما بايد جواب انرا بدهند . 

پس موجودیت شرط اول بخاطر سالم بودن تحدی و بدست امدن نتیجة سالم از ان کافی 
نمیباشد . زیرا ممکن است که آنها رغبت و شوقی در ابطال دعوای جلنج دهنده نداشته باشند . به 
همین خاطر از ارائة جواب خود داری کرده و سکوت اختیار میکنند که درینصورت سکوت شان 
دال بر عجز شان نبوده و صداقت تحدی کننده در دعوایش ابت نمیگردد . جنانجه اگر در بین 
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پهلوانان کسانی باشند که توانایی شکستن این چلنج را داشته باشند . ولی خواستار جواب آن 
نباشند بخاطریکه بر سبیل مثال پسر چلنج دهنده یا برادر یا یکی از دوستانش باشد و یا اینکه چلنج 
دهندة در نظر شان حقیر آمده و او را سزاوار مقابله ندانند ... که درینصورتها چنانچه گفتیم عدم 
جواب دال بر عجز و ناتوانی انها بوده نمیتواند . 

سوم : شرط سوم اینست که در برابر کسانی که تحدی متوجه آنها گردیده است . موانعی 
وجود نداشته باشد مقصد ما از مانع درینحا ترس از تحدی کننده و اذیت و ازار ممکنۀ است که 
در صورت شکست . به دیگران برساند . 

بنابرین میینیم که موجودیت دو شرطی که قبلاً ذکر شد کفایت نمیکند بلکه باید شرط سوم 
نیز همراه با انها موجود باشد . 

به طور مثال اگر شخصی که در رأس قدرت دولتی قرار دارد . مخالفین خود را مخاطب قرار 
داده و برایشان میگوید که او یگانه شخصی است که مورد اعتماد مردم بوده و ملت هیچ فردی 
غیر از او را به ریاست دولت انتخاب نمیکند ! و با این ادعا تمام کسانی را که این سخن او را 
قبول ندارند به مبارزه طلبیده و چلنج میدهد که اگر قبول ندارید در انتخابات ریاست جمهوری 
خود را در برابرم کاندید کنید ! 

حالا اگر دیگران بعلت ترس از قدرت و حبروت او ساکت مانده و از مقابله با او خود داری 
کردند . این سکوت آنها هیچگاهی دال بر صحت دعوای آن چلنج دهنده نمیباشد . 

این بود شرطهایی که برای معتبر بودن و مؤثر بودن هر چلنجی در راه حصول نتیجة درست . 
ضروری میباشد . اما آیا این شروط در تحدی و چلنجی که قرآن کریم به زبان رسول الله | در 
برابر مشر کین اعلان کرد . موحودیت داشت ؟ 


موجودیت شروط لازم در تحدیات (جالشها) قر آن کریم : 

8 - شرطهایی که برای معتبر بودن و صحت چلنج ضروری است . همه در تحدیات قرآن 
کریم به بلندترین وجه ان موجود میباشد . 

اول : شرط اول عبارت ازین بود که موضوع تحدی در حيط قدرت و اختصاص کسانی 
باشد که تحدی متوجۀ آنها میگردد . درین خصوص باید گفت که ؛ همه میدانیم که قریش و سایر 
عرب درفصاحت و بلاغت و شناخت دقایق زبان عربی مشهور و در خطابه . شعر . نثر و ذوق 
عربی سرآمد همگان بودند . حتی آنها بخاطر انتخاب بهترین شعر محافل مشاعره برپا میکردند. 

همچنان معلوم است که الله ۱ قرآن را به زبان عربی ازل فرموده و مخاطب اول آن همین 
عربهایی بودند که قبلاً در مورد انها تذکر دادیم . 

زمانیکه قرآن کریم آنها را مورد چلنج قرار داده و به ایشان میگوید : اگر درین امر شک دارید 
که این کتاب کلام الله | است که بر محمد | نازل شده است » پس شما ده سور مانند آنرا 
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بیاورید ! و یا لااقل یک سور مانند آنرا بیاورید ! 

درین صورت آنها را به امری مورد چالش قرار میدهد که در حيطة قدرت شان بوده و 
ازاختصاص شان میباشد و پیشترین مهارت را در همین فن سکن و سخندانی دارند . 

پس شرط اول صحت تحدی قرآن کریم در برابر مخالفین موجود میباشد . 

دوم : در رابطه به شرط دوم که موجودیت خواست و رغبت قریش و سایر مخالفین در باطل 
ساختن دعوای پیامبر | و اثبات دعوای خود شان بود . نیز میبینیم که این شرط با تمام قوت خود 
موجود میباشد و آنها با تمام توان میکوشیدند که رسالت محمد | را باطل و نادرست ثابت کرده 
و ادعای خود مبنی بر تکذیب ایشان را به کرسی بنشانند . و این امریست که حتی کسانیکه 
کمترین معلوماتی از تاریخ اسلام دارند صحت آنرا میپذیرند . زیرا واضح است که قريش دعوت 
پیامبر گرامی اسلام را با دیدۀ رضایت ننگریسته و به گونه های مختلفی کوشیدند که مردم را از 
قول آن باز دارند . آنها در کاو سایر وسایلی که بخاطر تحق اهداف شان بکار بردند : شیوة 
تطمیع و وعده ها را نیز در پیش گرفتند و به ابوطالب پیشکش نمودند که برادر زادۀ خودد را ازین 
دعوت باز دارد و آنها حاضرند که او را در مقابل این باز ایستادن از دعوت آنقدر مال برایش 
بدهند که او را ثروتمندترین اهل مکه بگرداند و حتی حاضرند که محمد | را رئیس خود مقرر 
کرده و پادشاهی عرب را برایش بسپارند و اگر این امری را که آورده است در اثر امراض رواتی 
و وسوسۀ شیطانی بوده و ضرورت به طبیب دارد ۰ بزرگترین طبیبان و کاهنان را بخدمت او 
پگمارند تا در علاحش بکوشند ! 

اما بعد از شنیدن درخواستهای قریش جواب پیامبر در برابر کاکایش چنین بود که : 

"ای کاکا ! سوگند به الله که اگر آفتاب را در دست راستم و مهتاب را در دست چپم بگذارند 
تا این امر را ترک کنم . هرگز آنرا ترک نخواهم کرد تا آنکه اله ۱ آنرا پیروز گرداند و یا من در راه 
آن هلاک شوم * 

بعد از این جواب قاطع . انها راه تهدید . اذیت رسانی و محاصره اقتصادی را در برابر رسول 
لله | و همراهانش در پیش گرفتند و به رسول اله | تهمتهایی زدند که آنحضرت | از تمام آنها 
کاملاً مبراء بود . آنها پیامبر | را مجنون . ساحر » کاهن . دروغگو و ... خواندند و آزار و اذیت 
مسلمانان را به حدی رساندند که شماری از آنها در اثر آن به شهادت رسیدند و عدۀ بخاطر نجات 
ازین اذیتهای غیر انسانی مجبور به دوبار هجرت به حبشه شدند . 

بناء تمام این حوادث نشان میدهد که قریش و سایر مشرکین عرب با تمام توان در پی آن 
بودند که دعوای پيامبر | را نادرست ابت کنند تا مردم را از قبول آن مانع گردند . 

شرط سوم : این شرط که همانا عدم موجودیت موانع بر سر راه مخالفین در جواب دادن و 
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ناکام ساختن تحدی میباشد نیز در تحدی و چلنج قرآن وجود داشت . زیرا همه میدانیم که قدرت 
ساس و سلطتت مکه و سار مقر کین غرب در دست فرش قراز دات و بارا و مسلمانان 
از هیچنوع قدرت و سلطة برخوردار نبودند . آنها ضعفاء و ناتوانانی بودند که حتی قدرت دفاع 
ازخود را نداشتند و به همین علت بود که شماری از آنها بخاطر نحات دين خود از فتنه های 
قریش مجبور شدند تا به حبشه هجرت کنند و بالاخره تمام مسلمانان و در اخیر شخص رسول 
اله | راه هجرت بسوی مدیثه را در پیش گرفتند . 

تمام این حالات واضحاً نشان میدهد که هیچ مانعی در برابر قریش قرار نداشته و از هیچ 
جهتی احساس خوف و ترس نمیکردند و این زمینه برایشان کاملاً مساعد بود که زعم خود را 
درین رابطه که قران کلام لله نیست و رسول اله | در دعوایش (نعوذ بائه) صادق نیست به اثبات 
برسانند و اگر میتوانستند حتماً این کار را میکردند . 


9 - این تحدی قرآن کریم در برابر مشرکین . ناتوانی و سکوت آنها را به دنبال داشت 
چنانچه قبلا توضیح دادیم . 

چون ناتوانی آنها ثابت شد . در حالیکه تمام شرایط لازم متوافر و موجود بود . ثابت میگردد 
که محمد | در عوایش صادق و پیامبر برحق اله | میباشد و قرآن کریم کتاب اله ۱ است که 
برای هدایت بشر نازل فرموده است . 

لازمة ثبوت این امر اینست که بر تمام انسانها واجب است که به نبوت محمد | ایمان آورده و 
از وی پیروی کنند و به شریعتی که اله | نازل نموده است منقاد گردیده و به تمام دساتیری که در 
قرآن کریم و سنت مطهر نبوی آمده است التزام داشته باشند . 


این جالشها دوام دارد : 

0 این تحدی قرآن در برابر مخالفین تا هنوز پابرجا بوده و متوجه کسانی است که در حقانیت 
رسالت محمدی | و اينکه قرآن از جانب لله | نازل شده است شک دارند و این چلنج اکنون هم در 
برابر آنها قرار داردو تا آنروزی ادامه خواهد یافت که زمین و اهل آنرا الله متعال به ارث برد . 


این امر جه دلالتی دارد ؟ 

دلالت آن کاملاً واضح است و آن ثبوت حقانیت رسالت سید الأنبياء و خاتمة پیامبران | 
میباشد که با دلایل قاطع . براهین آشکار و حجتهای مستحکمی که در دسترس ما قرار دارد به 
اثبات میرسد و برای هیچ طاغی و سرکشی این توان را نمیگذارد که از صحت آن انکار کرده و 
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مغالطه و جدالی را براه پیاندازد. 

چون دانستیم که این دلیل از عهد نبوت تا عصر حاضر یعنی مدت چهارده قرن استوار و 
پابرجا مانده است » و اسلام در طول این مدت با دشمان معاند . کفار سرکش و رهروان افکار 
باطل بارها مقابل گردیده است و تمام آنها تا آخرین توان خود کوشیده اند که در حقانیت اسلام 
طعن وارد کرده و در مورد مصدر اصلی آن شکوک و شبهاتی ایجاد کنند و عقاید و افکار آنرا با 
داخل کردن اندیشه های باطل خود ملوث سازند . ولی هیچگاهی جرئت جواب دادن به این 
تحدی را نکرده اند . 

بنابرین با تمام یقین و ایمان میگویم که دلیل اعجاز قرآن که با اینهمه دشمنان حقود و حاسد 
مقابله کرده و پیروز بدر آمده است + بقياً بزرگترین دلیلی است که صدق رسالت رسول لله | را 
به اثبات میرساند . 

انکار از نبوت محمد | درحقیقت بی ارزش قرار دادن عقل انسانی است : 

1 - بنابر آنچه گذشت . انکار از نبوت محمد | بعد از اينهمه دلایل قاطع بر صدق نبوت 
ایشان . در حقیقت تنقیص و کم زدن عقل انسانی بحساب می آید که آنرا جحود و انکاری 
میدانیم بالاتر از هر جحودی » که بر اساس حسد و عناد محض اتخاذ گردیده است و بدون شک 
جرم بزرگی بحساب می آید . به همین دلیل الله ۱ جزای خیلی دردناکی برايش تعین کرده است و 
مرتکپین آن در شمار کفار و متمردین بر اه | بحساب می آیند . تک دیگر اينکه کسانیکه از 
نبوت محمد | منکر میشوند . هیچ سند جوازی بر امان به سایر انیاء در دست شان باقی نمیماند 
زیرا او که از موجودیت افتابی که به چشم سر میبیند و با تمام وجود خود احساس میکند. انکار 
میورزد . هیچ توجیهی برای ایمان آوردن به ستاره هایی که آنرا نمیبیند . نخواهد داشت . و اگر باز 
هم به ایمان اوردن به انها اصرار بورزد درحقیقت این ایمان و ان انکار کردن شان جز یک 
تناقض گویی آشکار جیزی دیگری نخواهد بود . 


اثبات رسالت محمدی | دلیل ثبوت سایر رسالتهاست : 

2 بنابرین . اثبات نبوت محمد | در حقیقت ابت کنندۀ نبوت سایر انبیاء کرام میباشد . زیرا 
این قرآن کریم است که از نبوتهای سابقه و اصحاب آن که انبیای گرامی الله اند . صحبت نموده 
است و چون با دلایلی که ذکر شد . اعجاز قرآن کریم ثابت گردیده و معلوم میشود که قرآن 
کریم کتاب اله بوده و از سوی او تعالی بر محمد | نازل شده است » این امر نیز لزوماً ثابت 
میگردد که تمام آنچه در قران آمده است حق و حقیقت است . 

ما این سخن را بخاطری میگوییم که هیچ دلیل قاطع و زندة غیر از قران در دست نیست که 
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رسالتهای قبل از خاتم الأنبیاء | را ثابت سازد . بنابرین کسانیکه از نبوت محمد | انکار میورزند و 
میخواهند که مردم را بسوی دین منسوخ شدة سایر انبیاء دعوت کنند . در حقیقت در یک تناقض 
آشکار بسر پرده حجت و دلیلی را بدست ملحدین میگذارند که آنها با استفاده از آن . از اصل 
نبوت انکار کنند . لذا کفر ورزیدن به رسالت هر پیامبری در حقیقت کفر ورزیدن به رسالت اسلام 
میباشد زیرا این عمل او متضمن تکذیب بخشهایی از قرانی میباشد . 





3 بسانمان م الاتتام وارسان | مت اغریه کسان اه | از ماسشراهد فا هر رار 
تمام اوامر و نواهی او به صورت مطلق تسلیم و منقاد گردیم . این تسلیمی و انقیاد باید همراه با 
تصدیق بوده و هیچگونه دلتنگی . مناقشه . جدال ‏ تعقیب . و اخذ بعضی و ترک بعض دیگری 
در آن راه نداشته باشد . زیرا تمام آنچه نام بردیم با مقتضای ایمان به رسالت پیامبر | در تضاد 
وتناقض میباشد . به همین علت است که تمام نصوص قرانی در همین راستا تاکید نموده و 
اموری را که از مقتضیات ایمان است + شرح و يان میکند . از جمله به نصوص دیل توجه 
نمایید: 

«وطیغو له سول للم ترَحمُورت (چ 4 (آل عمران/132) 

”و از الله و رسول او اطاعت کنید و ۱929 ۱ 

« قل ِن شم تبون اله که ونی بخییکم آله ر ویر لک در وله عفر 
فل واه و و إن تِن له لاب الكفرينَ © 4 (1 عمران/31- 62 

" بگو اگر دوست میدارید الله را پس پیروی کنید مرا تا دوست بدارد شما را الله و بیامرزد 
گناهان شما را و الله آمرزندة مهربان است . بگو از الله و پیامبر اطاعت کنید . پس اگر روی 
گردانیدند [بدانند که] بقیناً اله کافران را دوست ندارد ۱ 

7 من بطع الرسَول فْقَدٌ أطاع لله 6 (لساء/80) 

”هر که از رسول اطاعت کرد در حقیقت از الله اطاعت کرده است 

نما ان قول َل وین لد دعوا ی آله سول لحك ینم آن یقولوا سَمعکا 
اطعا ی هم اون © 4 «لور ,ده 

" جز این نیست که سخن مؤمنان زمانیکه خوانده شوند بسوی الله و رسول او تا حکم کند در 
میان شان اینست که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم (تسلیم حکم شدیم) و آن گروه ایشان اند 
رستگاران * ۳ 

من بط آله سوه یدح جنسوری من تھا لر ومن يول یه عدابا 

لیما 4 (الفتع /17) 
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"و کسیکه فرمان برد الله و رسول او را . داخل سازد او را در بهشتها که میرود زیر درختان آن 
جویها و ه رکه روی گردان شود عاب کد و را به عذاب دردناک 
وم تنگم الول قخذوه وما هکم عله انهو 4 (لحشر/7 
"و آنجه را ص o eee‏ 
3 وما ان مین ولا میت إا قطی له و ورس َم آن کون له َة من آمرهم 
وتن یق ص اه وروا فق له له فا 4 درب ۵6 
” حقی نیست برای مرد و زن مؤمن که چون فیصله کند اله و رسولش کاری را . اختیاری 
باشد ایشان را در کار شان . و هرکه نافرمانی کند اله و رسولش راء یقیناً به صورت آشکاری 
گمراه شده است * 


لاء /69 

" ای مؤمنان اطاعت کنید از الله و اطاعت کنید از رسول الله و اطاعت کنید از صاحبان امر 
خود . پس اگر اختلاف کردید در چیزی ( شما و امراء) پس بازگردانید آنرا بسوی الله و رسول 
اگر به الله و روز رستاخیز ایمان دارید این تهری توت ات۱ از ۰۲ 

« فلا وریك لا بویئورت حى یَحَحَموك فیما سجر بيهم تم لا يدوأ ق آنفییم 
حرجا ما قضیت وسلموا نیما  @(‏ سا /65 

" پس قسم به پروردگار تو که ایمان نمی آرند تا آنکه حکم گردانند ترا در اختلافی که واقع 
شده میان شان باز نمی یابند در دلهای خویش هیچ تنگی از آنچه تو حکم کردی و قبول کنند آنرا 


به انقیاه * 
لیخد لین شالفون عن ارو آن تصییم فته و بصیبه عدا أل ك 
« فلیخذر انين تحالفون عن مرو آن تصیهم فتتة او یصیهم عذاب لیم 9© 4 


(النور/63) 
" پس باید بترسند آنهاییکه مخالفت میکنند از امر او (پیامبر) ازینکه برسد ایشانرا فتنۀ و یا برسد 
ایشانرا عذایی دردناک * 
این آیات و نصوص زیادی مشابه آن در قرآن کریم موجود است که مژمنین را به خواسته 
های ایمان به رسالت محمد | تذکر داده و آنها را به مستلزمات این ایمان متوجه میسازد . 
گاهی به اطاعت کردن از رسول الله | امر میکند و اطاعت کردن از او را در حقیقت امر . 
اطاعت از الله | معرفی میکند و بیان میدارد که پاداش فرمانبرداران نعمتهای جنت است و جزای 
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سرکشان عذاب جهنم است و در آیات دیگری بیان میکند که ایمان به نبوت محمد | خود مستلزم 
عمل کردن به اوامر و دستبردار شدن از اموری است که نهی کرده است و این اطاعت از مقتضای 
ایمان بوده و واجب میباشد . بنابرین هیچ اختیاری برای مؤمن نمیگذارد . در بعضی آیات امر 
میکند که در وقت بروز اختلاف بايد به سوی الله و رسول او مراجعه گردد و ایمان کامل و حقیقی 
به محمد | لازم میگرداند که با رضایت کامل حکم و فيصلة او را پذیرفته و آنچه را میگوید با 
خوشی خاطر پذیرا گردد . در جای دیگری تهدید میکند که مخالفت از امر رسول اله | سبب 
خشم الله متعال گردیده و عذاب الهی را به دنبال دارد و انذار میکند که مخالفت کنندگان باید از 
سوء خاتمه و اتش سوزانی که در انتظار شان است . بترسند . 

4 - واقعیت اینست که یاد دهانی و تذکری که این آیات میدهد . در حقیقت نتیجۀ منطقی 
ایمان به صدق محمد | و پذیرفتن رسالت او میباشد . زبرا هر عقل سلیمی ایثرا غیر معقول میداند 
که شخصی به رسالت ایشان ایمان بیاورد ولی با بعضی از اموری که آورده است به نزاع و 
مخالفت برخیزد و يا به ان رضایت نشان ندهد و خودرا در مقام نقد و تعقیب اموری قرار دهد که 
ایشان از حانب الله متعال آورده اند . 

همچنان نمیتوان پذیرفت که شخصی همراه با ایمان در بعضی امور تمرد و عصیان ورزیده و 
اعمالی را مرتکب گردد که با مقتضیات ایمان به رسالت در تضاد و تناقض باشد . 

کسیکه اینرا مپذیرد که فلان شخص طبیب ماهر و با تجربه است ۰ حتماً تمام چیزهایی را که 
در مورد طبابت میگوید بدون شک وتردید میپذیرد و معلوماتی را که در مورد امراض وشیوة 
تداوی آن ارائه میدارد قبول کرده و رهنمایی های او را در خوردن و نوشیدن عملی میکند و بخود 
اجاره نمیدهد که با اومناقشه کرده و به جدال برخیزد . اگر این شیو برخورد با طبیب معقول است 
در حالیکه آنجه میگوید احتمال خطاء نیز دارد . پس جگونه ممکن است که به محمد | بحیث 
پیام آور الله | ایمان بیاورد و باز با او در مواردی به مناقشه و مخالفت برخیزد ؟! 

وجایب ما در برابر رسول اللّه 

کت و ما دو بای ومول | رانک ات اسان را با عطا قرو ایت 





که به تمام آنجه خبر میدهد بدون جون و جرا ایمان آوده و تصدیق نماییم و از تمام اوامر او 
اطاعت و از تمام نواهی او اجتناب کنیم و باید این اطاعت و اجتناب با تسلیمی کامل و رضایت 
همه جانبه همراه باشد. چنانچه در فقرۀ گذشته ذکر نمودیم و نصوص قرآنی را درین مورد ذکر 
نمودیم . 

علاوه برآن وجایب دیگری نیز در برابر او | (که وجودم . پدر و مادرم و هم هستیم فدایش 
باد) داریم که اینک مختصراً به آن اشاره میکنیم . 

اول : محبت داشتن با او پیشتر از نفس . اهل و اولاد و تمام مردم می باشد . رسول اله | درین 
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مورد میفرماید : 
« عن آي هرر رضي اله عن أن سول اله صلّى الله له ع ملم ل واي تفي یه ین ڪلم حى 


3 


کر ان درف | روات ات کا رون له | ود مه کته ایک ن مه اس زیت 
اینکه ممن بوده نمیتوانید کسی از شما تا آنکه من نزد او محبوبتر از پدر و پسرش باشم “ 

بدیهی است که صداقت در دعوای محبت با او» در متابعت مخلصانه از سنت او تبلور مییابد و 
کسیکه از سنت او متابعت نمیکند به هیچصورت در دعوای محبت و دوستی با ایشان صادق 

همچنان کسب رضایت او نیز از لوازم محبت صادقانه با ایشان میباشد . اله ۱ ما را مورد 
خطاب راو 

ہو رر و کوک و ۶ و 

(علفورت باله کم لیرضوکم وال وس وله احق آن رضوه ان کانوا میت 
© 4 توب :62) 

" سوگند یاد میکنند به الله برای شما (ای مؤمنان) تا شما را راضی سازند . و الله و رسول او 
مستحق ترند باینکه ایشان را راضی سازند ‏ اگر مومن راستین باشند * 

دوم : توقیر » احترام و بزرگداشت اوست که در حیات و بعد از وفات شان باید بجا آریم . 

« لا وا دعاء سول نکم کدعاء بعکم بعصا € «لنوربع) 

" مکنید خواستن رسول را در میان خود مانند خواستن بعض شما بعضی را " 

زیرا رسول کریم و بزرگوار مانند سایر مردم نمیباشد و بر مردم فرض است که او را احترام » 
تعظیم و توقیر نمایند و حتی در صدا کردن نیز باید این امر را مراعات کرده و با کلمۀ " رسول الله 
“ و " پیامبر الله “ ایشانرا مخاطب قرار دهند . 

از مظاهر این احترام و توقیر او اینست که در سخن گفتن بر او پیشی نکرده و در وقت بیان 
سخنان او صدای خود را بلند نکیم . 

$ انين او لا تما ی دي له سول اتقو له ان الله مغ عم © 
له بالقول هر 


تا لین ما لا ترقوا سوت فوق صوتب ی ولا هروا 
َعضِڪُم عض ان خبط اعم واش وه تشعرون @ 4 (الححرات /0 
" ای مؤمنان کس کد ور ار ان هدلاو و او ال سه اداه رار 
داناست . ای مومنان بلند مکنید آوازهای خود را بالا تر از آواز پیامبر و بلند مگوئید با او سخن 
مانند بند گفتن بعض شما به بعضی (از خوف) ایکا ضایع شود عملهای شما و شما خبرنباشید* 
این احترام و توقیر بعد از وفات شان نیز باید مراعات گردد و در مسجد نبوی و نزدیک قبر 
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شان نباید آواز بلند گردد . همجنان در وقت شنیدن احادیث مطهر ایشان باید این ادب مراعات 
گردیده و به صورت درست به آن گوش دهیم و به حکم او راضی بوده و نباید از دایرۀ فرمان او 
خارج شویم و با آراء و نظریات فاسد نباید با آن معارضه و مقابله کنیم . خلاصه اینکه چون 
مسلمان بشنود که " رسول اله | فرمود : " باید بداند که سخن هیچکسی در برابر سخن او اعتبار 
ندارد و هیچکسی در مقام معارضه و مقابله با او بوده نميتواند . باید سخن او را بشنود و بفهمد که 
کلام پیامبر گرامی برایش گفته میشود و عزم کند که مطابق آن عمل نماید . 

سوم : از رسانیدن کوچکترین ایذاء و اذیت به وی دوری کند . زیرا هر عملی که سیب اذیت 
او میگردد حرام بوده و حتی گاهی هم سیب خروج از اسلام میگردد . 

وما کارت لک آن توا سول و4 (احب بي 

”و جایز نیست برای شما که رسول الله را اذیت کنید “ 

« وین ون سول آل هم داب ألم دربب 

و آنهاییکه پیامبر اله را اذیت میکنند . برایشان عذاب دردناک است * 

طعن و بدگویی ازواج مطهر ایشان بدترین آزار و اذیتی است که متوجذ ایشان میگردد و 
هرنوع بی احترامی و دشمنی با آنها درین زمره شامل میباشد . آنها به نص قرآنی "مادران مؤمنان“ 
اند و در دتا و آخرت همسران پیامبر | میباشند . همچنان دشمنی ؛ طعن و بدگویی با اهل پیت 
شان نیز در همین حکم شامل میباشد .! 

چهارم تا ق0 TOT E‏ 

ِن آله یکت ُصلون على اي يجا لذت عامئوا صلوا عیسو 
لیم( > (لأحزاب بي 

" هر آئینه الله و فرشتگان او بر پیامبر درود و رحمت میفرستند . ای مؤمنان (شماهم) رحمت و 
درود بفرستید بر وی و سلام بفرستید به سلام گفتنی " 

آنجه حق الله است نباید با حق رسول الله خلط گردد : 

6 - درینحا لازم و واجب است که تذکر داده شود که نباید بین حقوق الله و حقوق پیامبر 
گرا | خلط صورت گیرد . زیرا ممکن است مسلمانان گاهی بدون اینکه بداند مرتکب این 

و آمیختگی گردیده و حتی ممکن است به صورت آگاهانه در آن واقع گردد و به این گمان 

0( داخل و بر مسلمانان واجب است و سیب 
ازدیاد محبت با او میگرده . مرتکب شرک خفی و یا شرک جلی گردیده و مورد غضب الله ۱ قرار 
کر 


1 کی خصومتا و د کا بالای تعضی از اضحاب زسول | خصوصاً دشنام دادن و بعضی از آنها نیز از جملۀ اذیت رسول الله 
میباشد . بايد توجه داشت که مناقشات و جنگهابی که بین صحابه رخ داده است بنابر عقيدة اهل سنت همه اجتهادی بوده اند . 
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باید دانست که محبت حقیقی با رسول اله | متابعت از سنت او و ازین طریق کسب رضایت 
او میباشد واین امر تنها در پیروی از شریعت اسلامی ممکن است که پیامبر | از جانب اله ۱ آورده 
است و سنت قولی و فعلی شان را شامل میگردد . 

معلوم است که پیامی را که از سوی الله متعال آورده است در صدر آن توحید الله ۱ عبادت 
خالصانه برای او قرار دارد که باید تمام صورتها و اشکال عبادت فقط دربرابر اله واحد تقدیم 
گردیده وذرة از آن برای کس دیگری پیشکش نشود وچنانچه گفتیم معنای توحید همین است و بس 

بخاطر روشن شدن و ترکیز همین معانی ارزشمند در نفس مسلمانان قرآن کریم در جاهای 
متعددی بیان نموده است که محمد | بشر است . 


«قل نما ا اکا بر یکیو ی إل نما کم لد واد E‏ لِقاءَ رتم 
قلعم عمل صیلکا ولا درك بعاد رتیت احا © 4 (کیف دا 

" بگو جز این نیست که من انسانی ام مانند شما که وحی فرستاده میشود بسوی من که معبود 
شما معبود یگانه است و بس » پس هر کسیکه امید دارد لقای پروردگار خود را پس انجام دهد 
اعمال پسندیده راو شریک نسازه در عبادت پرورد گار خود هیچ کسی را " 

و رسول الله | تأکید میکند که او هیچ نفع و ضرری را برای خود و دیگران در اختیار ندارد 
a‏ ۱ ۱۳ 


« فل لآ مك یتفیی فعا ولا را لا 
سعَککیث من الختروما مکی الوم انآ 


N. 


ما سا آله ولو کت الم ایب 
یرو لقنو @4 
(الأعراف بهمی) 

" بگو مالک نیستم برای خود نفعی و نه ضرری را مگر آنچه الله خواسته است . و اگر غیب را 
میدانستم البته بسیار جمع میکردم از جنس منفعت و نمیرسید بمن هیچ ضرری . نیستم من مگر بیم 
دهنده و مژده رسان برای گروهی که ایمان دارند * 

بنابرین فریاد خواهی . طلب کمک و خواست دفع ضرر باید از اله واحد صورت گیرد . همان 
ووی کار لیس باه است تا بسوی او روی آورده و هر چیز خود را از او بخواهيم . 

«وقال نکم آدغون أستَجت که 4 (غافر ایب 

"و گفت پروردگار شما مرا بخواهید قبول میکنیم خواست شما را " 

ان رن و را بان کر زار اه | ضووت که وت کل اید فط بر او ضورت گیرو: 
زير اریت برای همه بط کان کانی ات 

ومن بطع له ورسولهہ وش آله وقد نك هم الفآیژون ( 4 انور 

” و هر که فرمان برداری کند از الله و رسول او و بترسد از الله (توبه کند) و پرهیز کند (در 


۰ 
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آینده از گناهان) پس آن a E‏ 

ولو اتمه رضوا ما اة اه وسو وقالوا حشيا آله سوا آله من قتا 
سوق له بوت ( 4 اتوب بي 

و اگر ایشان راضی میشدند به آنجه الله و رسول او بایشان داده است و میگفتند که کافیست ما را 
لله (زود) است که بدهد ما را از فضل خود و رسول او . بیشک ما خاص به الله رغبت کنندگانیم " 

این آیات قرآن صراحناً حقوق الّه متعال و حقوق رسول ال | را مشخص میسازد . 

از حقوق اله ۱ خشیت در برابر او . تقوا از او » توکل بر او کافی دانستن او در همة امور . 
غراف و امد از از شاف 

اما اطاعت که از حق اله و حق رسول او گفته شده است اطاعت از رسول اله | در حقیقت 
اطاعت از الله میباشد . 

همچنان پیامبر حق دارد که از فیء و غنایم به هرکسی بخواهد بدهد . 

در بت سرت یخوانم که 

« لا نطرویي کما رت الصاری ان مرم ف نا دوواد لوصو » 

(صحیح البخاري » کتاب أحاديث الأنبياء عن ابن عباس [) 

" در توصیف و مدح من غلو و افراط نکنید چنانچه نصاری در مورد عیسی ابن مریم کردند › 
جز این نیست که من بندة الله هستم . پس بگویید بندة الله و رسول او " 

و در حدیث دیگری میخوانيم : 

« عَنِ ان عباس , قال: ال رل لبي صلی الله یه ول ما شاء الله وت , قال:جعلت له نذا بل ما شاء 
الله وخ » (العجم الكبير للطبراین ) 

"از ابن عباس | روایت است که مردی به رسول ال | گفت : آنجه اثه بخواهد و تو بخواهی 
(میشود) پیامبر | گفت : مرا با الله همتا و شریک گردانیدی ! بلکه هر آنجه تنها اله بخواهد همان 
میشود ۱ 

پس پیامبر گرامی | توحید خالص پروردگار را به ارمغان آورده است و بخاطر آروزمندی 
شدیدی که به منافع مسلمانان داشت , همچنان که توحید را به مردم بیان کردند . همراه با آن 
شرک را نیز واضح نمودند تا مسلمانان به صورت ناخواسته به آن واقع نشوند و این امر کمال 
خیرخواهی ٠‏ تصیحت و رحمت و مهربانی شان را نسبت به امتش نشان میدهد . الّه | او را در 
برابر این خیرخواهی شان پاداشی بدهد که سزاوار عظمت اله متعال و شايستة شان رسول گرامی 
او میباشد . اه | در توصیف این تی رحمت میفرماید : 


1 -مردم در عنعنةباطل خود اکنون هم بر خلاف مقتضای توحید و منع پیامبر | همچو مقوله هایی دارند چنانچه به شخص با صلاحیتی 
میگویند ”این کار از الله میشود و ازتو میشود" ”یا اگر الله و پیرها کند این کار میشود". 
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« فد جءکُم سول ین انش ڪُم عَریز عله ما عير حریصل علیکم بالمُوّییرت 
روف و چیم (چ 4 (اتربه/128) 

" هر ائينه امده است به شما رسولی از خود شما که دشوار است بر وی رنج شما و خیلی 
حرص دارد پر[خیر) شما و به مومنان نهایت مهربان و رحیم است « 

نی ول بالموینت من آنفییم 4 (لأحزاب/6) 

" برای مؤمنان . پیامبر نسبت به نفسهای شان نزدیکتر و مقدمتر است 
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بحت سوم ۰ 


رکن سوم 


عمل صالح 
ماهیت عمل صالح : 


47 عمل صالح همانست که مورد پسند و رضایت الله متعال قرار گیرد و زمانی جنین بوده 
میتواند که دو شرط اساسی در ان موحود باشد . 

اول : باید مطابق شریعت اسلامی انجام یابد . 

دوم : نیت » مقصد و هدف از آن کسب رضای الله واحد باشد . 

اگر یکی ازین دو شرط در عملی وجود نداشته باشد . هیچگاهی مورد رضایت اله | قرار 
نگرفته و اجر و وابی بر آن مرتب نمیگردد . 

قم ن گان َرَجُوا قاری قلیتَمل عملا صیلکا ولا يرك بویادة ره أَحَدا چچ 4 

(الكهف/110) 

" پس هر کسیکه امید دارد لقای پروردگار خود را پس باید عمل نیک کند و شریک نسازد در 
عبادت پروردگار خویش هیچ کسی را " 

و مقصد از عمل صالح درین آیت چنانچه گفتیم همانست که بصورت صحیح و موافق با 
شریعت اسلام و خالص برای الله صورت گیرد . 

جابگاه عمل صالح در اسلام : 

8 عمل صالح در اسلام جایگاه و مقام بزرگ و اساسی دارد . زیرا عمل صالح بمثابۀ ثمره 
و حاصل ایمان به اله | » ایمان به روز آخرت و ایمان به رسول اله | میباشد و با عمل صالح 
است که معنای کلمة شهادت ظاهر میگردد . 

قرآن کریم بخاطر نشان دادن اهمیت عمل صالح در اسلام با الفاط و معانی مختلفی از آن یاد 
آور میشود . در بعضی ایات عمل صالح را مقارن با ایمان ذکر میکند و جاهای دیگری جزای 
نیکویی را که به دنبال دارد بیان میدارد و در بعضی موارد تصریح میکند که اعمال صالحه یگانه 
ثروتی است که در آخرت به انسان فائده میرساند و الله ۱ اجر و ثواب نیکو کاران را ضایع نمیسازد 
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. بعضی ازآیات کریمه بیان میکند اعمال صالحه سبب محو بدی ها و مغفرت گناهان میگردد و در 
جای دیگری تأکید میکند که هر انسانی مواجه با خسران وزیان است مگر کسانیکه ایمان آورده 
ند و عمل نیک انجام داده اند .آیات ذیل مفاهیم فوق لذکر را توضیح میدهد : 
« وعد الله یرت او علو لیلحت همه مَففرة وج عَظيم © ) (لمنده 9 
" وعده کرده است الله کسانی را که ایمان آوردند و عمل نیک انجام دادند باینکه ایشان راست 
بخشش و ثواب بزرگ “ 
از را وعو الط هر وحسن مقاب (3) 4 (لرعد 29 
آنهاییکه یمان آوردند و عمل نیک کردند » حالت خوش باشد ایشا را و خوس جایگاه ‏ 
کی u lT‏ حيوة طيبة وريه 
هکس که ی ورو ساپس 
زندگانی پاک دهیم و بدهیم و مزد ایشان را به نیکوترین آنچه میکردند عطاء نمایم " 
« ان ات اموأ وَعَملوآلصیلحت(نا لا نیع أجْرمَنأَحْسَنَ عَملاً ( 4 «لکیف ١ك‏ 
" هر آئینه آنهاییکه ایمان آوردند و عمل شایسته کردند . ما ضایع نمی سازیم مزد کسی را که 
و e‏ 
« وريد آله یرت آهتَدوا هدی ولبقت الطیلحت کی عند ری توابا وک 
مدا 43۵ مرمکك 
" و زیاد میکند الله هدایت آنانی را که راه یافته اند و نیکویی های پاینده بهتر است نزد 
پروردگارٍ تو از ار و هر از حیث مرچ ۱ ۳ ۳۳9 
, ر والنرین ءامنوا وعيلواً آلصلحت لنكفرن عنهم2 عتهم ساتم و1 رُم اخسن ای 
کنو يعمَلون © 4 (لعکبوت/7) 
" آنهاییکه ایمان آوردند و عمل نیک کردند (هر آئینه) دور میکنیم از ایشان بدی های ایشان را 
وال پاداش میدهیم اشان را بهنیکوترین آنچه مرد 
وین اما وعمو لیلحت لندَخَهُم فى الصیلحن 46 «سکرت؛0 
و آنهاییکه ایمان آوردند oT‏ ‌ 
« وَالعّصر@ | 3 آلاشن لی خر | الا لین اموا وَعملوا الكت وتا 
بالق وتواصوا بالصّبر 4 (العصر) 
" قسم به عصر که هر آئینه انسان در زیان است . مگر آنهاییکه ایمان آوردند و کارهای نیک 
کردند و توصیه کردند یکدیگر را به حق و توصیه کردند یکدیگر را به صبر " 
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پذ یر فتن اسلام شرط قبول عمل است : 

9 - بدیهی است که عمل پسندیده نزد الله ۱ همانست که در شرح فوق بیان شد . شرط 
ضمنی دیگری که از شرح فوق بدست می آید اینست که برای پذیرفتن اسلام و ایمان داشتن به 
آن شرط اساسی مقبولیت هر عمل نیکی میباشد . به همین ملحوظ است که عمل صالح را هميشه 
مقارن با ایمان ذکر میکند که مقصد از آن پذیرفتن و ایمان آوردن به اسلام بعد از بعشت پیامبر 
گرامی اسلام بسوی جهانیان میباشد . اله | میفرماید : 

ی ۳ e‏ 1 2 1 هی < و رم ۳ 4 eA Gr‏ ی ۳ ,۳ 2 an‏ 
ومن يبّتغ غیرالاسّلم دینا فلن یقبل منه وهوّنی الاخرة ین الخسرين (2) 4 
(آل عمران نکك) 

" و هر که غیر از اسلام دین دیگری را طلب کند پس هرگز قبول کرده نمیشود از وی و 
اوست در آخرت از زیانکاران “ 

بنابرین اگر شخصی بر وفق شریعت اسلامی عمل میکند و در ظاهر امر آن عمل مورد پسند 
شرع بوده و حتی عمل کنندة آن در پی کسب رضای اله ۱ باشد . ولی به اسلام بعنوان آخرین 
دین الهی و به محمد | بحیث پیامبر و آخرین فرستادة اله ایمان نداشته باشد . عمل او مردود بوده 
و هیچ اجر و وابی را در پی ندارد . 


بدعت گزاری در اسلام مردود است ! 

کک- مادامیکه عمل صالح همانست که صحیح و خالصانه برای اله ۱ باشد و مقصد از صالح 
بودن عمل اینست که بر وفق شریعت اسلامی ومطابق سنت رسول الله | باشد . پس هرگونه 
نوآوری و بدعت چه به شکل کاستن باشد و چه به شکل افزودن . مردود بوده و هیچ اجر و 
ثوایی را برای عمل کننده تحویل نمیدهد . اگر چه په یت عبادت به الله ۱ صورت گیرد . رسول 
اله | میفرمایند : 

« مَنْ أَخْدَتَ في وتا ها ما لیس مه فهو رَذ» (متفق عليه » عن عايشة رضي الله عنها) 

"کسیکه در امرما (دین ما) چیزی را تازه ایجاد کند که از حملةٌ آن نیست. آن عمل مردود است“ 

باید دانست که ؛ بدعت عمل بدتر از معصیت است زیرا بدعت سبب بوجود آمدن تغیر در 
احکام شرعی گردیده و در حقیقت امر اتهام صریحی است که بر شریعت اسلامی وارد گردیده و 
آنرا به نقص متهم نموده و نیازمند تکمیل . پیراستن . آراستن و تعدیل میداند . این امر خیلی 
خطرناک بوده عقیده داشتن به آن و عمل کردن بموجب آن حرام مطلق میباشد . لذا رسول اله | 
از بدعت در دین برحذر داشته و میفرماید : 

» و کم وتات مور فد کل مخ بذعة وگل بذعة صِلالث» 

(سنن ابي داود » کتاب السنة » عن العرباض بن ساریه [) 





44 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


"و دوری کنید از امور نوپیدا . زیرا هر چیز نوپیدا در دین بدعت و هر بدعتی گمراهی است “ 

پس تمام خیر در شریعت و التزام به آن میباشد . 

تنوع اعمال صالح در اسلام : 

کک اعمال صالحه در اسلام انواع و اشکال زیادی دارد و به صورت اجمال میتوان گفت که 
تمام اوامری است که الله ۱ حکم وجوب و یا استحباب آنرا نازل فرموه است که شامل تمام 
عبادات و معاملات میشود . زمانیکه فرد مسلمان په احرای آن قیام کرده و رضای الله را در نظر 
داشته باشد از جملۀ نیک وکاران حساب میشود . در مقدمۀ اعمال صالحه عباداتی قرار دارد که در 
حدیث جبرئیل عليه السلام ذکر شده است که عبارت از نماز . روزه . زکات و حج میباشد . این 
عبادات ارکان اسلام را تشکیل داده و هیچ نوع تهاون و سهل انگاری در احرای آن محاز نمیباشد 
و نباید از ارزش انها کاسته شود . به همین علت در حدیث مشار اليه به شکل خاص ذکر شده 
است . 

اهمیت عبادت در اسلام : 

کک عبادات در اسلام . رابطة فرد مسلمان را با پروردگارش تنظیم و تقویت نموده و 
بندگی او را در برابر الله متعال به صورت واضح و آشکار تجسم و تبلور مییخشد و حق خالص 
لله بر بندگان میباشد و چنانچه گفتیم در مقدمة آنها نماز و سایر عباداتی قرار دارد که در حدیث 
جبرئیل عليه السلام ذکر شده است . 

اینها عباداتی اند که باید شدیداً به آنها پابندی صورت گرفته و مردم را بسوی آنها دعوت کنیم 
و به هیچ صورت نباید از جایگاه و ارزش آن کاسته شود . این عبادات در مجموع سبب تقویت 
ایمان و رسوخ آن در قلبها میگردد و حیثیت آب برای نباتات و هوا برای انسانها را دارد و اگر فرد 
مسلمان در حق انها غفلت و بی توجهی کند . از وی خیلی بعید خواهد بود که ایمان وی بقوت 
خود باقی بماند . 

اهمیت نماز : 

کک ال ۱ نماز را در دهها آیت قرآن کریم ذکر نموده و احادیث زیادی در تأکید فرضیت و 
اهمیت آن وارد شده است و همة آنها بیان میکند که نماز حد فاصل بین مسلمان و غیرمسلمان بوده 
و از صفات ویژه مؤمن پرهیزگار میباشد . 

همچنان احادیث نبوی تأکید میکند که کوتاهی درین عبادت گنجایش نداشته در حالت اقامت 
و سفر در حالت جنگ و صلح . در صحتمندی و بیماری . در هر حالتی باید اداء گردد . و بیان 
میدارد که هر نوع تکاسل و سستی در ان از صفات منافقین میباشد . 

در آخرین وصیتهایی که رسول اله | نمودند . نماز مقام اول را داشت و در آخرت زمانیکه 
بنده در برابر پرودگارش قرار میگیرد . اولین فریضۀ که مورد باز پرس قرار میگیرد . نماز است . 
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نماز بهترین وسیلةٌ تزکیة نفس و پیوند بنده با پروردگارش میباشد و تذکیر مستمر به بنده گی و 
معنای کلمةٌ شهادت میباشد . و بهترین وسیلةٌ است که روح انسان را صیقل داده و گرد و 
غبارهایی را که بر آن مینشیند شستشو میدهد . نماز سبب آرامش و سردی چشم مومن است و 
یگانه پناهگاه او در مشکلات و سختی ها میباشد . جنانجه رسول الله | در حین سختی هاي 
روزگار به نماز پناه میبرد . نماز » صاحبش را از فحشاء و بدکاری ها منع میکند . در نماز قرائت 
دراه تمعن عم و تمه ۱۵ موت مدای این کات فن را د کر دار 
ازمخالفت و عصیان نگهمیدارد . 

در اینجا بعضی نصوصی را از قرآن نقل میکنیم تا اهمیت نماز و اثر عظیم آن برای ما آشکار گردد . 

کک-اول : از قرآن کریم : ۱ 

۳ << ف‎ foe ۱2 اي‎ ۲۲ 12 a 
حضوأ على لت ولصوة ی وَفُومُوا َه تن ( 4 «بتره شکس‎ < 

" نگهداری کد پر همه نمازها و نمار میا مار عضرا وی بحضور الله فرمان بردار " 

« ان َلصَوة نت على آلموّیین كبا موقوگا ج 4 (لنساء کیک 


مه هت سم ی وت مرآ 


ط الم ذلك اتب لا زک هد مقي @ الذي يوه ن بالغیب 


ییون لصو وا رتم فقوت و > ابقر اكك 
”الم . این کتابی است که در آن هیچ شکی نیست . هدایت است برای پرهیزگاران . آنهاییکه 
ایمان دارند بچیزهای نادیده و درست برپا میدارند نماز را و از آنچه ایشانرا عطا کردیم خرج 
میکنند 
« لت الصلوٰة تنهی ع الفحشاء منک 4 «سکوت کک 
"یا نا بت مین از بیجایی ها یا - 
۲ 2 وم م 


وها لین اموا ارا بالصتر ا و دهم لین وچ 4 بر ككك 


“ 


E CS SS‏ . هر آثینه اله با صابران است 
لن مین خدحُون آله وهو دهم و دا قاموا ٍل الصلرة قامواً کال راون 
وا aT‏ آله 1 قلیلا (5 © 4 (ساء.ککک 
” هر آئینه منافقان فریبکاری میکنند با اله و اله (سزای) فریب میدهد بایشان » وچون بسوی 
نماز برخیزند با کسالت و تنبلی» بر خیزند . مینمایانند بمردم و یاد نمیکنند الله را مگر اندکی “ 
کک ثانیاً از سنت مطهر نبوی : 
« عن جابر قال قال سول الله | ین لد نالف رک الصا » (سنن الترمذيء کناب الإعان ) 
”از جابر | روایت است که رسول 7 فرمود که فاصله بین بنده و کفر . ترک نماز است" 
« له اي ین رهم لماه فمن ترگهاقذ > (سنن الدساني » کناب الصلاة عن بريدة [) 
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" عهدی که بین ما و آنها وجود دارد نماز است پس کسیکه آنرا ترک کرد کافر است“ 

سلا مک ی ال وما از ارا اسرد شا دان 

و از ایشان روایت شده است که چون با مشکلی برمیخوردند و یا اندوهی به ایشان میرسید به 
نماز روی می اورد. 

اسرار نماز : 

کک- یقیناً نماز اسرار و حکمتهایی دارد که این مختصر گنجایش تفصیل آن را ندارد . اما 
فرد مسلمان زمانی اسرار و حکمتهای آنرا درک میکند که با خشوع . تدبر . فهم و حضور قلب 
بسوی ان روی اورده و در معانی ایاتی که میخواند و اذکاری که بر زبان می اورد تفکر و تامل 
کند . 

مسلمان نمازش را با گفتن کلم " الله اکبر“ آغاز میکند . یعنی الله بزرگتر از هر بزرگی و 
صاحب قدرت و حبروتی است که بفکر انسان خطور میکند . مادامیکه بندة مسلمان با جنین 
عبادت و تسلیمی خم نمیکند . به همین گونه سایر اذکار نماز در ذهن فرد مسلمان معانی ومفاهیم 
عبودیت را رشد داده و از بندگی غیر الله آزاد میشد و از قلبش جرئومه های طغیان و تعلق با غیر 
الله را ریشه کن میسازد . 

ساير عبادات : 

لشیک- سایر عبادات مانند روزه . حج . ز کات و غیره . ایمان را تقویت کرده و نفس را تزکیه 
میکند و بنده را به پروردگارش وصل میسازد . و قلبش را مملوء از معانی و مفاهیم عبودیت و 
بندگی در برایر الله واحد میگرداند . 

در روزه گرفتن در حقیقت ترجیح دادن محبت الله ۱ بر شهوات وخواسته های جسمانی 
میباشد و مسلمان را بر ارزشهایی جون اخلاص > اراده و صبر عادت میدهد . این معانی و 
ارزشهایی است که هر فرد مسلمان بخاطر فلاح دنیا و آخرت خود به آنها نیاز دارد . 

زکات وسيلة پاکسازی نفس مسلمان از امراضی جون بخل . حرص و مال پرستی بوده و 
تجسمی از ترجیح دادن محبت اله ۱ بر محبت مال و متاع میباشد . مزید بر آن با کمک و 
دستگیری محتاجان در تحقق بخشیدن تعاونی سهیم میگردد که شرعاً به آن مأمور میباشیم . 

حج نمادی از تربیت عملی مسلمان است . زیرا شيوة تربیتی اسلام به این اکتفاء نمیکند که به 
مسلمان بگوید صالح باش ! 

بلکه همراه با این دستور . برنامه ها و شیوه های عملی تربیت را نیز در برایرش قرار میدهد تا 
بعد از طی طریق درین برنامه ها به فرد صالح و اصلاح گر تبدیل گردد . و حج هم یکی از این 
مناهج تربیتی اسلام است . درین فریضه بندگی و عبودیت فرد مسلمان در برابر الله متعال به 
صورت واضح و عملی اظهار گردیده و ريشه های طغیان و جرئومه های انحراف را از نفس 
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مسلمان ريشه کن میسازد . زیرا در نفس انسانی کششهایی بسوی انحراف و طغیان وجود دارد . 
جنانجه الله ۱ میفرماید : 

کل ِن آلاشن یطنی چ 4 «سن سڪ 

"هرگز چنین نیست . بقیناً انسان طغیان میکند" 

علاوه بر آنجه در حدیث جبرئیل عليه السلام ذکر شده است . عبادات دیگری نیز وجود دارد 
که شماری از آنها مربوط به اعمال قلبی میشوند . مانند توکل بر الله > محبت با الله » استعانت و 
طلب از او . شوق داشتن و انس گرفتن بیاد او تعالی . خوف و اميد داشتن از اوتعالی و غیره 
اعمالی که از فرد مسلمان مطلوب میباشد . 


افضل ترین اعمال صالحه : 

لک واضح است که اعمال صالحه از حيث اجر و واب و درجة لزوم آن در شریعت 
اسلامی » یکی بر دیگری برتری و اولویت دارد . مثلاً فرایض همیشه بهتر از مستحبات است و آن 
عملی که نفع آن بیشتر به شخص عامل و جامعه باشد بهتر از عملی است که منفعت آن کمتر و 
منحصر به شخص عامل میباشد . 

نماز در حین فرارسیدن وقت آن بهتر از سایر اعمال است و سزاوار آنست که فرد مسلمان 
سایر اعمال خود را ترک کرده و به ادای آن پپردازد . جهاد در وقتش بهتر از ساير عبادتهای نفلی ‏ 
طلب علم و غیره میباشد . 

روزه در وقتش در مورد کسانیکه بالایشان فرض شده است بهتر از سایر عبادات است و هکذا 

حاصل مطلب اینکه بر مسلمان لازم است تا هميشه در جستجو و تلاش عملی باشد که در 
وقت معین و در شرایط خاص . نزد الله متعال محبوبتر و افضل تر می باشد . و در ادای آن 
بکوشد و آنرا بر سایر عبادات ترجیح دهد تا بتواند بندگی خالص و عبودیت مطلق خود را در 
برابر اله واحد تحقق بخشيده و دائماً در همان اعمالی باشد که اله ١‏ میخواهد و دوست دارد و آنرا 
بر اعمالی که نفس خودش میخواهد ترجیح دهد اگر چه در صورت عبادات باشد . 

تأثیر عبادت در اصلاح فرد و جامعه : 

لک عبادتهای مختلف تأثیرات مختلف و آشکاری بر سلوک فرد میگذارد . همین عبادات 
است که نفس مسلمان را تزکیه نموده و مراقبت اورا به پروردگارش در آشکار و نهان می افزاید 
و خوف الله | را در نفسش هرچه بیشتر جابجا میسازد که در اثر آن از ارتکاب گناه و رساندن 
آزار و اذیت به دیگران خود داری میکند و به سوی اعمال خير میشتابد . 

آشکار است که در جامعة تعداد جنین انسانهای نیکو کار و خایف از عقاب الله | افزایش یابد 
. آن جامعه به سکون و سعادت حقیقی نایل میگردد . کمیت و کیفیت و خير . روز تا روز در 
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جامعه فزونی یافته و مقادیر شر و بدی تقلیل می یابد . بنابرین میتوان گفت که عبادات در اسلام 
سبب اصلاح فرد و جامعه گردیده و به فرد و جامعه به صورت یکسان منفعت میرساند . 
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فصل سوم : 


ویژگیهای اسلام 


زمینة سخن : 
کک - اسلام ویژگیها و خصوصیاتی دارد که آنرا از سایر اندیشه ها به صورت بارز و 
واضح متمایز و جدا میسازد . 
ک - اسلام از حیث مصدر و مرجع خود از جانب الله متعال است و این خصوصیت اول آنست . 
ک ‏ - از حيث وسعت نوع روابطی را که تنظیم میکند و افعالی را که حکم میکند . دين 
شامل است و این خصوصیت دوم ان میباشد . 
>- از حیث اشخاصی که بر آنها قابل تحکیم است . عام و برای تمام بشر بوده و برای همیشه 
میباشد و این خصوصیت سوم انست . 
ک از حیث نوع جزا و پاداشی که به مخالفین و پیروان آن میرسد. اضافه بر جزای دنیوی . دارای 
جزای اخروی میباشد و این خصوصیت چهارم آنست . 
ک ازین حيث که مثالی میباشد . بدون اینکه از واقعی بون آن غافل باشد . همزمان واقعی و 
مثالی میباشد . و این خصوصیت پنجم آنست . 
کڪ - بنابرین . فصل حاضر را به پنج مبحث تقسیم کرده و هر خصوصیت را در مبحث 
خاص ان زير بحث و مداقه فرار میدهیم . 
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ویژگی اول 
از جانب الله | است 


کڪ _ مصدر اسلام و تشریع کنندۂ احکام و مناهج آن وحی الهی میباشد . وحی الھی شامل 
دو بخش میشود که یکی آن عبارت از قرآن کریم است که لفظ و معنای آن از سوی الله متعال 
اڑل فنده است و دیگر آن سنت ری ات که ها معا ازا ۵| وخ یواست 

پس اسلام با این خصوصیت خود اختلاف بنیادی و جوهری با تمام قوانین وضعی دارد زیرا 
مصدر تمام این قوانین. فکر بشری میباشد و مصدر اسلام چنانچه گفتیم پروردگار وخالق بشر است. 

این فرق اساسی ومهم بین اسلام وسایر قوانین نباید نادیده گرفته شود و غافل شدن و کاستن 
از اهمیت آن به هیچ صورتی مجاز نمیباشد . 

نصوص دال بر اینکه اسلام از سوی اللّه ۱ میباشد : 

کک ‏ در فقرة گذشته بیان کردیم که قرآن کریم از سوی الله متعال نازل شده است و این 
قضیه را با دلیل اعجاز قرآن ثابت کردیم . معنای آن چنین است که تمام آیاتی که در قرآن کریم 
است از سوی اله | میباشد . و نتیجه این میشود که اسلام نیز از سوی الله متعال میباشد . 

با وجود آن . لازم و مفید میدانیم که بعضی آیات قرآنی را ذکر کنیم که صراحتاً این امر را 
ثابت میسازد . 

«ن رنه لبلة لد رچ 4 (لقدر > 

"همان ما فروفرستادیم نا قرآن را) در شب قدر * 

« وقد ماب معا من امن وَالَقَرَءَانَ العظم @ © ) (لحجر كك 

" هر آئینه دادیم ترا هفت آیت از آنجه ر ھا کر کرت میشود (سورةٌ فاتحه) و دادیم ترا 
قرآن بزرگ “ 

« وک لی آلقزءارت من ادن حکیم عم( 4 سل سڪ 

"و یقیاً که بتو رسانیده میشود (فرا میگیری) قرآن را 0 

« نا رل ۲ يك تب بالق فاعبد آله علصا له الرس © 4 (لزمراصا 

" (بتحقیق) ما فرو فرستادیم بتو کتاب را به حق ۰ پس بندگی کن الله را در حالیکه خالص 
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کننده هستی برای او بندگی را " 

« تنزیل الکتب لا ریب فيه من رت للم © 4 (السجدہ سڪ 

" نازل کردن این کتاب که هیچ تردیدی در [وحی بودن] آن نیست . از سوی پروردگار 
حهانیان است * 

کک _ قرآن کریم که مفاهیم و مبادی اسلام را تعین و تقریر نموده است . قابل پیروی بوده 
و سایر کتب آسمانی سابقه در حال حاضر قابل پیروی و اتباع نمیباشد . 

«وََدّا کت رلته مبازک اوه او کم تون (2ع 4 (لشعام :کک 

”این (قرآن) کتاییست با برکت که نازل کردیم ۰ پس از آن پیروی کنید و پرهیزگاری کنید تا 
بر شما رحم کرده شود " 

کڪ - سنت رسول اه | بعد از قرآن کریم . مانند قرآن کریم واجب الاتباع است و قرآن 
کریم صراحتا به این امر دستور میدهد . چنانچه در باب گذشته نصوص قرآنی را درین رابطه ذکر 
کردیم . زیرا سنت نبوي نیز وحی الهی میباشد . چنانچه اله ۱ میفرماید : 

( وما نطق عن آھوی ( إن هو إلا وخی بو 6 4 اجک ک) 

” و سخن نمیگوید (پیامبر) از خواهشات خود. نیست گفتارش مگر وحی که باو فرستاده 
میشود 

پیامد هایی که بر الهی بودن اسلام مرتب میشود : 

کک ‏ نخست اینکه اسلام از دین کامل بوده و از هرگونه نقص و کمبود مبراء میباشد . زیرا 
زمانیکه گفتیم اسلام از سوی اله | نازل شده است . این قضیه به صورت بدیهی ثابت میگردد که 
اسلام دین کامل بوده و از هرگونه کمبود . جهل . خواهشات نفسانی و ظلم پاک و مبراء میباشد 
و سیب آن خیلی واضح و آشکار است . و آن . اینکه صفات صانع حتماً در صنعت او ظاهر 
میگردد . و از آنجاییکه الله متعال در ذات و صفات و افعال خود صاحب کمال مطلق است و 
خلاف آن در حق او تعالی مستحیل میباشد اثر این کمال مطلق در شریعت و احکامی که نازل و 
قواعد و مناهجی که وضع کرده است . حتماً ظاهر میگردد . بنابرین. دین الهی نیز باید کامل باشد 
. پرخلاف قوانینی که بشر وضع میکند که به هیچ صورت از نقصان . مداخلة هوا و خواهشات › 
ظلم و جهل خالی نمیباشد . زیرا این مفاهیم از صفات لازم بشر بوده و تجرد کامل از آنها 
ناممکن میباشد ونتیجه این میشود که این نقایص در قوانینی که وضع میکند انعکاس مییابد. 

درینجا ذکر یک مثال برای اثبات آنچه میگوبیم . کفایت میکند . 

اسلام مبداً و اساس مساوات مردم را در برابر قانون بمیان آورده است . بنابرین مبدأ تمام 
انسانها بدون در نظر داشت اختلاف شان در رنگ » جنس . زبان . پيشه . ثروت و فقر در برابر 
قانون مساوی اند . و میزان برتری و فضیلت را بر اساس تقوی و عمل صالح استوار نموده است . 
این اساس عظیم در قرآن کریم و احادیث نبوی به صورت واضح ذکر شده است . 
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ا اس نکر ین دکر وی , وجعکم شوب وقبایل تحرفو ِن 
آکرمک عند الله تقد للم وچ «سبرت 5ک 

”ای مردم ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و گردانیدیم شما را اقوام و قبایل تا یکدیگر 
را بشتاسید . یقیناً گرامی ترین تان نزد اله متقی ترین تان است » بیشک الله دانا و با خبر است * 

رسول الله | میفرماید : 

« یا ايها لاس ألا إن کم واحذ ون کم واحذ ألا لا فضل رن علی آغجمی ولا لعجمی غلّی عَري ولا 
لور علی أَسُوَد ولا نو ود علی أَجر الا بافوّی » (مسند امد) ۲ ۱ ۱ ۲ 

" ای مردم ! بدانید که پروردگار تان یکیست و پدر تان یکنفر است » بدانید که هیچ فضیلتی 
عربی بر عجمی ندارد و عجمی بر عربی ندارد و نه سرخ پوست بر سياه پوست و نه سياه بر سرخ 
مگر به تقوا" 

e 

... وم الله لو اَن فاطمة بنت مد صلّی اله عليه ول سر قت لمع مد ید » (صحيح البخاري » كناب 

0 

" سوگند به الله اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند محمد دستش ش را قطع میکند" 

دقت در تطبیق این مبداً بحدی بوده است که وقتی شخصی از صحابه که عرب بود به 
صحابی دیگری گفت : ” یا ابن أمة السوداء" ( ای پسر زن سیاه ) رسول اله | این سخن او را مورد 
نکوهش قرار داده وآنرا از بقایای جاهلیت قبل از اسلام خواند . ! 

ازین قضیه واضحا معلوم میشود که شریعت اسلامی در دیدش بسوی افراد به بلند ترین 
مستوای عدالت و انصاف قرار گرفته است و اگر چه در رنگ . نژاد و زبان با هم فرق داشته باشند 
و این مبداً را بصورت عملی در واقعیت زندگی قرار داده است . 

در قرن بیستم . یعنی قرن حاضر . علی الرغم تبلیغات و شور و فریادهای زیادی در مورد 
مساوات و نوشتن آن در قانون اساسی دولتها . این مبداً فقط در حدود سخن خلاصه گردیده و 


۱ - اشاره به حدیثی است که متن آن چنین است : عن الغزور بن سود قال آقیث أب ذَرٍ بالرَبَدَة وه له وعلی 
غلامه حلَة فاه عن ذلك فقال اي ساببث زجلا عير بأقه ققال لي اي صلی اله عليه وسلم بآ ذَرٍ رنه باق 
انرژ فيك جاوباً اخوانکم خولکم جَعلهم اله تخت آیبیکم فمن گان آخوه تخت يده قلیْطعمه ما یا کل ولیبسه ما 

بلس ولا تلهم ما یم فان موم فَأَعِينُوهُمْ (صحیح البخاری. باب المعاصی من امر الجاهلیه) 

| یت است که گفت : با ابوذر در ریذه ملاقی شدم. دیدم که لباسی که خود پوشیده بود عین همان لباس را به غلام 
خود نیز پوشانده بود . از علت آن پرسیدم .او گفت :من مردی را دشنام داده و او را به مادرش طعنه زدم . رسول اله | با شنیدن این سخنم 
گفت : ای ابوذر تو مردی هستی که هنوز در تو جاهلیت باقی مانده است . اینها برادران شما اند که الله آنها را زیر دست شما قرار قرار داده 
است . پس کسیکه برادرش زیر دستش بود باید از همان طعامی که میخورد به او نیز بدهد و لباسی که خود میپوشد بايد به او نیز بپوشاند 
واو را به کار بالاتر از توانش مکلف نسازد و اگر او را به کار بالاتر از توانش امر میکند باید او را کمک نماید » 
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در واقعیت زندگی جز در موارد اندکی » صورت عملی ندارد . مثلاً در ولایات متحدۂ امریکا 
هنوز هم بین شهروندان آن فرقهایی در بسیط ترین حقوق انسانی بر اساس رنگ و نژاد موجود 
است . یعنی انکه پوست سفید دارد از مقام و منزلت بلند تری نسبت به سیاه پوست برخوردار 
است و در قوانین بعضی ایالتها مساواتی بین آن دو نژاد وجود ندارد . اگر این تمایز و تفریق تنها 
در جامعه به صورت انفرادی باشد . ممکن است عده بگویند که این تمایز در نتیجۀ انحراف و 
سوء رفتار عدة در برابر قانون میباشد و قانون ودولت درین امر مسئولیتی ندارد . ولی واقعیت امر 
اینست که نفس قانون در مواردی صراحتاً به این تمایز ظالمانه بین سیاه و سفید اعتراف کرده و از 
آن حمایت میکند . اگرجه هر دو نژاد تابعیت امریکایی داشته باشند . 

مثلاً در قوانین بعضی ایالتهای امریکا تذکر داده شده است که " نکاح بین شخص سیاه پوست 
و سفید پوست باطل است “ درینجا بطلان عقد نکاح در نتیج فقدان اهلیت یکی از جانبین نکاح 
نمیباشد . بلکه مرجع آن در نظر وضع کنندة این قانون امر خطیر دیگری است و آن اينکه یکی از 
طرفین نکاح دارای پوست سفید و دیگرش پوست سياه دارد . 

همچنان در نصوص قانونی بعضی ایالتهای ان امده است که ”هر کسیکه چیزی را طبع . نشر 
و توزیع کند که در ان دعوت و ترغیب مردم بسوی مساوات اجتماعی و صحت ازدواج بین سياه 
و سفید صورت گرفته باشد . و يا برای جمهور مردم دلیلی درین مورد تقدیم میکند و حتی 
پیشنهادی درین موردمیکند . این عمل او جرم تلقی گردیده و مطابق قانون مورد مجازات قرار 
میگیرد . این مجازات یا به صورت جریمۀ نقدی است که حد اکثر آن پنحصد دالر میباشد ويا به 
زندان محکوم میگردد که مدت آن زیاد تر از شش ماه نباشد و يا به هردو جزاء محکوم میگردد !! 

این نص بدون هیچگونه خجالت و حیاء در راستای ظلم و جور تا آنجا پیش میرود که کسانی 
را مورد مجازات قرار میدهد که مردم را بسوی مساوات بین شهروندان امریکا فرا میخواند که همه 
تابعیت امریکایی دارند اما در رنگ جلد و چهره با هم فرق دارند . ایا دلیل واضح تر ازین بر 
نقص انسان و جهل و ظلم او سراغ میشود ؟! 

اما تمایز بین اتباع کشور های استعماری و اهالی سرزمینهای محکوم و تحت استعمار امریست 
که قابل هیچ مناقشه نمیباشد . دولتهای استعمار گر بعد از اشغال سرزمینهای دیگران . چنان 
قوانینی را وضع میکنند که باشندگان اصلی ان سرزمین را به منزلۀ حیوانات تنزیل میدهد بدون 
اینکه در ضمیر خود نسبت به ظلم و بیدادی که نسبت به این بخشی از بشریت روا میدارند انها 
مورد سرزنش و ملامت قرار دهد . 

آنها آنچه را درسرزمینهای خود نسبت به شهروندان خودظلم وجور میدانند. در سرزمینهای تحت 
استعمار خود. حق و عدلت میدانند. این وضعیت و موارد مشابه آن بهترین دلیل برظلم . هواپرستی 
و حهل انسان است که در نهاد خود دارد . 

ڪڪ _ دوم اینکه . الهی بودن و فرود آمدن اسلام از سوی الله متعال این امر را در پی 
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دارد که؛ شرایع اسلامی از هيبت و احترام خاصی بین مومنین برخوردار مبیاشد و فرد مؤمن اگر 
چه از هرگونه مقام و جایگاه اجتماعی برخوردار باشد . باز هم خود را تابع و مطیع فرمان الله [ 
میداند. زیرا این نفوذ و جایگاه اجتماعی و قدرت دنیوی . او را از داثره خضوع و تسلیمی مطلق 
در برابر الله متعال و احترام شریعت او بیرون نمیسازد . 

از سوی دیگر اطاعت از شریعت اسلامی بصورت اختیاری بوده تحت انگیزة ایمانی و از 
اعماق قلب انسان سرجشمه میگیرد . و فرد مسلمان به جبر و اکراه بسوی آن کشانده نمیشود . این 
امر بهترین و قوی ترین ضمانت در جهت تطبیق قانون اسلامی به شکل احسن آن بوده و راه 
خروج بر ضد آنرا مسدود میسازد » اگرچه شخصی توانایی خروج از آنرا در خود احساس کند . 

پرعکس آن . قوانین و مبادییکه از سوی انسان وضع میگردد . ازین مقدار احترام و هیبیت در 
بین مردم برخوردار نمیباشد . زیرا بر نفس و قلب انسان هیچگونه تسلطی نداشته و مانند اسلام بر 
بنیاد عقیده و ایمان استوار نمیباشد . لذا نفس انسانی جرئت بیشتری بر مخالفت از قوانین وضعی 
داشته و هر زمانیکه فرصت مساعد برای گریز از گرفت قانون و سلطۀ قضایی بدست آورد . از 
پابندی به مواد قانون میگریزد و در پی برآوردن خواسته ها و رغبتهای خود میشود . 

بنابرین . خوب بودن و صالح بودن قانونی در ذات خود کافی نمیباشد . بلکه باید ضمانتهای 
اجرایی نیز همراه آن باشد تا حسن تطبیق آنرا متضمن گردد و مقدم ترین ضمانت اینست که برای 
جاگزین شدن قانون در روح و روان جامعه زمینه سازی گردد تا آنها به رضا و رغبت و به 
صورت اختیاری منقاد قانون گردند و درخفاء و آشکار ازآن تجاوز نکنند و هیچ قانونی این 
ضمانت را مانند اسلام فراهم کرده نمیتواند . زیرا شریعت اسلامی احکام خود را بر اساس ایمان 
به الله . ایمان به روز آخرت ‏ ایمان به رسول اله | استوار میسازد و التزام اختیاری به این 
تشریعات را از مقتضای ایمان قرار میدهد برای اثبات حقانیت و صحت آنچه گفتیم مثالی را در 
مورد فضية معینی بیان ميکنيم تا بدانیم که اسلام با فوانین خود به معالجة ان پرداخت و پیروز شد 
مگر نفس مشکل با قوانین وضعی مورد اصلاح قرار گرفت ولی به ناکامی انجامید . 

همه ميدانیم که عربها قبل از اسلام به نوشیدن شراب علاقه و شوق مفرطی داشته و در 
نوشیدن آن هیجگونه نقص و عیبی را احساس نمیکردند و کوزه ها و خمهای شراب در خانه 
هایشان مانند کوزه ها وذخیره های آب موجود بود . زمانیکه اسلام حکم تحریم شراب را اعلان 
کرده و ایت ذیل نازل شد : 

و وا رتم مر والمییم ا رجس ین عَمَل لین 
جتَُوه کم تون ( 4 (لمنده ,که ۲ 


" ای مژمنان جز این نیست که شراب و قمار و بتها و تیر هایی که به آن فال میزنند پلید و از 
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عمل شیطان است . پس از آن دوری کنید تا رستگار شوید “ 

کلم ” فاحتنبوا" با قوت و تأثیری که داشت . قویتر از پولیس و ارتشی اثر گذاشت که از 
طرف دولتها بخاطر اجرای قانون بکار افتاده و مردم را با زور و جبر تابع قانون میسازند . 

مسلمانان با شنیدن این دستور بسوی مشکها و کوزه های شراب رفته و هم آنرا یرون ریختند 
و کوزه های آنرا شکستند و خود را از شراب بکلی جدا ساختند . تا حدی که تو گویی اصلا 
شراب را نمیشاسند و قبل از آن هرگز آنرا نجشیده اند . زیرا امر الهی فرود آمده بود که " فاجتنبوا“ 
و اوامر الهی باید مورد احترام . تقدیر و اطاعت واقع گردد . 

در قرن بیستم امریکا نیز میخواست که شهروندان خود را از بلای شراب نجات دهد لذا در پی 
ان شدند تا قانونی را مبنی بر تحریم شراب وضع کنند . انها قبل از تصویب قانون . تبلیغات 
وسیعی را جهت زمینه سازی و ساختن رای عامه برای تطبیق ان براه انداخته و میخواستند تا نفسها 
را آمادة قبول این قانون سازند . آنها درین راستا از تمام ارگانهای دولتی . دانشمندان . داکتران . 
متخصصین امور اجتماعی و غیره استعانت جسته واز اخبا سیمنا . تیاتر . رادیو . مجلات .اخبار 
. سیمینار ها وغیره استفاده کردند 

مصارف این تبلیغات به (ککه میلیون دالر بالغ گردید . نه هزار میلیون صفحه در شرح 
ضرر های شراب و ننایج و خیم آن نشر گردید و بخاطر تنفیذ این قانون ده میلیون دلار مصرف 

بعد از این مصارف هنگفت . بالاخره حکوت امریکا در سال ککلک میلادی قانون تحریم 
شراب را تصویب و به منصة اجراء گذاشت که به موجب آن خرید و فروش . ساختن . وارد و 
صادر کردن و هرنوع تعامل با آن ممنوع قرار گرفت . ولی نتیجه چه شد ؟ 

احصائیات از مدت نفاذ این قانون تا آغاز سال ککلکمیلادی نشان داد که بخاطر احرای این 
قانون . دوصد نفر به قتل رسید . نیم میلیون نفر به زندان رفت و متخلفین از آن به جریمه های 
نقدی محکوم شدند که مجموعة ان به چهار میلیون دلار رسید . اموالی که بخاطر تخلف ازین 
قانون مصادره گردید از مرز هزار میلیون دلار گذشت !!! 

بالاًخره حکومت امریکا مجبور شد تا این قانون را در اواخر سال ککڑک رسماً ملغی اعلان 
کند . علت اساسی این بود که آنهمه مصارف و تبلیغات دامنه دار نتوانست که قاعده و اساسی در 
ضمیر و نفسیات مردم ایجاد کند تا قانون بر آن متکی و مردم با رضایت و آرامش خاطر از آن 
پیروی کند و به عبارت دیگر ‏ قانون وضع شده هیچ نوع سلطه و نفوذی بر نفسهای مردم نداشت 
تا آنرا احترام نموده و خود را مکلف به انقیاد از آن بدانند . لذا مردم به تخلف از آن اقدام کردند 
تا آنکه حکومت مجبور شد قانون را ملغی قرار دهد . 

اما کلمة " فاجتنبوا" که اسلام در جزیرۂ عربی اعلان کرد . از آنچنان تأثیری برخوردار بود که به 
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صورت فوری وبدون تعللی مورد تطبیق قرار گرفت و شرابها ریختانده شد و از نگهداری آن بکلی 
خود داری کردند . البته نه به زور پولیس و ارتش و مراقبت دسته های امنیتی خاص . بلکه بقوت 
ایمان و احترامی که مسلمانان به شریعت اسلام دارند و طاعتی که به اختیار خود انجام میدادند . 
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بحت دوم 


ویژگی دوم 


اسلام دین شامل است 


لثک - در یکی از تعریفهای اسلام گفتیم که ؛ اسلام عبارت از نظام شاملی است که تمام 
شئون زندگی و سلوک انسان را در بر میگیرد . 

این صفت از ویژگیهای حقیقی و ابت اسلام بوده و به هیچ صورت از آن تجرید شده 
نمیتواند . مگر آنکه افتراء و تهمتی بر علیه آن صورت گیرد و یا شناختی بر اساس جهل نسبت به 
آن ارائه گردد . 

این شمولیت اسلام بر تمام حیات و سلوک انسان کاملاً عام بوده و هیچگونه استثناء و 
تخصیصی نمیپذیرد بلکه تام و شامل به تمام معنای کلمه میباشد . برخلاف مبادی و نظامهای 
ساختة بشر که هر کدام آنها در داثرة مخصوص قرار داشته و امور مربوط به همان ناحیه را تنظیم 
میکند و به جوانب دیگر حیات هیچ ارتباطی نمیگیرد . بنابرین برای مسلمان ناممکن است که 
بگوید ؛ فلان بخش حیات کاملا بخودم اختصاص داشته و امور خود را مطابق خواست خود و 
جدا از برنامة اسلام مرتب میسازم ! 

مسلمان حق گفتن چنین سخنی را ندارد زیرا اسلام از تارک سر تا انگشتان پاهایش حکومت 
میکند و هر عملی که از وی صادر میشود حکم خاصی در اسلام دارد . همچنان هر گونه اندیشه 
و تفکری که در سر میپروراند تحت حکم خاصی داخل میباشد و هر میلان و رغبتی که در نفسش 
میگذرد حکم خاص خود را دارد . پس برای مسلمان این مجال و اختیار وجود ندارد که به نظام 
غیر از اسلام اجازه دهد که گوشة از گوشه های زندگی اش را تنظیم کند زیرا اگر چنین عملی را 
ی ی و 

( َيون ع ض لکتب وتکفرورت يعض فما رم من عل ديك یم 
زی ف ور ِ مه ون إا مد داب" وم له بقل عَمَا تعَملون 
9 4 (لبقره /کك) 

” آیا ایمان می آورید به حصۀ از کتاب و کافر میشوید به حصۀ دیگر آن . پس نیست جزای 
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کسیکه چنین کند از شما مگر رسوایی در زندگانی دنیا و در روز قیامت گردانیده میشود بسوی 
سخت ترین عذاب » و نیست الله پیخبر از آنچه میکنید “ 

احکامی که بر افعال برخوردها و روابط انسان با دیگران صادر گردیده است عبارت از وجوب 
. استحباب » تحریم . کراهیت . اباحت . صحت و بطلان میباشد و افعالی که این احکام به آن 
تعلق میگیرد . بنامهای واجب . مستحب » حرام . مکروه . صحیح و باطل نامیده میشود . 

شک احکام اسلامی به نسبت اموری که به آن تعلق میگیرد به اقسام ذیل تقسیم میگردد : 

الف : احکام عقیدۂ اسلامی که مربوط مسایل اعتقادی مانند ایمان به الّه . روز آخرت » رسالت 
و سایر ارکان ایمان میباشد . بنام امور اعتقادی یاد میشود . 

ب : احکام اخلاقی . و این احکام متعلق به صفات نیکویی است که مسلمان باید به آنها مزین 
گردد و صفتهایی است که باید ازآنها پاک باشد . مانند وجوب صدق . وفاء و حرمت دروغ و 
خیانت و غیره 

ج : احکامی که رابطةٌ فرد را با پروردگارش تنظیم و استحکام مییخشد مانند نماز » روزه . 
زکات و سایر عبادات . 

د : احکامی که به تنظیم روابط بین افراد تعلق میگیرد و انواع زیادی دارد . از جمله : 

ک احکام خانواده » نکاح . طلاق . میراث . نفقه و غیره که در اصطلاح جدید بنام " احکام 
خانواده" و یا " قانون احوال شخصی “ یاد شده است . 

ک ‏ احکامی که مربوط به رابطة فرد با جامعه و معاملات فیمابین شان میگردد . مانند خرید 
و فروش . اجاره . گروی . کفالت . و غیره که در اصطلاح جدید بنام " احکام معاملات مالی "و 
یا " قانون مدنی" نامیده شده است . 

> - احکامیکه به تعامل و برخورد با غیر مسلمان تعلق میگیرد بخصوص زمانیکه در قید 
ضمانت و امان به سرزمین مسلمانان داخل میشود و این احکام حقوق او را بعد از داخل شدن به 
سرزمین اسلامی مشخص کرده و مسئولیتهایی را که متوجه انها بوده و بايد به ان التزام داشته 
باشند . بیان میگردند . این احکام در اصطلاح امروز بنام " قانون بین المللی خاص" یاد میگردد . 

5 احکامی که به امور قضاء . دعاوی . شهادتها . قسم و غیره ارتباط میگیرد و امروزه بنام " 
قانون مرافعه و قضاء" یاد میشود . 

احکامیکه روابط بین دولت اسلام را با سایر کشورها تنظیم میکند و امروز بنام " قانون بین 
المللی عام“ ياد میشود . 

کڪ - احکامیکه به نظام حکومتی و قواعد آن . چگونگی انتخاب رئیس جمهور . شکل 
وهیئت حکومت . رابطة افراد با حکومت و حقوق و مسئولیتهای آن تعلق میگیرد و در اصطلاح 
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امروز بنام " قانون اساسی" شناخته میشود . 

ك - احکامیکه به عایدات و مصارف دولت اسلام تعلق گرفته و روابط مالی بین افراد و 
دولت . فقراء واغنیاء و سایر اقشار جامعه را تنظیم میکند . این احکام در قانون مالی با تمام شاخه 
های مختلف آن داخل میباشد . 

ك - احکامی که مربوط به رابطة فرد با دولت از ناحية افعال غیر مجاز یعنی جرایم و عقوبتها 
میباشد و در اصطلاح جدید بنام " قانون جنایی" یاد میگردد . 

از ملحقات این قانون . احکام و اجراءاتی میباشد که شامل تحقیق جرم . مجازات مجرمین . 
کیفیت تنفیذ جزاء میگردد و امروز بنام " قانون تحقیق جرایم و مرافعات جزایی" نامیده میشود . 


مقارنة بین شمول شریعت اسلامی و شمول قوانین وضعی : 

لک - از آنچه بیان شد واضح میگردد که شریعت اسلام در شمولیت خود از تمام قوانین 
وضعی کاملاًمتفاوت است . زیرا شمول شریعت اسلام با تمام معنای کلمه به صورت تام و همه 
گیر میباشد و هر حادثة که پیش آید و هر عملی که از انسان صادر گردد . و هرگونه رابطة که بین 
فرد و سایرین برقرار گردد . در شریعت اسلامی حکم خاص خود را دارد . 

از حمله مواردی که در دائرة شمول شریعت اسلامی داخل میباشد . مسایل مربوط به عقیده › 
اخلاق و عبادت است که این موضوعات در نطاق قوانین وضعی داخل نمیباشد . حتی در دايرة 
روابط که توسط قوانین وضعی تنظیم میگردد . شریعت اسلامی با این قوانین در دو ناحیه اختلاف 
اساسی دارد که عبارت اند از : 

اول از ناحية مراعات اخلاق 

دوم از ناحیة حل و حرمت . 

کک - احية اول که عبارت از مراعات ارزشهای اخلاقی میباشد . در شریعت اسلامی به 
صورت کامل رعایت گردیده و شریعت اسلام اجازه داده است که این ارزشها به قواعد و 
اساسات قانونی سرایت کرده و با آنها کاملاً مزج گردد و احکام تنظیمی برآن اقامه گردد . 

برخلاف » در قوانین وضعی ارزشهای و مفاهیم اخلاقی مراعات نگردیده و حتی اصل اینست 
که قواعد اخلاقی باید از قواعد قانونی کاملاً حدا باشد . 

مثلاً غدر, خیانت و التزام نداشتن به سخن و وعده خلافی صفات و مفاهیم مذمومی در میزان 
اخلاق میباشند. لذا در تمام روابط وعلایقی که شریعت اسلامی انرا تتظیم و در احکامی که صادر 
میکند هیچگونه جوازی ندارند. چه این روابط بین افراد باشد ویا بین دولتها برقرار میگردند. درینجا 
به ذکر یک مثال اکتفاء ميکنيم تا اندازة تمسک شریعت اسلامی به ارزشهای اخلاقی در دقیقترین 
وخطیر ترین روابط ظاهر گردد اگر چه این التزام قربانی خیلی بزرگی را در قبال داشته باشد . 
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فقهای اسلامی نوشته اند : اگر فرد اجنبی " غیر مسلمان" به اقلیم دولت اسلام با گرفتن امان و 
برای مدت معینی داخل شود تسلیم او به دولت متبوعش در خلال این مدت جایز نمیباشد . اگر 
چه بر سبیل تبادل اسراء باشد . ممنوعیت تسلیمی او همچنان پابرجا میماند حتی اگر دولت 
متبوعش دولت اسلامی را با اعلان جنگ تهدید کند . فقهاء علت این حکم را چنین بیان میکنند 
که فرد اجنبی باگرفتن امان از دولت اسلامی داخل سرزمین آنها شده است. پس بر دولت اسلامی 
واجب است که به تعهد خود وفا کرده و نگذارد که به او ضرری برسد . و تسلیم دادن او بدون 
رضایتش غدر و خیانت در عهد به حساب می آید و هیچگونه رخصت و جوازی در آن نمیباشد 
و حتی اگر حمایت از او سبب گردد که دولت متبوعش بر دولت اسلامی یورش برده و تمام 
باشندگان آنرا به قتل برسانند زیرا عمل آن دولت ظلم است و ظلم نباید با ظلم جواب گفته شود . 

میبینیم که شریعت اسلامی در التزام به ارزشهای اخلاقی به مستوای بلندی رسیده است که در 
سخت ترین لحظات و حادترین شرایط نیز با آن پابند میباشد . بدون شک نظیر این ارزشمندی را 
در هیچ یک ازقوانین وضعی در قدیم و جدید یافته نميتونیم . البته جای تعجب هم نیست زیرا 
شریعت اسلامی از جانب الله | نازل گردیده است و سراسر عدل » حق و خیر است . 

کل از ناحية دوم . که جهت حرمت وحلال بودن در نفس فعل است میبینیم که عملی در 
ظاهر امر صحیح به نظر میرسد و تمام شرایطی را که لازم صحت است . دارا میباشد . ولی به 
سیب مخالفت حقیقت آن و یا متضاد بودن هدف صاحب آن با اوامر الهی . حرام شمرده میشود . 
زیرا صفت حلال بودن وحرام بودن با اصل فعل هميشه یکجا میباشد . اگر چه حکم محکمه و 
قضاء بر خلاف حقیقت آن صادر گردد . 

چنانچه اگر کسی مدعی قرضی بالای شخص دیگری گردد و آنرا در برابر محکمه ثابت کند . 
حکم محکمه این خواهد بودکه او حق مطالبة قرض خود را دارد و باید برایش تأدیه گردد . ولی 
حکم این قضیه نزد الله متعال بر حقیقت آن باقی میماند . یعنی اینکه مدعی مرتکب عمل حرام 
گردیده و میخواهد حق دیگری را به طریق حرام بخورد . و این امریست که در شریعت اسلامی 
جواز ندارد و فیصلۀ محکمه در دعوای ظالمانة که کرده است هیچ تأثیری ندارد . زیرا قاضی بر 
اساس شواهد و دلایل ظاهری حکم میکند و اسرار و نهان به الله ۱ مربوط و معلوم است و ثواب 
و عقاب اخروی بر اساس حقیقت افعال و نیت انسان معین میگردد . 

اصل در تعلق حقوق و ثبوت آار شرعی . بر حقیقت عمل و حلال بودن وحرام بودن آن 
میباشد . ولی از انجاییکه باطن امور مخفی بوده و انسان از درک ان عاجز و معذور میباشد . از 
جانب دیگر . استقرار امور و جریان احکام باید بر اساس قواعد و ثابت و منضبط صورت گیرد . 
لذا شریعت اسلامی ظاهر امر را معتبر دانسته و صحت ظاهری و مطابقت انرا با معیار های شرعی 
. قرینة بر صحت باطن قرار داده و مجاز دانسته و حقوق و ثبوت آثار شرعی و قانونی را بر 
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صحت ظاهری قضیه مربوط میساد . ولی آن قضیه و عمل با وجود این حکم . بر اساس حقيقت 
خود . به حلت و حرمت موصوف بوده و جواز اقدام به ان و یا تحریم ان بر همین وصف مرتب 
میگردد و ثواب و عقاب اخروی نیز بر همین اصل تعین میگردد . 

بنابرین برای مسلمان هیچگاهی مجاز نیست که فعل حرام و خوردن مال حرام را برای خود 
ماح قرار دهد اگر چه قضاء بنابر دلایل ظاهری حکم اباحت را برایش صادر نماید . این موضوع 
در حدیث ذیل بخوبی توضیح شده است : 

« عن آم سمه عن اي صلی له عليه وسلّم ال ماه بشز واتکم تتصمون ول بغضکم أن یکون خن 
یه من بخض وأفضي له غلی تخو ما مغ فمن فطیّث له من حن أيه شا فاد بأخذ ف فطع له قط من 
ال رٍ» (صحیح البخاري ‏ كناب اطیل) 

”از ام سلمه رضی الله عنها روایت است که رسول اله | فرمودند : جز این نیست که من بشرم و 
شما خصومتها و دعوا های خود را نزد من می اورید و شاید بعضی از شما در بیان حجت و دلیل 
خود ماهر تر از دیگری باشد و من مطابق آنچه که میشنوم فیصله میکنم . پس اگر برای کسی حق 
برادرش را فیصله کردم . آنرا نگیرد زیرا من در حقیقت پارچة از آتش را برایش جدا میسازم" 

بنابرهمین اصل است که اگر باطن اس کشف گردیده و حقیقت آن به صورت واضح آشکار 
گردید . ظاهر ان اعتبار خود را از دست داده و باطن ان معتبر دانسته میشود . 

اهمیت این اصل در حفظ حقوق مردم وعدم تجاوز یکی بر دیگری ظاهر میگردد . به گونة که 
هر مسلمان میداند که ارتکاب عمل حرام و تجاوز بر حقوق دیگران هیچگاهی به نفع او نبوده و 
اگر در دنیا بتواند خود را از مسئولیت آن برهاند و از گرفت قانون فرار کرده و با فریب دادن قضاء 
حقیقت عمل خود را مخفی دارد . به هیجصورتی از مسئولیت اخروی عمل خود رهایی نخواهد 
یافت و حقیقت عمل او بر الّه متعال مخفی نمیماند و بزودی در محاکمة الهی قرار گرفته و مورد 
محاسبه قرار میگیرد . 

و با این انديشه و تصور است که فرد مسلمان اقدام بکاری نمیکند مگر آنکه حلال باشد وجز 
حق مشروع خود چیز دیگری را مطالبه نمیکند و از غصب حقوق دیگران اجتناب میکند اگرچه در 
ظاهر امر توان آنرا داشته باشد و بتواند که حقیقت عمل خود را از دید قضاء و محکمه پنهان سازد . 

به این ترتیب حقوق مردم محافظت گردیده و تمام مردم در امن و اطمینان بسر میبرند . 
خصومتها و منازعات تقلیل یافته و تعداد مراجعین به محاکم کاهش میابد و با این دیدگاه است که 
بهترین ضمانت اجرایی برای قانون وحسن تنظیم روابط افراد فراهم میگردد . 

این چیزیست که تمام فوانین وضعی فاقد ان میباشند و هر قضيۀ با صدور فيصلة از طرف 
محکمه به انتهای خود رسیده و هیچ تضمینی بعد از آن وجود ندارد زیرا قوانین وضعی هیچ سلطه 
و قدرتی بر امور اخروی نداشته بلکه از معانی و مفاهیم اخروی کاملاً عاری میباشند . 
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بحت سوم ۰ 


وی ڑگی سوم 
همه گیر بودن شریعت اسلامی 


كك - از صفات بدیهی و اصلی اسلام اینست که برای عموم بشر نازل گردیده است نه 
برای ا رور تاد نموت 
«وما أرسلست إا ڪافة لاس بشما وتذیرا ا وک ار رالاس لا َعَمُورت (@ 4 
(سبایکک 6 
وی ترا مگر برای SISE‏ 
« قل ییا لس یرل لیم جريا 4 رادشه 
" بگو ای مردم بی تردید من فرستادۀ اله بسوی تمام شما هستم “ 
همچنان دین اسلام برای یک مدت معینی از تاریخ نبوده است بلکه همراه با وسعت بشری ان 
امتداد زمانی ومکانی نیز داشته و برای همگان در تمام اماکن میباشد . لذا دین اسلام برای همیشه 
پایدار بوده نه تغیری در آن رونما میگردد و نه هم منسوخ میگردد . چه . ناسخ باید از قوت بیشتر 
از منسوخ برخوردار باشد واز آنجاییکه اسلام خاتمة ادیان سماوی و محمد | آخرین پیامبر الهی 
EOE me‏ 
وگ ن مد ابا اح من زجالکم ولکن رَسُول آله وخاتم لیس وان آله يكل 
ت علیما © 4 (الأحزاب/كك 
” نیست محمد پدر هیچکس از مردان شما ولیکن پیامبر الله و خاتمۀ پیامبران است و هست الله 
بر هرچیز دانا " 
بنابرین منسوخ شدن اسلام و یا تغیر و تبدیل آن به دین دیگری اصلاً متصور نمیباشد . 
کلک- شاید این سؤال مطرح گردد که ؛ چرا شریعت اسلامی خاتمة شریعتهای آسمانی باشد 
؟ آیا استمرار نزول شریعت از سوی اله ۱ و باز بودن باب رسالت بهتر و مفیدتر برای انسانها نبود؟ 
در جواب باید گفت که ؛ نه . هرگز ! زیرا نازل کردن شریعت امر عبث و لهو لعب نمیباشد . 
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بلکه بخاطر پوره کردن نواقصی نازل میگردد که در شریعتهای سابقه رونما گردیده است . و یا آنرا 
با فرستادن شریعت جدید اکمال کرده و به مستوای مناسب بشری ارتقاء دهد . از آنجاییکه 
شریعت اسلامی کامل بوده وتمام اموری را شامل میگردد که شریعتهای پیشین فاقد آن بودند و 
آنچه در شرایع گذشته بود مورد تأیید قرار داد . لذا هیچ ضرورت و خواستی برای نازل شدن 
مر ای زا ۱۳۳ سس 9 

« یم مات کم ديدم مت علیکم مق ورضیت کم آلاسلم دیا 4 

(المانده > 

" امروز دین شما را برای تان تکمیل کردم و نعمتهای خود را بر شما به اتمام رساندم واسلام 
را بحیث دین برایتان پسندیدم “ 

یعنی بعد از کمال و تمام شدن شریعت . هیچ انگیزة به آمدن شریعت جدیدی وجود ندارد و 
چون شریعت جدیدی ازل نمیگردد . لذا هیچ پیامبری بعد ار محمد | نمی آید . 

کلک- عمومیت شریعت اسلامی . بقا . عدم امکان نسخ . ایجاد تغییر . افزودن و کاستن از آن 
, عقلاً وعدلاً مستلزم اینست که قواعد . احکام و مبادی آن به نحوی نازل شده باشد که مصالح 
مردم را در هر عصر وزمان محفوظ نموده و سبب تنگ ساختن شرایط بر مردم نگردد . و به هر 
مستوایی که بشریت برسد . قوانین شرعی از آن عقب نمانده و موافق با همان مستوی احکام خود 
را صادر نماید . 

الحمد لله که این خصوصیت در شریعت اسلامی به بهترین وجه آن موجود است . زیرا اله [ 
که ذات حکیم و علیم است شریعت اسلامی را به گونة نازل کرده است که قابلیت تطبیق در هر 
زمان و مکان را دارد و آنرا خاتمة شرایع آسمانی قرار داد و قواعد و احکام آنرا قابل قبول در هر 
زمان و مکان و مستحق بقاء و استمرار گردانید . 

آنچه میگوییم بدون شک حق است و واقعیت شریعت اسلامی و طبیعت مبادی و احکام . 
افکار و برنامه های آن بهترین دلیل برای اثبات این سخن میباشد . باز هم درینجا لازم میدانیم تا با 
بیان موجز و مختصری این موضوع را شرح داده و با ارائة ادله و براهین واضح . صحت انرا در 
برابر تان قرار دهیم . 

دلیل اول - جایگاه " مصلحت" در شریعت اسلامی : 

کك - اساس این دلیل را اظهار کوشش و حرصی که شریعت اسلامی بر تحقیق مصالح 
حقیقی انسانها و دورکردن مفاسد از انها تشکیل میدهد . 

حقیقت اینست که شریعت اسلامی سراسر بهدف تحقق بخشیدن مصالح دنیوی و اخروی 
بندگان و ازالة اضرار و مفاسد از آنها نازل گردیده است . عمق این هدف را ازین گفتۂ فقهاء درک 
کرده میتوانیم که گفته اند : 
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ات ی ی شا تست رت سببی است برای 
جلب مصلحت * 

شاید بعضی ها این سخن را مبالغه آمیز بدانند . در حالیکه هیچگونه مبالغة درین سخن 
وجودندارد . زیرا آنچه گفتیم و قولی را که از فقهاء نقل کردیم . یک صفت ابت و اصلی 
شریعت اسلامی و احکام صادره از سوی آن میباشد . 

بهتر است که در مورد این وصف عام و غرض کلی که شریعت اسلامی در پی تحقق آن 
میباشد . موارد تطبیقی و جزئیاتی را ذکر نماییم تا گواه این حقیقت باشد . 

ڪك الف : | در تعلیل فرستادن محمد | بحیث پیامبر میفرماید : 

جوم لت إلا رَه بخ یرت 4 لی بک 

"و نفرستادیم ترا مگر رحمتی برای جهانیان " 

رحمت به صورت قطعی متضمن مصالح بندگان و دفع مفاسد و اضرار از آنها میباشد . و اگر 
رحمت نتواند این اهداف را برآورده سازد . ناممکن است که آنرا " رحمت" بخوانيم . 

۵ کب : تعلیل احکام به جلب مصلحت و دفع مفاسد و اعلان این امر که تحقق بخشیدن 
مج ی و و رخ ا 

و وم ف العضاص حيو و لالب کم تگفرت یچ )بر دک 

"و برای شما در قصاص زندگانیست ای صاحبان فهم و دانش " 

پس قصاص بغرض تحقق بخشیدن مصلحتی مشروع شده است که عبارت از حفظ حیات 
مردم . استقرار و امنیت در جامعه . جلوگیری از خون ریزی و تهدید کسانی که به فکر تجاوز به 
حیات مردم اند اه | میفرماید : 

م وو لعداهة 14 5 ر رہ 8 0 

«انمَا یذ لین أن وق بتکم اعد وة وَالبغَضاءَ نی مر لمیر ود کم عن 
اله وعن لصلوة فل نتم مون ق 4 (لمنده ,که 

تا ا شنت کب فان مسر فد د ماو ا وک و وس نوی درگ رون کی 
و قمار و باز میدارد شما را از یاد الله واز نماز . پس آیا شما دستبردار میشوید “ 


ال 


پس تحریم خمر بغرض دفع مفاسدی مانند ممانعت از ذکر الله و ممانعت از نماز صورت 
گرفته است . و میدانیم که دفع مفسده یکی از اشکال جلب مصلحت میباشد . زیرا هر مصلحتی 
دو وجه دارد که یکی از آن جنبة مث مشت مثبت یا جلب منفعت است و جنبة دیگر آن سلبی یا دفع 
مضرتی میباشد . 

به همین گونه هیچ حکمی ازاحکام شرعی ازین قاعده کلی خارج نمیباشد . چه احکام 
اعتقادی باشد چه احکام عبادتی و چه سایر احکام . 
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بلی . شاید مردم در شناخت تفاصیل این مصالح مشکل داشته و درگیر جهالت بمانند . اما این 
عدم شناخت هرگز حجت و دلیلی در جهت نفی این مصالح نمیباشد . چنانچه اگر کسی تفصیل 
منفعت دوایی را نداند . این جهالت او به هیجصورتی مصلحت ومنفعت دواء را منتفی نمیسازد . 

زمانیکه این قاعده را در قضایای وضع شده از سوی انسان بحیث یک حقیقت میشناسیم 
چگونه ممکن است که در شریعتی که خالق انسان وضع میکند این واقعیت را نپذيريم ؟ 

از جانب دیگر مصلحتی که تحقق آن مقصد و هدف شریعت اسلامی است » منحصر و 
محدود به زندگی دنیا نمیباشد بلکه به مصالح آخرت نیز مربوط میباشد . تا انسانرا آمادةٌ کسب 
پیروزی دایمی در جوار پروردگار کریم و رحیم بگرداند . 

كك - ج : مشروع شدن رخصتها در وقتیکه تطبیق احکام شرعی موجب مشقتهایی میشود 
که بالاتر از توان بشر است . از جمله . مباح شدن گفتن کلمةٌ کفر در شرایطی که انسان مجبور 
ساخته شده و به مرگ تهدید میگردد . مباح شدن استفاده از اشیای حرام در حالت اضطرار مانند 
خوردن گوشت حیوان خود مرده . گوشت خنزیر در وقت گرسنگی و مواجه شدن با خطر مرگ 
> مباح بودن افطار روز رمضان برای مریض و مسافر و احکامی ازین قبیل . 

بدون شک دفع مشقت نوعی از رعایت مصلحت و دور کردن مفسده از مردم میباشد . 

للگ- د : بعد از استقراء و پیگیری زندگی بشر و مسایل مربوط به آن معلوم گردیده است که 
مصالح انسانها به سه امر تعلق میگیرد : 

امور ضروری 

امور حاجتی 

امور تحسینی 

نوع اول آن همانست که در فقدان آن قیام و ادامة زندگی برای انسان ناممکن باشد و در 
صورت فوت شدن آن فساد و اختلال عمومی بر صحنۀ حیات حکم فرما گردیده و بالاخره 
زندگی مختل و نابود گردد . این ضروریات عبارت اند از : حفظ دین . حفظ عقل » حفظ نفس . 
حفظ نسل و حفظ مال . 

امور حاجتی همان مصالحی اند که مرم بخاطر آسانی و توسعه در زندگی خود به آنها محتاج 
اند و در فقدان آن اگر چه زندگی کاملاً مختل نمیگردد اما مردم در تنگنا و مشکلات قرار گرفته و 
زندگی به مشکل به پیش میرود . 

امور تحسینی همانهایی اند که به محاسن اخلاق و عادات بر میگردد و در صورت فوت شدن 
اینگونه مصالح . انسانها از نهج و طریقة سلیم و نیک . همانطوریکه فطرت سلیم تقاضا دارد خارج 
میگردد . 

کك - در رابطه با "ضروریات" . بخاطر برپایی و گسترش دین . انواع عبادات را مشروع 
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گردانیده است و بخاطر حفظ آن جهاد را فرض و عقوبت مرتد را تعين کرده است . تنبیه و 
مجازات کسی را لازم گردانیده است که عقاید مردم را به فساد میکشاند . 

بخاطر بقاء نسل . نکاح و بخاطر حفظ ان قصاص را مشروع کرده است و هلاک ساختن 
خویشتن را حرام قرار داده و دفع مضرت از خود را فرض گردانیده است . 

بخاطر تداوم نسل انسانی ازدواج را مقرر و بخاطر حفظ ان حد زنا و قذف (تهمت) را معين 
کرده است و اسقاط حمل را حرام گردانیده است . 

برای کسب مال انواع معاملات و خرید و فروش را جائز قرار داده و برای حفاظت ان سود . 
احتکار و سایر انواع کسب باطل مال را حرام قرار داده است . همچنان اتلاف آنرا در راههای غیر 
شرعی ممنوع و تصرفات شخص سفیه را نادرست اعلان کرده است و جزای سرقت را معين 
ساخته است . 

کک - بخاطر برآورده شدن مصالح "حاجتی" رخصتها را در وقت مشقت مجاز گردانیده است 
> طلاق را بخاطر رهایی از حیات ازدواجی غير قابل تحمل جایز نموده و دیت را در قتل خطاء بر 
عاقلة ' قاتل واجب گردانیده است . 

ڪل - در موارد تحسینی . طهارت بدن . لباس خوب . پوشاندن عورت . اتخاذ زینت و 
لباس نیکو در وقت نماز و غیره احکامی ازین قبیل را مشروع کرده است . 

از دایر کردن بیع بر بیع (داوا طلبی در خرید جنسی که یک مسلمان قبلا بقیمت مناسب و 
معینی انرا خریده است و یا در قصد خرید ان است) برادر دینی نهی کرده است و قتل زنان و 
اطفال را در هنگام جنگ با دشمن ممنوع قرار داده است . 

جک - تحقیق و تتبع در نصوص شرعی نشان میدهد که مقصد و هدف اسلام از تشریع 
احکام و قوانین حفظ ضروریات . حاجتها و تحسینیات میباشد وهمینها اند که مصالح بندگان را 
در دنیا و اخرت تشکیل میدهند و.اگر در مواردی مصالحی باهم در تعارض واقع گردید . انکه 
منفعت بیشتر دارد ترجیح داده میشود و در صورت تعارض بین مفاسد . انکه ضرر کمتر دارد 
عملی میگردد . 

مثلاً : کشتن قاتل یک مفسده است . زیرا درین عمل حیات یک شخص از بین میرود . ولی 
این کار بخاطر آن جائز و ضروری است که در آن مصلحت بزرگی نهفته است و آن عبارت از 
حفظ حیات مردم میباشد . 

آشکار کردن عورت یک مفسده است . ولی بخاطر عمل جراحی و معاینات طبی ضروری 
حایز است زیرا مصلحت حفظ نفس بزرگتر از مفسدة کشف عورت میباشد . 


1 اقارب نسی قاتل از جانب پدر و پدرکلان 
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آزاد گذاشتن احتکار و عدم جلوگیری از آن مصلحتی برای شخص احتکار کننده بحساب 
میاید . اما درینکار مفسدة بزرگی متوجه دیگران بوده و اکثریت مردم از آن متضرر میشوند . لذا 
شریعت اسلامی او را از عمل احتکار منع میکند . 

دفاع از سرزمین مسلمانان نفسها را در معرض هلاکت قرار میدهد و این مفسدة بزرگی است . 
اما داخل شدن دشمن به سرزمین مسلمانان مفسدة بزرگتر از آنست ۰ پس جنگیدن با آنها و دفاع 
از وطن اسلامی سبب دفع آن مفسدة بزرگتر گردیده و مصلحت بزرگتری را به دنبال دارد . 

و به همین ترتیب تمام احکام شرعی بر اساس جلب منفعت ویا دفع مفسده و ضرر جاری 
میگردد . 

کک - بر اساس همین قاعده . هر مصلحت مشروع و حقیقی که در آینده ظاهر میگردد و هر 
مفسده که پیش میآید . شریعت اسلامی اتخاذ حکم مناسب را برای جلب آن مصلحت و دفع 
مفسده و مضرت حایز قرار داده است که در روشنایی قواعد تعين شده احتهاد در فقه اسلامی 
احکام مناسبی برای آنها از نصوص شرعی استتباط میکند . 

شریعت اسلامی چنانچه ابن قیم [ میگوید : " تهداب و اساس آن در حکم . مصالح بندگان 
در دنیا و اخرت میباشد و همه شریعت عدل . رحمت . مصلحت و حکمت است . پس هر 
مسئلة که از عدل به سوی ظلم رفت . و از رحمت به ضد آن پیوست و از مصلحت برآمده و به 
مفسده مبدل شد . و از حکمت بسوی لهو و بیهودگی رفت . این چنین مسایل از جملة شریعت 
اسلام نمیباشد اگرچه با تأویلهای بیمورد داخل شریعت کرده شود . زیرا شریعت مظهر عدالت 
الهی بین بندگانش و رحمت او بین مخلوقاتش میباشد “ 

از توضیحاتی که فوقاً ذکر شد این نتیجه بدست می آید که شریعت اسلام حاوی تمام 
احکامی میباشد که بشریت به ان ضرورت دارد و این احکام یا به صورت صریح در نصوص 
ذکر شده است و يا به طریق اجتهاد و در روشنایی موازین و اصول احتهاد از نصوص اخذ شده 
است . و ناممکن است که مردم با تعمیل آن . در برآوردن حاجتهای مشروع خود در تنگنا قرار 
گیرند و اسلام از تحقق بخشیدن مصالح شان در هر زمان و مکانی عاجز بماند . 


دلیل دوم - مبادی شریعت و طبیعت احکام آن : 

كك - احکام شرعی به صورت عموم به دو نوع تقسیم شده اند . 

اول : انست که شکل قواعد و مبادی عامه را دارد . 

دوم : احکامی است که به شکل قضایای تفصیلی ذکر شده است. هر دو نوع احکام شرعی 
بگونة تظیم گردیده است که موافق با هر زمان و مکان و در کرای با عمومیت و بقای شریمت 
میباشد . 
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برای شرح پیشتر لازم است که به صورت مختصر و موجز در مورد هردو نوع آن صحبت کنیم . 

نوع اول : قواعد و مبادی عامةً شرعی : 
کل - در شریعت اسلامی قواعد و مبادی عامة وارد شده است که در ضمن احکام به صورت 
عام و بدون تخصیص ذکر شده شده است و به سهولت و اسانی در هر زمان و مکان قابل تطبیق 
میباشد . و شکل دهی و صیاغت آن طوری صورت گرفته است که سهولت تطبیق آنرا میسر و 
ممکن میسازد . همچنان مفهوم و معنای برحق آن از هرگونه مستوای متعالی که جامعه به آن برسد 
. عقب نمیماند . لذا تمام مصالح حقیقی جدید مردم را در بر گرفته میتواند . 

این مبادی وقواعد بمثابة تهدابی است که احکام جزئی برآن بناء گردیده و فروعات متعددی از 
آن استنباط میگردد . از حملةٌ این مبادی و اساسات از امور ذیل میتوان یاد کرد : 

ک مبداً شوری : 

كك - شورا یکی از مبادی اصیل و اساسی شریعت اسلامی در نظام حکومتی را تشکیل 
میدهد و صفت اساسی مسلمانان در تحمعات . ادارة امور » سلطه و حکومت شان بحساب می 
آید . 

اله ۱ میفرماید : 

> جر ور و س 

ووآمرهم شوزی بیتچم 4 (الشوری اک 

”و کار شان مشورت باهمدیگر است* 

و ول | را دستور میدهد که : 

$ وشاوزهح نی ام (آل عمران لک 

”و با ایشان در کارها مشورت کن“ 

این مبدأً از ارجمند ترین . عادلانه ترین و مستحکم ترین قواعد و اساس حکومت بین بشریت 
است که هیچ بدیل بهتری از ان نمیتوان سراغ کرد . این مبدا از چنان ملایمت و عمومیتی 
برخوردار است که در هر تنظیم صحیح که برای تطبیق وضع میگردد میتوان شامل آن ساخت . 
البته تفصیل بیشتر این موضوع در هنگام بحث روی نظام حکومت در اسلام خواهد آمد . 

ک ‏ مبداً مساوات : 

كك - این مبداء نیز از بزرگترین مبادی اسلام است و مظاهر بسیاری در تمام جوانب شریعت 
اسلامی دارد . از حمله » مساوات در برابر قانون . در تطبیق قانون و در مراکز قانونی میباشد . البته 
زمانیکه اشخاص در شرایطی که شریعت اسلام وضع میکند با هم مساوی باشند . همچنان 
مساوات در مکلفیتهاست و این زمانیکه افراد در اسباب موجبة این تکالیف باهم برابر باشند . این 
مبداً ارجمند و گرامی به صورت عملی در واقعیت زندگی تطبیق گردیده است و پیامبر گرامی 
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اسلام بصورت خیلی دقیق در تطبیق آن کوشیده اند چانچه در احادیك موی ميخوايم که *زنی 
از بنی مخزوم سرقت کرد و پیامبر | فیصله نمود که دستش قطع گردد . آنها اسامه بن زید را نزد 
رسول اله | فرستادند تا در مورد آن ژن شفاعت کند . رسول اله | خشمگین شده و فرمودند : 

« آتشفغ في حذ من خذود الله 2 ام قاختطب فقال أيه الاس إا أَلت این کم انهم كاو إذَا سوق فیهم 
لیف تَرکوه وا سَرق فیهم الصَعیف وا عليه اد وم الله و أن َاطِمَة بنت مد سرَفت لَقطَم يدها » 
(صحیح مسلم کتاب ادود) 

" آیا در حدی از حدود الله شفاعت میکنی ؟! بعد از آن به خطبه ایستاده وگفت : ای مردم جز 
این نیست که امتهای قبلی به این سبب هلاک شدند که چون قدرتمندی از ایشان سرقت میکرد او 
را آزاد میگذاشتند و چون ضعیفی از ایشان سرقت میکرد حد را بر وی جاری میکردند . سوگند به 
الله اگر فاطمه پنت محمد دزدی کند دستش را قطع خواهم کرد" 

بدون شک مساوات و فروعاتی که بر آن بناء میگردد ارزشهای زیبای اند که مورد ستایش 
عقل انسانی قرار گرفته و فطرت سلیم آنرا میپذیرد و بوسیلۀ آن امور مردم استقامت یافته و به 
سوی اصلاح میرود . بنابرین . مبداً مساوات در هر عصر وزمانی قابل تطبیق میباشد . 

> مبداعدالت : 

لك - عدالت در اسلام از بارزترین مبادی شریعت است و ارزشمندی آن زمانی تبارز بیشتر 
مییابد که بموجب آن بین مردم فیصله صورت گرفته و به مقتضای آن رابطٌ ما با خود و بیگانه . 
دور و نزدیک . دوست و دشمن . در محکمه و در بازار . در ادارۀ امور دولت و خانواده استوار 
گردد و حتی در بخششی که پدر به فرزندانش میدهد به آن التزام داشته باشد. 

روح و جوهر عدل عبارت از سپردن حق به صاحب ان و استعمال هر چیزی در محل مناسب 
آن است . این مفهوم و معنای عدل بر تمام عملکردها و روابط انسان با دیگران و مسئولیتهای او 
در برابر نوع انسانی حاکم و نافذ باشد . بعضی از نصوص وارده در قرآن کریم در مورد عدل قرار 


ذیل است : 

« 8ن آله مرک آن َو لمحت ال اهلها ولذّا حكُمثم بين الاس أن کم 
بالعَدَلِ € (لنساء اک 

" هر آئینه الله امر میکند به شما که اداء کنید امانتها را به اهل آن و هنگامیکه حکم میکنید میان 
دا 


و 1 ست اموا کنو القت و یجنم شمان 
لآ تم آعدلو هو اقرب للگقوی تقوا آله ارت الله حبیّبما تقملورت 
( » الماندهك) 
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" ای مؤمنان باشید قیام کنندگان برای الله گواهی دهندگان بانصاف و دشمنی قومی شما را به 
این نکشاند که انصاف نکنید . عدل کنید عدل نزدیکتر به تقوا است . از الله بترسید . هر ائينه اله 
داناست به آنجه میکنید “ 
این مبداً بدون شک متضمن مصالح مردم بوده و شامل هم منظمات و ارگانهایی میگردد که 
معنای عدالت را عینیت مییخشند . پس اگر مناسب دانسته شود که جهت تحقق عدالت . محکمه 
به دو مرحلة ابتدائیه و استثناف تقسیم گردد و یا کمسیون قضایی از چند نفر تشکیل گردد و هینتی 
جهتی تدقیق فیصله ها (محکمة تمیز) تعین گردد . مادامیکه عدالت را به صورت سالم آن در 
محاکم قضایی تأمین میکنند تمام این صورتها جایز و درست است. 
کب فاعده (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 
کل این قاعده که بخشی از حدیث نبوی است . به این معناست که هرنوع ضرر بر اساس 
حکم شریعت مرفوع و ممنوع است . یعنی برای هیچکسی جایز نیست که به دیگران و یا نفس 
خویش ضرری برساند . همچنان مقابله کردن با ضرر از راه ضرر رساندن نیز مجاز نمیباشد . زیرا 
یک عمل عبث و سب افساد بیشتر مالی میگردد . مثلاً اگر کسی مال شخص دیگری را بسوزاند . 
برای آن شخص حایز نیست که به همان مقدار مال تجاوز کننده را بسوزاند » بلکه حق دارد که 
عوض آنرا مطالبه کند . 
بنابرین قاعده . چون هر نوع ضرر مرفوع و ممنوع است . پس اگر در مواردی واقع میگردد 
باید بزودی در ازال آن اقدام صورت گیرد . لذا قاعدۀ فرعی دیگری بر همین بنیاد تأسیس شده 
است که (الضرر یزال) یعنی " ضرر باید زایل گرده “ 
احکام و فروعات زیادی برین قاعده بناء شده است مانند حق شفعه . ممنوعیت ظلم و زیاده 
رویی در حین استعمال حق, حق دستگاه حاکمه در اتخاذ تداییر وقایوی در برابر اضرار احتمالی؛ 
مانند نگهداشتن مریضان ساری در مراکز خاص. قیمت گذاری و کنترول قیمتها در شرایط خاص و 
غیره . 
نوع دوم : احکام تفصیلی : 
کل احکام تفصیلی در شریعت اسلام خیلی زیاد و شرح و بیان آن بغرض شناخت اندازة 
قابلیت بقاء و استمرار آن به طول می انجامد . لذا نمونه هایی از آنرا تحت بررسی و غور قرار 
میدهیم تا اندازة صلاحیت آن برای عموم و بقاء و استمرار واضح گردد . 
جنانجه در ایتداء تذ کر دادیم . احکام شرعی مربوط به عقیده . اخلاق . عبادات » معاملات 
میباشد و درین بحث از هر مجموعة آن یک نمونه را انتخاب مینماييم . 
کل - از جملةٌ احکام اعتقادی . وجوب ایمان به الله و ایمان به رسول او میباشد . 
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مسئلة ایمان به الله ۱ و رسول گرامی اش از مسایل خیلی بدیهی بوده و هر عقل سلیم و فطرت 
سالم آنرا میپذیرد و آنقدر ادله و براهین پیرامون آن وجود دارد که در هیچ امر بدیهی دیگری مانند 
آن دیده نمیشود . و ما شماری ازآنها را در اثنای صحبت از ارکان اسلام تقدیم کردیم . بنابرین . 
تصور آمدن زمان و نسلی ناممکن است که بگویند ؛ مسئلۀ عقیده به وحدانیت الله متعال و ایمان به 
رسالت محمد | اکنون از مسایل عتیقه و کهنه شده و با شرایط عصر حاضر در تناقض بوده و 
عقل بشری آنرا مردود میشمارد !! 

مبرهن است که عقل انسانی از حقایق ثابته انکار نمیکند بلکه به هر اندازة که دامن تعقل و 
تفکر وسعت یابد . آنها را با یقین بیشتر مورد تأیید قرار داده و در نفس انسانی عمیقتر میسازد . 
علاوه بر آن صفت اصلی و جدایی ناپذیر حقایق ثابته . خلود و همیشگی است و عقل انسانی به 
این حقیقت اعتراف کرده وآنرا مورد تأیید قرار میدهد . 

بدون شک قضیه ایمان به الله متعال از حقایق همیشه جاوید و ثابتی است که هیچگونه تغیر و 
تبدلی در آن رونما نمیگردد . مانند مسئلاة یک جمع یک مساوی به دو . 

کل - از جملة احکام عبادی . وجوب نماز و روزه و سایر عبادات است . امور عبادی از لوازم و 
مقتضیات ایمان به اله | میباشد . زیرا عبادت است که رابطة فرد را با خالقش تنظیم کرده و نمودی 
از وفاء کردن به حق این پروردگار عظیم و مهربان میباشد . از سوی دیگر انسان در هیچ زمان و 
مکانی از صفت مخلوق بودن محزا نمیگردد . بنابرین ادای حق اله متعال برای همیشه بر ذمه اش 
واجب بوده و از تحکیم و تنظیم رابطة خود با اله متعال در هیچ حالتی مستغنی شده نمیتواند . 

علاوه برین . عبادت وسيلة تزکیه و پاکسازی نفس از ناپسندی های اخلاقی و بارور ساختن 
ان با ارزشهای برحق میباشد . عبادت است که نفس انسان را با خالقش پیوند میدهد و او را 
بسوی خیر و خوبی حرکت میدهد و از شرارت و منکرات منع میکند . چنانچه قرآن کریم با اشاره 
به این امر میفرماید : 

« ارت ألصَوة تتهی ع آلفخشاء والمُنگر4 (العنکبوت کک 

" پیشک نماز نهی میکند از بیحبایی ها و کار های بد “ 

دون شک جامعة که در آن نمونه های صیقل شده با عبادات اسلامی افزایش یاید . جامعة 
سعادتمندی خواهد بود و به صورت قطعی خبر در آن افزایش می یابد و شر اگر کاملاً از بین نرود » 
تا اندازة قابل ملاحظة کاهش مییابد و درین امر مصلحت بس عظیمی برای جامعه تحقق میپذیرد . 

پس موحودیت احکام عبادتی در هرگونه مجتمع انسانی یک ضرورت بوده و انسان در هیچ 
زمان و مکانی از ان بینیاز بوده نمیتواند . 

کل - احکام مربوط به ارزشهای اخلاقی که بعضی در جهت وجوب و شماری در جنبة 
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حرمت قرار دارند مانند وجوب صدق . وفاء . امانتداری . التزام به تعهد . تعاون بر خير و تقو 
حرمت دروغ . خیانت . همیاری در بدیها . شانه خالی کردن از مسوليتها . سوء استفاده از نفوذ 
و قدرت دولتی . ظلم و امثال اینها احکامی اند که هر جامعة که بخواهد به صورت انسانی 
زندگی کرده و به رشد و صلاح دست یابد . به آنها نیاز دارد . و هیچ جامعة اگرچه به مقامات 
بلند فرهنگی وعلمی عروج کرده باشند از آنها مستغنی بوده نمیتوانند . 

بحرانهای که جهان امروز به آن گرفتار است » اضطراب و نا امنی که دامنگیر انسانیت شده 
است . روابط ناسالمی که امروز بین افراد حاکم است . تمام اینها به یک امر بر میگردد و آن 
متزلزل شدن ارزشهای اخلاقی در نفس انسانها و تجاوز از حدود اخلاقی میباشد . لذا گفته 
ميتوانیم که تمام این مشکلات در اصل و اساس خود یک بحران اخلاقی است که بشریت امروز 
را تهدید به نابودی میکند . 

پس شریعت اسلامی در تأکیداتی که بر لزوم پابندی بر ارزشهای اخلاقی میکند . هیچگاهی 
راه مبالغه و غلو را در پیش نگرفته و فراتر از حد لازم نرفته است ۰ زیرا بر قضیایای تأکید میکند 
که برای ایجاد و استحکام قواعد و بنیادهای اصلاح ضروری بوده و از نفس انسانی آغاز میبابد . 

علاوه برین . ارزشهای اخلاقی . معانی و مفاهیم ثابتی اند که انسان سلیم الفطرت به تمام آنها 
احساس ضرورت و نیاز میکند و هرگز تصور این حالت نمیرود که کسی بگوید ؛ التزام به 
صداقت. مراعات عدل. وفاء کردن. خود داری از ظلم مفاهیم فاسد و کهنۀ است که صلاحیت 
موحودیت در عصر ما را ندارد !! 

البته تصور این اندیشه زمانی ممکن است که انسان به جاهلیت بدتر از جاهلیت نخست سقوط 
کند . البته تفصیلات بیشتر در موضوع اخلاق بعداً خواهد آمد . 

کل - احکام تفصیلی دیگری که به معاملات . یعنی به روابط بین افراد مربوط میشود . نیز 
قابلیت و صلاحیت بقاء و عام بودن برای تمام بشریت را دارد . زیرا تفصیلات ان بر اساس 
حاجتهای مستمر و دایمی انسان استوار بوده و قوانینی غیر از آن را نمیتوان جاگزین این احکام 
گردانید و هیچ قانون دیگری مصلحت انسان را همانند این احکام تفصیلی برآورده نمیسازد . 

کل - از جملة این احکام. تنظیم خانواده. جگونگی ازدوای حق حضانت. ثبوت نسب. 
میراث. طلاق . نفقه و غیره قوانین مربوط به خانواده میباشد . تمام این احکام به نحوی ترتیب شده 
است که برای تحقق خبر و صلاح مردم کافی و مناسب است که احکام بهتر از آنرا نمیتوان ایجاد 
کرد . 

مثلاً. تنظیم امور نکاح در نهایت سادگی و خالی از هر نوع تکلفات شکلی و قیودات بی فائده 
میباشد . یعنی در عقد نکاح کفایت میکند که از سوی مرد ایجاب (درخواست)صورت گیرد و 
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جانب مقابل آنرا در حضور شهود پپذیرد و ولی(سرپرست) دختر به آن رضایت دهد تا این عقد 
شرافتمند از هرگونه فرییکاری و ابتذال محفوظ بماند . برای صحت نکاح شرطهایی مانند اینکه 
توسط شخص مخصوص و در مکان معینی صورت گیرد . ویا به کیفیت خاص و به زبان معين 
وبا صیفه ها و ترنم های معين و مخصوصی انجام یابد » وضع نکرده است . 

این کیفیت بسیط وسادهٌ نکاح بقاء و عمومیت انرا تضمین میکند وعقل انسانی صورت بهتر از 
از ا تور کرده تمتر اند .. 

تشریع قانونی بودن طلاق نیز امریست کاملاً طبیعی و معقول . زیرا مجبور ساختن شخصی بر 
استمرار و بقای رابط زوجیت . علی الرغم اینکه تمام انگیزه ها و اسباب جدایی فراهم شده است 
. امر کاملاً نادرست و غیر منطقی میباشد و معقول اینست که اجازة حدا شدن برایشان داده شود تا 
هر یک براه خود رفته و بخت خود را در ازدواج با همسر دیگری بیازمایند . 

به همین علت است که دولتهای غربی اخیراً طلاق را جایز قرار داده اند در حالیکه دیانت 
نصرانی این عمل را جرم تلقی میکند . 

لازم یاد آوریست که درین مورد سؤالی مطرح میگردد که آنقدر موجه و وارد نمیباشد . وآن 
اینکه ؛ جرا حق طلاق برای مرد داده شده است و برای زن این حق داده نشده است ؟ 

در جواب این سؤال باید گفت که ؛ زن میتواند حین عقد نکاح حق طلاق را برای خود شرط 
بگذارد و این شرط معتبر خواهد بودتحقیق شود . همچنان اگر ضرری از جانب شوهر برایش 
میرسید وتلافی و علاج آن تنها از طریق طلاق ممکن بود . زن میتواند که با مراجعه به محکمه 
خواستار طلاق گردد . 

تنظیم میراث و تعین حق هر وارث به صورت خیلی جالب و ممتازی صورت گرفته و در 
تعین حق هر کدام . اعتبار های مختلفی در نظر گرفته شده است . مانند نوع پیوند با متوفی . 
اندازة ضرورت و احتیاج هر کدام از ورثه . توزیع و تقسیم سرمایه و ثروت به صورت عادلانه و 
غیره . و اساسات آن به گونة است که در هر زمان و مکان صلاحیت تطبیق را دارد . 

كل - تحریم سود . که حکمی مخصوص به معاملات مالی است . یکی از احکام تفصیلی 
شریعت است که هیچگونه نسخ و تغیری را نمیپذیرد . زیرا مفاسد سود از صفات ذاتی آن بوده و 
مربوط به زمان یا مکان خاص نمیباشد . لذا این مفاسد در هیچ زمان و مکانی از آن جدا نمیگردد . 
بدترین اضرار سود . انحلال اخلاقی و اقتصادی جامعه . زمینه سازی برای ظلم و تجاوز به حقوق 
دیگران . از بین رفتن تعاون وهمکاری بین افراد جامعه مباشد . 

زمانیکه این امراض و مفاسد در جامعه ایجاد گردید باید به صوررت جذری و اساسی مورد 
معالجه قرار گرفته و ريشه های منابع اصلی فساد قطع گردد . نه آنکه منابع و سرچشمه های فساد 
به حال خود باقی ماند تا جامعه را با فساد و کجرویها ملوث سازد . بعد از آن احکامی متناسب با 
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این فساد و کجروی ها صادر گردد . 

1 - عقوبتهایی که در شریعت اسلام در برابر شماری از جرایم . مشخص و معین شده اند . 
این جرایم عبارت اند از ارتداد . زنا . تهمت زدن . سرقت . قطاع الطریقی . نوشیدن شراب و قتل 
عمدی میباشد . 

اما تعین مجازات در برابر جرایم غیر از اینها را به صلاحیت قاضی محول کرده است که 
مطابق صلاح دید و شرایط . جزای موافق با آن تعین میکند . این جرایم بنام ”جرایم تعزیری" یاد 
شده و جزای آنرا نام" تعزیر" میخوانند . 

عفویتهای تعین شده در شریعت اسلامی سراسر خير . صلاح و عدل بوده و بهترین وسيلة 
برای نگهداشت جامعه از مفاسد و شرور میباشد و هیچ جامعة با فضیلتی از آن بینیاز بوده نميتواند. 
زیرا مجازات بر اساس عدالت کامل و ایجاد زجر و ممانعت کافی در برابر مجرم وحفظ مصالح 
فرد و حامعه بناء گردیده است . 

عقوبت ارتداد بر دو اصل عمده بناء شده است . 

اول : فرد مسلمان با داخل شدن در اسلام متعهد به التزام به احکام اسلام میگردد و ارتداد 

دوم : دفع فساد و فتنه انگیزی در جامعه . 

به این شرح که ؛ هر فردی که اسلام را بحیث دين خود میپذیرد . در حقیقت التزام به احکام و 
اصول ان و عدم خروج و انهدام انرا تعهد میکند . پس اگر عملی را مرتکب شد که خللی در 
التزام او وارد میساخت باید جزای این اخلال را متقبل شود . 

در حهت دیگر . در ارتداد و اعلان آن مفسد؛ بزرگی متوجۀ حامعه میگردد بخصوص زمانی 
که عمداً ارتداد صورت گرفته و بر آن اصرار بورزد . زیرا اگر ارتداد خود را قصداً اعلان نمیکرد 
و بهدف ایجاد شکوک و شبهات در عقاید مردم و براه انداختن اضطراب در جامعه و تخریب 
کیان دولت اسلامی که اسلام را اساس قیام . بقاء وهدف خود قرار داده است . این عمل را 
مرتکب نمیشد . هیچ کسی به مرتد شدن او اگاهی نمی یافت . 

پس باید عقوبت وجزای باز دارندۀ در برابر این فساد انگیزی در بین مردم و در حمایت از 
دولتی که اسلام را اساس تشکیل خود قرار داده است » به اجراء درآید . 

عقوبت زنا بر اساس رعایت اخلاق فردی و حلوگیری از انحطاط فرد . خانواده و جامعه بناء 
گردیده است . تا آنها را از مصیبتهایی چون امراض ساری . اختلاط نسب . از هم گسیختن شیرازة 
خانواده ها و کناره گیری از ازدواج مصون سازد . 





اصول دعوت  www.eslahonline.net‏ 75 


یکی از اصول و اهداف شریعت اسلام مراقبت از اخلاق جامعه و ممانعت از سرایت فساد در 
بین مردم میباشد . و بدون شک هر جامعة فاضلی ازین گونه عقوبتها استقبال کرده هیچ ترس و 
وحشتی از آن احساس نمیکنند . زیرا در آن خیر و مصلحت عمومی و زجر و تبیه مجرمین و 
مفسدینی را مشاهده میکنند که میخواهند با عرض و آبروی مردم بازی کنند . 

جزای سرقت که قطع دست میباشد . یگانه علاج قاطع و سودمندی است که میتواند تجاوز بر 
اموال دیگران را ريشه کن کرده و اطمینان و امنیت را در جامعه گسترش دهد . 

یقیاً قطع شدن دستی که به خیانت عادت کرده است ‏ قیمت ناجیزی است که در بدل ایجاد 
امنیت و اطمینان در جامعه پرداخته میشود . زیرا قطع چنین دستی مانند بریدن عضوی است که در 
اثر بیماری فاسد گردیده و داکتر معالج قطع آنرا بخاطر سلامت سایر اعضای بدن لازمی میداند . 

تجربه ثابت ساخته است که مجازات زندان در هیچ جایی نتوانسته است که جلو سرقت را 
بگیرد و یا لا اقل از آن بکاهد . ولی بریدن دست عقوبتی است که در گذشته مجرمین را از اقدام 
به سرقت باز داشته و در شرایط امروزی نیز این توانایی را دارد که انسانهای شریر را از ارتکاب 
این عمل باز دارد . 

اما این اعتراض که این مجازات مربوط شرایط گذشته و قدیم است . در صلاحیت آن هیچ 
قدح و جرحی وارد نمیسازد . زیرا هر امر قدیمی ناسالم و هر امر جدیدی صالح نمیباشد . بلکه 
صلاحیت هر حکمی از ذات ان و اندازة منفعتی معلوم میشود که تقدیم جامعه مینماید نه از 
قدیمی بودن و جدید بودن آن . 

حزای قتل عمدی در شریعت اسلامی قصاص یعنی قتل شخص قاتل میباشد . البته احرای 
قصاص حت اولیای مقتول بوده و آنها حق مطالبة آنرا دارند و محکمه نمیتواند از قبول خواست 
آنها امتناع کند . 

آنها میتوانند که قاتل را عفو کنند و یا با قبول دیت و عوض مالی با او صلح کنند . اما در 
حالت عفو و یا مصالحه . محکمه میتواند که قاتل را به جزای تعزیری دیگری محکوم کند . 

تعین جزای قتل عمدی نظام کاملی است که هم جانب طبیعت بشری انسان در گرفتن انتقام 
رعایت شده است و با قصاص عادلانة قاتل این خواست براورده میشود و هم مصلحت جامعه 
در آن مضمر میباشد . 

پس تمام عقوبتهای تعین شده در شریعت اسلامی بر مفاهیم و اوصاف ابت و غير قابل تغیر 
استوار میباشد و صلاحیت تطبیق در هر جامعة با فضیلتی را دارد که میخواهد در امنیت و اطمینان 
زندگی کنند . 
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ا عقوبتهای تغزیری که در برابر جرایمی عملی میگردد که شریعت اسلامی جزای آنرا تعین 
نکرده است . درین عقوبتها قاضی با در نظر داشت ضرر های اجتماعی جرم . سوابق مجرم و 
ظروف و شرایطی که او را بسوی جرم کشانده است و غیره اموری ازینگونه . جزای مناسبی در 
روشنایی قاعدة " و جزاء سيئة سيئة مثلها" تعین میکند . 

مشاهده میکنیم که نظام تعزیر از مرونت و صلاحیت فوق العادۀ برخوردار میباشد و این ملایمت و 
مرونت امکان اینرا برای قاضی میدهد که در حالات مختلف و با در نظر داشت موقعیت و حالت 
مجرم . جزای مناسب تعین کند . بنابرآن صلاحیت تطبیق را در هر زمان و مکان دارا میباشد . 


دلیل سوم : مصادر احکام شرعی : 

55 مصادری که احکام شرعی از آن استنباط میگردد . دو نوع است : 

اول : مصادری اصلی که عبارت از قران کریم و سنت نبوی میباشد . 

دوم : مصادری که در تبعیت بر مصادر اصلی میباشد مانند اجماع و انواع اجتهادات چون 
قیاس » استحسان . مصالح مرسله و غیره .. 

این مصادر در مجموع . شریعت اسلامی را استعداد و قدرت بقاء و عمومیت مییخشد . 
بحدیکه هر امر جدیدی که در حبات انسانی رونما گردد در شریعت اسلامی حکم ان با نص 
صریح و یا بوسیلة اجتهاد مطابق قواعد وضع شده معلوم میشود . 

لذا شریعت اسلامی در برابر حوادث و پدیده های جدید هیچگاهی در تنگنا قرار نگرفته و 
زمینه تحقق مصالح و حاجتهای مردم را با مشکل روبرو نمیسازد 

55 از ادله و براهین فوق الذکر به وضاحت تمام معلوم میشود که شریعت اسلامی همة 
مقومات و بنیادهای عمومیت زمانی ومکانی را دارا میباشد و صلاحیت تطبیق در هر زمان و مکان 
و در هر شرایط را دارد و این بزرگترین فضل پروردگار بر نوع انسانی میباشد . 
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بحث چشارم : 


ويژگی چهارم 
قانون حزاء در اسلام 


کڪ کک احکام اسلامی در عین حال که ارشاد و هدایت است . فرامینی نیز است که در آخر 
کار مخاطبین آن مورد محاسبه قرار گرفته و واب و عقاب را به دنبال دارد . توضیح اینکه؛ التزام 
به ارشادات الهی ثواب و پاداشی دارد که نصیب انسانهای مطیع احکام الهی میباشند و سرکشی 
ازین احکام و عدم التزام به دساتیر دینی مجازاتی را در قبال دارد که به انسانهای سرکش و 
عصیانگر داده میشود . البته این ثواب و عقاب به تناسب اعمال انسانها متفاوت میباشد . 

احکام اسلامی . ارشادات و نصیحتهای خالی از واب و عقاب نمیباشد . بلکه ارشادات و 
رهنمایی هایی است که در اخر کار واب یکی را در بی دارد که نصیب انسانهای ملتزم به آن 
میگردد و جزاهایی را درنهایت خود دارد که به متخلفان و سرکشان میرسد . البته این ثواب و 
عقاب به درحات متفاوت و مختلف قرار دارد . 

اصل در مجازاتها و عقوبتهای اسلام اینست که در آخرت داده میشود نه در دنیا . اما بخاطر 
ایجاد فضای مطمئن زندگی . استقرار جامعه . تنظیم روابط افراد به نحو درست » تضمین حقوق 
مردم و سایر مفاهیمی که جامعة انسانی به آن ضرورت دارد . لازم است که بر علاوة جزای 
اخروی . عقوبتهای دنیوی نیز در برابر محرمین داده شود و دولت اسلامی به نیابت ازحامعه . افراد 
متخلف از قانون شرعی را مورد مجازات قرار دهد . 

دامن جزاء در اسلام به وسعت و شمول شریعت اسلامی به تمام امور حیات بر میگردد . یعنی 
پاداشی که در اسلام در نظر گرفته شده است به امور اعتقادی . اخلاقی . عبادتی و معاملات تعلق 
میگیرد . و هر متخلف از مقتضیات موارد فوق الذکر جزای مناسب آنرا در آخرت دریافت میکند 
و قبل از آن با جزاهایی در دنیا نیز مواجه میگردد . 

البته رسیدن جزاء در دنیا مانع مجازات اخروی نمیگردد . مگر اینکه بعد از ارتکاب گناه و 
معصیت . خالصانه توبه کند و توبة خالصانه بر پایه های پشیمانی از عمل انجام شده و عزم قوی 
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بر عدم بازگشت به آن استوار میباشد و اگر معصیت متعلق به حقوق دیگران بود . بازگرداندن حق 
تلف شده و طلب پوزش از صاحب حق نیز ضروری میباشد . 

موجودیت جزای اخروی و ترس از معاقبة الهی . مسلمان را به سوی تسلیمی مطلق در برابر 
شریعت و انقیاد اختیاری در آشکار و نهان میکشاند . حتی اگر بتواند که خود را با حیله هایی از 
مجازات دنیا برهاند . جزای اخروی حتماً در اتظارش میباشد و به هیچ صورت آن نجات یافته 
نمیتواند . لذا اگر فرد مسلمان در حالت غفلت ایمانی مرتکب معصیتی شد . فوراً توبه کرده و به 
اختیار خود حاضر میشود تا حد لازم بر وی جاری گردد . چنانچه ماعز اسلمی | نزد رسول اله | 
آمده و به معصیت خود اعتراف کرد و از ایشان خواست تا حد شرعی را بروی نافذ گرداند . 

به این ترتیب نفوس مسلمانان از مخالفت با قانون اسلامی متنفر و منزجر میگردد و یا تحت 
انگيزة احترام به اسلام و حیاء از الله متعال از ارتکاب گناه اجتناب میکند و یا از ترس مجازات 
N as‏ از کل 

« يوم تد کل کفس ما غیت ين حير ص وم عملّت ين سوء تود د لوان بها 


ر در و کہ سم 


وپیکهر آمدا بعید (آل عمران رکه 
" روزیکه می یابد هر کسی آنچه کرده است از نیکی حاضر کرده شده و آنچه کرده است از 
بدی آرزو میکند که که کاش بودی میان وی و میان آن بدی مسافة دور 
مه او ی مر چ ماد و چم 
«فمَن یَعَمَل مثقال درو يرا رده( وَمَن يَعَمَلَ مثقال درو شرا رده > 
(الزلزال /كك) 
پس کسیکه انجام دهد به اندازة ذرة کار خير آثر میبیند . و آنکه انجام داده است به اندازه ذرة 
کار بد آنرا نیز میبیند“ 
و این بینش و تصور بزرگترین عامل باز دارنده از گناه و معصیت میباشد . 
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ویژگی بنجم 
ارزشگرایی و واقعبینی 
زمينة سخن : 


جک از مواصفات برجستةۀ اسلام اینست که با طرح ارزشهای متعالی انسان را به سوی بلند 
ترین مدارج انسانی رهنمایی میکند . این قضیه بیانگر ارزش گرایی و ارزشمندی در اسلا است . 
ولی در عین حال از طبیعت و واقعیت نفس انسانی غفلت نمیکند و این قضیه مربوط به جنبة 
واقعیت گرایی در اسلام میباشد . برای توضیح بیشتر این ویژگی اسلام لازم است تا بحث خود 
را ضمن دو مطلب متذ کره ادامه دهیم . 

مثالیت و ارزشگرایی در اسلام : 

ککک- گفتيم ؛ اسلام میخواهد که انسان را به بلند ترین مدارج کمال که الله متعال برایش مقدر 
کرده است . برساند و این در صورتی ممکن است که تمام افعال . کردار . پندار . مقاصد و 
خواسته هایش را بر وفق مناهج و برنامه هایی عیار سازد که اسلام به ارمغان آورده است و در 
شخصیت رسول اله | به صورت کامل تحقق یافته است . از همین جاست که ال ۱ ما را به تأسی 
و اقتداء به ایشان امر نموده و میفرماید : 

« قد کان لک ف رسول آله اسو حسكة لمن کان برجو آله وان آلاخر ود کر الله 
کیا (ج 4 (الأحزاب کڪ 

" هر آئینه است برای شما در زندگانی رسول الله اسوة و نمونۀ نیک برای کسیکه امید دارد 
(ثواب) الله و روز آخرت را و یاد میکند الله را بسیار زیاد “ 

پایه های اساسی این ارزشگرایی . اعتدال و شمول دینی میباشد . 

اول - اعتدال و ميانه روي 

555 مقصد ما از اعتدال عدم تفریط و افراط در قضایای مختلف حیات و اعطای حق هر 
مر مطابق استحقاق آن میباشد 

« وین إا فقو لم یرو وم یروا وکان بت دك راما چ 4 
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(الفرقان بلشک) 
" آنهاییکه چون خرج میکنند اسراف نمیکنند و تنگی نمیکنند و باشند میان اسراف و تنگی 
معتدل * 
مر م2 ح جم e‏ 2 
ط ولا جل يدك مَعلولة إل نع ولا تتسطها كل البسط تفع موم شور @ 4 


(الأسراء/(ک) 

"و مکن دست خود را بسته به گردن خود (یعنی بخل و ممسکی مکن) و مگشای آنرا تمام 
گشادن (اسراف مکن) که بنشینی ملامت کرده شده و درمانده “ 

که - اعتدال در هر امری حتی در عبادات نیز امر مطلوب است و مسلمان نباید بخاطر 
عبادت خود را به هلاکت اندازد و یا به جسم خود ضرر و اذیت برساند . 

در حیٹی اسف بخاری از انس | روایت رو سس ان موی ای رمع اس 

« جاء لا رط إلى يوت وج اي صا ه عليه وسلم ناون عن عبادة اي صَلی اله 4 له وَسَم فا 
راهم وه فقاو ون خن من اي صلی اله ابه وم قذ عفر له تلم من دنه وما ار قال آحنهم 
ما أن فان أُصَلّي الل ۳ وال آخر 1 أَصْومُ الدَهْرَ ولا طز وَقال خر 1 تل النساء ء فلا روم بدا قَجَاءَ 
سول الله صل الله عليه وسلم هم قال اننم الین فلع گذا وکذا ماوق لخشاکم به اناكم له كني صو 
نواعتي واه وروخ اتسا فن غب عن سكي فايس بن 

سه تیم از اصیحاب خا همسر ان رسول اكه | آنده و از عبادت اكان سوال کردا حون 
از عبادت رسول اله | خبر داده شدند . آنرا برای خود کم دانسته و گفتند ؛ ما کجا و رسول اله | 
کجا ! او که گناهان قبلی و بعدی او مغفرت شده است ! یکی از ایشان گفت پس من همة شب را 
تا آخر عمر نماز میخوانم . دیگری گفت من تمام عمر را روزه میگیرم و هیچ وقت افطار نمیکنم . 
سومی گفت من از زنان گوشه نشینی کرده و هرگز ازدواج نمیکنم ! 

رسول الله | نزد ایشان آمده و گفت : این شما بودید که چنین و جنان گفتید ؟! 

اما سوگند به الله که من با خشیت ترین شما در برابر اله و متقی ترین شما هستم . ولکن من 
گاهی روزه میگیرم و گاهی افطار میکنم . گاهی نماز میخوانم و گاهی میخوابم . با زنان ازدواج 
میکنم . پس کسیکه از سنت من روگردان شود او از جملة امت من نیست “ 

کک تعذیب جسم و انجام کارهایی بالاتر از توان و تحمل آن از مناهج و وسایل مقرره در 
اسلام جهت رسیدن به کمال روحانی نمیباشد . زیرا اینگونه اعمال نه از مقتضیات و لوازم این 
کمال است و نه تعذیب جسم از مقاصد و اهداف و وسایل آن است . و اگر کسی به این فکر 
باشد که با تعذیب جسم و به اصطلاح کشتن نفس خود را به کمال روحانی میرساند . گرفتار یک 
وهم بی مفهومی شده است . زیرا دست یافتن به ارزشهای اسلامی و رسیدن به کمال مطلوب از 
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طریق پیش گرفتن حرکت آرام و شیوه های معتدل ممکن و میسر است . اما خروج از حالت 
اعتدال و افراط سبب ضعف و اتوانی جسمی گردیده و انسان را از علاوه از نوافل حتی از ادای 
فرایض مانع میگردد . پس کسیکه ازین راه معتدل و میانه به انحراف رفت بايد دوباره به آن 
بازگردانده شود Sls‏ 

«عن این عباس قال بل صلی الله َه عليه وَسَلم یب لذا هو رخ اي فسال عت فقاو و ريل تر 
أن يوم ول غد ولا یستطل ولا یلم وتصوم فال ال صلی الله 4 عليه وسلم مُه يتكلم ولیستطل وليفغذ وه 
صَوْمَهُ » (صحيح البخاري » كتاب الأعان و النذر) 

"از ابن عباس رضی اله عنهما روایت است که ؛ در حالیکه رسول ا | خطبه میگفت . مردی 
را دید که ایستاده است . چون در مورد او پرسان کرد گفتند : او ابو اسرائیل نام دارد و نذر کرده 
است هميشه ایستاده باشد و ننشیند و به سایه نرود . هیچ سخن نگوید و همیشه روزه بگیرد ! 
رسول الله | فرمود : او را امر کنید که سخن یگوید و به سایه بنشیند و روزه امروز خود را تکمیل 
کنل“ 

روزه گرفتن امر مطلوب است اما ایستادن زیرا آفتاب در حالیکه میتواند به سایه برود . امریست 
غیر مطلوب و بی معنا . همچنان خاموش نشستن تمام روز کار بیهودۀ بیش نیست و هیچ فائدۀ 
برای انسان ندارد . 

رمز مسئله درین است که جسد به مثابة مرکب روح است و تضعیف مرکب و ابود ساختن 
آن عمل حکیمانة نمیباشد . جسم محل استقرار و سکونت روح است و تخریب آن هیچگاهی به 
مصلحت روح نبوده و با کمال مطلوب در اسلام هیچ رابطة ندارد و نباید از حق ان چشم پوشی 
صورت گیرد . بلکه باید مانند روح به آن رسیدگی شده و استراحت لازم را دریابد و ضروریاتش 
مرفوع شود . در حدیشی که بخاری از انس | زوایت کرد مدو انیت که : 

e‏ عليه وسلم ذا حل دوذ بن الارن فقال ما هذا الل قالوا ها حب لزنتب + ذا 

َعَقت ال اليئ صَلّى | یه سل لا وه صل لصل َحدکم تشاطه ذا فتر ليذ » 

Ss IT ld 
است :پس گفت* این ریسمان برای خیست ؟ کف آنرا زنب بسته است که چون در نماز‎ 
برایش سستی و خستگی پیش آید خود را به این ریسمان می آویزد ! رسول اله | فرمود : ریسمان‎ 
را باز کنید . هر یک شما باید تا نشاط و قوت دارد نماز بخواند و چون خسته شد بنشیند"‎ 

در وصیتی که به عثمان بن معظون کرد چنین فرمود : 
ائشة بت لل مانب ون فَجَاءَه ال ا مان عبت عن سي قال لا وله يا ول 
ل وکن نك لب ال ي نم واصلي وصنو وافطز کح اساء فا 1 اتی اله یا ان فد ک عَلَيْكَ حَمَا 

ون لیف عَلَيكَ حقا وإ لفك علیك قا فصم وَأفطز وَصَلَ وي » (سن نن ایی داود » کناب الصلاق) 
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" از عایشه رضی اله عنها روایت است که ؛ رسول اه | کسی را دنبال عثمان بن معظون 
فرستاد . چون او حاضر شد . رسول الّه | گفت : یا عثمان | آیا از سنت من رویگردان شده نی ؟! 

عثمان گفت : نه . سوگند به الله که سنت ترا میخواهم ! 

رسول الله | فرمود : من نماز میخوانم و خواب میشوم . گاهی روزه میگیرم و گاهی افطار 
میکنم و با زنان نکاح میکنم . پس از الله بترس ای عثمان زیرا اهلت بر تو حق دارد مهمانت بر تو 
حق دارد نفست برتو حق دارد . پس گاهی روزه بگیر و گاهی افطار کن و نماز بخوان و بخواب“ 

کک محروم ساختن نفس از چیزهای پاکیزه و حلال از راههای رسیدن به کمال مطلوب 
در اسلام نمیباشد . بلکه منهج معتدل را برای رسیدن به کمال مطلوب لازم میداند . بنابرین اگر 
برای انسان ازین گونه اشیای پاکیزه و از طریق حلال میسر گردد . میتواند از آن استفاده نماید و 
استفادة جایز از نعمتهای الله مهربان در ارزشگرایی و مثالیت مطرح در اسلام هیچ نقص و عیبی 
وارد نمیکند. و اگر از طریق حلال به آن دست نیافت » نباید مأیوس و غمگین شود . 

رسول اله | در حیات شان پر همین منهج و طریقه عمل میکردند ن 

با ا زین او آل رمو عتما حل له َو لا عدوا اب ال لاف المعتدین 
وچ وکوا مما رفک ال حللا یبا وتوا له دی آشر به مُویورت ( 4 «دمنده دك - 
كك) 

ای مؤمنان حرام مکنید چیز های پاکیزۀ را که الله به شما حلال ساخته است و از حد مگذرید ‏ 
یقیناً اله دوست نمیدارد تجاوز کنندگان از حد راو بخورید از آنجه روزی داده است شما را اله 
حلال و پاکیزه و بترسید از الله که شما بوی ایمان دارید . “ 

پس امر مطلوب برای رسیدن به مدارج کمال . تقوی است نه حرام قرار دادن اشیای پاکیزه و 
حلال و محروم ساختن جسم و نفس از ضروریاتش . 

ےکک - با در نظر داشت این قاعدة کلی . مستحب و حتی گاهگاهی واجب است که نفس 
خود را با زندگی سخت و خشن عادت داده و قناعت به چیزهای کم را بیاموزد . البته در صورتی 
که اینکار بخاطر هدف مشروع و مقصد نیک و سبب معقول صورت گیرد . چنانچه اگر شخصی 
در مقام قدوه و رهبر قرار دارد . و میخواهد در برابر دیگران ایثار کند . و یا بخاطر اجتناب از 
شبهات خود را به مشکل و سختیها مواجه میسازد. 

روایات و داستانهایی که از سلف صالح در مورد اختیار زندگی خشن و اجتناب از اشیای 
پاکیزه از ایشان نقل شده است . باید بر اساس همین قاعده و کلیه درک و تحلیل کنیم . 

دوم م شمول : 

[55- مثالیت در اسلام متصف به شمول و همه گیر بودن است . به این معنا که اسلام از فرد 
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مسلمان میخواهد که خود را به کمال مطلوب برساند با این شرط که توازن و تناسق در تمام 
شئون زندگی را مراعات نماید . و اجازه ندهد که در یک و یا چند جانب زندگی به مدارج کمال 
برسد ولی در بعضی جوانب حتی از مستوای لازم و ضروری پائین تر باشد . درست مانند کسیکه 
دستهایش را قوی میسازد . ولی سایر اعضای خود را ضعیف و لاغر میگذارد . 

اصحاب رسول الله | مثالی و نمونه بودن و ارزشگرایی اسلام را به گونة کامل آن درک کرده 
بودند . لذا هیچ عبادتی آنها را از ادای سایر عبادات باز نداشته و هیچ عادتی سبب ترک کارهای 
ضروری دیگر نمیشد بلکه در تمام احوال و عبادات به در مقامات بلندی رسیده بودند . آنها خود 
را به عبادت مخصوص و در مکان مشخصی محدود نساخته بودند . بلکه تمام عبادات را به 
صورت متناسب انجام میدادند . انها در وقت نماز به مسجد روی اورده و نماز میخواندند . در 
حلقات علم بحیث عالم و متعلم مینشستند » در میدان جهاد به مقاتله ومقابله میپرداختند . در 
سختیها و مصایب بردبار و یار و یاور هم بودند و هکذا در تمام امور عبادی و غیره ... 

واقعیت گرایی اسلام : 

ککک - اسلام از شناخت طبیعت انسانها وتفاوت استعداد های آنها غافل نمانده و در تعین 
مستوایی که باید مسلمانان خود را برسانند این تفاوتها را در نظر گرفته است . در روشنایی همین 
واقعبینی است که حد ادنی و کمترین مستوایی را مشخص ساخته است که پائین تر از آن برای 
هیچ کسی مجاز نمیباشد . زیرا رسیدن به این مستوا برای تکوین شخصیت مسلمان ضروری 
میباشد تا او را در زمره مسلمانان داخل سازد . این مستوا به گونة تعین شده است که رسیدن به ان 
برای کسیکه کمترین استعداد را دارد نیز ممکن و عملی میباشد . 

این مستوا از مجموعة مفاهیمی تشکیل میگردد که انجام آن بر هر فردی واجب است وبنام 
فرایض یاد میشود . همچنان مفاهیمی در ان وجود دارد که اجتناب از ان بر هر فرد مسلمان لازمی 
است و بنام محرمات یاد شده است . این فرایض و محرمات مطابق توان افرادی تعین شده است 
که کمترین استعدادرا در انجام کارهای خیر و اجتناب از بدی را دارا میباشند . بنابرین هر کسی 
میتواند به مقتضای آن عمل نماید هیچ عذری در تخلف از آن قابل پذیرش نمیباشد . 

در کنار این مستوای لازمی که رسیدن به ان بر هر فرد مسلمان واجب است . شریعت اسلامی 
مستوای بلند تر و با افق وسیعتری را وضع نموده و مردم را به رسیدن به آن تشویق و ترغیب 
کرده است بدون اينکه انها را مجبور و مکلف به رسیدن به ان بنماید . زیرا الزامی ساختن ان 
سیب حرج و مشقت بر مردم گردیده و مشقت در اسلام مرفوع بوده مخالف دیدگاه اسلام به 
واقعیت میباشد . لله ۱ میفر ماید : ر 

«وما جَعَّل علْيكَرّف لین ين حزج 4 (لحج اكك 

"و نگردانیده است بر شما در دین هیچ مشقتی ". 
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لک يكلف آله تفا إل وْسَعَها 4 (بترهکادک 
* مکلف نمیسازد اله هیچ نفسی را مگر به اندازة توت “ 

این مستوای عالی شامل یکتعداد مندوبات است که شریعت اسلامی به انجام دادن آن ترغیب 
کرده است و تعدادی از مکروهات است که مسلمان را به ترک ان تشویق نموده است . 

این دو مستوای ادنی و اعلی در تمام احکام اسلامی وجود دارد . واینک جند مورد آنرا بر 
سبیل مثال ذکر ميکنیم . 

5 در نماز : تعدادی از آن فرایض است و شماری از آن سنن و مستحبات اند . فرایض آن 
در زمرة مفاهیم مستوای پائین و نوافل و مستحبات آن در شمار مفاهیم مستوای اعلی میباشد 
ورسول اه در مورد میفرماید : 

« عن أم حبة وج ال هه فلت نعفث و ول الله | يهول ما من عَبْدِ ملم بُصلي له کل یوم شي عضو 
رة لوغ عير فرب إل بى اله له له بنا في اة » (صحیح مسلم » > صلاة السافرین و قصرها) 

"از ام حبیبه زوجة رسول الله | روایت است که گفت : از رسول اله | شنیدم که فرمودند : 
هیچ بندة مسلمانی نیست که بخاطر الله در یک شبانه روز دوازده رکعت نماز تطوع غير از فرایض 
میخواند مگر اینکه اله ۱ برایش خانة در جت بناء میکند * 

ڪ - در روزه : فرض آن روز؛ ماه رمضان است و این مفهوم در حد ادنی گنجانیده شده 





است و روزة شش روز ماه شوال . ایام بیض از هر ماه . روزه روزهای دوشنبه و پنجشنبه از 
اعمال حد اعلی میباشند . 

>- در حج . فرض آن یکبار در تمام عمر است و اضافه تر ازآن تطوع است که در مستوای 
اعلی قرار دارد. 

کس در انغاق در راه ال : : فربضه کات در حد ادئی شامل است و در مورد آن میفرماید : 

ویو له توا لکد 4 (لبتریکی 

تاز را برا دارید وز کات را مردازين * 

CEA CS SE a‏ مر 

وما ووا ین عتر فلکم ما فقوت إل َء وجه اه وما فقو ین 
حيريو کم نم لا لورت (3 4 (بتره کڪكڪے 

" آنچه انفاق میکنید از مال پس (ثواب و منفعت آن)برای خود تان است و خرج مکنید مگر 
برای طلب رضای اله . و اگر خرج میکنید از مال . ثواب آن پوره رسانیده میشود بشما و شما ظلم 
کرده نخواهید شد * 

اسلام در مقابل قتل عمدی قصاص را مقرر نموده است 
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« یا لین منوا کیب عم القصاص نی نی 4 «بت.لدك؟ 
”ای مومنان فرض گردانیده شده است بر شما قصاص در کشته شدگان “ 
پس اولیای مقتول حق مطالبة آنرا دارند و این حق مشروع شان بوده و هیچ نوع ملامتی متوجة 
یشان نمياشد . ولی در عين زمان به سوی عفو وگذشت تشویق و ترغیب نموده است که از 
e‏ مستوای اعلی ی همان آپت میفرماید : 

وق ام اد شیم فایباع مرو ود اه و لخن 4 

" پس کسیکه عفو کرده شد او را از طرف رادرش + (پس) حکم او طلب کرد است موافق 
دستور (نیک) و اداء کردن است بوی از طرف قاتل به نیکویی * 

کڪ - به صورت عموم در تمام تجاوزات و حق تلفیها جزای بالمثل را مقرر کرده است . 
و او و سرا و سین 

طون تشم فاقوا بیثل ما خوقتثم به ون رم له خر للطّبورت 4 

(للحل ڪڪ 
"اگر عقوبت میکردید . پس بمانند آنچه با شما شده است عقوبت کنید . و اگر صبر کنید آن 
بهتر است برای صابران * 

ملک - در معاملات خرید و فروش . مسلمان را توصیه میکند که در معاملات و طلب قرض 
خود نرمی و ملاطفت را مراعات نماید و این مفاهیم در مستوای بلند اسلامی قرار دارند . 

« عن جابر بن عَبد الله رضي ال عنهما اَن سول الله صلی الله یه وَسَلم ال رحم الله رجلا سما دا باع واذا 
اشتری واذا یی » (صحیح ييح البخاري » کناب البيوع ) 

"از جابر | روایت است که رسول اله | فرمودند : الله | رحم کند مرد نرمخویی را که چون 
میفروشد و یا میخرد و یا فرض خود را طلب میکند . در تمام معاملاتش نرمی میکند " 

ك - امر بالمعروف و نهی از منکر فرض کفایی بوده و موجودیت آن در بین امت اسلامی 
لازم و ضروری میباشد . ولی ترک آن با دست و زبان و اکتفاء به انکار قلبی در برابر حاکم ظالمی 
که استعداد شنیدن نصیحت را نداشته و هر نصیحت گری را به قتل میرساند . حایز است . ولی 
مسلمانان را ترغیب کرده است که این فریضه را بجا آرند اگرچه منجر به قتل او گردد . و این 
حالت در جمل مفاهیم مستوای اعلی میباشد . 

«عن جابر رضي الله عنه » عن البي صلی الله عليه وسلم قال : سيد الشهداء حمزة بن عبد الطلب » ورجل قال 
إلى إمام جاثر فأمره وفاه فقتله » (المستدرك على الصحیحین للحاکم. ج کک | ص ککڪ) 

”از جابر | روایت است که رسول اله | فرمودند : سید و سردار شهداء حمزه بن عبدالمطلب 
و مردی است که در برابر سلطان ظالم برمیخیزد و او را امر و نهی (کلمة حق را برایش میگوید) 
پس آن پادشاه او را به قتل میرساند" 
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درین مورد این اعتراض وارد نمیباشد که ؛ خود را بدست خود در هلاکت انداختن حایز 
نیست و این عمل در حقیقت خود را هلاک ساختن است . 

زیرا در جواب میگوییم که ؛ شهادت طلبی در راه الله ۱ سبب کرامت و عزت است و امر به 
معروف و نهی از منکر بوسیلة دست و زبان یکی از انواع جهاد مشروع بوده سبب تقویت حق 
پرستان و شکست باطل پرستان و توقف ستمگران میگردد . 

[ - گفتن کلم باطل . حرام و ترک آن واجب است و ترک آن از مفاهیم مستوای ادنی میباشد 
. بیهوده گویی و پرگویی پیفائده امر مکروه است . 

«لذ اله کرد کم تلا قبل وقال َاضَاعة الما ور السوالی» 

(صحیح البخاري » کناب الركق » عن الغيرة بن شعبه [) 

”اله ( سه چیز را برایتان مکروه گردانیده است. قیل و قال . ضایع کردن مال و کثرت سؤال“ 

پس پرگویی . بیهوده گوبی و گفتن سخنان بیفایده مکروه بوده و ترک ان افضل است و این 
امر از مفاهیم مستوای اعلی میباشد . 

کک - اکراه و تهدید به قتل برای شخص مورد تهدید مجاز میگرداند که کلمۂ کفر را بر زبان 
یاورد بشرطی که قلبش مطمئن باشد ین و املا از مه عستوای ی ا 

إل من اڪره ولب مُطمَو بالایمن بن 4 (النحل نک کک 

”مگر کسی که به کفر مجبور شده [اما] دلش مطمئن به ایمان است “ 

ولی مستحب اینست که از گفتن کلمۀ کفر پرهیز کند اگر چه منجر به قتل او گردد و این امر 
از مستوای بلند در شریعت میباشد. 

55ک ی ی E‏ 
دیگری بیشتر از آن ظاهر میگردد . و آن ایجاد مخارج برای مسلمان در شرایط سخت و دشوار از 
تنگناها میباشد . در جنین حالاتی او را ملزم به اموری نمیگرداند که در اوقات عادی بر او واجب 
بود و قاعدۂ فقهی " الضرورات تبیح المحضورات“ (ضرورتها اشیای ممنوع را مباح میگرداند) نیز 
بر همین اصل استوار است . زیرا نفس انسانی شاید در ظروف نامساعد و حالات اضطراری توان 
استمرار به خواسته های شریعت را نداشته باشد . و در اثر این ناتوانی در معصیت واقع گردد . لذا 
اسلام به اعطای رخصتهایی به غرض تخفیف این مشکل پرداخته است . 

مثلاً خوردن گوشت حیوان خود مرده در حالاتی که گرسنگی شدید بر انسان طاری میگردد و 
خطر تلف شدن نفس در آن متصور است مباح گردیده است . همچنان روز ماه مبارک رمضان 
که فرض است برای مریض و مسافر مجاز است که آنرا افطار کند . همجنان جواز نماز در حالت 
نشسته برای مریض در صورتی که توان ایستادن را نداشته باشد و ... 
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فصل چهارم : 


نظامهای اسلام 

زمینة سخن : 

ک؟55- گفتيم که یکی از ویژگیهای اسلام اینست که تمام نواحی و جوانب زندگی انسان را 
تشکیل میدهد . احکام مربوط به خانواده . نظام خانواده را تشکیل میدهد و هکذا سایر احکام . 

ما درین فصل مهمترین نظامهای اسلام را با کمی تفصیل بیان نموده و نشانه های بارز آنرا 
مطابق ضرورت دعوتگران اسلام آشکار میسازیم . البته این تفصیل و بیان ما در حدود اسلام بوده 
و نه چیزی بر آن می افزایم و نه از آن چیزی را میکاهیم و نه مطابق خواست و ميل خود آنرا 
تفسیر شک . زیرا فرد مسلمان هميشه اسلام را رهنمای خود دانسته و در عقب آن می ایستد و 
هیچگاهی از آن پیشی نمیگیرد . 

بنابرآن . فصل حاضر را به مباحث مختلف تقسیم کرده و هر مبحث آنرا برای شرح یکی از 
نظامهای اسلام مخصوص میگردانيم . 

اول : نظام اخلاقی 

دوم : نظام اجتماعی 

سوم : نظام افتاء 

چهارم : نظام احتساب 

پنجم : نظام حکم و حکومت داری 

ششم : نظام اقتصادی 

هشتم : نظام حدود و جرایم 
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بحت اول: 


نظام اخلاقی اسلام 


تعریف اخلاق : 

ککک - خلّق در لغت ؛ طبیعت . سجیه و ملکه را میگویند و در اصطلاح چنانچه امام غزالی 
تعریف کرده است " اخلاق عبارت از هیثت و ملکۀ است که در نفس انسان راسخ میگردد و در 
اثر آن افعال و عملکردهای انسان به آسانی و سهولت صادر میشود بدون اينکه به فکر کردن و 
اندیشیدن ضرورتی احساس کنر “ 

اخلاق را با در نظر داشت مفاهیم اخلاقی . میتوان چنین تعریف کرد : 

" اخلاق عبارت از مجموعة از ارزشها و صفاتی است که در نفس انسان مستقر میگردد و در 
روشنایی و میزان همان صفات است که قبح و حسن اعمال در نظر انسان ظاهر میگردد و با در 
نظر داشت همین شناخت از قبح و حسن اعمال . به بعضی اقدام میکند و از عدۀ اجتناب میورزد" 

اهمیت اخلاق : 

کک اخلاق اهمیت بزرگی در زندگی انسان دارد زرا تمام سلوک و عملکردهای انسان 
ازآن صادر میگردد . حتی میتوان گفت که سلوک و روش انسان هميشه موافق و مطابق معانی و 
صفاتی است که در نفس او مستقر میباشد . 

امام غزالی سخن جالب و صادقانةٌ درین مورد گفته است. جاییکه در احباء علوم الدین مینویسد: 

” هر صفتی که بر قلب چیره شد اثر آن حتماً بر جوارح ظاهر میگرده . تا اندازة که انسان 
بدون اختبار موافق و مطابق ان حرکت میکند “ 

پس عملکردهای انسان پیوند محکم و دایمی با معانی و صفات مستقر در نفس او دارد . 
درست مانند درختی که شاخه ها و تن آن پیرون از خاک است ولی پیوند محکمی با ريشه های 
پنهان در خاک دارد و از آن تغذیه میشود . 

معنای سخن اینست که اصلاح افعال و اعمال انسان و تزكية اخلاق او ممکن است . زیرا 
همیشه فرع تابع اصل است و اگر اصل اصلاح گردد فرع حتماً به صلاح میرسد و اگر اصل فاسد 
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کرقیل رع اس ی ا 

« وب طبر باه بان رتیه وی عبت لا عم إل تك کات 
مرف یلق کوون ( 4 (لأعراف سک 

”و زمین پاک است که گیاهش به اذن پروردگارش بیرون می اید . و زمینی که نایاک است ‏ 
جز گیاهی اندک و هرزه از آن بیرون نمی آید : این گونه نشانه ها را برای گروهی که سپاس 
گزارند [به صورتهای گوناگون] بیان می کنیم" 

لذا راه و روش گزیده و مؤفق بخاطر اصلاح مردم و تقویم سلوک و عملکرد آنها و فراهم 
آوری زمینه های رسیدن به زندگی پاکیزه و نیک اینست که رهروان راه دعوت از اصلاح سازی و 
تزکية نفسها اغاز نموده و سعی نمایند تا که ارزشها و مفاهیم اخلاق حمیده را در اعماق نفس 
انسانها حابجا سازند . 

به همین لحاظ است که اسلام بر اصلاح نفوس تأکید بیشتر نموده و اعلان نموده است که 
رونما گردیدن هر نوع تغیری در حالت مردم اعم از سعادت و شقاوت . اسانی و سختی . اسایش 
و نا آرامی . اطمینان و اضطراب . عزت و ذلت و امثال آن تابع تغییراتی است که در نفسها و 
مات واه اخلای و ښلوکی ان وارد تی اید 

ار ها مقیرما بقومحق ا (الرعد /یر) 

”هر آئینه الله تغییر نمیدهد حالت قومی را تا وقتیکه تغیر دهند آنچه در نفسهای شان است 

کک اهمیت فضایل اخلاقی از ناحية دیگری نیز ظاهر میگردد . به این شرح که انسان قبل 
از انکه به کاری اقدام کند و یا عملی را ترک نماید . انرا در میزان ارزشهای اخلاقی مستقر در 
نفس خود میسنجد. بعد از آنکه انجام دادن آن کار و یا ترک آن در نظرش مقبول و پسندیده آمد . 


رغبتی در نفس او نسبت به آن در حرکت آمده و متوجه آن میشود و به دنبال این رغبت. به آن کار 
اقدام مینماید و اگر آن عمل در میزان ارزشهای مستقر در نفس موافق نیامد . نفس انسان نسبت به آن 
احساس کراهیت کرده و از آن کناره گیری میکند . 

عملية سنجش و میزان در بسا اوقات خیلی سریع و غير محسوس میباشد به اندازة که احیاناً 
انسان عملی را انجام میدهد ویا کاری را ترک میکند بدون اینکه تفکر و تأملی در آن بکند و 
برعکس در بعضی حالات عملية میزان وقت طولانی و تأمل زیادی را در بر میگیرد و حتی در 
بعضی اوقات به یک مناقشه و جدال درونی تبدیل گردیده و به نتیجة نمیرسد که در اثر آن انسان 
در انجام دادن کاری و یا ترک آن به تردد می افتد . ولی مهم اینست که در تمام این حالات 
عملیه ارزیابی و میزان برای انجام دادن هر فعلی و یا ترک کاری بدون استثناء صورت میگیرد . 

ارزیابی و میزان اعمال با معیار های اخلاقی . صحت و حقانیت این ارزیابی » عمق التزام 
انسان به آنها و تنفیذ تصامیم ناشی از آن . قضایایی اند که مستقیماً وابسته به معانی و ارزشهای 
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اخلاقی و سلوکی ای اند که در زوایای مخفی نفس انسانی مستفر شده است و ارتباط عمیق به 
کیفیت این ارزشها دارد چون خوبی و بدی آنها . اندازة رسوخ و استحکام آنها در نفس و 
احساس حماسه و غیرت نسبت به انها و احساس حاجتمندی به انها . لذا بخاطر ظهور اثرات 
اخلاق در عملکرد انسان صرف این کفایت نمیکند که انسان بعضی از فضایل اخلاقی را شناخته 
و شماری از آنها را در حافظة خود انبار کند و در مناسبتهای مختلف از آن سخن گوید . بلکه باید 
این فضایل در اعماق نفس او جاگزین گردیده و کیان و تمام وجودش رنگ آنرا اختیار کند و 
همچون رنگ سیاه و سفید برای جلد صفت دایمی انسان گردد . این فضایل همیشه در ذهنش 
حاضر بوده و بر تمام کردار و گفتارش مسلط باشد و نسبت به آنها احساس حمیت و غیرت کند 
و ایمان و يقین کامل داشته باشد که حیات انسانی در صورت تفریط و کوتاهی در ارزشهای 
متعالی اسلام هیچگاهی په اصلاح و تزکیه نایل نمیگردد . 

از همینجاست که اسلام بر معانی و ارزشهای اخلاقی تأکید فوق العاده مینماید و نفس انسانها 
را بسوی آن تشویق و ترغیب میکند . آنرا هميشه تکرار و بازگویی مینماید تا مسلمان همیشه آنها 
را بیاد داشته کاملاً خود را به رنگ آن بيامیزد بالآخره اثرات آن در تمام عملکردهایش به صورت 
واضح تبارز یابد . 

حایگاه اخلاق در اسلام : 

کک - اخلاق جایگاه و مقام ارجمندی در اسلام دارد . مقام و ارجمندی آن از جنبه های 
مختلفی معلوم میشود از جمله : 

اول : اله ۱ علت ارسال پیامبر را تقویم اخلاق و نشر و پخش فضایل اخلاقی معرفی میکند . 
چنانچه رسول اله | درین مورد میفرمایند : 

» ابش لام مکارم الأخلاق » ( الوطاً للإمام مالك ) 

" جز این نیست که مبعوث شده ام تا ارزشهای اخلاقی را به اتمام برسانم .“ 

دوم : آدین" را به حسن خلق تعریف مینماید . چنانچه در حدیث مرسل میخوانيم که : 

مرک نود رسول له | آمته و سقال کرد :ا وسول اله دين خست:؟ شان فربو‌دند دين 
عبارت از اخلاق یکو است » 

معنای سخن اینست که حسن خلق بزرگترین رکن دین بوده و بدون آن برپایی دين ناممکن 
میباشد . درست مانند ایستادن در عرفات حین مراسم حج که بزرگترین رکن حج بوده و بدون آن 
حج اصلاً بوده نميتواند و در حدیث شریف آمده است که ( حج ایستادن در عرفات است “ 

سوم : حسن خلق فضیلتی است که نسبت به هر عمل دیگری میزان حسنات را در روز قيامت 
ثقیل تر میسازد . 

« عن آييالنرْاء عن الي صلی الله له سل قال ما من شَيٰءِ آلقل في المیزان من من ال » 
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(سنن ای داود » کتاب الأدب) 

"از ابو درداء [ روایت است که رسول اله | فرمودند : هیچ چیزی در میزان (حسنات در روز 
قیامت) مؤمن ثقیل تر از اخلاق نیکو وجود ندارد" 

چهارم : مؤمنان در بین خود به درجات متفاوت ایمانی قرار دارند و بهترین شان آنست که 
بهترین اخلاق را دارا باشد . 

«قلث: و امین هم مان؟ قال: أَخسَهم خلقا» (العجم الكير للطبران عن عمير |) 

” گفتم : کدامیک از مؤمنان بهتر در ایمان اند ؟ پیامبر | فرمودند : آنکه بهترین اخلاق را دارد“ 

پنجم : مؤمنان در نیل به محبت و نزدیکی با رسول اله | در آخرت با هم متفاوت اند و 
پیشترین محبت و قرب با رسول اه | نصیب مز انی میشود که بهترین اخلاق را دارند . 

« عن جاب اَن سول الله صلی الله عليه وسلم قال إن من بتکم وافریکم مني تس یوم القيامة أحاستكم 
اقا » (سنن الترمذي » کتاب البر و الصلة) 

از جابر | روایت است که رسول الله | فرمودند : یقیناً از جملۀ محبوبترین افراد نزد من و 
نزدیک ترین تان در نشستن با من در قیامت آنهایی اند که بهترین اخلاق را دارند“ 
ششم : داشتن اخلاق حسنه شرط ضروری و لازمی نجات از آتش و رسیدن به جنت میباشد 
و کوتاهی و فروگذاشت درین شرط را حتی روزه و نماز هم جبیره کرده نمیتواند . 

« عن أي هرپرة رضي الله عنه قال: قیل لب | : إن فلانة تصوم النهار وتقوم اللیل وتؤذي جيراغا بلساضاء فقال: 
لا خيرَ فیها هي في التار» (اطستدرك للحاکم ‏ کتاب البر و الصلة) 

" از ابو هریره | روایت است که به رسول اله | گفته شد که فلان زن روز را روزه میگیرد و 
شب را نماز میخواند ولی همسایه های خود را با زبان اذیت میکند ؟ رسول اله | فرمودند : هیچ 
خیری در او نیست و او در اتش میباشد" 

هفتم : رسول الله | در حالیکه نیکوترین اخلاق را دارا بودند هميشه از الله ۱ میخواست که 
اخلاق او را نیک ساخته و بسوی بهترین آن هدایتش کند . 

« عن ابن مسعود . قال: گان رسُول الله | بقول للم حسَنت خلقي فحیتن خلقي » 

(صحیح ابن حبان » باب الأدعية) 

”از عبدالله بن مسعود | روایت است که رسول اله | در دعای خود میفرمود : الها ! آفرینشم 
را(صورت ظاهرم را) نیکو کردی . پس اخلاقم را نیز نیکو بگردان ! " 

« وان خسن الا لا بهي لاَخسنا نت اضرف عي مه هلا يضرف عي ينها إلا نت » 

(سنن الترمذي » كناب الاعوات عن علي [ ) 

"و هدایت کن مرا بسوی بهترین اخلاق . هدایت نمیکند بسوی احسن اخلاق مگر تو . و دور 
بگردان از من بدی های اخلاق را و دور نمیسازد از من اخلاق بد را مگر تو " 

و میدانیم که رسول اله | چیزی را میخواهد که اله ۱ آنرا دوست دارد و سبب قربت به او 





92 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


تعالی میگردد . 

شتم : له ۱ پیامبرش را با صقت حسن خلق مورد ستایش قرار داده و میفرماید : 

ون یحو عنم و4 الہک 

" و یقینا تو بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری " 

واضح است که الله ۱ پیامبرش را با منقبت خیلی بزرگی مدح میکند و این خود نمایانگر مقام 
و منزلت اخلاق میباشد . 

نهم : کثرت آیات قرآنی که به موضوع اخلاق میپردازد . نشاندهندة اهمیت اخلاق میباشد . 
دوين آیات به آراسته شدن به زیور اخلاق نیک امر شده و کسانی که مزین په اخلاق نیکو اند 
مورد مدح قرار گرفته و ثواب نیکی برای شان وعده شده است . از رذایل اخلاقی نهی صورت 
گرفته و کسانیکه ملوث به اخلاق ناپسند میباشند توبیخ و تنبیه گردیده و عقاب آن ناگوار خوانده 
شده است . بدون شک این کثرت ایات نشاندهندة اهمیت و مقام اخلاق در اسلام میباشد و آنچه 
بر اهمیت آن می افزاید اینست که شماری ازین آبات مکی بوده و قبل از هجرت ازل شده است 
و تعدادی هم در مدینه و بعد از هجرت نازل گردیده است و این خود میرساند که موضوع اخلاق 
اهمیت بسزایی داشته و مسلمان در هیچ شرایطی از ان مستغنی بوده نمیتواند بلکه مراعات 
ارزشهای اخلاقی در هرگونه شرایطی و در هر مقام و منصبی بالای مسلمان لازمی میباشد . و در 
اینکه قران کریم در سوره های مکی و مدنی به صورت یکسان به موضوع اخلاق پرداخته است ؛ 
مشابهت خیلی زیادی به مسایل عقیدتی پیدا میکند . 

ویژگیهای نظام اخلاقی در اسلام : 

[55 - نظام اخلاقی اسلام شماری از خصایص و ویژگیهای دارد که آنرا از تمام نظامهای 
اخلاقی متمایز میسازد . از جمله . شامل بودن آن . پابند بودن به آن در وسایل و اهداف » ارتباط 
مفاهیم اخلاقی با ایمان . موجودیت جزای دنیوی و اخروی در برابر صفات اخلاقی . 

و اینک شرح مختصری ازین خصوصیات تقدیم میگردد : 

اول- تعمیم و تفصیل ارزشهای اخلاقی : 

ککک- اسلام با دعوت عام و شامل مردم را بسوی اخلاق حسنه فرا میخواند . چنانچه اله ۱ 


مر ماید : 
ِِِ بر رو ۵ o‏ رور و ای د ر ر و ص ۹ح ر م2 2 
و وقل لعبادی یقولوا الى هی احسن إن الشيطنَ ينرغ بيهم إن الشیطن کارت 


و 


4 ۳ ۳2 ۳ ۳ 
لانشن عدوا میینا © 4 «لاسرءیکی 
" بگو بندگان مرا که بگویند سخنی را که آن بهتر است . هر آئینه شیطان نزاع می افگند میان 
یشان » قيا شیطان دشمن آشکار انسان است * 
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پس گفتن بهترین سخن یک دعوت عام بوده و مطلب از آن گفتن سخن نیک و پسندیده در 
تمام مخاطبات و گفتگو ها میباشد . ۱ 

. . وینهی عن آلفخشام والمُنکروالبني یکلم توت 4 

(النحل /5ل) 

" و نهی میکند شما را از یحبایی و کار های ناپسند و تعدی . پند میدهد شما را تا باشد که 
پندپذیر شوید " 

این آیت نیز یک دعوت عام بسوی دوری از رذایل اخلاقی میباشد . 

در سنت نبوی | احادیث زیادی وجود دارد که مردم را به صورت عام بسوی اخلاق نیک فرا 
میخواند . از حمله : 

« عن اي در قال قال لي رَس سول الله صلی الله له له سم اى الله ما كنت ایغ اة اة نما مها وخالق 
لس ق خسن » ( سنن الترمذي .کتاب البر و الصلة) 

از ایی | روات اس که گفت: مرل از | برایم گفت: هرجاییکه باشی از الله ۳ 
به دبال بدی کار نیکی انجام بده تا آن بلی را محو کند و با مردم با اخلاق نیک برخورد نما 

« عن عائشَة رها الله الث صغت رسول الله صلی اله ه له سل ول اد امن يدرك بسن خلقه دَرَجة 
الصائم لقانم » (سنن ابي داود » کتاب الأدب) 

”از عایشه رضی اله عنها روایت است که گفت : از رسول اله | شنیدم که فرمود : بدون شک 
مؤمن بوسیله حسن اخلاق خود درجة روزه دار روز و نماز گذار در شب را بدست می آورد “ 
ککک- اما اسلام به این دعوت عامه بسوی آراسته شدن با اخلاق حمیده و پیراسته شدن از 
رذایل اخلاقی اکتفاء نکرده است بلکه هر دو جانب صفات اخلاقی را به صوت مفصل بیان نموده 
و انواع هر کدام را بر شمرده است SS OE‏ 
که مردم در شناخت آن گرفتار توهم و اختلاف نگردیده سلیقه ها و تمایلات شخصی افراد در 
تعین این مفاهیم دخالت نکند . 

از مظاهر رحمت الهی نسبت به بندگانش اینست که آنچه را که باید از ان پرهیزکنند بیان کرده 
و آن اعمالی را که باید انجام دهند نشاندهی نموده است . اینک در تفصیلات بعدی مثالهایی از 
قرآن و حدیث ارائه ميکنیم : 

ڪڪک الف : وفاء به عهد .$ 

ووفو انعد نله کارت مسولا © 4 (لإسراء :كك 

”و به عهد وفاء کنید . هر آئینه عهد مورد سؤال قرار میگیرد “ 

, Mt ب‎ 

« ولا تقة قف ما یس لك عة ان سم والبْصرَ فا کل اوليك کان عنه کته 


2 
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مسولا ( 4 (ل(سراءبکک 
"و مرو به دنبال چیزی که نیست ترا دانش آن . هر آئینه گوش و چشم و قلب هر یکی ازینها 
مورد بازخواست و سؤال قرار میگیرند " 
ج :هی از رفنار ور ا و مشتکبرین|به آن عادات دارند: 
$ ولا تمش في آلأزض مرا نك أن رق ایض ون تب بال طول ي 4 
(الاسرء لك 
”و در زمین با تکبر و خرامان مرو . زیرا تو نخواهی شگافت زمین را و نرسی به کوهها در 
دراو لت قاس * 
د اتی از اسراف و تبذیر و بخل و ممسکی 
وت دا اقرف ا وآلینکن وان آلسّبیل ولا بر تجذیر © إن المُبذرين 
اوا | حون سيین وکن الشی طن رب کفورا © 4 (لاسر ای 
" و بده به صاحبان قرابت حق ایشان را و به مساکین و مسافر و اسراف مکن اسراف کردنی › 
هر آثینه ار کنندگان واا شیاطین اند و هست شیطان به پروردگار خود ناسپاس “ 
وآ معل يدك مفلة إل عك ولا تجسطها كل لبط فتقعد موم خسوا @ 4 
لاس 
"و مگردان دست خود را بسته به گردن خود (بخل مکن) و مگشای انرا تمام گشادن (اسراف 
مکن) که بنشینی ملامت کرده شده و در مانده “ 
و و توا ی 
ودا قلم فاَعدلوا ور ڪان دا ق قر 4 (لأنعامککک 
"و چون سخن گفتید عدالت کنید اگر چه بر صاحبان قرابت باشد ر 
ل ۳ ینت مت ونوا و له شبتام يا بالقسط و رم شْعَانْ 
رم عل آلا تلو آغدلوا هو أَفت للئقوی انوا اله بر آله حب بِمَا تعمل 
() 4 (لماندهك) 
" ای اهل ایمان ! همواره [ در همه امور ] قیام کننده برای الله و گواهان به عدل و داد باشید . 
و نباید دشمنی با گروهی شما را بر ان دارد که عدالت نورزید : عدالت کنید که ان به پرهیزکاری 
نزدیک تر است . و از اله بترسید و زیرا الله به آنچه انجام می دهید آگاه است . * 
و : همکاری بر نیکی و تقوی و‌آنچه به مردم نفع میرساند و نهی از سرکشی و تجاوز . 
وتو على راتفر ولا تعَاوثوا على لاثم والعُدَون 4 (لمنده.س) 
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”و تعاون و همکاری کنید در کار نیک و تقوا و تعاون نکنید بر گناه و تجاوزگری " 

ز : ظلم سبب تاریکیهای قیامت است و پیوند ظالم با الله قطع گردیده و مخذول است . به 
همین علت اسلام از طلم تھی کرده و طالمین را به سخت ترین جزاء تهدید مینماید . 

وسبع ل آلذین ما ی مُقلب ينقلبون © 4 الشماءبللکحک 

"و کسانی که ستم کردند . به زودی خواهند دانست که به چه بازگشت گاهی باز خواهند 

ون یکن آھری عل اه لب ان لا بلح َلطمُون @4 

(لأنعام بکسک) 

" وکیست ستمکارتر از کسی که بر الله دروغ بسته . یا آیات او را تکذیب کرده ؟ یقینً 
ستمکاران ‏ رستگار نمیشوند “ 

« لك حشو3 آله قلا عدوا وم يعد حدود له وی هم الطیمون (@ 4 

(البقرہ/ لڪ ڪ) 
”. اینها حدود الله است : پس از آنها تجاوز نکنید و کسانی که از حدود الله تجاوز کنند . آنان 
بی تردید ستمکارند “ 

ح : صبر برای ایمان حیثیت سر در < جسد را دارد » پس مؤمن باید در طاعات الله صبر کند ‏ بر 
قضاء و فیصلة الله صبور باشد تا از جملة محسنین بحساب آید و رحمت الله قرین و قريب 
محسنین است . به همین خاطر اله | به صبر امر کرده است . 

تايها یرت ءامو روا وصابرواً ورابطوا واکقو آله لحم تفلخورت 4 

(آل عمران/ککست) 
"ای مومنان صبر کنید و ثابت قدم باشید در مقابله و (برای جهاد) آماده باشید و بترسید از الله 
تا رستگار شوید " 
وَاصبرّفان له لا بیع أ رامين و6 4 دردکی 
"صبر کن پس بقینً اله اجر نیک کاران را ضا نمیسازه * 
« فاَصبرَاِن وعد آله حق ولا سفنت رین لا شوت( 4 (رم کڪ 
" پس صبر کن بقیاً وعد؛ الله راست است و نلغزاند ترا آنهاییکه یقین ندارند * 

ط‌ : صدق از علایم وجود و ثمرات ایمان است . لذا اسلام به صدق امر میکند . 

تاا لیے اموا اتقو الله رونوا م مح القن © 4 (لتوبه رلک 

ى مها ازاف ر و هرا اراسان با ٤‏ 

«وفل خی مُدحَل سدق وأخرجنی مرج صِدقٍ و جعل لى من نلک سل 

نصیرا 59 4 (لاسراء/کك) 
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"و بگو ای پروردگار من درآر مرا درآوردن پسندیده و بیرون آر مرا بیرون آوردن پسندیده و 
بده برای من از نزد خود قوتی یاری دهنده “ 

ی : کذب رذیلتی است که مرتکب آن هدایت را نصیب نمیشود . و نفاق را در قلب رشد 
میدهد تب ۳ از کلب له کرده ات : 

7 ل له لا بلق من هو مسر کد ات © > (غر دص 

"ییاه هدایت نمیکند کسی را که اسراف کار و بسیار دروگو باشد “ 

‌ عم نفاقا نی فو لل يوم لته بما اخلفوا له ما وَعَدوه وما ڪائوا 
یکذبورت © 4 «لره سك 

" پس الله تعالی عاقبت حال ایشان ساخت نفاق را در دلهای شان تا روزیکه ملاقات کنند 
باوی بسبب آنکه خلاف کردند با اله آنچه وعده کرده بودند با او و بسبب آنکه دروغ میگفتند 

ک : تکبر » خود بزرگبینی » بخل » فخر فروشی . ریاء و امثالهم رذایل و امراضی اند که بر 
قلب اتان طاری نه و فر ا از سس و ن را از اه | ورهار كه هه 


ی ی 
ول صرح لاس ولا تعش ف آلازض محا إن آله ایب کل حال نشور 
9 4 (قمان اک 6 


" و مگردان رخسار خود را متکبرانه از طرف مردم و مرو در زمین با ناز وتکبر . یقیناً اله 
و یار ر ی و |“ 


۲ # وم 


...لن اہ ایب من ڪان الا خر ۾ ین َون و رون 


ات 

اش نموت ۾ تم الله نا اعد لاک فرین عَذَاب ا هیا @ 
ان و لو رآء لاس ولا یوت باه ولا بالیّم خر 8 
آلشیطین له قریتا فساء قر قرینا 9© 4 «ناءکک کک 

"هر آیه له دوست نمبدارد کسی را که باشد متکبر خود غا کسانی که بخل مبورزند و انر 
میکنند مردم را به بخل و پنهان میدارند آنجه داده ایشان را الله از فضل خود . و آماده کرده ایم به 
کافران عذاب ذلت آور را . و کسانیکه خرج میکنند مالهای شانرا برای نشان دادن به مردم و ایمان 
نمی آرند به اله و نه بروز آخرت و کسی که باشد شیطان باو یار پس بد یاری است شیطان “ 

ل : اعتدال در رفتار یعنی اختیار حد میانه در سرعت و آهسته رفتن . امر مطلوب است . پائین 
نگهداشتن آواز و بلند نکردن آن و ضرورت نیز ام مطلوب از مسلمان میباشد.. 

ط وَاقَصِد نی ممْیكَواغضض من صوتك ان نكر الأَصوّت لصو خير 4 
(قمان/[6 
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" و میانه روی کن در رفتار خود و پست کن اواز خود را هر ائينه بدترین اوازها اواز خران 


‌ 


ایت 

م : ثابت قدمی بر مواقف برحق . استمرار و مداومت بر عبادات و طاعات امور مطلوب میباشند . 
زیرا اعتبار اعمال انسان نظر به خاتمة آنهاست و بدون ثبات و استقامت . مداومت بر حق . ثمره و 
حاصل اعمال از دست میرود و مسلمان از کاروان صالحین عقب مانده و از رسیدن به هدف 
مطلوب محروم میشود . به همین علت بر مسلمان واجب است که تا آخرین حد توان و تا آخرین 
رمق حیات بر ارزشهای ایمانی استقامت و ثبات داشته باشد تا رضای پروردگار را بدست اورده و 
به پیروزی دست باب : 

و 4 ر ل و بوه 
وإ زیت لوا له تم اس سَتَقدمُوا رل علبهم مها لا افوأ ولا رتوا 
ری کت ودورت @) سد > 

” بی تردید کسانی که گفتند : پروردگار ما اله است : سپس [ در میدان عمل بر این حقیقت] 
استقامت ورزیدند ۰ فرشتگان بر آنان نازل می شوند [و می گویند] : مترسید و اندوهگین نباشید و 
شما را به بهشتی که وعده می دادند . بشارت باد “ 

ن : جنت خانة پاکیزگان است اھ | جنت را برای آن متقیانی آماده کرده است که انفاق در 
راه الله | رکن اساسی اخلاق نیکوی شان میباشد و در تمام حالات اعم از سختیها و آسانیها به 
اندازة توان خود انفاق میکنند و هیچگاهی بخل نمیورزند . فروبردن خشم جزء اخلاق شان است 
در حالیکه توانایی انفاذ آنرا دارند ولی برای کسب رضای الله و طلب اجر و واب از الله متعال از 
عملی کردن خشم خود اجتناب میکنند و آنرا فرو میبرند . کسانیکه حق خود را به صورت کامل 
هریم E a N E E‏ 


(* وسارعوا لل مغفرق من نکم وجو جو عرصها َو ولاز ات من 
@ این يُفِقونَ نی اسر وَالصَرَاءِ والک ون یط ولاف عن لاس" وال ي 
لمخییوت (چ) )آل عر ازیککک ککک 
" و بشتابید بسوی آمرزشی از پروردگار تان و بهشتی که به پهنایی آسمانها و زمین است و 
آماده شده است برای پرهیزگاران . آنهاییکه خرج میکنند در آسایش و سختی . و فرو خورند 
خشم خو را و عفو کنندگان اند از مردم و الله دوست میدارد نیک و کاران را * 
س تست یقت را ممنوع و حرام اعلان نموده است . 
7 یرت جاءُو من + بعلروم یقولورت ربا آغفز لا ول خوینا نیت سفوا 
الایمن ولا تل فی فلویکا غلا لين تور ك روف رجحم © 4 (الحشر اک 
نان که بعد از آنان [انصار و مهاجرین] آمدند در حالی که می گویند: پروردگارا ! ما 
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و برادران ما را که به ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرن و در دل های ما نسبت به مومنان . خیانت و 
کینه قرار مده. پروردگارا ! یقیناً تو رژوف و مهربانی .* 
ع : علاج جاهل را درین میداند که از او اعراض گردیده و او را با خودش تنها بگذاريم و 
اسلام هم همین گونه امر نموده است . 
« خذ العفو وس اعرف وَأعرضن عن جوت (@) (لأعراف/66(1 
”عفو و گذشت را پيشه کن . و به کار پسندیده فرمان ده . و از جاهلان روی بگردان . " 
ف : از وصیتهای جالع 0 در باب اخلاق اینست که : 


و ین اما یکر قوم ن قومرحمی آن یکوئوا عیام وا اه من سا ءِ 


عسي آن ن يکي ھا من ولا تلو فک وا ولا تکار روا بلق + 1 بشن ایغ اسوق 
بعَدَ الإِيمَانِ ن لَب اوك هم طونم تج نرين او وان 
آلظن ارت بخ الط ته وکا سوا ولا يغب بتکم بعصا ْٺٰأحذ ڪر ان 
اکل همه کمن 7 وکقوا آنه إن آله ات رجحم ( 4 «لحجرات 55 - 
دک 6 

”ای مؤمنان نباید تمسخر کند گروهی بر گروهی شاید که آن گروه بهتر از مسخره کنندگان 
باشند و نه زنان (تمسخر کنند) بر زنان دیگر شاید که آن زنان بهتر از تمسخر کنندگان باشند و 
عیب مکنید یکدیگر را و مخوانید یکدیگر را به لقب های بد . بد نامی است فسق بعد از ایمان 
آوردن و هرکه توبه نکرد پس آن جماعه ایشانند ستمگاران . ای مومنان اجتناب کنید از بسیاری 
گمان . به تحقیق بعضی گمانها گناه است و تحسس مکنید (امور پوشیدۀ مسلمانان را ) و غیت 
نباید کند بعضی شما بعضی را آیا دوست میدارید یکی از شما که بخورید گوشت ت برادر مردۀ 
خود را ( نه دوست نمیدارید) پس بد بدانید آنرا (پس غیبت را همچنان بد شمارید) و بترسید از 
لله به تحقیق الله بسیار توبه پذیر و مهربان است “ 

ص : آیاتی اند که شمار کثیری از صفات اخلاقی را در خود جمع نموده و آنها را علامة 
ایمان شخص قرار داده است . 

« قڌ لح آمژیئون ي آنین هم في صلم حون و وین هم عن اللو 
مُعرضورت نج وین هم لارکزةقعلون وین هم فزوجهم حون ي إل عل 
روجهم و ملکت یم | چم عير ملویوت (@ من یی وم ی اوليك هم 
رن ینانوی و وعهدهم رون @ و هم عل ریم َافضون 
۾ ولتت هم الورئون @ یرت برئون الفِردَوسَ هم م فپ دون 0 4(لمزمنون رک کی 
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" (هر آئینه) به مقصود رسیدند مومنان . آنهاییکه ایشان در نماز خود فروتنی کنندگان اند و 
آنهاییکه ایشان از سخن بیهوده روگردان اند و آنهاییکه ایشان زکات را اداء میکنند و آنهاییکه 
ایشان اعضای شهوت خود را نگهمیدارند مگر بر زنان خود یا بر کنیزانی که مالک آنها اند پس هر 
آئینه ایشان مورد سرزنش نیستند و هر که خواهد غیر از آن (راهی برای کامجویی) پس ایشان 
تجاوز کاران اند . و آنهاییکه امانتهای خود و عهد خود را رعایت میکنند و آنهاییکه ایشان بر نماز 
های خود محافظت کننده اند . این حماعت ایشان اند به میراث گیرندگان انهاییکه بمیراث میبرند 
بهشت را انشان در آن جاویدان اند * 

$ وعبَاد رن یرت تمتون ¿ على آلأزضٍ وا ا إا خطْهُمٌلجَهورت الوا 
سلما ® @ وس ؛ بیترت ت ارتیم سُجدا وقیما و وآذیرت یَقولْونَ رتا آضرف عتا 
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عَذّاب ب چم ات عَذاها کان رام @ ھب مایت مسق ماما چم وین لد 
فقوا 9 رو ۳۹ وکا ؛ + بت ذلك قواما 9 لین لا يدعو مَحَ له 
له ءاخر ولا يقتلن التفسَ آل حرم آله إل بلح ولا توت ومن یفعل لِك یلق 
ام @ @ تضعف له العذارت یوم 92 و فیف 2 @ 1 من تاب ات 
عم عَمَلا صللڪا ارتيك يبدل آله سي اتهم حسکمت حسکت وکن آله عفر رجا چ 


کو رو ۶ 


ومن تاب وعَمل صیلکا فاندد تب هچ زیت لآ ڈو لور 
وا و ال وا راما ج ویر بت لد درا بات زا هام 
مین @ @ وین قولوت ربا هب 5 من و چا ودرا رَه اع جع 
کت مائ وچ ولیک روت اه ما صوا لورت فاه َس وي 
تیبرت فیھا شنت مها ماما( 4 تن کت حك 

" و بندگان رحمان آنهایی اند که میگردند بر زمین به آهستگی (به تواضع) و چون خطاب کند 
ایشان را جاهلان . گویند سلام . و آنهاییکه شب میگذرانند برای رب خود سجده کنان و قیام 
کنان و آنهاییکه میگویند ای پروردگار ما باز دار از ما عذاب دوزخ را . هر ائينه عذاب دوزخ 
است پایدار و همیشگی . هر آثینه بد جای و بد اقامتگاهی است . و آنهاییکه چون خرج میکنند 
اسراف نمیکنند و تنگی نمیکنند (در خرج) باشند میان اسراف وتنگی معتدل . و آنهاییکه نمیپرستند 
ا له مبود دیگر و نیکشند آن نفسی را که حرام گرانده اه (نل) آنرا مگر به حق و نمیکنند زا 
و هرکه بکند از آنچه ذکر شد ببیند جزای گناه را . دو چند کرده شود او را عذاب در روز قيامت 
وجاوید ماند در آن ذلیل . مگر آنکه توبه کرد و ایمان آورد و عمل نیکو کرد . پس ایشان را 
تبدیل میکند به جای بدی های ایشان نیکی ها و الله آمرزنده و مهر بان است و هر که توبه کند و 


۱ 
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کار نیک کند هر آئینه وی رجوع میکند به سوی اله به رجوع کردن (پسندیده) و آنهاییکه حاضر 
نمیشوند به کار باطل ( و شهادت دروع نمیدهند) و چون بگذرند بر چیز بیهوده . با متانت و 
بزگواری از آن بگذرند و آنهاییکه چون پند داده شوند به آیات پروردگار ایشان نمی افتند بر آنها 
به گونة کران و کوران و آنهاییکه میگویند ای پروردگار ما ببخش ما را از زنان ما و از فرزندان ما 
خنکی چشم و بگردان ما را برای پرهیزگاران پیشوا. آن گروه پاداش داده شود ایشان را بالا خانه 
به سبب صبری که کردند و ملاقات کرده شود ایشان را در انجا به دعا و سلام هميشه باشند در 
ان . نیکو جای استقرار است و نیک جای اقامت “ 

مثالهایی از سنت نبوی | در تفصیلات اخلاق : 

الف : در نهی از غضب : 

« عن اي هريره رضي اله نآ زجلا قال لش صلی الله له وس صني قال لا تفصب فَردَد مار 
عضب » (صحیح البخاري » کتاب الأدب) 


که 
E‏ 


”از ابو هریره | روایت است که مردی به رسول اله | گفت : مرا وصیت کن ! رسول الله | 
فرمود : غضب مشو. آنمرد چند مرتبه سخنش را تکرار کرد و رسول اله | در هر مرتبه برایش 
گفت : غضب مشو ! “ 
ب : در مورد حیاء احادیث زیادی وارد شده است . از حمله : 
« ايء لا بل بر » (صحیح مسلم » کتاب الایمان عن عمران بن حصين [) 
حیاء جز خیر چیز دیگری را در پی ندارد " 
« ياء حير كله » (صحیح مسلم » کتاب الإعان عن عمران بن حصین [) 
خاد سات ر ارت 
«غن ان عباس قال قال رَسُول | إن لكل دين حل و خلت الاسلام ايء » (سنن ابن ماجه » كناب الزهد) 
ازات تن | روانت‌است که رسول ال | فرمود : هر دینی اخلاق برازندة و خاصی دارد 
و اخلاق برازندة اسلام حیاء است * 
ی ی ال و و ا ی موی ی لس من کلام ولو إا ا تتح 
فافعل ما شنت » (سنن ابی داود ‏ کتاب الأدب) ۱ 
"از ابی مسعود | روایت است که رسول اله | فرمودند : از جملۀ سخنانی که مردم از سخنان 
نبوت نخست دریافته اند اینست که ؛ جون حباء نداشتی پس هر جه میخواهی بکن * 
ج فر مورد تاوت باهمی راید : 
« الله في عون اعد ماکان لب في عون أخيه » (سنن نن الترمذي . کناب احدود عن ابي هربرة ) 
" و الله در معاونت بندۀ خود است تا زمانیکه بنده در معاونت و کمک با برادر خود باشد “ 
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د : در حقوق مسلمانان بر یکدیگر و نهی از بعضی صفات اخلاقی میفرماید : 

«عن اي هر قال ال زسول الله صلی الله عليه ول لا سدوا ولا تناجشوا ولا تباعضوا ولا تابزوا ولا بیغ 
فک على تيع بغضي وکا عاد اله شون نيع وا بط و لله ول بت وی فا وی 
إل صَذرهِ لات مرا ڪش افری من الشَر أن قر أَحَاة للم كل للم على للم حَرَام ده وَمَالهُ وعزضهُ 
» (صحيح مسلم » كناب البر و الصلة) 

"از ابو هریره | روایت است که رسول اله | فرمودند : با هم حسد مکنید . در خرید و فروش 
یکدیگر را فریب ندهید . با هم بغض و کینه نداشته باشید و یکی بر بیع دیگری بیع نکنید و همه 
بنده های الله و باهم برادر باشید . مسلمان برادر مسلمان است ‏ بر او ظلم نمیکند . او را در برابر 
دشمن و حوادث تنها نمیگذارد . او را تحقیر نمیکند . تقوا درینجاست و به سوی سین خویش سه 
مرتبه اشاره کرد . باز گفت : برای انسان همینقدر از بدی کافی است که برادر خود را تحقیر کند . 
همه چیز مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است . خون او مال او و آبروی او " 

هب: از اخلاق منافقین نهی نموده و میفرماید : 

« عن آي هر عن اي صلی الله عليه سل قال آي لاف لات دا حَدت كدب ولذا وَعَدَ آخلف ولذا 
نخان » (متفق عليه) 

”از ابو هریره [ رواست است که رسول الله | فرمود : نشانۀ بارز منافق سه چیز است . چون 
سخن گوید دروغ میگوید . چون وعده کند خلاف وعده مینماید و چون به او امانتی سپرده شود 
در آن خیانت میکند * 

«عن عد الله ِن عفرو ا اي صلی الله عليه وَسلم ال من کی فيه گان ما خالصنا ومن کات فيه 
خمنلا نع اث فيه لا من الاق عى عه لا ان حَان واذا حَدَّٿ گڏب واذا عَاهَد عَدَرَ واذا خاصَم 
قَجَرّ » (صحيح البخاري » كناب الایجان) 

" از عبداله بن عمرو | روایت است که رسول اله | فرمود : جهار خصلت است که اگر در 
کسی باشد او منافق شالص است و اگر یکی از آنها در کسی باشد . خصلتی از قاق در او میباشد 
تا زمانکه آنرا ترک کند . چون به او امانتی سپرده شود خیانت میکند و چون سخن گوید دروع 
میگوید و چون عهدو پیمانی کند غدر و خیانت میکند و چون مخاصمه و دعوا کند دشنام میدهد" 

و : در مورد حلم و تأنی در امور خطاب به نماینده قبيلة عبدالقیس فرمود : 

« عن ای عباس أن اي قال لمح عَبْد ایس إن فيك حصان مهم اله ام ول » 

۱ (ستن الترمذي » کتاب ابر و الصلة) 
"از ابن عباس | روایت است که رسول الله | به اشج رئیس هیئت قبیلة عبدالقیس گفت : در 





وحود تو دو خصلتی است که اله انرا دوست دارد . بردباری و تأنی و عدم عجله در امور " 
ز : در مورد رفق و نرمی میفرماید : 
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« إن الله ریق بحب ارف في مر له » (صحيح البخاريء كناب استتابة المرتدين عن عايشة رضي الله عنها) 
” یقینا الله رفیق است و رفق و نرمی را در تمام امور دوست دارد " 

ح : در مورد اخلاص و ریاء و خود نمایی ميخوانيم که : 

« عن اي مُوسَى قال جَاءَ رجُل إلى التي یه 





فقال ال یال َيه اتل سشَجاعة ويال راء في دك ني سَبِيلٍ 
اله قال من قال لتکون کم الله هي عیاقو في سَبيل الله » (صحيح البخاري كناب التوحید) 

” از ابو موسی اشعری [ روایت است که مردی نزد رسول اله | آمده و عرض کرد که . 
مردی بخاطر حمیت و قوم خود میجنگد و یا بخاطر اظهار شجاعت میجنگد و یا بخاطر ریاء و 
ردقا کد چ کاک درو | افد 

رسول اه | فرمود : هر كسك مقاتله میکند تا کلمة اه (دین اه بلند باشد ء پس همان 
شخص حهادش در راه الله است * 

« إا اعمال بالات و لکل افري ما وی فمن گنت مره یدیا ینهآ ی افاة نها فهجوة ال 
ما اجره » (صحیح البخاري » كناب بدء الوحي » عن عمر [) 

*جز این نیست که مدار اعمال بر یتهاست و برای هر شخصی همالست که ثیت کرده است . 
پس کسیکه هجرتش بسوی دنیا باشد که به آن پرسد و یا بخاطر زنی باشد که با او نکاح کند . 
پس هجرتش بسوی همانست که بخاطر آن هجرت کرده است 

ط : در نهی از جدال و منافشه های مورد میفرماید : 

« عن أي أمَامَة رضي الله عن الق رنول الله صلی الله عليه وسلم: «مَن رك لماع وه فطل بني لت 
في رض اة ومن ترك َو حت بي لَه ني وَسطهاء » (الترغيب و الترهيب » کللکلش) 

"زاو انامه | رایت اش که رسرل | فو کک مر را ر ک که در الک در 


سخن خود بر باطل باشد خانة در کنارۀ جنت برایش ساخته میشود و کسیکه آنرا ترک کند در 
حالیکه در سخن خود بر حق باشد در وسط حنت برایش خانة بناء میشود * 
«عن ای ماه ال قال رشول له صلی الله عل وس ما صل قوم بعد هی گانو عليه رل وا ال » 
(سنن ابن ماجه ‏ اطقدمة ) 

" از ابو امامه | روایت است که رسول اله | فرمودند : هیچ قومی گمراه نشده اند بعد از 
هدایتی که برآن استوار بودند مگر اینکه به جدل و مناظره پرداخته اند * 

ی : در نهی از بد زبانی و زشتگویی میفرماید : 

« عن عبد الله ال فا زسول الله | لیس امن بالعان ولا الما ولا الماجش ولا الْذيو» 

(سنن الترمذي ‏ کتاب البر و الصلة) 
"از عبداّه بن مسعود | روایت است که رسول اله | فرمودند : مؤمن طعنه گوی . لعنت گوی 
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. فحش گوی و بد زبان نمیباشد " 

ک : در ذم خود پسندی و بخل میفرماید : 

«وعَنْ انس رضي ال َنه قال اي صلی الله عليه وسلم تلات مُهلگاٿ: شخ مُطاغ وَوی مب وَاعغجاب 
ره ریه» (رواه البزار ) 

"ان | زوایت است که ر رل اه | یردد دهع از مهلکات ات بقل کد از آن 
اطاعت شود . خواهشاتی که از آن پیروی گردد و مغرور شدن انسان به رأی و نظر خودش “ 

ل : در باب ترک سخن در امور غير مربوطه میفرماید : 

« عن آي هريره قل قال سول اله | من خسن !شلام الم ركه ا لا نيه » (سنن ابن ماجه كناب الفتن) 

”از ابو هریره | روایت است که رسول اله | فرمودند : از نیکویی اسلام هر شخصی اینست 
که امور غیر مربوطه (بیفایده و بی معنا) را ترک نماید" 

م : در ترک پرگویی میفرماید : 

«طوی لمن افق القضل من ماله أك الضل من قوله » (جامع المراسيل » عن علي [) 

” خوشبختی و سعادت نصیب کسی است که اضافۀ مال خود را در راه الله انفاق کند و 
سخنان اضافی خود را بند سازد “ 

ن : سنجیدن یک کلم به میزان اسلام قبل از بر زبان آوردن آن : 

« نکم یتک بلْكلمَة من رضوان الله ماظن آن تلع ما لت فیکّب الله له با رضوائه إلى یوم هون 
آحدکم للم بالکلمة من سَحَط الله ما یط اَن تلع ما بعت فیکنب الله عليه ا سحطه إلى ؤم یه » (سنن 
الترمذي . کتاب الزهد عن بلال بن اخارث) 

" یقیناً یکی از شما سخنی از رضای الله را بر زبان می آورد و گمان نمیکند که بخاطر آن په 
مقامی برسد که اکنون رسیده است » پس اله | بوسیلۀ همان یک کلمه رضایت خود را برایش 
مینویسد تا روزیکه با الله ملاقی میشود و یکی از شما سخنی را میگوید که موجب خشم الله است 
و گمان کد که فاط همين یک کلب تا ایرد حد سقوط کند »ولی بخاطر همیه یک کل 
خشم اله بالایش لازم میگردد تا روزیکه با الله ملاقی شود " 

س :در مورد امانت داری و وفاء به عهد : 

« عن اس بُ مالك قال ما حطا ئ الله صلی الله عليه سل الا قال لا ان لمن لا امان له ولا دين لمن لا 
عه لَه » (مسند امد) 

" انس بن مالک | میگوید : پیامبر | هیچگاهی بر ما خطبۀ ایراد نمیکرد مگر اینکه میگفت : 
ایمان ندارد کسیکه امانتداری ندارد و دین ندارد کسیکه عهد و پیمان ندارد “ 

و در حواب مرد اعرابی که از وقت برپاشدن قیامت سوال کرد . فرمود : 

«قاذا ضِيعَت الما قانتظر لسع قال کف اضاعتها ال إذا وس ار إلى غير له فانتظر لسع » 
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(صحیح البخاري » کتاب العلم) 

" زمانیکه امانت ضایع گردید منتظر قیامت باش ! آن مرد گفت : ضایع شدن آن چگونه است؟ 
فرمودند : چون کار به غیر اهل آن سپرده شود پس منتظر قيامت باش ““ 

ع : در التزام به صدق و اجتناب از کذب فرموده است : 

« عَن عبد الله قال قل سول الله | علیکم بالصنق فان الق يهدي إلى لیر ود بر هدي إلى اة وم 
یال ال یدق ویتحرّی الصنذق حى يتب عنه اله صیفا کم والگذب فد لتکذب َهدي إلى المجور وان 
جوز يَهدي إل ار وم یال رل یکذب ییحی الکذب حى بحتب عند ال دبا » 

(صحیح مسلم كناب البر و الصلة ) 

"از عبداثه بن مسعود | روایت است که رسول ال | فرمودند : صداقت و راستی را بر خود 
لازم گیرید . زیرا صداقت انسان را بسوی نیکی هدایت میکند و هدایت انسان را بسوی جنت 
میبرد . و مردی همیشه در جستجوی صدق میباشد تا آنکه نزد الله راستگو نوشته میشود و از دروغ 
اجتناب کنید زیرا دروغ انسانرا بسوی بدکاری میبرد و بدکاری انسان را به دوزخ میکشاند و 
شخصی که همیشه در پی دروغ میباشد تا آنکه نزد الله دروغگو نوشته میشود " 

ف : در باب جدیت و قوت میفرماید : 

«غن اي هريره قال قال ول الله صلی ال عليه سل امن او خر وب إلى اله من ام العف 
وي کل یز اخرصن على ما یت واستعن بل ولا تفجز ون آصابك شیء فلا تفن لآ فعلث گان کذا وگنا 
وکن فل قَدر له وا شاه عل ون أو تفت عَمَل این » (صحیح مسلم کناب القدر) 

”از ابو هریره | روایت است که رسول اله | فرمودند : مزمن قوی نزد الله بهتر و محبوبتر از 
مؤمن ضعیف است و در هر دو آنها (قوی و ضعیف) خیر است . بر آنچه به تو نفع میرساند کوشا 
باش و از الله مدد بخواه و احساس ضعف و ناتوانی مکن . و اگر مصیبتی بتو رسید آنگاه مگو که 
اگر چنین میکردم چنان میشد . بلکه بگو تقدیر الله چنین بود و آنچه را میخواست انجام داد زیرا 
گفتن ”اگر “ راه عمل شیطان را باز میکند “ 

ف : در پیروی از خیر و عدم متابعت از بدیها میفرماید : 

« عن خَية ال قال وشول ال | لا تکووا توت إن خسن لاس خسن ون ماظن ون وطا 
سکم إن اخسن لاس أن خسوا ون سوا فلا توا » (سنن الترمذي » كتاب البر و الصلة) 

"از حذیفه | روایت است که رسول الله | فرمودند : هیچیکی از شما دنباله رو مردم نباشید که 
بگویید اگر مردم نیکی کردند ما هم نیکی میکنیم و اگر ظلم و بدی کردند ما هم ظلم و بدی 
میکنیم . بلکه نفس خود را مستحکم و ثابت سازید که اگر مردم نیکی کردند شما هم نیکی کنید و 
اگر بدی کردند شما ظلم و بدی نکنید " 
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ش : در مورد هوشیاری . قاطعیت و بیداری می فرماید : 
« عن آي هر رضي الله له عَن ای صلی له عليه وسلم أنه قال لا يدع الم من جخر واحد مرن » 
۱ (صحيح البخاري کناب الأدب) 

"از ابو هریره | روایت است که پیامبر | فرمودند: مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود" 
ض :از قبول ذلت نهی نموده و میفرماید : 

«عن له قال قال ول الله صلی اله عليه سل لا بغي للمومن أن یل تفه الا یف یل تفه قال 
يَعَرّضٌ من ابا لما لابق »(سنن الترمذي کناب الفتن) 

"از حدیفه | روایت است که برای مؤمن سزاوار و پسندیده نیست که نفس خود را ذلیل 
سازد . گفتند چگونه آنرا ذلیل میسازد ؟ فرمودند : خود را در معرض ابتلاءاتی قرار میدهد که توان 
برداشت آنرا ندارد * 

ط : در عطوفت . دوستی و مهربانی بین مسلمانان میفرماید : 

« عن اغمان بن شير قال َال سول الله صّی له له وسل مكل الْمُؤمينَ في تام وترامهم وتعاطفهم مَل 
ا سد إا اشتگی مه عضو تداعى له سا اد بر وا كى » (صحيح مسلم » كتاب لب و الصلة) 

”از نعمان بن بشیر | روایت است که رسول اله | فرمودند : مثال مؤمنین در دوستی . مهربانی 
و عطوفت شان بر یکدیگر مانند یک جسد واحد است که چون عضوی از آن بیمار شود . سایر 
اعضاء با تب کردن و بیدار خوابی با او همکاری همدستی میکنند" 


دوم س شمول دار اخلاق : 

کک>ک- از خصایص نظام اخلاق اسلامی شمولیت آن میباشد . به این معنی که دایرة اخلاق 
اسلامی دامن وسیع داشته و تمام اعمال انسان را شامل میشود . جه این اعمال در خصوص نفس 
خود انسان باشد ویا با دیگران تعلق داشته باشد . در رابطه با فرد باشد و یا جامعه و دولت » هیچ 
امری از دایرةٌ اخلاق بیرون نمیباشد . 

لزوم مراعات ارزشهای اخلاقی درین نظام به گونۀ است که در هیچ یک از شرایع آسمانی 
دیگر و قوانین وضعی مثل و مانندی ندارد . 

درینجا برسبیل مثال لزوم مراعات ارزشهای اخلاقی را ازطرف دولت اسلامی در روابطش باسایر 
دولتها بیان میکنیم تا اندازة تمسک اسلام به ارزشهای اخلاقی برای ما روشن گردد . این روابط را به 
این دلیل بعنوان مثال برگزیدیم که در عصر حاضر این نظریه شایع میباشد که مراعات اخلاق و 
ارزشهای ان اساس روابط بین کشورها را تشکیل نمیدهد . بلکه منافع مادی است که این روابط را 
رقم میزند و وافعیتهای موجود در جهان نیز این شایعه را تصدیق میکند تا انداز؟ که بعضی ازین 
نظریه پردازان گفته است که " در روابط بین دولتها جایی برای ارزشهای اخلاقی وجود ندارد" 
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لذا فریبکاری » گمراه سازی . غدر و دروع از جملة مهارتهای سیاسی بحساب می آید !! 

ولی اسلام این دیدگاه بیمارگونه و غیر انسانی را مردود شمرده و انجه را در روابط بین افراد 
قبیح میداند در روابط بین کشورها نیز قبیح میداند و انجه را در روابط بین افراد مطلوب و مقبول 
میداند در روابط بین دولتها نیز مطلوب و پسندیده میخواند . 

در شریعت اسلامی تصریح شده است که بر دولت اسلام واجب است تا ارزشهای اخلاقی را 
در روابط و برخوردهای خود جدا مراعات نماید . این تصریحات در قران مجید . در سنت نبوی 
و در اقوال فقهاء به کثرت موحود است . 

اول :اك | میفرماید : 

« وما اق منم خيانة قانید نهر عل سوآء إن له لا تابون @ 4 

دشک 

” اگر پترسی از گروهی (که با آنها پیمان داری) خبانت را پس باز گردان بسوی ایشان عهد 
ایشان را بنوعی که همه برابر شوند (در علم به نقض عهد) پیشک الله خائنان را دوست نمیدارد " 

یعنی زمانیکه خیانت کسانیکه با شما عهد بسته اند. ظاهر گردیده و با دلایل قاطعی ثابت شد . 
آنها را به نقض عهد و پایان یافتن تعهد و پیمان آگاه سازید تا آنها نیز مانند شما آگاهی کامل 
داشته باشند . زیرا الله | خیانت را دوست ندارد اگر جه با کافری صورت گیرد که آغازگر پیمان 


شکنی میباشد . 


قریش کسی مسلمان شده و نزد پیامبر | بیاید . او را در مدینه جای نداده و دوباره به قریش 
بر میگرداند ۰ 

بعد از اتمام پیمان صلح . ابوجندل که مسلمان شده بود در حالیکه دستهایش به زنجیر ها بسته 
بود نزد مسلمانان امد و با داد و فریاد از مسلمانان میخواست که او را یناه داده و در برابر قریش از 
او حمایت کنند . اما رسول الله | فرمود : "ما با قریش پیمان صلح بسته و شرایط آنها را پذیرفتیم 
و انها شرایط ما را قبول کردند . اکنون با انها پیمان شکنی نمیکنم " و ابوجندل را دوباره به ایشان 
باز گردانید . 

سوم : فقهای اسلامی میگویند : اگر مسلمانی با اخذ امان از کفار داخل دار حرب میشود ‏ در 
آنجا خیانت کردن به آنها برایش جایز نیست زیرا این عمل غدر بحساب می آید و غدر کردن در 
دین اسلام به هیچ صورت جایز نیست (المغنی از ابن قدامه /كکک 

چهارم : فقهای حنبلی مینویسند : 
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" اگر کفار اسیر مسلمانی را رها کرده و او را سوگند دهند که فدیة خود را برای شان بفرستد . 
بر وی لازم است که به وعدۀ خود وفاء کند زیرا اله ۱ میفرماید : (و أوفوا بعهد اله إذا عاهدتم ) و 
رسول اه | میفرمایند : " در دین ما غدر و خیانت گنجایشی ندارد " (لمغتی أ کک 

پنجم : اگر در دار حرب از شخص مسلمانی که به غرض تجارت به آنجا رفته است مالیات 
هنگفتی بگیرند به اندازة که تمام اموال و دارایی اش صرف مالیات گمرکی شود . و یا در برابر 
مال اندک تکس و مالیات خیلی زیاد بگیرند . در دار اسلام با تجار آنها نباید معاملة بالمثل 
صورت گیرد . فقهاء علت اين مسئله را چنین بیان میکنند که عمل اهل دار حرب . غدر و ظلم 
است و ما نباید ظلم آنها را با ظلم مقابله کنیم . زیرا ما از آلوده شدن به چنین اخلاق نهی شده ایم. 
اگر جه آنها به اینگونه اخلاق عادت داشته باشند . ' 

سوم = لزوم آن در وسایل و اهداف : 

ککک- سومین ویژگی نظام اخلاقی اسلام اینست که التزام و مراعات ارزشهای اخلاقی را 
در اهداف و وسایل به صورت یکسان واجب میداند . 

بنابرین . رسیدن به اهداف شرافتمند با وسایل خسیس و ناپاک به هیچصورت مجاز نمیباشد . 
پس در مفاهیم اخلاق اسلامی این مبداً خبیث که " اهداف توحیه کننده و برائت دهندة وسایل 
است" هیچ جایی ندارد. بلکه این سخن . اصلی است که از دیار کفر بسوی ما سرازیر شده است. 

ضرورت مشروع بودن وسایل و مراعات ارزشهای اخلاقی در آن . در آیات ذیل تذکر رفته 
است : 

رر 5 م 
« وان ستتصروکم نی لین فعلیکم التضر لا عل و تنگم یتمیق والله بما 
تعملون ن بصیر) 4 (لأفال حك 

" اگر(مسلمانان مظلوم) از شما کمک طلب کنند در کار دین پس برشما لازم است یاری 
کردن آنها مگر بر قومی که میان شما و آنها عهدی باشد .واه به آنچه میکنید بیناست “ 

این آیت کریمه بر مسلمانان واجب میگرداند که به نصرت برادران مظلوم دینی خود بشتابند و 
حق اخوت دینی را اداء نمایند . اما اگر نصرت و تعاون با آنها مستلزم عهد شکنی با کفار ظالم 
میگردد . در آنصورت نصرت و معاونت آنها جایز نیست . زیرا خیانت و عهد شکنی با دیگران 
وسیل آن قرار میگیرد و اسلام خیانت و خائنین را منفور و مردود میداند . 


جهارم س پیوند اخلاق با ایمان: 


1- المبسوط 200/12 . حاشية ابن عابدین 56/2 
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ک کک - اخلاق از دیدگاه اسلام پیوند محکم و اگسستنی با ایمان و تقوا دارد . اله ۱ 
درین مورد میفرماید : 

اموا لیم عَهْدَهة إل مدیم نب لنچ ) (اترب »ك 

" پس تمام کنید پیمانشان را تا مدت مقرر شان بیشک الله دوست دارد پرهیزگاران را " 

پس وفاء بعهد از عناصر اساسی تقوا و محبت با الله ۱ میباشد و مبادرت ورزیدن به کار هایی 
که اله ۱ آنرا دوست دارد از لوازم و مقتضیات ایمان است . 

و در حدیث شریف میخوانیم که : 

« لا ان لِمَنْ لا مان له لا دين لمَن لا عَْد له » (مسند احمد عن انس 0 

" ایمان ندارد آنکه امائت را مراعات نمیکند و دین ندارد آنکه عهد و پیمان ندارد * 

پس ایمان باید ایجاد گر اخلاق حسنه و در رأس آن امانت داری و حفظ عهد و پیمان باشد . 
و کسیکه در امانت خیانت کرد و تعهد خود را شکست ‏ این امر نشاندهندۀ کمبود ایمان مطلوب 
و کوتاهی در تقوای او میباشد . 

در حدیث دیگری میخوانیم : 

« اَن سول الله صلی الله عليه سل قال وله امن وله لا من وله لا من قالوا وم دا با سول الله ال 
از لا ین جار باق » (مسند امد عن أي هريرة [ ) 

*رسول ال | فرمودند سر گند به ال که آیمان ندارد : سو گید به ال که ایمان نداد : سو کید 
به الله که ایمان ندارد ! گفتند ؛ این جه کسی است يا رسول الله ؟ فرمود : همسايةٌ که همسایه 
هایش از شر و بدیهای او در امان نباشد “ 

این حدیث به صراحت نشان میدهد که اخلاق بد منافی و متناقض با ایمان است و ایمان 
صحیح با اخلاق ناپسند هرگز یکجا نمیشود . 

پنجم د جزاء : 

کک خصوصیت دیگر نظام اخلاقی اسلام اینست که ارزشهای اخلاقی بدون پاداش و 
جزاء بوده نمیتواند . زیرا ارزشهای اخلاقی در اسلام به صورت اوامر ونواهی صادر شده است و 
طعا عصیان و سر کشی از اوامر شرعی و ارتکاب نواهی آن مستوجب حزاء و سزاء میباشد . 

جزای کسیکه موازین و حدود شرعی اخلاق را زیرپا میکند . گاهی در دنیا داده میشود . 
چنانچه قاضی میتواند که شاهد دروغگو . شخص خاین . انسان بدزبان و امثال آنها را با جزا های 
تعزیری مورد تبیه و تعزیر قرار دهد . و حانث شدن در قسم یعنی وفاء نکردن به تعهدی که با 
قسم توثیق گردیده است . سبب کفارة قسم میگردد و چنانکه فقهاء میگویند در پرداخت کفاره 
یکنوع عقوبت دنیایی نیز شامل میباشد . و حتی جزای دنیایی گاهی هم به شکل هلاکت دستجمی 
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امتهایی میگردد که اخلاق ناپسند در بین آنها شایع گردیده است . 
(صحیح البخاري » كناب الحدود) 

” جز این نیست که امتهای قبل از شما به این سبب هلاک شدند که حدود را بر افراد ناتوان 
تطبیق میکردند و توانمندان و صاحبان قدرت را ترک میکردند “ 

اکثراً رذایلی جون همه‌گیر شدن بزدلی و جبن در بین امت » آزاد گذاشتن ستمکاران تا حقوق 
مردم را پبازی بگیرند . ترس از آنها و برگزیدن حیات خست بار و مملوء از ذلت و اهانت . همة 
اینها اخلاق نکوهیده و پستی اند که سبب هلاکت امت اسلامی و نزول مصایب و بدبختی های 
بزرگی بر آنها گردیده و گنهکار و بیگناه را در بر گرفته است . 


و بر a‏ ی eT‏ تمه a a KT‏ 
«وانْقوً فتتة لا تصیین الین ظلمواً منکم خاصَة واغلموا ارت اله شدید اليقاب @) 
(الأتفال بکست) 


" پترسید از فتنۀ که نرسد خاص به کسانیکه ستم کرده اند از شما . و بدانید که هر آئینه الله 


سخت عقویت کننده است * 


آیا کسب فضایل اخلاقی و تقویم اخلاق امر ممکن است ؟ 

كک؟- اکنون که جایگاه اخلاق در اسلام را شناختیم و عمق تأثیر آنرا بر اعمال و ثواب و 
عقابی را که بدنبال دارد . بیان کردیم . این سوال مطرح میگردد که ؛ آیا میتوان صفات نیک 
اخلاقی را کسب و از بدیهای ان خود را برهانیم ؟ 

و یا اینکه صفات اخلاقی بد یا خوب از صفات لازمی انسان بوده و همراه با او خلق شده و 
مطابق آن شکل گرفته است و هر نوع تغیر و تبدیل در آن ناممکن میباشد ؟ چنانچه صفات 
جسمی مانند بلندی و کوتاهی قد . رنگ جلد وغیره را نمیتوان تغیر داد ؟ 

جواب این سؤال تا جاییکه برای ما معلوم است . در نکات ذیل خلاصه میشود : 

اول : تعدیل و تقویم اخلاق بصورت کل . امر ممکن است . به تعبیر دیگر . کسب نمودن 
فضایل اخلاقی و دور کردن رذایل اخلاقی نیز امر ممکن میباشد . به این دلیل که شریعت اسلامی 
به آراسته شدن به اخلاق حسنه امر و از ملوث شدن با اخلاق رذیله نهی کرده است و اگر این دو 
کار از حیط توان بشر پیرون میبود . شریعت اسلامی هیچگاهی به آن امر نمیکرد . زیرا امر نمودن 
به اموری که در توان انسان نباشد کاملا ببهوده و عبث میباشد . و در فقه اسلامی قواعدی داریم 
که این امر را به صورت واضح تذکر داده است . مثلا در قواعد فقهی میخوانيم که : 

"لا تکلیف الا بمقدور" ( مکلفیت راجع به انسان نمیشود مگر آنچه از قدرت او میباشد ) 

" لا تکلیف بمستحیل "(مکلف ساختن به امر ناممکن در شریعت نیست) 
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پس هر شخصی توان و استعداد آراسته شدن به اخلاق حمیده و پاک شدن از اضداد آنرا دارد 
و برعکس متواند که اخلاق ردیل را کس و از فضایل اخلافی عاری گردد ر 

«وتفس وما سو نها @ فاهمها جورها و تقو توا( قذ لح من زکها و وقد خاب 
تشن سید - ک6 

"و به نفس و آنکه درست اندام ساخت او راء پس فهماند او را بدکاری و پرهیزگاریش را 
هر آئینه رستگار شد کسیکه پاک ساخت نفس را و هرآئینه ناکام شد کسیکه آنرا در خاک آمیخت 
(باگناه آلوده ساخت)* 

اما باید بیاد داشته باشیم که استعداد و توانایی های انسانها در کسب صفات اخلاقی اعم از 
ی و ود و و 
کسب علوم مختلفه و ادراک حقایق ژرف با هم متفاوت بوده و هرکسی مطابق توانایی عقلی و 
ذکاوت خود جیزهایی را درک مینماید . 

دوم : بعضی اشخاص در جبلت و فطرت خود با صفات خاصی خلق شده اند . به شکلی که 
این صفت خاص در تمام سلوک و عملکردهای او نسبت به سایر جوانب شخصیتش تبارز 
پیشتری دارد . بهترین دلیل این سخن حدیثی است که ابو داود روایت کرده است . رسول الله | 
رئيس هیئت قبیلةٌ عبدالقیس (عائذ بن منذر . معروف به اشج) را مخاطب قرار داده وگفت : 

« اد فيك این هم الله: الم ولاف قال: يا رسول الله نحل يما آم الله جباني علیهما. قال: بل الله 
لت علیهما. قال: ام اي جبني على خن هم الله ورسوله» (سنن البيهقي) 

" در وجود تو دو صفتی است که الله آندو را دوست دارد . بردباری و تأنی در امور است . 
اشج گفت : من این دو صفت را در اخلاق خود نشان میدهم یا الله آنرا در فطرتم خلق کرده است 
؟ فرمود : الله ترا برآندو صفت خلق کرده است . اشج گفت : حمد و ثنا الله راست که مرا به بر دو 
صفتی خلق کرده است که الله و رسولش آنرا دوست دارند * 

بات ی موی ی و ی یت 
در موارد دیگری مانند قوت ادراک . ذکاوت و عقلیت با هم تفاوت دارند . حاصل سخن این 
میشود که کسیکه یک نوع معینی از صفات اخلاقی را به صورت آفرینشی در شخصیت خود 
دارد » استحکام پیشتر آن صفت و استمرار بر آن برایش سهل میباشد زیرا فطرت و خلقت او 
بهترین معاون درین راستا برایش میباشد 


تقویم اخلاق و کسب فضایل اخلاقی از کدام راهها ممکن است ؟ 
(ک ؟- تقویم و بدست آوردن فضایل اخلاقی به یکی از اشکال ذیل ممکن است . 
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اول : کاستن از تأثیرات آن و عدم اجرای خواسته ها و مقتضیات آن . این شیوه را میتوان در 
برابر آن عده صفاتی بکار برد که از جملةٌ غرایز و در شخصیت هم انسانها وجود دارد . مثلاً 
غضب که از جملۀ آنها میباشد . در حدیثی که امام بخاری از ابو هریره | روایت کرده است 
میخوانیم که : 

« اد رجلا قال ّي صلی الله له ول وصتي قال لا تفضب فرَدد مر قال لا تب » 

(صحیح البخاري » باب اطذذر من الغضب عن ابی هريره [) 

"مردی به رسول الله | گفت : مرا وصیتی کن ! رسول اله | برایش گفت : غضب مشو ! آنمرد 
سوالش را چند بار تکرار کرد و رسول اله | هربار برایش میگفت : غضب مشو “ 

علماء در شرح حدیث فوق گفته اند : 

نهی از غضب در حقیقت نهی از اجرای مقتضیات آن است . یعنی بر ما لازم است که آثار 
غضب را زایل نموده و از اقدام به آنچه امر میکند . خود داری کنیم . نه اینکه اصل غضب را از 
خود دور سازیم . زیرا غضب یک غریزه بوده و بخشی از طبیعت و شخصیت هر انسان است و 
ريشه کن کردن آن به هیچ صورتی ممکن نیست . 

پس امر مطلوب . تقویم و به اعتدال در آوردن غریزة غضب است و چنانچه گفتیم نابود کردن 
ان به صورت کامل کار ناممکن میباشد . ولی این امر ممکن است که غضب را تحت سیطره قرار 
داده و از اجرای مقتضیات آن اجتناب کرد و به تعبیر دیگر خشم را فروبرده و خواسته های آنرا 
نادیده گرفت . 

در قرآن کریم میخوانیم که : 

« وا کمن فیط وان عن لاس" 4 (آل عمراننککک 

"و فروبرندگان خشم و غضب و عفو کنندگان از مردم " 

درین آیت ملاحظه میکنیم که اله ۱ آنها را بخاطر سیطره بر غضب و فروبردن آن مورد ستایش 
و تمحید قرار داده است نه بخاطر ريشه کن کردن غضب . 

در آیت دیگری میخوانيم : 

7 ود م غضبواً هم یغْفرونَ (65 4 (لشوری باکک 

”و چون به غضب ایند . انها بخشش میکنند “ 

درین آیت نیز عدۀ از مؤمنین بخاطر عدم اجرای خواسته های غضب مورد مدح و ستایش 
قرار گرفته اند . 

دوم : با پیراستن » مهذب ساختن و دور کردن کدورتها و توجیه سالم آنعده صفات اخلاقی 
ای که اصلاً در شریعت اسلام نیکو و پسندیده خوانده شده اند ولی در اثر گذشت زمان و 
تأثیرات محیطی به انحراف رفته اند . 
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بر سبیل مثال شخصی صفت شجاعت را در تجاوز بر دیگران . قتل پیگناهان . ریاء و خود 
نمایی و غیره استعمال میکند و یا سجیۀ سخاء را در فخر فروشی . ریاء و تذلیل دیگران بکار میبرد 
. این سجایای اخلاقی در اصل خود محمود و پسندیده است . ولی باین علت مذموم خوانده 
شده اند که از مسیر صحبح و پسنديدة شریعت اسلامی انحراف کرده اند . پس تقویم آنها درین 
است که ؛ اغراض و اهداف پست و خسیس از برابر آنها دور گردیده و در حهتهای پسندیده و 
درست توجیه گردند . یعنی شجاعت را در جهت همکاری با ضعفاء . دفاع از مظلوم . سرکوب 
نمودن ظالم . جهاد در راه الله . نابودی باطل پرستی و کفر و طلب رضای الله | بکار پپرد و از 
بکار گیری ان بخاطر اهداف ناپسندی چون ریاء و خودنمایی . کسب جاه ومقام دنیایی و امثال 
آن اجتناب کند . 

به همینگونه . صفت سخاوت در جهتی توحبه گردد که مورد پسند الله متعال بوده وسيلة 
کسب رضای او تعالی قرار میگیرد . با این هدف مسلمان باید مال خود را در راههای خير چون 
اکرام مهمان و همسایه . سرپرستی بتیم . معاونت با محتاجان . دستگیری از بیوه ها و سایر وجوه 
خير به مصرف برساند . 

شرحی که در فوق ارائه گردید . در احادیث زیادی انعکاس یافته است . از حمله میتوان 
احادیث ذیل را تقدیم نمییم : 

« عن ي موسی قال سل وشول اله | عن لجل ی شجاعة وال َيه وات ريءَ اَي لت في سيل اله 
َال سول الله | من قال کون کلم الل هي العلا فهو في سبیل الله » (صحيح مسلم . کتاب الإمارة) 

"از ابوموسی اشعری | روایت است که از رسول اله | پرسیده شد که مردی بخاطر اظهار 
شجاعت میجنگد و یا بخاطر تعصب قومی و خانوادگی میجنگد و مردی بخاطر ریاء و خود نمایی 
میجنگد . پس کدامیک از اينها در راه اه است ؟ رسول ۵ | فرمود : کسیکه بجنگد تا کلم ا 





(دین اله) بلند گردد . فقط همان شخص در راه الله است 

در قرآن کریم میخوانم که : 

$ تیه لین منوا لا تبطلوا صدقی؟ بالمَن لادی لّذی ينفِق ماهر راء 
تس وین اواو ر خر 4 ل کڪ ك ˆ 

"ای اهل ایمان ! صدقه هایتان را با منت گذاری و آزار باطل نسازید » مانند کسی که مالش را 
به ریا به مردم انفاق می کند و به الله و روز قیامت ایمان ندارد " 
رسول له | میفرمایند : 
« الاس ماد خیَارهم في اهلد خیارهم في الاسلام ذا فقهُوا » 

(صحیح البخاري » کتاب الناقب عن أي هريرة | ) 
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" مردم طبیعتها و گونه های متفاوتی دارند و بهترین شان در جاهلیت بهترین شان در اسلام 
است زمانیکه فقاهت حاصل نمایند" 

زیرا آنها با استفاده از فقاهتی که حاصل کرده اند . اخلاق و صفات حمیدۀ را که در نهاد خود 
دارند به صورت درست استعمال کرده و توجیه درست مینمایند و به این ترتیب بهترین مردم 
فقو ل 

سوم : تبدیل نمودن صفات مذموم اخلاقی به سجایای نیک اخلاقی . مانند مبدل ساختن 
دروغگویی به صداقت . غدر را به وفاء . ظلم و تجاوز را به عدل و انصاف و غیره . 

این تبدیلی امر ممکن بوده و در اکثر حالات میتوان صفات مذموم اخلاقی را دور کرده و در 
جای ان صفات زیبا و پسندیدة اخلاقی را مستقر نمود . این صورت را در وجود کسانیکه 
صادقانة تویه میکنند به وضوح مشاهده کرده میتوانیم . 


وسایل تقویم اخلاق : 

اک؟ - وسایل زیادی وجود دارد که انسان میتواند با استفاده از آنها اخلاق خود درست 
نموده و صفات پسنديدة اخلاقی را در آن مستقر و صفات نکوهیده را از آن دور کند . مهمترین 
این وسایل میتواند امور ذیل باشد : 

کعلم است و مقصد ما از علم . شناخت فضایل اخلاقی و سجایای نیکویی است که اسلام 
به آنها امر نموده است و بالمقابل شناخت و درک آن رذایلی است که اسلام از آن نهی نموده 
است . شناخت و درک فضایل و رذایل اخلاقی برای هر فرد مسلمان خیلی ضروری و بنیادی 
است . چه . بدون آن ناممکن است بفهمد که با کدام صفات خود را آراسته نموده و از کدام 
صفات خود را پاک سازد . 

خوشبختانه اسلام تکلیف بحث و تحقیق درین مورد را از دوش مسلمانان برداشته است و 
هردو نوع صفات اخلاقی را به تفصیل بیان و معرفی نموده است . و صرف این امر را بدوش 
مسلمانان گذاشته است که نفس خود را در برابر این صفات به نقد و بررسی بگیرند تا حایگاه 
خود را درک کرده و به اصلاح کم و کاستیهایی اقدام کنند که در رابطة با این صفات در نفس 
خود مشاهده میکنند تا بتوانند بعد از محاهدت و تلاش . خود را حقیقتاً با اخلاق اسلامی مزین 
ازل : 

ک ‏ البته معرفت و شناخت مجرد انواع صفات اخلاقی درین راستا کافی نمیباشد ‏ بلکه بر 
مسلمان واحب است که ضرورت و حاحت خود به اخلاق حسنه را درک کند و بداند که اخلاق 
حسنه پیوند ناگسستنی با ایمان و تقوا داشته وسبب کسب رضای اله متعال و داخل شدن به جنت 
میباشك: 


o 
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علاوه بر آن لازم است که اضرار بیش از حد اخلاق نکوهیده را بداند . زیرا سواخلاق از 
جملۀ علایم نفاق و نشانه های ضعف ایمان و سبب خشم الله ( و داخل شدن به جهنم است . 

اینگونه معرفت است که او را بسوی آراسته شدن به اخلاق حمیده بخاطر کسب رضای اله 
متعال رهنمون میشود . همچنان او را بخاطر ترس از خشم الله ۱ از اخلاق بد باز میدارد . زیرا 
آشکار است که انسان بسوی اموری که رغبت دارد میشتابد و از جیزهاییکه میترسد فرار میکند . 

> البته برای تقویم اخلاق اینهم کفایت نمیکند که اخلاق نکوهیده و نتایج آنرا بشناسد . بلکه 
لازم است تا این معرفت و شناخت برای هميشه در ذهنش حاضر باشد تا مبادا فراموشش شود . 
زیرا چنانچه گفته اند " فراموشی آفت علم است “ و همین فراموشی است که منتج به اهمال و بی 
توحهی در ارزشهای اخلاقی گردیده و اثر آنرا در نفس و سلوک انسان ضعیف میگرداند . در 
جنین حالتی است که افعال ناشایسته از انسان صادر میگردد . با درنظر داشت همین نکته است که 
قرآن کریم معانی و ارزشهای اخلاقی را باربار تکرار کرده و به شیوه های مختلفی آنرا بیان میکند . 
و تأکید میکند که عملی که از آدم علیه السلام صادر گردید . به سیب نسیان بود . 

«ولْقَد عهدتا لادم ين قبل فدیی وم جد لَه رما( 4 (طه كك 

”یقیناً ما تأکید کرده بودیم به آدم پیش ازین ۰ پس فراموش نمود و نيافتیم در او قصدی 

و زمانیکه سیدنا عمر | از شنیدن سخن مردی که گفت ؛ ای امیر المومتین تو بحق و عدل 
فیصله نمی‌نمايي.به خشم آمد . یکی از حاضرین گفت : ای امير المومنین الله ۱ میفرماید : 

۶3 

« خذ العف وم بالعَرفِوَأعَرضَ عن هلت ( 4 (لأعراف لاک 

”عفو و گذشت ت را یشه کن و به کار پسندیده فرمان ده » و از نادانان روی بگردان * 

و این شخص از حملهٌ حاهلان است . عمر | گفت : راست گفتی و آثار غضب از وی دور 
گردید . 

پس تذکر و یاد دهانی همیشگی ارزشهای اخلاقی و یاد آوری اساس و بنیاد این ارزشها که 
ایمان به اله میباشد و یادداشت این امر که التزام به ارزشهای اخلاقی از ثمرات و آثار ایمان است 
> عملکرد مسلمان را همیشه در حدود اخلاق اسلامی نگهمیدارد . 

< حول بو و میدری ورین رابب اوتست که بر هت قریت او بر نما ومع 
اعتقادی در نفس اهتمام و توجه کامل صورت گیرد که در رأس آنها ایمان به الله | و ایمان به 
ات واا رات خی | ار وارد 


بعد از آن . احساس غربت و بیگانگی در زندگی دنیا و درک این حقیقت که انسان عنقریب 
ازین دنیا سفر میکند و از تمام عملکردهای خود مورد محاسبه و مجازات قرار میگیرد و اخلاق از 
حملة اين اعمال است و اینکه الله ۱ وعدة راستین ثواب به آراستگان اخلاق اسلامی داده است و 
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کسانی را که اخلاق اسلامی را دور می اندازند مورد عقاب و سزاء قرار میدهد . هم اینها در 
راستای تقویم اخلاق تأثیر بسزایی دارند . 

بدون شک بارور شدن عقاید اسلامی در نفس انسان سبب گشایش نفس گردیده و انرا امادۀ 
پذیرش تمام سجایای اخلاقی میگرداند . زیرا چنانچه گفتیم . اخلاق اسلامی پیوند ناگسستنی با 
ایمان و ارزشهای تقوا دارد و به هر اندازۀ که ایمان در قلب انسان قوت یابد و رسوخ پیدا کند. به 
همان اندازه این رابطه قویتر میگردد و استحکام این رابطه . اخلاق پاکیزه را در عملکردهای فرد 
مسلمان ثابت تر و راسختر میسازد . به گونة که هیچگاهی ضعیف و زایل نمیگردد . زیرا چنین 
انسانی با ذات " قوی و عزیز" پیوند یافته و مادۀ استمرار . بقاء و صلاح خود را از چشمة فیاضی 
بدست می آورد که هیچگاهی نمیخشکد . و آن . ایمان به له و لوازم این ایمان میباشد . 

بنابرین . مسلمان هیچگاهی تن به ذلت نمیدهد زیرا رابط او با ذات قوی و عزیزی استحکام 
یافته است که همه عزت در اختیار اوست . (و له العزة جمیعا) و مؤمنانی که با جنین پروردگاری 
در رابطه اند حتماً نصیبی ازین عزت میبرند . (و له العزة و لرسوله و للمومنین) . 

مؤمن از هیچ مخلوقی بیم و هراس ندارد . لذا هیچگاهی در برابر مخلوقی مانند خودش به 
تملق و کرنش نمیپردازد » خود را ذلیل نمیسازد و به منافقت روی نمی اورد . زیرا میداند که تمام 
گارها از جمله» نفع وضرر» مرگ و زند کی د ررق و زوزی همه بدست آوست : ۳ 

« ون یمسسّك الله بضر فلا کاشف لهء لا هو وب يردك نير فلا راد لفضلف 4 

(ونس /كکک 

" اگر برساند الله به تو رنجی را . پس نیست بردارندة آنرا مگر او . و اگر خواهد در حق تو 
نعمتی را . پس نیست هیچ دفع کنندۀ فضل او را . میرساند فضل خویش را به هرکه بخواهد از 
بندگان خود و او آمرزنده و مهربان است “ 

درین احساس سربلندی و عزتمندی مژمنانه به مقدار ذرة هم شائبة از تکبر . طغیان و جبروت 
و خود پسندی وجود ندارد . زیرا عزت مؤمن برخاسته از ایمان به لله | میباشد و شخص مؤمن 
میداند که کبریاء و جبروت تنها و تنها سزاوار اله متعال و واحد است و آنچه غير اوست . همه 
مخلوق . محتاج و مقهور فرمان اویند . پس چگونه شخص فقیر و محتاج بر دیگران تکبر کند ؟! 

با چنین درک و احساس است که فرد مسلمان همیشه متواضع و بردبار میباشد . چه . بعد از 
آنکه پرورد گارش را شناخت . قدر و منزلت نفس خود را نیز میشناسد و کسیکه خود را شناخت 
به هیچصورت تکبر نمیورزد . 

چنین مومنی در حالیکه احساس عزت و سربلندی مینماید . سخت متواضع و حلیم است . 
صبر حمیل و اعتماد کامل نیز توشة راهش میباشد و از نان امیدی برخوردار است که یأس و 
ناامیدی در آن خلل وارد کرده نمیتواند و اطمینان و سکونی در خود احساس میکند که هیچگونه 
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اضطراب و تشویشی با آن خلط نمیشود . زیرا ایمان است که اينهمه فضایل خجسته را در وجود 
وق رز تاه اس 


رم یم 


« ین ءامئوا وطن فلوم بذک آله آلا بذ ڪر له طمن القلوب ي 4 
(الرعد /کک) 

" آنهاییکه ایمان آوردند و آرام مییابد دلهای شان بیاد الله » آگاه باشید که خاص با یاد اله دلها 
ارام می یابد" 

او میداند که آنچه الله مقدر کرده است . حتما واقع میشود پس هیچ جایی برای اضطراب و 
تشویشن وجود بدارد: , 

ول آن صا لا ما ب ڪت ب له نا هو موتا على آله ول الموّیورت 4 

(التوبه/ کک 

" بگو هرگز بما نخواهد رسید مگر آنچه را که الله برای ما مقرر کرده است › او یار و یاور 
ماست » و فقط بر الله باید توکل کنند مؤمنان “ 

او یقین دارد که کسیکه بر الله متعال تو کل کند . او برایش کافی و بسنده است . 

شجاعت . جرأت و پایداری برحق از اخلاق راسخ در شخصیت مسلمان است و مادامیکه 
قلبش با نور ایمان معمور باشد این ارزشهای با رونق بیشتری در عملکردهایش تبارز میکند . زیرا 
ایمان به او تعلیم میدهد که زندگی دنیا ارزش این را ندارد که مسلمان بخاطر آن تن به ذلت و 
اهانت بدهد و ترس و جبن بر او غلبه کرده و در جاییکه اقدام به عملی لازم است » از ترس 
مرگ از آن خود داری کند زیرا میداند که اجلها مقرر گردیده است و هر جسم زندة حتماً روزی 
a ma‏ 

« کل تفس ذایقة فة اوت 4 (آل عمران /کل ك6 

"هر نفسی چشندغ مرگ است “ و 

۵ وم ڪان لتق سان تمُوت لا بلذن الله کتببا مۇجَلا > (آل عمرانیککک 

"و نیست هیچ نفسی را که بمیرد مگر ‏ به حکم لله . نوشته شدۀ یک وقت مقرر “ 

قناعت . عفت نفس و احساس استغناء از مخلوقات و آنجه در دسترس آنهاست . از ثمرات 
سا ی وا ما SEE‏ 


« قل ان الفضل بيد الله تبه من شاه ول ویس ی جع 4 آل عمراننكك 
" بگو برتری و فضل به دست اله است . میدهد آنرا هر کسی را که بخواهد و الله فرا خ نعمت 


و داناست * 


و داھک اراق مر ات مه بلس له | است: 
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« آله سط لزق لمن باه وق 4 (ارعد ڪڪ 

”الله میگشاید روزی کسی را که بخواهد و تنگ میکند (از هر کسی را که بخواهد) " 

به همینگونه سایر سجایای اخلاقی در نفس او راسخ گردیده تداوم و استمرار مییابد . مادامیکه 
بر چنان ایمان عمیقی استوار گردد که در تمام زوایای قلبش داخل شده و نفس او رنگ ایمان را 
بخود گرفته باشد . پس تعمیق ایمان در قلب و تقویت معانی و ارزشهای ایمان و اعتقاد وسیلۀ 
مهمی در جهت آراسته شدن به اخلاق نیکو و پیراسته شدن از اخلاق رذیله میباشد . 

> - انجام دادن و قیام به اعمال نیک است که سبب تقویم اخلاق میگردد و نفس انسان را 
اماده میسازد که اخلاق پاکیزه را به اسانی قبول کرده و اخلاق خبیث را از خود طرد کند و علم 
بدون عمل درین راستا کافی نمیباشد . 

لله | میفرماید : ۱ 

قد آفلح مُن زکها © 4 (لشس/۵ 

شیا کامیاب شد کسیکه نفسش را پاک ساخت * 

و چنین نفرمود که ” به کامیابی رسید کسیکه شیوه و کیفیت تزکية نفس را آموخت" . پس باید 
تزکية نفس عملاً صورت گیرد و انسان اعمالی را انجام دهد که تزکیۀ نفس را در پی داشته و 
وسیلة رهایی از امراض و رذایل اخلاقی گردد . 

مثلاً مریضی که علاج برایش توصیف گردیده و دوای مناسب برایش تجویز میگردد . ولی او 
عملاً از آن استفاده نمیکند . چنین مریضی به هیچصورت از دواء مستفید نمیگردد اگر چه همیشه 
بسوی آن نگریسته و ترکیب و کیفیت تأثیر آنرا هميشه با خود تکرار کند 

ک ‏ از جملة اعمال نیک و مفید در جهت تقویم اخلاق . ادای انواع عبادتهای فرضی و 
نفلی میباشد. زیرا عبادات. نفس را تزکیه نموده و نیل به اخلاق پسندیده و ترک عادات و اخلاق 
ناپسند را برایش آسان میسازد. بنابرین عبادات بهترین وسیلۀ پاکی تز کی وقایه وقوت اخلاق حسنه 
میباشد 

قرآن کویم در بعضی موارد به این مفهو اشاره نموده است . جنانجه در مورد نماز میفرماید : 

} بت اوه تتفی ع الفحقار ودک 4 «سکوت کی 

" یقیناً نماز از بی حیایی ها و کارهای زشت منع میکند “ 

و در مورد را 

« خذ من أموطم صَدَقَةٍ 2 تطهرهم ورکیم با 4 (التوبه کک 

" بگیر از اموال شان زکات را تا پاک سازی ایشان را و با بر کت کنی ایشانرا به آن صدقه " 

یعنی آنها را از بخل و مال پرستی پاک و نفوس شانرا از مکدرات و اخلاق ناپسند تصفیه 
میکند . 


۰ 
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روزه در نفس انسان فضایلی مانند صبر . قوت اراده . عزیمت و رهایی از ریاء را رشد میدهد 
. حج تربیت عملی روح و رباضت موثر نفس و وسيلة فعالی است که انسان را در کسب فضایل 
اخلاقی و رهایی از صفتهای مذموم کمک مکند . در حج تربیت عملی بر صبر . اخلاص . غلبه بر 
شهوتها . انفاق مال در امری که مورد پسند الله متعال است . رهایی از تکبر . خودپسندی . غرور 
و تجاوز از قدر نفس میباشد که تفصیلات آن در کتب فقه مذکور و معروف است . 

هکذا . با مداومت بر سایر عبادات نفس انسان تزکیه میگردد و در اثر آن ارزشهای ایمانی و 
تقوا تقویت و استمرار میبابد که اخلاق نیکو از جملة آنها میباشد . آشکار است که تخم اخلاق 
پسندیده و نیکو جز در نفسهای پاکیزه و تزکیه شده نمیروید و هیچ چیزی مانند عبادات نفس 
انسان را تزکیه و آمادة پذیرش اخلاق نیک و رهای از اخلاق رذیله نمیسازد . 


إن لوی خن هلو ي إا مک لشو جر بژوعا @ إا مه ایر معا ي لک 
الْمُصلنَ ۾ الزن هم عل صلایم يمون و والزت ف اموم حى علوم @ 
سال وألّمَحرو م( 4 السارج |( کڪ 

" همانا انسان حریص و بیتاب آفریده شده است . چون آسیبی به او رسد . پیتاب است(جزع 
و فزع و پیتابی میکند) و هنگامی که خیر و خوشی [و مال و رفاه] به او رسد. بسیار بخیل و 
بازدارنده است . مگر نماز گزاران . آنان که همواره بر نمازشان مداوم و پایدارند . و آنان که در 
اموالشان حقّی معلوم است برای درخواست کننده [تهیدست] و محروم [از معیشت و ثروت] 

لک - انجام دادن اعمال متضاد با اخلاقی که انسان خواستار رهایی از آن است و مقابله کردن 
با مقتضیات ان نیز درین راستا موثر است و میتوان این روش را بنام " روش ضدیت و مقابله با 
شیطان " نامید . 

جنانجه میدانیم که شیطان از موجودیت هر نوع اخلاق مکروه در نفس انسان خورسند شده و 
در جهت بقاء و استمرار آن میکوشد و با ارائه توجیهات و دلایل باطل آنرا در نظر صاحبش مزین 
میسازد . زماینکه انسان به عملی اقدام میکند که در ضدیت با خواسته های شیطان و برخلاف 
اخلاق ناپسند باشد . حتماً سبب غیظ و اامیدی شیطان میگردد و این حالت سبب میگردد که 
شیطان در آینده از مزین کردن آن عمل در نظر انسان خود داری نموده و از القای توجیهات باطل 
دوری کند و چون شیطان از او دور گردید . این امکان برایش میسر میگردد که کیان و اساس آن 
اخلاق ناپسند را وبران کرده و آنرا کاملاً نابود سازد . درست مانند دوای ضد میکروب که اسباب 
و عوامل مرض را نابود میسازد . برای اثبات صحت این شیوه میتوان به حدیث ذیل استناد نمود : 

« عن اي هرن لا شکا إلى اي | قَسوة به ال استخ رس یم وطعمالمسنکین » (مسند احمد) 

"از ابو هری | روایت است که مردی از قسوت و سنگدلی خود به رسول اله | شکایت کر 
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آتحضرت | برایش توصیه کرد که برسر یتیم با دست ترحم مسح کن ومساکین را طعام بده * 

از مثالهایی مقابله با اعمال متضاد و نا امید ساختن شیطان . علاج حسد است که شخص حسد 
کننده به استغفار و دعای خير به شخص مورد حسد اقدام کند . در اثر این عمل خواهد دید که 
اثرات حسد از قلبش زایل میگردد . و علاج تکبر و غرور را ميتوان با نشستن با فقراء و مساکین و 
تهی دستان . نشستن در اخر مجلس و اقدام به کارهایی نمود که نزد مردم حقیر بحساب امده و 
شايستة متکبرین نمیباشد مانند حمل نمودن پشتارٌ چوب و غیره . 

از اعمالی که میتوان آنرا از همین شیوه نامید . توصيةٌ است که در حدیث ذیل ذکر شده است. 

«عن آي در قال ِد سول الله صلی الله عليه وس قال لا دا عضب آحدکم وهو ائم فیس فان دب 
عَنه لْضَب و فجن » (سنن ايي داود » کتاب الأدب) 

"وشن | رات استا که وسرل ان | ما گت عون کی از شا سکن دو 
ایستاده بود باید بنشیند اگر خشم او دور شد خوب و در غير آن تکیه بزند" 

در حدیث دیگری میخوانیم که : 

« رن لب من الشَيْطَان ون الط خلق من ار وإ طفا لژ بالَْاء دا عضب آحدکم فیتوضَا » 

(سنن ابو داود ‏ كناب الأدب عن عطية 0 

" غضب از احية وسوسة شیطان است و شیطان از آتش خلق شده است . و آتش بوسیلة آب 
خاموش میشود . پس زمانیکه یکی از شما خشمگین شد باید وضوء کند * 

ك - راه دیگر برای کسب اخلاق نیکو . شیوةٌ تکلف است . به این شرح که ؛ اخلاقی را که 
انسان میخواهد خود را به آن آراسته سازد . با تکلف در پیش میگیرد و نفس خود را وادار به 
اجرای آن میگرداند . چنانچه اگر میخواهد که صفت حلم و بردباری راکسب کند . این عمل را 
در ابتداء با تکلف انجام میدهد و تا زمانی به آن ادامه میدهد که نفسش به آن عادات کرده و به 
طبیعت و سجیه در نفس او تبدیل گردد . 

این شیوه به تکرار و مداومت ضرورت دارد تا تأثیرات آن در اعمال و اخلاق انسان ظاهر 
گردد و طبعاً مداومت بر آن صبر و استقامت میخواهد . پس انسانی که میخواهد خود را از نوعی 
اخلاق ناپسند نجات دهد . لازم است که صبر را پيشة خود بسازد . درست مانند مریضی که 
دوای تلخ و بدمزه را میخورد و بر آن صبر میکند . زمانیکه صبر و استقامت ورزید و بر آن اعمال 
مداومت کرد . نفسش منقاد گردیده و با عمل نیک الفت میگیرد . بعد از آنست که انجام عمل 
مذ کور برایش لذیذ میگردد . چنانچه کسیکه میخواهد خط خوب و زیبا داشته باشد . نوشتن خط 
و کتابت را باید تا مدتها تکرار و تمرین کند تا خطش زیبا گردد . بعد از آن است که نوشتن خط 
زیبا برایش آسان و خوش آیند میگردد . 

ل - آمیزش با مسلمانهاییکه دارای اخلاق نیک و حسنه میباشند » بدون شک همنشینی با آنها 
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بهترین وسیلۀ در راستای تزکیه و پاکسازی اخلاق هر انسانی میباشد . زیرا همه میدانیم که 
همنشینی با انسانهای صالح و دارای اخلاق حسنه و همصحبت شدن با آنها در نفس انسان تأثیر 
فوق العاده دارد و او را حتماً بسوی اقتباس از فضایل میکشاند . چنانچه از قدیم الایام گفته اند که 
" طبع از طبع دیگران رنگ میگیرد“' 
و درحدیثی که امام ترمذی از ابو سعید خدری | روایت کرده است. رسول اله | میفرمایند: 
" همنشینی و مصاحبت مکن مگر با مؤمن و طعامت را نخورد مگر انسان متقی " 
بخاطر اینکه انسان حتماً به همنشین و همصحبت خود در بعضی کارها اقتداء میکند و از 
صفات او متأثر میگردد . به همین علت سلف صالح ما همیشه از همنشینی و صحبت با اصحاب 
بدعت و معاصی و انسانهای بد اخلاق منع میکردند . 
5< - انتخاب قدو حسنه وسیلاٌ مهم دیگری در جهت تقویم و تزكية اخلاق میباشد و بهترین 
r‏ میباشد . جنانجه اله | میفرماید : 
َد کان لہ نی رَسول آله أ شوه حسكة لَمن كان رجو له الوم الأ خر وذكر الله 
ا ری 
" هر آئینه است در تعلیم رسول الله برای شما الگوی نیکی برای کسیکه همواره امید دارد 
(ثواب) الله و روز آخرت را و الله را بسیار یاد میکند" 
پس اگر مسلمانان امروز از دیدار رسول لله | بی بهره اند و نمیتوانند او را با چشم سر مشاهده 
کنند » ولی میتوانند که او را با بصیرت قلبی خود مشاهده کنند و با مطالعه و استحضار سیرت 
معطر ایشان میتوانند که شمایل و اخلاق ارجمند وکریمانۀ ایشان را مشاهده کنند . لذا هر شخص 
مسلمان را تاکیداً وصیت میکنی که سیرت رسول اله / را بار بار یخوانند و شخصیت مبارک شان 
را در ذهن خود مجسم نمودده و خود را در مجلس ایشان تصو رکنند . 
بعد از ایشان . سیرت اصحاب کرام که مملوء از خیر و خوبی و اعمال با عظمت و اخلاق 
نیکو و بهترین قدوه و سرمشق برای مسلمان میباشد . بخصوص سیرت خلفای راشدین و ده نفری 
که مزدة بهشت برای شان داه شده است و اصحاب بدر . اصحاب بیعت رضوان و سایر مهاجرین 
و انصار بهترین نمونه ها اند . 
کک - ترک کردن و فرار از محیط فاسد درست مانند کسیکه از محبط آلوده با امراض فرار 
میکند و رفتن به سوی محیط و اجتماع سالمی که افراد و گروههای نیک و صالح را در خود جای 
داده است . نیز در جهت تقویم اخلاق تأثیر زیادی دارد . زیرا محیط نیک و صالح سبب تقویت 


1-شیخ سعدی در همین معنا فرموده است : با بدان کم نشین که بد مانی خو پذیر است نفس انسانی 
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ارزشهای اخلاقی در انسان گردیده و از ظهور و تبارز اخلاق ناپسند جلوگیری و حفاظت مینماید. 

هیچ انسانی نباید خود را در معرض سیلاب مفاسد جامعه و محیط فاسد قرار دهد به این 
حجت که دارای اخلاق متین و مستحکم بوده و از تأثیر گذاری گذاری جامعه ترسی ندارد !! 

این غرور ب یک توهم محض و غلط فهمی‌ای بیش نیست . درست مانند کسیکه به محیط آلوده 
به مرض سل داخل میشود و چنین استدلال میکند که جسم قوی و مقاوم داشته و از سرایت 
مرض در امان میباشد . 

و و ی ی 

« عن اي سَعید ری َد بي الله صلی اله له وم فلگ فتن گن لک وگن کل نع وین تفس 
قال عن آغلم هل الرّض فَدلْ على اهب فاه له فلت وت تسعین تَفما فَهل له من تَوبة قال لا فله 
فگفل به اة م سل عنآغلمآفلالازض فل على رل عم فقال إل قل ما تفس فهل له ین تبةفقال عم 
من كول بيه وت او انطلق لل آزض گذا وکذا دبا نس یعون الله قاعبد له مهم ولا : ترجع ال أرضت 
فنا رض سَوءٍ ....۱» (صحيح مسلم . كناب التوبة) 

"از ابو سعید خدری | روایت است که رسول اله | فرمودند : در بین امتهابیکه قبل از شما 
بودند . مردی بود که نود ونه نفر را به قتل رسانده بود . پس در مورد داناترین اهل زمان از مردم 
سژال کرد . مردم او را بسوی راهبی رهنمایی کردند . او نزد راهب آمده و عرض کرد که او نود 
و نه نفر را به قتل رسانده است . آیا راهی بسوی توبه برایش باز است ؟ راهب گفت : نه ! 

آنمرد راهب را به قتل رساند و با قتل او صد نفر را پوره نمود . بعد از آن باز از داناترین انسان 
آن زمان سوال کرد . او را بسوی مرد دانشمندی رهنمایی کردند . او نزد آن عالم رفته و گفت که 
صد نفر را به قتل رسانده است . ایا راهی بسوی توبه برایش باز است ؟ 

راهب گفت : بلی . چه کسی بین تو و توبه ات حایل واقع میشود ؟ ولی به فلان سرزمین برو 
زیرا در آنحا مردمی اند که به عبادت الله مصروف اند و تو نیز با آنها به عبادت الله مصروف شو › 
و بسوی سرزمین خود برنگرد زیرا اینجا سرزمین بدی است ..." 

این حدیث به صراحت بیان میکند که بیرون شدن از محبط و جامعة الوده به فساد و رفتن به 
سوی جامعه ومحیط سالم و پاک و یکجا شدن با جماعتهای مؤمن و عابد امر ضروری است . 
زیرا زندگی کردن با آنها بهترین زمینه ساز کسب استقامت و دوری از بدیها میباشد . 

محیط فاسد همانست که انسان را در معرض معصیت و سؤ اخلاق قرار میدهد و محیط سالم 
و صالح همان جوامعی اند که انسان را در طاعت از الله متعال و نیل به تقوا و اخلاق حسنه کمک 

کک میل و رغبت داشتن به همه صفات نیکو به این اعتبار که اینها گوهرهای گرانبهای 
انسانی بوده وصیانت و حفاظت آنها بر هر انسانی واجب بوده و در هیچ شرایطی تفریط و سهل 
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انگاری نسبت به آنها مجاز نمیباشد . و حقیر نشمردن تمام صفتهای قبیح اگر چه خیلی بسیط 
وکوچک بنظر برسد . زیرا انسان مؤمن هیچ یک از صفات پسندیده را حقیر و ناچیز نمیداند و 
نسبت به هیچ یک ازصفات نکوهیده و زشت بی تفاوت بوده نمیتواند . 

چه بسیار واقع شده است که یک صفت نیکو انسان را به درجات بلند میرساند و صفت قبیحی 
او را به آتش جهنم داخل میگرداند . لله | پیامبر گرامی اش اسماعیل عليه السلام را به صفت 
صداقت در وعده مورد ستایش قړار داده د زر ر ر یر 

ط واد کر فی الک إسمعِیل اند کان صَادِق الوغد وان رَسولا نبا €3 ) (مریم کک 

”و در این کتاب » [سرگذشت] اسماعیل را یاد کن . که او وفا کننده به عهد و فرستاده شده 
پیامبر بود . " ۱ 

«عن عَدِيَ بن حاتم رضي الله عه قال غت سول الله صلی الله له ول يول افوا ار ولو بشق رة » 
(صحيح البخاري . كتاب الركاة) 

”از عدی بن حاتم | روایت است که گفت : از رسول اله | شنیدم که فرمودند : از آتش 
جهنم خود را وقایه و حفاظت کنید اگر چه با صدقه کردن نیم خرما هم باشد 

همچنان مداومت و همیشگی بر یک صفت سبب رسوخ آن در نفس انسان میگردد و اگر صفت 
خير بود برایش خیر و خوبی می آورد و اگر صفت بد بود » بدی و شرارت را تحویلش میدهد . 

در نخد یت رهل آل | جنین آمده است : 

« عن عبد اله قال قال سول اله | علیکم بالصدي فد الق بهيي إلى ار ور هدي إلى اة وما 
یل ال يدق ویتحری المنذق حى يحب عند الله صِدَّيًا وب کم والكذب قد الكذب يَهدِي إلى الور وان 
الفُجور هدي إل ار وما رال رل یب ویتحرّی الکذب حم يحب عند اله دابا » 

(صحيح مسلم » كناب البر و الصلة) 

"از عبداله بن مسعود | روایت است که رسول اله | فرمودند : صدق و راستی را بر خود 
لازم گردانید . زیرا راستی بسوی نیکی هدایت میکند و نیکی انسان را بسوی جنت میبرد و مردی 
همیشه راست میگوید و در جستجوی راستی میباشد تا آنکه نزد اله ۱ راستگو نوشته میشود . و از 
دروغ خود داری کنید زیرا دروع انسان را بسوی بدی ها میکشاند و بدیها انسان را بسوی آتش 
میبرد ومردی هميشه دروغ میگوید و در پی دروغ میباشد تا آنکه نزد الله دروغگو نوشته میشود “ 

کک - برمسلمان لازم است که نفس خود را بر قبول نصیحت انسانهای متدین. هوشیار و 
راستکار عادت دهد. زیرا انسان مومن عیوب دیگران را بهتر از خود شخص مشاهده میکند . به 
همین لحاظ است که صحبت با نیکان: عمل پسندیده و ضروری دانسته میشود . عمر | همیشه 
میفرمود : 
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”اله | رحم کند انسانی را که عیوبم را بمن نشان میدهد * 

یقیناً نصیحت کنندة راستین که عیوب انسان را بیان کرده وعادات بد را در عملکردهای انسان 
نشاندهی مینماید . مستحق شکران و تقدیر است .چنانچه اگر کسی گژدمی را بتو نشان دهد که 
بالای جسمت در حرکت است و یا زیر لباست داخل شده است . از او تشکر کرده و فوراً آنرا از 
خود دور میکنی . به همینگونه با کسی که عیوب انسان را نشان میدهد باید برخورد صورت گرفته 
و بخاطر ازال آن عیوب اقدام فوری و جدی انجام داد . زیرا اخلاق رذیله بدتر از گزدم ها اند و 
قلب انسان را نیش زده و زهر کشندة خود را در انجا میریزند . 

این بود بعضی وسایل و ابزار های مهم برای تقویم اخلاق و کسب عادات نیکو . البته وسایل 
مهم دیگری نیز وجود دارد و ما درین بحث به همینقدر اکتفاء میکنیم . 
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بحت دوم : 


نظام اجتماعی اسلام 


زمینة سخن : 

ککک یکی از حقایق ابتی که علامه ابن خلدون در کتابش "مقدمه" از آن یاد آور شده است 
. اینست که تشکیل اجتماع انسانی برای امرار معیشت هر انسانی امر ضروری و لازمی میباشد . 
این حقیقتی است که عدة از آن به این تعبیر یاد آور شده اند که انسان طبیعتاً موجود مدنی و 
اجتماعی است . معنای سخن اینست که موجودیت جامعه برای استمرار حیات بشری امر 
ضروری میباشد و واقعیت زندگی نیز بر آن مهر تأیید میگذارد زیرا انسان در جامعه تولد میشود و 
در همانحا زندگی میکند و در همانحا میمیرد . 

1 - از آنجاییکه موجودیت جامعه برای هر انسانی ضروری وحتمی است موجودیت نظام 
- به هر نحوی که باشد - بالطبع برای تشکیل جامعه ضروری و حتمی میباشد زیرا وجود جامعة 
بدون قانون و نظام اصلا متصور نیست و افراد نمیتوانند بدون نظام و با آزادی کامل و مطلق در 
جامعه زندگی کنند لذا قوانینی باید روابط شان را تنظیم نماید در غیر آن بسوی هلاکت و ابودی 
رفته و اضطراب همه گیر میشود و جامعه انسانی به مجموعهٌ از حیوانات مبدل میگردد . چیزیکه 
در جنگلات مشاهده مینماييم . 

پس جامعه به نظامی ضرورت دارد که مرزهای آزادی و مسئولیتهای هر فرد را تعين نموده 
قواعد و ضوابط عامه ای را تضمین کند که تمام انسانها در عملکردهای خود به آنها پابند باشند تا 
بتوانند زندگی باهمی شانرا در سای امن و استقرار ادامه دهند . 

2 - گفتيم ؛ هر جامعة به نظام ضرورت دارد . اکنون باید بدانیم که هر نظامی از خود 
اساسات و اصول فکری و اعتقادی ای دارد که مورد پسند و گزینش حامعه بوده و نظامی را که 
بموجب آن سیر و حرکت خود را تنظیم میکنند . روی همین اساسات و اصول فکری و اعتقادی 
ایجاد مینمایند . واضح است که صلاح و فساد این نظام در تبعیت از صلاح و فاسد اصول 
اعتقادی و بنیادهای فکری آن میباشد . زیرا فرع هميشه تابع اصل خود است . 





اصول دعوت ۲ 125 


3 - صلاح و فساد نظام احتماعی که از اساسات فکری و اعتقادی آن الهام میگیرد ۰ در 
شخصیت افراد آن جامعه انعکاس يافته و آنها در تمام بخشهای زندگی خود از آن متأثر میگردند 
و پیأمدهای آنرا متحمل شده یا به سعادت میرسند و یا هم دچار بدبختی و شقاوت میگردند . 

بنابرین . هر کسیکه خیر خود و جامعة خود را میخواهد باید در جستجوی اساسات و بنیاد 
های فکری و اعتقادی صالحی باشد که لازم است نظام اجتماعی روی آن استوار گردد و برای 
استحکام و تعمیق این اساسات در نظام جامعه بکوشد . درینصورت است که راههای خیر و 
سعادت را در برابر افراد مانند خود میگشاید و بیشترین قدر ممکن زمینه های زندگی پاکیزه › ارام 
و پرسکون را برای افراد جامعه مهیا میسازد . 

4- واقعیت اینست که دین اسلام تکلیف بحث و پژوهش برای دریافت چنین اساساتی را 
از ما کفایت کرده است که باید نظام صالح و جامعة پاکیزه روی آن استوار گردد . همچنان مشکل 
بحث و تحقیق پیرامون طبیعت و چگونگی و خصایص نظام صالح را حل نموده است و با تقدیم 
این تسهیلات . ساختن جامعة صالح را سهل و آسان گردانیده است . جامعة که سعادت افراد 
خود را تأمین و تضمین میکند . 

پس لازم است بدانیم که تهداب و بنیاد نظام صالح اجتماعی از دیدگاه اسلام کدامها اند 
ویژگیهای این نظام چه چیزهایی اند ؟ 

این دو سؤالی است که ضمن دو مطلب ذیل به جواب آن پرداخته و تا اندازۀ که بحث ما 
درین مقام اجازه میدهد به بسط وشرح آن میپردازيم . 


مطلب اول 
اساس نظام اجتماعی اسلام 


5- اساس و بنیاد نظام اجتماعی در اسلام را عقيدة اسلامی تشکیل میدهد . زیرا هر انسانی 
مکلف است که این عقیده را داشته باشد تا حایگاه خود را در جریان زندگانی دنیا و رابطة خود با 
کائنات بداند و هدفی را درک نماید که بخاطر آن خلق شده است. همین عقیده است که افکارء 
سلوک و سایر تصرفات انسان را توجیه میکند و انسان نمیتواند که در هیچ امری از حدود آن 
پیرون بماند . 

چنانچه گفتیم . انسان موجود اجتماعی است . لذا بدیهی است که عقیدة اسلام باید جهت 
دهندة او در ساختن جامعة اسلامی و نظامی باشد که برای سیر و حرکت جامعه انتخاب میکند . 
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به تعییر دیگر, لازم است که عقیده اسلامی اساس ساختار جامعه و نظام آن قرار گیرد تا آنکه 
افراد حامعه عملکردهای خود را بحیث فرد و عضو حامعه در روشنایی همین عقیده سازمان دهند و 
جامعه بحیث یک کتلۀ منظم انسانی در روشنایی عقیدۀ افراد خود. به سیر و حرکت خود ادامه دهد . 

قاعدۀ که برین امر مرتب میگردد اینست که ؛ هر فردی که این عقیده را دارا میباشد و خود را 
تابع آن میداند و به مقتضیات آن التزام دارد . این اهلیت را کسب میکند که خود را منسوب به 
جامعة اسلام دانسته و عضویت این جامعة مبارک را حاصل کند . و در جهت بقاء و حفاظت آن 
و تحقق بخشیدن اهداف آن سهم خود را اداء کرده و از مزایای آن مستفید و پیآمد های آنرا 
متحمل گردد . از هر نژادی که باشد و هرگونه رنگ و زبانی که داشته باشد و در هر اقلیم و 
سرزمینی که زندگی داشته باشد . 

حقیقت اینست که اسلام با تقدیم نمودن این اساس برای اقامةٌ جامعة بشری . انقلاب عظیم و 
بی مانندی را در تاریخ بشری براه انداخت و پديدة را ایجاد کرد که بشریت هیچگونه معرفتی با 
ان نداشته و حتی در ذهن شان هم خطور نمیکرد . 

ما در تاریخ بشری میبینیم که روم . یونان . فارس و عرب قبل از اسلام »> جوامع خود را بر 
اساس نژاد . قبیله . خانواده و اقلیم ها ساخته بودند و نظامهای باطلی را برین اساس غلط ایجاد 
کرده بودند که ظلم . تجاوز و پایمال شدن کرامت انسانی را به ارمغان اورده بود . ولی زمانیکه 
اسلام آمد و عقيده را اساس و تهداب ساختار جامعه قرار داد . در حقیقت چرخش خیلی اساسی 
و مهمی را در حیات بشری ایجاد کرد و کرامت انسانی را تضمین و هر امری را در مکان مناسب 
آن قرار داد . زیرا برای انسان متمدن شایسته نیست که جامعة خود را برسم جاهلیت قبل از اسلام 
بر اساس رنگ . نژاد و اقلیم بنیاد نهد . چه . ميدانيم که تمام بشریت اصل واحدی دارند و تنوع 
ناد و قبایل نمیتواند این حقیقت را پوشاند . این نژاد های مختلف و قبایل در حقیقت مانند شاخه 
های درختی اند که از یک اصل روییه اند له | میفرماید : 

يناما لاس اک وا ریک ری خق مین تفس وحدق 4 (لساء ۲© 

"ای مردم ! بترسید از پروردگارتان . آنکه آفرید شما را از یک نفس واحد * 

« الاس کم بثو ذم وحم لتق من ثراب » (سنن الترمي » كناب الناقب » عن اي هريرة [) 

" مردم همه فرزندان آدم اند و آدم از خاک آفریده شده است “ 

همچنان قرار دادن اقلیم و سرزمین به حیث تهداب و اساس جامعة بشری بی معنی میباشد زرا 
اله | زسن را رای ا . پس زمین خانه و وطن مشترک هم انسائها میباشد . 

سوه مج > (ارحمن کی 

"و زمین را گسترد برای مخلوقات “ 
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به همینگونه قبیله . نژاد . خانواده و غیره هیچکدام این صلاحیت را ندارند که بنیاد و اساسی 
برای تشکیل جامعه و ملت قرار گیرند . زیرا با طبیعت و افق ضیقی که دارند نمیتوانند تمام 
پشریت را در دامان خود جای دهند . از سوی دیگر . در مقدور هیچ کسی نیست که خود را به 
قیبله و تاد دیگری رار دهد بعد از آنکه له | آو را در قیله و متطقه دیگری آفریده ات : 

اما هر کسی میتواند که عقیدۀ اسلامی را پذیرفته و عضو جامعة اسلامی گردد و حتی اگر 
کسی از قبول عقیدۂ اسلامی اباء می ورزد بازهم جامعة اسلامی او را از خود نمی راند بلکه چنین 
شخصی متواند حایگاه مناسبی در جامعة اسلامی داشته باشد . بشرط اینکه ولاء خود را با جامعة 
اسلامی اعلان کرده و تابعیت از نظام آنرا از طریق بستن پیمان ذمه اعلان کند . درینصورت افراد 
غیر مسلمان نیز جایگاه مطمثنی در چنین جامعة فکری داشته و از حقوق عامه و خصوصی و 
حمایت کامل جانی . مالی و عرض و آبرو برخوردار میگردند . بنابرین سخن کسانی که میگویند 
برپایی جامعه بر اساس عقیدۂ اسلامی اقلیت غیر مسلمان را تحت فشار قرار داده و آنها را محبور 
به تغیر دین شان میگرداند . سخن باطل بوده تبلیغات گمراه کنی است که بغرض ایجاد شکوک و 
شبهات در بین جهال برو انداخته میشود . در حالیکه قرآن کریم بصراحت اعلان میکند که : 

سم تج ار ت € ود صو 

( لا (کراه نی آلدينِ قد تین الرْشْذُ من الف 4 (بقرهککح 

”در دین اکراه و اجباری نیست . به تحقیق آشکار و حدا شده است راه هدایت از گمراهی “ 

و فقهاء این قاعده را گذاشته اند که (لهم ما لنا و علیهم ما علینا) (آنها از حقوقی برخوردار اند 
که ما داریم و بر آنها مسئولیتهایی است که بر ما میباشد) و واقعیتهای تاریخی شاهد اند که غير 
مسلمین از عهد رسالت تا امروز در جوامع اسلامی زندگی مصونی داشته اند بدون اینکه اذیتی به 

این واقعیتها نشان میدهد که آنها از آنجنان حمایت و رعایتی در جامعة اسلامی برخوردار بوده 
اند که نظیر آنرا در هیچ جامعۀ دیگری در رابطه با اقلیتهای دینی آنجا یافته نميتوانیم . بعنوان مثال 
کفایت میکند که درد و رنج مسلمانان اندلس را بعد از آنکه دولت و سلطنت شان در آنجا سقوط 
کرد یاد آور شویم . 
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بر بنیادهای عقیده اسلامی 


اول : ببوند ایمانی بین افراد جامعه : 

6 - اسلام تمام مومنین به عقیدة اسلامی را برادر دینی میخواند . 

« نما نون احُوةّ 4 (لحجرات/65 

" جز این نیست که مؤمنان باهم برادرند " 

رسول له میفرمایند : 

« لس َو للم » (متفق عليه عن عبدالله بن عمر [) 

ان ور ان ا 

رابطه و اخوت ایمانی با عظمت ترین پیوند بین مسلمانان بحساب می آید و موالات و دوستی 
نیز بر اساس همین پیوند بوجود می آید . شاید مسلمان با برادر مسلمان خود پیوند های دیگری 
مانند برادری نسبی . وطنی و غیره داشته باشد . البته این روابط نیز در اسلام مردود و ناپسند 
نمیباشد ولی بشرط اينکه امر باطلی در ان راه نداشته و بر رابطة ایمان و مستلزمات ان برتری و 
ارححیت داده نشود . 

پا تأکید باید گفت که رابطة ایمانی بین مسلمین به هیچصورتی به معنای ظلم و فشار آوردن بر 
غیر مسلمین نمیباشد . زیرا چنانچه گفتیم ؛ اسلام عضویت غیر مسلمین را در جامعة اسلامی 
پذیرفته و به حمایت کامل از آنها امر میکند . درینصورت اگر غیر مسلمان اخوت ایمانی و 
الا را امار اداد انت نوست ار ف ار بسانت امه و عالت اسلا :یتفر 
جامعه محروم نمیماند . 

2 ۳ یرت انوا کنو قوت له شاه بلقتي وا یَجْرمنصم شَعَان 

رمع أل تعدوأ لوا هو أرب موی 4 (لماندرك 


" ای مؤمنان باشید قیام کنندگان برای الله و گواهی دهندگان به انصاف و دشمنی قومی شما را 
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وم 91 عن 

قيطا یه ان ی 

"منع نمیکند الله شما را از آنهاییکه در امر دین با شما جنگ نکرده اند و نکشیده اند شما را از 
خانه های تان از آن که نیکوئی کنید با ایشان و انصاف کنید در حق ایشان . یشک اله دوست 
میدارد انصاف کنند گان را 5 

« أ تسول الله صلی الله له وسَلّم ال آلا من طلم معامدا و انتقصه أو که وق طاق و أَخذ منه شيا بغر 
طیب فس فلا حجیج یوم الْقيامَة » (سنن نن ابي داود . کناب الفيء و الامارة ) 

"رسول ۱ فرمودند : آگاه باشید . کسیکه بر معاهدی ظلم کرد یا از حق او کاست و یا او را 
مکلف به امر بالاتر از توانش کرد و یا چیزی را بدون رضایتش از وی گرفت . من در روز قیامت 
با آن شخص دعوا و مقابله میکنم " 


دوم : ازیین رفتن تمام تعصبات جاهلی : 

مقصد از عصبیت . عبارت از همکاری و پشتیبانی کسی در حق و باطل صرفاً بخاطر اشتراک 
با انها در سلسلة نسب . قبیله و خانواده میباشد . در ایام جاهلیت افراد یک قبیله در حق و باطل به 
نصرت و پشتیبانی از یکدیگر میپرداختند فقط به این لحاظ که آنها منسوب به یک قبیله و نژاد اند . 

اسلام اینگونه تعصبات جاهلی را مردود اعلان کرده و امر نمود تا آثرا دور پباندازند . 

« عن جار بن مطعم أن تسول الله صلی الله عليه سم ال لیس من من دعا إل عصة ویس ما من فال غلی 
عَصبيّة ویس متا من مات عَلّى عَصبِيّة » (سنن نن ابي داود كناب الأدب) 

" از جبیر بن مطعم | روایت است که رسول الله | فرمودند : از جملۀ ما نیست کسیکه بسوی 
تعصب دعوت میکند و از ما نیست کسیکه بخاطر تعصب میجنگد و از ما نیست کسیکه بخاطر 
تعصب میمیرد " 

و در وصف تعصب قومی و نژادی میفرمایند : 

« دغوها فنها مه » (متفق عليه عن جابر 0 

" تعصب را ترک کنید زیرا که آن خیلی گندیده و بدبو است" 

شعار جاهلیت این بود که " برادرت را اگر ظالم باشد یا مظلوم پشتیبانی ونصرت کن " یعنی 
در هردو حالت در کنار او قرار گرفته و از او به دفاع بپرداز . اسلام مفهوم این شعار را تبدیل 
نموده و فرمود : " اگر برادرت ظالم است او را از ظلم کردن باز دار و اگر مظلوم است از او 
حمایت کن و در کنار او قرار گرفته و در برابر ظالم قیام کن 
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این مردود شمردن تعصبات از سوی اسلام . تنها در حدود تعصبهای ناشی از اشتراک در قبیله 
و قوم خلاصه نمیشود . بلکه تمام انواع تعصبات را به هر سببی که باشد . دربر میگیرد مادامیکه 
جوهر عصبیت که عبارت از نصرت و پشتیبانی در امر باطل است در آن موجود باشد . 

بنابرین همکاری و نصرت باطل و بیمورد ساکنان سرزمین خاصی یکدیگر را . اهل حرفه و 
پیشۀ خاصی . پیروان مذهب خاصی نیز از جملۀ تعصبات مذموم و مردود بحساب می آید . 

درین تردیدی نیست که منزه بودن جامعة اسلامی از تمام انواع تعصبات زمینه های ظلم و 
تجاوز را از بین برده و مردم را در تعاون و همکاری باهمی در موارد حق و عدل در کنار هم قرار 


سوم : تقوا معبار برتری بین مردم قرار میگیرد : 

8 - با زوال تعصبات . آثار و نتایج آن نیز نابود میگردد که از جملۀ آن فخر کردن به آبا و 
اجداد و استخوانهای پوسيدة پدران میباشد . زیرا منسوب بودن به قبیله و خانوادۀ معینی سبب فخر 
و بزرگی نیست و نه به فضیلت و بلند مرتبتی آن قبیله میتوان تفخر کرد . چه . هیچ رابطة بین 
منسوب بودن انسان به قوم معینی و فضیلت او وجود ندارد . بلکه معقول اینست که فضیلت و 
برتری هر کسی به تناسب فضایل و خوییهایی تعین گردد که در شخصیت خودش حابحا ساخته 
است و به اندازة اعمال نیکویی مشخص شود که به جامعه تقدیم میکند و تقوا و خشیت از الله | 
فضیلت بین انسانها تعین کرده است . اما منسوب بودن به قبیلۀ فقط برای شناخت است . مانند 
منسوب بودن به شهر معینی . حرف مشخصی . خانواده و تباری و داشتن اسم خاصی که همه 
برای شناخت مشخص شدن مکلفیتها میباشد . 

رگ ص ۳ م 4 مق س کب رک ر ا ر اھ مر ریت E‏ و چ 2 رس ۳ 
یناما آلناس انا خُلقنکر من ذکر واتی وَجَعَلکم شغوبا وقبایل لَعَارفوا ن آکرمجر عِندَ 
صم که - و موس ےا م2 
له آتقنکم إن اله عم خير 4 (لحجرات ک5 

”ای مردم ! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را 
بشناسید . بی تردید گرامی ترین شما نزد اله پرهیزگارترین شماست . بقیناً اله دانا وآگاه است. * 

و با این میزان دقیق و عادلانه در شناخت و تشخیص جایگاه و برتری بین مردم . افق وسیعی 
برای تنافس در خیر و رسیدن به منازل بلند معنوی در برابر همگان باز میگردد . بدون اینکه 
صفتهای مانند فقر » رنگ خاص . مرد بودن » زن بودن » حقیر بودن در نسب . شکل و صورت 
نازیبا و ناتوانی جسمی در برابر مردم موانعی ایجاد کند . همچنان هیچ انسانی که تقوا را از دست 
داده باشد . شرف نسب . کثرت مال . نفوذ و قدرت . کثرت اولاد . فصاحت زبان . کثرت پیروان 
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> صورت زیبا وغیره او را به مقامهای بلند قرار نمیدهد . 

رسول الله | با کلمات موجز و بلیغی این حقیقت را چنین بیان میکنند : 

« وَمَنْ بط په عم یر به تسب » (سنن ابي داود » کناب العلم عن اي هريرة ( 

ای ی و اد ارک اچ ی ی راھ د 

درین حدیث نسب بعنوان نمونه ذکر شده و اشاره به تمام اموری است که هیچ رابطۀ در 
ارزشمندی شخص و شناخت فضیلت او ندارد . 


مطلب دوم 


ویزژگیهای نظام اجتماعی 
اسلام 


9 - در سطوری که گذشت اساس نظام اجتماعی در اسلام و اموریکه روی این تهداب 
بوجود می آید ذکر نمودیم . درین بحث ویژگیها و نشانه های بارز این نظام را نشاندهی می 
نماییم . 

در واقع خصایص آن نیز برگرفته از همان اساس و استوار بر همان بنيادها میباشد و شاخه های 
زیادی دارد که از دید ما . مهمترین آنها مراعات اصول اخلاقی . التزام به معانی و مفاهیم عدالت » 
توجه به خانواده . تعین جایگاه زن . و قرار دادن مسئولیت اصلاح جامعه که بدوش فرد میباشد . 
اینک خصوصیتهای فوق را مختصراً شرح میکنیم . 


اول : رعایت اخلاق : 

0- در درسهای گذشته گفتیم که اخلاق جایگاه بلندی در اسلام دارد و اثرات آن در تمام 
بخشهای نظام اسلامی از جمله نظام اجتماعی آن کاملاً مشهود و ملموس میباشد . 

برتری و امتیازی که این نظام دارد . اینست که میخواهد جامعة منزه و پاک از هر نوع رذایل و 
قبایح ایجاد کند . به همین مقصد زنا را جرم تلقی کرده و جزای انرا ”جلد“ همراه با یکسال تبعید 
و یا رجم تعین کرده است . تهمت زدن به بیگناهان (قذف) درین جامعه جرم است و جزای آن 
”جلد“ است تا مبادا زبان مردم به آن سخنان زشتی عادت پیدا کند که منتج به ملوث شدن جامعه 
و فراهم ساختن زمینه های فساد و فحشاء میشود . به همین علت جزای ان در حالیکه خیلی 
شدید است . عادلانه و در توافق با رعایت اصول فاضلة اخلاقی نیز میباشد . زشت گویی و 
دشنام دادن در اسلام حرام است و عقوبتهای تعزیری را به دنبال دارد . قمار با تمام انواع آن حرام 
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بوده و مورد قبول جامعة اسلامی نمیباشد . شهادت دروع از گناهان کبیره است . تجسس . غیبت 
و سخن چینی و تمام اقوال و افعالی که سبب ایجاد دشمنیها و کدورتها بین افراد جامعه میگردد. 
مورد قبول جامعةٌ اسلامی نمیباشد . 

معاملات باید بر اساس پاکیزگی. حسن نیت و امانتداری صورت گیرد . لذا هرنوع فریبکاری» 
خیانت و دروغ در معاملات حرام میباشد . منکرات با تمام انواع آن نباید در جامعة اسلامی وجود 
داشته باشد زیرا آنها مانند جرائیمی اند که اگر باقی بمانند . بزود ترین فرصت انتشار یافته و 
همچون وباء سراسر جامعه را فرا میگیرد . لذا اسلام کسانی راکه تحت تأثیر وسوسه های شیطانی 
قرار گرفته و این منکرات را جهراً مرتکب میشوند شدیداً مورد تهدید و توبیخ قرار داده اعلان و 
اظهار گناه را گناه دیگری بحساب آورده و جنین اشخاص را اصطلاحا فاسق محاهر مینامد . 

رسول الله | میفرمایند : 

« ايها الاس قڏ آن کم ان هوا عن خذود الله من آصاب من هه القَاذُوراتِ شین تاز بسئر الله قله من 
يدي لتا صَفْحته نم علّه کتاب الله » (الموطاً عن زید بن اسلم » مرسلا) 

”ای مردم اکنون وقت آن رسیده است که از تجاوز به حدود الله دستبردار شوید . و کسیکه 
منکب یکی ازیم اعمال فا یکر تاک کف اد سیک | پروی اند اس غره 
را پپوشاند (گناه خود را ظاهر نسازد) زیرا کسیکه گناه پوشیدۂ خود را نزد ما ظاهر ساخت کتاب 
لله (حدود اله) را بروی جاری میسازیم" 

در نظام اجتماعی اسلام یک سلسله وسایل وقایوی وجود دارد که جامعه را از منکرات و بدی 
ها حفاظت کرده و خالیگاهها و راههای نفوذ شیطان را می بندد . بکار گیری این وسایل امر 
ضروری بوده و به هیچ صورتی نباید از آنها چشم پوشی و تغافل گردد . از جمله . برای زنان 
جایز نیست که با غير محارم خلوت کنند و چون از خانه بیرون میشوند باید لباس مطابق شریعت 
بتن کنند که تفصیلات انرا در بحثهای بعدی تقدیم خواهیم کرد . 

از مظاهر مراعات ارزشهای اخلاقی در نظام اجتماعی اسلام . دوستی باهمی . تراحم و 
عطوفت بین افراد جامعه است و اسلام همگان را بسوی التزام به این ارزشها فرا میخواند . رسول 
لله | حالت مسلمانان در دوستی و تراحم با همی را چنین بیان نموده اند : 

« ری لموم في تامهم ووامم وتعاطهم کمتل امد إذا اتکی عضو تدای له مایز جسده بالسهر 
وَضمّی» (صحیح البخاري » کناب الأدب عن النعمان بن بشیر 0 

" میبینی مؤمنان را در مهربانی با یگدیگر و دوستی و عطوفت با هم مانند جسد واحدی که اگر 
عضوی از ان مریض شود سایر جسد با وی با پیدار خواپی و تب کردن همراهی میکند “ 

در حدیث دیگری میخوانیم : 
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اصول دعوت 
غن عَبدِ الب عفرو قال قال وشول الله صلی الله له سل حون مارح ازو مَنْ ي الذَرْضٍ 
نن الترمذي » کتاب البر و الصلت) 


یرم من في السْماء » (سنن 
رحم میکند شما رحم کنید بر کسانیکه در زمین است تا انکه در اسمان است برشما رحم کند " 


و در جای دیگری میفرمایند : 
« من لا يوحم ل يُرْحَم » (صحیح البخاري » کناب الادب عن جربر 0 


" کسیکه بر دیگران رحم نکند بر وی رحم کرده نمیشود 
و عاری بودن قلب انسان از مفاهیمی جون رحمت و عطوفت را نشانة بدیحتی و شفاوت 


" از عبداله بن عمرو | روایت است که رسول الله | فرمودند : بر رحم کنندگان الله رحمان 


2 


میداند . 
«غن أي هريره قال معت أب الاسم المَاِق الْمَصْدُوق صَلّى الله عله سل صَاحب هذه الخُجْرَة یفول لا 
تنزغ الرَحة إلا من شقي » (سنن ابي داود کتاب الأدب) 

| روایت است که گفت از ابوالقاسم راستگو و راست گفته شده | صاحب این 
حجره شنیدم که فرمود : رحمت جز از قلب انسان شقی کشیده نمیشود " 
شفقت و دوستی با فرزندان خورد سال را نشانة معمور ودن قلب با ترحم و مهربانی میداند 
سول الله صلی ال مه وسلع خسن نن علي وه ان ایس 

من اد ما بت منهم أَحَدًا فتظر له وشول الله صلی الله عليه ولم ي 


HS 


« ان با هرب رضي الله عَنهُ قال قبل 
اميم جَالسًا ال اقرع إن لي عَشَرة م 
ال من لا یرم لا یرم » (صحيح البخاري كناب الأدب) 
" ابو هربره e‏ حسن پسر علی را بوسید . اقرع بن حابس تمیمی که در 
آنجا نشسته بود گفت : من ده پسر دارم ولی تا هنوز هیچ یک از آنها را نبوسیده ام ! رسول الله | 
بسویش نگاه کرده و فرمود : کسیکه رحم نکند رحم کرده نمیشود " 
ار در توصیف اصحاب رسول لله | میفرماید : 
( کد سول آله وین مد یاهع الکفار َا عة 4 «ن اس 
cs CS‏ 


با یکدیگر مهربانند “ 
پس مهربانی و دوستی بین مسلمانان از صفات اصلی شان میباشد و همین صفت است که 
حامعة اسلامی را مانند یک خانوادة بزرگ میسازد و تردیدی نیست که حامعة که دوستی . 
مرحمت و عطوفت بین افراد آن به این حد برسد . حامعةٌ سعادتمند و خوشبختی خواهد بود . 
همراه با ترحم و مهربانی است که تعاون منزه از هر شایبة در کارهای خیر بمیان آمده و دستها 
3 وی مت در رم دز ۳ وی اون سوت زرا مور ۳1 
« وتَعَاوتُوا على موی ولا تاوئوا على لاثم وَالعَدَون 4 (الماندہ کڪ 
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”و یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزگاری یاری نمابید . و یکدیگر را بر گناہ و تجاوز 
یاری ندهید" 

تعاونی که در اسلام مطلوب است » شامل تعاون با خانواده. همسایه دوستان. رفقای سفر 
مسافرین بی کس . ایتام » مساکین و بل خره تمم مستمندان جامعه میگردد . 

« * وَاعبدوا له و تشرکوا به- سیا وبالولدين خسن وبذی لقن والیَمین 
والمسکین وتار ذی الق وجار آلجنب والصَاحب بالجُنب ب وان آلسّبیل وَمَا ملكت 
یمک 4 (الساء کک 

"و بپرستید اله را و شریک مگردانید با او چیزی را و به پدر و مادر نیکوکاری کنید و به 
خویشاوندان و به یتیمان و به نیازمندان و به همسایة صاحب قرابت و به همسایه های پیگانه و 
همنشین نزدیک و مسافر و آنچه مالک شده است دستهای شما یعنی کنیز و غلام تان“ 

و در سنت نبوی | احادیث بیشماری در باب تعاون و همکاری بین مسلمین وجود دارد . از 
جمله : 

« للم خو للم لا یمه ولا له من گان في حاجة آخیه گان الله في حاجته ون فر عن ملم کرب 
رح اله هك من بات یم تام من سر شا سر ال و اأقياقة » ۱ 

(صحیح البخاري » کناب المظالم و الغضب ۰ عن عبدالله بن عمر [) 

" مسلمان برادر مسلمان است . هیچگاه بر او ظلم نمیکند . او را به دشمن تسلیم نمیکند و 
کسیکه در پی برآوردن حاجت برادر خود باشد . الله حاجتهای او را برآورده میسازد و کسیکه 
مشکلی را از برادر خود دور سازد . اه ۱ مشکلی از مشکلات و سختیهای قیامت را از او دور 
میسازد و کسیکه مسلمانی را پوشاند اا او را در روز قیامت میوشاند* 

در مورد همسایه و تعاون با وی چنین وصیت میکند : 

« عن عَائِشَة رضي الله عنها عن اي صَلى الله له سم قال ما ول بُوصيني جنربل با ار حى تْ أنه 
یو سوه (صحیح البخاري . کناب الأدب) ۱ 

”از عايشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله | فرمودند : جبرئیل عليه السللام آنقدر مرا 
در مورد همسایه وصیت کرد که گمان کردم او را در میراث شریک میسازد " 

این دستگیری و تعاون در همین حد توقف نمیکند بلکه به آفاق وسیعتری گسترش می یابد . 
زیرا داثرة آن تمام اعمال خیر را در بر میگیرد . پس تعاون در ساختن مساجد . گشودن مکتب و 
مدرسه » ساختن شفاخانه . اعمار پلها . طبع کتابهای مفید و اسلامی ... تعاون در از بین بردن 
منکرات . محو ظلم و فساد . جلوگیری از تجاوز و زورگویی و مانند اینها تماماً در دایرۀ تعاون 
مطلوب در اسلام شامل میباشد . 
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بدون شک همه گیر شدن تعاون و همکاری بین افراد حامعه به انگیزه هایی مانند خودخواهی . 
جفاء کین حقدو حسد. قطع صلةٌ رحم و امثال آن پایان میدهد وقلوب انسانهارا با محبت » دوستی 
و شفقت معمور میسازد که نتیجتاً زندگی در چنین جامعةٌ پاک و منزه . گوارا و خوشایند میگردد . 


دوم : النز ام به عدالت با تمام معنای کلمه : 

1 - التزام به ارزشهای عدالت نه تنها یکی از فضایل اخلاقی ارجمند است ‏ بلکه در بلند 
ترین قلۀ فضایل اخلاقی قرار دارد . ما بخاطر اهمیت . وسعت و مظاهر گوناگون و متعدد ان 
بحث جداگانة را در شرح و توضیح آن اختصاص داده ایم . 

اهمیت و حایگاه عدالت در اسلام » از کثرت آیات و احادیثی معلوم میشود که در مورد آن 
در قرآن کریم و سنت نبوی وارد شده است و به اشکال خصوصی و عمومی مردم را بسوی عدل 
فرا میخواند . . 

ی ازنی ااتوب رورت عام وعلل اي مج 
إن آله يمر باعل والاحسس وتاي ذی لر نعي عن آلفخقاء وال ڪر 
۳ یکم عم تد زوت و 4 «دس که 

" هر آئینه الله سا ات تس 
ای و کار او ی ا 0 ید“ 
(* ییا این اموا کووا رن بالَقسط 4 «سنککی 
”ای مومنان باشید قیام کنندگان به عدل " 

بعضی ازین آیات در موارد خاص و معینی به مراعات عدل و انصاف امر میکند . 

و عدل درن rS‏ 

ودا قشم قاعدلوا ول ڪان دا قر وی 4 لماک 

” جون سخنی میگویید عدالت کنید اگرجه بر صاحب قرابت تان باشد “ 
رابت عدالت دروت اون 
8 لَب بتکم کات ت ال 4 (لبقرهکكگ‌ک) 
”و باید بنویسد کاتبی بین شما به عدالت " 
ما ن 
« وا حكَمْثم بن الاس آن كمأ بالْعدّل 4 سالک 
”و زمانیکه بین مردم حکم میکنید به عدالت حکي‌کنید 
فلن فاعث فأسلخوا ما بالعدل اقرا ي نت لَمُقط رت 68 4 
(الحجرات /) 
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پس اگر برگشتند بسوی حق . پس صلح کنید بین ایشان به عدل . و انصاف کنید پیشک الله 
انصاف کنندگان را دوست دارد “ 
در رعایت عدل در وزن و پیمانه کردن میفرماید : 
وفوا أ لکیل وَاَلَيِيرانَ بالْقَسط 4 «لأعامککک 


"و تمام و + وره کب پیمانه و ترازو Se‏ 

«وَقیموا لززرت بالقتط ولا یو لزان 9 («رحن ٩‏ 

"و ترازو را به عدالت برپا دارید و از ترازو مکاهید * 

محاسبه در روز قيامت مر اساس . عدل صور میگیرد و بر هیچ کسی ظلم صورت نمیگیرد . 

«ولکل اَمو رَسول فلذا جاء رسولهم قضی بيهم بالقسط وهم لا یْطمُون @ 4 

(یونس /ك> 

" و برای هر امتی پیامبری است : پس هنگامی که پیامپرشان [ در قيامت ] به سویشان آید » در 
E a E‏ رز 

لَقیمَة فلا تظلم تفس شیا وان کارت مثقال 

ِن خردل تیا پا وکفی بنا حسییرت (@ 4 «لأنیاءكک 
کل ۳ 
[عمل خوب يا بد] هموزن دانۀ خردلی باشد آن را [برای وزن کردن] می آوریم . و کافی است که 
اک ا 

و چون ایاتی که از ظلم منع میکند . با این ایات یکجا کنیم . اهمیت و مقام عدل در اسلام 
بخوبی برای ما آشکار میگردد و بعد از آنست که بدون مبالغه گفته میتوانیم که ؛ اسلام دين عدالت 
در هر مورد است . 

تأکیدهایی که اسلام در مورد برپایی عدالت و ضرورت التزام به آن و نهی از ظلم و ضرورت 
اجتناب از ان میکند . نتایج خیلی مهم وخطیر را به دنبال دارد . زیرا ميدانيم در جامعة که در ان 
عدالت گسترش يافته باشد . تمام افراد آن احساس امنیت و اطمینان میکنند بخاطر اينکه قانون در 
کنار صاحب حق می ایستد اگرچه از نظر موقف اجتماعی ضعیف باشد . و بر ضد باطل و 
مدعیان باطل قرار دارد اگرچه قوی و صاحب مکنت و ثروت باشد . 

برعکس آن . اگر ظلم بر جامعه چیره شد و نشانه های عدل و انصاف از بین رفت . افراد 
جامعه هميشه در حالت اضطراب و عدم اطمینان بسر میبرند و هر لحظه فکر میکنند که حقوق 
شان ضایع گردیده و مورد ظلم قرار میگیرند . در نتیجه . اطمینان و استقرار از جامعه رخت میبندد 
ویو خالت آغاز ویران شدن حامعه تخساب می آید.. وسول ال | جر مورد ایر کر اھ در 
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تطبیق عدالت و چگونگی هلاکت امتهای قبلی میفرمایند : 


۳1 غلك لین کته کاب سوق و شیف و و5 مرق فيه ینآ | عليه 

» فاطمة نت محمّد سَرَقَتْ لَطْعُتْ يدها‎ a 
(صحيح مسلم » كناب الحدود . عن عايشة رضي الله عنها)‎ 

" ای مردم امتهای که قبل از شما بودند به خاطری هلاک شدند که چون شخص اشرافی و 
صاحب مقام در بین شان دزدی میکرد او را ترک میکردند واگر شخص ضعیفی در بین شان 
دزدی میکرد حد را بر او جاری میکردند . سوگند به الله اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند . 
0 

رمز هلاکت امتها به سبب ظلم چنین است که ظلم مانند اتشی است که سوزش و فشار انرا 
فقط مظلومان احساس میکنند و زمانیکه ظلم در جامعه شایع گردید و ارزشهای عدالت و انصاف 
پامال گردید . طبقۀ مظلوم روز تا روز افزایش می یابد و انها احساس میکنند که درین جامعه از 
هیچ حمایتی برخوردار نبوده و هميشه حقوق شان مورد دستبرد زورمندان قرار گرفته و پیهم بر 
آنها تجاوز صورت میگیرد . این احساس در آنها سبب میشود که نسبت به بقای جامعه پی توجه 
بوده و حتی در جهت ابودی و فنای آن بکوشند و با هر عامل بیرونی که بخاطر ویرانی چنین 
جامعة دست دراز کند . همدست شوند . برعکس ان . در جامعة عادل تمام افراد در جهت حفظ 
و بقای آن میکوشند و در برابر دشمنان و عوامل ویرانگر خارجی از آن دفاع میکنند چون آنها 
جامعه را مانند خانه و خانوادة خود و زندگی و بقای خود را نیز مرهون همین جامعه میدانند . 
همین دفاع و سعی و تلاش در جهت حمایت از جامعه . بقای آنرا تضمین مینماید . از 
همینجاست که گفته اند : " دولت عادل اگرچه کافر هم باشد باقی میماند اما دولت ظالم اگرچه 
مسلمان هم باشد نابود میشود " 

بنابر همین ملحوظات بود که جامعةٌ اسلامی در صدر اسلام التزام کامل به تمام مفاهیم و 
ارزشهای عدالت داشت . در آن جامعه هیچگونه ظلم . حق تلفی و اجحاف به نظر نمی خورد . 
در آنجا عدالت قاطعانه حکم فرما بوده قوی و ضعیف در برابر آن مساوی بودند و مادامیکه انسان 
ضعیف برحق میبود جامعه با تمام قوت خود در حمایت از او فرار داشت شت و ضعف کسی به هیچ 
صورت سب ضایع شدن حق او نمیگردید . زیرا در آن حامعه قانون در کنار او ایستاده بود . در 
آن جامعه قدرتمندی و زور و زر کسی مدافع عمل و فکر باطل او شده نمیتوانست . زیرا قوت 
حامعه و قانون برضد او قرار داشت 

ابوبکر ۶ در اولین خطابه اش فرمود : 

”ای مردم ! قوی شما نزدم ضعیف است تا آنکه حق دیگران را از او بستانم و ضعیف تان 
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نزدم قوی است تا آنکه حقش را برایش برسانم " 

عدالت در جامعة نخست اسلامی تا سرحد التزام به مساوات در مجلس قضاء و دیدن بسوی 
طرفهای دعوا و حتی لهجه و آواز قاضی میرسید. چنانچه عمر [ به قاضی خود ابوموسی اشعری 
| نوشت : 

”بین طرفین دعوا در مجلس خود و در اشارات و توحه کردن خود بسوی هردو حانب قضیه 
مساوات را مراعات کن“ 

از آنجاییکه عدالت و التزام به آن از ارکان اساسی نظام اجتماعی در اسلام بشمار میرود . لذا 
هر نوع سفارش ۰ شفاعت و کوششی که سبب تعطیل عدالت گردیده و آنرا از مجرای اصلی اش 
منحرف سازد . در شریعت اسلامی عمل نامشروع بحساب می اید . چنانچه زمانیکه زنی از بنی 
مخزوم سرقت کرد » قومش از اقامةٌ حد بر او به تشویش گردیده و از اسامه بن زید | در 
شواست کردند که که نزد رسول الّه | رفته و از وی شفاعت کند . چون زید این کار را کرد ؛ 
رسول اله | خشمگین گردیده و فرمودند : 

" آیا در حدی از حدود الله شفاعت میکنی ؟! بعد از آن خطبة ايراد کرده و فرمودند : " جه 
شده است اقوامی را که در حدود الله شفاعت میکنند . امتهای قبلی بخاطری هلاک شدند که ... “ 
تا آخر حدیثی که قبلاً تقدیم گردید . 


سوم : توجه به خانواده : 

2 - خانواده در حقیقت بمثابة خشتهایی اند که از مجموعة آنها بنای شامخ جامعه تشکیل 
میگردد . درست مانند حجراتی که از مجموعة آنها جسم انسان ساخته میشود . پس اگر خانواده به 
صلاح رسیده و تربیت درست داشت . جامعه خودبخود صالح و نیک میگردد . از همینجاست که 
نظام اجتماعی اسلام توجة خیلی جدی به تشکیل و ترییت خانواده نموده است و این توجه را 
میتوان در آئينة احکام و دساتیری مشاهده نمود که در شریعت اسلامی وارد گردیده است . 

اکثر این احکام در آیات قرآن کریم وارد شده است که مسلمانان همیشه آنرا در نماز های 
پنجگانه و خارج از نماز تلاوت میکنند . بر علاوة آن . احادیث زیادی در موضوع خانواده روایت 
شده است . درین بحث نميخواهيم احکام مربوط به خانواده را با تمام تفصیلاتش ذکر نماییم . 
زیرا دامنة این احکام خیلی وسیع بوده و از حوصلة بحث کنونی ما بیرون است و درینجا ارائة 
تفصیلات ان نیز مطلوب نمیباشد . بلکه درین بحث کافی ميدانيم که به عناوین این مطالب و 
نشانه های تنظیم اسلامی در مورد خانواده اشاره کنیم که از صمیم نظام اجتماعی در اسلام میباشد 

الک : ازدواح : 
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3 - ازدواج یگانه راه طبیعی تشکیل خانواده و بقای جنس بشری میباشد . لذا اسلام نه تنها 
آنرا جایز گردانیده است بلکه تشویق و ترغیب نموده و آنرا از سنن اسلامی قرار داده است . 

رسول الله | میفرمایند : 

« يا مَْشَر الشاب من استطاع منکم اء قیرح ون 1 یستطغ فعلیّه باصم وله له وجاغ » 

(صحیح البخاري » کتاب النکاح » عن عبدالله بن مسعود [ ) 

" ای جوانان کسانی از شما اگر توانایی مالی و زناشوهری را دارد باید ازدواج کند و اگر 
استطاعت ندارد. باید روزه بگیرد . زیرا روزه گرفتن بهترین وقایه و مانع از لغزشها در گناه میباشد" 

مقصد از ازدواج استمرار و بقای نسل انسانی از طریق تشکیل خانواده میباشد . چنانچه پیامبر | 
میفر ماید : 

« ار وود حب إل له عا من فرة حسناء لا له إن مگائز کم الم یوم القیامت» 

(جامع الأحاديث و الراسیل ج 2 ص 148) 

" زنی که طفل بدنیا می آورد نزد الله محبوبتر از زن صاحب حسن و جمالی است که ولادت 
نمیکند . زیرا من به کثرت شما بر امتها در روز قیامت فخر میکنم" 

ب : یگونکی اجرای ازدواج : 

4 - شریعت اسلام بخاطر تشریف و تکریم پیوند ازدواج اجراءات معینی را مقرر نموده 
است . در مرحلة اول این مقررات . خطبه (خواستگاری) قرار دارد که از طرف مرد و به شیوۀ 
جایز در شریعت اسلامی و معروف نزد هر منطقه صورت میگیرد . هدف از آن . اینست که مرد و 
ژن بکدیگر را بشتاسند و فا انداز؟ سبت په یکدیگر مغرفت حاصل تمایند نا در روشتایی آن 
بتوانند که تصمیم انعقاد نکاح و يا انصراف از آنرا اخذ نمایند . به همین سبب است که اسلام 
جایز دانسته است که شخص خواستگار ۰ زن مورد نظرش را ببیند . البته خلوت و تنها نشستن با 
او را به هیچ صورت جایز نمیداند . زیرا زن مورد نظر هنوز نسبت به مرد بیگانه است و خلوت با 
زن بیگانه به صورت کلی حرام است و خواستگاری در حقیقت وعدۀ ازدواج است نه عقد نکاح 
و زوجیتی که سبب حلال شدن میگردد . 

شریعت اسلامی مرد را تشویق و ترغیب میکند که برای خود همسر نیک و با فضیلت انتخاب 
نماید . همچنان زن را ترغیب کرده است که مرد صالح و نیک سیرتی را به همسری خود برگزیند. 
زیرا صالح بودن شخص . تقوا و اخلاق نیک او در میزان شرع مهمتر و با ارزش تر از کثرت مال 
مقام ومنصب دنیوی میباشد . 

« عن أي هر رضي اه عن عن الى صلی الله له سل قال ُنکخ له َع لماه سيا وجا ولدیا 
اطع بدّات لین تر بت يداك » ا البخاري » کناب النكاح) ّ 

" از ابو هریره | روایت است که رسول اله | فرمودند : زن بخاطر چهار چیز به نکاح گرفته 
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میشود . بخاطر مال او . بخاطر حسب و خاندان او . بخاطر جمال او و بخاطر دين او » پس تو 
همسر صاحب دین را بدست آر ‏ در غیر آن دستهایت خاک آلود میشود “ 

زن دیندار و متقی تأثیر بزرگی در اصلاح خانواده و تربیت فرزندان و عادت دادن آنها بر 
مفاهیم اسلامی و اخلاق حسنه دارد . به همین سبب است که دشمنان اسلام به هدف ویرانی 
جامعة اسلامی حملات خیلی شدیدی را براه انداخته اند تا مفاهیم خیر و صلاح دینی را از نفس 
زنان مسلمان ريشه کن نمایند . 

بعد از آنکه زن و مرد با هم توافق نمودند . عقد شرعی صورت میگیرد که ایجاب و قبول با 
رضایت طرفین نکاح و حضور شاهدان عادل از ارکان آن می باشد تا این پیوند مقدس از سایر 
ارتباطات غیر شرعی تمیز یابد . همچنان مستحب است که مهر مناسبی تعین گردد و این مهر 
قیمت و ارزش زوجه نمیباشد بلکه تکریمی است که در عقد نکاح تقدیم زن میگردد . درین 
مورد احادیث زیادی وارد شده است و عدم مبالغه در مهر را امر مستحب میداند . 

« خر الصّداق یس » (الستدرك للحاکم ‏ عن عقبة بن عامر [) 

" بهترین مهر ها کمترین و آسان ترین آن در اداء کردن است* 

«عن عائشة قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : حف الساء صدافاً هن برگة » 

(.الطبراني في الأوسط . و احدیث ضعیف) 

”از عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله | فرمودند : زنانیکه خفیف ترین مهر را 
دارند » بزرگترین زنان در برکت میباشند* 

واقعیتها نشان میدهد که مبالغه کردن در مهر و بلند بردن مقدار آن سب میگرد تا افراد کمتری 
به ازدواج رغبت نشان دهند که در اثر آن تعداد زیادی بخاطر عدم توانایی پرداخت مهر و 
مصارف گزاف عروسی از ازدواج محروم میمانند و مجرد بودن بیشتر افراد جامعه سبب مفاسدی 
میگردد که بر هیچکسی پوشیده نیست . 

مراسم اجرای نکاح در شریعت اسلامی خیلی ساده و بسیط بوده و هر کسی میتواند به آسانی 
با دختر مورد نظرش ازدواج نماید . در مراسم نکاح اجراء‌ات شکلی معین . خواندن ترتیل های 
دینی معینی ‏ زبان و مکان خاصی و سایر مراسم پیچیده شرط نمیباشد . بلکه با ایجاب و قبول 
صورت میگیرد . البته موافقت اولیاء زن نیز در جملة شروط آن داخل میباشد . زیرا عقد نکاح تنها 
برای زن مهم نیست بلکه برای ولی و خانوادة او نیز اهمیت دارد و حتماً از ضررهایی احتمالی که 
به سبب سوء انتخاب به زن میرسد . خانوادة او نیز متضرر میشوند که در رس آنها ولی او مانند 
پدر و برادر قرار دارد . لذا عدالت ایجاب میکند که رأی و نظر ولی دختر نیز در عقد نکاح در نظر 
گرفته شود . همچنان حضور دو شاهد نیز در اثنای عقد نکاح ضروری میباشد تا عقد نکاح در 
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بین مردم معروف و شایع گردیده و حقوق زن محفوظ و حیثیت قانونی او بحیث زوجه تشیت و 
حقوق و واجبات بر آن مرتب گردد . همچنان شرط دیگر صحت نکاح اینست که زن از جملة 
محرمات مرد . مانند خاله . خواهر و سایر محرمات نباشد . 


۾ : حقوق زوجه : 

5 - عقد نکاح حقوق معینی را برای زن ثابت میسازد. از جملۀ آن مهر است که حق خالص 
زن بوده خانوادۀ او حق هیجگونه تصرف در آنرا ندارند. زن مکلف نیست که از مهر خود حهزية 
خود را خریداری کند مگر اینکه خودش بخواهد. زیرا تجهیز خانه که شامل اثاث البیت» فرش و 
ظرف و سایر ضروریات آن میگردد. از واجبات شوهر است و زوجه هیچگونه مکلفیتی در تهية آن 
ندارد . 

همچنان عقد نکاح حق نفقه برای زوجه را بر شوهر واجب میگرداند . زیرا زن باید برای تنظیم 
خانه و ترییت فرزندان فارغ باشد . پس عدالت حکم میکند که شوهر باید ضروتهای های او را 
تکافو نماید و ثابت است که در مقابل هر وجیبة یک حق قرار دارد . رسول الله | ضمن خطبة 
طویلی که در مراسم حج ايراد کردند . فرمودند : 

« ون کم ره سوه لوف » (صحیح مسلم , کتاب الحج » عن جابر [) 

"و حق آنها بر شما اینست که نفقه و لباس آنها را به طریقۀ نیک تهیه کنید " 

حق نفقه تازمانی بدوش مرد واجب است که زن مسئولیتهای شرعی خود را در برابر مرد اداء 
نماید . و اگر از اطاعت او سرباز زده و بدون اذن او از خانه بیرون شد . در انصورت ناشزه 
(نافرمان) بحساب آمده و حق نفقه از عهدة مرد در مدت زمان افرمانی زن ساقط میگردد و جون 
به اطاعت بر گردد . حق او نیز بر میگردد . 

همچنان زوجه حق دارد که شوهر با او معاملة نیک و برخورد خوب داشته باشد . 

رسول اله | میفرمایند : 

« عن عانشة فلت قال سول الله صلی الله عليه سل خترکم خیرم له و حيرم هي » 

(سنن الترمذي » کتاب الناقب) 

" از عايشه رضی ال عتها روایت است که رسول ال | فرمودند : بهترین تان همائست که با 
اهل خود بهترین اخلاق را دارد » و من بهترین شما با اهل خود میباشم " 

اسلام به مردان توصیه میکند که اگر از همسر خود صفت ناپسندی را دیدند » صبر نموده و از 
عجله کار نگیرند . 9 ِ 

« وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فَعسَی آن تکرهواً سيا وجعل له فيه خی 
کیا © 4 (انساء/لک ۱ 


" و رفتار و برخورد کنید با زنان به وجه پسندیده . پس اگر پسند شما نیایند شاید پسند نکنید 
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شما چیزی را و بگرداند الله در آن خیر زیادی را “ 

6 - همچنانکه زن بر شوهر حقوقی دارد . شوهر نیز بالای زن حقوقی دارد . زیرا حقوق و 
مسئولیتها هميشه متقابل میباشد . نخستین حق شوهر اینست که زن از وی در امور معروف و 
شرعی a‏ . زیرا سریرستی خانواده بدوش مرد است . 

« الرجّال مور على السآء بما فصل له مضه عل بعض ویماً فقوأ ین 


آموله4 (لساء بک 

" مردان کارگزار و سرپرست زنان است به سبب آنکه برتری داده است الله بعضی شانرا بر 
بعضی و به سیب آنکه خرج میکنند از مالهای خویش “ 

سرپرستی و قیمومیت مرد بر زوجه امر کاملا طبیعی و معقول بوده و خیلی ضروری میباشد . 
بخاطر اینکه حیات زناشوهری در حقیقت امر یک شرکت خیلی مهمی در زندگی میباشد و هر 
شرکتی باید یک رئیس داشته باشد . پس چگونه ممکن است که رابطۀ همسری که مهمترین رابطة 
انسانی را تشکیل میدهد . بدون سرپرستی و رئیس باقی بماند ؟ 

این شرکت مهم و رابطة ارجمند باید سرپرستی قابل اطاعت داشته باشد تا استقرار یافته و به 
حدایی و فرقت نیانجامد . 

با در نظر داشت خصوصیات هر دو جانب . مرد سزاوار تر به این سریرستی و قیمومیت 
میباشد و این امریست که اسلام آنرا مقرر نموده و واقعیت زندگی آنرا تأیید و بشریت عملاًآنرا 
تطبیق میکنند . اگر جه بعضیها بنابر اهداف خاصی که دارند » با لحاجت در مورد آن په مجادله و 
مخالفت میپردازند . 

علاوه بر آن درین سرپرستی و قیمومیت مرد هیچگونه تتقیص و تذلیلی متوجة زن نمیباشد 
زیرا هیچ نوع احساس استعلاء . تسلط جویی . ظلم و شرپسندی در آن نمیباشد . چون شوهر که 
جز خير و خوبی همسرش نمیخواهد . درین ریاست هیچنوع اراد تسلط جویی و تکبر بر 
همسرش را ندارد » مزید بر تمام اینها «رابطة همسری بین آنها بر اساس محبت و رحمت برقرار 
مامت مق کل من ما اجه کرد ات : 


راد که 


وين ايو آن ڪلق کر من اشيم رو وج کنو يها وجَعل بیکگم مودة 
ورحمه ١‏ ی دك یولوم کون © 4 اروم کڪ 
" و از نشانه های آقدرت و ربوبیت|او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی 
آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد : يقيناً در این کار 
شگفت انگیز] نشانه هایی است برای مردمی که می اند یشند 
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پس قیمومیت مرد بر زن بر اساس همان محبت و دوستی ای استوار است که الله متعال در 
قلب آنها غرس کرده است . بنابرین . تصور اينکه زن احساس دلتنگی نموده و کرامت او مجروح 
گردد اصلا وحود ندارد . هر انسانی با کمال خوشی از دوست مخلص و محبوب خود اطاعت 
میکند و حتی ازینکه بحیث رئیس او در یکی از داویر دولتی مقرر گردد . احساس سرور و 
خوشی میکند . پس زن نسبت به ریاست شوهرش چه احساسی میتواند داشته باشد در حالیکه 
بین آنها چنان محبت . مهربانی . اخلاص وجود داشته و هر کدام در جهت خير و صلاح دیگری 
کوشا میباشند که یقیناً هیچگونه تناسبی بین رابطۀ این دو با رابطۀ دو دوست وجود ندارد . 

عدۀ افراد مغرض در پی انکار قیمومیت شوهر برآمده و زنان را به تمرد از اطاعت شوهر 
تحریک مینمایند و اطاعت از شوهر را یکنوع عبودیت و بندگی مینامند . زنان بايد بدانند که این 
نوع جهت گیریها در تصادم با نصوص شریعت اسلامی بوده و اصرار ورزیدن به آن انسان را به 
کفر میکشاند . 

این طرز تفکر از یک طرف جهل گوینده را به نمایش میگذارد و از جانب دیگر سوء نیت و 
بداندیشی او را نسبت به زنان نشان میدهد . آنها میخواهند که با تحریک زنان در برابر شوهرانشان 
شیرازة خانواده را شکسته و جامعه را با هرج و مرج و بینظمی مواجه سازند . زیرا نتيجة لازمی 
عدم اطاعت زن از شوهر از بین رفتن خانواده است که بزرگترین فاجعه را برای جامعه ببار می 
آورد . پس خیلی ضروری است که زنان جهرهٌ اصلی این منادیان فساد را شناخته و حقیقت 
سخنان گمراه کن و زهراگین آنها را درک نمایند و مانند سایر تبلیغات خصمانة شان این اغواگری 
را نیز یکی از برنامه های خطرناک شان بدانند . 

به همین مناسبت مفید میدانیم که سخن ملک بریتانیا را برای این انسانهای گمراه نقل نماییم . 

او زمانیکه ازدواج میکرد ۰ کشیشی که وظيفة احرای مراسم نکاح را بعهده داشت قبل از 
اجرای نکاح سؤال کرد که آیا او از شوهرش اطاعت میکند ؟ 

ملکه با تمام صراحت گفت : بلی از شوهرم اطاعت میکنم . 

پس برای هر انسان منصفی معلوم میشود که قیمومیت شوهر بر همسرش امریست که شریعیت 
اسلامی تعین نموده و عقل سلیم آنرا تأیید و انسانهای سلیم الفطرت در زندگی خود تطبیق مینمایند . 

بنابرین زن مسلمان که مصلحت خود را بخوبی درک کرده است باید در امور معروف و شرعی 
از شوهرش اطاعت کند . ولی اگر احیاناً به کار غیر شرعی امر کرد که در آن معصیت الله متعال 
متصور است نباید از او اطاعت نماید زیرا در معصیت اله ۱ از هیچ کسی اطاعت کرده نمیشود . 

حق دیگر شوهر اینست که زن با او در هیچ امری خیانت نکند و هميشه در تعاون و همکاری با 
شوهرش باشد . زیرا او شریک زندگی شوهرش است . همچنان یابد به ترییت اولادها به صورت 
احسن فیام بورزد زیرا زن قدرت بیشتری برین کار داشته و نسبت به هر کس دیگری در تربیت 
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اولاد مؤثر میباشد و حتی میتوان گفت که هیچ کس دیگری نمیتواند جای او را پر نماید . زیرا آن 
مهربانی و عاطفۀ که نسبت به اولاد خود دارد از هیچ کس دیگری متصور نمی باشد . چون زن این 
وظیفۀ خود را به درستی انجام داده و در تربیت و ایجاد نسل سالم و تربیت شده سهم خود را اداء 
نماید . در حقیقت . کار بهتر از هر عملی را انجام داده است که در بیرون خانه انجام میدهد . 
تعدد زوجات : 
7 - حق دیگر شوهر اینست که اگر بخواهد میتواند که با بیشتر از یک همسر تا چهار زن 
ازدواج نماید . این امریست که قرآن کریم تصریح نموده و در سنت نبوی ابت میباشد و تمام 
فقهای امت بر آن اتفاق داشته و هیچ مسلمانی مخالف آن نمیباشد . 
قران کزیم میفرماید : 
۳ ون خفع ألا تقیطوا نی أل فانکخوا ما طاب لکم من تسام مق ولت وزنع 
ان خفشمآلا تدوأ و حدة 6 Sid‏ 

"و اگر ترسیدید که عدل نتوانید در حق دختران یتیم پس نکاح کنید کسی را که خوش تان 
آید از زنان. دو دو. سه سه و چهار چهار و اگر ترسیدید که عدل کرده نمیتوانید (میان زنان) پس 
نکاح کنید با یک زن " 

مقصد از عدالتی که در آیت ذکر شده است . مراعات کردن عدالت بین همسران میباشد که 
در تهیة نفقه و سایر اموری است که در اختیار انسان بوده و عدالت در آن متصور میباشد . 

قابل تذکر است که تعدد زوجات در اسلام امر واجبی و حتی مستحب هم نمیباشد و فقط 
مباح است . و میدانیم که مباح امری را گویند که انجام دادن و ترک کردن ان بطور یکسان جایز 
میباشد . پس حکم آن مربوط و تابع شرایط شخص و مصلحت او است. یعنی اگر مصلحت خود 
را در انجام دادن ان دید . به ان عمل مینماید . در غير ان به ترک ان اقدام مینماید و در هر دو 
صورت مورد ملامت و بازپرس واقع نمیگردد و هیچ ضرورتی به مداخلة قاضی و یا شخص 
دیگری در تعین مصلحت و اندازۂ ضرورت او نمیباشد . زیرا مسئله کاملا شخصی و مربوط به 
ری و و سرت 2 

پیشتر از دیگران صاحبنظر میباشد و در جلب آن ب بیشتر از دیگران میکوشد . بخصوص در مسئلة 
ا نی مر رو وت تب ا 
زمانی اقدام به ازدواج دوم و سوم مینماید که مصلحت و ضرورت خودرا در ان مشاهده کند . 

البته دلایل و انگیزه های موجهی را که مرد را بسوی ازدواج متعدد میکشاند . نمیتوان منحصر و 
ین نموت اما پرسیل سل میوان گفت که عم بودن رن و اضیان شومر به دشن تن فرزندان . 
مریض بودن زوجه و نداشتن صلاحیت برآوردن خواسته های زوجیت. جوانمردی و کرم شخصی 
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که میخواهد با بتیمی . بیوه ای و يا زنی ازدواج کند که تمام فرصتهای ازدواج را از دست داده 
است و سایر انگیزه های سالم و ارجمند دیگری میتواند از دلایل اقدام به تعدد زوجات باشد . 
جواز تعدد ازواج بهترین و قاطع ترین علاج یکی از مشکلات خطیر اجتماعی میباشد که در 
اکثر اوقات بخصوص به دنبال جنگها دامنگیر جوامع بشری میگردد و حتی در اوقات عادی هم 
این مشکل وحود داشته است و ان عبارت از کثرت تعداد زنها و قلت مردان میباشد . این مشکل 
جز از طریق جواز تعدد زوجات به صورت شرعی ازهیچ طریقۀ شرافتمند دیگری ممکن نمیباشد 
. در غیر ان جامعه به حل ان از طریق غير مشروع اقدام میکند . که بدون شک هر زن عاقل و با 
شرفی اینرا بهتر میداند که همسر دوم کسی باشد نه رفیقه و معشوقۀ مرد بیگانه و هوسبازی ! 

بنابرین . اعتراضاتی که از جانب عد افراد مغرض بر مبداً جواز تعدد همسر صورت میگیرد . 
سخن بهوده و استوار بر دلایل غير معقول و مخالف با شریعت الهی میباشد . 

قابل تذکر است که . بعضی فقهاء برین نظرند که زن حق دارد که حین عقد نکاح این شرط 
را بگذارد که شوهر نباید همسر دومی به نکاح بگیرد . در آنصورت اگر شوهر ارادة همسر دومی 
را میکرد . زن حق دارد که طلاق خود را مطالبه کند .در شرایط کنونی میتوان این نظر احتهادی را 
مورد اعتبار قرار داد . زیرا مسلمانان بر شرایط شان پابند میباشند . 

و : مسالة طلاق : 

8- شوهر حق دارد که همسرش را بخاطر دلایل موجهی طلاق بدهد . اما بايد بدانیم که . 
طلاق در اصل از دیدگاه شریعت اسلامی امر غیر مرغوب و ناپسند میباشد . چنانچه رسول اله | 
میفر مایند : 

« عن ای غمر عن ای | قال أبَعَض اخلال إلى الله تا الا » (سنن ابي داود » کتاب الطلاق) 

"وه غ [ زوایک است کة زسرل 2 | ر ناس ری اقلا زد اف طاق 
است* 

بنابرین مرد مسلمان بدون داشتن عذر معقول و دلایل مقنع نباید اقدام به طلاق نماید . 

عدۂ از اشخاص جاهل بر جواز طلاق اعتراض نموده و چنانچه اکثراً این لغویات را میشنویم و 
در کتابها و جراید میخوانیم . خواستار الغای ان میباشند. این سخنان در حقیقت از ذهن کسانی 
بیرون می آید که یا نسبت به دین و شریعت الهی جاهل اند ویا اصلاً با اسلام دشمنی وعناد 
دارند. زیرا طلاق یکی از محاسن اسلام و نمایانگر واقعیت بینی شریعت اسلامی می باشد . 

طلاق در حقیقت امر . علاجی است که شریعت اسلامی در حالاتی اقدام به انرا درست 
میداند که راه های دیگر معالجه مفید واقع نشود . پس هیچ عیبی درین نیست که علاج قاطعی 
بخاطر حالات اضطراری و غیر پیش بینی شده در دسترس داشته باشیم . 

خلاصة سخن در مورد طلاق وحکمتهای ان در اسلام اینست که ؛ اسلام در اصل خواستار 
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ابقای رابطة زوجیت و دوام آن بر اساس مودت » محبت و دوستی میباشد تا اهداف و مقاصد 
تعین شدة آن برآورده گردد . در همین راستا است که چنانچه دیدیم . اسلام اجراءات نکاح را 
خیلی آسان نموده و خواستگاری قبل از نکاح را مشروع گردانیده است تا هردو طرف باخاطر 
آرام در بارةٌ آن فکر کنند و بخاطر تضمین بقاء و دوام این رابطة مقدس . مجاز دانسته است که 
مرد . زن مورد نظرش را ببیند . همچنان شوهر را ترغیب نموده است که اگر از جانب همسرش 
حرکت و یا خصلت ناپسندی را مشاهده نماید از عحله کار نگرفته و صبر کند و بیان نموده است 
که شوهر باید با همسرش با حسن خلق رفتار نماید . 

با وجود تمام این سخنها . اسلام از مشاهدة واقعیتها غافل نمانده است . زیرا در بعضی حالات 
اختلاف بین زن وشوهر بحدی میرسد که منجر به طلاق میگردد . 

اسلام بخاطر علاج و بیرون رفت از چنین حالت اگوار برداشتن قدمهای ذیل را لازم میداند : 

اول : در قدم اول شوهر را نسبت به آنچه در وجدان خود احساس میکند . به شک متهم نموده 
و برایش گوشزد میکند که شاید در فیصلۀ خود بخطا رفته باشد . لذا باید یکبار دیگر باید زمینه 
ss‏ 

2 . وعاشروهن ارو فٍن کرهتُموهن فعس آن تکرهوأ یا وغل َه فيه خَما 

کنیا 9 4 (لساء/(6 

" و برخورد و گذران کنید با زنان به وجه پسندیده پس اگر ایشان را (به علتی) نمی پسندید . 
شاید شما چیزی را نپسندید و اله ۱ در آن خیر کثیری بگرداند * 

دوم ؛ آگز زن با مخالفت و مر کی خود امه میدهد» شوه متواند که ان را از طریق وعط : 
نصیحت . دوری کردن از بستر خواب . و زدن غیر شدید تأدیب نماید . 


رم د و و 


7 اتی اون نشوژهری َوه واهمجروهن نی المَضاجع وَاضربوهنٌ فان 
الک فلا تب توا عون سبیلاً اد له کارت علا با © 4 «نساءنکک 

”و زنیکه میترسید از بدخویی شان پس پند دهید ایشان را (و اگر سودی نبخشید) در خوابگاه از 
آنها دوری کنید (و اگر بازهم اصلاح نشد) آنها را (بگونة تأدیب ) بزنید . و اگر از شما اطاعت کنند 
پس (برایآزا و اذیت آھا )رههی را جستجو مکنید ۱ باه ریت و ورک ا * 

سوم : اگر اختلاف بازهم دومدار شد و دامنۀ بیشتری پیدا کرد . واجب است که مسأله به 
تحکیم ارجاع گردد . به شکلی که شوهر فردی از اقارب خود و زن کسی از خانواده و اقارب 
خود را بحیث میانجی تعین نمایند . این دو شخص در مشورت با هم اساس و عوامل اختلاف 
بین زن و شوهر را پیگیری نموده و در ازالة آن بکوشند . این روش در دور کردن اختلاف مژفق 
تر و مفیدتر از شیوه های دیگر میباشد . زیرا هردوی آنها میخواهد که اختلاف را از بین ببرند و 
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طبعاً برداشتن م اختلاف بیشتر به مصلحت زن میباشد . همجنان آنها بخاطر ارتباط خانوادگی با زن و 
شوهر اسباب و عوامل اختلاف را بخوبی درک میکنند و شکی نیست که شناخت اسباب حقیقی 
اختلاف . علاج آنرا آسانتر میسازد . الله | میفرماید : 

وان خفني شقاق ما ابو وا حکما ین هل وحکما ین لها ٍن بريد (صلتا 
وق له یم إن ل کان علِیمًا ییا (2ع 4 لاء :کک 

"و اگر از خلاف و جدایی بین زوجین بیم داشتید پس داوری از اهل مرد و داوری از اهل زن 
بفرستید (تا باهم غرض رفع اختلاف مشورت کنند) اگر این دو داور اصلاح بخواهند ‏ الله ۱ بین 
زوجین توفیق و موافقت ایجاد میکند . هر آثینه الله دانا و با خبر است “ 

چهارم : اگر روش تحکیم و میانجیگری نیز مفید واقع نگردید و اختلاف دوام یافت و شوهر 
تصمیم گرفت که در هر صورتی باید همسرش را طلاق بدهد . بر او لازم است که شیوة را 
برگزیند که او را از شر عجله و غضب نگهدارد . لذا اسلام واجب گردانیده است که طلاق را به 
کیفیت ذیل عملی نماید : 

الف : طلاق را در حالتی واقع کند که زن از حیض پاک بوده و شوهر با او درین طهر همبستر 
نشده باشد . 

حکمت درین طریقه اینست که .اگر شوهر زنش را در حالت طهر طلاق میدهد . باین معناست 
که هیجگونه رغبتی نسبت به او در نفس خود نمیبیند و انگیزه و علل خیلی قوی وجود دارد که او را 
مجبور به طلاق مینماید . به اندازژ که حتی از همبستری با او قبل از طلاق خود داری میکند . 

ب : با وجود آن . شریعت اسلامی اقدام احتیاطی دیگری را نیز لازم گردانیده است» به این گمان 
که شاید شوهر خطیر بودن امر را بخوبی درک نکرده و در تصمیمش از عجله کار گرفته است . لذا 
واجب گردانیده است که فقط یک طلاق دهد که در اصطلاح شرعی بنام طلاق رجعی یاد میگردد . 

در طلاق رجعی مرد حق دارد که به همسرش در خلال ایام عدت که حدود سه ماه طول 
میکشد رجوع کند . او میتواند که درین فرصت با خاطر ارام فکر کند . شاید درک نماید که در 
اقدام به طلاق عجله کرده است و شاید این فکر کردن ‏ او را وادار کند که باقی ماندن رابطة 
زوجیت را بر قطع آن ترجیح دهد اگر چه دلایل موجهی برای قطع این رابطه داشته باشد . بازهم 
بخاطر مصلحت فرزندان خورد سال و یا مصالح دیگری از آن بگذرد . به همین خاطر شریعت 
اسلامی حق باز گرداندن همسر را درین مدت برایش داده است و شاید این طلاق انذاری برای 
زن بوده و او را از اعمالی که منجر به طلاق او شده است مانع گردد . 

ج : چون ایام عدت به پایان رسید و شوهر به همسرش مراجعت نکرد . بعد از ان شوهر از 
دادن طلاق پشیمان شده و خواستار تداوم زندگی زوحیت شد . درین حالت رضایت زن شرط 
بوده و این امر با نکاح جدید و مهر جدید صورت میگیرد . 
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د : چون شوهر طلاق را دوبار با کیفیتی که بیان شد تکرار نمود و برای بار سوم طلاق داد . 
درینصورت برگشت آنها به یکدیگر ممکن نیست مگر بعد از طی مراحل و شروط خیلی سنگینی 
که شریعت تعین کرده است . یعنی بعد از آنکه عدت زن به پایان رسید و او با مرد دیگری ازدواج 
حقیقی ' نمود و بعد از آن از شوهر دومی با طلاق و یا مرگ شوهر جدا گردید و عدت او ازین 
جدایی به پایان رسید . شوهر اولی میتواند با او بعد از رضایت کامل زن و با مهر جدید نکاح نماید . 

9 این اجراءات در شریعت اسلامی بخاطر ممانعت از وقوع عجولائة طلاق و جلوگیری 
از سوء استفاده از آن بدون تأمل و دقت میباشد . پس اگر تمام این اجراءات در دور کردن اسباب 
طلاق مفید واقع نگردید در آنصورت طلاق یگانه راه حلی است که نزاع را به پایان برده و رابطة 
را که بجای راحت و استقرار سبب دشمنی و شقاوت شده است ختم می نماید . تا این زمینه را 
برای هرکدام از زوجین مهیاء گرداند که نصیب خود را در ازدواج دیگری بیازمایند . 

شاید این سژال مطرح گردد که چر این حق برای مرد داده شده است و در اعطای حق طلاق 
به مردان جه حکمتی نهفته است ؟ 

در جواب باید گفت که مردان بر عواطف و احساسات خود سیطره و تسلط پیشتری نسبت به 
زنان دارند . همچنان واقع کردن طلاق بار بزرگ مالی مانند پرداخت مهر مژجل . نفقة دوران 
عدت زن . نفقۀ فرزندان و غیره را بدوش مرد میگذارد . این امر سبب میگردد که مرد تأمل 
پیشتری در دادن طلاق نماید . 

با وجود این حق» زن میتواند که درهنگام نکاح حق طلاق را برای خود شرط بگذارد و بموجب 
آن میتواند که طلاق خود را بگیرد . همچنان در صورتی که از جانب مرد ضرری متوجه زن باشد . 
او میتواند که به قاضی مراجعه کرده و از او بخواهد که رابطة زوجیت بین آنها را به پایان پرساند . 

این بود نگرش سریع و موجزی در بیان نظام طلاق که برای هر انسان منصف و حق بین ثابت 
میگرداند که نظام طلاق در اسلام یک نظام کامل بوده و از محاسن شریعت اسلامی بحساب میرود . 

این نه منطقی است و نه قرین مصلحت که زوجیتی ادامه یابد که در بقای آن هیچ فائدۀ 
متصور نبوه بلکه ثابت گردد که بقای ان به ضرر هر دو جانب میباشد . به همین علت میبینیم که 
دولتهای غربی طلاق را در قوانین مدنی خود محاز دانسته اند . در حالیکه کلیسا انرا حایز نمیداند. 
حتی ایتالیا که تا سالهای خیلی نزدیک جدایی جسمی را در هنگام لزوم مجاز کرده بود. یعنی زن 
و مرد رسماً با هم زن و شوهر بودند اما تتها و جدا از یکدیگر زندگی کرده و حق ازدواج دیگری 
را نداشتند زیرا رابطةٌ زوجیت بین شان از نگاه قانون هنوز باقی میبود .تا اینکه بالاخره با تصویب 
قانونی طلاق به صورت رسمی جایز قرار دادند . 


1 - مراد از ازدواج حقیقی اینست که ؛ نکاح صحیح و شرعی صورت گرفته و حتماً مجامعت صورت گیرد. 
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شاید بگویند که برای صحت طلاق جرا احازة قاضی شرط نشده است ؟ 

جواب اینست که ؛ درین کار هیچ فائده و مصلحتی وجود ندارد . زیرا بعض اسراری بین 
زوجین وجود دارد که اشکار کردن ان در برابر قاضی خلاف صواب است . پس بیشتر خير و 
مصلحت زن درین است که اسرار آنها پنهان مانده و به رسوایی کشانده نشود . لذا هیجیک از 
فقهاء اجازۂ قاضی را در صحت طلاق شرط ندانسته اند که نظر کاملا صواب میباشد . 

ز : حقوق خوردسالان در خانواده : 

0 - بدنیا آمدن فرزندان و ایجاد نسل هدف و ثمرۂ نکاح است . آنها نیز حقوقی بر والدین 
خود دارند . از جمله . ابت شدن نسب آنها و حقوقی که بر بوت نسب مرتب میگردد . پرداخت 
مصارف شان از حانب ا پدر تا سن بل ا وجوب شیر دادن بان از جانب مادر و غیره ی ي 

* لت برضغن وهن حون کمن من راد آن يم ارسَاعَة 4 
(لبقره ککڪ) 

" و مادران شیر دهند فرزندان شانرا دو سال کامل . این حکم برای کسی است که میخواهد 
مدت رضاعت را کامل نماید “ 

و اگر بین زن و شوهر جدایی صورت میگیرد . حق حضانت و حفاظت طفل خورد سال به 
مادر داده میشود و زمانیکه از حضانت مادر مستغنی شد . به پدر تسلیم داده میشود تا ترییت و 
تعلیم شانرا به پاية اکمال برساند . سن حضانت برای پسران هفت سال و برای دختران تا نه سال 
تعین شده است . 

ج : حقوق والدین بر گرزندان : 

1 - والدین سبب بوجود آمدن فرزندان بوده و در تربیت آنها مشکلات زیادی را متقبل 
میشونده پس حسن وفاء داری ومروت حکم میکند که فرزندان بايد حقوق والدین خو را اداءنمایند 
و میچگونه کوتاهی در اجرای خواسته های آنها نلمایند. به همین علت است که اه | وصیت 
خیلی عظیمی نسبت به ها موده و حتوق آنها را در کار توحید خود قرار دهد و میفرماید: 

2 وی ریت ال عدوا ياه وبالولدین اخس ما یبلق عِندَكَ آلب 
حدم و یلاهما قلا تفل ما اول رما وف هماقا ريما چ خی 
ما جاح اذل من الرحمَة وقل رت رمَا کما ین صغیا ( > (لإسراء لے - 
کڪ) 

" وحکم کرده است پروردگار تو که عبادت مکنید مگر تنها خودش را و با پدر و مادر 
نیک و کاری کنید . اگر برسد نزد تو به کلان سالی یکی از ایشان و یا هردوی شان پس به آنها اف 
مگو و بر ایشان بانگ مزن و با ایشان سخن نیکو و بزرگوارانه بگو . و پست بگردان برای ایشان 
بازو های تواضع را از جهت مهربانی و بگو ای پروردگار من ببخشا بر ایشان چنانچه مرا پرورش 
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کردند در خوردسالی “ 

ط : همبستکی و نضامن بین افراد خانواده : 

2 - بین افراد خانواده یک نوع محبت . دوستی و شفقت فطری وجود دارد . اسلام با وضع 
قوانین و شرایع به استحکام و تقویت آن پرداخته و تضامن . تکافل و تعاون ین افرا خانواده را هر 

شماری ازین احکام و تشریعات در حالیکه لازمی توت ی و 
تعداد دیگری اگر چه لازمی است ‏ اما تابع حکم قضایی شده نمیتواند . از جملۀ نوع اول ۰ 
وجوب نفقه برای مستحقین آن است که بالای افراد توانمند خانواده لازمی میباشد . مثلا نفقة زن 
بر شوهرش . نفقة فرزندان صغیر بر پدر شان » نفقۀ پدر نادار بر فرزندان بالغ و توانمند واجب 
است و به همینگونه نفقات سایر اعضای خانواده که به مرحلۀ وجوب میرسد . تمام این حقوق 
تابع قدرت فضایی بوده میتواند و در صورت موجودیت شرایط ان حکم قضایی مبنی بر الزام ان 
صادر گردیده میتواند . 

از جملةٌ مسایلی که لازمی است ولی تحت سیطرۀ حکم قضایی داخل شده نمیتواند . حسن 
معامله و معاشرت نیک بین افراد خانواده میباشد که بر تمام اعضای خانواده واجب میباشد ولی 
تحت حکم الزامی قضاء داخل شده نمیتواند . بلکه به دیانت و تقوای افراد خانواده مربوط میباشد. 

در مقابل وجوب انفاق بین اعضای خانواده » حق میراث قرار دارد . زیرا قاعدۀ جنین است که 
" الغنم بالغرم" (منفعت احتمالی در برابر ضرر های احتمالی بدست می آید ) 

اسباب واجب کنندة میراث دو چیز است . یکی قرابت و دیگری زوجیت . و اسلام حق هر 
وارث را پر اساس عدل و اتصاف و موازین خیلی دقیق کین نموده است . اگرجه کمتر کسانی 
متوجه آن میگردند که از امرس دی Ra‏ 

(بُوصیکر له کم للذکر يتل حظ ان 4 

" وصیت میکند الله شما را در مورد فرزندان تا » برای پسر دوچند نصیب دختر بدهید 

زیرا تکالیف مالی زندگی زن در هر حالتی بدوش کس دیگریست . او در صورتی که مال 

نداشته باشد. نفقة اش قبل از ازدواج بدوش پدرش میباشد و مکلف به کسب و کار نمیباشد و 


چون ازدواج نمود . تهیة مصارف او وجية مرد است و مکلف به پرداخت مهر و انفاق بر 
فرزندانش نمیباشد . اما پسران زمانیکه بالغ و قادر به کسب و کار میشوند . نفقة شان بدوش خود 
شان قرار میگیرد و چون ازدواج میکنند باید مهر زن را بپردازند و مصارف عروسی و نفقۀ همسر و 
فرزندان را متقبل شوند . پس مکلفیتهای مالی مرد بمراتب بیشتر از مکلفیتهای مالی زن میباشد . لذا 
عدالت امر میکند که حصه بیشتری از میراث به مرد داده شود . 





اصول دعوت ۲ اج ۰ 151 


مسئلةً میراث بر اساس فطرت و خواسته های فطری انسان استوار میباشد . زیرا هر شخصی 
فقط بخاطر پوره کردن خواسته ها و ضرورتهای خود به کسب مال نمیپردازد بلکه میخواهد که 
ضرورتهای افراد دیگر خانواده را نیز تکافو نماید . پس رسیدن حاصل زحمات او به فرزندانش او 
را به کوشش بیشتر تشویق مینماید . بخاطر اینکه سعی و تلاش او با رغبت و خواسته های فطری 
اش در توافق میباشد . علاوه بر آن . در میراث حکمتهای زیاد دیگری نیز وجود دارد . از جمله 
اینست که برای ورثه یک اندازه مال میرسد و آنها میتوانند که برای ادامةٌ حیات آبرومندانه از آن 
استفاده نمایند و از سوال کردن و تگدی از دیگران بینیاز گردند . همچنان میراث سبب تقسیم و 
توزیع سرمایه در بین تعداد زیادی از افراد خانواده میگردد و از تمرکز ان در نزد اشخاص معدود 
جلوگیری میکند . 

یکی دیگر از صورتهای تضامن و همبستگی در داخل خانواده " ولایت بر نفس“ و " ولایت 
بر مال“ است . 

در جملة ولایت بر نفس . حضانت و سرپرستی مادر بر طفل صغیر نیز شامل است که تا 
رسیدن به سن معینی نزد مادر باقی میماند و بعد از آن کسیکه حق ولایت بر نفس را دارد مانند 
پدر و پدرکلان . ولایت او را بعهده میگیرد تا به سن بلوغ برسد . شخص مجنون و سفیه نیز مانند 
طفل تابع ولایت شخص دیگری میگردند . زمانیکه طفل بالغ و عاقل شد . مجنون صحتیاب شد و 
سفیه و معتوه از حالت سفاهت بیرون امد . ولایت بر نفس انها نیز به پایان میرسد و بعد از ان 
خود آنها مسئول هر نوع تصرفات خود بوده و به هرجایی که میخواهند میتوانند بروند . اما دختر 
صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ نیز تحت ولایت ولی خود باقی میماند تا انکه ازدواج نماید . 

از انجاییکه " ولایت برنفس" متضمن حفاظت . تربیت . توجیه و رهنمایی پسر یا دختر صغیر 
میباشد . لذا فقهاء شروطی را مشخص کرده اند که موجودیت آنها در شخص ولی لازم میباشد . 
از جمله اینکه ولی باید شخص بالغ . عاقل و امین بوده توانایی اداء کردن مسئولتیهای ولایت را 
داشته باشد و دینش با دين کسیکه تحت ولایتش قرار میگیرد موافق باشد . 

اما " ولایت برمال" عبارت از سرپرستی از مال صغیر و کسانیکه در حکم صغیر اند مانند 
مجنون ومعتوه . میباشد . 

این چنین ولایت برای پدر . پدرکلان و سایرین مطابق شرایط و تفصیلات ذکر شده در کتب 
فقه مجاز میباشد . چون این ولایت بخاطر حفظ و نگهداشت مال صغیر و بکار انداختن آن 
مشروع شده است . لذا فقهاء شرط کرده اند که ولی بر مال. باید شخص امین بوده و توانایی 
حفظ مال صغیر و بکار انداختن آنرا داشته باشد . این ولایت تا زمانی باقی میماند که سبب آن 
باقی بماند . و هر زمانیکه سبب آن از بین رفت . ولایت نیز زایل میگردد . چنانچه زمانیکه صغیر 
به سن رشد و بلوع رسید و میتوانست که در مال خود تصرف صحیح نموده در حفاظت و بکار 
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انداختن آن قادر باشد . ولایت ولی از آن سلب میشود . 
ط واوا لیم حى لد بلغوا لک ین عنم مم رد فادفعوا ریم آموطم > 
(الساء لک) 

” و یتیمان را [نسبت به امور زندگی] بیازمایید تا زمانی که به حد ازدواج برسند . پس اگر در 
انان رشد لازم را یافتید اموالشان را به خودشان بدهید “ 

همچنان زمانیکه مجنون و معتوه به عقل و رشد خود دست یافت. ولایت بر مالشان رفع میگردد. 

و اواد و اجب انیت که در اقوال تحت اقرا ولایت کان به گرا تصرف ایند که ملحت 
آنها را تضمین کند . بنابرین برای ولی جایز نیست که از آن مال به کسی هبه کند و یا در آن 
اسراف نماید . 

چهارم : جایگاه زن در جامعه : 

3 - ویژگی چهارم نظام اجتماعی اسلام . تحدید و تعین جایگاه زن در جامعه بصورت 
خیلی دقیق . واضح . صریح و مفصل میباشد . تا مبادا خواهشات و تمایلات شخصی کسی 
درین مسئلة خیلی مهم دخالت کند و از جانب دیگر پاکی . عفت و استقامت جامعه را حفظ 
نماید تا نسلهای قوی و امانتکاری در دامان ان پرورش یابد . 

قرآن کریم در آیات متعددی مسایل مربوط به زنان و تعین مقام و جایگاه او را در جامعه مورد 
بحث قرار داده است . همچنان سنت نبوی در احادیث پیشماری به شرح این موضوع پرداخته و 
حقوق و وجایب زن را بیان نموده است . واضح است که کثرت ایاتی که به موضوع زن 
رسیدگی کرده و احادیث زیادی که به شرح و تفصیل ان پرداخته است . نشاندهندةٌ اهمیت 
موضوع و توجه عمیقی است که اسلام درین مورد دارد . واقعیت اینست که موقف زن در حامعه 
و وسعت و دامن حقوق و وجایب او و چگونگی قانونمندی سلوک و رفتار او در تمام عصر های 
زندگی بشر از بزرکترین عوامل موثر در سیر جامعه بسوی صلاح و یا فساد بوده است . به همین 
علت است که اسلام توجه خیلی جدی به مسئلة زنان و توضیح مواقف و مسئولیتهای او داشته 
است تا مسئله کاملاً توضیح و روشن گردیده و مردم در تعامل با این موضوع مهم راه درستی را 
در پیش گیرند . 

البته در بحثی که پیش رو داریم . نمیخواهیم که موضوع را با تمام جزئیات آن تحت بحث و 
بررسی قرار دهیم . بلکه ميخواهيم که نقاط بارز آنرا تذکر دهیم تا تصویر درستی تی از حایگاه زن در 
حامعه از دیدگاه اسلام ارائه گردد . 

موقعیت زن در جوامع قبل از اسلام : 

4- در آغاز بحث مفید میدانیم که واقعیتهایی را در مورد زن و جایگاه او در جامع جاهلی 
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عربی قبل از اسلام تذکر دهیم تا وسعت و عظمت اصلاحاتی را که اسلام به ارمغان آورده است 
آشکار گردد . علاوه برآن . معایب و اباطیلی را بشناسیم که قبل از اسلام بر مردم حکم میراند تا 
حامعة اسلامی بار دیگر در آن ناپسندیها سقوط نکند . 

به همین متاسبت از عمر | روایت شده است که فرمود : 

" آنکه در اسلام تولد و بزرگ شده است و جاهلیت را نمیشناسد . حلقات بهم پیوست اسلام 
را یکی بعد دیگر میشکند " 

زیرا اگر قبایح و ناپسندیهای جاهلیت را ندانیم . نميتوانيم که خود را در برابر آن وقایه نمايیم و 
حتی بسیار ممکن است که به صورت اخواسته و نادانسته با آن مخالطت کرده و در آن قبایح 
واثع شویم . 

همچنان جوامع غیر عربی قبل از اسلام و ان جوامعی که بعد از طلوع اسلام از قبول هدایت 
آن خود داری کردند . حالت بهتر از جامعةٌ حاهلی عربی نداشتند . 

در شرح ذیل شمه از وضعیت زن را در جامعة جاهلی عربی بازگویی میکنیم . 

اول : در جامعة عربی قبل از اسلا زن را بدیدة حقارت و اهانت مینگریستند و از تولد شدن 
دختر سخت احساس حزن و شرمساری میکردند . قرآن کریم حالت روانی آنها را حین شنیدن 
خبر ولادت دختر چنین پیان میکند : 

3 ودا بر أحذهم الأ عل وه مشود هر کلم 27 یرک مِنَ رم ین 
وما رب ا عل هور آم يد شق لاب 1 ا ار" 

(النحل الک لک 

" چون مژده داده شود به یکی از ایشان به تولد شدن دختر چهره اش از شدت غصه سیاه 
گردد و درونش از غم و غصه آگنده و لبریز باشد . از بدی این مژدۀ که برایش داده اند از قوم 
خود پنهان میشود (و به این فکر میشود که ) آیا آن مولود را به خواری نگهدارد و یا در زیر 
خاکش کند . آگاه شوید که خیلی بد است آنچه حکم میکنند " 

جي شین از شاه از دبنگ ت و شرس ی د هراد کید ا رده کرو کرد 

ود آلموشدة سبلت ی دنفت 4 (التکویر/كک - ) 

"و هنگامی که از [دخترآزنده به گورشده پرسیده شود به کدام گناه کشته شده؟ * 

دوم : زنان در جامعة جاهلی عربی از حق میراث محروم بودند . زیرا میراث در ان جامعه حق 
مخصوص مردان بحساب می رفت . 

سوم : در پیشتر اوقات زنان مورد ظلم و خشونت قرار میگرفتند و اگر مردی میمرد و فرزندانی 
از همسر قبلی خود میداشت . پسر بزرگش حق داشت که زن پدرش را به میراث رده و با او 
نکاح کند اگر چه زن رضایتی به آن نمیداشت . همچنان میتوانست که او را از ازدواج کردن تا دم 
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مرگ ممانعت نماید . 

اوه یت ای ات ی ی 
دیگری ازدواج کند ونه از حقوق همسری برخوردار میبود . 

چهارم : اقوام جاهلی دیگری حالت بهتر از عربها نداشتند . در ارویا روی این امر اختلاف بود 
که آیا زن میتواند در مساوات با مردان به آموزش دینی پرداخته و مطابق آن عبادت کند و به جنت 
داخل شود؟! 

حتی بعضی مجالس کلیسایی در روم فیصله نمودند که زن حیوان نجس بوده از روح هميشه 
جاوید محروم میباشد . 

پنجم : در قانون روم قدیم آمده بود که شوهر حق شوهری و سیادت بر زن را دارا بوده و 

ششم و انا وو ده SEE eNO‏ 
درجوامع عریی و غير عریی شایع وهمه گیر بود . قرآن ن کریم با اشاره به این سقوط اخلاقی میفرماید: 


« ورن نی ویک ولا بجر نجل اوق 4 (لأحزاب کک 

" و قرار بگیرید در خانه های خود و ظاهر نکنید (زینت خود را) مانند ظاهر کردن عادت 
جاهلیت پیشینه * 

معنای " تبرج جاهلیت" چنانچه علماء در تفسیر آیت فوق میفرمایند . اینست که زن با سر 
وسينة برهنه از خانه بیرون شده و با مردان خلط شود و در چنین حالتی با ناز و کرشمه راه رفته و 
توجه مردان را بخود جلب نماید . 


جایگاه ومقام زن در جامعة اسلامی : 

5- موقعیت زد در حامعة اسلامی از خلال حقوقی که برخوردار است و مسئولیتهایی که 
در جامعة اسلامی بدوش او گذاشته شده است . بخوبی آشکار میگردد . 

همجنان وظيفة ویژۀ که بدوش دارد و آدابی که بايد به آن التزام داشته باشند . نشاندهندة 
موقعیت ممتاز او در جامعه میباشد . بنابرین لازم است که این عناصر چهارگانه را که در تعین و 
تشخیص جایگاه او نقش اساسی دارد » شرح و توضیح نماییم . 

الف : حقوق زن در جامعه : 

6 - قاعدۀ کلی در تعین حقوق زنان اینست که آنها مانند مردان اند بجز مواردی که در 
استعداد . کفایت و توانایی و موقعیت اجتماعی با هم اختلاف دارند و حقوق نیز منوط به همین 
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نکات میباشد بشرطیکه این حقوق با مسئولیتها و وجایبی که دارد. در تضاد و تناقض نباشد . 

بنابرین قاعده . زنان از حقوق ذیل برخوردار اند : 

الف : حق زندگی با عزت را دارد » زیرا او نیز مانند مردان از عصمت فس برخوردار میباشند 
» لذا اسلام زنده بگور کردن دختران را حرام قرار داده و در صورت قتل عمدی وی . جانی مورد 
قصاص قرار میگیرد . چنانچه در مورد مردان نیز همین حکم قابل تطبیق میباشد . 

ب : اهلیت تکریم و تعظیم را دارا میباشد . زیرا او نیز انسان مکرم است . الله ۱ میفرماید . 

۲ ولق متا ی ءادم 4 «لاسرء ,کل 

” یقیناً ما انسان را کرامت داده ایم “ 

د : حق کسب مال از راههای مشروع را دارد . زیرا دارای ذمة صالح برای بدست اوردن 
حقوق مالی و غیر مالی میباشد . پس او درین مورد مساوی با مردان است و یکی از راههای جایز 
کسب مال . بدست آوردن میراث است که شریعت اسلامی این حق را برایش ثابت نموده است 
در حالیکه نظامهای جاهلی او را ازین حق محروم ساخته پود . 

« رجا َصِیب یم در ترك اولان والافر ريون وَلليساءِ تسیب مما ترك الولدان 
وت با تیا مُفروض ( 4 (لساء بك 

” برای مردان از آنچه پدر و مادر و نزدیکان [پس از مرگ خود] به جای می گذارند سهمی 
است : و برای زنان هم آنچه پدر و مادر و نزدیکان به جای می گذارند سهمی است. اندک باشد 
یا بسیان سهمی است لازم و واجب “ 

او حق دارد که در اموال خود به هر شکلی که میخواهد تصرف نماید بدون اینکه ضرورتی به 
احازة کسی داشته باشد . البته به شرط اينکه عاقل و هوشیار باشد . 

د تچ و 

ظ وتو یسم صدقسی غل 4 (لساءیک 

" و بدهید به زنان مهر های شان را به خوشی * 

و بعد از نکا ا 

« على ولو مه رزقهن وک سوچ وف ابقر کڪ 

”و بر پدر طفل مصارف خوراک و لباس مادران (مقرر) است به طريقة نیک و پسندیده" 

علاوه برآن بر اولاد خود به این اعتبار که مادر آنها است . حق نفقه را دارا میباشد . 

ه: در صورت بوجود آمدن تفرقه بین زن و شوهر حق حضانت و سرپرستی اطفال صغیر 
خود را دارد . و شوهر باید مصارف او و طفلش را بپردازد . 

و : حق دارد که به آموزش علوم نافع اقدام نماید . البته با در نظر داشت شرایط و ظروف به 
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کیفیت مناسب با طبیعت زنان و با التزام کامل آداب اسلامی که لازمة آنست . 

مفید ترین علمی که باید بیاموزد . علوم شریعت و معرفت حلال و حرام میباشد . اما سایر 
علوم دنیوی مباح بوده و اگر زن خواسته باشد میتواند آنرا بیاموزد . ولی تحت شرایطی که قبلا 
عرض نمودیم و با مراعات اداب تعین شده و با کیفیت مناسب با طبیعت او و همراه با حفظ 
عفت و وقار خودش . 

همچنان لازم استکه علومی را بیاموزد که موافق و مناسب با فطرتش بوده و سبب تقویت 
اختصاص های فطری او در تربیة فرزندان و تنظیم خانه گردد مانند فنون خیاطی. پخت و پز . اصول 
تربیت و امثال انها 

اگر میخواست که چیزهایی مزید بر آنها را بیاموزد . ممانعتی وجود ندارد . بشرطی که تأثیر 
منفی بر وجایب و مسؤلیتهای اصلی او بحیث مادر و همسر نداشته باشد و آموزش به گونة 
مشروع صورت گیرد . 

پس برایش جایز نیست که به حجت اموزش علوم با پسران جوان امیزش داشته و حجاب 
خود را در برابر مردان دور نماید و یا لباس غیر شرعی بتن کرده و در برابر غیر محارم ظاهر گردد 
. تمام این کار ها حرام بوده هیچگونه جوازی ندارد . اگر چه به حجت طلب علم صورت گیرد . 

ز : حقوق سیاسی . که شامل اشتغال در امور عامه و اشتراک در انتخابات میگردد . این امور به 
تفصیل پیشتری ضرورت دارد . 

اما اهتمام به امور مسلمین واشتغال در امور عامة آنها از حقوق زن و حتی از مسئولتیهای او 
میباشد . 

رسول الله | میفرمایند : 

« مَنْ لا بهت مر المسلمينَ فیس مهم ومَنْ م يبح ويسي ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولامامه ولعمة المسلمين 
فیس منهم» (رواه الطبران في آلاوسط عن حنیفه بن الیمان |) 

" کسیکه به امور مسلمانان توجه و اهتمام ندارد و کسیکه صبح و شام در فکر خیر خواهی و 
نصیحت به الله > رسول و کتاب او و امام مسلمین و عامة مسلمانان نباشد پس او از جملۀ ایشان 
نیست" و سهم گیری در امورعامةٌ مسلمین بخشی از اهتمام به شئون مسلمانان میباشد . 

از مظاهر اهتمام به امور مسلمین . فکر کردن در جهت مصالح آنها و پخش و نشر ارزشهای 
اسلامی در بین کسانیکه در اطراف او قرار دارند مانند همسر . فرزندان » همسایه ها . اقارب و 
غیره میباشد . همچنان میتواند که نظرخود را در امور عامة مسلمانان اظهار کرده و از طریقه های 
مناسب با طبیعت خود مانند نوشتن کتاب . مقالات . خطابه ها در اجتماعات زنان به نصیحت و 
ارشاد زنان بپردازد و آنها راتعلیم داده و فضایل اخلاقی را بین شان نشر نماید . و آنها را در جهت 
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انجام وجایب و مسئولیتهای شان ترغیب رده ور ی ۳ 

« وَلْمُوَمِنونَ والموینت هم وه کن یروت المعروف وینهون عن 
آلمنکر ویْقیمُورت الصلوة ووت آلرکوة وبطیغورت آله رسوا بل سهم 
1 إن له ریز حکی د( 4 (نوب كك 

”مردان و زنان با ایمان دوست و کارساز یکدیگرند ; همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان 
میدهند و از کارهای زشت و ناپسند باز میدارند . و نماز را برپا میکنند . و زکات را میپردازند » و 
از اله و پیامبرش اطاعت می نمایند : یقیناً اله آنان را مورد رحمت قرار میدهد ; زیرا الله غالب و 
حکیم است 

اما اشتراک او در انتخابات به شکل متعارف و معمول امروزی برای انتخاب رئیس دولت و یا 
اعضای شورا . تاجاییکه به من معلوم است . جایز نمیباشد زیرا سابقۀ در فقه اسلامی درین مجال 
وجود نداشته و در انتخاب خلفای راشدین و بیعت مردم با انها روایتی در دسترس نیست که 
شتراک زنان را در عملیه انتخابات نشان دهد . 

با : مسئولتيهاي زن : 

7- قاعدة عام در تعین مسئولیتهای زن . مانند قاعدة عام در حقوق او میباشد . یعنی زن در 
مسئولتیها نیز مانند مرد میباشد ‏ بجز مواردی که در اسباب و موجبات مکلفیتها با هم اختلاف 
دارند . اساس این قاعده جنین است که زن مانند مرد انسان است و اهلیت و صلاحیت کسب 
حقوق و برداشتن مسئولیتها را دارد . اه | میفرماید : 

بجا الئاس اتقو زتکم وی قح ین نفس وجد دَق و یبا رجا وت ما 
رجالا کم وفساَء 4 (النساء/5 

"ای مردم بترسید از پروردگار تان . آنکه آفرید شما را از یک نفس واحد و بیافرید از آن نفس 
جفت او را و از ان دو منتشر ساخت مردان و زنان زیادی را " 

پس زنان نیز مانند مردان مکلف به اطاعت از اوامر الهی و اجتناب از نواهی او و مراعات تقوا 
میباشند و بر قاعده فوق الذکر مسایل ذیل مرتب میگردد : 

الف : زن مانند مرد مخاطب و مکلف با تکالیف شرعی درباب عقاید. عبادت و معاملات میباشد 
. البته بحز مواردی در عبادات و معاملات که با طبیعت او سازگاری ندارد و این موارد معروف و 
مشخص میباشد که یا به خاطر عدم قدرت و توانایی بر ادای آن از آن معاف میباشند مانند جهاد که 
بر مردان واجب است اما زنان در حالات عادی مکلف به جهاد نمیباشند مگر اینکه خودشان 
بخواهند که با مجاهدین بروند که درین صورت ممانعتی نباید صورت گیرد و در جریان جهاد به 
کارهایی میپردازد که توان آنرا دارد . مانند تداوی مجروحین . تهيذ طعام برای مجاهدین و امثال آن . 
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در قرآن کریم وارد شده است که زنان نیز مانند مردان با رسول اله | بیعت نموده اند . 

یا ی جاءك میت بیع آن لا شر له شیف و سرف 
وا یزنین ولا یقن وده ولا یت ببهتن یفیک بين يدون و زجلورت ولا 

کت ر 2 و 
يعَصينكَ ن معروفی فبايعهن وَاسَغفِر هن له ِن اله غفو ررحم 6 4 (الممتحنه اک 6 
”ای پیامبر چون نزد تو پیایند زنان مؤمن برای بیعت کردن بر اینکه شریک نسازند به الله چیزی 
را و نه دزدی کنند ونه زنا کنند و نه اولاد خود را بکشند و نیاورند سخن دروغ را که افتراء کرده 
باشند آنرا در بین دستها و پاهای خود و نافرمانی نکنند ترا در کارهای نیک پس بیعت کن با ایشان 
و آمرزش بخواه برایشان از الله » به تحقیق اله آمرزگار مهربان است “ 

این آیت دال برین است که زنان نیز مکلف به اجرای اموری اند که مردان مکلف به اجرای آن 
میگردند . 

ب : مخاطب بودن زن به مکلفیتهای شرعی این پیامد را به دنبال دارد که آنها نیز در برابر 
اعمالی که انجام میدهند و به مکلفیتهای شرعی شان رسیدگی میکنند . اجر و پاداش خود را 
بدست می آورند. 

۳ ےر م و ر 3 ےک 
وم ی يَعَمَل ین الصیلحت ین ڏڪر اا وهو مین اوليك یذ خلون اجه 
ولا یمن تقیرا © 4 اساء کتک 
"و کسیکه کار شایسته کند . مرد باشد یازن حال آنکه او مسلمان باشد پس آنگروه در بهشت 
SCE‏ ۳ 7 فل 
اا ا 9 3 رار د که و 
OR EES‏ 
”از مرد و زن » هر کس کار شایسته انجام دهد در حالیکه مؤمن است . مسلماً او را به زندگی 
پاک و پاکیزه‌ای زنده می داریم و پاداششان را بر پایۀ بهترین عملی که همواره انجام می داده اند » 
می دهیم . " 

ج : خطابهاییکه در قرآن مجید به مردان صورت گرفته است . شامل زنان نیز میشوند . بجز 
TS Et‏ . چنانچه اله 1 مراد 
ذون ۳1 ه ولي ل 3 السا کک 

[کیفر و پاداش] نه بر وفق آرزوهای [واهی] برخی از نز شما [مسلمانان] است . و نه بر وفق 
آرزوهای [پوچ] اهل کتاب. هر کس مرتکب کار زشتی شود » به آن کیفر داده می شود وو حز 
الله کارساز و یاوری برای خود نخواهد یافت. ۱ 
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درین آیت مردان و زنان به صورت یکسان شامل میباشند . 

احیاناً قرآن مجید زنان را همراه با مردان یکجا ذکر نموده و مکلفیت شرعی را متوجة آنها 
میگرداند . جنانجه میفرماید : 
لین لبق ولسیپن اليرت لین والخیعت تون 
وَمصدَقتٍ ول تیمن وا لط تیم ت و فظوت فر روجهم و لحَفطت رارت 
آله کنا وال ڪرت اَعَد آله هم مغر وج عَظیمَا © 4 (الأحزاب کک 

" مسلماً مردان و زنان مسلمان . مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان بندگی کننده و مردان و 
زنان راستگوی و مردان و زنان شکیبا و صبر کننده مردان و زنان صدقه دهنده مردان و زنان روزه 
دار و مردان و زنانیکه شرمگاه های خود را حفاظت میکنند و مردان و زنانی که بسیار ياد الله 
میکنند . الله برای اينها آماده کرد است آمرزش و واب بزرگ را " 

د : علاوه بر این مسئولیتها . بر زن واجب است که در امور معروف و جایز از شوهر خود 
اطاعت کند وحقی را که بالایش دارد بصورت نیک اداء کند 

« عن اي هر عن اي صلی الله له وس قال لو کنث آمزا آخدا آن ية لخد لمزت مهن سنج 
لروجهّا »(سنن الترمذي ‏ كناب الرضاع) 

"از ابو هریره | روایت است که رسول الله | فرمودند : اگر کسی را به سجده کردن به غير الله 
امر میکردم (اگر سجده کردن به غیر الله جایز میبود و من کسی را به آن امر میکردم ) حتماً زن را 
امر میکردم که شوهران خود را سجده کنند 1 

زمانیکه از شوهر اطاعت نمود و حق او را بجا آورد . از جملة آن بهترین زنانی می گردد که 
در حدیث شریف ذکر شده است . 

«عن اي هر قال قيل سول الله صلی له یه وس ی التساء یز قال التي سه إا نویه مر 
ولا نله في فسها وما با یک » (سنن النسائي و النکاج) 

"از ابوهریره | روایت است که به رسول اله | گفته شد که کدام یک از زنان بهتر است ؟ 
گفت : آنکه جون شوهر بسویش نظر کند او را مسرور سازد و جون امرش کند از او اطاعت کند 
و از اوامر او در مورد نفس خود و مال شوهر مخالفت نکرده و مرتکب آنچه نمیپسندد . نشود" 

هم : زن مسئول و امانت دار خانٌ شوهر است پس باید این امانت را حفاظت نموده و 
مسئولیت خود را درین رابطه نیز اداء کند . رسول اله | درین مورد میفرمایند : 

» کلم رع سول عَنْ رعیّته امام ن ول عن رنه رل ني له ن وهو مئول عن رعیه وله 
في بيت زژجهّا راعية وهي مسو عن ينه » (صحيح البخاري . كناب العتق) 
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همه تان شبان (سرپرست) واز رعیت خود مسئول هستید . امام سرپرست است و او از 
رعیت خود مسئول است و مرد در خانوادة خود سریرست است و او از رعیت خود مسئول است 


و زن در خانۀ شوهر خود سرپرست است و از رعیت خود مسئول است 

ج : وظیفة ويزة زن : 

8 - الله سبحانه و تعالی هر مخلوقی را به نحوی آفریده است که در ادای هدف و غرضی 
که بخاطر آن خلق شده است . قادر و تحقق بخشیدن این اهداف برایش ممکن باشد . 

در همین سلسله زن را به گونة آفریده است که همسر بودن و مادر شدن برایش ممکن بوده و 
فان و راهن را فر فط غاد شترا | امد و اا رمت فر رقف وی تون 
بر مشکلات آنرا برایش عطاء کرده است و او میتواند که در فضای مملوء از عطوفت و لطف 
مادری طفلش را به آغوش بگیرد . 

پس وظیفة اصلی و خصوصی زن وظیفةٌ همسر بودن. مادر بودن . تربیت اولاد وبزرگ نمودن 
آنها به شکل سالم و صالح میباشد . 

بر همگان معلوم است که تربیت طفل در کوچه و بازار صورت نمیگیرد . بلکه در داخل خانه 
انجام مییابد و زن برای ادای این وظیفةٌ مهم وخطیر باید کاملا فارع بوده و وقت کافی داشته باشد. 

اسلام تمام این سهولتها را برایش مهیا کرده است . یعنی تکالیف زندگی مانند کسب نفقه را از 
دوشش برداشته و بر شوهر واحب گردانیده است که مصارف او و فرزندانش را تهیه کند . لذا او 
ضرورتی به کار کردن بیرون خانه ندارد . زیرا مقصد از کار بدست آوردن پول و تهية مصارف 
زندگی میباشد و زن در ازای وظيفة مهمی که دارد و آن تربیت فرزندان در داخل خانه است . از 
کسب معاش و تهية مصارف زندگی فارغ میباشد . 

اسلام همچنان فرضیت بعضی اموری را که بر مردان فرض است از وی بخاطر اهداف معینی 
برداشته است تا فرصت کافی برای زنان بخاطر ادای وظیفه و مسئولیت اصلی شان مهیا گردد . 
مثلاً جهاد مسلحانة عملی در راه اله | بر مردان واجپ است در حالیکه بر زنها واجب نمیباشد . 
نماز جمعه بر مردان فرض است اما بر ژنان فزض تیست» مردان بابد نماز شان را در مسحد و با 
جماعت اداء نمایند در حالیکه این امر بر زنان لازم نمیباشد . این مسایل و امثال آن نشان میدهد 
که اسلام میکوشد که زن در خانۀ خود باقی مانده و بدون ضرورت و سبب معقول بیرون نشود و 
صروت و خیلی مهم و خطیر ود باشد که هبار از ریت فرژندان و هه مسکن سود ار 
و ی وا o e TEC‏ 

ورن فی بموتکن ولا ترجرت نبج الجر الاو 4 «اأحزاب کک 

"و در خانه های خود قرار بگیرید و زینت خود را ظاهر نسازید مانند جلوه نمایی و ظاهر 
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کردن جاھلیت پیشین“ 

البته مقصد از قرار گرفتن در خانه به معنای عدم خروج به صورت مطلق نیست . زیرا زنان 
میتوانند برای اغراض شرعی مانند ادای حج » ادای نماز در مسجد . زیارت اهل و خانواده . 
معالحه و امثال آن از خانه بیرون شوند . بنابرین میتوان گفت که مقصد از آیت فوق اینست که زن 
در خانة خود قرار گرفته و بدون غرض مشروع و سبب معقول خارج نشود زیرا از نظر شرع 
مرغوب و درست همین است . 

۵ ا اااي كه تساه يه اها .الاك 
د اشته باشد ۶ 

اسلام شماری از اداب و اخلاقی را تعین نموه است که زن باید به آن ها پابند باشد تا در 
حفظ طهارت جامعه از اعمال ناپسند سهیم بوده و خودش را نیز از لغزشگاههای شیطانی و 
سوظها در امان دارد . . 

اول : برای زن جایز نیست که با هیچ مردی که نکاحش با وی جایز است . در خلوت قرار گیرد 
> اگرچه از اقربای نزدیک او مانند پسرکاکا . پسر ماما و غیره اقربای او باشند . این ممانعت همچنان 
که برای زنان وضع شده است . به مردان نیز متوجه میباشد و برای آنها نیز جایز نیست که با زن 
نامحرم در خلوت واقع گردد که میتواند با وی نکاح کند . علت این ممانعت همانا بستن راههای 
نفوذ شیطان میباشد . زیرا چنانچه در حدیث شریف تذکر رفته است . شیطان مانند خون در رگهای 
انسان نفوذ میکند . و با تحریک و به هیجان آوردن شهوات. گناه را برای انسان مزین میسازد . 

«عن ابن عباس عن الي | قال لا بو رل بافة الا مع ذي خزم » (صحیح البخاري » کناب النکاج) 

"از ابن عباس | روایت است که رسول الله | فرمودند : هیچ مردی با زن نامحرمی در خلوت 
نشود مگر آنکه محرم او همراهش باشد " 

عد گرفتار این پندار خطاء شده اند که علم و ثقافت از انحراف و ارتکاب خطاها جلوگیری 
میکند . بنابرین خلوت با اجنبی ضرری را متوجة انسان با فهم و دانش نمیسازد ! 

باید بدانیم که این مسئله مربوط به ضعف نفس انسانی و موجودیت شهوات در ان و قابلیت 
پذیرش گمراهی و فریب شیطان در نهاد انسان میباشد و زن و مرد تعلیم یافته درین مورد با کسانیکه 
تعلیم ندارند هیچ تفاوتی ندارند و واقعیتهای زندگی بهترین شاهد بر صحت این مدعاست . 

از سوی دیگر . فهم و ثقافت سبب ریشه کن شدن شهوات از قلب انسان نمیگردد . بلکه 
یگانه عاملی که میتواند شهوات انسان را مهار و کنترول نماید (البته نه نابودی کامل آن که مطلوب 
شریعت نمیباشد) عبارت از تقوا و ترس از الله متعال و معمور بودن قلب به نور ایمان میباشد . 

حدیث فوق الذ کر در قدم اول اصحاب رسول اله | را مخاطب قرار میدهد در حالیکه آنها 
بهترین انسانها بعد از انیباء میباشند . پس کسانیکه امروز در قبد حیات اند و شیطان در قلب شان 
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آشیانه و تخم گذاری نموده است . چگونه ازین خطاب بیرون میمانند ؟! با این حجت که آنها 
چیزهایی را بنام علم و قافت در اذهان خود جا داده اند . 

سفر کردن زن به تنهایی و بدون موجودیت شوهر و یا یکی از محارمش نیز ممنوع میباشد . 
زیرا تنهایی در دیار سفر منافذ شیطان را گشوده و زمينة ارتکاب گناه را میسر میسازد . 

دوم : برزنان لازم است که از هر نوع اختلاط بیمورد با مردان خود داری نمایند . بهترین دلیلی 
که میتوان درین مورد ارائه کرد اینست که بر زنان نماز جمعه و نماز جماعت لازم نشده است و 
رفتن به دنبال جنازه نیز برایشان مستحب نمیباشد . و اگر به نماز جماعت حاضر میشوند ‏ بايد در 
صف زان و در عقب مردان ببایستند . پس فانک در مساحد که پرای عبادت :| اعمار شده 
است . حالت چنین است . در اماکن دیگری چگونه اختلاط حایز خواهد بود ؟! 

با وجود این مسایل . اگر بازهم ضرورت و حاجتی به چنین اختلاط احساس میشد . باید در 
حدود آداب و وقار شرعی صورت گیرد . مثلاً اگر ضرورت احساس ميشد که زنان همراه با 
مجاهدین برآمده و در تداوی مجروحین و تهیۀ طعام سهیم شوند باکی ندارد » چنانچه رسول اله | 
در بعضی سفرهای جهادی همسران خود را نیز همراه با خود میبردند و انها به تداوی زخمیها و 
سیراب نمودن مجاهدین میپرداختند . حتی در بعضی مواقع. محبور به قتال در کنار محاهدین شده 
اند . جنانجه در واقعة احد چنین حالتی پیش آمد . 

همچنان زنان مجبورند که بخاطر بعضی امور ضروری از خانه بیرون شده و در سرویسهای 
عمومی و قطار آهن از یکجا به جای دیگری بروند . در تمام این حالات با نوعی اختلاط با مردان 
مواجه میشوند . این ع اختلاط جایز است ولی بشرط آنکه آداب و مقررات اسلامی را در 

سوم اد ات کد سوت انیا یدن اله میفرماید : 

۹ مس که کی م2 

« ول للمَوَ یکت من أبصرهن کصفطن فروجَهُن ولا دوت زینتهن | ما 
هر نها اب 

” بگو به زنان موّمن که بعضی از نظرهای خود را پائین بیاندازند و شرمگاههای خود را 

پس جایز نیست که عمداً جیزی از زینت خو را ظاهر سازد . بجز آن زیتی که بدون قصد و 
به صورت طبیعی ظاهر بوده و پوشانیدن آن ممکن نمیباشد . عبدالّه بن مسعود [ ظاهر حجاب و 
لباس را زیئت ظاهری دانسته است و بداله بن عاس | سرمه و انگشتر را زینت ظاهری معرفی 
کرده است که بر اساس این نظر و همجنان ری عدة از فقهاء . روی و هردو دست تا بندها 
عبارت از زینت ظاهر بوده و پوشاندن آن واجب نمیباشد . البته بعضی فقهاء آشکار کردن آنرا 
بشرطی جایز دانسته اند که زینتی در آنها نباشد . اما سایر بخشهای جسم به اتفاق همۀ اهل اسلام 
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در امر حجاب شامل بوده و به هیچ صورت نباید آشکار گردد . 
چهارم : لباس زنان باید بر وفق اوامی‌شرعی باشد الّه ۱ میفرماید : 
لین مرن عل جیوون ) (نوراکک 


" چادر های خود را به روی گریبان هایشان بیندازند " 

" خمار" عبارت از چادر بزرگی است که بر سر گذاشته میشود و قرآن کریم امر مینماید که زنان 
باید چادر خود را بر گردن و سینۀ خود به شکلی یاویزند که سینه و گردن آنها را کاملاً پوشاند . 

3 ی قل رجات وباك واه لموم بدت علَینْ ِن جهن 
لك ادن آن عفن لا ون وکارت الله غفورا ریما ( 4 (لأحزاب/لک 

”ای پیامبر بگو به زنان خود و دختران خود و زنان مسلمانان که فروگذارند بر خود چیزی از 
جادر های خود را . این نزدیکتر است به آنکه شناخته شوند پس اذیت کرده نشوند . و هست الله 
آمرزنده و مهربان “ 

" جلباب“ چادر بزرگی بود که زنان به سر کرده و ظاهر لباس خود را با آن میپوشانیدند و شپیه 
حجابی است که امروز بیشتر زنان از آن استفاده میکنند . 

از شروط لازمی برای لباس زنان اینست که نازک . شفاف و جسپ نباشد تا برجستگی های 
بدنش را نمایش ندهد . 

«عن آي هُرَبْرَة قال قال سول الله صلی الله عليه وَسلمُ صِنْفَانِ من َل لار ا رمَا قوم مَعَهُمْ ساط گأَذاب 
الق یرون ا لاس وَنسَاغ کاسیّات ریات ميات مائلاث روسَهی كَأَسْمة لبخت الْمَثلة لا یخن اة ولذ 
ذد رها ون ره لبود من ببرة ذا وگذا» (صحیح مسلم » كناب اللباس و الزيدة) 

"از ابو هریره | روایت است که رسول الله | فرموده اند : دو گروه از امتم از اهل آتش است 
که من آنها را تا هنوز ندیده ام . یکی گروهی است که بدست شان شلاقهای مانند دم گاو است و 
مردم را با آن میزنند و دیگر زنانی اند که لباس پوشیده اند ولی برهنه اند (جون لباس شان خیلی 
جسپ و نازک است) موهای سرشان مانند کوهان شتر بختی به یکطرف مایل است . آنها به جنت 
داخل نمیشوند و نه بوی آن بمشام شان میرسد در حالیکه بوی جنت از مسیر خیلی دور به مشام 
میرد“ 

این زنان که در ظاهر امر لباس بتن کرده اند . اما در حقیقت امر به علت نازکی . شفافیت و 
چسپ بودن آن برهنه میباشند . این حدیث یکی از علایم و دلیل نبوت رسول اه میباشد . زرا 
امروز چنین حالتی را در اکثر کشور های اسلامی مشاهده مینماییم . 

در روایت دیگری تصریح شده است که لباس زنان نباید به گونة تنگ باشد که برجستگی 
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های بدن شان نمایان باشد.! 

شرطهای دیگر لباس زنان اینست که چون از خانه بیرون می آیند . عطر آلود نباشد . همچنان 
با لباس مردان و لباس مخصوص مشرکین مشابهت نداشته باشد . 

« ليس متا من تشه بارال من الستاء ولا من تشه بلستاء من الرَجَال » (مسند احمد » عن عبدالله بن عمرو) 

" از ما نیست مردانیکه خود را مشابه با زنان میسازند و نه آن زنانیکه خود را به مردان مشابه 
میسازند " 

خلاصة سخن در مورد لباس زنان اینست که آداب و دساتیر شرعی در آن مراعات شده باشد . 
یعنی تمام بدنش را پپوشاند . ظاهر لباسش مزین و آراسته نباشد . شفاف و تنگ نباشد به گونۀ که 
تمام بدنش را نمایش بدهد. در بیرون خانه معطر نباشد. مشابه با لباس مردان و لباس مخصوص 
کفار نباشد . ۲ 

پنجم : یک سلسله آدابی است که زنان باید در رفتار و سخن زدن خود مراعات نمایند . قرآن 
کریم درین مورد میفرماید : ۱ ۲ ۲ 

« ولا ضبن بارجلهن لِيعلَمَ مین من زیتیهن ) «نوررکک 

”و نزنند پاهای خود را به زمين تا دانسته شون انجه پنهان دارند از زینت خود “ 

یعنی نباید پاهای خود را چنان به زمین بکوبند که آواز پایزیب شان بلند شده و به گوش 
دیگران برسد . و اگر چنین کاری را بخاطر تبرج و جلب توجۀ مردان کردند . مرتکب عمل حرام 
شده اند . " 

در واقع . این حکم تحت قاعدة " سد ذرایع فساد “ شامل میباشد . بنابرین قصد و نیت عمل 
کننده معتبر دانسته نمیشود » بلکه نتیجه و آخر کار مورد اعتبار قرار میگیرد . بر اساس این قاعده ‏ 
زنان نباید مرتکب عملی شوند که سبب جلب توجۀ مردان و فتنه انگیزی گردیده و خود را در 
معرض سوء ظنها قرار دهد . به همین قیاس زنان باید در رفتار خود متوجه بوده با وقار و سنگینی 
خاصی بروند و از حرکتها و رفتاری که سبب فتنه انگیزی و جلب توجۀ انسانهای بدکار و 


1 عن بن سا بن زد قال: ساني رسول الله ية کي أهداها له دح الکای. فكسوا امرأتي فقال رسول الله: «ما لت لا تلبس 
. قلت: کسوئ امرآتي. فقال: «مرها فلتجعل تاغل فاّي أخاف أن صف عطظامَها» (المعجم الكبير لطبرانی) 

« از اسامه بن زید روایت است که رسول اله | لباسی قطن که دهیه الکلی برایش هدیه کرده بود بمن پوشاند . من آن لباس را به 
همسرم دادم . رسول اله | پرسیدند : چرا آن لباس قبطی را نمیپوشی ؟ گفتم : آنرا به همسرم دادم . فرمودند : پس او را امر کن که زیر آن 
لباس دیگری بپوشد زیرا میترسم که بدن استخوانهای بدن او را نشان دهد . 

1( حجاب المرأة فى الكتاب و السنة. از استاذ ناصر الدين الألبانى) 

2احکام القرآن از ابن العربی ص 136 
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ضعیف الأخلاق میگردد . خود داری کنند . 
7 سرک ٢ر‏ کر م هر ۳ صو -ع و بر 4 و مس ی کرو 

ر 7 
الذٍی فی قلبه مرض وَقلنَ قوّلا معروفا 3 4 «لأحزابکک 

”ای زنان پیامبر شما نیستید مانند یکی از سایر زنان اگر بترسید (تقوا پیشه کنید) پس ملایمت 
نکنید در سخن گفتن تان تا طمع نکند کسیکه در دل او مرضی است و بگویید سخن نیک “ 

امام ابن العربی در تفسیر این آیت مینویسد : 

”اله ۱ زنان را امر نموده است که با مردان سخن خیلی کوتاه و قاطع بگویند و نباید سخن 
گفتن شان به گونة باشد که سبب ایجاد انگیزه های شیطانی در قلب شنونده گردد و ظاهر آرام و 
نرم آن سخنها سیب طمع در شنونده گردد . همچنان لازم است که کلام شان نیک و معروف باشد 
. بعضیها گفته اند که مراد از معروف . آهسته سخن گفتن است . زیرا زنان مکلف اندکه په 
م2 ۰ مر ۱6 


پس بر زنان لازم است که این حدود و آداب را در سخن زدن مراعات نمایند . 


پنحم : مسئولیت اصلاح حامعه را بدوش فرد گذاشته است : 

0 - ویژگی دیگر نظام اجتماعی اسلا اینست که مسئولیت اصلاح جامعه را بدوش افراد 
میگذارد . یعنی هر فرد جامعه مکلف است که در جهت اصلاح جامعه به اندازة توان و موقف 
احتماعی خود بکوشد و در ازالة فساد و منکرات سهیم گردیده و بخاطر ایجاد یک جامعة سالم و 
صالح با دیگران همکاری و تعاون نماید . 

«وتََاوئوا على ری ولا تََاوُوا على الثم والعدَون 4 (لمانده.صه 

”و همکار و باهم تعاون کنید در نیکی و تقوا و معاونت و همکاری نکنید در گناه و تجاوز " 

و بزرگترین تعاون با دیگران . همانا تعاون و همکاری در اصلاح جامعه میباشد . 

و از انجاییکه فرد مکلف به اصلاح جامعه میباشد . بدیهی است که خودش بايد سبب فاسد 
شدن جامعه نشود و از هر عملی که سبب اشاعة منکرات در جامعه میگردد . جدا خود داری کند. 

طول تفیدُواق لأْرْض بَعَدَ اصلجها وَادغُوه حرفا وَطَمَعَا 4 (الأعراف بکک 

"و در زمین پس از اصلاح آن [به وسیلة رسالت پیامبران] فساد مکنید . و اله را از روی بیم و 
امید بخوانید " 

یکی از قواعد مهم فقهی اینست که " آنچه اخذ آن برای فرد حرام است . دادن آن به دیگران 
نیز حرام میباشد " 


3ابن العربی . حکام القرآن ص 123 
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علت حرمت اینست که دادن چیز حرام به دیگران به معنای اشاعۀ فساد در جامعه میباشد و 
فرد مسلمان اگر از اصلاح کردن دیگران عاجز است . اقلا از اشاعة فساد و فاسد ساختن جامعه 
اجتناب نماید . بنابرین . همچنانکه گرفتن رشوت حرام است . دادن رشوت نیز حرام است . به 
همانگونه که گرفتن سود حرام است دادن سود نیز حرام میباشد . چنانچه در حدیث شریف 
میخوانيم که : 

« عن جابر قال لعن رَسُولُ الله صلی الله عله سل اکل الرب وله واه وَشَاهديه وال هم سوَاغ» 

۱ (صحيح مسلم . کتاب المساقاة ) 
زاین | روات ات که کشت ومول اه | مف کر ده انیت ال که شوخ راو وه 
سود را و نويسندة سندآن و دو شاهد آنرا و فرمود همة آنها باهم در گناه برابرند" 


E 
: از قرآن کریم‎ - 2 
والموَینُون وی بعضهم أولياءُ ب عض اروت بالمغروف ویَهوّ عن‎ $ 
الْمُنکر ) (النوب کک‎ 
مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضی دوستان و همکاران دیگری اند که به نیکی امر و از بدی‎ ” 
منع یکننا‎ 
معروف" اسم جامعی است که تمام امور مطلوب در شریعت را شامل میگردد و منکر كلمة‎ " 
جامعی است که شامل تمام منهیات شرعی میگرد . پس تمام مواردی که سبب اصلاح جامعه‎ 
میگردد . شامل این حکم میگردد . چنانچه در وصیتی که بندة صالح پروردگار لقمان اش‎ 
میلمود میگفت : و‎ 
کت ۳ و ۱12 ره گر بر 41 ت‎ 
يبي اق لسلة مر بالمعروف واه ن المکر واضیرعل ما أَصابک إن دَلِكَ‎ < 
من عزم مور( 4 (شمان رلک‎ 
ای پسرک من برپا دار نماز را و امر کن به نیکی و منع کن از بدی و صبر کن بر‎ " 
* آنجه(مصائبی) که به تو (درین کار) میرسد . یقیناً این کار از کارهای مهم و ارزشمند است‎ 
قرآن کریم با ذکر وقایعی از امتهای قبلی مسئولیت فرد در برابر جامعه را مورد تأکید قرار داده‎ 
و بیان میکند که جون افراد این جوامع در امر اصلاح سازی جامعة خود کوتاهی کردند . مورد‎ 
عذاب الهی قرار گرفته و به هلاکت و نابودی مواحه شدند . مقصد از بیان این واقعات اینست که‎ 
. ی چا ای و ی در برایر حامعه کوتاهی نکنند‎ hs 
مد ما مر‎ 


( ولا گان من الفزون من فلکم ولوا بو تجوت عن الاد و فی الازض لا قلیلا 
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نیک مولع یرت طلمو ما ترا فيه وگثو یرت (@ ) ود که 

" پس چرا در میان امتهایی که پیش از شما بودند . مصلحانی دلسوز نبودند که [مردم را از 
فساد در زمین بازدارند ؟ مگر اند کی که [به سب بازداشتن مردم از فساد]نجاتشان دادیم . و آنان 
که ستم کردند . دنباله رو [و دل بسته‌]چیزی از نعمت و ثروت شدند [که در آن به سرکشی و 
طغیان افتادند] و آنان مجرم بودند . " 

این آیت نشان میدهد که فقط کسانی نجات یافتند که از منکرات نهی میکردند . پس آیت 
فوق واضح ترین دلیل بر وجوب نهی از منکرات و مفاسد میباشد . 

2- دوم : احادیث نبوی : 

احادیث بیشماری وجود دارد که مسئول بودن فرد در برابر جامعه را ثابت میسازد. 

« عن حليفة بن اليمانِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله | من لا بهتمٌ ار اللسلمین فلس متهم ومن ۸ بصخ 
ويسي ناصحاً لله ولرسوله ولکتابه ولامامهولعمّة السلمین فیس منهم» (الطبراین في آلاوسط والصغر) 

"از حذیفه پسر یمان | روایت است که رسول اله | فرمودند : کسیکه به امور مسلمانان 
اهتمام و توجه ندارد از جملة مسلمانان نمیباشد و کسیکه صبح و شام در فکر نصیحت و 
خیرخواهی به اله پیامبرش . کتابش » امام و عامة مسلمانان نمیباشد . او از جملۀ ایشان نیست " 

و میدانیم که اصلاح حامعه از بین بردن فساد . فکر کردن بخاطر اصلاح و بهبود مسلمانان 
شامل پروسة اهتمام به امور مسلمانان میباشد . 

« من رای منکم مُنگرا قيعرَه بيده انز يطغ قبستانه فان يطغ له ودلك اضف الامان » 

(صحیح مسلم » كناب الامان » عن ابي سعید [ ) 

این حدیث شریف با صراحت بیشتر مسئولیت فرد در برابر جامعه را تذکر داده و او را مسئول 
از بین بردن منکرات میداند . همجنان نشان میدهد که مسلمان باید هميشه در حالت آماده باش 
کامل و استعداد لازم برای ازالة فساد باشد و این مفهوم از عبارت "فان لم پستطع فبقلبه "پدست 
می اید . زیرا تغیر با قلب به معنای احساس کراهیت نسبت به منکر میباشد . امام نووی میفرماید : 

” تغیر منکر با قلب چنین است که منکر را در قلب خود بد ببیند . این عمل اگرچه به معنای 
ازال منکر به شکل عملی نمیباشد . اما در توان و قدرت او همینقدر ممکن میباشد" ' 

پس تغیر منکر با قلب عبارت از احساس کراهیت نسبت به منکر میباشد و این احساس اگرچه 
عملاً منکرات را نابود نمیسازد . اما مقدمة برای تغیر منکر و آغاز آمادگی برای تغیر عملی آن میباشد 
: زیرا معمولا انسان امری را که دوست دار در نی از بین بردن آن نمباشد.. بلکه در لانوه ساختن 
چیزی اقدام میکند که از آن کراهیت دارد . بنابرین . احساس بد پینی نسبت به منکر نخستین قدم در 


1 -شرح سلم.ج 2ص 182 
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راه از بین بردن منکرات میباشد . لذا میتوان کراهیت قلبی را نوعی تغییر منکر بنامیم . 

علاوه بر آن . احساس کراهیت نسبت به منکر قلب انسان را زنده نگهداشته و با نور ایمان 
معمور میگرداند و حساسیت خیلی قوی در برابر منکرات و مفاسد را در قلب انسان جابجا میسازد 
. این امریست که مسلمان به هیجصورت نمیتواند آنرا ترک کند . زیرا فقدان جنین حساسیتی نشانة 
مرض قلبی میباشد و فرد مسلمان بايد در علاج ان عجله نماید . قبل ازینکه فرصت را از دست 
داده و سرمایۀ ایمانش مورد دستبرد منکرات قرار گیرد . حتی امام ابن تیمیه [ عدم انکار قلبی 
منکرات را وعی ارتداد میخواند و میفرماید : 

"مرتد کسی است که به الّه ۱ شریک آورده و با پیامبر | و احکامی که با خود آورده است : 
بدیینی و بغض داشته باشد و انکار قلبی منکرات را ترک نماید ۱ 

« وله مرن لوف ونون عَن المُنكر واحذن على يدي الط وه علی ات طر وه على 
احق فص رال لوب بغضکم على بفض ‏ مما هم » 

(ستن ابي داود » کناب الللاحم » عن عبدالله بن مسعود [) 

" سوگند به الله که خواه مخواه به معروف امر میکنید و حتماً از منکرات نهی میکنید و حتماً از 
دست ظالم گرفته او را با تمام قوت بسوی حق میکشانید و پابند حق میسازید و یا اينکه الله قلوب 
شما را یکی با دیگری میزند (اختلاف بین دلهای تان ایحاد میکند ) بعد از آن شما را مورد لعنت 
قرار میدهد جنانچه بنی اسرائیل را لعنت نمود * 

این حدیث پیامر | مسئولیت فرد در برابر جامعه را با صراحت تمام بیان نموده و او را مسئول 
از بین بردن مفاسد و منکرات از جامعه میداند . و تأکید میکند که ظالم باید از ظلم منع شود . زیرا 
ظلم بدترین نوع فساد در زمین است . 

چرا فرد مسئول اصلاح جامعه است ؟ 

3 - گفتيم که فرد مسئولیت اصلاح سازی جامعه را بدوش دارد . اما باید بدانیم که ؛ علت 
این فرضیت و قرار دادن مسئولیت بدوش فرد چه میباشد ؟ 

چرا فرد ؟ در حالیکه فرد مسئول اصلاح نفس خود میباشد . مسئول اصلاح جامعه نیز شناخته 
شده است ؟ 

از نظر ما علتهاییکه این مسئولیت را بدوش فرد میگذارد . چنین خلاصه میگردد : 

فرد از جامعه اثر میبذ برد : 

4 - مسلماً انسان موجود اجتماعی است و از جامعة که در آن زندگی دارد شدیداً متأثر 
گردیده و به همان امراض و ضعفهایی گرفتار میشود که جامعه به آن گرفتار شده است و برعکس 


1 -فتاوای . جزء پنجم..ص 182 
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. اگر جامعة صالح و پاکیزه بود او نیز از صحت و قوت معنوی برخوردار میگردد . رسول اله | 
با اشاره به این حقیقت میفرماید : 
« ما من موو را ود على الَْطرة َو نوماه أو انه » 
(صحبح البخاري »کناب تفسیر القدر » عن ابي هریره [) 

”هیچ مولودی نیست مگر اینکه بر فطرت سالم تولد میشود . پس پدر و مادرش او را بهودی 
یا نصرانی و با مجوسی میسازد* 

پدر و مادر و خانواده بمثابة جامعةٌ کوچکی برای طفل بوده و با اثر گذاری در تربیت طفل او 
را به فساد یا صلاح میکشانند . اگر پدر ومادر گمراه بود . طفل را بسوی گمراهی سوق میدهند و 
از مقتضای فطرت سالمی که اله ۱ او را آفریده است » پیرونش می آورند و اگر صالح بودند . 
طفل خود را مطابق فطرت سلیم الهی تربیت نموده و جوانب خیر و صلاح را در شخصیت او 
رشد میدهند . به همینگونه جامعة بزرگتر بر سایر افراد تأثیر مثبت و یا منفی میگذارد . 

دوم :ساختن جامعة صالح ضرورت همگانی است : 

5 - ایجاد جامعة پاکیزه و نیک برای هر فردیکه بخواهد زندگی نیک و پاکیزه داشته باشد . 
امر ضروری و حیاتی میباشد . چه . هر فرد مسلمان مکلف ایت که هدف خلقت و فلسفة 
وحودی خود را در دنیا و اخرت تحقق ببخشد و ان هدف عبارت از عبادت اله واحد میباشد . 
اله | میفرماید : 

2 وم علق والانسس 1 یعون © ) (لذاریاتکک 

"و نیافریده ام جن و انس را مگر برای اينکه مرا عبادت کنند" 

عبادت کلم جامعی است که تمام اقول افعال و احوال ظاهری و باطنی انسان را شامل میگرد .! 

این وسعت کلمۀ عبادت از ما میخواهد که تمام اقول . افعال و برخوردهای خود با مردم بر 
وفق شریعت اسلامی عیار نماييم . ولی مسلم است که فرد مسلمان تنها در صورتی میتواند زندگی 
خود را به شکل کامل اسلامی درآورد که جامعۀ که در آن زندگی میکند در توافق کامل با او 
بوده واین شکل دهی را برایش آسان سازد . یعنی اولاً حامعه باید کاملاً اسلامی گردد تا فرد 
مسلمان بتواند زندگی خود را مطابق خواسته های اسلام منظم سازد . ولی اگر چنین نبود و جامعه 
یا کاملاً یک جامعة جاهلی بود و یا مخلوطی از روابط جاهلی و اسلامی بر آن حاکم بود . در 
آنصورت برای مسلمان ناممکن است که بتواند زندگی مطلوب اسلامی داشته باشد . به همین 
علت است که اگر کسی از ایجاد تغییر در جامعة جاهلی و اعمار جامعة اسلامی ناتوان شد . باید 
آنجا را ترک کرده و بسوی جامعةٌ هجرت کند که در آنجا میتواند زندگی خود را با رنگ اسلامی 


1 -مختصر فتاوی ابن تیمیه ص 173-172 
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زینت ببخشد . 

إو ین وم امتیکةعایمی آشییج لا چم ك قا | کنا مُشتضعفن في 
آلأرضٍ الوا الم تن رض آل واسعَة 2 فا جروا فا تب e‏ وَسَاءَت 

مصیا © 4 (لساء لكل 

” یقیناً کسانی که [با ترک هجرت از دیار کفر و ماندن زیر سلطة کافران و مشرکان] بر خویش 
ستم کردند [هنگامی که‌آفرشتگان آنان را قبض روح می کنند . به آنان می گویند : [از نظر دینداری 
و زندگیآدر چه حالی بودید؟ می گویند: ما در زمین . مستضعف بودیم . فرشتگان می گویند : آیا 
زمین الله وسیع و پهناور نبود تا در آن [از محیط شرک به دیار ایمان] مهاجرت کنید؟! پس 
جایگاهشان دوزخ است و آن بد بازگشت گاهی است " 

در تفسیر این آیت آمده است که : 

” این آیت در مورد کسانی ازل شده است که در بین مشرکین زندگی میکنند و در آنجا 
نمیتوانند که شعایر دینی خود را اقامه نمایند و در حالیکه توان هحرت از آن دبار را دارند اما در 
آنجا باقی میمانند . چنین اشخاصی بر نفس خود ظلم نموده و به اجماع علماء مرتکب عمل حرام 
شده اند * 

لذا توجه به جامعه و دور کردن منکرات و مفاسد از آن . وجیبه و مکلفیت هر فرد مسلمان 
است و نباید در صورت وقوع منکرات آنرا ناچیز شمرده و اهمیتی به آن ندهد . زیرا منکرات 
مانند میکروبهایی اند که حتماً بر جسم تأثیر سوء میگذارند . واگر بعضیها را دفعتاً مار نسازد + 
ا ا ی لین هن مزاع ویک بر توا شالت د 

بنابرین از اولویات خیلی مهم و اساسی دولت اسلامی . اعمار جامعة اسلامی و مملوء از 
فضایل | اخلافی و ازال متکرات از آن مباشد . 

7 زین ِن مهم ۵ آلاّض أقامُوأ آلصَلوة وت آل وة وآمرواً موف ونهوا 
عن امک ويله عََبَة مور 8 » (الحج کک 

" آنهاییکه اگر آنان را در زمین قدرت و تمکن دهیم . نماز را برپا می دارند. و زکات می 
پردازند. و مردم را به کارهای پسندیده امر میکنند و از کارهای زشت بازمی دارند ‏ و عاقبت همه 
کارها فقط در اختیار الله است * 


سوم : بخاطر نجات بافتن از هلاکت دستجمعی : 
7 - قیام نمودن افراد به اصلاح جامعه . هم خود آنها را و هم جامعه را از گرفتار شدن به 


1 -تفسیر ابن کثیر ج 1ص 542 
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عذاب الهی و عقوبت اخروی و هلاکتهای احتماعی وهمه گیر . مشکلات و اضطرابات و صدها 
بدبختی دیگر نجات میدهد . 

شرح این موضوع بخاطر اهمیت و حساسیتی که دارد . به کمی تفصیل ضرورت دارد . 

سنت الهی چنین است که جامعة که در آن منکرات شایع گردیده و حدود و حرمات الهی 
پایمال و فساد در آن ريشه دوانیده و افراد جامعه به حیث تماشاچی به آن نظاره نموده و اقدام به 
مقابله و تغیر آن نمیکنند . الله متعال جنین جامعه را به سخت ترین عذابها گرفتار نموده و صالحان 
و غیر صالحان آنرا مورد عذاب قرار میدهد . این سنت الهی در حقیقت شلاق تنبیه و قانون خیلی 
ی را ی 
جهت اصلاح جامعه و ایجاد تغیرات مثبت مثبت در آن بکوشند تا عذاب الهی را از خود و جامعه دفع 
سازند . در قرآن و سنت دلایل و مثالهای زیاد وحود دارد که حقانیت این گفته ها را ثابت میسازد 

الف : در قرآن کریم 

167 اه ۱ میفرماید : ۳ 

رد اة واعلاار.گ الله شدید العة 

واتقو أ فة لا تصین این طلموا نكم خاصَهة واعلموا ار الله شدید العقاب 
9 4 (لأنال بکڪ 

" و بپرهیزید از عذابی که تنها به ظالمان شما نمیرسد (بلکه همه شما را در بر میگیرد) و بدانید 
که بدون شک الله سخت عقوبت کننده است“ 


ابن عباس | میفرماید : " له ۱ مومنان را امر نموده است که منکرات را در ھن خود باقی 
نگذارند ۰ در غیر آن مورد عذاب همه گیر قرار میگیرند * ۱ 

امام قرطبی میگوید : " بترسید از عذابی که از ظالم گذشته و صالحان و غیر صالحان را در بر 
میگیرد “ ' 

ابن کثیر در شرح این آیت میگوید: ”اله ۱ بندگان مؤمنش را از فتنه و عذابی برحذر میدارد که 
به گنهکاران منحصر نمیماند بلکه عام گردیده و تمام مردم را در بر میگیرد . 

پ : از سنت اک پیامبر | 

اام ری چن روات روات 

« ممل القائم علی خنود الله لقع فیها کمئل فوم اهنوا علی سفينة صاب بَعْضهُم اغلا وه بَعضَهُم لها 
TT‏ 
قان ترکوهم وم روا هلکوا جیا وان نوا على دهم جوا ونوا عا » 


2 تسیر قرط ج 7ص 393 
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(صحیح البخاري » کتاب الشركة عن العمان بن بشیر [) 

"مثال کسیکه حدود الله را مراعات میکند و کسیکه از آن تجاوز مینماید مانند کسانی اند که در 
یک کشتی سوار بوده و بین خود قرعه می اندازند . پس یک تعداد آنها به طبقۀ پایین قرار میگیرند 
و برای تعداد دیگری طبقة بالایی میرسد . کسانیکه در قسمت تحتانی کشتی اند وقتی میخواهند 
که آب بگیرند بر کسانیکه در طبقۀ بالابی اند گذشته و آب میگیرند (باعث تکلیف آنها میگردند ) 
آنها با خود میگویند اگر سوراخی در پائین کشتی ایجاد کرده و از آن آب ضرورت خود را گرفته 
و باعث اذیت دیگران نشویم ! حالا اگر کسانیکه در طبقۂ بالایی کشتی اند . آنها را پا فکر شان 
آزاد بگذارند تمام شان هلاک میشوند ولی اگر دست آنها را گرفته و مانع کار شان شوند هردو 
گروه نجات مییابند " 

درین حدیث شریف چنانچه قرطبی | میگوید . دلیل این امر اینست که عامۀ مردم به سب 
گناه عدۀ خاصی مورد عذاب قرار میگیرند . همجنان نشان میدهد که حامعه زمانی مستحق عذاب 
عمومی میگردد که معاصی و منکرات در آن ظاهر گردیده و انتشار یابد . بدون اینکه کسی در پی 
تغیر آن باشد . اگر تغیر منکرات و برگرداندن امور مطابق شرع ممکن نبود . برکسانیکه قلباً با 
منکرات بد بینی دارند . واجب است که از آن شهر هجرت کنند . همجنان میتوان گفت که 
حدیث فوق دال بر اینست که انحراف از منهج صحیح و مسلک سالم منتج به هلاکت عامه 
میگردد و حسن نیت و قصد نیک منحرفین مانع نزول عذاب و هلاکت جامعه نمیگردد . زیرا 
کسانیکه میخواستند پائین کشتی را سوراخ کنند . هدف شان این بود که افراد مستقر در طبقة 
بالایی را اذیت نرسانند و این حسن نیت سبب نحات شان نگردید . زیرا عمل شان درحقیقت 
خروج از منهج سالم در امری بود که مربوط تمام مردم میشد . . _ 

« عن آي بر الصَدیق أله قال ها اس نکم تفرفون هذه الآية ” يا ها الیین منوا علیکم آنفسکم لا یضرکم 
من طَل دا ام “ ون غت سول الله صلّی الله له وس ول اد لاس رذا رز ال لیوا على یه 
مك اَن َعُمَهُمْ الله باب مه » (سنن الترمذي » کتاب الفتن) 


عا 


"از ابوبکر صدیق | روایت است که فرمودند : ای مردم شما این آیت را میخوانید که " ای 
کسانیکه ایمان آورده اید بر خود لازم گیرید اصلاح نفس خود را . ضرر نمیرساند به شما 
کسانیکه گمراه شدند در صورتیکه شما رهیاب باشید " و من از رسول الله | شنیدم که فرمودند : 
چون مردم ظالم را در ظلمش مشاهده نموده و او را از ظلم منع نکنند نزدیک است که اله ۱ همۀ 
شانرا به عذاب همه گیر گرفتار سازد * 

میزان شناخت صلاح و کساد جامعه : 

9 - چنانچه گفتیم . فرد مسئول اصلاح جامعه و ازال فساد از آن میباشد . اما میزان و 
معیاری که صلاح و فساد جامعه بر اساس آن تعین میگردد . چیست ؟ 
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در جواب این سئوال به صورت خلاصه میتوان گفت که . جامعة صالح همان است که بر 
اساس عقيدة اسلامی اعمار گردیده و نظام اجتماعی و سایر قوانین آن از همین عقیده نشئت کرده 
باشد . چنانچه بعضی خصوصیت های آن را در بحثهای گذشته شرح نمودیم . 

جامعة فاسد همانست که بر اساس عقیدة غیر اسلامی ایجاد گردیده و نظام اسلامی در 
بخشهای مختلف آن حاکم نبوده و منکرات در آن عمومیت یافته باشد . اسلام چنین جامعه را 
جامعة جاهلی میخواند اگرجه اهل آن ظاهرا مسلمان باشند 

به تعبیر دیگر . جامعةٌ صالح همانست که بر اساس معانی و ارزشهای اسلامی استوار باشد و 
احکام اسلامی در تمام بخشهای آن مرعی الاجراء باشد و جامعة فاسد . برخلاف آن میباشد . 
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بحت سوم : 
نظام افتاء ۱ 
زمینة سخن : 


0 - هر فرد مسلمان مکلف است که تمام عملکردهایش بر وفق احکام اسلام بوده و 
فیصلة شریعت را که در نتيجة افعالش صادر میگردد پذیرد و روابط خود را با دیگران به نحو 
مشروع برقرار سازد . اگر درین موارد جیزی نمیدانست و یا در بعضی حالات حکم شرع برایش 
واضح نبود . واجب است که نسبت به آن معرفت کامل پیدا کند . تا اعمال و سلوک خود را 
مطابق حدود تعين شده در شریعت انجام دهد . 

یکی از راههای کسب معرفت و معلومات دینی اینست که علماء به تعلیم و آموزش مردم 
اقدام نموده و احکام دینی را به مردم برسانند . و یا اينکه مردم با مراجعه به علماء سالهای خود 
را با آنها مطرح نموده و از احکام شرعی معلومات حاصل کنند . 

1 - تعلیم دادن مردم و تبلیغ احکام دینی به آنها از فرایضی است که اسلام بدوش اهل علم 
گذاشته است . آنها شرعاً مکلفیت دارند که مردم را در امور دینی تعلیم داده و به اندازۀ که اسلام 
آموزش آنرا لازم میداند . به آنها آگاهی دهند . فرضیت این امر زمانی قوت میگیرد که جهل در 
بین مردم افزایش يافته و معالم و نشانه های شریعت کمرنگ شده و بدعتها در بین مردم رایج 


1-این مبحث و بحث نظام حسبه ‏ موضوعات اختصاصیتری را احتواء میکند لذا فهم آن دقت بیشتر میخواهد . همچنان با در نظر 
داشت دو ملحوظ بهتر دانستیم که اصطلاحات فقهی این مباحث را بشکل اصلی آن و بدون ترجمه تقدیم نماییم . یکی اینکه زیبایی و 
جزالتی که درین اصطلاحات وجود دارد . در ترجمة آن به زبان دیگری موجود نخواهد بود . دیگر اینکه اصطلاحات مذ کور جزء فرهنگ 
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شود . اگر علماء در ادای این فریضه کوتاهی کنند . گنهکار بوده و با سخت ترین محاسبه مواجه 
میشوند . زیرا هرنوع تقصیر در مسئولیت مرادف با کتمان علومی میباشد که نزد آنها امانت بوده و 
مأمور به نشر و تبلیغ آن میباشند . 

اما وقتیکه علماء به تبلیغ دین می پردازند . بر مردم واجب است که به سخنان آنها گوش داده 
از گفته هایشان بیاموزند و به آن عمل نمایند . اگر چنین نکردند گناه آن بدوش خود آنها بوده و 
در آخرت مورد محاسبه قرار میگیرند . زیرا با تبلیغ علماء و بیان احکام دینی حجت بر ایشان قایم 
رید 

2 اما با وجود تبلیغ احکام دینی از سوی علماء ‏ بازهم ممکن است که عدۀ نسبت به 
احکام دینی جاهل بمانند و یا شاید علماء در انجام مسئولیت شان تقصیر نموده و در اثر ان 
یکتعداد افراد از علوم دینی محروم مانده و روزتا روز تعداد اینگونه افراد افزایش یابد و بالاخره 
جهل بر جامعه حکمفرما گردد . در چنین حالتی بر کسانیکه نسبت به احکام شرعی بیخبر مانده 
اند واجب است که مسایل مهم دینی را بیاموزند . قرآن کریم دستور میدهد که : 

طسوا هل اکر إن کش لا عون ج 4 «نسریکی 

"اگر مسئلة را نمیدانستید از اهل علم سئوال کنید " 

تقصیر علماء در تبلیغ و دعوت به سوی دین » مسئولیت جاهل را مرفوع نمیسازد بلکه او در 
هر صورتی باید با مراجعه به علماء و سژال از آنها علم ضروری برای تعمیل احکام شرعی را 
بدست ارد . 

3 - این سوال کردن و جواب دادن آنها و مواردی که به این سؤال و جواب تعلق میگیرد . 
حالت سؤال کننده . جواب ارائه شده و موقف عالم هنگام جواب . حکم مسئلۀ مورد سؤال مانند 
وجوب . ندب اباحت و غیره اموری اند که مجموعة آنها در نظام اسلامی بنام " نظام افتاء" یاد 


فی ود 


معنای لغوی افتاء : 

4 - در لغتنامة «لسان العرب» از ابن منظور جنین آمده است : 

فتاه فی الأمر : یعنی موضوع را برایش بیان کرد . 

آفتاه فی المسئله : یعنی : جواب سوال او را ارائه کرد. 

اسم مصدر آن « فتوی» است و « فتوی» اسم مصدر است که در موضع افتاء بکار برده میشود 
و الفتیا و الفتوی حکمی است که فقبه صادر مینماید . 
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از شرح لغوی کلمۀ افتاء میفهمیم که استفتاء در لغت به معنای سؤال کردن از حکم شرعی 
مسأل میباشد . شخص سؤال کننده را " مستفتی" و شخص جواب دهند را " مفتی“ مینامند و 
جوابی را که ارائه میکند "فتوا" و عمل حواب دادن را " افتاء" میخوانند . 

پس در نظام افتای مستفتی . مفتی . افتاء و فتوا ارکان چهارگانة این نظام را تشکیل میدهد . 


افتاء در اصطلاح : 

5 - معنای اصطلاحی افتاء . همان معنای لغوی آن میباشد که متضمن وجود مفتی . 
مستفتی . افتاء و فتوا است . ولی با اضافة این قید که مسئلة مورد سؤال باید از امور شرعی بوده و 
حکم آن نیز بر اساس مفاهیم شرعی ارائه گردد . 

در نظام افتاء که میخواهيم ازآن سخن بگویيم . مستفتی شخصی است که حکم شرعی مسایل 
را مورد سژال قرار میدهد و شخصی که جواب میدهد . مفتی نامیده میشود و عملی را که انجام 
میدهد افتاء و نص و متن حواب او را فتوا میگویند . 


منهج بحث : 
0 - با توجه به شرح فوق . بحث حاضر به چهار مطلب اساسی میپردازد . 
اول : مستفتی 

دوم : مفتی 

سوم : افتاء 


چهارم فتوا 
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مه مه 


مسگي 


مستفتی کیست ؟ 

7 - مستفتی کسی را گویند که حکم شریعت را در مورد مسئلةٌ مپرسد . معنای سخن 
اینست که . شخص مذکور نسبت به ان حکم جاهل میباشد . لذا از مفتی سوال میکند تا حکم 
شرع را دانسته و مطابق ان عمل نموده و از فتوای مفتی تقلید نماید . 

ولی ایا بر هر کسیکه از حکم شرعی جاهل باشد واجب است که در مورد ان سئوال نموده و 
کسب معرفت نماید يا نه ؟ 

اگر حکم شرعی را میدانست و یا میتوانست که خودش حکم آنرا از نصوص دریافت نماید . 
آیا بازهم برایش جایز است که از دیگری سؤال کند ؟ 

جواب این سؤال نسبت به افراد فرق نموده و با در نظرداشت حالت هر شخصی حکم ان تغیر 
مییابد. بنابرین . در بعضی حالات طلب فتوا حرام است و در بعضی حالات واجب و در بعضی 
موارد مباح است . پس باید اصناف و اقشار مردم درین رابطه بیان گردد . 


اول : کسانیکه استفتاء برای شان حرام است : 

کسیکه اهلیت احتهاد را دارد و شروط احتهاد به گونۀ که در کتب اصول فقه ذکر شده است در 
وجودش متحقق بود . چنین شخصی مجتهد بوده و از شخصی دیگری برایش حرام می باشد. زیرا 
در حالیکه به رتبة احتهاد رسیده است . بالایش واحب است که احتهاد نموده و در فهم مساله 
تحقیق نماید تا حکم آنرا به وجه تعین و یا گمان غالب دریابد . لذا بر او حرام است که از حکم 
مسئلة مورد نظر از کس دیگری طلب فتوی نماید . البته حکم تحریم به همان استفتاء و سوالی راجع 
میباشد که به خاطر تقلید از فتوا صورت گیرد .اما اگر مجتهدی بخاطر کسب معلومات پیشتر و فهم 
درست مسئلةٌ از شخص دیگری سئوال میکند برایش حایز بوده و ممانعتی وحود ندارد . 

اگر محتهد بعد از مناقشه و مذاکره با دیگری دانست که حق با اوست . واحب است که نظر 
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خود را ترک نموده و از نظر جانب مقابل پیروی کند . زیرا این حکم نیز در جملةٌ احکامی میباشد 
که بعد از اجتهاد به فهم آن دست یافته است . 

9- زمانیکه گفتیم اجتهاد قابل تجزیه می باشد . و این قولی است که ما آنرا ترجیح میدهیم 
. معنای سخن اینست که اگر فرد مسلمانی در بعضی موارد و مسایل مجتهد بوده و در موارد 
دیگری به درجۀ اجتهاد نرسیده است . او در مواردی که قدرت اجتهاد و استخراج مسایل و 
احکام آنرا دارد . در همان موارد به منزلة مجتهد مطلق بوده و برایش جایز نیست که از کس دیگر 
فتوی طلب و از فتوایش تقلید کند . اما در مسایل و احکامیکه از فهم آن عاجز است . به منزلة غير 
مجتهد بوده و بر او لازم ویا اقلا جایز است که از دیگری فتوا بخواهد . 


دوم : کسانیکه استفتاء بالایشان واحب است : 

0- استفتاء (طلب فتوی) بر تمام کسانی واحب است که به درحۀ محتهد نرسیده باشند و 
شناخت حکم شرعی بالایشان واجب شده باشد . پس جواز استفتاء دو شرط اساسی دارد . 

اول : مستفتی (کسیکه فتوا طلب می کند )باید غیر محتهد باشد برابر است که سبب آن» عجز 
در اجتهاد به علت عدم استعداد توانائی بر اجتهاد باشد و یا نبودن ذوق و فهم فقهی و یا نداشتن 
فراغت کافی برای طلب علم ‏ تا به درج اجتهاد برسد و یا هر سبب دیگری . 

دوم : واجب بودن معرفت حکم شرعی . که این شرط نظر به اختلاف احوال مردم . متفاوت 
می باشد . مثلاً : کسیکه به سن بلوغ رسید . بر او واجب است احکام نماز و چگونگی ادای آنرا 
بداند . و چون ماه رمضان فرارسید . باید احکام مربوط روزه را پیاموزد و چون مالش به حد 
نصاب برسد . زکات بر وی واجب میگردد و باید احکام آنرا بداند و زمانیکه استطاعت حج را 
پیدا کرد واجب است که احکام حج را بداند بر هر کسیکه واقعة پیش آمد . واجب است که 
حکم شرعی آنرا پداند , کسیکه به کار تجارت می پردازد باید احکام مربوط به خرید و فروش و 
معاملات مالی را بیاموزد . 

اصل و قاعدۀ جامع این شرط چنین است که «بالای هر کسیکه شناخت حکم شرعی معینی 
لازم گردید . واجب است که از اهل علم در آن مورد سوال کند» و اما معرفت مسایل و احکام 
زاید بر آن در حق فرد مستحب و در حق امت از جملۀ فرضهای کفایی است . زیرا حتماً باید در 
بین امت کسانی باشند که مسایل شرعی را باتمام تفصیلات آن بدانند و حتی به درجۀ مجتهد 
رسیده و در امور دینی مورد احتیاج مردم. فتوا بدهند . 

1- خلاصه سخن اینست که بالای شخص عامی واحب است که در مورد مکلفیت های 
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شرعی خود از علماء فتوا بخواهند تا این مکلفیتهای خود را بوجه احسن و شرعی آن اداء نمایند . 

صنف سوم : کسانیکه استفتاء بر ایشان جایز است : 

2- استفتاء برای شخص غیر مجتهد در مواردی جایز است که معرفت آن بالایش واجب 
نمی باشد . مانند شخص عامی که هنوز حج بالایش فرض نشده است . لذا معرفت احکام حج 
بالایش لازم نبوده و سوال کردن درین مورد بالایش واجب نمی باشد . اما سؤال کردن در آن 
مورد و مسایل دیگر برایش جایز می باشد . زیرا معرفت احکام شرعی و افزودن بر معلومات 
شرعی از امور مستحب در حق هر فرد مسلمان می باشد. پس جواز آن اولی تر است . 

3- اما آیا برای غير مجتهد جایز است که در مواردی سژال کند که هنوز واقع نشده است 
؟ و از وقایعی فتوا بخواهند که هنوز بالایش نیامده و معرفت حکم ان بالایش واجب و لازم 
نگردیده است ؟ 
علماء درین مورد دو قول دارند : 

اول : عدة آنرا مکروه میداند چنانچه از امام مالک [ نقل شده است که ایشان سؤال کردن از 
کم اال فل اوی را نمی سا ندیه همین مسب » وی بی شاگردانش یکر بت 
که حکم مستالة را بدانند که هنوز واقع نشده است . کسی را مأمور می ساختند که در آن مورد به 
گونة سؤال کند که گویا واقع شده است . 

علت کراهیت نزد این دسته علماء اینست که فتوا دادن در مسایل دینی موضوع خطیر و 
مسئولیت بزرگی می باشد. زیرا فتوا دادن در مسایل شرعی در حقیقت خبر دادن از شریعت الهی و 
حکم الله میباشد و این کار زمانی جایز و ممکن است که مجتهد تمام استطاعت و کوشش خود را 
بکار پپرد و اگر احیاناً مجتهدی درین امر کوتاهی کرده و تعمق لازم را بکار نبرد با مسئولیت بزرگی 
مواجه خواهد بود . پس تا زمانیکه واقعة رخ نداده است حاجت و ضرورتی به طلب فتوا نبوده نباید 
کسی در معرض این مسئولیت بزرگ واقع گردد . بلکه سلامت و احتیاط در امور دینی . خود داری 
ازین نوع فتوا را لازم میگرداند . همچنان ممکن است که اجتهاد و فتوای مجتهد نظر به شرایط و 
اوضاع تغییر کند . یعنی در حالیکه حادثه هنوز پیش نشده است مفتی فتوایش را صادر نماید . ولی 
زمانیکه آن واقعه عملاً واقع میشود . شرایط به گونة دیگری بوده و اجتهاد و فتوای مجتهد با واقعیت 
تطابق نداشته باشد و مجتهد نمی تواند که به مستفتی از اجتهاد جدیدش خبر دهد . 

بنابرین دلایل . بهتر آنست که مفتی از اصدار فتوا در مواردی که هنوز واقع نشده است 
خودداری کند . همجنان بر شخص عامی بهترست که در مواردی فتوا بخواهد که به ان احتیاج 
داشته و عملاً با آن درگیر است و مسایلی که هنوز واقع نشده است ترک کند . 

4- قول دوم : مبنی بر عدم کراهیت سوال ار مسایلی است که هنوز واقع نشده باشد . البته 
در صورتیکه مقصد سوال کننده دانستن حکم شرعی مسئالة باشد که احتمال وقوع ان می رود . 
این نظریست که انرا ترجیح می دهیم . زیرا هیچ ضرری در ان وجود ندارد بلکه در ان احتیاط در 
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مسایلی است که احتمال وقوع آن می رود . چه . بسیار ممکن است که همان حادثه پیش آید 
ولی برای شخص مذکور زمينة سوال و رسیدن نزد مفتی میسر نگردد . پس حرصی که در زمینۀ 
دریافت احکام شرعی دارد کاملا بجا بوده و بر مفتی واجب است که جواب و فتوای لازم را 
برایش بدهد . درین صورت هر دو کار نیک نموده و راه خطاء در پیش نگرفته اند . سؤال کننده 
بخاطر اشتیاق و حرصی که در معرفت حکم شرعی دارد و مفتی بخاطر آموختن مستفتی مسایلی 
را که اشتیاق آنرا دارد . 

بنابر همین نظر است که عدة از علماء مسایلی را بصورت فرضی تصور نموده و جوابهایی 
برای آنها تدارک و در کتابها تدوین کرده اند تا کسیکه میخواهد حکم شرعی را بداند . به آن 
کتابها مراحعه نماید . 

مستفتی از کسی فتوا بخواهد که صلاحیت آنرا دارد : 

5- چناچه دیدیم. در مواردی واجب و در مسایلی جایز است که مسلمان فتوا بخواهد . اما 
باید از کسانی فتوا بخواهد که صلاحیت و اهلیت فتوا را داشته باشند . زیرا ميدانیم که استفتاء در 
مسایل متعلق به دين و احکام شرعی صورت میگیرد پس باید درین موارد احتیاط نموده و از 
کسانی فتوا بخواهد که اهل فتوا باشند . 

اما سوال اینست که شخص عادی چگونه مفتی با کفایت و صالح را بشناسد تا از او فتوا بخواهد ؟ 

در جواب گفته اند که مستفتی باید در مورد او از اشخاص قابل اعتماد سؤال کند و يا از 
شهرتش در بین مردم او را بشناسد و اینکار در توان شخص عامی میباشد . 

6- اگر شخص عامی در شهر و قرية خود کسی را بخاطر طلب فتوا نیافت بالایش لازم 
است که سفر نموده و بجائی برود که به مفتی دسترسی پیدا کند . چنانچه سلف صالح ما زمانیکه 
ضرورت به معرفت حکم شرعی درمسألۀ پیدا میکردند و کسی را بخاطر فتوا نمی یافتند به جائی 
سفر میکردند که عالم و مفتی با کفایتی را در انجا سراغ کرده وسؤال خود را مطرح می نمودند . 


فتوا خواستن از با صلاحیت رین شخص : 

مڪ كک چون بر مستفتی لازم است که از مفتی با صلاحیت طالب فتوی شود . آیا بالایش 
واجب است که در صورت کثرت مفتی ها در یک منطقه در جستجوی صالح ترین مفتی گردد ؟ 

علماء در ین مورد دو قول ارائه کرده اند : 

اول : جستجو و طلب کردن صالح ترین مفتی بالایش واجب نیست و میتواند که از هر 
شخصی که اهلیت و صلاحیت فتوا را دارد سؤال کرده فتوا بخواهد . زیرا شخص عامی توان 
شناخت بهترین مفتی و میزان علماء و شناخت مقام و مراتب علمی شانرا ندارد , پس مکلف 
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ساختن او به این کار. یک نوع از تکلیف بالاتر از توان او می باشد . 

دوم : بر او واجب است که صالح ترین مفتبان را جستجو نموده و از وی فتوا بخواهد و این 
کار , مکلف ساختن او به عمل فوق طاقتش نمی باشد . زیرا فرد اصلح را میتواند که با سؤال 
کردن , خبر شخص ثقه و یا شهرتش در بین مردم بشناسد و کار برایش ممکن بوده و برای 
معرفت اصلح کافی میباشد . و اگر بعد از تحقیق و جستجو به شناخت صالح ترین مفتی مژفق 
نشد , آنگاه میتواند که با نزدیک ترین مفتی سوّالش را مطرح نماید . 

8- قول راجح و قرین صواب نزد ما , قول اول می باشد . زیرا صحابه کرام و تابعين و 
سایر سلف صالح بالای مستفتی بحث و جستجوی مفتی اصلح را واجب نمی دانستند . و این 
خود دال بر جواز ترک افضل و استفتاء از فاضل می باشد . اما باز هم بهتر است که در صورت 
امکان , با کفایت ترین مفتی را پیدا کرده و از او فتوا بخواهد . 


صالح ترین مفتی چه کسی است ؟ 

9- چون بنابر قول دوم , جستجو و پیدا کردن صالح ترین مفتی را واجب دانستیم و یا بنابر 
قول اول و ترجیحی که قایل شده و آنرا مستحب گفتیم , سؤال اینست که صالح ترین شخص 
برای فتوا دادن جه کسی است ؟ 

از سخنان علماء بر می آید که بهترین مفتی همانست که داناترین و متقی ترین شخص زمان 
خود باشد . اما اگر در یک محله یکی داناترین مفتی و دیگر متقی ترین آنها باشد , مستفتی باید از 
کدام آنها سژال کند ؟ 

از علماء درین مورد دو قول نقل شده است : 

اول : اینست که از داناترین آنها باید سؤال کند , زیرا داناترین آنها بهترین مفتی می باشد . به 
این خاطر که مدار فتوا بر علم است و مادامیکه او داناتر است , اولی تر بر فتوا و بهتر از دیگران 
می باشد . 

دوم : نظر دوم اینست که بهترین آنها , متقی ترین آنهاست . پس باید مستفتی از متقی ترین 
نها توا بخواهد Sd E‏ ۱ می فرماید : 


و 


(واْمَواً ال لمکم اه ) 


«از اله بترسید و الله به شما تعلیم میدهد » 

همجنان از سلف صالح روایت شده است که فرموده اند ”این علم دين انست پس متو حه 
باشید که از چه کسی دين خود را اخذ می کنید " 

0- قول قابل ترجیح نزد ما اینست که از متقی ترین آنها استفتاء صورت گیرد زیرا شخص 
متقی همان مقدار علمی که دارد برای اصدار فتوا کفایت میکند اما تقوایی که دارد او را از حرئت 
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بی مورد بر فتوا و تساهل درآن مانع گردیده واز لغزشگاه های مخفی خواهشات نفسانی 
نگهمیدارد همچنان تقوا و پرهیزگاری سبب میشود که به خاطر دریافت حکم صحیح مسأله . 
تحقیق و کاوش بیشتر نماید و این بحث و تدقیق زیاد و اخلاص نیتی که دارد فتوای او را فرین 
حق میگرداند. وحتی میتوان گفت که در عصر حاضر که جوهر تقوا در عامةٌ مردم و در اکثر 
علماء به پائین ترین درجة خود تنزیل نموده است . یگانه مفتی با صلاحیت وکفایت همانا متقی 
ترین آنها می باشد . لذا احتیاط در امور دینی لازم میگرداند که مستفتی در جستجوی متقی ترین 
مفتیان برآمده و از ایشان فتوا بخواهد و شخص داناتر را که تقوای لازم برای فتوا را ندارد ترک 
نماید . البته بشرطی که به اندازة کافی علم داشته باشد . 

سوال کردن مستفتی از چند مرجع فتوا : 

1- اگر در جوابی که مفتی ارائه کرد اطمینان ذهنی و نفسی برای مستفتی حاصل نشد 
درآنصورت جه کند ؟ 

گفته اند که حق دارد از مفتی دیگری سوال کند . 

اما اگر فتوا های مختلفی برایش داده شد در آنصورت جگونه عمل نماید ؟ 

درین مورد نیز اقوال مختلفی وجود دارد . 

کی همان توا را ایو که مومت فا دوز سول را تقاط مق هی 
مینی پر اباحت را ترک کند زیرا احتیاط پیشتر در همان فتوا می باشد . 

دوم:آسانترین و خفیف ترین فتوا را قبول کند. جنانجه الله متعال میفرماید : 

« يريد ال بکم الیشرولا بريد بکم العَسر (بترنکش؟ 

"له | بر شما آسانی را میخواهد و ارادة سختی را بشما ندارد* 

و رسول اله | میفرماید : 

(صحیح ابن حبان) 

"از ابن عمر | روایت است که رسول الله | فرمود : الله ۱ دوست دارد که به رخصتهایش هم 
عمل کرده شود جنانجه دوست دارد که به اوامر و عزیمتهایش بايد عمل کرده شود“ 

سوم: بر مستفتی لازم است در قدم نخست دانا ترین و متقی ترین مفتی را پیدا کرده و از او 
سئوال کند . اگر به دریافت چنین عالم و دانشمندی که حایز هردو صفت باشد مؤفق نگردید . 
بلکه با دو عالمی مواجه شد که یکی داناترین ودیگر آن متقی ترین آنها بود . درینصورت از متقی 
ترین آنها سوال کرده و مطابق فتوای او عمل کند . 

اما بعضیها گفته اند که از آنکسی که مرتبة بلند علمی دارد. فتوا خواسته و مطابق آن عمل نماید . 
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چهارم : به قول همان عالمی عمل کند که فتوای او با فتوای دیگران موافق باشد. زیرا قرار 
گرفتن یک فتوا در کنار فتاوای دیگر سبب تقویت آن میگردد . همجنان تعدد ادله و غلبة گمان نیز 
سبب ترجیح اقوال شده میتواند . 

پنجم : از بین فتاوای ارائه شده یکی را انتخاب کرده و مطابق آن عمل نماید . زیرا کسانیکه 
فتوا داده اند همه اهلیت افتاء را دارا بوده و سخن هم آنها قابل عمل میباشد . 

2 - از نظرما بهتر آنست که این مسئله با تفصیل بیشتری بررسی گردد تا جواب درست در 
دسترس ما قرار گیرد . بدین معنا که مستفتی بايد دقت کند که داناترین و متقی ترین مفتی را دریافته 
و از او فتوا بخواهد و باید مطابق آن عمل نماید . درین حالت عدم اطمینان و سکون نفسی او هیچ 
اعتبار ندارد و نباید تحت تأثیر وسوسه های روانی قرار گرفته و در پی خواستن فتوا از شخص 
دیگر براید . ولی اگر مفتی از مواصفات فوق برخوردار نبود . باید در قدم اول در جستجوی چنین 
مفتی گردیده و از او فتوا بخواهد . اما اگر دسترسی به چنین عالمی برایش میسر نگردید . در 
آنصورت باید متقی ترین مفتی را پیدا نموده و مطابق فتوایی که برایش میدهد . عمل نماید . و اگر 
تمام آنها در مواصفات فوق در یک مستوی قرار داشت و خاطرش از فتوای یکی از آنها مطمئن 
نشد . میتواند که همان سؤال را از مفتی دیگری نماید . اگر قول هردوی شان موافق بود اطمینان او 
حاصل گردیده و مطابق آن باید عمل نماید . اما اگر فتوا های شان با هم اختلاف داشت به همان 
فتوایی عمل نماید که اطمینان بیشتر او را فراهم میسازد بدون اینکه به کثرت اقوال موافق و یا قلت 
ان توجه نماید . زیرا قرار داشتن چند مفتی در یک جانب سبب ترجیح فتوا نمیباشد بلکه قوت دلیل 
است که سبب ترجیح قرار میگیرد. بنابرین هر سخنی که مستند بر دلیل قوی تر بود . همان قول قابل 
عمل میباشد و اگر دلیلی برای ترجیح یکی از فتاوا وجود نداشت . در آنصورت فتوای داناترین و 
متقی ترین مفتیان مورد قبول میباشد . بعد از آن فتوای متقی ترین آنها قابل ترجیح است . 

اما اگر این اسباب ترجیح در هیچکدام از فتاوا وجود نداشت . در آنصورت به همان فتوایی 
عمل صورت میگیرد که بیشترین سکون و اطمینان را برای انسان ببار می آورد . جنانجه در 
حدیث شریف میخوانیم : 
« استَفْت تفسَلك استَْت فلمك ي ابص تلاا لر ما اطمَنت له اس وَاطمَانْ اه الب والانم ما حاك في 
الس ونرد ني الذر ون فك لس نك » (رواه امد . عن وابصة [) 

« از نفست و از قلبت فتوا بخواه ای وابصه ! (سه مرتبه تکرار نمود .انیکی آنست نفس و قلب 
بسوی آن میلان و سکون می یابد و گناه آنست که در نفس انسان میخلد و در نفس تردد ایجاد 
میکند ! اگرچه مردم به تو فتوا دهند » 

« دغ ما رلک ا لا لت » (سنن النساني » کناب الأشربه عن حسن بن علي [) 

" بگذار آنچه ترا به شک می اندازد و برگزین کاری را که تر به شک نمی اندازد“ 

تکرار استفتاء : 
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3 - صورت مسئله اینست که اگر شخص عامی در مورد حادئة خواستار فتوا گردیده و 
فتوای مطابق سوال خود دریافت نمود . بعد از جندی باز همان حادثه باردیگر واقع گردید. درین 
صورت آیا بالایش لازم است که جدیداً فتوا بخواهد ویا مطابق همان فتوای اول عمل نماید؟ 

درین مورد علماء به دو دسته تقسیم شده اند . عدۀ میگویند که اعادۀ استفتاء ضروری میباشد 
زیرا ممکن است که نظر و اجتهاد مفتی راجع به مسالة مطرح شده تغیر نموده باشد . شمار 
دیگری تکرار استفتاء را واجب نمیدانند زیرا مستفتی حکم مسئله را در استفتای اول خود دانسته و 
میتواند که مطابق آن عمل کند . پس ضرورتی به فتوای جدید ندارد . 

4 - از نظر من. فهم درست این مسئله به تفصیل بیشتری ضرورت دارد . یعنی اگر کسی 
که بار اول فتوا داده بود . بیشترین علم را داشته و بیشتر از همه متقی بود ‏ ضرورتی به اعادۀ 
استفتاء وحود ندارد و اگر جنین نبود و حادثه بار دوم واقع گردید و او مفتی داناتری را سراغ 
داشت واحب است که خواستار فتوای حدید گردد . زیرا احتهاد مفتی حدید بیشتر از دیگران 
قرین صواب میباشد . اما اگر شخص داناتر و متقی تر را نیافت بازهم بهتر آنست که سوالش را 
تکرار کند زیرا در اجتهاد هر مجتهدی در صورت دست یافتن به دلایلی که قبلا برایش ظاهر 
نشده بود . احتمال تغیر و تبدیل وجود دارد . پس اگر فتوای دومی وی موافق با فتوای اولی او 
بود . مستفتی باید مطابق آن عمل نماید . اما اگر به نحو دیگری بود باید استفتاء خود را از عالم 
دیگری تکرار نموده و مطابق شرحی که قبلا ذکر شد عمل نماید . 


کیفیت و الفاظ استفتاء : 

5 - زمانیکه مستفتی از حکم مسألة و یا واقعة سؤال میکند . در حقیقت حکم شریعت را 
در آن مورد سؤال میکند . بنابرین لازم است که الفاظی را بکار ببرد که در آن مفهوم استفتاء تبارز 
پیابد . مثلاً بگوید : " حکم شریعت در مورد این مسئله چگونه است 0 

و یا " حکم اله متعال درین مورد چگونه میباشد ؟" 

و یا جملاتی به همین گونه که مفهوم استفتاء را نشان دهد . 

استفتاء به موجب مذهب معین : 

6 - یکتعداد زیادی از علماء این سوال را مطرح کرده اند که : 

آیا بالای مستفتی لازم است که مطابق مذهب معینی فتوا بخواهد ؟ 

و یا میتواند که بر اساس هر مذهبی که خواسته باشد . استفتاء کنر ؟ 

برای دریافت جواب درست این سؤال باید قبلاً سؤال دیگری را جواب داد و آن اینکه؛ آیا بر 
شخص عامی واجب است که به مذهب معینی پابند بوده و در عزیمتها و رخصتها مطابق همان 
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مذهب عمل و بر اساس آن استفتاء نماید و یا پیروی از مذهب معینی بالایش واجب نمیباشد ؟ 

اگر شخصی خود را منسوب به یک مذهب معینی دانسته و به آن التزام داشت و مطابق آن 
فتوا خواست . پس التزام و انتساب او در کیفیت استفتاء که انجام میدهد چه ارزشی دارد ؟ 

7 - امام احمد بن حمدان حرانی حنبلی در صدد جواب این سؤال برآمده و میگوید : 

شخصی عامی از دوحالت بیرون نیست . يا اينکه پیرو مذهب معینی میباشد و يا اینکه از 
مذهب خاصی پیروی نمیکند که هر کدام ازین دو حالت . حکم خاص خود را دارد . 

حالت اول : انست که شخص مذ کور بیرو مذهب معینی باشد . در ین حالت علماء دو نظر را 
ارائه نموده اند . 

یکی اینکه منسوب بودن شخصی به مذهب معین او را مقید به همان مذهب نمیسازد . زیرا 
التزام به مذهب خاص بالای کسی لازم است که دلایل آنرا بداند و شخص عامی چنین معرفتی 
ندارد . بنابرین میتواند که از هر مفتی که خواسته باشد سوال کند و مطابق هر مذهبی که برایش 
فتوا داد بايد به ان عمل نماید . 

دوم اینکه . انتساب شخص عامی به مذهب معین یک انتساب قابل اعتبار بوده و پابند بودن به 
آن مذهب را بالای او لازمی میگرداند . زیرا او به این عقیده از مذهب معینی پیروی میکند که آن 
مذهب . برحق میباشد . پس به انچه معتقد به حقانیت ان است . التزام داشته و به خواسته های ان 
باید وفاء کند . بنابرین باید از کسی فتوا بخواهد که مطابق مذهبش فتوا میدهد . 

حالت دوم : عبارت از عدم التزام و انتساب شخص عامی به مذهب معین میباشد . درین 
حالت نیز دو نظریه از جانب فقهاء ارائه شده است . 

اول : قول اول اینست که اختیار و پیروی از یک مذهب بالایش واجب نمیباشد که 
درینصورت وجوب استفتاء مطابق مذهب معینی خودبخود منتفی بوده و او میتواند که از هر 
دانشمندی که در دسترسش قرار دارد فتوا خواسته و مطابق آن عمل نماید و جنین استدلال میکنند 
که سلف صالح ما شخص عامی را ملزم به تقلید از مذهب معینی نگردانیده و استفتاء او را مقید به 
همان مذهب متبوع وی ندانسته اند بلکه استفتاء از هر دانشمندی را برایش جایز قرار داده اند . 

دوم : قول دوم اینستکه بر شخص عامی لازم است که مذهب معینی اختیار کرده و به احکام 
لازمی (عزیمتها) و رخصتهای آن عمل و مطابق آن فتوا بخواهد . طرفداران این نظریه چنین 
استدلال میکنند که اگر برای شخص عامی پیروی از مذاهب مختلف و مطابق خواسته های خودش 
جایز باشد . در آنصورت در پی دریافت رخصنها در مذاهب مختلف میگردد و اینکار چیزی جز 
پیروی از خواهشات نبوده و منجر به گریز از مکلفیتهای شرعی میگردد و احکام شرعی به بازيچة 
دست هوسبازان مبدل میشود . بنابرین بخاطر جلوگیری ازین تشتت و سردرگمی فقط یک راه 
وجود دارد . و آن اینکه شخص عامی پابند مذهب معینی بوده و مطابق آن فتوا بخواهد و بر اساس 
آن عمل نماید . آنها در جواب استدلال ارائه کنندگان قول اول میگویند که در عهد سلف صالح ما 
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مذاهب هنوز به صورت منظم تحریر و تدوین نيافته بود و نه انقدر معروف و مشخص بود . لذا انها 
به جواز عدم التزام به مذهب معین فتوا داده اند . همچنان میگویند که انتساب و انتخاب مذهب معین 
باید بعد از تحقیق و کاوش صورت گرفته و بعد از انکه در مورد راجح ترین انها معرفت کامل پیدا 
نمود . آنرا انتخاب و به آن التزام میورزد ومطابق آن فتوا میخواهد . 


قول راجح درین مسئله : 

8 - برای اینکه قول راجح و قرین بصواب درین مسئله را دریابیم . به تفصیلات و 
مقدمات ذیل ضرورت احساس میگردد . 

الف : وجیبة هر مسلمان است که حکم اله ۱ را در مواردی که بالایش واجب است مطابق 
کتاب الله و سنت رسول اله | و استنباط درست ازین دو مصدر اصلی بیاموزد و در صورت عدم 
موجودیت نص صریح در ان مورد. به مصادری مراحعه نماید که قران و سنت بسوی ان 
رهنمایی کرده است . 

ب : اصل اینست که فرد مسلمان در صورتیکه به مقام اجتهاد رسیده باشد . حکم اله متعال را 
از طریق بحث و تحقیق در نصوص قران کریم و سنت نبوی و گونۀ دلالت این نصوص بر 
مفاهیم بدست آورد. به این ترتیب معرفتی که از احکام شرعی بدست می آورد مبتتی بر دلیل و 
برهان میباشد و این همان معرفتی است که شریعت اسلامی به کسب آن امر نموده است . 

ج : مسلمانی که توانایی بحث و اجتهاد را دارد میتواند که شیوۀ بحث و تحقیق و اصول 
استنباط یکی از مجتهدین بزرگ را اساس کار خود قرار دهد البته تا زمانیکه این اصول و مناهج 
بحث به موجب دلیل قابل قبول و سزاوار اتباع و پیروی باشد . اگر چه این شیوه های استنباط در 
مذاهب مختلف یکی بر دیگری نظر به قوت دلیل و سایر مرجحات برتری و اولویت داشته باشند. 

د : اگر فرد مسلمان از آنچه بیان شد . عاجز است » پس بالایش لازم است که درین مسیر از 
اهل علم کمک و رهنمایی بخواهد و از آنچه که میگویند به این اعتبار تقلید کند که حکم شریعت 
اسلامی اجنین میباشد و اله( کسانی را که نمیدانند امر نموده است که از کسانیکه میدانند سوال 
کنند . فائدة سوال کردن زمانی ظاهر میگردد که سخن اهل علم را قبول نموده و مطابق آن عمل 
نماید . در غیر آن سؤال کردن یک امر بیفانده و عمل بیهوده میباشد و لله | از امر کردن به عمل 
بیهود منژه است . 

ه : مسلمانی که بدرجۀ احتهاد نرسیده است اما میتواند که از کتابهای علماء استفاده کند ‏ 
میتواند که از نوشته های علمای که قابل اعتماد بوده و امامت شان در دين مورد قبول اهل علم 
قرار گرفته باشد . مانند ائمۀ مذاهب مشهور و امثال ایشان استفاده نماید. 

چنین فردی میتواند که درین کتابها تفقه حاصل کرده و مسایل را از آن استخراج نماید و به 
این حیثیت از آنها پیروی کند که مسایل و احکام شرح شده درین کتابها . احکام شرعی بوده و 
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علماء و اهل فقه و اهل معرفت این احکام را استنباط کرده اند . 

و : زمانیکه فرد مسلمان آگاهی و علمیت بر اساس یکی از مذاهب فقهی حاصل نموده و خود 
را به یکی از آنها منسوب نمود . در آنصورت است که به طور مثال شافعی . حنفی و یا مالکی 
خواند میشود و معنای این انتساب اینست که شخص مذکور در یکی ازین مذاهب تفقه حاصل 
کرده و آنرا دلیل و رهنمای خود در راه دستیاپی به احکام شرعی قرار داده است . پس مذهب در 
حق او توضیح کننده و ظاهر کنندۀ احکام شرعی میباشد نه در تصادم و تناقض با شریعت 
اسلامی و بر همین اساس شخص مسلمان خود را تابع و مقید به یکی از مذاهب دانسته است . 

ز : بنابرین اصل . اگر برایش معلوم شد که مذهب او در یکی از مسایل موافق با دلیل و قرین 
صواب نیست . بلکه حق و صواب در مذهب دیگری است . باید در آن مسئله مذهب خود را 
ترک نموده و مطابق قول حق و صواب عمل نماید . او درین حالت راه درست و صحبح را در 
پیش گرفته و مرتکب خطاء و گناهی نشده است . به همین علت است که بنیان گذاران و ائمة 
مذاهب هر یکی با صراحت گفته اند که ؛ چون حدیث صحیح در دسترس تان قرار گرفت » 
همان حدیث مذهب من است و قول مرا در صورت تعارض با حدیث صحبح به دیوار بکوبید . 
زیرا حدیث صحیح سخن حق بوده و حکم الله ۱ یقیاً همانست که در حدیث ذکر شده است . 
پس پیروی از آن واجب میباشد . بر همین قباس گفته ميتوانيم که هر سخن و فتوایی که با دلیل و 
برهان ثابت گردد . پیروی از آن واجب بوده و باید ری مخالف آن ترک کرده شود . 

ح : بنابر توضیحاتی که ارائه شد برای مسلمان جایز است که خود را منسوب به مذهب معینی 
دانسته انرا بیاموزد. در جزئیات ان تفقه حاصل نماید و به این اعتبار که صواب در همین اقوال 
است. مطابق آن عمل و فتوا بخواهد . همجنان برای شخص عامی جایز است که خود را منسوب 
به مذهب معینی ندانسته و احکام شرعی را قبل از وجوب آن ویا بعد از وقوع آن با سؤال کردن 
از علمای عصر خود بیاموزد . او میتواند که بدون مقید بودن به یک مذهب فتوا بخواهد و اگر 
احیاناً مطابق مذهب معینی سوال میکند . ميتوان آنرا چنین توجیه کرد که او معتقد به صحت و 
صواب مذهب معین در مسئلة مورد استفتاء بوده و آنرا پیشتر از دیگران قابل اتباع میداند . همچنان 
که برای شخص غیرمنتسب به مذهب معین جایز است که بدون پابندی به مذهب معین طالب 
فتوا گردد. شخص منتسب نیز میتواند که بدون پابندی به مذهب معین فتوا بخواهد . با این توجیه 
که او در پی معرفت احکام شرعی میباشد و شخص مفتی در هرحالت داناتر از اوست لذا نزد او 
آمده و از حکم شرع از وی فتوا میخواهد . 

ط : خلاصۀ سخن اینست که ؛برای شخص عامی که به در جۀ احتهاد نرسیده است این 
وسعت وحود دارد که میتواند بدون پابندی به مذهب مشخصی طالب فتوا گردد . او درین استفتاء 
از حکم شرع میپرسد و هیچ تفاوتی ندارد که او خود را منسوب به مذهب معینی میداند و يا 
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نمیداند و اشکالی ندارد که در مذهب معینی تفقه حاصل کرده است و يا نکرده است . او نزد 
مفتی آمده و میگوید : حکم شریعت در این مسأله چگونه است ؟ 

این شکل سوال کردن کاملاً صحیح میباشد . اما سؤال کردن مطابق مذهب معین . نهایتاً یک 
کار جائز و فابل توجیه میباشد . 

طلب کردن دلیل از سوی مستفتی : 

9 _ آیا مستفتی حق دارد که از مفتی دلیل فتوایی را که داده است بخواهد ؟ 

اگر چه بعضیها گفته اند که او این حق را ندارد بلکه میتواند در مجلس دیگری دلیل را از او 
بخواهد . ولی به نظر ما هیچ دلیل موجهی بخاطر موکول کردن این مطالبه به مجلس دیگر وجود 
ندارد بلکه اینرا بهتر میدانیم که مستفتی در همان مجلس از مفتی دلیل مسئله را بخواهد زیرا فتوایی 
کا وا ماف جد اس وار مظان ان عل دوا ا اقا رشان اماس سرد 
محاسبه قرار میدهد . لذا حق دارد که اطمینان کامل خود را حاصل نماید و کمترین درجةۀ 
حصول اطمینان . خواستن دلیل از مفتی میباشد . زمانیکه مفتی میگوید : دلیل مسئله حدیثی است 
که نص ان جنین است . درین صورت است که مستفتی مطمئن شده و از وسوسه ها رهایی می 
یابد زیرا مطمئن میگردد که مفتی صحت حدیث را دانسته و مطابق آن فتوا داده است . اما اگر 
گفت که دلیل مسئله رأی و اجتهاد من است ! و مستفتی به این جواب او قانع و مطمئن نشد › 
میتواند که از مفتی دیگری فتوا بخواهد . چنانچه حق دارد که سخن مفتی را بدون اينکه دلیل آنرا 
بخواهد . قبول نموده و مطابق آن عمل نماید به این اعتبار که مفتی از جملۀ اهل فتوا بوده و 
اجتهاد او درست و قرین صواب است وبه ظاهر حال مفتی اکتفاء کرده و بداند که او بدون علم 
هیچگاهی فتوا نمیدهد . 

آداب مستفتی : 

0 - علماء و فقهای اسلام شماری از آداب و نزاکتهایی را معين ومشخص نموده اند که 
مستفتی باید هنگام استفتاء آنرا مراعات نماید . 

واقعیت اینست که . آداب سخن زدن . آداب شاگرد در برابر استاد و آداب مسلمان در برابر 
اهل علم . اينها آدابی اند که مستفتی باید آنرا در نظر داشته باشد . زیرا او مسلمان است ۰ پس باید 
آداب اسلامی را در سخن زدن و مخاطب قرار دادن دیگران مراعات نماید . او به منزلة شاگرد در 
برابر استاد است ۰ پس باید آداب اسلامی مطلوب درین رابطه را مراعات کند . او از اهل علم 
سوال میکند . پس باید ادابی را که در برابر علماء لازم است در نظر داشته باشد . بنابرین لازم 
است که در برابر مفتی تواضع نموده و احترام او را بجا آورد . آواز خود را در برابرش بلند نکند . 
با دست به طرف او اشاره ننماید و با لهجۀ بیرون از حدود ادب با او سخن نگوید . بخاطر 
نشستن و سؤال کردن اجازه بخواهد . وقت مناسب را برای سؤال کردن انتخاب نماید . چون با 
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شخص دیگری مصروف سخن باشد . سژال نکند . هنگام قبلوله (خواب نیم روزی) و وقت 
استراحت شبانه دروازه اش را نکوبد و بالاخره سایر آداب و نزاکتها را جداً مراعات نماید . البته 
واضح است که شکل و مظاهر این آداب نظر به عرف وعادات هر منطقه و مردم آن فرق میکند و 
مستفتی باید این آداب و اخلاق را تا زمانیکه با شریعت اسلامی در تصادم نباشد . مراعات نماید . 
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مطلب دوم 


شروط لازم برای مفتی : 

1 - مفتی کسی است که در برابر سوالهای مردم فتوا صادر مینماید و از آنجایکه افتاء در 
حقیقت بیان و خبر دادن از حکم الله متعال است . پس لازم است که مفتی اهلیت و صلاحیت 
اصدار فتوا را داشته باشد . این اهلیت را زمانی کسب کرده میتواند که یک سلسله شرطهای لازم 
برای افتاء را در شخصیت خود تکمیل نماید . البته به صورت مختصر گفته میتوانیم که شرطهای 
لازم برای کسب اهلیت افتاء اینست که مفتی باید مسلمان ‏ بالغ . عاقل . فقیه . مجتهد و از صفت 
عدل برخودار باشد . مرد بودن . ازاد بودن و قدرت تکلم داشتن از شرطهای لازمی برای افتاء 
بحساب نمی آید لذا فتوای زنان . غلامان و افرادی که سخن زده نمیتوانند (گنگ) نیز معتبر میباشد . 

بعد ازین اجمال ميخواهيم شرح و توضیحی در مورد این شراط ارائه نماییم . 


اول : اسلام : 

2 - لزوم این شرط کاملاً واضح و برای هر کسی قابل فهم است . زیرا مفتی از حکم الله 
۱ خبر داده و شریعت الهی را برای مردم توضیح و تبلیغ مینماید و احکام صادر شده از سوی او 
بر افراد و حوادث تطبیق میگرد . لذا ضروری است که مفتی به الله و رسول او ایمان داشه و به 
شریعت الهی که محمد | آورده است بقین و ایمان کامل داشته باشد . 

اینکه اسلام جه است و انسان جگونه داخل اسلام میگردد و نواقض ایمان کدامها اند و در 
فقدان کدام مواردی انسان از دایرۀ اسلام خارج گردیده و مرتد خوانده میشود . تمام اینها مسایلی 
اند که در کتب عقاید به صورت تفصیلی ذکر گردیده است و فعالاً مورد بحث ما نمیباشد . لذا از 
ذکر آن صرفنظر مینماييم . 

اما درین بحث به این مختصر اکتفاء میکنیم که ؛ شناخت ظاهری مسلمان اینست که به کلمۀ 
شهادت اقرار نموده و به مفهوم و معنای آن اعتقاد جازم داشته باشد. با زبان بگوید که ”لا له الا 
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لله محمد رسول الله“ و خواسته ها و مطالبات قولی و عملی این کلمه را بجا آرد . یعنی عبادتهای 
ظاهری جون نماز و روزه را اداء نماید . اگر مالی داشته باشد که به اندازهٌ نصاب زکات رسیده 
باشد . باید زکات آنرا بپردازد و در صورت توانایی و استطاعت. فریضۂ حج را بجا آرد . قلبش 
مملوء از انقیاد و تسلیمی کامل در برابر الله متعال بوده و از احساس معارضه و کراهیت نسبت به 
احکام شرعی که رسول اله | آورده است کاملاً مبراء باشد . در مقابل خبری که داده است و امر 
و نهی ای که صادر نموده است احساس دلتنگی نکند . 

البته بر هر مسلمان لازم است که مرتکب اقوال و اعمالی نگردد که در تناقض با حقیقت 
اسلام و کلمة شهادت قرار دارد . در غیر آن در عصیان . بدعتکاری و حتی ارتداد واقع گردیده و 
از دایرة اسلام خارج میشود و شخص مرتد واضح است که صلاحیت دادن فتوا را ندارد . اما 
بدعت و عصیان اگرچه به درجۀ ارتداد نمیرسد . مگر در اهلیت و صلاحیت مسلمان جرح و 
قدح وارد کرده و در اغلب حالات سبب سلب صلاحیت و اهلیت فتوا از شخص میگردد . 


دوم : بلوغ و عگلمندی : 

3- مفتی باید از چنان عقل منور و تیزبینی برخوردار باشد که بوسیلۀ آن احکام شرعی و 
شرایط محیطی خود را به خوبی درک و تحلیل نموده بتواند . کمترین درجۀ عقل همانست که 
همراه با بلوغ ظاهر میگردد . به همین علت است که از شروط مواجه شدن با مکلفیتهای شرعی 
اینست که فرد باید عاقل و بالغ باشد و بلوعغ بدون عقل و عقل به تنهایی و بدون بلوغ کافی 
نمیباشد . زیرا رسیدن به سن بلوع نشانة پختگی و مرحلة عقل است . با درنظر داشت همین 
امرست که مکلفیتهای شرعی مربوط به بلوغ دانسته شده است و تکالیف شرعی بر پاية قابلیت 
فهم خطاب شرعی متوجذ اشخاص میگردد . و فهم احکام شرعی و فتوا دادن در آن به فهم بیشتر 
ضرورت دارد لذا موجودیت قدرت تعقل در افتاء ضروری تر نسبت به هر امر دیگری میباشد . با 

البته باید تذکر داد که سخن فوق الذکر به هیچ صورت در تضاد و تناقض با درست بودن 
شنیدن و حفظ حدیث قبل از سن بلوغ نمیباشد و حتی بعضی علماء روایت کردن را قبل از بلوغ 
نیز درست دانسته اند . زیرا آموختن و حفظ حدیث اتکاء بیشتر بر قدرت حافظه و ضبط دارد و 
روایت حدیث بر بنیاد توانایی بر ادای آنجه شنیده و حفظ کرده است میباشد و این توانایی در 
افراد پائین تر از سن بلوغ نیز متصور و ممکن است . اما فتوا دادن بر اساس درک مفاهیم و 
مقاصد شرعی و فهم دقیق احکام و شرایط محیطی صورت میگیرد و در غالب احوال این فهم و 
درک در افراد پائین تر از سن بلوغ وجود نمی داشته باشد . 
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سوم : عدالت : 

4 - عدالت شرط دیگری است که موحودیت آن در شخصیت مفتی لازمی میباشد . 
مقصد ما از عدالت درین بحث همان هیثت و ملکة ایست که شخص مسلمان به آن مزین بوده و 
از متقضیات و لوازم آن اینست که پابند اوامر و دساتیر شرعی بوده آنچه را شرعاً مطلوب است 
انجام دهد و آنچه را شریعت س قرار داده است ترک نماید و از اعمال و اقوالی که سبب 
جریحه دار شدن وقار . مروت و حیثیت انسان میگردد خود داری و از قرار گرفتن در مواقعی و 
حالاتی کرد وا مج لد یگ از قرار میگیرد اجتناب کند . اخلاق و روش او به نحوی 
باشد که سزاوار علمای اسلام است . 

البته آنچه گفتیم . به معنای موجودیت عصمت کامل و پاک بودن از هرگونه گناه نمیباشد . 
بلکه مقصد ما اینست که ظاهراً با زیور نیکی آراسته و مطیع شریعت باشد . به گناهان کبیره دست 
نزند و در مواردی که در اثر خطاء و غلبةٌ نفس. گناهان صغیره از او سر میزند اصرار نورزد و به 
تعبیر دیگر . همیشه درین کوشش باشد که اقوال و افعال او همگام و موافق با شریعت اسلام بوده 
و از آن خارج نگردد . اگرچه احیاناً انحرافات جزئی ای از وی صادر گردد . 

پس شخص عادل کسی است که حالت نیک بالایش غالب بوده اقوال و افعالی که سبب 
مجروح شدن حیثیت و شخصیت اسلامی اش میگردد از او صادر نگردد . البته صورتهای نادری 
که در اثر غفلت و غلبة نفس صادر میگردد . سبب قدح در عدالت او نمیگردد بشرط آنکه بر آن 
معصیتها اصرار نورزد . 

باید دانست که اقوال و افعال متناقض با عدالت در قباحت و زشتی و جرحی که بر شخصیت 
انسان وارد میسازد در یک درحه قرار ندارد . لذا بعضی ازین اعمال سبب از بین رفتن عدالت 
میگردد و شمار دیگری از آنها اگرچه قبیح است اما سبب سقوط عدالت نمیشود . 

در جمله مواردی که سبب سقوط و از بین رفتن عدالت میگردد . کارهایی چون نسبت دادن 
سخنی به اله و رسول او بدون علم از طریق ایجاد بدعتها و تأویلات فاسد که بطلان آن آشکار 
باشد . همکناری و دوستی تی با ستمگران و صادر کردن فتوا مطابق خواست و میل آنها . اخذ 
رشوت و میلان به تعصبات و غیره شامل می باشد و چیزهاییکه سیب سقوط عدالت نمیگردد ۰ 
ارتکاب بعضی صغایر بشرط عدم اصرار و مداومت بر آن و امثال آن است ۱۰ 

چهارم : اجتهاد : 


5 - شرط اساسی و مهمی که علماء موحودیت آنرا در مفتی ضروری میدانند اینست که 


1 چنین تعریفی از عدالت در مورد مفتی بوده و هدف ما عدالتی نیست که در روایت حدیث علمای جرح و تعدیل موجودیت آنرا در 
راوی شرط اساسی قبول حدیث میداند.متم 
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مفتی باید فقیه و مجتهد باشد . مجتهد کسی است که اهلیت و توانایی شناخت و استخراج احکام 
تفصیلی شرعی را از دلایل معتبر آن از طریق بحث و تحقیق و مقارنۀ ادله داشته باشد و بر اموری 
که برای اجتهاد ضروری است احاط لازم داشته باشد . 

البته برای ثبوت چنین اهلیتی . کثرت اجتهاد و استخراج مسایل زیاد از نصوص لازم نیست 
بلکه موحودیت این توانایی و استعدادکفایت میکند و کثرت عمل و فعالیت درین بخش . شرط 
لازمی بحساب نمی آید . زیرا در چنین اهلیتی موجودیت مقومات و اساسات آن لازم است که 
عبارت از توانایی بحث و استخراج احکام و شناخت آن از طریق تحقیق و استدلال در مصادر 
معتبر شرعی میباشد . مثال آن مانند شاعری است که استعداد کامل در سرودن شعر دارد . اگر این 
شخص اشعار زیادی سروده باشد و یا کم در هردو حالت شاعر بحساب می آید . 


اقسسام مجستهد : 

6 - علمایی که اجتهاد را شرط اساسی در افتاء میدانند . مجتهد را به اقسام مختلف تقسیم 
کرده و نشان داده اند که کدامیک آنها صلاحیت افتاء را دارد . آنها میگویند : بعضیها محتهد مطلق 
اند و عدهٌ محتهد در داخل مذهب اند و تعدادی هم در نوع خاص علم به درجة احتهاد رسیده 
اند و بعضیها در مسایل خاصی مجتهد اند . پس بخاطر اینکه بدانیم کدامیک اینها صلاحیت و 
اهلیت فتوا را دارند . باید هر یک انها را با کمی تفصیل بشناسیم . 


اول : مجتفد مطلق : 

7- در تعریف مجتهد مطلق گفته اند که : 

کسی است که اکثر مسایل فقهی و اصول فقه و ادل آنرا حفظ و درک کامل نموده و از جنان 
اهلیت کاملی برخوردار باشد که معرفت احکام شرعی همراه با دلیل و سایر ملابسات آن برایش 
ممکن باشد . درینصورت اگر در اکثر مسایلی که استنباط کرده است به حق رسیده بود . میتواند 
که فتوا بدهد . البته در موحودیت ساير شروطی که برای افتاء ضروری میباشد . در غير آن 
صلاحیت افتاء و قضاء را ندارد . 

گفته اند که برای بدست آوردن اجتهاد مطلق باید معرفت درست و شامل از کتاب و سنت 
داشته نصوصی که در مورد احکام وارد شده است بخوبی بداند . او باید امر و نهی . مجمل و مفسر 
. محکم و متشاپه . ناسخ و منسوخ . عام وخاص . مقید و مطلق . مستثنی و مستثنی منه را در قرآن 
کریم بفهمد . معرفت و دانش او در حدیث نبوی در حدی باشد که حدیث صحیح و غیر صحیح 
را از هم تمیز نموده و مراتب روای ها را بداند و وجه استدلال از حدیث را درک کند . 

همچنان گفته اند که مجتهد مطلق باید مواردی را که فقهاء با هم اختلاف دارند بداند و نکاتی را 
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که باهم موافق اند بیاد داشته باشد و به قياس و شرطهای لازم آن از معرفت کامل برخوردار باشد . 
زا کی واھ قد ر اف انت م ادت ان دري و ق اعد فسات صر و فر را اند 
چنین مجتهدی به اتفاق همۀ علماء اهلیت افتاء را داشته و میتواند که به مقام مفتی قرار گیرد . 


دوم : مجتهد در مشب معین : 

8 - این نوع مجتهد چهار حالت داشته و هر حالت او حکم خاص خود را دارد . 

حالت اول : آنست که در اصول و قواعد بحث و استدلال و استنباط احکام از امام مذهب 
خود پیروی میکند اما در احکام تفصیلی که امامش به آن دست یافته است » از او تقلید نمیکند . 
این گونه مجتهد نیز حق دارد که در منصب افتاء قرار گرفته و فتوا بدهد . امثال این نوع مجتهدین 
امام ابویوسف و محمد در مذهب حنفی . قاضی ابویعلی در مذهب حنبلی . مزنی و ابن سریج در 
مذهب شافعی ماک 

حالت دوم : آنست که در مذهب امام خود مجتهد باشد و در تأیید مسایل آن به صورت 
مستقل استدلال کرده بتواند . و درحالیکه از اصول و قواعد مذهب و امام خود خارج نگردد . 
توانایی استخراج و استنباط مسایل را داشته و فروعات را تحت اصولی که امامش تعین و 
تشخیص داده است داخل نموده بتواند . جنین شخصی نیز مفتی بوده میتواند . در جنین حالتی 
مستفتی مقلد امام مفتی بوده و مقلد خودش (مفتی) بحساب نمی آید زیرا او از استقلال کامل در 
استخراج برخودار نبوده و فتوایی را که میدهد نميتواند به صورت مستقیم و مستقل به شریعت 
نسبت دهد پلکه پواسطٌ امامش آنرا به شریعت منسوب مینماید . اما در بعضی حالات از نوعی 
استقلال در فتوا برخوردار میباشد . جنانجه در مسایلی که حکم آن از امامش نقل نشده است با 
استفاده از اصول مذهب و طریق تخریج امام خود فتوا داده و آنرا شامل فروعات مشابهی 
میگرداند که قبلاً از سوی امام مذهب حکم آن استخراج شده است . درین صورت این سوال 
پیش می آید که آیا این چنین حکم و فتوای او منسوب به شخص خودش برمیگردد و يا به امام 
مذهب او نسبت داده میشود ؟ 

ظاهراً میتوان آنرا از دو جهت اعتبار داد . یعنی از یک جهت فتوای او منسوب به امام میگردد 
زیرا مطابق اصول مذهب و تفریع بر مسایل مشابهی است که قبلاً در مذهب وجود داشته است . 
و از جهت دیگر منسوب به خود مفتی بوده میتواند . زیرا او اجتهاد نموده و فتوایش را صادر 
کرده است اگرچه از طریق تخریج بر اصول وضع شده از سوی امامش این کار را انجام داده 
است . درینصورت شخص مستفتی مقلد همین مجتهد بحساب می آید نه از امام او . 

حالت سوم : انست که مجتهد به درجة دومی نرسیده باشد بلکه در مرتبة اصحاب ترجیح 
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وتخریج مسایل از اصول مذهب قرار داشته باشد و فقه امام خود را حفظ و دلایل آنرا آموخته 
باشد و این توان را داشته باشد که اقوال و فتاوای امامش را تأیید و بخاطر حقانیت آن استدلال 
نماید . همچنان قادر به ترجیح بین اقوالی باشد که از سوی امامش ارائه شده است . 

کسانیکه به این درجه قرار دارند نیز حق افتاء را داشته و فتوای شان قابل پذیرش میباشد اگر 
چه فتوای شان به درجۀ فتوای مجتهدین درجۀ دوم رسیده نمیتواند . 

حالت چهارم : انست که قادر به فهم و درک فقه مذهب بوده و بیشترین حصة انرا حفظ 
کرده باشد . اصول و ضوابط مذهب و تخریجات علمای مذهب را آموخته و توانایی رجوع به 
مصادر اصلی مذهب را داشته باشد . 

چنین شخصی فقط در مسایلی فتوا داده میتواند که احکام آنرا مجتهدین مذهبش قبلاً بیان 
کرده اند . همجنان در مواردی حق فتوا دادن را دارد که تحت ضابطةٌ واضح و اشکار ضوابط 
مذهب داخل باشد . 

سوم : مجتهد در یک نوع خاص علم : 

9 - در تعين این نوع علم گفته اند : کسیکه در قیاس ماهر بوده و شروط و مستلزمات آنرا 
بخوبی میدانست . میتواند که در مسایل قیاسی فتوا بدهد . کسیکه در علم میراث فقاهت دارد 
میتواند که در مسایل میراث فتوا بدهد . علی الظاهر چنین معلوم میشود که چنین شخصی نباید 
بحیث مفتی عام تعین گردد زیرا مفتی فقط در یک نوع خاص علم فتوا نمیدهد . اما میتواند در 
همان بخشی که میداند فتوا بدهد بدون اینکه رسماً به وظیفة افتاء تعین گردد . 


چفارم : مجتهد در مسایل خاص : 

0 - آنست که در مسایل معینی در فقه . به درجۀ احتهاد رسیده باشد . این شخص میتواند 
که در همان مسایلی که میداند فتوا دهد و از نظر ما چنین شخصی نباید بحث مفتی عام مقرر 
گردد اگر چه جایز است که در مسایل خاصی مطابق فهم خود فتوا دهد . 


خلاصه و نتیجه بحث : 

1 - خلاصةٌ سخن اینست که مدار اهلیت افتاء بر علم است . علمی که مورد قبول بوده و 
مبتنی بر بحث . استدلال و اجتهاد باشد . پس هر کسیکه از چنین علمی در یکی از مسایل 
برخوردار بود » حق دارد فتوا بدهد . البته این سخن متوجه کسانی است که به تجزیه پذیرفتن 
اجتهاد قایل اند و این رأی مورد تأیید ما هم قرار دارد . و کسیکه حکم مسألة را نمیداند . نباید در 
آن مورد فتوا دهد اگر جه در بخشهای دیگری اهلیت افتاء را داشته باشد . 

2 - علماء شرطهای دیگری را نیز لازمی دانسته اند تا بتواند که وظيفة خود را به نحو بهتر 
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و درست تر انجام دهد . گفته اند که مفتی باید هوشیار . آگاه و ذهین باشد و نسبت به مردم و 
مکر و فریبی که در بین شان است معرفت کامل داشته باشد تا فریب مکر و نیرنگ شانرا نخورده 
و در خطاء واقع نشود . همچنان باید در دینداری خود محکم و استوار بوده و در بیان حق از 
ملامت کسی هراس نداشته باشد و از وعده ها و تهدیدات کسی متاثر نشود و زاهد و متقی بوده 
و ترس الله متعال قلبش را فرا گرفته باشد . 

شکی نیست که موجودیت این شرطها در مفتی خیلی مهم بوده و علمیت و عدالت ظاهری 
ایکه دارد فقدان آنها را جبیره کرده نمیتواند . اما این صفاتی است که شناخت آن در ابتداء 
ناممکن میباشد و فقط زمانی آشکار میگردد که عملاً در مقام افتاء قرار گرفته و به اصدار فتوا 
پپردازد . لذا بر امیر مسلمانان لازم است که در وقت انتخاب مفتی دقت زیاد نموده و شخصی را 
که میخواهد بحیث مفتی تعین نماید بايد بخوبی شناخته و در مورد سلوک و تقوایش تحقیق 
نموده و قبل از تعین او بحیث مفتی از اشخاص قابل اعتماد در موردش سّال کند . 


موجودیت مفتی واجب است : 

3 - موجودیت مفتی با کفایت و دارای شروط افتاء از فرضهای کفایی بالای امت اسلامی 
میباشد . بنابرین واجب است که در هر شهر و قریۀ حد اقل یک مفتی وجود داشته باشد تا در 
مسایلی که برای مردم پیش می آید و سؤالهایی که مطرح میگردد فتوای مناسب دهد و حتی قبل 
از سژال کردن به تعلیم انها اقدام نماید . 

شماری از علماء موحودیت تعداد زیاد مفتیان را لازم دانسته و میگویند که بايد حد اقل در 
مسافة که نماز قصر میگردد باید یک مفتی وجود داشته باشد و حتی بخاطر بیان اهمیت 
موجودیت مفتی گفته اند که در مکانی که مفتی نباشد . سکونت کردن در آنجا حرام است و 
مسلمانان باید از آنجا همجرت نموده و به مکانی بروند که مفتی زندگی میکند تا احکام دینی خود 
را فرا گرفته و حکم شرعی را در مورد حوادثی که برایشان اتفاق می افتد بدانند . 

فراهم آوری زمینة آموزش و تربیت مفتی : 

4 چون موجودیت مفتی در جامعة اسلامی فرض کفایی میباشد . پس اقدام به تربیت و 
تهية اسباب و لوازم تعلیم انها نیز واجب است . 

امام ابن حزم میگوید : " بر هر جامعة که در قریه . شهر و یا قلعۀ زندگی میکنند فرض است 
که تعدادی از انها به طلب علوم دینی برامده و انرا پیاموزند . قران و حدیث و مخصوصا 
احادیث احکام را به صورت درست فرا گیرند و به تعلیم و تربیت اجتماع خود پپردازند . اگر در 
محله و منطقۀ بود و باش شان کسی وجود نداشت که آنها را تعلیم دهد بالای شان فرض است 
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که از آنجا هجرت کرده و به جایی بروند که مجتهدینی در تمام بخشهای علوم اسلامی وجود 
داشته باشد اگر چه خیلی دور هم باشد “ 

پس جامعه مکلف است که شرایطی را آماده سازد تا یک تعداد افراد بتوانند احکام دین را 
آموخته و بقدر کافی تفقه حاصل نمایند بعد از آن به آموزش مردم اقدام کرده و در حوادثی که 
برای مردم پیش می آید فتوای لازم و مطابق شرع بدهند . 

5 - از آنحاییکه امیر مسلمانان ممثل جامعة اسلامی میباشد و اوست که مکلفیت برآوردن 
مصالح شان را بدوش دارد . لذا او باید به نیابت از جامعه به ترببت مفتی های با کفایت و اهلیت 
اقدام نموده وسایل ضروری و لازم برای آموزش آنها را مهیا سازد . مدارسی را بخاطر آموزش 
علوم دینی تأسیس کند . شاگردان ممتاز را برای آن انتخاب نماید و بودجۀ خاصی را برای شان 
تخصیص دهد تا آنها بتوانند تحصیلات خود را به وجه احسن به اتمام برسانند . بعد از فراغت › 
آنها را به منصب افتاء تعین نموده و معاش کافی برای شان مقرر نماید تا ضرورت به کسب و کار 
دیگری نداشته و فقط برای افتاء فارغ باشند . 

منع کردن مفتیان جاهل از اصدار فتوا : 

6 - امیر مسلمانان باید مفتیان جاهل را که علمیت و اهلیت لازم برای افتاء را ندارند از 
دادن فتوا منع کند . چه آن مفتیانی که از طرف بعضی دستگاههای دولتی تعین گردیده اند و چه 
آنهایی که بدون تعین شدن. فتوا میدهند . اگر از طرف دولت مقرر شده است باید فوراً عزل 
گردیده و شخص با کفایتی را بعوض او تعین نماید و اگر خودش فتوا میدهد باید از طرف 
مسولین امور منع گردیده و مورد تهدید قرار گیرد . 

همچنان مفتی ماجن " باید از اصدار فتوا منع گردد . مفتی ماجن همان مفتی جاهلی را میگویند 
که مطابق خواهشات مردم فتوا داده و با شبهات باطل و تأویلات فاسد در نصوص. حرام را 
حلال و حلال را حرام قرار میهد تا مردم را راضی نگهداشته و خواهشات شان را برآورده سازد 

این دو (مفتی حاهل و مفتی ماجن) اهلیت و صلاحیت فتوا را ندارند و کسانیکه اهلیت فتوا را 
ندارند بايد از دادن فتوا منع شوند . 

ابن نجیم فقیه حنفی میگوید : " بر امام لازم است که از علماء مشهور عصر خود در مورد 
کسانیکه اهلیت فتوا را دارند پپرسد تا کسانی را که اهلیت فتوا را ندارند . تشخیص داده و آنها را 
ازین کار شان منع نماید و در صورت مخالفت . آنها را به مجازات تهدید کنر “ 


1-ماجن در لغت انسان لا ابالی و ہی پروابی را میگویند که نسبت به آنجه میکند و آنچه میگوید هیچ آهمیتی نداده و نسبت به حرام و 
حلال بودن آن هیچ پروابی ندارد . 
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فقهای شافعی و حنبلی گفته اند که بالای امام مسلمان لازم است که احوال مفتیان را پیگیری 
نموده و کسانی را که اهلیت فتوا را دارند مورد تأیید و تفقد قرار دهد و آنهایی را که اهلیت فتوا 
را ندارند منع و مورد توییخ قرار دهد و اگر باز هم به دادن فتوا ادامه دادند مورد تهدید و مجازات 
قرار دهد . 

لبته این حکم در مورد کسانی قابل تطبیق است که بدون تعین شدن از سوی مراجع مسول . 
اقدام به فتوا میکنند . چون امیر مسلمانان صلاحیت دارد که اینگونه مفتیان را از دادن فتوا منع کند. 
مفتیانی را که خود تعین نموده است در صورتی که جهل و مجون شان آشکار گردید .حتماً باید 
به عزلش اقدام و بعوض آنها افراد با کفایت و اهلیت را تعین نماید . 


پرداخت مصارف مفتی از بیت المال : 

7- برای مفتی حایز است که از بیت المال مسلمین به قدر کفایت معاش اخذ نماید . زیرا 
او مصروف فتوا بوده و در پی تحقق بخشیدن بخشی از مصالح عامه میباشد . لذا امیر مسلمانان 
باید معاش مناسب ماهوار برایش تعین کند که ضروریات زندگی او را کفایت نموده و مجبور به 
کسب و کار دیگر نشود . 

آیا مفتی ضامن است ؟ 

8 - زمانیکه مفتی در جواب سؤال شخصی فتوای معینی صادر نموده و مستفتی مطابق آن 
عمل کرد » و منتج به تلف شدن نفس و یا مال کسی شد و مستفتی از سوی محکمه محکوم به 
ادای تاوان گردید . آیا میتواند که به مفتی مراجعه نموده و تاوان مذ کور را از او مطالبه کند ؟ 

علماء در حواب این سؤال چنین توضیح داده اند که اگر فتوای مفتی باطل و در مخالفت 
صریح با نصوص و اجماع آشکار بود . درینصورت مستفتی حق دارد که تاوان خود را از مفتی 
بخواهد . زیرا مفتی سبب اصلی وقوع جنایت میباشد . اما اگر فتوایش درست و مطابق نصوص و 
اصول فتوا بود . ضمانتی در پی نداشته و مستفتی نمیتواند که از مفتی تاوان بخواهد . اما اگر مفتی 
اهلیت و صلاحیت فتوا را نداشت . در هرصورتی ضامن بوده و باید تاوان جنایت را بپردازد » 
زیرا او یگانه سبب فریفتن مستفتی و وقوع جنایت گردیده است . 

شماری از فقهاء به این نظرند که مستفتی در هیچ صورتی حق مطالبة تاوان را از مفتی ندارد ؛ 
زیرا مقصر اصلی شخص مستفتی است به این علت که از کسی سّال کرده است که اهلیت فتوا 
را ندارد . 

آداب و وجایب مفتی : 

9 - مفتی باید بداند که آنچه میگوید و فتوا میدهد . دین شمرده شده و مردم با همین دید 





اصول دعوت ۲ /: / 5 199 


از او متابعت میکنند . و او از فتوایی که داده است مورد محاسبة الهی قرار میگیرد . لذا واحب 
است که در اصدار فتوا عجله نکند بلکه از تأنی و تفکر کار گرفته و بعد از غور و دقت کامل 
جواب بدهد . و اگر جواب را نمیدانست با صراحت و بدون اینکه احساس کمتری کند باید 
بگوید که " نمیدانم“ زیرا چنانچه علماء گفته اند " نمیدانم " نصف علم است . امام مالک [ در 
برابر اکثر سژالهایی که بوی راجع میگردید میگفت نمیدانم . 

هیثم بن جمیل روایت میکند که نزد امام مالک [ نشسته بودم . چهل و هشت سؤال به ایشان 
راجع گردید . امام | در برابر سی و دو سؤال آن گفت : نمیدانم ! 

عبداله بن مسعود و عبدالله بن عباس ۲ میفرمایند : کسیکه در برابر تمام سؤالها جواب و فتوا 
میدهد . محنون است. 

0- لازم است که مفتی عرف و عادات مردم و منطقه را بخوبی دانسته و به آن توجه داشته 
باشد تا مقصد مستفتی را بخوبی درک کرده و مطابق واقعیت فتوا بدهد . و اگر سوّال مستفتی را به 
درستی نفهمیده بود باید از مقصد ومرام مستفتی پرسد و اگر زبان مستفتی را نمی فهمید. باید 
شخص قابل اعتمادی را تعين نماید تا برایش ترجمه کند همچنان لازم است که با فقهای حاضر 
مجلس در مورد موضوع استفتاء مشاورت نموده ودر صورت ضرورت رای و نظر انها را نیز اخذ 
نماید . 

لازم است که در اصدار فتوا تمایلات شخصی با مستفتی را کنار بگذارد و اگر دعوایی میان 
دو شخص بود . نباید به یک جانب تمایل نشان داده و حقوق او را بیان کند بدون اینکه از 
مکلفیتها و وجاییش چیزی بگوید . 

1 - مفتی باید اوراق استفتاء را به صورت منظم گذاشته نوبت را مراعات کند . البته اگر 
مریض و مسافری فتوا میخواست و در صورت تأخیر جواب به مشکل مواجه میشد . برایش جایز 
است که او را بر دیگران مقدم سازد . 

2 - مفتی باید از اعمال و اماکنی که سبب ایجاد شکوک و شبهات میگردد احتناب نماید تا 
سخنش نزد مستفتی و سایرین از مقبولیت برخوردار باشد . و هیچگاهی هدیۂ مستفتی را نپذیرد تا 
مبادا بصورت غیر شعوری بسوی او میلان پیدا کرده و در اصدار فتوا تأثیر بگذارد . 

3 - مستفتی باید متواضع . نرمخوی بوده از بدزبانی . و درشتخویی جداً پرهیز کند . با 
مهربانی و گشاده رویی از مستفتی استقبال نموده و با رفق و نرمی به جواب او پیردازد و اگر 
مستفتی شخص کند ذهن و جاهل بود . باید فتوایش را باربار تکرار نموده و به اسلوبهای مختلفی 
ارائه کند تا مستفتی به مقصد او کاملا بفهمد . 

و اخیرا . مفتی از زمرة حاملین علوم نبوی است . پس واجب است که از وقار . عزت نفس و 
شخصیتی برخوردار باشد که سزاوار علماء میباشد . 
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تعر یف افتاء : 

4- افتاء عبارت از جوابی است که مفتی در برابر سؤال مستفتی ارائه میکند و در حقیقت 
امر . عبارت از تبلیغ و رساندن احکامی است که الله متعال برای بهبود بندگانش وضع و تشریع 
کرده است . 

اولین مفتی : 

5 - اولین شخصی که به اصدار فتوا پرداخته است . جناب محمد رسول ال | است که 
فتوای شان را با کلمات جامع و با خطاب قاطع صادر مینمودند . 

اختاء بعد از پیامبر 

6 - بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام | . صحابة کرام در منصب افتاء قرار گرفتند و 
یکتعداد شان فتاوای خیلی زیاد و شمار دیگرشان کمتر و شماری هم به ندرت فتوا داده اند . 
شمار کسانیکه فتوا هایی از انها نقل شده است به یکصدو سی تن میرسد که شامل زنان و مردان 
میشوند . اما یشترین فتوا از هفت تن شان نقل شده است که عبارت از عمر بن الخطاب . على 
بن ابیطالب . ام الممنین عايشه . زید بن ثابت ‏ عبدالله بن عباس وعبداله بن عمر ٣‏ میباشند . 





افتاء حق جه کسانی است : 

7 - اول : تمام کسانیکه اهلیت و صلاحیت اینرا دارند که بحیث مفتی تعین گردند . 
میتونند که فتوا صادر نماید . فرقی نمیکند که بحیث مفتی رسمی تعین شده باشند و یانشده باشند 
. و در بحثهایی که گذشت شروط لازم برای مفتی را بیان کردیم و به همان اندازه کفایت میکنیم . 

دوم : کسانیکه در یک نوع خاص علم و بخش خاصی از فقه به درجۀ اجتهاد رسیده اند حق 
دارند که در همان نوع و بخش اختصاصی خود فتوا بدهند . 

سوم : مقلدین مذاهب. یعنی کسانیکه از مذهب خاصی پیروی مینمایند و اصول مذهب را به 
درستی درک نموده و مسایل و احکامی را که بنیان گذاران مذهب بیان کرده اند حفظ نموده اند 





202 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


میتوانند که مطابق اقوال آنها فتوا بدهند » به شرطی که در ارائة جواب الفاظی را بکار ببرند که 
نشان دهد که قول او مطابق مذهب معینی میباشد . مثلاً بگویند که؛ مذهب ابوحنیفه درین مسئله 

شخص عامی که احکامی را میآموزد : 

8- اگر شخص عامی حکم مسایلی را همراه با دلیل آن آموخت آیا میتواند که به جواب 
سوال کننده از همان مسایل پردازد؟ 

علماء درین مورد به دو دسته تقسیم شده اند . عدة میگوند که چنین کاری برایش جایز است 
و تعداد دیگری برین نظرند که اگر دلیل مسأله . نص صریحی از کتاب الله و یا سنت رسول الله | 
باشد میتواند که مطابق آن فتوا بدهد و شماری دیگری از علماء برین اند که برای شخص عامی به 
صورت مطلق جایز نیست که فتوا بدهد اگرچه همان مسایل را همراه با دلیل آن بداند . زیرا 
ممکن است که دلیل مذکور درتعارض با ادلۀ دیگر قرار داشته و یا تأویلی در آن صورت گرفته 
باشد و او ازین امر بیخبر باشد . ' 

اما اگر عالمی برایش فتوا داده بود . میتواند که در صورت پیش آمدن همان سؤال به دیگران 
نیز همان جواب را ارائه نموده وحکم مسأله را مطابق فتوای صادر شده بیان نماید که درین 
صورت شخص مذکور فقط نقل کنندةٌ خبر بوده و از جانب خود فتوا نمیدهد . زیرا اصدار فتوا 
بعد از اجتهاد و تفکر صورت میگیرد نه بر سبیل حکایت و نقل قول دیگران . 

اینها اقوالی بود که از فقهای امت نقل شده است . از دید ما زمانیکه شخص عامی حکم مس 
را از طریق قایل اعتماد در شریعت آموخت . میتواند که مطابق آن به دیگران فتوا بدهد ‏ اگرجه 
بهتر آنست که نص ومتن فتوای مفتی را نقل کند . 


آبا شخص عامی میتواند که از کتب حدیث فتوا بدهد : 

9 - کسبکه به درج احتهاد نرسیده است ولی تعدادی از کتب حدیث و اقوال صحابه و 
شروح آنرا در اختیار دارد » آیا میتواند که با مطالعه کتب مذکور فتوا دهد ؟ 

عبدالله بن احمد بن حنبل میگوید : از پدرم (امام احمد بن حنبل) در مورد کسی سؤال کردم 
که کتابهای حدیث نبوی و اقوال مختلف صحابه و تابعین را نزد خود دارد اما در شناخت حدیث 
آگاهی نداشته و ضعیف و متروک را نمیداند و اسناد قوی را از ضیعف تمیز نمیتواند . آیا چنین 
شخصی میتواند که بعضی احادیث و اقوال موجود درین کتابها را اختیار نموده و مطابق آن عمل 


طبیعی است که حکم مستله نیز فرق میکند . 
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نماید وبه دیگران فتوا بدهد ؟ 
امام فرمودند : نه . نباید چنین عمل نمایند . بلکه باید از اهل بصیرت و فهم در حدیث . سوال 
کند تا بداند که به کدامیک ازین روایات عمل میشود تا عملش به صورت صحیح انجام یبد . 


آیا اجازه امام در فتوا دادن شرط است ؟ 

0 - شخصیکه اهلیت و کفایت فتوا را داشه و از سوی دولت اسلامی بحیث مفتی تعین 
گردیده است . هیچ اختلافی در حواز افتاء برایش وحود ندارد بلکه فتوا دادن بالایش واحب 
میباشد . زیرا بخاطر پیشبرد همین وظیفه مقرر شده است . اما کسیکه اهلیت فتوا را دارد ولی 
رسماً بحیث مفتی تعین نشده است او نیز حق دارد که فتوا بدهد و ضرورتی به اجازۀ امام ندارد . 
زیرا فتوا در اصل عبارت از خبر دادن از شریعت الهی و تبلیغ احکام اسلام میباشد . بنابرین فتوا 
دادن از وجایب شرعی کسانی است که توان و اهلیت آنرا دارند و پرداختن به وحایب شرعی 
ضرورتی به اجازۀ کسی ندارد . اگرجه اولیای امور مسلمین این حق را دارند که مفتی ها را تحت 
مراقبت داشته باشد . اما این حق مراقبت نباید به گونۀ اعمال گردد که منتج به وجوب اجازه 
خواستن برای فتوا دادن شود و در تاریخ فقه اسلامی هیچ کسی را سراغ نداريم که قبل از فتوا 
دادن از امیر مسلمانان اجازه گرفته باشد و هیچ عالمی نگفته است که دادن فتوا منحصر و مختص 
به کسانی است که از جانب دولت بحیث مفتی تعین میگردند . 


عهده دار شدن مقام افتاء : 

1 - اگرچه گفتیم که اذن و اجازۂ امام مسلمانان شرط ثبوت حق افتاء نمیباشد . اما 
کسانیکه متصدی امور فتوا میگردند باید از اهلیت و کفایت خود در دادن فتوا متأکد و مطمئن 
باشند . و نباید در اعتماد بر اهلیت خود عحله کند . یکی از راههای مطمئن شدن بر اهلیت خود 
اینست که اهل علم از اهلیت او تأیید نمایند و علاوه بر شناختی که از خود دارد . تأیید و 
شهادت اهل علم را نیز پدست آورند . امام مالک [ میفرماید : 

”برای عالم و دانشمندی سزاوار نیست که فتوا بدهد مگر زمانی که مردم او را اهل فتوا دانسته 
و خودش نیز بر علمیت و اهلیت خود مطمئن گردد " 

سخن امام مالک به این معناست که علماء از اهلیت او تصدیق نموده و شهادت ایشان در 
اهلیت او بین مردم شایع گردد . 

اخلاص نیت در افتاء : 

2 - بعد ازآن که فرد مسلمان از اهلیت خود مطمتن گردیده و شهادت اهل علم و تأیید 
آنها را کسب نموده » باید متوجۀ نیت خود گردیده و به اصلاح آن پپردازد . او باید رضای الله 
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متعال را مقصد اصلی خود قرار داده و در فتوا دادن هدفش این باشد که دین الله متعال به بندگان 
او رسیده و مسلمانان آموزش دینی یابند . بايد در همه احوال کسب رضای الله واحد را نصب 
العین خود قرار دهد و نباید در پی فخر فروشی و مباهات بر علماء و بدست آوردن مقام و منزلت 
نزد مردم باشد . با این هدف نیک و نیت مخلصانه است که اله متعال در سعی و تلاشش برکت 
گذاشته و ابواب علم را در برابرش میگشاید و فتوایش را قرین واب میگرداند . 

افتاء بر جه کسانی واجب است ؟ 

3 - فتوا دادن در دو حالت برکسانیکه اهلیت آنرا دارند واحب میگردد : 

اول : کسیکه از سوی دولت اسلامی بحیث مفتی مقرر میگردد و او این تعين شدن را مییذیرد . 
درینصورت فتوا دادن بالايش واحب میگردد . اما بايد تذکر داد که وحوب فتوا به این معنا نیست 
که او مجبور است که در هر مسألۀ که نزدش می آورند فتوا بدهد . بلکه به این معناست که مفتی 
مکلف است که تمام سوالهایی مطرح شده را تحت غور و تدقیق قرار دهد و به ارادۀ فتوا دادن به 
مطالعه و تحقیق پپردازد . اگر مسأله را دانست باید مطابق فهم خود جواب بدهد اما اگر از فهم آن 
عاجز ماند به صراحت بگوید که نمیدانم ! و جایز نیست که او را مکلف به دادن فتوا در امری 
مجبور سازیم که نمیداند . 

دوم : کسیکه اهلیت فتوا را دارد اما از سوی امام بحیث مفتی تعین نشده است . در صورتیکه 
در همان ماحول و منطقه مفتی دیگری غیر از او وجود نداشته باشد و سوالی به او راجع میگردد . 
بالایش واجب است که مطابق فهم خود به جواب آن پرداخته و فتوای لازم را صادر نماید . 


افتاء رجه کسانی حرام است : 

4- دادن فتوا برای شخص جاهل به صورت مطلق حرام است . زیرا دادن فتوا در حقیقت 
مر اخبار و بان شریعت اثه متعال میباشد و اين کار بدون علم جایز نیست .اه متعال میفرمید نم 

ف ما رم ری اقوش ما هر نا وما بسن ونم والغی قةر ان ون 
قروا ال ما میت ہی سلطا ون تقوو على آل ما لا تون چ 4 (لأعراف کک 

" بگو : پروردگارم فقط کارهای زشت را چه آشکارش باشد و چه پنهانش. و گناه و ستم 
ناحق را. و اینکه چیزی را که تااخ بر حقانیت ان دلیلی نازل نکرده شریک او قرار دهید . و اینکه 
اموری را از روی نادانی و جهالت به الله نسبت دهید . حرام کرده است . “ 

پس فتوا دادن بدون علم گمراهی و سبب گمراهی دیگران است و هردوی آن در شریعت الله 
حرام میباشد . همچنانکه فتوا دادن شخص جاهل حرام است . شخص بی پروا و (ماجن) فاسق 
نیز حق فتوا دادن را ندارد . و (ماجن) کسی است که بر اساس خواسته های نفسانی خود و 
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مطابق پسند و رضایت مستفتی فتوا داده در اصدار فتوا پیباک است . 

افتاء برای جه کسانی مکروه است : 

5 - علماء در مورد حکم افتاء برای قاضی با هم اختلاف دارند . عدۀ گفته اند که دادن 
فتوا از سوی قاضی مکروه است . بخصوص در مورد قضایاییکه جهت فیصله بوی راجع میگردد . 
علت آنرا جنین بیان کرده اند که ممکن است در اثنای محکمه خلاف آنجه فتوا داده است برایش 
ثابت گردد و در انصورت از رجعت از فتوای خود احساس ترس و شرم نموده و از حکم عادلانه 
دوری نماید . چنانچه قاضی شریح میگفت: "من در قضیایایی شما فیصله میکنم . فتوا نمیدهم " 

اما قاضی میتواند که در مسایل مربوط به عبادات مانند روزه . نماز و غیره فتوا بدهد . 

علمای مذهب حنیفی برین نظرند که قاضی میتواند در مورد فضایای فتوا دهد که دعوایی در 
آن موارد نزدش دایر نشده باشد . اما اگر دعوایی غرض فیصله به او راجع گردید . حق ندارد که 
در ان مورد به یکی از طرفین دعوا فتوا بدهد . 

شماری از فقهاء برین نظرند که اگر قاضی اهلیت و استعداد فتوا را داشت میتواند که فتوا 
بدهد و هیچ نوع قیود و ممانعتی در باره وضع نکرده اند . 

6 - از نظرما . قول اول قابل ترجیح میباشد . اما به شرطی که فتوا بالایش لازم گردد . به 
این معنا که قاضی در شرایطی قرار گیرد که دادن فتوا بالايش واحب گردد . درین حالت لازم 
است که فتوای لازم را صادر نموده و به جواب مستفتی بپردازد اگرچه مسألة مورد استفتاء مربوط 
به همان قضیه ای باشد که برای فیصله به او راجع گردیده است و حتی در صورتیکه مستفتی 
یکی از جانبین دعوا باشد . زیرا ممکن است که مستفتی بعد از آنکه بداند که حق به جانب مقابل 
است . از دعوایش منصرف گردیده و حق او را تسلیم نماید . 

اما قاضی همان فیصلة را صادر مینماید که با دلایل شرعی نزدش ابت گردیده است . و 
لزومی ندارد که مطابق فتواییکه داده است عمل نماید . و اگر صاحب حق از اثبات حق خود 
عاجز آمده و دلایل معتبر برای ثبوت آن آورده نتوانست . قضاء به نفع وی فیصله نخواهد کرد 
اگرچه بر سبیل فتوا او را حق به جانب بداند و به نفع او فتوا صادر نماید . 


احساس ترس و هیبت از افتاء : 

7 - فتوا دادن اگرچه به معنای تبلیغ دين و ارشاد مردم به سوی شریعت الله متعال بوده و 
یک فریضة دینی میباشد , اما مفتی در معرض خطاء و لفزش قرار دارد ؛ به همین علت است که 
تعدادی از علمای سلف با وحود اینکه اهلیت و صلاحیت فتوا دادن را داشتند از دادن فتوا 
احساس ترس نموده و هرکدام شان میخواستند که شخص دیگری این مسئولیت را بعهده بگیرد و 
حتی سوالهای راجع شده به خود را به دیگران محول میکردند . عبدالرحمن بن ابی لیلی میگوید : 
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”من یکصدوییست تن انصاری از اصحاب رسول اله | را دیدم که چون یکی از ایشان مورد 
سژالی قرار میگرفت آنرا به دیگری محول میکرد و او به شخص دیگری . تا آنکه دوباره به نفر 
اولی برمیگشت " 

در جای دیگری میگوید : " هرکدام شان که حدیثی را بیان میکرد . اینرا دوست داشت 
برادرش این کار را از وی کفایت کند . و چون سژالی به آنها راجع میگردید دوست داشتند که 
مسئولیت فتوا را برادرش بعهده بگیرد " 

امام ابوحنیفه میگوید : " اگر ترس از الله متعالی نمیبود که علم ضایع میگردد . در هیچ موردی 
فتوا نمیدادم » زیرا سهولت برای آنهاست و گناه آن بدوش من است “ 

جرئت بر فتوا دادن : 

8 - همچنانکه ترس از افتاء بعنوان شیوةٌ نیکویی در بین سلف صالح ما بکثرت دیده میشد 
. جرئت به فتوا دادن نیز در بین سلف امت به مشاهده رسیده است و می بینیم که تعدادی از آنها 
به کثرت فتوا داده اند و طبعاً کثرت فتوا در صورت ترس از آن ممکن نمیباشد . پس چگونه 
میتوانیم بین ترس از فتوا دادن که شیوة ستوده در دین است و جرئت بر فتوا که از بعضی صحابه 
و تابعین نقل شده است توافق پیاوریم ؟ 

بحث و تحقیق درین مسأله ما را به این نتیجه میرساند که ترس از دادن فتوا احیاناً به این خاطر 
است که تعداد مفتی ها زیاد بوده و کسی بحیث مفتی رسمی تعین نشده است و این صورت 
اکثراً در بین سلف صالح و جود داشت .. 

اما جرئت بر فتواء ممکن که به سبب قلت علم و عدم شناخت سنگینی آن باشد و يا اینکه 
شخصی از وسعت علم برخوردار بوده و هم با کثرت سوال کنندگان مواجه باشد . 

جرئت بر فتوا به سبب قلت علم درین است که انسانهای کم علم بخاطر اينکه متهم به جهل 
نگردند در مقابل هر سؤالی به پاخاسته و جواب و فتوایی ارائه میکنند . الحمد لله که این صورت 
دربین سلف صالح ما وجود نداشته است . 

اما سبب دوم که عبارت از وسعت علم و کثرت سژال کنندگان است . در بین سلف صالح 
وجود داشته است . چنانچه مشاهده میکنیم . عدۀ ازآنها فتاوای خیلی زیادی صادر نموده و به 
جرئت در فتوا معروف بودند که این شیوه نیز قابل ستایش میباشد . در بین صحابه کرام بیشترین 
فتوا از عبدالّه بن عباس روایت شده است که فتاوای ایشان در بيست جلد ضخیم جمع آوری 
شده است . و در جملۀ تابعین سعید بن مسیب بیشترین فتوا را داده است و حتی که در بین 
اقرانش به سعید بن مسیب جرتتمند معروف شده بود . 

خود داری از افتاء: 

9- احیاناً شخصی که اهلیت فتوا را دارد و از فتوا دادن احساس خوف هم نميکند. اما 
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عوامل و حالاتی پیش مید که از فتوا خود داری مینماید . این امتناع ورزیدن در شرایط و احوال 
خاصی جایز است و میتوان حالات ذیل را بعنوان مثال یاد آورشد . 

الف- گاهی مستفتی ظاهراً از یک امر شرعی میپرسد و مفتی بیدار و با بصیرت میداند که در 
وراء این سوال اغراض فاسدی وحود دارد و او میخواهد با استفاده ازین فتوا به مقاصد سوء خود 
برسد. در جنین حالتی مفتی میتواند که از فتوی خودداری کند. 

ب- در بعضی حالات شخص عامی راجع به مسألۀ خیلی پیچيدة سوال میکند که توان درک 
و فهم انرا ندارد و از مسایلی نیست که معرفت حکم ان بالایش لازمی باشد. درینصورت مفتی از 
ارائ جواب خود داری میکند تا مبادا او را در حبرت و سوء فهم بياندازد. 

ج- اگر موضوع مورد استفتاء حادثۀ است که هنوز واقع نشده است. پس مفتی با پیروی از 
شیوۀ بعضی فقهای سلف که جواب دادن به مسایل واقع نشده را ممنوع میدانند, از ارانة جواب 
امتناع میکند به این خاطر که شاید در هنگام وقوع حادثه اجتهادش تبدیل گردد. 

د- اگر مفتی در حالتی قرار داشته باشد که در چنین حالتی اکثر تأنی و تأمل در موضوع و ارائة 
جواب صحیح ممکن نميباشد. مانند غضب, گرسنگی, تشنگی, پریشانی, خوف, ترس, مرض: 
گرمی شدید, مصروف بودن به کار دیگری, تقاضای ضروری انسانی و سایر حالات اضطراری. 


گرفتن اجوره بر افتاء: 

0 برای کسیکه متصدی افتاء میگردد حایز است که از بیت المال مسلمین اجورۂ مناسبی 
اخذ نماید. زیرا افتاء از مصالح عامة بوده و امام میتواند که برای مفتی مقدار معینی معاش 
تخصیص دهد, این معاش هم برای کسانی بوده میتواند که از طرف امام بحیث مفتی تعین شده 
اند و هم برای کسانی است که تعین نشده اند اما فتوا میدهند. همچنان معاش تعین شده میتواند 
که در هر ماه و بصورت منظم باشد و یا غیر منظم و متقاطع. 

اگر برای مفتی معاش معینی از سوی بیت المال پرداخته نمیشود, بهتر است که از مستفتی در 
فتوای خود اجوره اخذ ننماید اما اگر مصروف شدن به افتاء مانع کسب و کار او ميشود, در 
آنصورت میتواند که اجوره بگیرد. 

اما اگر حالاتی پیش آمد که اصدار فتوا بالایش واجب شد, در آنصورت اخذ اجوره از 
مستفتی برایش جایز نیست. زیرا این عمل عبارت از اخذ عوض در برابر واجب است که به هیچ 
صورت جایز نمیباشد حتی اگر هیچ چیزی نداشته باشد. 

لازم به تذکر است که اگر اهل قریه و شهری برای مفتی خود که از طرف امام تعین نشده است, 
اجر و معاش معینی از اموال خود تعین نمایند, بهتر بوده و برای مفتی گرفتن آن جایز میباشد. 

افتاء برای کسیکه شهادت او به نفع مفتی پذیرفته نمیشود: 

1- فتوا دادن بر کسیکه در محکمه به نفع مفتی شهادت داده نمیتواند, جایز میباشد, مانند 





208 اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


اینکه مفتی برای پدر, مادر, همسر و یا شریک خود فتوا دهد. زیرا مقصد از افتاء بیان حکم شرعی 
میباشد و مانند قضاء حکم الزامی ندارد. 
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مطلب چهارم : 


تعریف فتوا : 

2- فتوا عبارت از متن و نص جواب مفتی میباشد. و به عبارت دیگر: حکم شرعی ای 
است که مفتی با اصدار فتوا از آن خبر میدهد. 

اساس فتوا : 

3- از آنجاییکه فتوا متضمن حکم شرعی میباشد پس واجب است که اساس و تهداب آنرا 
کتاب اله و سنت رسول الها و اجماع که برگرفته از کتاب و سنت است, تشکیل دهد. 

4- اما رأی و اجتهاد اگر صالح بود میتواند که اساس فتوا قرار گیرد, و اگر فاسد بود این 
صلاحیت را نخواهد داشت. رأی و نظر فاسد آنست که مخالف کتاب الله سنت رسول الله باشد. 
اما اجتهاد و رأی مقبول انواع ذیل را در بر دارد. 

1- رای صحابة کرام است. زیرا رای آنها بر نظر محکم, فقه عمیق و استنباط خیلی دقیق 
میباشد. چه آنها شاهد نزول قرآنکريم و در صحبت با پیامبر گرامی اسلام بودند. علاوه بر 
آن از ذهن خیلی رسا برخوردار بوده و به مقاصد و معانی احکام شرعی بخوبی احاطة 
کامل داشتند. 

2- رای و نظریکه نصوص کتاب و سنت راشرح نموده و دلالت آنرا روشن میسازد و راه 
استنباط از آن را آسان میگرداند. مانند ری صحابه در مسأل عول در میراث. 

3- آراء و نظریاتی که مورد قبول امت قرار گرفته و قیاس های صحیح که تمام شرایط قیاس 
در آن موجود است و با نصوص مخالفت ندارد شامل این نوع آراء میگردد. 

5- چنانچه گفتم که فتوا متضمن حکم شرعی بوده و باید بر اساس کتاب و سنت و قواعد 
استتباط شده ازین دو اصل باشد, پس بدیهی است که فتوا نباید بر اساس حیله هایی که شرعاً 
حرام است, و بر شبهات ظاهر البطلانی که بخاطر حلال کردن محرمات و حرام ساختن اشیای 
حلال صادر میگردد. استوار باشد . 

رل | مهن 

«أَد تشول الله صلی الله عليه ول للع الله الهو خرمت ایهم الوم فجملوها قَباعوها » 

(صحیح مسلم کتاب اطساقاة عن عمر بن الخطاب 0 
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" رسول اله | فرمودند : الله بهود را لعنت کند . چربوی حیوانات بر آنها حرام شده بود ولی 
آنها چربو را ذوب کرده و روغن آنرا فروختند “ 

اما فتوا میتواند که بر اساس رخصت های مباح که عمل کردن بر آن برای مستفتی جایز است 
و مفتی ممتواند مطابق آن فتوا دهد, صادر گردد. د دلیل این سخن را درین آیت کریمه می یایم 

وَخذ بيرك فا فاضْرب بے و نت4 (ص‌بکک 

*بسته ای شاخچة خشک برگیر و همسرت را با آن بزن »و سوگندت را مشکن . * 

در حدیث شریف میخوانيم که : 

وت > قالت : قال النبی صلی الله علیه وسلم : « إن الله بحب آن تؤتی رخصه كما يحب 

توت تؤتى عزائمه » (المعجم الأوسط للطبرانی -ج 17 / ص 341) 

| فرمودند : ب ال دوست دارد که به 
رخصتهای او عمل کرده شود آنجنانکه دوست دارد که به اوامر او عمل کرده شود * 

رابطة فتوی با موضوع استفتاء : 

6 اصل اینست که فتوای صادر شده مربوط با موضوع استفتاء بوده و مطابق آن باشد. تا 
مستفتی هدفی را که از استفتاء دارد بدست اورده و از موضوع خارج نشود. 

7 اما جایز است که فتوای صادر شده وسعت بیشتری نسبت به استفتاء داشته باشد. به این 
معنی که مورد استفتاء را هم در بر داشته باشد و مزید پر آن اگر مفتی دید که فايدة برای مستفتی 
دارد میتواند که معلومات بیشتری ارائه کند. 

چنانچه زمانیکه صحابة کرام از رسول ال در مورد جواز وضوء کردن با آب بحر سژال 
کردند, Salo‏ 

« آن ا هريره ول سال وجل رسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ فا ا سول الله إن تركب البخر وتخمل معنا 
القليل من الماءِ فان توصًاتا به عطشتا َو من ماء انحر قال رَسُول الله صلی الله یه وَسلم هو الور موه 
الل ميت (سنن النسائي کناب البحر ) 

بو هریره | فرمودند: مردی از رسول الله | سؤال کرد که ما در بحر سوار کشتی شده و به 
سفرمیرویم و باخود یکمقدار کمی آب آشامیدنی بر میداریم . اگر با آن آب وضوء کنیم . تشنه 
میمانیم . ایا میتوانیم که با اب بحر وضو کنیم ؟ ایشان فرمودند اب بحر پاک و پاک کننده است و 
خود مردة ان حلال است * 

پیامبر عليه السلام در مورد ماهی خود مرده نیز معلومات داد, در حالیکه در مورد آن سؤال 
نکرده بودند. زیرا میدانست که بیان این حکم نیز برای شان مفید است. 

8- همچنان جایز است که جواب و فتوا کاملا به موضوع دیگری غیر از مسألة مورد 
استفتاء باشد و این در صورتیکه جواب موضوع استفتاء فايدة برای مستفتی نمی رساند و يا توان 
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فهم و ادراک آنرا ندارد, پس میتواند که از جواب سؤال اصلی طفره رفته و موضوعی را بیان کند 
کیاصستی به آن مزورت E‏ رایع که 

(* يشتوك عن اهلد 3 قل هى موق لاس ول ویس الب بآن تا الوک 
ب ظَهُورهَا ولیک ال من اق واتوا البيوڪ من آبویها وائقوا آله 2 کم 
تفلخو 4 (بتره لک 

" از تو درباره هلال های ماه می پرسند . بگو : آنها وسیله تعیین اوقات [ برای امور دنیایی 
و نظام زندگی ] مردم و [ تعیین زمان مراسم ] حج است یه 
آنها وارد شوید . [ چنان که اعراب جاهلی در حال احرام حج از پشت دیوار خانه خود وارد می 
شدندنه از در ورودی ] بلکه یکی[ روش و متش ] کسی است که [از هر گاه و معصیتیآمی 
پرهیزد . و به خانه ها از درهای آنها وارد شوید : و از الله پروا کنید تا رستگار شوید “ 

درین آیت موضوع خورد شدن وبزرگ شدن مهتاب را بنابر حکمت بگونة دیگری جواب میدهد. 

واضح بودن فتوا: 

9- از آنجاییکه فتوا متضمن بیان حکم شرعی و تبلیغ این احکام است, لذا لازم است که با 
الفاظ واضح و قابل فهم ارائه شود. زیرا تبلیغ باید با اسلوب واضح و روشن صورت گیرد. 
چنانچه ال۱۵ در شرح 7 يغ و قیام پیامبران به بیغ میفرماید : 

وتاغل اسول إلا الب لوئ 6 (النور کک 

"و بر عهده این پیامبر جز رساندن آشکار [ پیام وحی ] نیست “ 

وضاحت فتوا زمانی تحقق میباید که برای مستفتی به زبان ساده و اسلوب قابل فهم بیان شده 
و دور از اصطلاحات فقهی و اصولی و غیر قابل فهم برای مستفتی اداء گردد. 

همچنان باید بدون تردد و با الفاظ قاطع باشد و مفتی نباید دو قول و سه قول در یک مسأله 
بدهد. زیرا مستفتی سخن واضح و فتوای قاطع میخواهد تا به آن عمل نموده و از مفتی تقلید کند. 

از لوازم وضاحت فتوا اینست که اگر در حکم مورد سؤال پیجیدگی و امر قابل تعحب وحود 
داشته باشد, مفتی باید قبل از ارائۀ فتوا شرح ابتدایی تقدیم نماید تا تعجب و استغراب مستفتی 
دور گردیده ذهنا آمادة قبول فتوا گردد. 

ایجاز و طولانی کردن فتوا: 

0- واضح بودن فتوا حتما مستلزم جواب و فتوای طویل نمیباشد. بنابرین. اصل در فتوا 
اینست که باید ایجاز و اختصار ارائه شود و مانند نص و متن قانون مختصر باشد. 

زیرا هدف و مقصد از فتوا بیان حکم شرعی مسأله برای مستفتی میباشد. نه مناقشة آراء و 
نظریات مختلف و بیان ادلة مختلف. پس برای مفتی جایز و ممکن است که در جواب مستفتی به 
صورت مختصر بگوید که مثلا : جایز است و یا جایز نیست و یا بلی و یا خیر! 





212 


اصول دعوت ۱۷۱۷۷۷۷/۷ 


بحث چهارم : 


زمينة سخن : 

1- دربحث گذشته گفتیم که ؛ بر شخص مسلمان لازم است که افعال و اقوالش مطابق 
شریعت و منهج اسلام باشد. به همین لحاظ ال اهل علم را امر نموده است که احکام اسلام را به 
مردم تبلیغ نموده و حدود شریعت نازل شده از سوی ال را به ایشان تعلیم دهد. همچنان کسانی 
را که نمیدانند امر نموده است تا علوم ضروری را بیاموزند. یکی از راههای آموختن اینست که از 
اهل علم سؤال کنند و نظام افتاء به همین منظور در اسلام وحود دارد. باوجود اين, ممکن است 
که عدة از مسلمانان نسبت به احکام دین شان جاهل بمانند. که شاید سبب آن نرسیدن تبلیغ علماء 
باشد و یا اینکه خودش در آموختن علوم ضروری تقصیر نموده و از اهل علم در مسایل و 
احکامی که برایش ضروری است فوا نخواسته است. 

این جهالت سیب میشود که عدۀ در معصیت و مخالفت با شریعت واقع گردد. علاوه برین 
ممکن است که مسلمانی درحالیکه حدود شریعت نازل شده از سوی ال را میداند, اما باز هم در 
بیروی از هوای نفس خود از شریعت الهی عصیان میورزد. معصیت در هر دو حالت به این معناست 
که کاری منکری را مرتکب شده و یا از اداء کردن کار معروفی دوری نموده است. اگر منکری 
صورت میگیرد باید از آن جلوگیری شود, و اگر معروفی ترک شده است, باید به ادای آن امر شود. 

ازالة منکر درصورت ظاهر شدن فعل آن و امر به معروف درصورت ترک آن, اساس و ملاک 
نظامی است که در شریعت اسلامی بنام "نظام حسبه" یاد میشود. وموضوع این بحث را تشکیل میدهد. 

2- بخاطر اینکه بحث ما آسان صورت گیرد و در عین حال احاطة کامل بر موضوع داشته 
باشد, انرا به پنج مطلب ذیل تقسیم میکنیم: 

مطلب اول: تعریف حسبه, مشروعیت و مقام ان در اسلام 

مطلب دوم: سخنانی در بارهةٌ محتسب (احتساب کننده) 

مطلب سوم: سخنانی در مورد محتسب عليه (شخصی که مورد احتساب قرار میگیرد) 

مطلب چهارم: در مورد موضوعاتی در آن احتساب صورت میگیرد 

مطلب پنجم: شرحی در بارۀ عمل احتساب و گونه های ان 
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مطلب اول : 


تعریف ۰ مشروعیت و 
جایگاه حسبه در اسلام 


معنای حسبه در لغت؛ 

3- حسبه در لغت بر مفاهیمی جون حساب و شمارش دلالت دارد. 

همچنان به معانی ذیل استعمال شده است : 

اکتفاء کردن : چنانچه میگویند " آحتسبت بکذا" به چنین مقداری اکتفاء کردم . 

انکار کردن و نپسندیدن کاری چنانچه میگویند :" احتسب علی فلان الامر" کار فلان شخص 
را مورد انکار و تردید قرار داد . 

ذخیره نمودن اجر و ثواب . چنانچه میگویند " احتسب الأجر على الله " اجر و ثواب را نزد الله 
متعال ذخیره نمود 

معنای اصطلاحی حسبه : 

حسبه در اصطلاح فقهاء "مر به معروف است زمانیکه آشکارا ترک گردد و نهی از منکر است 
زمانی که فعل آن جهراً صورت گیرد . “ 

پس حسبه نیز بخشی از ”مر بالمعروف و نهی عن المنکر" است ' که در حالات خاص و تحت 
شرایط خاصی صورت میگیرد . و حتی بعضی فتهاء امر به معروف و نهی از منکر را ما دامیکه 
بخاطر کسب رضای اله و امید اجر و ثواب صورت گیرد, بنام حسبه و احتساب نامیده اند 

دلیل مشروعیت آن : 

5- دلایل مشروعیت حسبه در قرآنکریم و احادیث نبوی خیلی زیاد است زیرا هر آیتی که 
در مورد امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است, دال بر مشروعیت حسبه و طلب شارع 
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میباشد. در واقعیت‌امر قرآنکريم به اسالیب و شیوه های مختلفی قیام به احتساب را خواسته است. 
در بعضی جا ها امر نموده است و در بعضی ایات انرا از صفات لازمی مومنین و سبب خیریت 
امت قرار داده است, و احیانا هدف از حصول قدرت و سلطه بر زمین و بدست گرفتن حکومت را 
مر به معروف و نهی از منکر قرار داده است و ترک آنرا یکی از اسباب لعنت شدن دانسته است. 
« ولتکن نکم مه يَدَعُون إلى ات امرون بالعروف وتهون عن آلمکر ول هم 
الْمُفلخورت (2ع 4 (آل عمران/ککک 
و ازجا روم E | E‏ 
و ET‏ : و اینها که بقیناً رستگارند ۱ 
« ولمویئون رامیت بعْضهُم أولياءُ عض يارو بالمعروف وینهون عَنِ 
منک 4 (توه کک 
" مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند : همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان می 
دهند و از کارها زیت و نايسن بازحو دارند * 
« شم حرام و أخرجت ناس تمرُون بالمعروف وتتهوَرت عن ألمنکر 6 
(آل عمران/ 655 
" شما بهترین امتی هستید که [ برای اصلاح جوامع انسانی ] پدیدار شده اید . به کار شایسته 
و پسندیده فرمان می دهید و از ِ ناپسند و زشت بازمی دارید . " 
«ٍ لے آلنین ڪفروا يِن بى ٳِسَرَءِيل عل لسَان اود وعیمی ابن م مریم دك پم 
عصواً وکائوا دوت چم ® کارا لا یتتاهورت عن مک ود لش ۶ 
کائویَفعلورت (© 4 (لمانده لك لك 
" از بنی اسرائیل آنان که کافر شدند به زبان داود و عیسی بن مریم لعنت شدند . لعنت 
شدنشان برای این بود که [ نسبت به فرمان های اه] سرپیچی داشتند و همواره [ از حدود الهی ] 
تحاوز می کردند .(78) آنان یکدیگر را ازکارهای زشتی که مرتکب می شدند بازنمی داشتند . 
مسلماً بد بود آنچه را انجام می دادند .(79) “ 
60- در سنت نبوی احادیث زیادی دال بر وجوب و مشروعیت حسبه وجود دارد. 
6 - همچنان احادیث زیادی وجود دارد که مشروعیت حسبه را ثابت نموده و تصریح 
میکند که شریعت اسلامی اجرای حسبه را خواستار میباشد . از جمله به این احادیث توجه نمایید. 
«قال یو سعد ممغٹ سول الله صلی له سل ال من ری نکر ييه ده ون 1 تطغ قبستانه ون 
أ یستطع فیقلبه وَذَلك ضعف الإعان» (سنن النسائي . كناب الإيعان و شرائعه) 
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" از ابو سعید خدری | روایت است که گفت : از رسول اله | شنیدم که فرمودند : کسی از 
شما که منکری را دید باید آنرا با دست تغیر دهد (منع کند) و اگر نمیتوانست با زبان منع کند و 
اگر نمیتوانست با قلب خود آنرا منع کند (در قلب نسبت به آن کراهیت داشته و نیت تغیر دادن 
آنرا داشته باشد ) و این ضعیف ترین مرحلة ايمانست“ 

عن اي هرز قال: قال سول الله صلی اله عليه وس مرن روف ونهَونَعن هنکن أ لسن اله 
کم شرازگ نم ذغو خيازكم فلا يجاب لَكمْ'» (العجم الکبیر للطبران-ج19/ص161) 

"از ابو هریره | روایت است که رسول اله | فرمودند: حتماً به نیکی امر میکنید و از بدیها نهی 
میکنید و یا اینکه الله متعال بدترین تانرا بر شما مسلط میسازد باز انسانهای نیک و خوب تا دعا 
میکند و استجابت نمیگردد " 

«عن جابر رضي الله عنه» عن البي قال: «سَيدُ لسَهُداء نع المطللب وج قام إلى إمام جائر امه 
كاه قَََلَهُ» (الستدرك للحاکم » کتاب معرفة الصحابة) 

" از جابر | روایت است که پیامبر | فرمودند : سید و سردار شهداء حمزه بن عبدالمطلب 
است و دیگر مردی است که در مقابل امام ظالم قیام نموده و او را به نیکی امر و از ظلم منع میکند 
و آن پادشاه او را به قتل میرساند “ 

حدود مشروعیت آن : 

7- حسبه (امر به معروف و نهی از منکر) از دو ناحیه مورد بحث قرار گرفته و حکم 
خاصی را دارا میباشد, یکی ازین ناحیه که جه کسانی مکلف به ادای آن میباشند. ناحيةٌ دیگر 
اینکه, حسبه همان امر به معروف و نهی از منکر است. 

از ناحیه اول: حسبه فرض کفایی میباشد که جون عده په آن اقدام کردند از عهدة دیگران 
ساقط میگردد. و اگر هیچ کسی به آن اقدام نکرد, تمام کسانی که توان آنرا دارند گنهگار محسوب 
میشوند. و در بعضی حالات بر شخصی که برای احرای آن تعین گردید, فرض عینی میشود. و در 
بعضی اوقات بالای عدهٌ مستحب مباشد. 

و حتی در شرایط و ظروف خاصی غیر جایز و حرام میگردد. چنانچه بعداً شرح خواهد شد 

از ناحیۀ دوم: که عبارت از محتوا و مفهوم آن است, از نظر بعضی از فقهاء واجب و گاهی 
مندوب است. یعنی اگر موضوع آن امر به واجب و نهی از فعل حرام بود, در آنصورت حکم آن 
وجوب میباشد. چه واجب عینی باشد و یا کفایی. و اگر موضوع آن متعلق به امر مندوب بود, 
حکم آن نیز مندوب میباشد. اما بعضی فقهاء میگویند حسبه در ذات خود واجب است, بدون در 
نظر داشت موضوع مرتبط به آن. 
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جایگاه حسبه در اسلام: 

8- حسبه در اسلام از جایگاه و مقام خیلی مهم و بزرگی برخوردار میباشد. زیرا محتوای 
آن, امر به معروف و نهی از منکر است و این صفت یکی از خصوصی ترین صفات پیامبر عليه 
السلام میباشد. چنانچه له در بیان این حقیقت می فرماید: 

7 یرهم موف وه عن آلمنگر 4 (الأعراف/157) 

"یشان را به کارهای نیک امر و از زشتیها و کار های بد منع میکند “ 

همچنان اھ( امت اسلامی را با همان صفتی یاد کرده است که پیامبرش را توصیف نموده 
است, تا آنها نیز بعد از رسول اا E‏ 

« ولموَینون والموّیت بعضهم أولياءُ بعض يارو ت بالمعروف نیون عن آلمدکر» 

”مردان و زنان مؤمن دوست و یاور یکدیگرند ‏ به نیکیھا امر و از بدیها نهی میکنند “ 

پس امر به معروف و نهی از منکر یکی از باعظمت ترین اصول اسلام است. از همینجاست که 
حسبه مورد توجه و عنایت فقهاء بوده است. چنانچه یکی از فقهای اسلام که بنام "بن الاخوه“ 
معروف است, میگوید: 

"حسبه یکی از اساسات و قواعد دینی است و ائمة صدر اول مباشرتاً به آن قیام میکردند, زیرا 
فایده و صلاح آن عام و ثواب آن خیلی بزرگ است. حسبه در حقیقت امر به معروفی است که 
ترک آن ظاهر گردد و نهی از منکری است زمانیکه فعل آن ظاهر شود و اصلاح بین مردم میباشد " 

ابن خلدون در کتاب معروفش "لمقدمه" می نویسد: "حسبه یکی از وظایف دینی بوده اسباب 
امر به معروف و نهی از منکر میباشد و بر اولیای امور مسلمین فرض است که کسانی را که اهلیت 
آنرا دارد, مژظف به احرای آن سازند " 

9- حکمت مشروعیت آن واضح و آشکار است و آن اینکه رساندن دعوت اسلامی با تمام 
مفاهیم و معانی آن تحت مفهوم امر به معروف و نهی از منکر داخل می باشد . همچنان حفاظت 
خود و دیگران از عذاب الهی و کسب رحمت و نعمت او تعالی را میتوان از حکمتهای عمده آن 
بحساب آورد . به این شرح که معاصی سبب مصییتها , و نزول عذابهای تأدیبی , انتقامی و نابودی 
کول نی دبای هت هی ا الله متعال میفرماید : 

«(وما أَبَکم من مُصیبة قیما کت ادیک وف وان کذیر(3) 4 (لشوری کک 

کوش امس بشما رھ سافان است که نکب ده ات و اي | از سا 
اعمال هم آدرمی گذرد “ 

پس کفر » فسق و عصیان سبب هلاکت و نزول عذاب الهی میگردد . این عوامل هلاکت 
زمانی دامنگیر همۀ جامعه میگردد که عدۀ دست به گناه بزنند و دیگران سکوت اختیار کرده و در 
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فریضۂ امر به نیکی و نهی از منکر سهل انگاری نمایند . رسول الله | میفرماید : 
« إن الاس ذا را منک لا روه أَوْسَكَ أن هم اله بعقابه » 
(سنن ابن ماجه کناب الفتن » عن ابي بکر صدیق [) 
" اگر مردم منکر را پبینند و آنرا تغیر ندهند زود است که الله متعال هم شانرا به عذاب عام 
گرفتار کنر“ 
همچنانکه معصیتها سبب نزول عذاب است . طاعت پیروی از احکام الهی سبب نزول خیر و 
برکت بوده و رضای الله متعال را به ارمغان می آورد E‏ 
« ولا رت رکه لين کرش لازید ند ون کفرع ان عدّلی مدید 6 4 
(ابراهیم لك 
و [ نیز یاد کنید ] هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاس گزاری کنید . قطعاً 
| نعمت ] خود را بر شما می افزای یم. و اگرناسپاسی کید ا بی تردید عذابم خت است 


ظ ین ماو نی مر بد ما را رة ف تي حسَتة ولا جر آلخرة 
اک وتوا ون 4 انس تیک 


”و آنان که پس از ستم دیدنشان برای به دست آوردن خشنودی الله هجرت کردند . بقیناً آنان 
را در این دنیا در جایگاه و مکانی نیکو جای دهیم . و قطعاً پاداش آخرت بهتر و برتر است › اگر 
می دانستند [ که دارای چه کمیت و کیفیتی است . ] “ 

ارکان حسبه : 

0 - حسبه مستلزم کسی و یا کسانی است که این وجیبه را بعهده بگیرند و این اشخاص 
”محتسب“ نامیده میشود و کسانی است که مورد احتساب قرار میگیرند, اینها را ”محتسب علیه" 
نامیده اند. و عمل کردن به کارهایی وترک کار هایی است که بر آن حسبه جریان میابد ”محتسب 
فيه“ ميخوانيم و عملی که محتسب به آن اقدام میکند . آنرا احتساب" می نامیم. 

اینها ارکان چهارگانة نظام حسبه را تشکیل میدهند که به شرح مختصر هر کدام انها ميپردازيم . 
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مطلب دوم : 


مه 


اساسا 
(احتساب کننده) 

1- محسب کسی است که به عمل احتساب یعنی امر به معروف و نهی از منکر اقدام 
مینماید. اما نزد فقها, اصطلاحا این اسم پر کسی اطلاق شده است که از طرف اولیای امور مسلمانان 
بخاطر اجرای حسبه تعین شده است و در بعضی کتابها بنام "والی حسبه" نیز یاد شده است. 

اما کسیکه بدون تعین از سوی امام به ان اقدام مکیند او را بنام "محتسب متطوع" نامیده و 
فرفهایی را بین این دو بیان کرده اند. 

فرق بین محستب و متطوع : 

2- الف : انجام احتساب پر کسیکه بحبث محتسب مقرر شده است . فرض عینی میباشد 
زیرا به همین منظور تعین گردیده و ولایت حسبه به او سپرده شده است . اما فرضیت ان بالای 
دیگران فرض کفایی میباشد. لذا برای محتسب جایز نیست که امور حسبه را ترک نموده و به کار 
دیگری مشغول شود. در حالیکه متطوع چنین نیست. 

ب: محتسب برای طلب کمک تعین گردیده است یعنی در وقت ضرورت میتوان از او 
معاونت خواست. لذا بر او واجب است که درخواست مردم را اجابت نموده و به کمک شان 
بشتابد. اما بالای متطوع چنین الزامی وجود ندارد. 

ج: بر محسب لازم است که در جستجوی منکرات ظاهره برآید تا ازال آن برایش ممکن 
گردد . همجنان باید کسانی را که امور معروف ظاهری را ترک مینمایند تعقیب نموده آنها را په 
انجام آن امر نماید. اما بالای متطوع چنین کاری لازم نمیباشد. 

د: محتسب میتواند که برای احرای وظيفة خود معاونین و همکارانی داشته باشد و میتواند که 
بقدر ضرورت. آنها را رسماً تعین نماید. ولی شخص متطوع چنین صلاحیتی ندارد. 

ه: محتسب حق دارد که مرتکبین منکرات ظاهری را تعزیر و محازات کند بشرطیکه محازات 
او بالاتر از مقدار "حد" نباشد. ولی متطوع این حق را ندارد. 
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د: محتسب حق دارد که از بیت المال معاش معینی در برابر کارش اخذ کند, درحالیکه متطوع 
این حق را ندارد. 

ز: محتسب میتواند که در مسایل مبنی بر عرف احتهاد نموده مواردی را که درست تشخیص 
میدهد, تأیید کند و اموری را قابل منع میداند, ممنوع قرار دهد. اما متطوع آنرا نمیتواند. 

نظر ما درین تفاوتها : 

3- از دیدگاه ما این فرق ها بر اساس تفریق بین کسیکه برای حسبه تعین شده است و 
کسیکه تعین نشده, بنا شده است. اما واقعیت اینست که حسبه یکی از وجایب اسلامی بوده, قیام 
کردن به ان موقوف به تعین شدن از سوی امام نمیباشد. بابرین نامیدن شخحص غير معين بام 
”متطوع“ آنقدر دقیق نمیباشد. زیرا این احساس را تداعی میکند که گویا قیام به حسپه از جانب 
شخص غیر معین از جملۀ کار های غیر واجب میباشد. 

اما با وجود این ملاحظه , تنظیم و ایجاد انضباط در امر حسبه از سوی اولیای امور و تعین 
اشخاص با کفایت و جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج در جامعه کار نیکی است, اما به شرطی 
که این تنظیم مانع دیگران در ادای این وجيية دینی نگردد. لذا با این قول فقهاء که محتسب حق 
تعین معاونین و همکاران را دارد اما متطوع این حق را ندارند, موافق نمیباشیم. زیرا گرفتن اعوان 
بخاطر حسبه, یکی از صورتهای تعاون بر نیکی و تقوا میباشد. پس منع کردن کسانیکه به امر حسبه 
قیام میکنند از گرفتن اعوان و همکاران به دلیل اینکه از جانب امیر تعین نشده است, لزومی ندارد. 
البته به شرط اینکه صلاحبت احتساب را داشته و شروط لازم برای حسبه را دارا باشد. 

همچنان با ممنوعیت حق تعزیر بر منکرات ظاهری از جانب متطوع نمیتوان توافق کرد. و یا 
اقلا نمیتوان به صورت مطلق او را از تعزیر کردن منع کرد. زیرا تعزیر درجات متفاوتی دارد که از 
بعضی انها میتوان او را منع کرد. چنانچه از دره زدن و تادیب بدنی میتوان او را منع کرد. 

ولات محتسب : 

4- مسالة ولایت محتسب نیز برگرفته از مبانی شریعت اسلامی میباشد زیرا محتسب مکلف 
به حسبه میباشد. در هر جاییکه تکلیف متوجة شخص گردید, ولایت انجام ان مکلفیت را نیز دارا 
میباشد. مگر در حالتیکه از طرف ولی امر مسلمین امور حسبه تنظیم گردیده و افراد با کفایت بر آن 
گماشته شود. درینصورت شخص تعین شده ولایت بیشتر نسبت به کسی دارد که معین و مقرر 
نشده است. اما ولابت محتسب تعین شده از سوی دولت اسلامی نیز از سوی شریعت اسلامی 
اعطاء گردیده است » اگر چه از سوی ولی امر مسلمانان تعین شده است . به این اعتبار که تنظیم 
و ترتیبی را که مسئولین دولت اسلامی تعين میکنند » مشروع و قابل قبول در شرع میباشد و 
شریعت این امر را به او محول کرده است . 

مقصد از ولایت حسبه : 

25 مقصد و مفهوم ولایت محتسب, چه تعین شده باشد و یا غیر معین, همانا اقام شریعت 
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اسلامی در زمین و پاک نمودن آن از فساد میباشد. تا دین الله متعال بر همه ادیان غالب گردیده و 
کفر مغلوب و مقهور گردد . این مقصد در حقیقت, مقصد و هدف ولایت تمام ارگانهای دولت 
اسلامی میباشد و فرقهاییکه بین ولایت های مختلف وجود دارد, صرفا در وسعت و موارد متعلق 
به آن میباشد. به این ترتیب تمام مراکز قدرت و به اصطلاح فقهاء (ولایت) در انسجام کامل با 
یکدیگر حرکت مینمایند تا هدف واحدی را تحقق بخشند و آن عبارت از اقامٌ شریعت ها در 
زمین و پاک نمودن آن از فساد و مفسدین میباشد. 


ولایت محتسب و ولایت قاضی : 

6 فقهاء در گونه های فرق بین ولایت و قاضی و ولایت(سلطة) محتسب بحث هایی 
نموده و وجوه اتفاقی و حالات اختلافی آندو را به این شرح بیان کرده اند. 

الف وجوه اتفاق : 

این دو ولایت در حواب استغاثه و دادخواهی و ادعای حقوق در دعواهای خاص مانند کم 
دادن در وزن و پیمانه, يا متعلق به فریبکاری و دجل بازی در خرید و فروش, تأخیر در ادای 
قرضی که واجب الاداء بوده و قرض دار با وجود توانایی, تعلل میورزد و امثال آن, با هم یکسان 
میباشد. این موارد از صلاحیت محتسب بوده و متواند که آنها را حل و فصل نماید. زیرا این 
موارد "متعلق به منکرات ظاهری" میباشد و محتسب بخاطر از بین بردن آن تعين گردیده است . 

محتسب مانند قاضی میتواند که مدعی علیه را مجبور به ادای حق واجبی بر وی نماید. البته در 
صورتیکه قضیه به همان موارد تحت صلاحیت او بوده و این حقوق به وسیلة اعتراف مدعی عليه 
ثابت و توان ادای انرا داشته باشد. محتسب به این دلیل حق محبور ساختن مدعی عليه را دارد که 
تأخیر در ادای این حقوق ”مطل“ است و مطل از جملةٌ منکراتی است که شارع آنرا منع کرده 
امس وشول له | قر مود اند ٠‏ 

« مطل الع طلْمْ» (صحيح البخاري» عن ابي هريرة [) 

" تأخیر و امروز و فردای توانگر در ادای قرض ظلم است “ 

ب س وجوه اختلاف : 

1 -ولایت محتسب در دو مورد کمتر از ولایت قاضی میباشد: 

یک: محتسب حق شنیدن دعوا هایی را ندارد که از دایرۀ منکرات ظاهری یعنی دعوا های سه 
گانة خارج باشد که در وجوه اتفاق متذکر شدیم . 

دو: محتسب میتواند در مورد همان حقوقی تحقیق و امر به ادای ان نماید که مدعی عليه . به 
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آن اعتراف نماید. اما اگر مسألۀ انکار پیش آمد, در آنصورت محتسب حق تحقیق و جستجو در 
آنرا ندارد. زیرا در آنصورت حق يا به بینه و دلایل مدعی ثابت میشود و یا شخص انکار کننده 
قسم داده میشود و اینکار از صلاحیت های قاضی بوده محتسب حق این کار را ندارد. 

2- دایرة ولایت محتسب در دو صورت وسیع تر از ولایت قاضی میباشد. 

یک: محتسب حق دارد که از منکر نهی نموده و به معروف امر نماید. اگرجه درین دو مورد 
دعوایی به او تقدیم نگردیده و طرفین دعوا وحود نداشته باشد. اما قاضی فقط در صورتی از 
چنین صلاحیتی برخوردار است که دعوایی به او ارجاع گردیده و دو طرف قضیه در برابر او به 
دعوا بپردازند. 

دو: محتسب حق استعمال زور و سلطة خود را در جهت ازالة منکرات ظاهری دارد. ولی 
قاضی این کار را کرده نمیتواند. زیرا حسبه قرار فرمودۂ فقهاء بر اساس یک نوع هیبت و تخویف 
استوار بوده و برخورد درشت در ان ممکن است. همجنان میتواند افرادی را بخاطر مرعوب 
ساختن اهل معاصی استخدام نماید. اما قضاء اصلا بخاطر تأمین عدل و انصاف بین مردم ایجاد 
گردیده است و باید سخنان طرفین دعوا را با آرامی بشنود تاحق و باطل را به خوبی تشخیص 
دهد. پس مناسب اینست که تأنی و وقارش را حفظ کرده از خشونت و ایجاد رعب در ذهن 
مراحعین خود داری کند. 

7- علاوه بر آنچه فقهاء گفته اند فرق سوم را نیز ميتوان افزود و آن اينکه ؛ ولایت محتسب 
بر اساس امر و نهی در آموری میباشد که در صلاحیت های قاضی داخل نیست. و نمیتواند حکم 
قضایی بر آن صادر نماید. مثلا محتسب میتواند که مردم را به ادای نماز حین فرا رسیدن وقت آن 
امر نماید, به نماز های جمعه و پابندی به جماعت دستور دهد, از منکرات در مساجد, تأخیر نماز 
از وقت آن نهی نماید. اینها اموری اند که حکم قضایی بر آن جاری نگردیده و قاضی در آن 


دخالت نمیکند. 
شروط محتسب : 


8- فقهاء شروطی را برای احراز مقام احتساب وضع کرده اند که موجودیت آن در 
شخصیت محتسب ضروری میباشد. 

اول: شرعا به سن تکلیف رسیده باشد زیرا شخص غير مکلف نمیتواند که مکلفیتی را متوجة 
شخص دیگری نماید. مکلف در اصطلاح فقهاء . شخص بالغ و عاقل را میگویند. بلوغ و عقل در 
حقیقت ۰ شرط وجوب احتساب میباشد اما جواز احتساب مستلزم بلوغ کامل نمیباشد. زیرا 
خوردسالی که به سن تمیز رسیده باشد میتواند که منکرات را مورد انکار فرار دهد و هیچ کسی 
حق ممانعت او را ندارد. دیگر اینکه احتساب از حملةٌ کار هاییست که سبب قربت الهی ميشود. و 
طفل ممیز این اهلیت را دارد. 
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دوم . محتسب باید مسلمان باشد. این شرط کاملا واضح و مسلم است زیرا حسبه در حقیقت 
نصرت و دفاع از دین است, پس کسیکه از اصل دین انکار میکند به هیچ صورت این اهلیت را 
ندارد که به نصرت دین اله متعال اقدام نماید . 

9 - سوم : سومین شرطی که فقهاء ذکر کرده اند عبارت از إِذن امام و یا ناثب او میباشد. 
اما این شرط از جند ناحیه قابل تامل است . 

نخست اینکه اگر محتسب از سوی ولی آمر مسلمین تعین گردیده باشد ضرورتی به اجازة امیر 
نمیباشد. زیرا او برای احتساب تعین شده است . 

دوم اینکه اگر از سوی امام تعین نشده باشد که آنرا بنام متطوع نامیده اند, در تمام انواع حسبه 
اگر بالای او اذن امام را شرط بگذارند, این شرط گذاری شان هیچ دلیل شرعی ندارد. بلکه 
نصوص شرعی آنرا رد میکند زیرا بر هر مسلمان لازم است که اگر منکری را می بیند و توان از 
بین بردن آنرا دارند, به ازالة آن اقدام نماید و ضرورتی به اجازة امام ندارد و اقدام و استمرار 
احتساب از سوی سلف صالح بدون اذن امام سخن ما را تأیید میکند. 

علاوه بر آن, شخص امیر نیز تحت اقدامات احتسابی قرار میگیرد,پس جگونه محتسب 
ضرورت به اذن امیر داشته باشد تا خود او را مورد محاسبه قرار دهد ؟ 

اما اگر به نسبت انواع خاص حسبه که تطبیق بعضی جزاهای تعزیری و تعین همکاران و 
کارگزاران را اقتضاء می کند, اذن امام را شرط بگذارند, این شرط کاملا مقبول میباشد. زیرا مبتنی 
پر مصلحت عامه است. چه, اگر این نوع حسبه برای همگان اجازه داده شود, حتما منجر به فتنه 
ها, بینظمی و قتل و قتال بین مردم میگردد. ولی اگر مشروط به اذن امام گردد تمام این احتمالات 
و ضرر های آن دفع میگردد. پس لازم است که مشروط به اذن امام گردد چون دفع ضرر واجب 
است و هرآنچه که سب دفع آن گردد جائز و مشروع میباشد. 

با وجود این توجیه که ظاهرا قابل قبول است. جایز بنظر میرسد که در صورت امن از وقوع 
فتنه . متطوع نیز میتواند که به تغیر منکر اقدام کرده و همکارانی برای خود برگزیده و با استعمال 
قوت و نعین و اجرای جزاهای تعزیری اقدام نماید. 

البته در صورتیکه تغیر فوری منکر ضروری بوده در صورت تأخیر و اخذ اجازه . مصلحت 
فوت میگردید. 

0 - چهارم : عدالت شرط چهارم احتساب است, این شرطیت که مورد اختلاف بوده و 
عدة به موجودیت آن قایل بوده و میگویند که, محتسب باید شخص عادل و غير فاسق باشد و 
مظهر عدالت او اینست که به آنچه میداند عمل نماید و قول و عملش باهم مخالف نباشد. 

و جنین استدلال کرده اند : 

الف: الله متعالی میفرماید : 

2و رص صو مار رک ور رو 
(# اتامرون الناس بالپروتتنسون انفسکم 4 (لبقره‌نکک 
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”آیا مردم را به نیکی امر نموده و خود را فراموش میکند “ 

ب: امر مطلوب از مسلمان اینست که به انچه مردم را دعوت میکند قبل از همه خودش به ان 
عمل کند, تا قول و فعلش مخالف نبوده و سخنانش تأثیر مطلوب در تغیر منکر را داشته باشد و 
a E EES‏ 9 

وما آرید ا ن أخالفکم إل ما نهنُم عَنه ان أريد لا الاصلح ما ستطعت 4 

(هود/كك) 
"من نمی خواهم آنچه که شما را از آن باز می دارم خود مرتکب شوم ژ تا جایی که قدرت 
دارم جز اصلاح [ شما را ] نمی خواهم " 

قال رسول الله صلی له عل وسلم مروت ال آمری بی علی فوم رض شفاههم بمّریض من تار 
فلت ما هولاء ال هلاء خطباء مک من أهل ادا کانوا یأمرون لاس بر ویشون آشسهم وهم یتلون 
کتاب اف يعون » (مسند احمد . عن انس [) 

"رسول اله | فرمودند : در شبی که مرا به اسراء بردند بر قومی گذشتم که لبهایشان را با قیچی 
های آتشین قطع میکنند . گفتم ؛ اينها چه کسانی اند ؟ جبرئیل گفت : ای محمد اینها خطیبان امت 
تو اند که مردم را به نیکی امر میکردند ولی نفسهای خود را فراموش نموده بودند . آیا عقل 
نداشتند ؟! * 

1- اما عدۀ دیگری میگویند, عدالت شرط نمیباشد. بلکه شرط اصلی اینست که توان تغیر 
منکر را داشته باشد. زیرا از هر انسانی عصیان سرمیزند و طبعاً ارتکاب گناه سبب مجروح شدن 
عدالت میگردد. پس امری که تحقیق آن در مسلمان ناممکن است جگونه شرط گذاشته شود. از 
همینجاست که سعید بن جبیر میفرماید : 

گر قرار باشد که به امر به معروف و نهی از منکر کسانی اقدام کنند که هیچ گناهی در خود 
شان نباشد, پس هیچ کسی امر به معروف و نهی از منکر نخواهد کرد" 

2- نظر راجح اینست که عدالت منحیث مبداً و شرط اساسی احتساب نباید قرار گیرد, زیرا 
احتساب مانند سایر فرایض اسلامی یک فريضة دینی میباشد و انجام دادن آن مربوط و متوقف بر 
پیشتر از آنچه ضروری است, نمیباشد و موقوف برین نمیباشد که محتسب به اصطلاح فقهاء عادل 
باشد. زیرا آنچه محتسب به آن امر میکند و یا از کاری نهی میکند, حتماً کار حسنه و مشروع است 
و سخن حق باید قبول گردد, بدون اینکه گويندة انرا مورد نقد قرار داده از کردار و سلوک او 

اما دلیلی که قبلا ارائه داشتند, ححت و دلیل برای شان بوده نمیتواند, زیرا تهدید و بدگویی 
متوجه کسانی است که دیگران را به خیر امر نموده و خود را فراموش میکنند. آنها به خاطری 
مستحق این تهدید و تعذیب شده اند که از کاری که دیگران را منع میکنند خود شان مرتکب 
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میشوند نه بخاطر نهی دیگران از منکرات . اگرچه ارتکاب منکر از سوی کسیکه از منکرات نهی 
میکند عمل قبیح شمرده میشود . همچنان امر کردن به نیکی نشان میدهد که آنها از علمیت بیشتری 
برخوردار میباشند و طبعاً جزای عالم و قباحت ان در صورت ارتکاب منکر. شدید تر از جاهلی 
است که به منکرات دست ميزند. 

3 - اگر چه منحیث اصل و مبداً اینرا ترجیح دادیم که عدالت نباید شرط جواز احتساب 
قرار گیرد, اما لازم به تذکر است که موجودیت عدالت (به همان مفهومی که فقهاء در نظر دارند) 
تأثیر مهمی در بعضی انواع حسبه و وجوب و عدم وجوب آن دارد. بنابرین شرط گذاشتن عدالت 
نیز توجیه معقولی میتواند داشته باشد. با این توضیح که اگر احتساب بوسیلة وعظ و نصیحت 
صورت گیرد, زمانی به تأثیر و منفعت آن امید بیشتر می رود که شخص محتسب انسان متقی و 
پرهیزگار باشد, چون درین صورت سخنانش تأثیر بیشتر داشته و مردم با قبول نصایح او از 
منکرات دستبردار میشوند و در جاییکه منع و تأثیر حسبه ممکن بوده هیچ ضرری متوجة محتسب 
نمیگردد درین صورت قیام او به احتساب واجب میباشد. 

پس در چنین حالتی شرط گذاشتن عدالت بخاطر وجوب حسبه. شرط قابل قبول میباشد. 

اما اگر محتسب شخص فاسق و غير عادل باشد, نصیحت او غالبا مؤثر نبوده و فایده از آن 
متصور نمیباشد. و جون وعظ او افادیتی نداشته و محتسب فاقد شرط اصلی یعنی عدالت میباشد . 
لذا وجوب احتساب نیز منتفی میگردد . 

اما اگر احتساب با استعمال قوت و زور همراه باشد , درینصورت عدالت شرط وجوب حسبه 
نمیباشد. زیرا درین حالت شرط وحود احتساب, توانایی و قدرت است, نه عدالت. جه الله متعال 
اموری را با زور و قدرت (دولت اسلامی) منع میکند که با قرآن منع نميشود. 

3 بعد ازین تفصیلی که بیان شد, درین شکی نمیماند که برای تمام محتسبین بهتر اینست 
که تا آخرین حد ممکن عدالت خود را از اعمالی که سبب مخدوش شدن آن میشود محافظت 
کند. به هر اندازۀ که محتسب عدالت و تقوای زياد داشته باشد به همان اندازه از توقیر بیشتر 
برخوردار بوده و دیانتش کمتر مورد طعن قرار میگیرد. پس حسبة او تأثیر پیشتر داشته مورد قبول 
واقع میگردد, اگر چه با استعمال زور و قوت صورت گیرد. 

5 پنجم : علم است, یعنی محتسب بايد به همان اندازه علم داشته باشد که مطابق آن 
موازین شرعی منکر را بشناسد و از آن نهی نماید و معروف را تشخیص داده و به آن امر نماید. 
درین صورت است که احتساب او بر اساس علم و آگاهی بوده و از جهل و جهالت و دست و پا 
زدن حاهلانه ناشی نمیباشد. 

چنانچه در آثری که از صحابه روایت شده است ميخوانيم که : 

آمر به معروف و نهی از منکر نکند مگر کسیکه به آنچه امرمیکند و از آنچه نهی میکند فقیه باشد“ 
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از امور مطلوب که محتسب باید بداند, اینست که موقع امر و نهی را درک نموده حدود آنرا 
پشناسد, مجرا ها و موانع آنرا بفهمد تا در حدود شریعت عمل نماید. 

اما محتهد بودن محتسب شرط است؟ 

اگر بگوییم که محتسب حق دارد که مردم را مطابق رأی و نظر خود رهنمایی و امر و نهی 
کند, در آنصورت جواب مثبت است. یعنی محتسب باید به درجة اجتهاد رسیده باشد. اما اگر 
بگوییم که محتسب این حق را ندارد, در آنصورت حواب منفی است,یعنی ضرور نیست که 
محتسب به درجۀ احتهاد رسیده باشد. بلکه کفایت میکند که به منکرات و معروف های اتفاقی دانا 
باشد. و عدم شرط گذاشتن اجتهاد, مورد ترجیح ما میباشد. 

6 آیا این شرط لازمی است که محتسب باید در مورد صنعتها . پیشه ها و کار هایی که 
مردم در پیش دارند, علمیت داشته باشد؟ 

این سؤال در واقع خیلی بجا و بمورد است. زیرا داثرةٌ کار محتسب شامل تمام پیشه وران و 
حرفه های آنها میگردد, تا از خیانت و فریبکاری آنها مطمئن گردیده و بداند که ضرری را متوجه 
مردم نمی سازند چنانچه فقهاء تصریح کرده اند که محتسب حق دارد که پيشه وران و کسبه 
کاران را تحت مراقبت گرفته و آنها را از فریبکاری وحیله گری منع نماید و کسانی را که مهارت 
لازم در کاری ندارند از ان منع کند. درینصورت بدیهی است که محتسب زمانی میتواند چنین 
کاری را انجام دهد که معلومات کافی ازین صنعت ها و پیشه ها داشته باشد. حتی بعضی فقهاء 
گفته اند که محتسب از بعضی پیشه های علمی مانند "سرمه گران" (داکتران چشم) امتحان اخذ 
نماید, تا از صلاحیت و توانایی علمی و عملی شان مطمئن گردد. این امر لازم میگرداند که 
محتسب باید به قدر کافی درین مورد علم داشته باشد. عبدالرحمن بن نصر شیزری فقیه میگوید: 

"اما سرمه گران را محتسب باید مورد امتحان قرار دهد. پس کسانی که طبقات هفتگانة چشم 
را درست شرح نموده چگونگی ترکیب سرمه ها و مرکبات دیگر آنرا دانست, برایش اجازه 
میدهد تا به تداوی چشم های مردم بپردازد" ! 

همجنان فقهاء گفته اند که محتسب باید واحدهای وزنی و سایر مقیاسات را بداند. جنانجه 
گفته اند: 

" از آنجاییکه این اوزان جون رطل, مثقال و غیره اصول معاملات بوده مقدار مبیعه بوسیلة آن 
تعین میگردد, لذا بر محتسب لازم است که کمیت تمام آنها را بداند تا معاملات مردم به صورت 
درست و شرعی و دور از هر گونه غبن صورت گیرد.“ 

1 مؤلف گرانقدر بمقتضای امانت داری . نظر شیزری فقیه را بعنوان مثال ذکر نموده و اهتمام مسلمانانرا در همه جوانب زندگر درآن 
مقطع تاریخی یکهزار سال قبل . مطابق طبابت همان عصر تذکر داده است و امروز صورت عملی تحقیق از داکتر چشم و یا هر رشتة 
دیگر اینست که دیپلوم داکتر مورد نظر را بخواهد و باز اینکه در شناخت اسناد جعلی و تقلبی مهارت داشته باشد که این کار ار طرف 
وزارت صحت دولت اسلامی صورت گرفته و ارزیابی میگردد تا حسبه تحقق عملی پیدا کند .در غیر ان محال است که هر محتسب در 
تمام رشته های علمی » فقهی و علوم طبی و .- معلومات تخصصی داشته باشد . مترجم 
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27 بنابرین بالای محتسب لازم است که حرفه ها و پیشه هایی را که مورد احتساب قرار 
ميدهد, باید تا اندازه بداند. 

لازم ساختن شناخت و معرفت تمام این مطالب و يا اکثر آن و بلکه بعضی از آنها امر مشقتبار 
و حتی ناممکن میباشد. لذا رأی ما اینست که وجوب معرفت تمام این پيشه ها را محتسب میتواند, 
از طریق استعانت از اهل خبره و متخصص در هر فن حل نماید. این اهل خبره میتواند که از 
همکاران دائمی او باشد و با فقط در اوقات ضرورت از آنها کمک خواسته در مورد حرفه ها و 
پیشه های مورد احتساب از آنها مشورت بخواهد و مطابق مشوره و نظرية آنها عمل نماید. البته در 
صورتیکه انسانهای امین و قابل اعتماد باشند. 

8 ششم: قدرت . محتسب باید توانایی احتساب با دست و زبان را داشته باشد. در غير آن 
به انکار قلبی اکتفاء کند. این شرط در حق کسی مفهوم پیدا میکند که از جانب خود و بدون تعين 
شدن از سوی امیر مسلمانان به امر احتساب قیام میکند, اما شخصیکه تعین شده است, طبعا قدرت 
احتساب را دارا میباشد. جون قدرت حکومت در عقب او قرار دارد. 

البته ساقط شدن وجوب احتساب تنها مربوط به ناتوانی جسمی نمیباشد, بلکه خوف از رسیدن 
آزار و اذیت فوق توان نیز وجوب احتساب را ساقط میگرداند . 

آداب محتسب : 

9- فقهای اسلام مجموعة از آداب و اخلاقی را ذکر کرده اند که محتسب باید به آنها 
آراسته باشد تا در عمل خود موفق گردیده و حسبه را به صورت مقبول و درست اداء نماید. 

از آن خمل مسب ناند از خآ اخساب وضای ۱۵ و قراب ار را خوابته از شود نما 
ریا و کسب جاه و مقام نزد مردم خود داری کند. واقعیت اینست که خلوص نیت نخستین صفتی 
است که مسلمان باید در تمام اعمال خود داشته باشد. زیرا اله فقط همان اعمالی را میپذیرد که 
خالصانه بخاطر او انجام یابد. اما ضرورت مسلمان به اخلاص زمانی شدید تر و ضروری تر 
میشود که عمل او طبیعتاً ظاهری بوده و مربوط به دیگران باشد. به همین دلیل است که وسوسه 
هایی به قلوب بعضی انسانهای متقی و پاکدل راه پیدا کرده و حسبه را به دلیل موحودیت شبهۀ 
ریاء ترک میکنند. 

ما به این متقیان پاکدل میگوييم, واجب است که به امر حسبه اقدام نمایند و وسوسه های ریاء 
را از خود دور نموده و خوف از ریاء را دوامدار نسازند. زیرا ممکن است که شیطان ابواب پایان 
ناپذیری از وسوسه های را در برابرشان بگشاید . 

0- محتسب باید از صبر و بردباری خیلی زیاد در کنار سایر صفات و اخلاق نیکو 
برخوردار باشد. در واقع تاکیدی که فقهاء رحمهم اله بر صبر و بردباری نموده اند خیلی بجا و 
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موجه است, زیرا در اکثر اوقات اذیت ها و مشکلاتی در برابر محتسب قرار میگیرد. پس اگر 
صبور و بردبار نباشد, ضرر او بزرگتر از فائده اش بوده آنجه را فاسد میسازد بیشتر خواهد بود از 
انچه اصلاح میکند و ثواب و اجری که از احتساب خود امید میکرد از دستش میرود. 

1- محتسب باید نرمخو و مهربان بوده در امر و نهی‌ایکه انجام میدهد, در عين حالی که 
حدی و انعطاف ناپذیر است از درشت خویی و بدزبانی اجتناب کند. 

اگرچه این سخن در اول وهله متناقض به نظر میرسد, زیرا چگونه رآفت و نرمی با جدیت و 
صلابت همراه گردد؟ 

اما در حقیقت امر هیچ تناقضی بین آنها نمیباشد. زیرا رفق عبارت از اجتناب از بدزبانی و 
درشت خوبی مباشد, چنانچه رسول اثأمیفرمیند : 

«عن عانشة عن الى صلی الله عليه وَسَلم ال نله رفیق بحب الرفق في الم له » 

۱ (سنن ابن ماجه » کتاب الأدب) 

" از عايشه رضی الله عنها روایت است که رسول اله | فرمودند : الله مهربان است و رفق و 
نرمی را در هرکاری دوست دارد * 

و قرآن کریم در توصیف پیامر | میفرماید : 

وو کت فظا علط الب ل نطو ین لاک 4 (آل عمران رلک 

گر درشت خوی و سنگدل مییودی هم آنها (صحابة کرام) از کنار تو پراگنده میشدند" 

پس محتسب باید با شیوة خیلی ملایم و با الفاظ خیلی زیبا و دلکش امر و نهی خود را ادامه 
دهد تا تفلهای قلوب را بگشاید. تفصیل این مسأله در آینده نزدیک تقدیم خواهد شد. 

اما جدیت و صلابت دینی به معنای عدم تهاون و تساهل در بیان احکام شرعی و مداهنت در 
برابر افراد و خودداری کردن از مجازات انها بحساب دین میباشد و این امر هیچ تناقضی با رفق و 
مهربانی ندارد. 

2 فتهاء گفته اند که محتسب باید روابط خود را با مردم تقلیل دهد تا ترس از قطع شدن 
آن غالب نگردد. طمع را از انسانها قطع کند تا مفاهیمی چون تملق و مداهنت از نفسش دور گردد 
و علاوه از قبول نکردن رشوت که قطعا حرام است, از قبول هدایای مردم خود داری کند. 
همکاران و مددگاران خود را به التزام به اخلاق حمیده و آداب احتماعی مجبور سازد. و اگر خبر 
شد که یکی از اعوان و همکارانش از سلوک و منهج سالم بیرون شده است, او را تنبیه و تحذیر 
نماید و اگر نافع واقع نشد, فورا به عزلش اقدام نماید, تا سوء ظنها از محتسب نفی گردیده و 
شکوک و شبهات برطرف گردد, زیرا مردم غالبا گناه و نواقص اعوان محتسب را به شخص 
محتسب محسوب میسازند و کمتر کسی بین کار های محتسب و اعمال همکاران او فرق مینمایند. 
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و یگانه راه ببرون رفت ازین مشکل دور کردن همکاران بد کنش میباشد. 
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معرفی محتسب عليه : 

3- محتسب علیه کسانی اند که مرتکب کار هایی میشوند که به موجب آن مورد محاسبه و 
احتساب قرار میگیرند و به تعبیر دیگر عمل احتساب بالای شان انجام مبیابد. 

شرط اوجنین است که به صفتی باشد که فعل ممنوعه در حق او منکر باشد اگرجه گناه نبوده 
و یا مورد محاسبة اخروی قرار نگیرد. بنابرین شرط نیست که بالغ و عاقل باشد. مثلا اگر مجنون 
شراب نوشید و یا زنا کرد باید ازآن نهی شوند اگر جه اینکار شان محاسبةٌ اخروی را در پی ندارد. 

همچنان طفلی که به سن تمیز رسیده است, اگر شراب بخورد و یا قصد نوشیدن آنرا بنماید, 
محتسب عمل او را مورد انکار قرار داده و مانعش میشود. 

اگرچه عمل چنین کودکی معصیت بحساب نمیاید و دیانتاً مورد محاسبه قرار نمیگیرد. 


انواع محتسب علیه: 

4 گفتیم: محتسب علیه تمام کسانی اند که بخاطر ارتکاب اعمال نادرستی مورد محاسبه 
قرار میگیرند. بنابرین تمام افراد جامعه بدون استئناء محتسب عليه بوده میتواند و درین امر امام 
مسلمانان با یک فرد عادی کاملا مساوی میباشد. 

پس حسبه بر اصناف اتید جاری میگردد که مردم گمان میکنند اینها مورد احتساب قرار 
نمیگیرند و با این گمان خاطئ در احتساب آنها تهاون میکنند. و یا گمان میکنند که احتساب آنها 
به شکل معینی صورت میگیرد و یا گمان میکنند که آنها واجب الأحترام و غير مسئول اند ! 
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اول: اقارب: 

5 احتساب بر اقارب و دیگران به صورت مساوی جاری میگردد, زیرا احتساب در 
حقیقت همان امر به معروف و نهی از منکر است و تمام افراد در برابر این فریضه با هم مساوی 
اند. اما فقهای کرام رحمهم اله فرموده اند که؛ احتساب پسر بر پدر و مادر, با بیان حکم شرعی, 
موعظة نیکو و تخویف از عذاب الم[ باید صورت گیرد و به وسایل دیگری چون سخت گفتن و 
زدن نباید دست بزند. تا از یکطرف حق پدری و مادری رعایت گردیده و از جانب دیگر در ادای 
فریضة احتساب کوتاهی صورت نگرفته باشد. 


دوم : غير مسلمانان: 

6 غير مسلمانان که در دار اسلام زندگی میکنند, جه ذمی باشد و یا مستأمن, مورد 
احتساب قرار میگیرند. درست است که ما مأمور هستیم که آنها را در اجرای مراسم دینی شان 
آزاد بگذاريم, اما این آزاد گذاشتن به این معنا نیست که به آنها اجازه داده شود که نظام اسلام را 
شکستانده و آشکارا مرتکب اعمالی شوند که با نظام اسلامی در تناقض میباشد. بلکه آزادی آنها 
به این معناست که انها با معتقدات خود ازاد بوده و در اجرای مراسم عبادی خود در خانه و يا 
معابد خود آزاد اند. اما اگر مرتکب کار هایی شوند که با نظام اسلامی در تضاد باشد, مانند اینکه 
در بازار با نوشیدن خمر بحالت نشه ظاهر شوند و یا با براه اندازی اجتماعات و سخنرانی ها در 
بین مردم, آشکارا بر ضد اسلام تبلیغات نموده پیامبر اسلام را مورد تکذیب قرار دهند. آنها از 
چنین کار هایی منع گردیده و مناسب با اعمالی که مرتکب میشود مورد احتساب قرار میگیرند. 


سوم : امراء: 

7 نظام احتساب بالای پادشاه, معاونین و سایر افرادی که نوعی امارت و ولایت دارند, 
جاری میگردد. 

ولی محتسب باید منزلت و موقف پادشاه را دانسته و دانش لازم برای احتساب او را داشته با 
شد. لذا فقهاء مقرر داشته اند که احتساب پادشاه باید با بیان حکم شرعی وموعظه صورت گیرد نه 
با استعمال قوه و قهر. در تاریخ اسلامی ذخرة بزرگی از اخبار احتساب با خلفاء و امراء میباشد. و 
نشان میدهد که جگونه به احتساب آنها پرداخته و بدون اینکه اذیت و آزاری به آنها پرسد . مورد 
قبول و تقدیر قرار گرفته اند. 
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چهارم قضات: 

8 - قضات هم مافوق محاسبه نبوده و مورد احتساب قرار میگیرند. فقهاء میگویند بر 
محتسب لازم است که به مجالس قضاء و حکام رفت و آمد نموده و آنها را از نشستن در مسجد 
جامع برای اصدار حکم بین مردم منع نماید و اگر قاضی ای را دید که بر شخصی غضب گرفته و 
او را دشنام میدهد و با سخنان تند و زنندة او را مخاطب قرار میدهد, باید او را ازین عملش منع 
نماید و او را موعظه نموده و خوف الهی را بیادش بیاورد. زیرا قاضی حق ندارد که در حال 
غضب فیصلۀ صادر نماید و سخنان دور از اخلاق گفته و تند خوی وتند زبان باشد. 


پنجم : اقشار مختلف پبشه وران: 

9 - جریان احتساب تمام پیشه وران, کسبه کاران و انواع صنعتکاران را در بر میگیرد. زیرا 
اسلام نسبت به هرکدام آنها و پيشة که دارند احکام خاص خود را دارد. 

تولیدات صنعتی و کارهایی که مردم به آن نیاز دارند, از جملة فرضهای کفایی میباشد, لذا اگر 
مالکین آنها به صورت جمعی از اجرای آن خود داری میکنند. محتسب آنها را مجبور به انجام آن 
می گرداند. همچنان حکم اسلام اینست که انها باید کار های خود را به صورت صحیح انجام 
داده از هر نوع فرییکاری و ضرر رسانی خود داری نماید. 

لذا مسئولیت محتسب اینست که تمام انها را مورد مراقبت قرار دهد و در صورتیکه کارهای 
شان مطابق حکم شریعت بود آنها را مورد تأیید قراردهد, واگر مواردی را خلاف حکم شریعت 
پیدا کرد, به منع ان اقدام نماید. به همین منظور فقهای اسلام ضوابط و حدودی را برای هر 
صنعتکار و پيشه ور مقرر نموده اند که بر انها واجب است تا انرا در جریان کار های خود 
مراعات نمایند و محتسب باید از مراعات آن ضوابط و حدود از جانب اهل صنعت و پيشه 


مطمئن گردد. 
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مطلب چشارم : 


موضوع حسبه 


منکر موضوع حسبه است: 

0 - در تعریف حسبه گفتیم که؛ عبارت از امر به معروف زمانی که آشکارا ترک گردد و 
نهی از منکر زمانی که ارتکاب آن آشکارا صورت گیرد. این تعریف در ذات خود موضوع حسبه 
و احتساب را نشاندهی میکند . زیرا موضوع احتساب, معروف و منکر بوده و احتساب عبارت از 
امر به معروف و نهی از منکر میباشد . 

بعد از آن, منکر ارتکاب فعلی میباشد که شریعت از آن نهی کرده است و یا هم به صورت 
ترک کردن کاری میباشد که شریعت به آن امر نموده است. پس ازین دیدگاه منکر به دو نوع 
تقسیم میگردد: 

اول: ایجایی : که به شکل ارتکاب عملی است که شریعت از آن نهی نموده است. 

دوم: سلبی: و آن ترک عملی است که درشریعت مطلوب میباشد که آنرا معروف نامیده ایم. 

احتساب در هر دو مورد با نهی صورت میگیرد, یعنی نهی از ارتکاب فعل ممنوعةٌ شرعی, تا 
اصلاً ایجاد نگردد و اگر احیانا ایجاد گردید, از آن دستبردار شود. و نهی از ترک فعل مشروع تا 
انجام یابد. 

بنابرین شرح, در ميياييم که موضوع حسبه فقط منکر با دو وجهة ان میباشد. و احتساب درین 
مورد با نهی از هردو صورت منکر میباشد. 


مقصد از منکر جیست ؟ 
1 گفتم که موضوع حسبه, منکر با هر دو صورت آن میباشد اما باید بدانیم که مقصد ما از 
غالبا این کلمه بر معصیت اطلاق میگردد. و معصیت عبارت از مخالفت شرع که با ارتکاب 
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کار های ممنوعة شرعی و یا ترک مأمورات شرعی صورت میگیرد و شامل گناهان صغیره و کبیره 
بوده به حقوق اه و یا حقوق العباد تعلق میگیرد, همچنان برابر است که نص شرعی خاصی بر 
آن وارد شده باشد و یا حکم آن از قواعد و اصول عامةٌ شرعی استنباط شده باشد. این معصیت از 
اعمال قلب باشد و یا از اعمال جوارح. 

اما کلمۀ منکر در بحث حسبه به معنای وسیعتر از آنچه گفتیم اطلاق میگردد. این اسم بر تمام 
افعالی اطلاق میگردد که در آن مفسدۀ وحود داشته باشد و یا شریعت از آن نهی کرده باشد. 

اگرچه در حق فاعل آن به خاطر خوردسالی و يا عدم تعقل معصیت شمرده نشود. لذا اگر 
مجنون مرتکب زنا گردید,عملش منکر بحساب آمده و مستحق انکار میباشد. اگرچه این اعمال به 
علت فقدان شروط تکلیف که بلوغ و عقل است, معصیت شمرده نمیشود. 


چه کسی میتواند که عملی را منکر بخواند : 

2 یکانه حهتی که حق دارد فعلی و یا ترک عملی را منکر بخواند, شریعت اسلامی است. 
زیرا دادن وصف منکر در حقیقت اصدار حکم شرعی بوده و حاکم مطلق فقط الله متعال است . 

اما فقهاء بجز از شناخت و معرفی حکم اه[ حق دیگری ندارند. پس کاری که میکنند اینست 
که حکم شرعی را در مواردی ظاهر میسازند نه اینکه حکم شرعی‌ای از حانب خود ایحاد کنند. 
لذا اگر خطای شان در ابراز حکم شرعی آشکار گردید از ایشان پیروی نميکنيم, زیرا حجت در 
آنچه که بیان کرده اند, شریعت است و حکم شرعی برای ما ظاهر گردید. همچنان وظيفة فقهاء 
ابراز و اظهار حکم شرعی است نه اینکه از جانب خود حکم جدیدی صادر کنند. 

3 شاید بعضیها اعتراض نمایند که فقهاء گفته اند؛ آنجه را مسلمانان نیک بدانند و آنجه را 
قبیح میخوانند, نیز در موضوع حسبه داخل میباشد و در اول آن امر و از دوم آن نهی صورت 
میگیرد. پس چگونه میتوان این قاعده را با سخنانی که قبلا گفتیم توافق دهیم؟ 

در جواب باید گفت که شریعت اسلامی واضح نموده است که اجماع دلیل معتبر شرعی 
میباشد. بنابرین اگر آنجه را مسلمانان نیک دیدند, و ما به آن عمل نموده و دیگران را به آن امر 
نمودیم, و از چیزی که بد پنداشتند, نهی کردیم در حقیقّت به اجماع عمل نموده ایم, و اجماع 
یکی از ادلة شرعی بوده و شریعت اسلامی انرا نشاندهی نموده است. 

همچنان عمل کردن به عرف صحیح در حقیقت پیروی از هدایات شرعی است. چه, شریعت 
اسلامی ما را به مراعات عرف صحیح امر نموده است. 


شروط منک قابل احتساب : 
4 از آنجاییکه منکر به هر دو صورت آن, موضوع حسبه میباشد, پس موجودیت شروط 
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معینی ضروری میباشد, تا احرای احتساب در آن ممکن گردد. حالا این شروط کدامها اند؟ 
فقهای اسلام گفته اند که؛ باید منکر ظاهری بوده و عمللاً در جریان باشد و حکم آن نیز مورد 
اتفاق تمام فقهاء باشد. 


اول: بايد ظاهري باشد : 

5 مراد از ظاهر بودن منکر, آشکار شدن آن نزد محتسب بوده و بدون اينکه تجسس نماید 
از آن آگاه گردد. 

این انکشاف میتواند که از طریق شنیدن, دیدن, بوییدن, لمس کردن و چشیدن صورت گیرد. 
زیرا همین حواس, راه های سالم کسب علم نسبت به اشیاء بوده و در صورتی که فارع از 
تجسس باشد, آن امر در حکم ظاهر میباشد. بنابرین اگر کسی در داخل خانۀ خود و در حالیکه 
دروازه ها را بسته است, مرتکب عملی میشود, محتسب حق ندارد که به دبوار بالا شود و با 
دروازه را بشکند تا ببیند که شخص مصروف چه کاری است. ولی اگر منکری که مرتکب میشوند 
با شنیدن داد و فریاد و طلب کمک ظاهر گردید, محتسب میتواند که داخل خانه گردد, زیرا با 
شنیدن فریاد و استغاثه, منکر ظاهر گردیده است. 

در معنا و مفهوم ظهور منکر, اماکن و مخفیگاه هایی شامل میباشد که به گمان غالب در آنجا 
منکرات صورت میگیرد. بنابرین محتسب باید ازین اماکن دیدن نموده و حسبه اش را در آنجا 
برقرار سازد. و برایش جایز نیست که به دلیل عدم ظاهر شدن منکر, از قیام بواجب احتساب کناره 
گیری کند . 

دوم - در حال جریان باشد : 

6 بدین معناست که منکر فعلا موجود و جاری باشد. زیرا منکری که صورت گرفت و به 
انتها رسید در آن احتساب صورت نمیگیرد بلکه در صورت ثبوت جرم. امیر مسلمین باید او را به 
قضاء معرفی نموده و بعد از حکم قضاتی مورد مجازات قرار دهد. البته محتسب میتواند که او را 
موعظه نموده و از تکرار جرم ممانعت نماید. 

ولی آیا موجودیت منکر فعلا و بصورت جریان فعل ضروری میباشد و يا اینکه ظهور مقدمات 
آن کفایت میکند, اگرچه منکر هنوز آغاز نيافته باشد؟ 

در واقع, زمانی که مقدمات منکر ظاهر شد و علامات و قرائن وقوع آن آشکارا گردید, در 
موضوع حسبه داخل میگردد, درینصورت محتسب باید با وعظ و ارشاد از وقوع آن جلوگیری 
کند و نباید از تهدید و تشدد کار بگیرد. زیرا ممکن است که تهدید و تشدد از سوی محتسب, 
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شخص مورد احتساب را تحریک نموده و از روی عناد و ضدیت مرتکب معصیت گردد. ولی 
اگر وعظ و ارشاد مفید واقع نشد و محتسب احساس کرد که منکر در شرف وقوع بوده وتلافی 
ان بعد از وقوع ناممکن است, برای محتسب جایز و حتی واجب است که در حد توان و 
استطاعتی که دارد از وقوع آن با وسایل ممکن جلو گیری نماید. 

گفتیم که وجود مقدمات منکر برای جاری شدن احتساب کافی ميباشد. اما قصد وعزم 
ارتکاب منکر نیز کفایت میکند تا احتساب صورت گیرد؟ 

واقعیت اینست که قصد و عزم منکر تا زمانیکه به شکل حدیث النفس بوده و به صورتهای 
مادی که مقدمات منکر شمرده میشود در خارج ظاهر نگردیده باشد, عمل احتساب در آن جایز 
نمیباشد. ولی اگر شخص مذ کور سوءنیت و قصد خود را اشکار نماید, محتسب میتواند که او را 
با وعظ و نصیحت و ترسانیدن از عقاب الهی مورد احتساب قراردهد. 


سوم - منکر بايد اختلافي نباشد : 

7 شرط سوم اینست که منکر از جمله اموری باشد که تمام فقهاء در منکر بودن آن اتفاق 
دارند. تا شخص مورد احتساب چنین حجت نیاورد که انچه را انجام میدهد, در نظر بعضی فتهاء 
جایز است, اگرچه در نظر محتسب اجایز میباشد. 

ولی اگر منکر از امور مورد اختلاف بین فقهاء باشد آیا این اختلاف نظر به صورت مطلق و 
بدون قید و شرطی مانع احتساب شده میتواند؟ 

واقعیت اینست که اختلافات فقهاء در بعضی موارد معتبر و درست است و در بعضی حالات 
قابل اعتبار نمیباشد. 

الف - از نظر بعضی قفهاء اختلاف معتبر و مبنی بر دلیل مانع احتساب شده میتواند. ولی 
بعضیها برین نظر اند که در صورتیکه محتسب مجنهد باشد میتواندکه مرتکب منکر مورد اختلاف 
را نیز تحت احتساب قرار دهد. 

ب - اختلاف غیر معتبر عبارت از اقوال شاذ و نظریات باطلی است که متبنی بر دلیل مقبول 
نمیباشد. اینگونه اختلاف از اعتباری برخوردار نميباشد. مانند نظریاتی که با نصوص صریح 
قرانکریم و سنت متواتر و مشهور مخالف است و یا با اجماع امت و مسایل ثابت و معلوم دين در 
تصادم میباشد. اینگونه اختلافات هیچ ارزشی نداشته و مانع احتساب و انکار محتسب نمیگردد. 


وسعت موضوع حسبه : 
38 شرط اساسی و جوهری در موضوع قابل احتساب اینست که در شریعت اسلام بحیث 
منکر شناخته شده باشد. و جون شامل بودن یکی از صفات اساسی شریعت اسلامی بوده و بدون 





236 


اصول دعوت ۱۷۷۷/۷/۷ 


استثناء در هر موردی حکم خاص خود را دارد, بنابرین موضوع حسبه وسعت خیلی زیادی میابد 
به گونۀ که تمام تصرفات, افعال و اقوال انسان را شامل میگردد و ازین دایره فقط همان مواردی 
خارج میباشد که شروط احتساب در آن موجود نبوده و تحت ولایت محتسب داخل نگردد. فقهاء 
این وسعت و شمول را بیان نموده اند . چنانچه فقیه(ابن الاخوه) میگوید: "محتسب کسی است که 
از طرف امام و یا ناثب او مقرر میگردد تا احوال رعیت را تحت نظر داشته امور زندگی و مصالح 
شانرا, خرید و فروش شانرا, خوردنی ها, نوشیدنی ها, ملبوسات و راههای شانرا بررسی نماید و 
آنها را به معروف امر نموده و از منکر منع کند. 

ابن خلدون در مورد محتسب میگوید: 

و در جستجوی منکرات بوده و مطابق فعل منکر به تعذیر و تأدیب مرتکبین آن مپردازد. 
مردم را به مراعات مصالح عامه در شهر امر میکند. مانند منع کردن از تنگ ساختن معابر عامه, منع 
کردن حمال ها و کشتی رانها از بار کردن بیش از اندازه, حکم ویران کردن ساختمانهاییکه در 
شرف سقوط قرار دارد, دور کردن چیز هاییکه ضرر احتمالی در ان وجوددارد --.وغیره) 


مثالهایی از وسعت موضوع احتساب: 

اول س در امور اعتقادي ٠:‏ 

9 کسانیکه عقیدۂ باطلی را ظاهر نماید, و یا مسائلی را مطرح کند که با عقیدة صحیح 
اسلامی در تناقض است و مردم را بسوی آن دعوت نماید و یا نصوص دینی را تحریف نموده و 
بدعتی را ایجاد کند که هیچ اصل و اساسی در دین ندارد, تمام این موارد و امثال آن باید بوسیلۀ 
محتسب پیگیری و منع گردد. زیرا نسبت دادن سخن ناحق به ال۱ و دین او باطل بوده و با عقیدۀ 
اسلامی که اصل و اساس آن انقیاد و تسلیمی مطلقی در برابر پردرودگار عالمیان و شریعت او 
میباشد, در تناقض قرار دارد. همچنان روایت احادیث باطل و موضوعی, تفسیر باطل قرآنکریم 
درین امر داخل میباشد. مانند تفسیر باطنیه که نصوص قرآن کریم احتمال آنرا ندارد و نه در زبان 

دوم س در عبادات : 

9 مانند ترک نماز جمعه از سوی اهل قریه ها و شهر هاییکه شرایط لازم برای اقامۀ نماز 
جمعه را دارا میباشند. ترک آذان و افزودن کلماتی در آن که در روایت ثابت نمیباشد. ایجاد تغیر 
در شکل عبادات, چون جهر خواندن عبادات سری و خفیه خواندن نماز های جهری, زیادت در 
نماز, عدم مراعات اطمینان و سکون در نماز, خوردن روزة ماه رمضان, امتناع از ادای زکات. 

سوم - در معاملات ؟ 
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0- مانند بستن عقد های حرام در شریعت, خوردن مال مردم به شیوه های باطل, سود 
گرفتن, رشوت ستانی, فریب کاری . غش در صنعت کاری و خرید و فروش و غیره میباشد. 
چنانچه در حدیث شریف میخوانيم : 

« عن آي هرن زشول الله صلی الله عليه سم مر علی صبرة طعام فذحل یه فیها لت أصابغة ب فال 
ما هذا یا صاحب الطعام قال أَصَابغةُ السَمَاءُ با ول الله قال فلا جَعلنُفوق الطعام کي را الاس من عش فیس 
مني » (صحیح مسلم ‏ کتاب الإعان) 

"از ابوهریره | روایت است که رسول الله | بر انباری از طعام (گندم) گذشتند. چون دست 
خود را داخل ان نمود . رطوبتی را در ان احساس کرد و از صاحب غله پرسید که : این جیست 
؟ او گفت : یا رسول الله نیمه شب بر آن باران باریده است . پیامبر | فرمودند : پس چرا قسمت 
مرطوب شد؛ آنرا بالای غله نگذاشتی تا مردم آنرا بپنند . کسیکه فریبکاری و خیانت کند از جملۀ 
o‏ 

واقعیت اینست که غش و فریبکاری در هر امر ممکن است, مثلا در خرید و فروش, پوشاندن 
عیوب جنس از مشتری . اعلانات و تبلیغات نادرست در مورد تولیدات صنعتی و غیره .و 
محتسب مکلف است که شدیدا از آنها مراقبت نموده و جلو آنها را بگیرد . 

چهارم - در رابطه با راه ها و معابر عامهه 

1 - مانند ساختن دکانها و گذاشتن ستونهای خانه . نشاندن درختان در راه ها . گذاشتن 
چوب و سایر اجناس برای فروش, ذبح کردن حبوان در راه عامه و ملوث ساختن آن با خون 
حیوانات, انداختن کثافات در راههای عامه و کوچه ها . انداختن پوست میوه جات و آب پاشی 
کردن آن به گونة که سبب لغزیدن عابرین گردد و امثال اینگونه اعمالی که سبب اذیت و آزار 
مردم میگردد. محتسب باید از تمام این کار ها ممانعت کند. زیرا تمام اینها موجب ضرر میباشد که 
در شریعت اسلامی ممنوع بوده و باید برطرف گردد. 

پنچم ‏ در رابطه با حرفه ها و صنعت كاريها :ةة 

2- فقهای اسلام تمام حرفه ها و صنعت ها را ذکر نموده و کیفیت اجرای احتساب آنرا 
بیان کرده اند که اصول و اساسات جامع تمام آنها ازین قرار است: 

الف - از حیث مکان, واجب است که درجایی واقع باشد که ضرر آن بدیگران نرسد. مثلا 
دوکان خبازی در بین بازار بزازی نباید قرار داشته باشد. مکان در ذات خود باید صلاحیت بکار 
اندازی آن صنعت را داشته باشد و ازنگاه نظافت, وسعت و هوا, مناسب آن صنعت باشد. 

ب - ادوات و ماشین آلات باید قابل استعمال باشد. و حتی فقهای اسلام مقیاسها و معیار های 
دقیق را برای شناخت صلاحیت این ماشین آلات وضع کرده اند, گویی اینکه خودشان صاحب 
این حرفه و صنعت ها بوده اند. چنانچه امام شیرزی در مورد دیگ جلبی پزی با این تفصیل سخن 
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میگوید: 

" کرایی جلبی پزی باید از مس سرخ اعلی ساخته شود “ بعد از آن در مورد کیفیت آماده 
سازی آن برای استعمال میگوید : " در بین آن کمی سبوس آرد سوختانده شود بعد از آنکه سرد 
شد با برگ سلق (یک نوع بته) خوب مالیده شود بعد از آن دوباره روی آتش گذاشته و مقدار 
کمی عسل در ان انداخته و انرا بسوزاند بعد از ان با میدۀ خشت پخته حلاء داده شود و بعد از 
شستن مورد استعمال قرار گیرد . زیرا بکار بردن این طریقه جرک و زنگ آنرا بخوبی دور میسازد* 

این سخنان را بخاطری مفصلا ذکر کرده ام که برای مردم اندازۀ اهتمام و توجه فقهای اسلام 
رحمهم الله به مصالح و منافع مردم و دفع ضرر از مسایل معیشت شان معلوم شود. 

ج -اگر وسایل حرفه مقیاس هایی برای وزن, پیمانه و متر میباشد, باید از سلامت و صحت 
این مقیاس ها تأکید صورت گیرد. 

د - مصنوعات و مبیعات باید از هرگونه غش و فریبکاری مبراء باشد. مثلا گندم با خاک خلط 
نشود, و آرد با اشیای خراب مخلوط نباشد. و اگر یک جنس انواع مختلفی دارد باید هر نوع آن 
علامةٌ خاصی داشته باشد. مثلا گوشت بز باید به نقطه های زعفرانی نشانی گردد و دم بز باید 
همراه گوشت ان اویزان باشد.. 

هھ کسانی که صنعت کار و اهل حرفه هستند, محتسب باید اهلیت انها را بداند و چنانچه قبلا 
ذکر نمودیم, فقهای اسلام تصریح کرده اند که محتسب باید سرمه گران (داکتران چشم) را مورد 
امتحان قرار دهند . همجنان جراحان . ححامت کنندگان و غیره را مورد امتحان قرار داده و از 
اهلیت . امانت و عفت شان مطمئن گردد (به تعبیر امروزی داکتران بايد سند قابل اعتبار از 
موسسات تعلیمی معتبر در دست داشته باشند) 

ششم ‏ مسایل مربوط به فضایل اخلاقي : 

3 مورد دیگری که محتسب بايد به آن توجه داشته باشد, مسایل اخلاقی, فضایل و آداب 
میباشد. او باید از ارتکاب اعمال منافی با اخلاق آداب اسلامی مانند خلوت با زنان پیگانه . دیدن 
به خانه های همسایه از بالای بام و کلکین ها, نشستن در راه های عبور زنان و محل تجمع ایشان, 
ازار و اذیت ایشان, کشف عورت در راه عامه و غیره .. منع کند. 

قاضی ابویعلی حنبلی میگوید: " اهل بازاری که اکثر معاملة شان با زنان میباشد محتسب باید از 
اخلاق, سیرت و امانت شان تحقیق کند. اگر ازین نواحی مطمئن شد, احاز؛ُ تعامل با زنان را 
برایشان بدهد, واگر شکوک و شبهاتی را در سلوک و روش آنها احساس کرد, باید آنها را با 
معامله بازنان منع و در صورت تعرض به زنان مورد توییخ قراردهد." 
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احتساب 


معنای احتساب : 

4 مراد از احتساب, انجام دادن حسبه از سوی محتسب میباشد. مانند اینکه محتسب به فعل 
معین و به کیفیت معینی امر کند و یا منکری را عملا از بین ببرد, مثل اینکه آله منکری را پشکند, پاره 
و تلف کند و یا مرتکب منکری را با دست مانع شده و از عملی که انجام میدهد او را باز دارد 


احتساب با چه چیز صورت میگیرد : 

5 - احتساب کامل اینست که منکر به صورت کلی و عملاً نابود گردد, اگرجه با استعمال 
قوت از سوی محتسب و اعوان او صورت گیرد و یا صاحب منکر خودش امر محتسب را 
پذیرفته و سایل ارتکاب منکر را از بین ببرد. 

اگر محتسب از تغیر با دست عاحز بود, در آنصورت احتساب با سخن صورت میگیرد. یعنی 
محتسب میکوشد که از طریق وعظ و ارشاد و تخویف از ال۱ به دفع منکر پپردازد. 

این طریقه هم در ازالة منکر مؤثر میباشد. اگر احیانا صاحب منکر بر عملش اصرار ورزیده و به 
سخنان محتسب توجه نداشت و محتسب از تغیر منکر با زبان عاجز ماند, در انصورت نوبت به 
انکار قلبی میرسد. یعنی در قلب خود نسبت به آن احساس کراهیت داشته و آرزو میکند که 
روزی بتواند بتغیر آن عملا اقدام نماید. و دلیل آنچه گفتیم حدیث شریف است که میفرماید: 

« من رای منکم مُنگرا قیقر بيده انز تطغ قبلستانه فان يطغ ققلبهودلك اضف الامان » 

(صحیح مسلم › کتاب البعان ؛ عن ابي سعيد اخدري |) 

" هرکسی از شما که منکر را دید باید آنرا با دست خود تغیر دهد و اگر نتوانست با زبان به 

تغیر آن اقدام نماید و اگر نتوانست با قلب خود در پی تغیر آن شود و این ضعیف ترین درجة 
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مراتب احتساب : 

6 بنابر آنجه گفتم» احتساب دارای سه مرتبه میباشد: 

مرتبة اول: تغیر منکر با دست است یعنی عملا باید منکر از بین برداشته شود اگرچه با استعمال 
قوت و سلاح و کمک خواستن از معاونین و مددگاران صورت گیرد. 

چنانچه برای دفع تجاوزگر و نجات شخص بیگناه از مرگ, نجات عرض و آبروی بیگناهی از 
پایمال شدن میتوان از قدرت استفاده نمود. در دایرةٌ تغیر با دست, زدن گنهکار, حبس و مانع 
شدنش از منکر شامل میباشد. 

مرتبة دوم : تغیر با قول است که انواع ذیل را شامل میباشد: 

الف - آگاه کردن؛ یعنی شخصی که مرتکب منکر میشود باید حکم شرعی آنرا را برایش بیان 
کند زیرا ممکن است که شخص مذ کور به سبب جهالت مرتکب عمل منکر گردد. 

ب - وعظ. نصیحت و ارشاد و ترسانیدن از ۷۵ که شاید شخص عاصی با شنیدن نصیحت و 
ارشاد از معصیت دستبردار گردیده و مقصد حاصل گردد. 

ج - گفتن سخنان زشت و تنبیه کننده؛ چنانچه بگوید؛ ای فاسق! ای احمق! ای جاهل! اما 
کلماتی که شرعا ممنوع است نباید استعمال کند, همچنان لعنت کردن پدرش جایز نیست. 

د - تهدید کردن به محازات از سوی محتسب؛ اما لازم است که به مجازاتی تهدید کند که در 
قدرت محتسب بوده و عملا توان آنرا داشته و در شریعت ممنوع نباشد. زیرا اگر به مجازاتی تهدید 
میکند که در قدرتش نیست, این تهدید تأثیری نمیگذارد. تهدید کردن به جزاهای غیر شرعی, امر 
خلاف شرع بوده و محتسب نباید در جریان احتساب مرتکب عمل خلاف شریعت گردد. 

مرتبة سوم : احتساب با قلب در مرتبة سوم قرار دارد و این در صورتیست که محتسب از 
انجام دو مرتبة قبلی عاجز بماند. این مرحلۀ است که هیچ مسلمان نباید از ان خالی باشد و باید 
همه مسلمانان با منکراتی که می بیند و میشنود قابا بدبین باشد زیرا هیچ ضرری را متوجه شان 
نمی سازد و به دنبال این مرحله, احتساب قولی و عملی قرار میگیرد. 


فقه احتساب : 

7 هدف از احتساب از بین بردن منکرات از روی زمین و ایجاد معروف به صورت عملی 
میباشد. پس واجب است که این مقصود را از آسان ترین و کوتاه ترین طریق ممکن بدست آورد. 
به شرطی که طریق انتخاب شده, شرعا مجاز بوده و نتیجة درست بدهد. و دانسته شود که حتما 
باید منکرات زایل گردیده و در جای آن معروف جاگزین گردد. در روشنایی این نکات است که 
محتسب اقدام به احتساب میکند یا از آن دستبردار میشود. 
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قواعد ذیل در فهم فقه احتساب بما کمک میکند 

قاعدة اول : 

8 - انکار قلبی باید همیشه و بصورت کامل در برابر تمام منکرات وجود داشته و همیشه 
برین عزم باشد که در صورت امکان به تغیر ان اقدام میکند. 

اما انکار قولی و عملی بر حسب استطاعت واجب میباشد. جنانجه الها میفرماید: 

فاقوا له ما سَتطحتم ? (التغابن /16) 

" به اندازه استطاعتی که دارید از الله بترسید “ 

و در حدیثی که قبلاً نقل نمودیم این امر به صراحت تذکر يافته است. 

بايد توجه داشت که اگر محتسب منکرات را قابا بد میبیند و بقدر استطاعت خود در ازال آن 
میکوشد, اجر و واب کامل را بدست میآورد. 


قاعدة د وم : 

9 احتساب زمانی مطلوب است که در ورای آن مصلحتی حاصل گردد و یا مضرتی را 
دفع نماید. اما اگر احتساب سبب فوت شدن مصلحت و معروف بزرگتری میگردد و یا منکر 
بزرگتری ایجاد مینماید, انجام چنین احتسابی شرعا غیر مطلوب و غیر جایز است. اگرچه محتسب 
علیه واجبی را ترک و یا منکری را مرتکب شده باشد. زیرا محتسب باید از اله( در مورد بنده 
هایش بترسد و بداند که هدایت مردم بدست محتسب قرار ندارد. این از تقوا نیست که با اجرای 
احتساب مصلحت و معروف بزرگی را ضایع نموده و سب ایجاد منکر بزرگتر از منکر موجود 
گردد. واضح است که شریعت اسلامی احتساب را بخاطر ريشه کن نمودن فساد و ایجاد صلاح 
در جامعه واجب گردانیده است, پس اگر عمل احتساب او سبب بر انگيخته شدن فساد بزرگتر از 
فساد موجود میگردد و یا مصلحت و خیر بزرگتر را فوت میسازد, چنین احتسابی مطلوب شرع 
نبوده و الم[ به چنین احتسابی امر نکرده است. البته شکی نیست که آنچه گفتم,به نسبت افراد. 
شرایط و ظروف مختلف باهم مختلف میباشد و بر محتسب لازم است که با بصیرت و آگاهی 
کامل شرایط و ظروف را درک نموده مقدار معروف و منکر را با میزان شرع و عقل بسنجد و با 
درنظر داشت نتایج و آثار احتساب به آن اقدام نماید و یا دستبردار گردد. 

این ملاحظه در رابطه با شخص معین و واقعة معینی باید در نظر گرفته شود. اما در رابطه با 
عموم مردم, محتسب مکلف است که مردم را به صورت مطلق به معروف امر و از منکر منع کند. 

0 - بنابرین قاعده است که درک می نماییم که چرا علماء اصرار دارند که خروج مسلحانه 
برضد سلطان جایز نیست اگرچه فسق او ظاهر گردد. زیرا در غالب اوقات قیام به ضد او مفاسد 
بزرگتر از فسق او را به دنبال دارد. که درینصورت احتساب جایز نمیباشد. همچنان در دایرۀ اسلام 
داخل بوده و با ارتکاب معصیت از اسلام خارج نمیگردد. لذا حق اطاعت او تا زمانی که به 
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معصیت امر نکرده است بر مردم ثابت میباشد. 

پس احتساب او با استعمال قوت و فیام مسلحانه حایز نبوده براه اندازی فتنه ها و قتال بین 
مسلمین نباید راه بیافتد. 

قاعدة سوم : 

1 تا حد امکان از رفق و نرمی کار بگیرد. این قاعده بر دلایل ذیل استناد دارد: 

الف - « عن عائشة رؤج ای صلی الله عله وَسَلم ان سول اله | قال یا عَاشة إن الله ریق بحب الرفق 
عطي علی الرفق ما لا عطي علی العف وم لا بُغطي علی ما سواه » (صحیح مسلم » کناب البر و الصله ) 

"از عايشه زوجة پیامبر | روایت است که رسول اله | فرمودند : ای عايشه | اله مهربان است 
و رفق و نرمی را دوست دارد و آنچه را پر رفق میدهد به شدت و سختی و کار های دیگر 
نمیدهد * 

ب - انسان با طبیعت و فطرتی که دارد, امر و نهی مملوء از لطف و نرمی را بیشتر و زودتر از 
* ®« + )+ ۳ ۳ ۰ ۰ .2 ۳ 
زشتی و بد زبانی میپذیرد و حتی ممکن است که عنف و سختگیری او را بسوی اصرار پیشتر و 
عاد در برابر امر کننده وادار نماید. الا در مورد پیامبر]ً می فرماید: 

# ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك 4 (آل عمران/ل65 

”و اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند * 

باوجود اینکه پیامبر علیه السلام جز به معروف امر نمیکرد و چیزی جز حق برزبان نمی اورد. 

ج ‏ احتساب مثمر و مفید آنست که شخص مورد احتساب آنرا پذیرفته به ضرورت آن قانع و 
به مفهوم و مضمون آن راضی باشد تا در نفس او اثر گذاشته و او را از بازگشت به منکر منع کند. 
اين مأمول اکثراً زمانی بدست می آید که احتساب با الفاظ نرم و با رفق و دوری از غضب و 
شدت صورت گرفته همراه با مناقشه و گفتگوی مدلل و آرام باشد . 

«عَن اي مَامة قال إن قق شاب آتی اي صلی الله عليه وسلم فال با ول اله ادن لي بات فاقبل الوم له 
رو قال مه مه قال اذه فا مه قريب قال فجلس قال أَحبهُ لماك قال لا واه جَعَلنى ال فدَاءك قال ولا الاس 
وة لهاتم قال اجه لابتيك قال لا وله يا سنول الله جعلني الله فا قال ولا الاس یله نام قال قح 
لاخ قال لا وله جعلني الله فاك قال ولا الس وه لخواقیم قال قحب عمك قال لا وله جعلني الله 
فدَاءَك قال ولا لاس یبوة لعَمَاَم قال أقتحبةُ انك قال لا وله جَعلني الله فدَاءك قال ولا لاس بوه لام 
قال فوضع یه عليه لاله اغفز َنب وَطَهز فلب وحصن فرجه فلم یکن بَغد ذلك القت یلَمتْ إلى يو » 
(مسند امد) 

" از ابو امامه | روایت است که جوانی نزد رسول اله | آمده و گفت : يا رسول الله برایم 
اجازۂ زنا را بده ! حاضرین مجلس او را مورد توبیخ قرار داده از گفتن آن منع کردند . اما رسول 
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یره اراس رگ ماک رآ چ نوک د وار اوا س 
پیامبر | برایش گفت : آیا دوست داری که دیگران با مادرت زنا کنند؟ گفت : نه سوگند به الله الله 
مرا فدایت بسازد . پيامبر | گفت : مردم همچنان زنا با مادران شان را دوست ندارند . باز گفت : 
آیا زنا با دخترت را دوست داری ؟ گفت : نه . اله مرا فدایت بسازد . فرمودند : مردم هم زنا با 
دختران شان را نمیخواهند . باز پرسید : آیا با خواهرت :جنین جیزی را دوست داری ؟ گفت نه › 
لله مرا فدایت بگرداند . فرمودند : مردم نیز چنین کاری را با خواهران شان دوست ندارند . باز 
پرسیدند : آیا جنین کاری را با عمه ات دوست داری ؟ گفت : نه الله مرا فدایت بگرداند . فرمودند 
: مردم نیز این کار را با عمه های شان دوست ندارند . باز پرسیدند : آیا این کار را با خاله ات 
دوست داری ؟ گفت : نه . الله مرا فدایت بگرداند . پيامبر | فرمودند : مردم نیز آنرا با خاله های 
شان دوست ندارند . بعد از آن دست خود را بالایش گذاشته و گفت : ای الله گناهان او را پبخش 
و قلبش را پاک گردان و شرمگاهش را حفاظت کن . راوی گوید : بعد از آن . جوان مذکور 
متوجة هیچ بد کاری نشد “ 

د - احتساب بالای سلطان و رئیس مسلمانان نیز اجراء میگردد . اما سلطان بخاطر تأثیرات 
روانی که از موجودیت قدرت احساس میکند , بیشتر از دیگران به احتساب به طريقة نیکو, آرام و 
با کلمات مدلل و مقنع ضرورت دارد. همچنان هیبت و وقار او باید حفظ گردد و نباید زمینه برای 
افراد مفرض مهیا گردد تا تحت نام احتساب به تجاوز و توهین به او پپردازند. 

پس بخاطر جلوگیری از چنین سوء استفاده ها و مراعات حالت روانی سلطان باید احتساب او 
همراه با ادب و رفق صورت گیرد. و فقهای اسلام این امر را در جاهای متعددی یاد آور شده اند. به 
همین قیاس, ناثبین و سایر عهده داران امور مسلمین نیز باید با رفق و نرمی مورد احتساب قرار 
گیرند. 

شاید بهترین دلیل و اثبات آنچه گفتیم این باشد که اه زمانی پیامبرش موسی و هارون علیهما 
السلام را بسوی فرعون فرستاد, برایشان گفت که با فرعون سخن نرم و ملایم بگویند, شاید پند 
پذپرد و از اه پترسد. 

2 آنچه گفتیم به این معنا نیست که شیوة رفق و نرمی یگانه اسلوب و شیو مناسب در 
اجرای احتساب است و ترک ان هیچ وقتی درست نمیباشد. بلکه معنای سخن اینست که رفق و 
نرمی باید تا حد امکان مراعات گردیده عدول از آن فقط در هنگام ضرورت صورت گیرد . 

از حالاتی که باید رفق مراعات گردد, اینست که محتسب احساس نماید که شخص مورد 
احتساب در اثر جهل و ادانی, قبول خواهش گذرا و یا ضعف اراده مرتکب معصیت شده است. 
همچنان رفق باید همراه با وعظ و ارشاد آگاه نمودن به حکم شریعت و تخویف از اله متعال باشد. 


اگر رفق موثر واقع نشد, در انصورت محتسب رفق و مهربانی را کنار گذاشته و شیوة شدت 





244 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


را دریش میگیرد. همچنان زمانی که منکر خیلی بزرگی در حال وقوع بوده و انتظار کردن ممکن 
نباشد, محتسب باید از شدت کافی کار بگیرد تا دفع آن ممکن شود واین عمل او منافی با رفق و 
نرمی نمیباشد. زیرا یکی از مفاهیم رفق و نرمی بر آورده شدن مصلحت محتسب علیه و دور کردن 
او از منکرو نجاتش از معصیت و عقابی است که بر آن مرتب میگردد. 


احتساب جه وقت واجب است : 

3 احتساب و انکار قلبی نسبت به منکرات بر تمام مسلمانان و در همة حالات واحب 
است و جون منکری را مشاهده کنند و یا در مورد ان بشنوند باید قلبا از ان نفرت داشته باشند. 

اما احتساب با دست و زبان زمانی واجب میگردد که فرد مسلمان توان آنرا داشته باشد. بشرط 
آنکه محتسب از اضرار احتمالی آن بر نفس خود و ساير مسلمین احساس امن کند. 

علت آن چنین است که ترس از رسیدن اذیت وضرر به منزلۀ ناتوانی و عجز حسی میباشد و 
ناتوانی حسی امریست که شرط توانایی و قدرت بر احتساب را فوت میسازد, در آنصورت 
وجوب احتساب نیز مرفوع میگردد. اما دوری کردن و مقاطعه با اصحاب منکرات واجب بوده و 
باید از اختلاط و نشست و برخاست با انها خود داری کند. 


آبا نافع بودن احتساب شرط وجوب آن بوده میتواند : 

4 - در صورتیکه شرایط توانایی احتساب و مأمون بودن محتسب از آزار و اذیت موجود 
باشد, آیا نافع بودن احتساب شرط وجوب آن بوده میتواند؟ علماء درین مورد دو قول دارند: 

الف - قول اول اینست که در صورت عدم انتفاع از احتساب وجوب آن زایل میگردد و به 
استحباب تبدیل میگردد. اما اگر امیدی به این بود که مصدر منفعتی باشد, احتساب واجب میگردد. 
دلیل این قول برداشتی است که ازین آیۀ کریمه نموده اند: 

« فدکْر إن نقحت ری ج 4 «لغلی/4 

" پس [ مردم را اندرز ده . اگر اندرز سودمند افتد 

در تفسیر ابن کثیر در شرح این آیت کریمه آمده است که: "عدة آنرا به ظاهر آن حمل کرده و 
چنین معنا کرده اند که(یند ده درجاییکه پند دادن منفعتی داشته باشد)* 


ب - احتساب در هر حال واجب است, چه کسی از آن نفع بردارد و یا نبردارد, زیرا در هر 
صورتی بالای مسلمان واجب است که مسئولیت خود را اداء نماید, اما اینکه جانب مقابل باید به 
مکلفیت خود عمل نموده و از موعظة او پند بگیرد, مسئولیت محتسب نمیباشد. 

اینها در حواب استدلال ارائه کنندگان قول اول میگویند که؛ در آیت فوق الذکر وجوب 
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احتساب به حصول فانده برای دیگران موقوف نمی باشد و جنین استدلال کرده اند: 

الف - معلق گردانیدن امری با"ٍن" به امر دیگری, لزوماً به این معنا نیست که در صورت عدم 
موحودیت آذ, امر معلق شده نیز معدوم گردد. این صورت در ایات زیادی ذکر شده است. 

چنانچه در مورد قصر نماز میفرماید: 

ط َيس عَلیکر جاح أن تقصروا من َلصلوة إن بخفة 4 (لساء/101) 

" پس بر شما گناهی نیست که نماز خود را قصر کنید اگر از دشمن خوف داشتید 

درینجا همة فقهاء اتفاق دارند که در صورت عدم خوف نیز قصر جایز میباشد اگرچه قصر 
نماز بوسیلة ”إن“ معلق به خوف گردیده است. همچنان میفرماید: مر 

(* وان کشرعلی سَفرولم تجدوا کتبا فرهن موس غر لكك 

و اگر در سفر بودید و کاتبی نیافتید پس چیزی را گروی دهید * 

اما همه میدانیم که در موجودیت کاتب نیز رهن (گروی) جایز است. 

ب- بکار بردن صیغۀ شرطیه درین آیت بخاطر بیان فوائد دیگری میباشد از جمله اینکه, ال 
بهترین حالت را ذکر نموده است که عبارت از حصول منفعت میباشد و از حالت دیگری که عدم 
ای و وا ات ر 

7 ربيل تقيڪم لح 4 (النحل /81) 

"و تن پوش هایی برای شما قرار داد که شما را از گرما نگه می دارد 

تقدیر آیت فوق جنین است که "و شما را از سردی نیز نگهمیدارد." 

بنابرین» تفسیر این آیت چنین میشود که؛ "پند بده اگر منفعتی رساند و یا کسی از آن منفعتی 
حاصل نکرد“ 

فائدۀ دیگر آن ترغیب و تشویق دیگران به کسب فائده و انتفاع از پند و اندرز میباشد. چنانچه 
شخصی بعد از بیان حق به دیگری میگوید: "موضوع را برایت واضح ساختم اگر عقل داری!" 

درینجا مراد او ترغیب و تشویق به فبول حق میباشد. 

5 - از نظر ما قول راجح اینست که اگر بالفعل منفعتی میرساند و یا برای آینده زمینه ساز 
انتفاع قرار میگرفت و يا اظهار شعاثر اسلامی در آن متصور بود و یا مصلحت مشروع دیگری غير 
از انتفاع محتسب علیه در آن وجود داشت, در تمام این صورتها احتساب واجب میباشد. اما اگر 


عاری از مصالح فوق الذ کر بود, در آنصورت مستحب میباشد. 

احتساب جه وقت مستحب است : 

6 احتساب قولی زمانی مستحب میباشد که محتسب بداند که سخن او فائده ندارد, ولی 
اگر اقدام به احتساب قولی نماید, اذیتی به او نمیرسد. این نظر عدۀ از علماء است که قید هایی را 


در فقرة سابقه در مورد آن ذکر نمودیم 
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همچنان اگر محتسب میدانست که انکار کردن او اگرچه موجب اذیتی برای وی ميشود, اما مفید 
بوده و نفعی را به دیگران می رساند, درین صورت احتساب امر مستحب مباشد. دلیل اسحتباب 
اینست که؛ با تحمل اذیت و تکلیف منکر را نابود میسازد. حتی اگر محتسب بداند که از احتسایی 
که میکند بالای شخص مورد نظر تأثیری نداشته و او را از منکرش مانع نمیشود. اما در جوانب دیگر 
مفید واقع میگردد, مانند اینکه باعث تشویق و ترغیب صالحان گردیده مفسد دین و معصیت کاران 
را تضعیف می نماید و برای ازالٌ منکر زمینه سازی میشود, درین صورت نیز مستحب است که 
احتساب صورت گیرد اگرچه اذیتی به شخص او میرسد و به دیگران سرایت نمیکند.! 

جه وقت احتساب حرام است : 

7 - احتساب زمانی ناجایز است که اذیت جسمی به محتسب و يا دوستان و همکارانش, و 
پا عموم مسلمانان برسد. اگرچه زوال منکر در آن متصور باشد. زیرا درین حالت احتساب بجای 
زوال منکر, منجر به منکر بزرگتری میگردد که عبارت از رسیدن اذیت به دیگران است. چون 
مسلمان میتواند که در حق نفس خود تسامح نموده و اذیتی را متحمل شود, اما این حق را ندارد که 
دیگران را با احتسابی که براه می اندازد, مجبور به قبول اذیت و آزار نماید. همجنان اگر احتساب او 
منجر به ارتکاب منکر بزرگتری از سوی محتسب علیه و رسیدن اذیت به دیگران میگردید. 

به همین گونه اگر احتساب او اثری در ازال منکر نداشت وجز اذیت جسمی مانند قتل و هتک 
حرمت او را به دنبال نداشته و مصلحت دیگران نیز در آن متصور نبود . احتساب ناجایز میباشد. 

8 - اذیت خوفناک و خطرناکی که احرای احتساب به دنبال داشته و آنرا به حالت 
استحباب و حتی به حرمت میرساند, آنست که عملا نابودی سلامت جسمی, عرض و آبرو. 
آزادی, و مال محتسب و سایرین را که فعلا در اختیار دارند, به دنبال داشته باشد. 

اما اگر مانع حصول اشیای متذکره برای محتسب میگردید در آنصورت احتساب تحت حکم 
حرمت شامل نمیباشد زیرا ضرر حقیقی عبارت از دست دادن جیزهای موحود میباشد. بنابرین, زدن 
شدید, زخم زدن, پایمال شدن آبرو, تلف ساختن عضوی از بدن, تعذیب شدید, زندان سخت و 
امثال آن اذیتهای اند که احتساب را از حالت وجوب پیرون کرده مستحب و حتی حرام میگرداند. 

شرط اقدام به احتساب : 

9 ميدانيم که قاضی از جانب خود, تحقیق و بررسی در حقوق و دعاوی مردم را آغاز 
نمیکند. بلکه زمانی اقدام می نماید که دعوایی را برایش غرض فیصله تقدیم نمایند. پس نظر 


مطلعة نظام حسبه » شرایط سیاسی را مد نظر داشته باشند تا در فهم بعضی مطالب ظاهرا متاقض و مفاهیم این بخش دچار تردد و مغالطه 
نشود . مثلاً مطالب فقرات 328-326 قابل تأمل است . 
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کردن قاضی به دعاوی مردم مشروط به رفع دعوا میباشد. 

اما آیا این شرط در انجام احتساب نیز لازم میباشد. به این معنی که : 

که آیا محتسب زمانی اقدام به نهی از منکر کند که دعوایی به او راجع گردیده و کسیکه 
تجاوزی بر وی صورت گرفته است شکایتش را به محتسب تقدیم کند و یا کسیکه منکری را 
مشاهده میکند به محتسب خبر دهد ؟ 

در جواب بايد گفت که اگر چه موارد ذکر شده مربوط به حق خاص بوده و قضية عام 
نمیباشد . اما دخالت محتسب در آن. موقوف به شکایت صاحب حق و خبر دادن و بیان صورت 
تجاوز بروی مباشد . ولی محتسب حق ندارد که از جانب خود در آن قضیه دخالت نماید زیرا 
مسئولیت محتسب اینست که در برابر منکرات ظاهری اقدام نماید و چنین قضایا قبل از اعلان 
صاحب حق و اقامة دعوا از حملةٌ منکرات ظاهری بحساب نمی آید . بعد از اقامة دعوا از سوی 
مظلوم . منکر از حالت خفی برآمده و به منکر ظاهری تبدیل میگردد . در آنصورت است که 
محتسب میتواند که در آن دخالت کرده و به تثبیت حق وی از طریق شاهد و يا اقرار مدعی عليه 
اقدام نماید . اما اگر مسألة انکار و عدم اعتراف پیش آمد در آنصورت مسأله به قضاء راجع 
گردیده و محتسب حق دخالت در آنرا ندارد . 


احتساب در عصر حاضر : 

0 - اولیای امور مسلمین میتوانند که در عصر حاضر نیز نظام حسبه را تنظیم نموده و به 
گونۀ در آورند که مقاصد و اهداف تعین شدة آن را برآورده سازد . 

اینکار زمانی ممکن است که زمینه های لازم برای ترییت محتسب ها را آماده نموده و مدارس 
خاصی برای تعلیم و تربیت آنها آماده سازند . همچنان مسایلی را که تحت نظام حسبه قرار میگیرد 
تقسیم نموده و در هر بخش تعداد خاصی را تعین نماید . مثلاً تعدادی را برای بررسی امور 
مساجد . عدة را برای کنترول بازارها . شماری را برای جلوگیری از وقوع منکرات در معابر عامه 
و به همین ترتیب هر بخش کار را به ارگانهای مخصوص ان بسپارد . همچنان تعدادی را تعين 
نموده و به اطراف و قریه ها بفرستد تا مردم را تعلیم دینی داده و جهلی که بالایشان غالب است 
از بین بیرند . 

اما اگر مسئولین امور مسلمین به این کار اقدام نکردند . برای مسلمانان جایز و حتی در بعضی 
حالات واجب است که عدة را بخاطر ادای این مسئولیت تعین نموده و مصارف آنها را پپردازند تا 
آنها فراغت حاصل نموده و به وظيفة احتساب رسیدگی نمایند و مردم را با وعظ و ارشاد و 
دعوت از ارتکاب منکرات منع نمایند . البته اگر استعمال قوت و زور سبب بروز فتنه ها و بینظمی 
میگردید . باید از استعمال آن خود داری نمایند . زیرا این حالت سبب آن میشود که مغرضین و 
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گمراهان ۳ استفاده از فرصت. تبلیغات شانرا بر ضد نظام احتساب براه انداخته و اولیای امور 
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بحت سوم ۰ 


نظام حکسم در اسلام 


زمینة سخن : 

31 - گفتیم؛ موجودیت جامعه برای هر انسانی ضروری میباشد و نظام به هر نحوی که 
باشد(با انصراف نظر از حق وباطل بودن آن) برای شکل گیری جامعه امر حتمی بحساب میاید. 

درینجا نکتة دیگری را بر آن افزوده و ميگوييم که موجودیت رئیس و رهبر در جامعه برای 
حفظ بقاء و ادارة نظام لازم تر از آن است. زیرا رئیس است که مردم را به اطاعت از قانون و 
احترام نظام واداشته و از خروج عليه نظام جامعه مانع میگردد و آنها را از زندگی آميخته با بی 
نظمی و هرج و مرج نگهمیدارد. به همین علت هیچ جامعة نیست مگر اینکه رئیس و رهبری داشته 
و مردم یا با رضایت و رغبت و یا ازروی مجبوری و مغلوبیت از او اطاعت میکنند. 

"زیرا طبیعت سلیم انسانهای عاقل, به زعیمی منقاد میگرددکه آنها را از مظالم حمایت کرده 
منازعات و خصومتهای فیمایین شانرا حل و فصل نماید و اگر صاحبان امر وجود نداشته باشند 
مردم در پینظمی و سردرگمی بسربرده و در معرض ضایع شدن قرار میگیرند" 

"مصلحت بنی آدم جز در اجتماع تأمین شده نمیتواند زیرا یکی به دیگری نیاز دارند و جون 
اجتماع را تشکیل دادند باید رئیس داشته باشند“ ۲ 

زمانیکه جامعه رئیس پیدا کرد, امکان تشکیل دولت میسر میگردد (به هر نحوی که باشد) زیرا 
حامعه عناصر اساسی تشکیل دولت را دارا میشود که عبارت اند از سرزمین, مردم, نظام و حاکمی 
که رهبری جامعه را بعهده گرفته و مردم را نمیگذارد تا برضد قانون و احکام آن شورش نمایند. 


1-الأحکام السلطانیه از ماوری ص3 
2السیاسة الشرعیه از ابن تیمیه ص138 
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مقصد از نظام حکم : 

2 مقصد ما از نظام حکم درین بحث عبارت از مجموعة قواعد و احکامی است که به 
حاکم(رئیس دولت) تعلق میگیرد و چگونگی انتخاب, موقعیت قانونی, روابط او با مردم و 
اغراضی را شرح میکند که نظام حکم در پی تحقق آن میباشد. 


آیا در اسلام نظام حکم وجود دارد ؟ 

2 بعضیها میپرسند که آیا در اسلام چیزی بنام نظام حکم وجود دارد؟ 

درجواب باید گفت: بلی! زیرا یکی از خصایص اسلام شمول بودن آن است, پس بدیهی 
است که در اسلام یک سلسله قواعد و احکامی وحود دارد که محموعة انها نظام حکومت 
اسلامی را تشکیل میدهد . 

ما در قرآن کریم آیاتی را میخوانيم که مسلمانان را به شورا . لزوم طاعت از امیر . حکم کردن 
به آنچه الله متعال نازل کرده است و مراعات سایر احکام دستور میدهد . همچنان در سنت نبوی 
کلماتی چون امیر . امام . بیعت . اطاعت از امیر در غیر معصیت و امثال آن مکرراً وارد شده است 
و به همين ترتیب در اجتهادات فقهاء که بر نصوص قرآن و سنت استوار است احکام و قواعد 
بیشماری را میبینیم که مربوط به نظام حکم است . تمام اینها و مسایل دیگری که بعداً بیان خواهد 
شد . نشان میدهد که اسلام نظام خاص خود را در موضوع حکومت دارا میباشد . 


اساسات نظام حکم در اسلام : 
4 چون نظام حکم در اسلام وجود دارد . پس باید ارکان و اساسات آنرا پشناسیم . به 
نظر ما این اساسات عبارت اند از وجود خلیفه . اساس شورا . تسیلمی در برابر سلطة اسلام . 
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مطلب اول : 


خل ۰ 

تعریف خلیفه : 

5 - خلیفه در مفهوم لغوی خود به کسی اطلاق میگردد که جانشین کس دیگری گردیده و 
به نیابت از او سرپرستی اموری را بعهده بگیرد .' در اصطلاح شرعی کلم "خلیفه " در صورتیکه 
به صورت مطلق ذکر گردد مراد از آن شخصی است که امور سرپرستی مسلمانان را بعهده میگیرد 
و به اصطلاح امروز ریاست دولت اسلامی را عهده دار میگردد و در کتابهای سیاست شرعی بنام 
ی امام“ نیز یاد شده است . 

پس خلیفه رئیس و عهده دار دولتی است که به صفت اسلام موصوف باشد . به تعبیر دیگر 
ریاست دولتی را بعهده دارد که بر اساس بنیاد های اعتقادی و شرعی اسلام بناء گردیده هم ظاهر 
اسلامی داشته باشد و هم احکام اسلامی را عملاً تطبیق نماید و چنانچه بعداً به تفصیل بیان 
خواهیم کرد . خلیفه در حقیقت حافظ و مراقب همین صفت دولت میباشد و نمیگذارد که ازین 
مسیر به بیراهه برود . 

وجوب تعین خلیفه : 

6 امام ابن تیمیه میفرماید : " بايد بدانیم که ولایت و سربرستی امور مردم از بزرگترین 
وجایب دینی بوده و بدون آن قیام دین ناممکن میباشد *۲ 

این سخن .حق و کاملاً درست است زیرا تعین خلیفة که عهده دار حکومت و ادارةٌ شئون 
مردم میباشد از فرایض خیلی اساسی اسلام بوده و قرآن و سنت نبوی واضحاً به آن دلالت دارد . 

اول از قرآن كريم ۲ 9 

رگ ص ےر و وگ و ۵ مس گر ۳ »مر و مره fr‏ 99 
« تاا انين ءامتو أطیُوا الله وَأطِيعوأ سول وَأولى الاس نكم 4 (الساء/لک 


1 منهاج السنة النبویه از ابن تيميه ج1 ص 137 
2 السياسة الشرعيه از ابن تيميه ص138 
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”ای مؤمنان از الله و رسول او اطاعت کنید و از اولیای امور تان نیز اطاعت کنید “ 

و مراد از " اولوالامر" امیر و گردانندة حکومت اسلامی میباشد . اگر چه بعضی فقهاء . مجتهدین 
و علماء را نیز در آن شامل میدانند . ۱ 

دوم بت اسف قول بام .| : 

« ومن مات ویس في نقد بيع مات میا جَاهلیة » (صحيح مسلم کتاب الإمارة عن عبدالله بن عمر [) 

" کسیکه بمیرد در حالیکه بیعت با امیر مسلمین به گردنش نباشد. به مرگ جاهلیت مرده است“ 

مقصد از بیعت درین حدیث عبارت از بیعت با خلیفة مسلمانان است و به این اعتبار حدیث 
فوق کاملاً صریح بوده و وجوب نصب خلیفه را نشان میدهد“ 

در حدیث دیگری آمده است که : 

» عن آي ماما هي عَنْ سول اله صلی الله عليه وس قال ينمض غری الاسلام عرو عروةٌ كلما 
لضت عروَة تبت لاس بای ليها ورن تفص اكم خفن الصَلاة» (مسند امد) 

" از ابو امامة باهلی روایت است که رسول الله | فرمودند : حلقه ها (احکام) اسلام یکی پی 
دیگری شکستانده میشود و هر زمانیکه یک حکم شکسته شد مردم دنبال دیگر آن میروند و اولین 
حلقۀ که شکستانده میشود . حلقۀ حکم است و آخرین آن نماز. " 

مراد از "حکم" در حدیث فوق حکومتی بر منهح اسلام میباشد که طبعاً موجودیت خلیفه در 
رس آن حتمی است تا حکم اسلام را جاری سازد و نقض آن به معنای رها کردن و عدم التزام 
به آن میباشد و چون مقارن با نماز که یکی از فرایض اساسی است . ذکر گردیده است . این 
مقارنه دال بر وجوب آن میباشد . 

سوم - از سنتهاي فعلي پیامبر | : 

رسول الله | بعد از آنکه در مکۀ مکرمه آمادگی لازم برای اقام حکومت اسلامی را فراهم کرد 
> بمحرد رسیدن به مدينة منوره اولین دولت اسلامی را تهداب گذاری نموده و شخص ایشان 
بحیث اولین رئیس این دولت مبارک ایفای مسئولیت نمودند . ایشان بعد از اقامة دولت اسلامی 
عهدنامه هایی را با يهود بستند که این عمل شان یکی از مظاهر موجودیت حکومت اسلامی بوده 
و ایشان به صفت رئیس دولت اسلامی تبارز کردند . 

فقهای اسلام موجودیت صفت ریاست دولت و صفت نبوت را در شخص رسول اله | درک 
نموده و حکم کارهایی را که به صفت امیر مسلمانان انجام داده انل از کارهایی که به صفت پیامبر 
کرده اند از هم جدا کرده و هر کدام را در موقعیت مناسب آن ذکر نموده اند .۲ 

2 -الفروق للفراقی ج 1 ص 138 
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چهارم ‏ اجماع : 
تمام فقهای اسلام متفق اند که نصب امام از مهمترین واجبات است . چنانچه امام ماوردی 
(فقیه مذهب شافعی) و ابویعلی (فقیه مذهب حنبلی) میگویند : ” تعین امام و بیعت کردن با کسی 
که مسئولیت ریاست امت را بعهده گرفته وامور ایشان را اداره کند به اجماع علماء واجب است ۲ 
علامه ابن خلدون با تفصیل بیشتر صحبت کرده و میگوید : 
" بدون شک تعین امام از مهمترین وجایب است و وجوب آن در شریعت از اجماع صحابه و 
تابعین درین امر فهمیده میشود . زیرا اصحاب رسول اله | بمجرد وفات رسول اله | بدون تأخبر 
ابوبکر صدیق | را بحیث خلیفه تعین نموده و با او بیعت کردند و امور خود را تحت نظارت و 
رهبری او قرار دادند . همچنان تعین امام در تمام ادوار تاریخ اسلامی برهمین منوال جریان داشته 
و بمجرد وفات امام مسلمین فوراً با شخص دیگری بحیث امام بیعت صورت میگرفت . این 
اجماع و اتفاق صحابه و علمای بعد از ایشان دال بر وجوب تعین امام میباشد “ ' 
امام ابن حزم نیز اجماع علماء امت را مبنی بر وجوب تعین امام نقل کرده و میگوید : " جز 
فرقۀ خوارج هیچ شخص دیگری در وجوب آن اختلاف ندارند و آنها میگویند که تعین امام 
بالای مردم واجب نیست بلکه بالای شان واجب است که بین خود مطابق حق وعدالت برخورد 
نمایند . گمان نمیکنم که امروز ازین فرقه کسی باقی مانده باشد نش 
و بعد از ان به بیان ادله و براهین در اثبات وجوب تعین امام و تردید نظریات فرقة مذکور می 
پردازد 
واقعیت اینست که قول فرقة " خوارج" که ابن حزم از آن یاد آور میشود . قابل اعتبار نییست 
زیرا در تصادم و مخالفت با دلایل صریح فرار دارد . چه . اسلام که تعین امیر را در کوچکترین 
جماعت هنگام سفر لازم گردانیده است . چگونه ممکن است که جامعة به این بزرگی را بدون 
امیر بگذارد ؟! 
د عن آبی سعید الخدری أن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال لد حرج نان فى سر 
لیومروا آحدهم سنن ابی داود . کتاب الحهاد) 
"از ابو سعید خدری | روایت است که رسول اله | فرمودند : چون سه تن به قصد سفر 
بیرون شدند باید یکی را بر خود امیر تعین نمایند" 
امام ابن تیمیه در تعلیقی برین دو حدیث مینویسد : 


-احکام سلطانیه از ماوردی ص3 احکام سلطانیه از ابن یعلی حنبلی ص 3 
3-الملل و لنحل از ابن حزم ج4 ص87 
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" جنانجه میبینیم . در کوجکترین جماعت و کمترین مدت همراهی. تعین امیر را واحب 
گردانیده است و این خود تنبیه است بر وجوب تعین امام در جامعة بزرگتر ازین ۲۳ 

پنجم :نفاذ اکثر احکام شرعی مستلزم جهتی است که از سلطه و قدرت برخوردار بوده و 
تطبیق آنرا بعهده بگیرد مانند احکام جهاد . اقامة حدود . عقوبات . اقامة عدل و انصاف بین مردم 
و غیره . پس باید امام و امیری تعین گردد تا اجرای این احکام ممکن گردیده و تحت نظارت او 
اجراء گردد . امام ابن تیمیه | با اشاره به این مفهوم میفرماید : 

" زیرا الله ۱ امر به نیکی و نهی از بدی ‏ اقامة حج ‏ برپایی نماز جمعه و عیدین ۰ نصرت 
مظلوم و اقامۀ حدود را فرض گردانیده است و اقامۀ این امور جز در موجودیت امام و قدرت 
دولتی امکان پذیر نمیباشد *۲ 

چه کسی حق انتخاب خلیفه را دارد: 

7 شرح این مسئله در بحثهای بعدی به تفصیل ذکر خواهد شد . اما درینجا مختصراً 
عرض میشود که امت اسلامی یگانه مرجعی است که حق تعین امام را دارد تا از طریقلاعمال 
این حق به واجب شرعی ایکه متوجه تمام مسلمانان است قیام نموده و امام و رئیس خود را تعين 
نمایند . چنانچه در " المغنی" میخوانیم که : 

" با کسیکه مسلمانان بیعت نموده و به امامت او اتفاق نمودند . بمجرد بیعت امامت او ثابت 
گردیده و معاونت . همکاری و اطاعت از او واجب میگردد ۳ 

معنای سخن اینست که امت اسلامی یگانه مرجع و صاحب حق در تعین امام بوده و کسی را 
که سزاوار و اهل منصب خلافت دانستند به این منصب برگزیده و به تعین او اقدام میکنند 

اساس حق امت در انتخاب خلیفه: 

8- از نظرما حق امت در انتخاب خلیفه از آنجا ناشی میگردد که امت اسلامی در مجموع. 
مخاطب قرآن بوده و مکلف به تنفیذ احکام شرعی و اعلای دین اله متعال در زمین و اقامة جامعة 


اسلامی فاضل میباشند . 
هر و و مر صه مرو رم ۴ صل و ره وه م 
7 ویو والموّینت 4 هم ولا : بعض یأمرورت بالمعروف وینهون عن 
صد و 


۲ مق رر ھ کو یی ام روو ر 
۱ لمنکر ویو بت لصو ویوْتورت ۳ رورت الله وَرَسوله: اولتيك سیتههم 
اله زن 9 کچ > رن 
" مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند : همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان می 


1 -فناوای ابن تیمیه ج 38 ص 65 و السياسة الشرعیه ص 129 
2-السياسة الشرعیه از ابن تیمیه ص139 
3- المغنی از ابن قدامه حنبلی ج ص17 
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دهند و از کارهای زشت و ناپسند بازمی دارند ‏ و نماز را برپا می کد و زکات می پردازند ؛ 
و از اه و پیامپرش اطاعت می نمایند : قا له آنان را مورد رحمت قرار می دهد قينا اه توانای 
شکست اپذیر و حکیم است . “ 

(* ی لین منوا وتو ین بالفسط شا له ور عل أنفیسکم أو و الَولدَ 
لقن » (سءرککک 

”ای اهل ایمان ! [ همواره در همه امور زندگی ] قیام کننده به عدل . و گواهی دهنده برای الله 
باشید . هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشانتان باشد . : ۲ 

«والشارق والارقة فاقوا دیما جرا ما كسا تکلا من آله وله عریزژ حکیم 
(2 > (لماندهشک ۱ 

ی ی ات ات 
ساب موی 7 

( اون قاجلدو گل وج مق و 4 (للور اک 

[0 a 

این ایات و امثال ان که در قران کریم به کثرت وحود دارد دال بر مسئولیت مسلمانان در 
تنفیذ احکام اسلامی میباشد . چون امت اسلامی در مجموع مسئول بوده و مکلف به اقامۀ دين الله 


۰ 
4 


در زمین میباشند . پس بدیهی است که سلطه و قدرت تنفیذ آنرا نیز دارند و از جانب شارع (اله 
متعال) این حق برایشان داده شده است . اما معلوم است که امت اسلامی نميتواند که این قدرت 
و سلطه را به صورت دستجمعی بکار برده و تمام آنها بخاطر تطبیق قوانین شرعی دست بکار شوند 
. زیرا بداهتاً انجام چنین کاری ناممکن است . از همینجاست که مسئلۀ نیابت در تنفیذ احکام و 
خلافت در قدرت حکومتی مطرح میگردد به ترتیبی که امت اسلامی فردی را بعنوان خلیفه و ناب 
خود مقرر میکند تا به نیابت از آنها قدرت اجرای امور را بدست گرفته و به تتفیذ احکام شرعی 
پردازد . البته هیچ مانعی درین مسیر وجود ندارد زیرا مالک چیزی میتواند که کسی دیگری را در 
امور تحت ملکیت خود نایب مقرر نموده صلاحیت اجرای کارها را به او بسپارد و این امر کاملا 
جایز بوده و در فقه اسلامی در باب نیابت بحثهای مفصلی در بار آن صورت گرفته است . 

جایگاه قانونی خلیفه : 

9 - چنانچه گفتیم امت اسلامی حق دارد که امام و خلیفة خود را انتخاب نمایند . بنابرین 
خلیفه در حقیقت نائب و وکیل امت است . فقهای مسلمان با درک این مفهوم بحثهای جالبی 
درین مورد نموده اند . چنانچه امام ماوردی در بحثی در مورد صلاحیت خلیفه و وزير و اثراتی 
که وفات آندو بر امرای منطقه‌ای دارد » میگوید : 

" اگر تعين والی و امیر منطقة از سوی خلیفه صورت گرفته باشد با وفات خلیفه از مقامش 
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عزل نمیگردد . اما اگر از طرف وزیر تعین شده باشد بمجرد وفات وزیر او نیز از مقامش کنار 
میرود . زیرا تعین از سوی خلیفه به نیابت از امت اسلامی صورت گرفته است و اما تعين از سوی 
وزیر اصالتاً از سوی شخص وزير میباشد که با مرگ وی به انتهاء میرسد .* ۱ 

تعین خلیفه چگونه صورت میگیرد * 

0- گفتیم ؛ این امت اسلامی است که خلیفه و امیر خود را تعین مینماید . اما سؤال اینست 
که انتخاب خلیفه چگونه و به کدام شیوه صورت میگیرد ؟ و امت اسلامی حق خود در انتخاب 
خلیفه را چگونه بکار میبرند ؟ 

آیا تمام افراد امت به صورت مستقیم ری و نظر خود را در مورد شخصی ارائه میکند ؟ 

و یا اینکه یک جماعت و گروه خاصی به نیابت از امت اسلامی به انتخاب خلیفه مبادرت 
میورزند ؟ 

واقعیت اینست که ما نظام محدد و مشخصی را در رابطه به انتخاب خلیفه در شریعت اسلامی 
مشاهده نمیکنیم . بنابرین معلوم میشود که چگونگی و طریقة انتخاب خلیفه نیز به امت اسلامی 
مفوض گردیده است . پس امت اسلامی همجنان که حق انتخاب خلیفه را دارد . این حق را نیز 
دارد که شیوه و طریقۀ تخاب خلیفه را نیز تعین نماین . پنابرین امت میاند که به صورت 
مستقیم به انتخاب خلیفه اقدام نماید به ترتیبی که تمام افراد امت در تعین امام به صورت مستقیم 
اشتراک ورزیده و بجز کسانیکه از طرف شریعت ای می رار کرت اند مانند اطفال » 
دیوانه ها و غیر مسلمین . بقیه تمام مسلمانان رأی و نظر خود را ارائه میکنند . دلیل و سند این 
طريقه وا میوان از آیت ذیل بدست آوره: 

7 وآمرهم شوری بَيتنم 4 (لشوری اک 

" و کارشان در میان خودشان بر پایة مشورت است * 

ظاهر این نص نشان میدهد که مسلمانان در کارهای مهم با هم مشوره میکنند . بدون شک 
انتخاب خلیفه از مهمترین امور مربوط به مسلمانان میباشد . شرحی که در تفسیر رازی در ذیل 
آیت فوق الذکر آمده است سخن ما را به صورت کامل تأیید مینماید . امام رازی مینویسد : 

ها توا ار ات تن 
مدح نموده و ثنای نیک شانرا بیان نمود . د یعنی آنها تکروی در ری و نظر نمیکنند و تا زمانیکه در 
مورد کاری با هم اتفاق نکرده اند به انجام آن عزم نمیکنند “ ' 

همچنان مسلمانان میتوانند که حق انتخاب خلیفه را به صورت غيرمستفيم و از طریق 
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نمایندگان و وکلای خود بکار برند . سند و دلیل این طريقة انتخاب را در سیرت و سوابق 
تاریخی امت به صورت واضح دیده میتوانیم بخصوص در عصر خلفای راشدین که مهمترین 
سند تاریخی امت بوده و در عصری براه افتیده است که از حیث فهم و درک شریعت اسلامی و 
تطبیق آن در صحنة عمل ممتاز ترین مرحلة تاریخ امت را تشکیل میدهد . این خلفاء از سوی 
جماعتی از مسلمین انتخاب گردیدند که بعدها فقهای اسلام آنها را بنام " اهل حل و عقر“ 
نامیدند. بعد از آن مسلمانان موجود در مدينة منوره با آنها پیعت کردند و در تبعیت از ایشان تمام 
امت اسلامی بیعت خود را از آنها اعلان نمودند و هیچ کسی با خليفة منتخب و طريقة انتخاب 
شان اعتراض نکرد واين خود دلیل قاطع اجماع و اتفاق شان برصحت و درست بودن این طربقه 
میباشد . ۲ 

البته دید تحلیلی و فقهی نیز این طریقه را مورد تأیید قرار میدهد . زیرا چنانچه گفتیم امت 
اسلامی حق انتخاب خلیفه را دارا میباشد و مبرهن است که صاحب حق میتواند که به صورت 
مستقیم این حق را بکار برد و هم میتواند که بوسیلۀ ناثب و وکیل خود در آن تصرف کند . به 
ترتیبی که کسی را موظف میسازد تا به وکالت از او به اجرای کارش اقدام نماید . 

فقهای اسلام نیز این طریقه را تأیید نموده اند . چنانچه میفرمایند : " چون مشخص گردید که 
تعین و نصب نمودن شخصی در منصب خلافت واجب است . پس اقدام عملی بر آن از 
فرضهای کفایی بوده و به اهل حل و عقد راجع میگردد که خليفة مسلمانان را تعین کنند و سایر 
مردم باید از آنها اطاعت نمایند ۲ 

اهل حل و عقد : 

1 از توضیحات فوق به این نتیجه رسیدیم که انتخاب و تعین خلیفه حق امت است و امت 
اسلامی میتواند که این حق خود را از طریق اهل حل و عقد عملی سازد . اما اهل حل و عقد جه 
کسانی اند ؟ و رابطة آنها با امت در کدام سطح قرار دارد و چگونه به این مقام دست یافته اند ؟ 

در جواب سوال اول که اهل حل و عقد چه کسانی اند . فقهای کرام یک سلسله مواصفاتی 
را ذکر نموده و تصریح کرده اند که موجودیت این صفات در شخصیت انها ضروری میباشد این 
صفات عبارت اند از: 

اول : عدالت است که باید تمام مواصفات و شرایط لازم برای ثبوت عدالت را دارا باشند . 


1 طریقه های انتخاب خلیفه در کتاب " اسلام دین فطرت" تألیف استاد گرانمایه سعید حوی . ترجمة مؤمن حکیمی تحت عنوان 
"نظام حکم“ به صورت مفصل وواضح مطالعه کرده میتوانید . 
2-مقدمة ابن خلدون ص193 و ماوردی ص4 
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دوم : علم داشتن به اموری است که بر اساس آن شخص مستحق خلافت را تشخیص داده و 
شروط لازم برای امام را بشناسند . 

سوم : از نظر صائب و حکمت لازم برخوردار باشند تا بتوانند کسی را انتخاب کنند که پیشتر 
از همه به خیر و صلاح مردم باشد ' 

بعضی از فقهاء و محدئین به تعين و تحدید واضح تر صفات اهل حل و عقد پرداخته اند . 
چنانچه علامه رشید رضا در تفسیر " المنار " مینویسد : 

" الوالأمر " حماعت اهل حل و عقد میباشند که عبارتند از امیران > حکماء . علماء » فرماندهان 
سپاه و سایر رژساء و رهبرانی که مردم بخاطر حل مشکلات و رفع حوائج خود و تدارک مصالح 
عامه به انها مراجعه میکنند " 

ازاین سخنان و آنچه را از فقهاء ذکر کردیم فهمیده میشود که آنها کسانی اند که امت اسلامی 
از آنها متابعت کرده و بر آنها اعتماد کامل دارند . به تقوا و عدالت معروف شده و اخلاص › 
استقامت . حسن نظر و درک درست امور و رعایت مصالح عامه معروف اند . 

اما رابطة اهل حل و عقد با مردم . همان رابطةٌ وکیل و نائب میباشد . به این معنا که انها به 
نیابت از مردم رئیس دولت (خلیفه) را انتخاب میکنند . لذا انتخاب آنها بالای امت اسلامی الزامی 
بوده و انها مکلف اند که از خلیفة منتخب اطاعت نمایند . 

اما چگونه به این مقام دست می یابند ؟ 

نظر متبادر در ذهن اینست که امت اسلامی آنها را انتخاب نموده و به این مقام میرسانند . ولی 
در سوابق تاریخی واقعة را سراغ نداریم که نشان دهد که امت اسلامی گردهم جمع شده و 
تعدادی را انتخاب و این صفت را برایشان عطاء کرده باشند . عدم موجودیت این گونه سوابق 
تاریخی دال برین بوده نمیتواند که اهل حل و عقد بعنوان نمایندۀ مردم نبوده و بحیث وکلای انها 
شناخته نشوند . زیرا وکالت چنانچه معروف است هم صراحتاً منعقد میگردد و هم به صورت 
ضمنی انعقاد میبابد . وکالت اهل حل و عقد در عصر خلفای راشدین به صورت ضمنی انعقاد 
یافته است . زیرا آنها به تقوا . سبقت در اسلام . درایت و فهم مسایل دینی و اخلاص در عمل 
معروف بودند و علاوه بر آن از فضیلت صحبت پیامبر | برخوردار بوده و الله متعال در قران کریم 
از آنها ستایش نموده است . همچنان رسول اله | در مواقع مختلف عد را به صورت خاص و 
دیگران را به صورت عام مورد مدح و تمجید قرار داده اند . بنابرین رضایت و اعتماد کامل امت 
اسلامی را حایز بوده و هیچ ضرورتی به انتخاب و توکیل صریح آنها احساس نمیشد و حتی اگر 
از سوی امت انتخابی صورت میگرفت . جز صحابة کرام کس دیگری بحیث اهل حل وعقد 


1 احکام سلطانیه .از ماوردی ص4 احکام سلطانی از ابو یعلی ص 44-3 
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انتخاب نمیشد و هیچ کسی درین مقام منزلت با آنها منازعه و مخالفت نمیکرد . پس گفته میتوانیم 
که انتخاب خلیفه از سوی انها در حقیقت انتخاب از سوی امت شمرده میشد زیرا توکیل انها به 
صورت ضمنی برای انتخاب خلیفه منقعد گردیده بود . 

شناخت اهل حل وعقد در عصر حاضر : 

2 اگر در عصر حاضر خليفةٌ مسلمانان به صورت غیر مستقیم و در وفاق با احکام شرعی 
صورت گیرد . جارۀ جز این نخواهد بود که امت اسلامی عدة را به نمایندگی خود برگزیند و انها 
به نیابت از امت به تعین خلیفه اقدام نمایند . کسانی را که امت اسلامی (با در نظر داشت همان 
صفات عدالت . علمیت . تقوا » درایت و زیرکی سیاسی و درک درست از اوضاع سیاسی و 
اجتماعی ) برای اجرای این امر مهم انتخاب میکنند . ممکن است که بنام اهل حل وعقد بخوانیم . 
زیرا امت از انها متابعت کرده و از نیابت انها راضی میباشند . 

پس دولت مکلف است که زمینۀ اجرای این انتخاب را آماده کرده و برنامه و قانونی را وضع 
کند که این انتخاب از هرگونه جعل سازی و تقلب محفوظ بماند . همچنان مواصفاتی را باید 
مشخص سازند و موحودیت آنرا در افراد کاندید برای منصب حل و عقد لازمی قرار دهد تا 
حماعت اهل حل و عقد مطابق شرایطی انتخاب گردد که فقهای اسلامی تعين نموده اند . 

چنین انتخاب و به شیوة که ذکر کردیم . برای ایجاد مجمع اهل حل و عقد ضروری میباشد تا 
نیابت و توکیل آنها به صورت صریح صورت گیرد زیرا نیابت ضمنی در عصر حاضر ناممکن به 
نظر میرسد . به این علت که از یک طرف افراد امت اسلامی خیلی زیاد است و از سوی دیگر 
اجازه دادن به توکیل ضمنی باب خیلی خطرناکی را در برابر امت اسلامی میگشاید که در نتيحة 
آن تشتت و پراگندگی همه گیر شده و ممکن است کسانیکه شایستگی وکالت امت را ندارند نیز 
مدعی این مقام گردیده و خود را نماینده و نائب امت بخوانند. به این ححت که امت از نیابت او 
به صورت ضمنی راضی میباشد 

تعین و لبعهد : 

3 - گفتيم که فقط امت اسلامی حق دارد که به صورت مستقیم و یا از طربق مجمع اهل 
حل و عقد خليفة خود را انتخاب کنند . با در نظر داشت این قاعده . عدة بر شيوة " ولایت عهدی “ 
در انتخاب خلیفه اعتراض کرده و آنرا نادرست میخوانند اگرجه مورد تأیید عدة از فقهاء قرار داشته 
و آنرا یکی از شیوه های صحیح تعین خلیفه میدانند . چنانچه ماوردی و ابو یعلی میگویند : 

" خلافت و امام به دو شیوه منعقد میگردد . یکی به انتخاب اهل حل و عقد به نیابت از امت و 
دیگری به تعین و تعهد امام قبلی “ ' 


1-الماوردی ص4 و ابو يعلى ص 7 
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در جواب این معترضین باید گفت که انتخاب خلیفه از طریق تعین و عهد خلیفۀ قبلی . 
کاریست که عملاً در عصر صحابه صورت گرفته است . چنانچه عمر | با تعین و عهد ابوبکر 
صدیق | به خلافت رسید و عمر | شش فر را تعین کرد و دستور داد که یکی از آنها را بحیث 
امیر خود تعین نمایند . با تکیه برین دو سابقذ تاریخی است که فقهاء کرام ولایت عهد را جایز 
دانسته و این شیوه را به اجماع صحابه ثابت میدانند . 

ولی تکلیف قانونی و شرعی ولایت عهد چه میباشد ؟ 

ایا ولیعهد بمجرد تعین شدن از سوی خلیفه برحال بحیث خلیفه بعدی شناخته میشود ؟ 

آیا قبل از تعین ولیعهد کارهایی وجود دارد که باید انجام یاپد ؟ 

انها سوالهاییست که باید به آن جواب درست و واضح داده شود تا اندازۀ موافقت و يا 
مخالفت نظام ولیعهدی با حق امت در تعین خلیفه معلوم و مشخص گردد . 

جواب سژالهای فوق را میتوان به صورت ذیل خلاصه کرد : 

اول : در کتاب احکام سلطانیه از امام ابو یعلی آمده است که 

الف :" برای امام جایز است که برای خود جانشین تعین کند ..... زیرا عهدی که با دیگری 
میکند عقد و بستن پیمان امامت نمیباشد “ ' 

ب : زیرا بمحرد عهد امامت معهود اليه منعقد نمیگردد بلکه امامت او با تعين و عهد مسلمین 
منعقد میگردد ... امامت معهود اليه بعد از مرگ خلیفه به انتخاب و موافقت اهل حل و عقد همان 
عصر منعقد میگردد *۲ 

این اقوال صراحت کامل دارد که امامت و خلافت کسی بمحرد عهد و تعین از سوی خليفة 
برحال منعقد نمیگردد . بلکه به انتخاب و اختیار اهل حل و عقد تیت میگردد . معنای سخن 
اینست که حیثیت قانونی ولیعهدی فقط کاندید برای منصب خلافت میباشد و تعین نهایی شمرده 
نمیشود . اما اینکه گفته اند ؛ امامت بوسیلة تعین ولیعهد نیز انعقاد میگردد و میدانیم که انعقاد 
خلافت غیر از کاندید شدن به مقام خلافت است . جواب ما اینست که کلمة " انعقاد" درینجا به 
معنای کاندید استعمال شده است . با همین توجیه تمام اقوالی که ذکر کردیم با هم موافق میشوند 
. و یا به این معنا استعمال شده است که این کاندید شدن به انعقاد و تثبیت خلافت او منحر 
میشود یعنی ؛ نامزد خلافت بعد از رضایت و بیعت اهل حل وعقد به حیث امام تعین میگردد . 
زیرا در غالب اوقات بعد از مشاورت با آنها ولیعهد تعین میگردد . 

دوم : در تعين و عهدی که ابوبکر صدیق | نموده و عمر | را بحیث جانشین مقرر نمود 


. 
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مشاهده میکنیم که ایشان با اهل حل و عقد مشاورت کرده رضایت و رغبت ایشان را در تعین 
عمر | بدست آوردند و این امر در تاریخ اسلامی به صورت واضح ثبت است . لذا عهدی که 
ابوبکر | په عمر نمود در حقیقت تعین او از سوی اهل حل و عقد پود که بعد از وفات خلیفه 
جانشین او باشد . و باین ترتیب گفته ميتوانیم که عهد ابوبکر صدیق | در حقيقت بازگو کنندۀ 
ارادة اهل حل و عقد بود . 

به همینگونه در تعین شش نفر از سوی عمر | برای منصب خلافت مشاهده ميکنیم که در 
آخر امر . موضوع به عبدالرحمن بن عوف محول میگردد . ایشان سه شبانه روز با اهل حل و عقد و 
بزرگان صحابه به مشاورت پرداخته و بالاخره به این نتیجه رسید که اکثریت انها به خلافت عثمان 
| رضایت دارند . بعد از آن بود که خلافت عثمان | را اعلان نموده و با ایشان بیعت کرد و به 
دنبال او سایر مسلمانان بیعت کردند . پس انتخاب کردن عبدالرحمن بن عوف در حقیقت تبارز 
دهندة ارادة اهل حل و عقد بود لذا مشاهده میکنیم که همگان با عثمان | پیعت کردند . 

با وجود این . از نظر ما عهد ابوبکر | به عمر | و تعین شش نفر از سوی عمر | در حقیقت 
امر. کاندید و نامزد کردن به منصب خلافت بود که بعد از مشورت و موافقت اهل حل و عقد 
صورت گرفت . زیرا بمحرد موافقت آنها شخص کاندید شده ‏ امور خلافت را بعهده نمیگیرد . 
بلکه زمانی خلافت او مستقر میگردد که خلیفة برحال وفات نماید و بیعت صریح با کاندید جدید 
صورت گیرد . اما تازمانیکه بیعت آشکار و آزاد با وی صورت نگیرد خلافت او تثبیت نمیگردد . 
این نکتۀ است که امام ابن تیمیه نشاندهی نموده است . ایشان در ضمن تردید کسانیکه میگفتند 
امامت با پیعت دو و يا سه نفر منعقد میگردد . میگوید : 

" قول ائمةٌ سنت چنین نمیباشد . بلکه امام نزد آنها بعد از موافقت اهل شوکت و اهل حل و 
عقد تثبیت میگردد . زیرا در عدم موافقت و اطاعت آنها مقصد خلافت برآورده نمیشود . چون 
مقصد و اهداف خلافت بعد از کسب قدرت سلطةٌ حکومتی تحقق مییابد و این قدرت زمانی 
برايش حاصل میگردد که آنها یمت کرده و از وی اطاعت کنند . به همین علت خلافت عمر [ 
زمانی تثییت گردید که بعد از کاندید شدن از سوی ابوبکر | » اهل حل عقد با وی بیعت کرده و 
از وی اطاعت کردند . اگر فرضاً آنها با عمر بیعت نمیکردند و از تنفیذ فرمان ابوبکر خود داری 
میکردند . بحیث خلیفه مقرر نمیشد . 

پس کسیکه میگوید معهود اليه بعد از موافقت سه .چهار نفر که اهل قدرت و شوکت نیستند 
خلیفه میگردد . سخن نادرست است . همجنان کسانیکه گمان کرده اند که مخالفت یکی دو نفر 
مانع عقد خلافت میگردد . او نیز بخطاء رفته است . 

به عین ترتیب عثمان [ بعد از انتخاب شش نفری که عمر [ تعین کرده بود » بحیث خلیفه 
شناخته نشد . بلکه بعد از آنکه جمهور مسلمین با عثمان | بيعت کردند ایشان بحیث خلیفه مقرر 
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گردیدند . ' 

شین زبایچه من ا ای کا رون کی یمد اور ۱ اقل سل ومد و 
رضایت آنها میباشد . بدون شک راه و روش خیلی نیکوبی برای تعين و انتخاب خلیفه میباشد و 
هیچنوع تناقضی با حق امت در انتخاب خلیفه ندارد و حتی در بعضی حالات ‏ بهتر از آن است که 
اهل حل و عقد کسی را بدون تعین قبلی بحیث خلیفه برگزینند . زیرا درین حالات امکان بروز 
اختلافات و نزاع میرود . به همین علت است که امام ابن حزم همین طریقه را بهتر دانسته و میگوید : 

" تعین ولیعهد شیوة است که مورد اختیار ما بوده و شیوه های دیگر مورد پسند نمیباشد . زیرا 
درین طریقه امامت بصورت فوری منعقد گردیده و امور اسلام و مسلمین انتظام مییابد و زمینه 
های اختلافات و برخوردها از بین میرود و امت را از انتشار و پینظمی نجات میدهد “ ۲ 

شروط لازم برای خلیفه : 

4 شخصی که عهده دار منصب خلافت میگردد باید مواصفاتی را در خود داشته باشد تا 
کفایت و توانایی او را در حمل این مسئولیت سنگین تضمین کرده و این مسئولیت عظیم به 
صورت درست و قابل قبول در برابر الله متعال به سر رسانده و در جهت حصول مصالح امت 
اسلامی موفق باشد . 

فقهای کرام مواصفاتی لازمی را برای خلیفه چنین خلاصه کرده اند : 

اول : اسلام : خلیفة مسلمین باید شخص مسلمان باشد . چنانجه اله ۱ میفرماید : 

« يتام) الذین ءامنوً أطيعوأ الله واطیعوا اسول وأوی الاس نكر 4 (الا/لک 

”ای مؤمنا از الله اطاعت کنید و از رسول او و از اولیای اسر حوب اطاعت کنید “ 

یعنی از جملةٌ شما مسلمانان باشد. 

همچنان میفرماید  :‏ 

وکن جل آنه للکفرین علی الَمَوَینَ سيلا 6 4 (لنساء کیک 

"و الله هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است “ 

وميدانيم که منصب خلافت بزرگترین تسلط است. لذا این منصب به غیرمسلمان سپرده نمیشود. 

علاوه بران. منصب خلافت چنانچه بعدا به تفصیل بیان خواهيم کرد . در حقیقت امر جانشینی 
صاحب رسالت و شریعت بخاطر حفاظت از دین میباشد . پس بدیهی است که این امانت بدست 
کسی بايد سپرده شود که به حفانیت این دین ایمان داشته باشد . 

دوم : مرد بودن : شرط دیگری که گذاشته اند اینست که خلیفه بايد مرد باشد . الله متعال 


1 الملل و التحل از ابن حزم ج4 ص169 
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میفر ماید : 

« لجال قومُوت على السَاء4 

"مردان سرپرست زنان اند * 

واقعیتهای تاریخی بهترین شاهد این مدعاست و نشان میدهد که زن از برداشتن بار سنگین 
ریاست دولت که خیلی خطیر و مهم است عاجز میباشد . 

اگرچه درین بحث نميخواهيم که دلایل زیادی را یکی بعد دیگری ذکر نماییم و ایت قرانی و 
حدیث نبوی را که در ابتدای بحث ذکر نمودیم برای کسانیکه به الله و رسول او ایمان دارند و 
اسلام را بحیث دين خود پذیرفته اند کافی میدانیم . 

اما برای کسانیکه شک وک و شبهاتی درین مورد در ذهن شان موج میزند میگویيم که دولتهای 
حهان در گذشته و حال در برابر ما قرار دارد » برای دریافت حقیقت . قلم و کاغذی برداشته و 
حساب کنبد که جه تعداد زنان در حهان ریاست دولت را بعهده دارند؟ و تعداد انها را با تعداد 
مردانی که این مسئولیت را بدوش دارند مقایسه کنید ! بدون شک تعداد زنان را خیلی ناجیز 
خواهید یافت و این امر بخوبی نشان میدهد که مردم از روی تجربه دریافته اند که برای مقام 
ریاست دولت مردان صلاحیت های بیشتری نسبت به زنان دارند . اگرجه یکتعداد زنان به صورت 
استثنایی وتحت ظروف خاصی به این مقام رسیده اند . 

سوم : علم : شرط دیگر اینست که خلیفه باید علم جامع و فراگیر به شریعت اسلامی داشته 
باشد . زیرا او مکلف به اجرای احکام شرع میباشد و طبعاً تنفیذ شریعت از سوی شخص جاهل 
توا کی . و میدانہ نم که خیم ول از عمل کردن رار دارد . الله متعال میفرماید : 

« فاعم آند, 5 له الا اله واسَغفر دیلک 4 (محمد/(ک 

" پس بدان که هیچ معبود برحقی غیر از الله وجود ندارد و از گناهانت مغفرت بخواه " 

حتی بعضی فقهاء شرط گذاشته اند که علم و فقاهت خلیفه بايد به درجة اجتهاد رسیده باشد 
و علوم شرعی بر اساس تقلید را برای خلیفه کافی نمیدانند . 

چهارم : در دین خود عادل بوده و از فسق و فجور بعید باشد . متقی . پرهیزگار و دانای امور 
سیاسی و حکومتداری باشد . در تطبیق حدود الهی حرئت داشته و از ملامت ملامتگران نهراسد . 
شجاع و صاحب نظر در مصالح امت بوده راههای تحقق بخشیدن آنرا پداند . ' 

پنجم : باید از قریش باشد . 

« اب من قرش » (مسند احمد عن انس بن مالك | ) 
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این حدیث با اسناد متعدد و صحیح روایت شده است و فقهاء به آن استدلال کرده اند . ' 

علامه ابن خلدون در شرح حکمت این شرط میگوید : 

” مقصد خلافت زمانی بدست می اید که تمام امت وحدت خود را حفظ نموده و نزاع و 
اختلاف را کنار بگذارند و از خلیفه اطاعت کنند . و این کار زمانی ممکن خواهد بود که خلیفه از 
جمع کسانی باشد که مردم به فضیلت و برتری انها معترف بوده و تحت ریاست انها احساس 
سکون و اطمینان کنند . در انزمان این خصوصیات تنها در قریش وجود داشت . زیرا قریش در 
آنزمان تنها قبیلة بود که از شوکت و قوت زیادی برخوردار بوده و سایر قبایل عربی به فضیلت 
معنوی و برتری آنها معترف بودند و زعامت و رهبری آنها را بدون منازعه و مناقشه مپذیرفتند . 
موجودیت این احساس در بین قبایل عربی نسبت به قریش اجتماع کلمه و اتفاق آنها را میسر 
نموده و اطاعت از خلیفه را آسانتر و فرمانبرداری را ممکن میساخت . به همین علت است که 
حدیث فوق الذکر آنها را شايستة این مقام دانسته و اعلان نمود که امام باید از آنها باشد تا اتحاد 
و اتفاق مسلمین استحکام بیشتر یافته و اطاعت از خلیفه را آسانتر سازد و در نتيجة آن مقاصد 
خلافت برآورده شود *۲ 

ابن خلدون بعداز ذکر این سخنان جنین نتیجه گیری مینماید : 

" چون ابت شد که شرط قریشی بودن بخاطری وضع شده است که آنها از قوت بیشتر 
بشری و فضیلت معنوی برخوردار بودند و این خصوصیات بهترین وسيلة قطع نزاع و اختلاف 
میباشد . در جانب دیگر دیدیم که شارع حکیم احکام شرعی را مختص به زمان و قوم خاصی 
نگردانیده است . لذا به این نتیجه میرسیم که صفت قریشی بودن از جملۀ مقومات اهلیت و 
کفایت میباشد و بعد از تحقیق . علت اشتراط قریشی بودن را درین ميياييم که انها فومی متفوق 
بوده و از پشتیبانی بزرگی برخوردار بودند . لذا در شخصی که متولی امور مسلمین میگردد این 
شرط را لازم گردانيديم که باید منسوب و قوم و قبیلۀ باشد که نسبت به سار اقوام معاصر خود 
از قوت مردمی پیشتر برخوردار باشد تا دیگران را به دنبال خود کشانده و با حسن حمایتی که 
دارد زمينة اتحاد و اجتماع کلم مسلمانان را فراهم سازد “ " 

از مجموعة این سخنان به این نتیجه میرسیم که مقصد از قریشی بودن نزد ابن خلدون اینست 
که خلیفه باید منسوب به جمعیتی باشد که از پیشترین قوت مردمی برخوردار بوده و مردم به 


2-الملل و لنحل لابن حزم و الماوردی ص و ابویعلی ص4 

1 مقدمة ابن حلدون ص 195 

2 -مقدمة ابن خلدون ص 198 . درینجا ملاحظه میگردد که عصبیتی که ابن خلدون از آن سخن میگوید . عصبیت جاهلی قومی 
نمیباشد بلکه عبارت از ارتباط داشتن گروهی به سبب رشته های نسبی و سایر رشته ها است که اسباب قوت و تعاون فیمابین شان را 
فراهم نموده و زمینه های مخالفت و منازعه را از بین میبرد . مترجم 
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فضیلت معنوی و قوت مادی آنها معترف باشند تا بدون هیچ منازعة از مقام خلافت اطاعت کرده 
و آرامش برقرار گردیده و روند حکومت به آسانی به پیش برود . 

واقعیت امر اینست که حدیث فوق الذکر صحیح بوده و هیچ نوع طعنی در سند و متن آن 
وارد نگردیده است . پس باید معنی و مقصد آن را تعین نمود . 

آنچه اکثریت مطلق فقهاء از آن فهمیده اند همانا لزوم شرط قریشی بودن برای کسی است که 
متصدی منصب خلافت میگردد و این معنایی است که در مواقع مختلفی ذکر گردیده است . 

اما توجیه و شرحی که علامه ابن خلدون از حدیث فوق ارائه داشت و ما خلاصة آنرا فوقا 
تقدیم کردیم . اگرچه احتمال آن در حدیث فوق وجود دارد و ایشان در عین حالیکه فقیه اند یک 
مرخ چیره دست یز میباشند . اما توجیهی که ارائه داشته اند یک توجیه مرجوح و شاذ است که 
نمیتوان برآن اعتماد کرد . همچنان توجبهات دیگری وجود دارد که تمام آنها مرجوح بوده و 
طرف تأیید اکثریت فقهاء و دانشمندان قرار نگرفته است . جنانجه گفته اند که این حدیث بر سبیل 
اخبار آمده است و به این معناست که چنین چیزی واقع خواهد شد . 

در روشنایی این توجبهات و ترجیحاتی که ذکر کردیم میتوان گفت که مدار استحقاق خلافت 
بر کفایت و اهلیت است . بنابرین اگر دو نفری برای احراز منصب خلافت کاندید باشند که 
هردوی آنها در سایر مواصفات و شروط خلافت باهم مساوی باشند و یکی از آنها قریشی باشد . 
درینصورت انتخاب شخصی قریشی بر جانب مقابلش ارجحیت دارد . اما اگر شخص قریشی 
عاری از سایر مواصفات و شروط خلافت بوده و شخص مقابل او بجز قریشی بودن حایز تمام 
شرایط لازم برای خلافت باشد . چنین شخص بر فرد قریشی مقدم دانسته میشود . زیرا مقاصد و 
اهداف خلافت به هیچصورتی بوسيلة قریشی بی کفایت و عاری از هرگونه اهلیت برآورده 
نمیشود . بلکه این اهداف را انسان توانمند و با کفایت برآورده میسازد زیرا اصل عام و شرط قابل 
اولویت توانمندی و کفایت میباشد و این دو شرط در شخص مذکور وجود دارد و اگر فرد 
فریشی حایز این دو شرط اساسی نباشد . خلافت به کسی سپرده میشود که این دو شرط را 
تکمیل کرده است . 

عزل خلیفه : 

5- از آنحاییکه امت اسلامی حق گزینش خلیفه را دارد . حق عزل و برکنارکردن او را نیز 
دارا میباشد . زیرا کسیکه حق تعین را دارد » حق برطرف کردن را نیز دارا میباشد . البته بکارگیری 
این حق مستلزم توجیه درست . جواز و مبرر شرعی میباشد در غير آن استعمال بیمورد این حق 
یکنوع ظلم و زیاده روی در استعمال حق بوده چیزی جز پیروی از خواهشات نمیباشد و بدون 
شک این عمل در شریعت اسلام کاملاً ناروا است . 

توجیه و دلیل شرعی برای عزل خلیفه اینست که از مقتضای وکالت امت به گونة تخلف ورزد 
که عزل او را ضروری و جایز گرداند ویا از انجام مسئولیتهای خلافت به صورت تام عاجز گردد. 
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این دو امریست که فقهای امت به صراحت تذکر داده اند . علامه ابن حزم در جریان بحثهایی 
که در مورد امامت ارائه نموده است میگوید : 

”.... چنین شخصی امام بوده و اطاعت از وی واجب است . البته تا زمانیکه ما را مطابق کتاب 
الله و سنت رسول الله رهنمایی و اداره میکرد . اما اگر ازین دو مرجع اصلی منحرف گردید . با 
وعظ و نصیحت از عملش منع میگردد و بسوی حق کشانده میشود . اما اگر ضرر او جز به خلع 
کردنش میسر نبود . خلع گردیده و شخص دیگری بعوضش تعین میگردد ۳ 

همجنان میفرماید : ”امت حق دارد که خلیفه را در موحودیت دلایل شرعی عزل نماید . مانند 
اینکه کارهایی از او صادر گردد که در اثر آن احوال مسلمانان مختل گردیده و امور دینی شان 
روبه زوال و نابودی برود . زیرا تعين او بخاطر انتظام هرچه بهتر امور مسلمانان و اقامه و اعلای 
دین میباشد ۲ 

از مثالهاییکه در مورد ناتوانی خلیفه در انجام وظایفش گفته اند . دیوانگی ۰ کورشدن . 
اسیرشدن بدست دشمن به گونۀ که هیچ امیدی به رها شدنش نباشد . درین صورتها عجز و 
ناتوانی او در سریرستی و زعامت مسلمانان ثابت گردیده و امت حق دارد که او را عزل نموده 
شخص دیگری را بجایش تعین کند . 

اجرای عزل خلیفه : 

6 - اگرچه امت حق دارد که بنابر موجبات شرعی اقدام به عزل خلیفه نماید . اما باید 
توجه داشت که مجرد وجود سبب شرعی برای عزل خلیفه. ضرورتا به معنای عزل او نمیباشد . 
زیرا در اجرای عزل خلیفه به امکان و عدم امکان و نتایج ممکنة آن بايد توجه صورت گیرد . 

یعنی اگر اجرای عزل خلیفه ممکن بود و منتج به هرج و مرج و حالت بدتر نمیشد . در چنین 
حالتی عزل او واجب است . اما اگر اجرای عزل او عملا ناممکن بود ویا نتایج خیلی ناگوار و 
بدتری را در پی داشت در انصورت عدم عزل او بهتر است . زیرا در قواعدی که در مورد امر به 
معروف ونهی از منکر ذکر نموده اند اینست که؛ نهی از منکر نباید سبب بوجود آمدن منکر بزرگتر 
از آن گردد ." و عزل خلیفه از همین باب بوده و تحت همین قاعده شامل میباشد . 


1-الملل و لنحل .از ابن حزم ج4 ص102 
2 لمواقف از "ایجی"و شرح آن به نقل از کتاب نظریات سیاسی اسلامی از استاذ ضیاء الدین الریس ص270 
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مطلب دوم : 
وا 


وجوب شورا : 

5 - شورا از مهمترین و اساسی ترین مقومات و بنیادهای نظام اسلامی بشمار میرود . 
وجوب آن در قرآن و سنت نبوی ثابت بوده و اجماع فقهاء نیز بر وجوب آن انعقاد یافته است . 

شورا حق امت اسلامی بوده و انعقاد آن بر خلیفه واجب است و هر نوع تفریط و سهل 
انگاری ازسوی خلیفه موجب عزل او میگردد . اینک دلایل وجوب آنرا مختصرا از قرآن کریم . 

اول : الله متعال میفرماید : 

رو 2و لاو ر > rE‏ 2 

«واسَتَغفرهم وشاوژهم نی الا (ل عمران/ل5ک) 

”و برایشان مغفرت بخواه و در کار ها با آنها مشورت کن “ 

ظاهر این امر وجوب را افاده میکند و علماء در شرح و تفسیر این آیت سخنان جالبی دارند . 
چنانچه علامه ابن تیمیه میگوید : 

" هیچ ولی امر مسلمین از مشاورت بیناز بوده نميتواند زیرا الله ۱ پیامبرش را به مشوره امر 


۱۰ 


نموده است 

در تفسیر طبری آمده است که : 

"لله | پیامبرش را به مشورت کردن امر نموده است تا به امتش این تعلیم را بدهد که آنها نیز 
با اقتداء و تأسی از ایشان در وقت مشکلات و حوادث با هم مشورت کنند ۲ 

امام رازی در تفسیرش مینویسد : 

اه ری و اا ن ع که از | ا ى رنه تقو رت اس تة اسك ا 
دیگران به عمل او اقتداء نموده و شورا بحیث سنت همیشگی امت باقی بماند *۳ 


1-السياسة الشرعیه از ابن تیمیه ص 169 
2 تفسیر طبری ج4 ص 94 
3-تفسیر رازی ج9 ص 66 
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دوم : دلیل دیگری که وجوب مشورت را بر رئیس دولت تأکید میکند اینست که رسول اله | 
با آنهمه مقام و منزلتی که داشتند بیشتر از هر کس دیگری با اصحاب گرامی خود به مشورت 
میپرداختند . با ایشان قبل از آغاز جنگ بدر مشورت نمود. همچنان قبل از جنگ احد شورا را 
دایر نمود که آیا در مدینه باقی بمانند و یا به میدان جنگ در مقابل دشمن بروند . با سعد بن معاذ 
و سعد بن عباده در جنگ خندق مشورت کرد . نظر پیامبر | این بوده که بعض قبایل عرب را با 
دادن بخشی از حاصلات مدینه راضی ساخته و از میدان جنگ بیرون کند اما اصحاب کرام 
مشورت دادند که نباید با دشمن از مصالحه پیش آمد نموده و به آنها امتیازی قایل شد . پیامپر 
گرامی اسلام رای و نظر آنها را پذیرفته و از نظر خود منصرف شدند . 

به این ترتیب میبینیم که ایشان همیشه با اصحاب گرامی خود مشورت مینمودند . حتی در 
سیر ت فعظر شال کے است که کی تست یه رشول ال | مت مقورت تم د 

کنارگذاشتن شورا موجب عزل خلیفه میشود : 

8 چون شورا حق امت بوده و رئیس دولت مکلف به انعقاد آن میباشد . پس هرنوع 
کوتاهی و سهل انگاری در امر شورا و بخصوص ترک کردن آن موجب عزل رئیس دولت 
میگردد . جنانجه در تفسیر قرطبی آمده است که : 

" ابن عطیه میفرماید : شورا یکی از اساسات شریعت و بنیاد های اساسی اسلام است . پس 
حاکمی که با اهل علم و دین مشورت نمیکند عزلش واجب است ۳ 

بنابرین حاکم مستبدالرآی اصلاً رئیس دولت اسلامی بوده نمیتواند . 

جرا مشوره مهم است ؟ 

9- از آنچه گفتیم بوضاحت معلوم میشود که شورا در نظام حکومت اسلامی از اهمیت و 
مقام خاصی برخوردار است . علت آن به نظر ما درینست که شورا و مشورت بهترین راه شناخت 
رای و نظر صواب در حل مشکلات میباشد . زیرا در جریان مشوره است که هر عضو شورا نظر 
خود را همراه با دلایل و توجیهات آن بیان میکند و فوائد آنرا شرح میدهد . به این ترتیب آراء و 
نظریات مختلفی مطرح گردیده و هرکدام مورد مناقشه و مقارنه قرار میگیرد و طبیعی است که 
درین حریان رأی و نظری که قرین صواب است ظاهر میگردد . همجنان در مشوره از آراء و 
تحارب دیگران که در حریان زندگی پشت سرگذشتانده اند وبعد از مشکلات و قربانی های 
زیادی بدست آمده است. استفادةٌ درست صورت میگیرد . علاوه بر آن . مشاورت است که امام 
مسلمانان را از اجرای کارهایی باز میدارد که ضرر آن به تمام امت عاید میگردد. شاید خلیفه 


2 تفسیر قرطبی ج4 ص 249 
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کارهایی را با حسن نیت انجام دهد در حالیکه در مورد اضرار احتمالی آن چیزی نمیداند و امکان 
دارد که اضراری متوجه امت گردد که تلافی آن در آینده کاملاً ناممکن باشد . 

همجنان شورا به امت اسلامی میفهماند که صاحب اصلی قدرت و سلطه میباشد و رئيس 
دولت را تذکیر مینماید که در اجرای امور حکومتی وکیل و نمایندۀ امت است و درک این 
دونکته است که امام را از طغیان که از صفات ذاتی انسان است باز میدارد . 

( کل لاش طنی 9 4 «سو که 

”این چنین نیست [ که انسان سپاس گزار باشد ] مسلماً انسان سرکشی می کند “ 


در چه مواردی باید شورا دایر کردد ؟ 

0 - مشورت با امت در امور شرعی ای صورت میگیرد که نص صریحی در آن مورد 
وحود نداشته و ضرورت به احتهاد داشته باشد. همجنان در کیفیت ادارةٌ شئون دولت نیز باید 
مشورت صورت گیرد . چنانچه فقهای بزرگوار اسلام تصریح کرده اند که امام بايد در امور دین 
و دنیا با وکلای امت مشورت نمایند . امام جصاص در تفسیرش (احکام القران) مینویسد : 

”امام در تمام امور مربوط به مسایل دنیایی و امور شرعی که حکم آن در نص صریح تذکر 
نیافته است » مشورت نماید “ ' 

امور دنیا عبارت از مسایل مهم دولت داری مانند اعلان جنگ و صلح . فرستادن لشکر . بستن 
پیمانهای مختلف اقتصادی و سیاسی . تعين افراد در پست های مهم دولتی و سایر اموری است 
که نقش اساسی را در زندگی مردم بازی میکند . بنابرین در مسایل جزئی و معمولی ضرورتی به 
مشورت نمیباشد . زیرا انجام چنین مشورتهایی از یکسو ناممکن است و از سوی دیگر ضرورتی 
به آن احساس نگردیده و منفعتی را در پی ندارد بلکه برعکس باعث به تعویق افتادن احراءات 
دولتی گردیده و فرصت کار را ضایع میسازد . لذا هیچ دلیلی برای لزوم آن به نظر نمیرسد ز 


اهل شورا: 

1- ولی این مشورت چگونه باید انجام یابد ؟ 

آیا رئیس دولت اسلامی مکلف است که با تمام آحاد رعیت خود مشورت نماید ؟ 

یا با گروه معین و افراد مشخصی که در بین امت وجود دارند ؟ 

آنچه در سیرت مطهر رسول اله | به مشاهده میرسد و از روشی که در مشورت اختیار نموده 
بودند معلوم میشود . اینست که در اموری که مستقیماً برای تمام افراد جامعه مهم بوده و رأی تمام 


1-احکام القرآن از جصاص ج2 ص40 
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آنها ضروری پنداشته شده است . با جمهور مسلمانان مشورت نموده اند . جنانجه در واقعۀ احد 
جنین مشورتی صورت گرفت . ایشان تمام مسلمانان را مخاطب قرار داده و گفتند " درین مورد 
به من مشورت دهید “ ' 

همچنان در مورد غنایم هوازن میخواستند که با تمام کسانی که در جنگ شریک بودند به 
مشورت نشسته و رأی آنها را بداند . در روایات صحیح آمده است که بعد از آنکه پیامبر گرامی 
اسلام نظر خود را در مورد غنایم و اسیران هوازن ابراز داشتند از حاضرین نظر خواهی کردند . 
آنها به یک صدا گفتند : یا رسول الّه ما به نظر شما راضی هستیم و فیصله را به شما گذاشتیم . اما 
رسول الله | فرمودند : درین جمع بزرگ ما ندانستیم که کدام شما راضی هستید و چه کسانی 
راضی نیستند . اکنون شما بروید و نمایندگان تانرا امر کنید تا نظر هریک شما را گرفته و به ما 
برساند تا از نظر هر فرد شما به درستی اطلاع حاصل نمایم . 

بعد از آن زید بن ثابت از تمام انصار پرسید که آیا رأی رسول اله | پذیرفته و اسیران را 
دوباره به ایشان میسپارید ؟ 

آنها به اتفاق هم گفتند که به این امر رضایت دارند و هیچکسی از آنها اختلاف نورزید . ' 

این واقعه نشان میدهد که اهل شورا تمام کسانی اند که موضوع مورد مشوره مستقیماً به آنها 
تعلق داشته و مربوط به تمام امت نمیشود . 

اما رسول اله | در مواردی با بعضی از اصحاب شان مشورت مینمودند چنانچه در مورد 
اسیران بدر با عده از اصحاب شان مشورت کردند که آیا آنها را در مقابل فدیه آزاد سازد یا خیر؟ 

همچنان در جنگ خندق در مورد مصالحه با قبیلة غطفان با سعد بن معاذ و سعد بن عباده ‏ 
مشورت نمودند . درین واقعه پیامبر | برین نظر بود که با قبیلۀ غطفان صلح نموده و آنها را از 
جنگ با مسلمانان منصرف سازد و در مقابل انصراف آنها از جنگ یک ثلث از خرمای مدینه را به 
آنها بدهد . سعد بن معاذ گفت : یا رسول اله اگر این نظر از سوئ اله | وحی شده باشد ‏ مطابق 
آن عمل کن . ولی اگر امری از سوی الله متعال نازل نشده است و خواسته شما چنین است بازهم 
ما سخن شما را میشنویم و اطاعت میکنیم . اما اگر یک رأی و نظر است و ما حق نظر دادن داریم 
. پس سوگند به اله که جز شمشیر برایشان چیز دیگری نمیدهیم! 

رسول الله | این نظر شان را با نهایت خشنودی و رضایت پذیرفته و از نظر خود منصرف 
و رت ۳۳ 
1-امتاع الأسماع از مقریزی ص 116 
2 امتاع الأسماع از مقریزی ص 429 
3-امتاع لأسماع ص 236 
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این سوابق موجود در سیرت رسول اله | نشان میدهد که گاهی اهل شورا تمام مسلمانان بوده 
اند و اینگونه مشورت زمانی صورت گرفته است که موضوع مورد مشورت به تمام آنها تعلق داشته 
است مانند واقعة هوازن و در بعضی اوقات اهل شورا بزرگان و رهبران قبیله ها بوده اند . چنانجه در 
واقعة صلح با غطفان با دو تن از سرداران انصار مشورت نمودند و در بعضی موارد با افرادی از 
اهل رأی و خبره مشوره صورت گرفته است چنانجه در مورد اسیران بدر صورت گرفت . 

در روشنایی این سوابق ثابت در سیرت نبوی میتوان گفت که ؛ اهل مشاوره و کسانیکه رئيس 
دولت اسلامی باید با آنها مشورت نماید . نظر به موضوع قابل مشورت . متفاوت میباشد و هر 
مسأله ضرورت به نوع خاص مشورت و مشاورین داشته آگاهی و فهم خاصی را ضرورت دارد . 
مینماید . امام فرطبی با اشاره به این موضوع مینویسد : 

" بر عهده داران امور مسلمین واحب است که در مسایل شرعی و مشکلاتی که در فهم 
احکام شرعی پیش می اید با علماء و مجتهدین مشورت نماید و در امور متعلق به جنگ و صلح 
با فرماندهان سپاه به مشورت پپردازد و در مسایل مربوط به مصالح عامه با افراد سرشناس و 
دانشمند مشورت کند و در مسایل مربوط به ادارۀ کشور و بازسازی آن از وزراء و متخصصین 
مشورت بخواهد ...“ 

و در اخیر میگوید : 

" علماء گفته اند که صفت ممتاز مستشار(مشوره دهنده) در احکام شرعی اینست که عالم و 
متقی بوده و مستشار در امور دنیا باید امین و با تجربه در همان بخش باشند " 

بروز اختلاف بین رئیس دولت و اهل شورا : 
اتفاق نرسند . درین صورت راه حل این مشکل جگونه خواهد بود ؟ 

در جواب باید عرض کرد که قبل از هر امر دیگر . راه حل همانست که قرآن کریم ارائه 
نموده است و میفرماید : 

۳4 مره 4 

يتا لین ءامنوا أَطیغُوا له ویو لس زی کینکت إن تزع نی شىء 
و و 2ب ر و د ما ت رهم موم ٤ور‏ و 
وق آله اسول ٍن كم ومون باه الآ خر دك قرو حسن تأوبلا @4 

(لساء/لک6 

" ای اهل ایمان ! از الّه و از پیامبر اطاعت کنید و [ نیز ] و صاحبان امر خودتان اطاعت کنید . 
و اگر درباره چیزی [ بین شما وامیر] نزاعی بمیان آمد . آن را [ برای فیصله یافتتش ] به الله و پیامبر 
ارجاع دهید ; اگر به الله و روز قيامت ایمان دارید . اين [ ارجاع دادن ] برای شما بهتر واز نظر 
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عاقبت نیکوتر است “ 

پس چنانچه قرآن کریم تصریح نموده و مفسرین بر آن اتفاق دارند ‏ بايد موضوع مورد منازعه 
و اختلاف به کتاب اله و سنت رسول الله رجعت داده شود .۱ اگر حکم آن صراحتاً در کتاب اله 
و یا سنت رسول الله وجود داشت . پیروی از آن واجب بوده و هیچ کسی حق سرکشی از آنرا 
ندارد و از هیچ مرجعی در مخالفت با آن اطاعت صورت نمیگیرد . اما اگر حکم مذ کور صراحتاً 
در کتاب الله و سنت نبوی وجود نداشت » به همان رأی و نظری عمل صورت میگیرد که 
مطابقت و نزدیکی بیشتری به کتاب الله و سنت رسول اله دارد . " 

پذیرفتن ری رئیس دولت : 

3 - اما اگر با وجود رآیزنی و مناقشه بازهم نظری مورد تأیید قرار نگرفت و نظری که 
شباهت د بیشتری به احکام وارده در قرآن و سنت دارد. بدست نیامد و اختلاف بین اهل شورا و 
رئیس دولت باقی ماند . درین حالت جگونه باید عمل صورت گیرد ؟ 

از نظر ما بهتر آنست که موضوع به رئیس دولت محول گردد و به او اختیار داده شود که اگر 
میخواست به نظر اکثریت عمل نماید و اگر میخواست به رأی اقلیت مجلس و اگر میخواست به 
نظر و رأی خود عمل نماید . 

شاید این سخن در ابتدای امر خیلی عجیب و غير مقبول جلوه نماید . زیرا عمل کردن به رأی 
اکثریت امریست که اذهان مردم تا سرحد اعتقاد به آن الفت گرفته است و مردم فکر میکنند که 
عمل کردن به رأی اکثریت ملزم و حتمی بوده و هر نوع خروج از آن علامۀ استبداد بود و منجر 
به تکروی و استبداد ری از سوی رئیس دولت میگردد و سایر سخنانی ازین قبیل . 

ولی بايد بیاد داشته باشیم که سخن حق در هرصورتی باید قابل قبول بوده و از آن پیروی 
صورت گرد بخ وین سای که کم در تعاس بل یه موه 

اول : * وشاوزهم نی الاس قدا عرّمت فتوکل على اله (2 4 (آل عمران/ل65 

"با ایشان در کارها مشورت کن ۰ پس چون به کاری عزم کردی بر الله توکل کن " 

قناده [ در تفسیر این آیت میفرماید : ”الله ۱ پیامبرش را امر نموده است که چون قصد انجام 
کاری را داشت . باید بر الله توکل کند نه بر مشاورت دیگران* ۳ 

دوم : در تاریخ اسلامی میبینیم که ابوبکر صدیق | در مورد فرستادن لشکر اسامه بسوی شام و 
جنگ با مرتدین بر نظر خود پافشاری نموده و بالاخره مطابق آن عمل نمود . 


2 السياسة الشرعیه از ابن تیمیه ص257 
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مختصر داستان لشکر اسامه | چنین بود که : 

رسول اله | او را به فرماندهی لشکری برگزیدند که در آن لشکر بزرگان و قهرمانان صحابه 
عضویت داشتند و او را امر نمود که به طرف فلسطین حر کت کند . لشکر مسلمانان آمادگی کامل 
خود را گرفته و بیرون از مدینه قرارگاه گرفتند . اما قبل از آنکه از آنجا حرکت کنند رسول اله | 
وفات نمود و ابویکر | بعد از بیعت مسلمانان بحیث خلیفه تعین گردید . درین زمان که عدۀ 
زیادی از قبایل عربی مرتد شده بودند . رأی و نظر عمر و جماعتی از اهل رأی این بود که اسامه 
به مدینه برگشته و در جنگ عليه مرتدین سهیم شود . اما ابوبکر | این نظر را نپذیرفته و گفتند که 
اگر بدانم که در عدم موجودیت آنها درندگان مدینه پاهایم را کش کرده و بخورند . هرگز آنها را 
باز نمیگردانم و درفشی را که رسول اله | بسته است هرگز باز نمیکنم !۱ 

ایشان برین نظر خود استوار مانده و مطابق ان عمل نمودند . 

اما قضية جنگ با مرتدین جنین پود که بعد از وفات رسول اله | یکتعداد از قبایل عربی کاملا 
مرتد شدند و تعداد دیگری با آنکه به الله و رسول او ایمان داشتند . از ادای زکات به خليفة 
مسلمانان اباء ورزیده و هیتتی را به مدینه فرستادند تا خلیفه را درین مورد قانع سازند . ابویکر | 
این نظر شان را مردود دانسته و فرمودند : سوگند به الله که اگر ریسمان کوجک پایبند شتر را که 
به رسول الله میدادند . به من ندهند در مقابل شان اعلان جهاد میکنم ! 

ایشان برین نظر خود باقی مانده و علی الرغم اینکه رأی و نظر اکثر صحابه برین بود که درین 
شرایط با آنها نرمش و گذشت بهتر است و باید قبل از آنها با مردتدین مقابله صورت گیرد . زیرا 
مسلمانان در حالت ضعف قرار داشته و شعله های ارتداد از هر طرف زبانه میکشید و روز تاروز 
در صفوف مرتدین افزایش صورت میگرفت . اما ابویکر صدیق | بر نظر خود که اله | در سینه 
اش برای آن باز کرده بود . ثابت باقی مانده وبدون احساس نرمش و سستی در راه حق . جنگ با 
مرتدین و منکرین زکات را اعلان نمود .۲ 

درین دو واقعه میبینیم که ابوبکر | برأی و نظر خود عمل نموده و از قبول رأی اکثریت خود 
داری نمود . 

سوم : رئیس دولت از تمام کارکردهای خود مسئول است . بنابرین ملزم ساختن او به قبول 
ری دیگران که به آن قانع نمیباشد . دور از انصاف به نظر میرسد . زیرا هر انسانی از همان 
کارهای خود مسئول است که به اختیار و ارادۀ خود انجام میدهد . نه اینکه رأی و نظر دیگران را 
در حالی نافذ کند که بر صحت آن قانع نیست و در آخر کار از نتایج و پیآمد های آن مورد 


1 کتاب ابوبکر الصدیق تألیف استاذ علی الطنطاوی ص 163-162 
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بازپرس قرار گیرد . در حالیکه اجرای آن امور بروی تحمیل شده باشد . 

چهارم : صحت و خطای رأی و نظر از ذات خود نظر ناشی میشود نه از کثرت و یا قلت ابراز 
کنندگان آن . 

پنجم : کثرت در ذات خود دلیل قاطعی بر صواب بودن رأی بوده نمیتواند . همچنانکه اقلیت 
بودن دلیل قاطعی بر خطاء بودن آن نمیباشد زیرا ممکن است که اکثریت در رأی و نظر خود به 
خطاء بروند قرتکریم با اشارهبه این حقیت میفرماید : 

ڙن مخ أ کارت ف آلأرض بُضلوك عن سیل اک 6 (الأنعام نک کک 

کر پر کیک کو رن آل ارا ا 

فل لیشتوی لول عبت کف یت > (لمانده 5 

"بگو چیز نجس با چیز پاکیزه پرابر نیست اگرچه کثرت نجس ترا به تعجب اندازد 

ششم : در حالت جنگ و دفاع که خطرناکترین حالت بر امت میباشد . مشاهده میکنیم که امر 
هجوم و دفاع به فرماندۀ لشکر سپرده میشود و اوست که بعد از مشورت با همکارانش . مطابق 
پلانی که دارد حرکت میکند و هیچگاهی ملزم به اخذ رأی دیگران نمیباشد . اگرچه با دیگران 
مشورت مینماید . معنای سخن اینست که انسان فطرتاً درک میکند که در وقت اختلاف مشاورین 
با رئیس دولت باید موضوع به رئیس دولت و رأی او گذاشته شود . لذا این راه حل را در وقت 
جنگ انتخاب میکنند . در حالیکه خطای فرمانده ممکن است که هلاکت تمام لشکر وحتی به 
نابودی تمام امت منجر شود . اما بازهم همین راه حل را برگزیده و بهترین راه حل در صورت 
اختلاف مشاورین با رئیس دولت میدانند . 

اعتراضات و جواب آنها : 

4 - نظری را که ارائه داشته و آنرا بهترین راه و بلکه یگانه راه درست میدانیم . از سوی 
عدۀ مورد اعتراض قرار گرفته است که مهمترین این اعتراضات در نکات ذیل خلاصه میگردد . 

اول : رسول اله | در واقعة احد به رأی و نظر اکثریت عمل نمودند . اگر چه جناب ایشان 
مایل به باقی ماندن در مدینه بودند . 

در جواب این اعتراض باید گفت که ؛ رسول الله | بخاطری به آن رأی عمل کردند که خود 
ایشان نیز به همان نظر رسیدند نه بخاطر اينکه رأی اکثریت ملزم میباشد و سخنی که ما گفتیم در 
مورد ملزم ساختن امیر به عمل کردن به رای اکثریت میباشد . 

دوم : اگر رئیس دولت ملزم به اخذ ری اکثریت نباشد . پس فائدۀ مشوره در چیست ؟ 

جواب اینست که فایدۀ مشوره در ظاهر شدن رای و نظر صواب و درست است و از رئیس 
دولت انتظار میرود که مطابق آن عمل نماید . اما اگر به آن عمل نکرد . به این معناست که او بر 
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صحت و صواب بودن آن فانع تشده است . نه اینکه میخواهد عناد ورزیده و مستبدالرأی باشد . 
سوم : الله | به مشورت امر نموده است و این امر متضمن پذیرفتن رأی و نظر اهل شورا میاشد 


در جواب میتوان گفت که ؛ مشاورت > امر کاملاً جدا از تنفیذ است و اله متعال به مشاورت 
امر نموده است و با اجرای مشورت این دستور الهی عملی میگردد . اما تنفیذ رأی دیگران . 
امریست که حکم حداگانه دارد ومادامیکه مسألاٌ مورد بحث از امور احتهادی است . گرفتن 
تصمیم در انجام آن به رئیس دولت گذاشته شده است . 

حق افراد در اظهار ر آی : 

6- مشورت کردن رئیس دولت با اهل حل و عقد به این معنا نیست که سایر افراد جامعه 
حق اظهار رای ونظر شانرا را ندارند . 

واقعیت اینست که تمام افراد امت اسلامی حق دارند که رأی و نظر خود را ابراز داشته و 
جیزی را که به مصلحت حامعه میدانند و یا ازال منکری را در آن مشاهده میکنند باید به صراحت 
و جرئت اظهار نمایند . این حق از مسئولیتی نشئت میکند که هر فرد مسلمان در رابطه با امر به 
معروف و نهی از منکر بعهده دارد . بلکه دین اسلام امر به معروف و نهی از منکر را یکی از 
صفات اساسی مؤمنان قرار داده ا . الله 2 

رز وج و ام رو م2 مر ع رو و 2 

« وَأَلْمُوَمنُونَ والَمینت بعضهُة وا بعض ياشوت بالمَعروف وینهوّن عن 

الَمُنکر 4 (اتوبه ,کل 


” مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان 
میدهند و از کارهای زشت و ناپسند بازمی دارند " 

و رسول اله | میفرمایند : 

« قال ابو سعید سمغت وسول الله صلی اله لله عليه ول قال من رای منکرا فار هیده فان 1 تطغ فبلستا 
قان ا تطغ فِمَلیهودلك أَضْعَفُ الإعان » (سنن النسائيء کناب الإعان و شرائعه) 

"از ابو سعید | روایت است که گفت : از رسول اله | شنیدم که فرمودند : کسی از شما اگر 
کار بدی را پپیند باید آنرا با دست منع کند و اگر نمیتوانست . با زبان منع کند و اگر نمیتوانست با 
قلب در پی تغیر ان باشد و این ضعیف ترین ایمان است " 

آشکار است که ادای این فریضه مستلزم اینست که فرد باید حق اظهار رأی را داشته باشد و 
معروفی را که میداند به ان امر نماید و از منکری که مشاهده میکند باید از ان نهی کند . دادن این 
حق به افراد تکمیل کنندۀ شورا بوده و در مساعدت و موافقت کامل با اهدافی میباشد که شورا 
در پی آن است . همجنان خلیفه را در شناخت راه صواب و اجتناب از خطاء معاونت میکند . 


زیرا ممکن است که اعضای شورا مسایلی را ندانند . اما افرادی در بین امت از آن آگاهی داشته و 
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تخصصی در آن داشته باشند . 

بنابرین برای خلیفه و سایر عهده داران امور مسلمانان در سطوح مختلف . جایز نیست که این 
حق را نادیده گرفته و بی اهمیت بدانند . همجنان افراد جامعة اسلامی نیز اهمیت آنرا حفاظت 
نموده و به هیچ صورتی از آن تنازل نکنند و باید بدانند که این حقی است که شریعت برایشان 
داده است تا مسئولیت امر به معروف ونهی از منکر را به صورت درست اداء نمایند . به همین 
علت است که سربراهان صالح و عادل افراد امت را بر آزادی بیان و اظهار رأی تربیت نموده و 
آنها ترغیب نموده اند که این صفت نیکو را همیشه از آن خود سازند و ترک آنرا بزرگترین عیب 
دانسته اند . جنانجه مردی به عمر بن الخطاب | گفت : ای عمر از الله متعال بترس ! ایشان 
فرمودند : این سخن را همیشه بگویید ! و هیچ خیری در ما نخواهد بود اگر آنرا نشنویم " 

و ابوبکر صدیق | در اولیت خطبة خویش فرمودند : 

" اگر نیکی کردم مرا معاونت و همکاری نماید و اگر از راہ راست انحراف کردم مرا راست 
گردانید! ۱ 

حدود آزادی اظهار رآی : 

7 اما حق افراد در آزادی بیان و اظهار رأی در مورد عملکرد های خلیفه و سایر کارگزاران 
کاملاً آزاد و مطلق نمیباشد بلکه حدود و ضوابطی دارد که باید مطابق آن حرکت کنند. 

اول :ايه فقاو ق بر ده تام هک و ۱ 

« عَنْ تيم الداري أن التي صَلى الله عليه وَسَلم قال این التَصيحَة فلنا لمَن قال لله ولكتابه وَلرسوله وم 
المُْسْلمينَ وَعَامتهم » (صحيح مسلم . كتاب الاعان) 

”از تمیم الداری | روایت است که رسول الله | فرمودند : دین خیرخواهی و نصیحت است » 
گفتیم : خیر خواهی برای چه کسی ؟ فرمودند : برای اله » برای کتاب او و رسول او و برای ائمۀ 
مسلمین و عموم ایشان" 

بنابرین برای فرد جایز نیست که رأی خود را به قصد بدنام سازی امام و بزرگنمایی خطاهای 
او و اهانت کردن به مقام خلافت و سایر مقاصد باطلی اظهار نماید که نه رضای الله متعال در آن 
متصور است و نه خیری به منصوح میرساند و نه مصلحت امت در ان نهفته است . 

دوم : رأی و نظری را که ارائه میکند باید بر اساس علم و دانش باشد . پس حق ندارد که در 
امور اجتهادی بر امام انتقاد کرده و به اهانت و تنقیص او اقدام کند . زیرا رأی و نظر او در امور 
اجتهادی هیچ اولویتی بر اجتهاد امام ندارد . 

سوم : برای هیچ فردی مجاز نیست که زیر پردة آزادی ری به فتنه انگیزی و ایجاد آشوب 
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پرداخته و با کسانیکه با رأی او مخالف اند به جنگ و مقابله برخیزد .مادامیکه مسأله اجتهادی بوده 
و رأی هر کسی احتمال خطاء و صواب را بصورت یکسان دارد . 

برگزاری شورا در عصر کنونی : 

8 - در توضیحاتی که فوقاً ارائه گردید نمونه هایی را از سنت نبوی و تاریخ اسلامی در 
مورد گونه های مختلف برگزاری شورا تقدیم کردیم . از مجموع این سوابق معلوم میشود که 
شریعت اسلامی کیفیت خاصی را برای ایجاد مجالس مشورتی تعین نکرده است . پس معلوم 
میشود که تنظیم و برگزاری شورا به امت اسلامی تفویض گردیده است تا به نحویکه ظروف و 
شرایط اجازه میدهد و مقاصد اصلی شورا برآورده گردیده و شناخت نظریات امت را ممکن 
میسازد . آنرا برگزار نمایند که این نکته یکی از بهترین حسنات شریعت اسلامی و نشاندهندة 
آینده نگری اسلام اشا . بنابرین فکر یک در عصر کنوتی بهتر آنست که امت اسلامی اهل 
شورا را از کسانی انتخاب نمایند که اهل حل و عقد باشند و رئیس دولت با آنها مشورت نماید . 
البته این حق باید برای رئیس دولت محفوظ باشد که او در مسایل اختصاصی با متخصصین 
دیگری غیر از آنها مشورت نماید . همچنان رئیس دولت بتواند که در مسایل مهم و حیاتی از 
طریق همه پرسی رای تمام افراد امت را بدست اورد و بايد تمام مسایلی که به شورا مربوط 
میگردد در روشنایی شریعت اسلامی و مبادی اسلام . نظام مفصلی وضع گردد . 

علاوه برآن . آزادی بیان برای افراد امت باید در حدود شریعت اسلامی تعین گردیده و به هیچ 
کسی احازه داده نشود که زیرنام ازادی بیان به تبلیغات خصمانه . طعن و دشنام دهی . افتراء ‏ 
تهمت و گمراه سازی اقدام نماید . زیرا تمام این کارها فساد است و هیچ کسی حق ندارد که با 
سواستفاده از ازادی بیان به اشاعۀ فساد بپردازد . 

واقعیت اینست که وضع قوانین برای انجام انتخابات سالم . ایجاد ارگانهای مراقبت کننده و 
تعین حدود آزادی به هیچ صورت در راستای تنظیم شورا و نظر خواهی کفایت نمیکند بلکه انچه 
بیشترین فائده را میرساند . اینست که در کنار این قوانین و ارگانها مفاهیم اخلاق اسلامی نیز در 
بین مسلمانان عام گردیده و افراد امت اسلامی مطابق عقیدة سالم اسلامی . خوف از الله متعال در 
آشکار و نهان و رعایت اخلاق نیکوی اسلام تربیت گردد . درینصورت است که هر شخصی 
پابند حدود شریعت گردیده مسئولیت خود را به وجه احسن انجام میدهد و چه در انتخاب 
اعضای مجلس شورا و چه در اظهار رأی در مجلس و چه در اظهار رأی بحیث فردی از امت 
اسلامی همان راهی را برمیگزیند که به مصلحت اسلام و امت اسلامی باشد . 
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مطلب سوم 
انقیاد و خضوع به 
نظام اسلامی 
زمينة سخن : 


9 - در شرحی که تا حال ارائه کردیم گفته شد که ؛ امت اسلامی مخاطب مکلفیتها و 
احکام شریعت اسلامی مانند احکام مربوط به حدود . عقوبات . جهاد . برقراری عدل و انصاف و 
سایر احکامی اند که از فرایض اسلام بشمار میروند بوده و مکلف به تنفیذ این احکام میباشند . 

سلطه وقدرت تنفیذی این احکام از سوی شارع حکیم در اختیار امت قرار گرفته است تا 
بوسیلة آن به تطبیق و تنفیذ این احکام پرداخته جامعةٌ خود را مطابق آن هدایت نمایند . 

اما میدانیم که تنفیذ این احکام و بکارگیری سلطة تنفیذی از سوی امت به صورت دستجمعی 
ناممکن است . پس برای تحقق بخشیدن این هدف مسئل نیابت تبارز میکند . به شکلی که امت 
اسلامی فردی را به نیابت خود مکلف میسازد تا سلط تنفیذی را در اختیار خود گرفته و 
مسئولیت تنفیذ شریعت را متقبل و عملاً به اجرای آن اقدام نماید و این شخص را به نام خلیفه 
امام و رئیس دولت اسلامی یاد کردیم . در ادامه توجة تانرا به نکات مهم ذیل فرا میخوانيم : 

قدرت امت اسلامی مقید است نه مطلق : 

0 - باید دانست که قدرت و صلاحیت امت اسلامی کاملاً مطلق نمیباشد بلکه مقید په 
اغراض و مقاصدی است که بخاطر نیل به آن . این صلاحیتها در اختیار امت قرار گرفته است . 
س قلرنت و صلاحیت او یل و تحت سلطا له متمال فرار دارد که حاکم مطلقی است: 

« ان الحم ال 4 (بوسف/کک 

" حکم فقط خاص الله است “ 

ودر جدود ارا :| ر کت کت که در شرفت ازل کد از سوی او کال تز 
گردیده و نظام حکومتی اسلام بخشی از آنرا تشکیل میدهد . 

بنابرین قدرت و سلطٌ امت اسلامی به معنای صلاحیت در تنفیذ حکم الله متعال است و نظام 
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حکومتی نیز جزء آن میباشد نه اینکه صلاحیت ایجاد و ابداع نظامی مطابق خواهشات خود را 
داشته باشد . 

1 _ چون صلاحیت و قدرت امت اسلامی مقید به شریعت اسلامی و احکام صادرة آن 
میباشد . خلیفه که نایب و وکیل امت در اجرای احکام قانون است » نیز از صلاحیت و سلطة 
مطلق برخوردار نمیباشد . بلکه او نیز مانند امت مقید به شریعت اسلامی میباشد . زیرا ناممکن 
است که صلاحیت و قدرت وکیل بیشتر و قویتر از موکل او باشد . پس گفته میتوانیم که قدرت 
و صلاحیت او نیز عبارت از تنفیذ شریعت اسلامی بوده و به هیچصورت حق ابداع و ایجاد قانون 
و نظامی را ندارد . بادرک همین واقعیت بود که عمر بن عبدالعزیز | زمانیکه به خلافت تعین 
گردید در اولین سخنانش گفت : 

”من پیرو و تابع شریعت استم . مبتدع و ایجاد کنندةٌ نظام نیستم " 

پی آمد های مقید بودن صلاحیت امت و خلیفه : 

2 نخستین پیآمدی که بر مقید بودن صلاحیتها به شریعت اسلامی مرتب میگردد اینست 
که امت و خليفةٌ مسلمانان در هیچ شرایطی حق خروج از سلطة شریعت را ندارند و حتی اگر 
امت و خلیفه راضی و موافق باشند بازهم برای شان این حق نیست که تغیری در احکام شریعت 
ایجاد نمایند و یا قانون دیگری را جاگزین قوانین شرعی بگردانند . زیرا اتفاق بر کار باطل دلیل 
حقائیت آن کار شده نمیتواند . 

اما خلیفه میتواند که ترتیبات لازم را جهت تنفیذ شریعت اتخاذ نموده و ارگانهای کاری را 
حهت ادارة شئون دولت در جوکات عام شریعت اسلامی تشکیل دهد و مادامیکه نص صریحی 
درین موارد وجود نداشته باشد . خلیفه میتواند که در دایرۀ صلاحیت های شرعی خود طبق 
صوابدید و رعایت مصالح عامه ارگانها و مقرراتی را غرض تسهیل اجرای شریعت وضع و ادارة 
امور دولت را به انها بسپارد . زیرا در مواردی که نص صریح وجود ندارد . شامل دايرة امور 
اجتهادی بوده و بحث و ارائۀ نظر در آنها مجاز است . همچنان احکام جزئی و قوانین مربوط به 
آنها را مطابق اجتهاد صحیح وضع کند . 

چنین احکام اگرچه اجتهادی بوده و از سوی خلیفه مطابق صوابدید صادر میگردد . اما بعد از 
انکه از سوی خلیفه وضع و شورای مسلمانان انرا به تصویب رساند و خلیفه اجرای انرا لازم دانسته 
و فرمان اجرای آنرا صادر نمود . بر همگان لازم الاجراء بوده برای هیچ کسی اعم از امت و اهل 
حل و عقد جایز نیست که از آن سرپیچی و عصیان ورزند . با این استدلال که احکام صادر شده 
مخالف نظر و اجتهاد شان است ‏ قابل قبول نبوده و سند جواز برای تمرد از قانون شده نمیتواند و 
چنانچه فقهاء تصریح کرده اند . اجتهاد یک مجتهد توسط اجتهاد شخص دیگری نقض نمیگردد . 
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اما بر خلیفه مناسب و حتی لازم است که قبل از اینکه احکام و قوانینی را صادر و به اجراء در 
آورد باید با اهل شورا به مشورت نشسته و رأی و نظر آنها را نیز جویا شود . چنانچه عمر | 
همیشه چنین میکرد . از مثالهای خیلی ارزندۂ چنین احکام . مسأل زمینهای زراعتی عراق بود . 
طرح مسأله چنین بود که آیا زمینهای زراعتی عراق که از سوی مجاهدین اسلام فتح گردیده بود . 
بالای شان تقسیم گردد و یا بدست مالکان اصلی ان باقی مانده و خراج مناسبی بران مقرر نماید ؟ 

اشکار است که زمانیکه خلیفه با اهل شورا به مشورت میپردازد . نیتحة ان از دو حالت بیرون 
نمیباشد . یا اینکه اهل شورا و خلیفه به نظر واحدی میرسند و اتفاق نظر حاصل میشود ويا اینکه 
به نظر واحد دست نمییابند . درین صورت باید مسأله به امام تفویض گردد تا مطابق نظر خود 
احراءات نماید . 

البته هميشه این امیدواری وجود دارد که در نتيجة بحثهای آزاد و مخلصانه و مناقشة صریح و 
آرام رأی و نظر درست ظاهر گردد و زمانیکه رأی صائب ظاهر گردید .خلیفه مکلف است که 
انرا پپذیرد . زیرا در مخالفت با نظر درست هیچ مصلحتی برای امت وحود ندارد . در حالیکه 
خلیفه بخاطر اجرای شریعت و رعایت مصالح عامه تعین شده است . اما اينکه به نظر درست 
ورآی صواب دیگران قانع نگردیده و بر نظر خطای خود اصرار نماید . حالت خیلی نادر بوده و 
اخلاص نیت هیچگاهی اجازٌ چنین کاری را برای خلیفه نمیدهد . و غالباً همان است که گفتیم و 
همان حالت از اعتار برخوزدار مبافند:. 

جدیت و رعایت مساوات در اجرای شریعت : 

3 - گفتیم که خلیفه و امت اسلامی تابع حکم اسلام اند که در دايرة شریعت اسلامی 
تمثیل یافته است . مظاهر این تابعداری و تسلیمی را در جدیت در تنفیذ شریعت اسلامی . 
پیشدستی و رغبت داشتن در اقامۀ دین میتوان دریافت . زیرا میدانیم که ادعای تابع بودن به حکم 
اسلام و مخالفت عملی از آن صداقت و اخلاص همگان را زیر سوال برده و حتی شبیه نفاق 
بحساب میرود و این درحالیست که هم امت و هم خلیفه مکلفند که در اجرای ان جدیت داشته 
و عدالت و مساوات در بین مردم را از وجایب خود بدانند . 

وجوب رعایت عدالت از آنجا ناشی میگردد که خلیفه حق تعطیل قانون را در رابطه با هیچ 
شخصی ندارد و اگر چنین کاری را مرتکب گردید هم در دنیا در برابر امت مسئول بوده و جوابده 
میباشد و هم در آخرت در برابر الله واحد ایستاده و مورد محاسبه قرار میگیرد . 

به عين ترتیب تمام امت اسلام در مجموع حق تعطیل قوانین شرعی نداشته و هیچ فردی 
نمیتواند که با شفاعت خواهی های ناجایز و تأثیر گذاری بر حاکم در جهت تعطیل احکام شرعی 
بکوشد . رسول اله | این نکته را با تمام قاطعیت بیان نموده و راه هرگونه حیله و نیرنگ در 
راستای تعطیل قانون را مسدود نموده اند .رسول الله | این موضوع را به صورت قاطع و صریح 
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بیان نموده اند . زنی از بنی مخزوم مرتکب سرقت گردید . قومش از اقامۀ حد بالایش به تشویش 
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گردیده و از اسامه بن زید خواستند که نزد رسول ال | رفته و شفاعت او نماید تا شاید او را از 
اقامۀ حد عفو نماید و یا راه دیگری برایش پیدا کند . رسول الله | به خشم آمده و فرمودند : 

« اها لاس لك این قبلکم هم کنو ِا سَرق فیهم الشریف روه وَإذا سوق فیهم الصعیف اقا له 
اد وم اله ون قَاطمَة بت محمّد سَرَقّت فصعت يَدَحَا » (متفق عليه . کتاب احدود) 

آا ‏ و یی ES‏ ی وا و سس 
بین شان سرقت میکرد او را ترک میکردند و اگر کسی از ضعفاء سرقت میکرد حد را بر وی جاری 
میکردند . و سوگند به الله که اگر فاطمه دختر محمد سرقت کند دستش را قطع خواهم کرد" 

دولت اسلامی یک دولت قانونی است : 

4 - چون دانستیم که خلیفه و امت اسلامی تابع نظام و حکم اسلام اند ؛ پس با قاطعیت 
گفته میتوانیم که دولت اسلامی یک " دولت قانونی" ویا " دولت قانونمند" است . یعنی دولتی 
است که تمام تصرفات و کارهایی او بحیث یک فرد حکمی . قانونی بوده و هم افراد و ارگانهای 
ان در کارها و احراءات خود تابع قانون میباشند . بايد تذکر داد که مراد از قانون در رابطه با 
جخویت اسلانی هبات از فتونی ات که از کاب اه وستت ر اسعاط کردیته ات 

« ابو مآ رل ایک من ریک ولا بوا ین دون واه لیل ما َو 4 

(لعراف /ک) 

" آنجه را از سوی پروردگارتان به جانب شما نازل شده پیروی کنید . و از معبودانی غير او 
پیروی ننمایید . ولی بسیار اندک و کم : پند می گیرید “ 

با این ءامتوا اطیغو الله واطيعرا سول ی لک ینکر4 (الساء لک 

"ای مؤمنان از اله و پیامپرش اطاعت کنید وهم از اولیای امور تان اطاعت نمایید “ 

نتیجة که از تقریر این اصل بدست می آید . اینست که نظام حکومت اسلامی هیچگاهی بر 
مفاهیم و ارزشهای باطل استوار نگردیده و مفاسدی چون خواهشات اشخاص . تکبر و طغیان . 
فساد انگیزی در زمین و حب تسلط جویی بر دیگران . پایمال کردن حقوق دیگران . به استثمار 
کشیدن ملتها و سایر ارزشهای باطل با آن خلط نمیگردد و این در حالیست که هیچ نظام وضعی و 
ساختة بشر خالی ازین عيوب و مفاسد نمیباشد . 

علت آن اینست که نظام اسلامی تابع قانون اسلام است که از هرگونه عیب و ارسایی مبراء 
میباشد . چنانچه میبینیم که امت اسلامی در انتخاب خلیفه و اعضای مجلس شورا . موازین شرعی را 
در نظر داشته و هیجگونه خواستةٌ نفسانی خود را در آن دخیل نمیسازد . کسانیکه بحیث اعضای 
مجلس شورا متتخب میگردند حق خود را در اظهار رأی و نظر با کمال امانت داری بکار برده و در 
هر نظری که ارائه میدارند . خوف الله واحد را در قلب خود مستحضر داشته و همان سخنی را 
میگویند که در نظرشان صواب می آید و در جهت خبر و صلاح امت اسلامی و ابراز نصیحت 
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مخلصانه به رئیس دولت اسلامی هیچگونه کوتاهی نکرده و جیزی جز رضای الله واحد را نمیخواهند 

زمانیکه افراد امت به انتقاد از عملکردهای خلیفه میپردازد و با نظر خود را در مورد تصرفات 
خلیفه اظهار میکند . این احساس را در ذهن خود میداشته باشد که باید به شریعت الهی کاملاً 
تسلیم باشد . شریعتی که به مراعات عدالت و صداقت در سخن و خیرخواهی و نصیحت در 
انتقاد امر میکند . 

رئیس دولت در اوامری که صادر مینماید و امور دولت را رهبری میکند . همیشه از شریعت 
الهی الهام گرفته و هدایت الهی را مشعل راه خود قرار میدهد . اگر به کسی چیزی میدهد و یا از 
کسی منع میکند . بکاری اقدام مینماید ویا از اجرای ان خودداری میکند . همه بر اساس برهان و 
دلیلی از شریعت الهی استوار میباشد . او قانون اسلامی را با عدل و انصاف و رعایت مساوات 
همراه با جدیت کامل نافذ میگرداند و هیچ نوع قرابت . دوستی و سایر ارزشها و مفاهیم غير 
مقبول در شریعت مانع کارش نمیگردد و میداند که از مستلزمات تابع شدن به قانون اسلام . نفاذ 
آن میباشد . به همینگونه ترحم وهمی و غير معقول نیز سبب آن نمیشود که احکام اسلامی را 
معطل قرار دهد . زیرا میداند که رحمت حقیقی در اجرای قانون اسلامی نهفته است نه در تعطیل 
آن . به همین علت است که الله متعال این نقطة ضعف در نفس بشری را نشاندهی نموه و تنبیه 
میکندکه این تقطه یکی از راههای نفوذ شیطان است تا یه را از اجرای حدود اسلامی باز درد 
« را وی فجلدوا کل و جد یم ماه جلد ولا تأخذکر ما نی جن 4 

(لنور/2 

" به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید . و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید . نباید 
شما را در [ احرای ] دین الله درباره آن دو نفر دلسوزی و مهربانی بگیرد * 

پس دولت اسلامی یک دولت قانونمند است و قانون آن همان شریعت الله واحد میباشد . 
بنابرین هرگونه اختلافی که بین گردانندگان این نظام بوجود می آید مرجع و حلال آن شریعت 
انی اس ای درف 

« قان ترَعم نی شىء فردوه إلى آله سول ان کم َون بال ال خر 
(الساء/لک6 

پس اگر (شما و اولیای امور) در امری باهم اختلاف داشتید . آنرا به اله و رسول او ارجاع 
کنید اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید " 

از نظر این دولت حق همانست که حقانیت آن با دلیلی از کتاب الله و سنت رسول الله ثابت 
باشد و دولت اسلامی هم درکنار او می ایستد اگرجه در حایگاه احتماعی ضعیفی قرار داشته 
باشد و باطل همان جانبی است که دلیل و برهانی از شریعت الهی نداشته و قانون الهی او را حق 
بجانب نداند . و دولت اسلامی نیز برضد او میباشد اگرچه این باطل قوی هم باشد . 

5 - خلاصةٌ سخن این میشود که دولت اسلامی . دولت قانونی و تابع نظام و حکم اسلام 
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است . پس معنای سخن اینست که حکم حقیقی و قدرت اصلی بدست ازل کنندۀ این دین 
است که همان الله واحد میباشد که هیچ شریک و انبازی ندارد . إن الحکم الا له 
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محالب چشارم 
مقاصد حکم در 
نظام اسلامی 
حکومت وسیله است نه هدف : 


6 _ قدرت و صلاحیت حکومتی از دیدگاه اسلام وسیله است نه هدف . یعنی وسیل 
فعالی است که برای رسیدن به اهداف معینی بکار گرفته میشود و حاکم بوسیلة قدرت و 
صلاحیتی که دارد به تنفیذ احکام میپردازد . کاری که احاد مسلمانان از انجام ان عاجز میباشد . و 
به این ترتیب با طی کوتاه ترین راه به هدف رسیده و مقاصد اسلام را تحقق میبخشد . اما باید 
بدانیم که مقاصد حکم اسلامی چه چیزهایی است . 

مقاصد حکم : 

7- فقهای اسلامی در تعریفی که از خلافت نموده اند میفرمایند :" امامت برای جانشینی از 
نبوت وضع شده است تا حراست و پاسداری از دین و سیاست و رهنمایی دنیا را بعهده گرفته و 
دنیا را بوسیلةٌ دین هدایت نماید * 

این تعریف وظایف خلافت يا به تعبیر دیگر مقاصد حکومت اسلامی را مشخص میسازد . و 
آنرا در دو محور اساسی خلاصه مینماید . 

اول حراست و پاسداری از دين . 

دوم : سیاست و هدایت دیا بوسیلۀ دين . 

اکنون ضروری میدانیم که این دو مقصد اصلی نظام حکومت اسلامی را به صورت جداگانه 
مورد بحث قرار داده اهداف و مقاصد فرعی ای را نشاندهی نماییم که تحت این دو اصل عمده 
شامل میباشند. . 


1الماوردی ص3 و مقدمة ابن خلدون 
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مقصد اول حراست و پاسداری از دین : 

8 - بدیهی است که مراد از دین درین بحث همانا دین اسلام است . زیرا یگانه دینی است 
که باید از آن پاسداری صورت گیرد . 

پاسداری از دین شامل دو امر مهم و اساسی میگردد. یکی حفاظت آن و دیگری تنفیذ عملی آن. 

حالا بیبنیم که حفاظت دین و تنفیذ ان درین مقام چه معنا دارد. 

اول س حفظ دين : 

9 - حفاظت از دین . به این معناست که از حقانیت ارزشهای آن پاسداری و دفاع صورت 
گرفته و در راستای نشر و پخش آن بین مردم سعی و تلاش گردد . و اسلام به صورت خالص و 
ناب به مردم تبلیغ گردد به همانگونة که رسول الله | به اصحاب گرامی شان تعلیم دادند و آنها به 
نوبة خود به نسلهای بعدی انتقال دادند . بنابرین ؛ دولت اسلامی نه خود مرتکب تبدیل و تحریف 
در احکام آن گردد و نه به دیگران اجازة چنین تحریفی را بدهد . زیرا هرنوع تبدیل و تحریف در 
ارزشها و حقایق اسلام در دایرة بدعتکاری مذموم داخل بوده و در شریعت الهی مردود میباشد . 

با تأکید باید گفت که در ممانعت از تبدیل و تحریف در دین الله متعال نباید هیچگونه تردد . 
تساهل و سستی را بخود راه داد و در برابر دلایل واهی و تبلیغات سوء مانند آزادی بیان . حق 
فکر و احتهاد و سخنانی ازین گونه تسلیم گردیده و در دفاع از حقائیت دین متردد گردید . زیرا 
فرد مسلمان این حق را بخود نمیدهد که در دین الله متعال تغیر و تبدیلی ایحاد کند . واگر کسی 
با پذیرفتن عقیده فاسدی از دین حق فاصله گرفته است . این حق را ندارد که گمراهی خود را بر 
دیگران تحمیل کرده و با تبلیغات سوء سبب گمراهی دیگران گردد . و اگر غیر مسلمان است ‏ به 
هیچ صورت این حق را نداردکه در دار اسلام برضد ارزشهای اسلامی بغاوت کرده و جهرةٌ 
حقیقی اسلام را مشوه سازد . در غير آن عقد ذمۀ که دارد نقض میگردد . 

با وجود این تصریحات بازهم اگر کسی در نتیجۂ سوء فهم و برداشت نادرست از اسلام و یا 
بوسیلةٌ تبلیغات سوء دشمنان اسلام گرفتار شبۀ و کجرویهایی گردید . مسئولین دولت اسلامی 
مکلف اند که اشتباهات او را نشاندهی نموده و حق را با دلیل وبرهان برایش ثابت سازد . تا حق 
کاملا آشکار گردیده و حجت بر وی قایم گردد . درآنصورت اگر شخص مذکور بازهم بر 
گمراهی خود اصرار ورزیده و در نشر و پخش آن در بین مردم میکوشید دولت اسلامی مکلف 
است که با تعقیب عدلی و اقامةٌ حد شرعی او را از گمراه ساختن دیگران باز دارد . 

فقهای اسلام در نوشته های خود اشاراتی به آنچه گفتیم . نموده اند . چنانچه میفرمایند : 

حفظ دین مطابق اصولی صورت میگیرد که سلف این امت برآن اتفاق دارند و اگر شخصی با 
شبهاتی که در ذهن دارد ازین اصول منحرف گردد با ارائةٌ حجت و برهان راه صواب برایش 
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توضیح گردیده و مکلف به مراعات حدود وحقوق شرع میگردد تا دین محفوظ مانده و امت از 
گمراهی و لغزش در امان بمانند .' 

0 - از لوازم حفاظت دین ” استحکام بخشیدن سرحدات مسلمانان با وسایل و لوازم باز 
دارنده و قوت مدافعه میباشد تا دشمنان اسلام نتوانند با استفاده از ضعف و بیخبری مسلمانان به 
سرحدات مسلمانان داخل شده محرمات را پایمال و خون مسلمانان و اهل ذمةّ شان را بریزانند" ۲ 

حقیقت اینست که دفاع از دار اسلام در برابر دشمنان اسلام امر نهایت ضروری در راستای 
حفظ و بقای دین بحساب می آید . زیرا استیلای کفار بر دار اسلام به معنای امحای کامل اسلام 
از سرزمین مسلمانان و نابودی کامل حقایق دین بوده و فتنۀ بزرگی را متوجه مسلمانان میسازد . 
حکومت کفری با تمام وسایلی که در اختبار دارد به ایحاد تزلزل در عقاید مسلمانان پرادخته و با 
وعده و وعید ها . فرییکاری ها و گمراه سازیها میکوشد تا مسلمانان را از دین شان بیگانه سازد . 
بنابرین گفته ميتوانیم که یکی از لوازم و ضروریات حفظ دين اینست که دین الله متعال بر همة 
ادیان غالب گردیده و تمام نظامهای کفری از ميان برداشته شود . 

این نکتة ایست که امام ماوردی به آن اشاره نموده و ضمن توضیح مکلفیتهای امام میفرماید : 

" وجيبة ششم امام اینست که در مقابل کسانیکه از قبول دعوت اسلامی اباء ورزیده و به عناد 
خود ادامه میدهند اعلان جهاد نماید تا انها یا مسلمان شوند و یا با قبول حزیه در ذمة مسلمانان 
داخل گردند و به این ترتیب حق الله متعال را که همانا اظهار و غلب دین او بر تمام ادیان است : 
اداء نماید ۳۴ 

دوم نافد كردن دين : 

1 احراء و افذ گردانیدن احکام دين اسلام که مظهر دوم حفاظت دین است . در موارد 
متعددی باید صورت گیرد . از جمله . تطبیق احکام اسلام بر معاملات مردم و روابط فیمابین شان 
> تطبیق ان در رابطةً مردم با دولت و رابطة دولت اسلامی با سایر دولتها . پابند ساختن مردم به 
حدود الهی و پیروی از آن . ترغیب کردن و تعلیم مردم درین راستا و مجازات سرکشان مطابق 
حدود شرعی ... میباشد . 

ازبین بردن مفاسد و منکرات برطبق اقتضای اسلام باید در صدر برنامه های دولت اسلامی 
قرار گیرد زیرا ادعای حفاظت از اسلام در صورت آزاد گذاشتن منکرات و مفاسد و عدم 
حلوگیری و انکار از آن . یک ادعای میان خالی خواهد بود . 

قرآنکریم به مقاصد نظام اسلامی به صورت مختصر و جامع اشاره نموده و میفرماید : 


ال 
الماوردی ص14 


3-الماوردی ص 14 توضیح بیشتر این موضوع در بحث نظام جهاد تقدیم میگردد . 
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« الین إن مهم نی آلاْرض أقاموا له وتا الرکُوة وآمزوا دروف وهوا 
عن آلشگر هعقب لور 4« کک 

" همانان که اگر آنان را در زمین قدرت و تمکّن دهیم . نماز را برپا می دارند . و زکات می 
پردازند . و مردم را به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای زشت بازمی دارند ; و عاقبت 
همه کارها فقط در اختبار الله است * 


مقصد دوم د سیاست دنبا بوسیلة دین : 

ڪكک؟ - مفهوم این مقصد و هدف اینست که دنیا دردایرۀ دين داخل بوده و هیچ امر 
مربوط به دنیا مافوق و خارج از دین بوده نمیتواند . و اگر بخواهیم در کلمات جامع و مختصر 
این موضوع را بیان کنیم . تعبیر چنین خواهد بود که؛ ادارژ دولت و امور رعیت به وجهی باید 
انجام یابد که مصالح آنها را در دنیا و آخرت تحقق بخشیده و مفاسد و اضرار را از آنها دفع نماید 
. و این در صورتی ممکن است که تمام امور زندگی بروفق احکام شرعی اداره گردد . اعم از 
احکام منصوصی و احکامیکه بر اساس اصول م احتهاد از نصوص شرعی استنباط شده 
است . و رهبری و سیاست شرعی در پیش برد امور دنیایی عین همین منهوم را افاده میکند . 

از گونه های این سیاست که در نظام حکم اسلامی مصطلح بوده و حاکم مسلمان به رعایت 
آن مکلف است و فقهای اسلام آنها را نشاندهی نموده اند . میتوان از موارد ذیل یاد آورد شد : 


الف بت اقامة عدالت بين مردم ؟ 

کک - اولین مظهر سیاست و ادارۀ دنیا بوسیلة دین. التزام همه جانبه و عمومی به عدالت 
میباشد که باید در ادارة امور مردم رعایت گردیده و به هیچ قیمتی از آن عدول نشود . زیرا عدالت 
مهمترین بنیاد دولت اسلامی بوده و بدون آن قیام و بقای دولت ناممکن است . به همین خاطر در 
عقد بیعتی که با امام صورت میگیرد گفته میشود که " با رضایت کامل با تو بیعت میکنم بر اینکه 
عدالت و انصاف را برپا داشته و مکلفیتهای امامت را به مقتضای شریعت اسلامی اداء کنی * ۲ 

مفهوم کلی عدل اینست که هر انسانی به حق خود دسترسی داشته و هیچگونه حق تلفی و 
ظلم در مورد کسی صورت نگیرد . یکی از موارد ظلم اینست که فردی به کاری مکلف گردد که 
شرعا مکلف به اجرای آن نمیباشد . همچنان اخذ مال او بدون موجب شرعی و عدم پرداخت 
حقوق مالی او صورت دیگری از ظلم است . اینها مواردی است که فقهای اسلام به آن اشاره 
نموده ند . چنانچه علامه ماوردی در شرح وجایب امام مینویسند : 
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" جمع آوری فیء و زکات مطابق احکام منصوصی و اجتهادی صورت گرفته و باید از 
هرنوع ظلم و اضافه ستانی بعید باشد و تعین عطایا (معاشات) مطابق استحقاق افراد در بیت المال 
بدون هرنوع اسراف و تقصیر تعین گردیده و باید به وقت معین آن بدون تقدیم و تأخیر پرداخته 
شود“ ' 

علامه ابن خلدون ظلم را توضیح نموده و مینویسد : 

نبا ید جنین پنداشت که ظلم عبارت از اخدذ اموال و مایملک مردم بدون عوضص شرعی 
میباشد . این پندار نادرستی است که در بین مردم شایع شده است . بلکه بايد بدانیم که ظلم 
مفهوم و معنای وسیعتر ازین را دارد . کسیکه مال کسی را غصب نماید و یا عمل او را بدون 
پاداش بگذارد یا چیزی را بدون حق از او مطالبه کند و یا مکلفیتهایی را بر او تحمیل کند که 
شریعت آنرا تعین نکرده است ... در تمام این موارد مرتکب ظلم شده است . پس کسانیکه دست 
به چپاولگری میزنند . ظالم اند . کسانیکه از ادای حقوق دیگران اباء میورزند ظالم اند و گناه تمام 
اینها بدوش دولت است . زیرا دولت است که امنیت و عدالت را تأمین نکرده است “" 

پس بر خلیفه واجب است که اقداماتی را روی دست گیرد که عدالت را در بالاترین سطح آن 
تحقق بخشده و از وقوع هرنوع ظلم جلوگیری نماید و نخستین قدم درین راستا تعين کارگزاران 
باکفایت و امانتکار بوده و قدم دوم مراقبت جدی از ارکان و اولیای امور میباشد . 

کلکی؟ - تعین موظفین با کفایت و با درایت جهت پیشبرد امور دولت به وجه احسن نهایت 
ضروری میباشد . زیرا برای خلیفه ناممکن است که تمام کارها را شخصاً انجام داده و ادار امور را 
در هر جا کنترول نماید . اینکار بالاتر از توان خلیفه بوده و حتی اگر چنین کاری را بخواهد انجام 
آن مستحیل میباشد . اما خلیفه امور مردم را از طریق کارگزاران و مؤظفینی اداره میکند که خودش 
تعین کرده است . بنابرین لازم است که اشخاص امانتکار و باکفایت را در پستهای مناسب تعین 
نماید . مقصد ما از کفایت اینست که توان و علمیت لازم برای انجام وظيفة را داشته باشد که بعهده 
میگیرد و امانت به این معناست که در اجرای کارهایی محولةٌ سهل انگاری و کوتاهی نکند . قران 
کریم به قانونی اشاره میکند که هر حاکم و امیر باید در تعین افراد آنرا مراعات نماید . میفرماید : 

جوم TE E Th‏ ع هو - ن 

" بهترین کسی را که به اجوره میگیری .کسی است که قوی و امانتدار باشد * 

اگر خلیفه در تعین و انتخاب کارگزاران و مؤظفین با کفایت و امین توفیق یافت . میتواند که 
امور دولت را بصورت مژفقانه به پیش ببرد . زیرا آنها بر اساس عدل و انصاف کار نموده و 
حقوق مردم را حفاظت و از هر نوع ظلم جلوگیری میکنند . در نتیجه . مردم احساس امنیت و 
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اطمثنان نموده و سرکشان و انسانهای بد کنش سرکوب میگردند و هیچ قدرتمندی نمیتواند که بر 
ضعفاء دست تحاوز دراز کند . زیرا دولت را که در کنار ضعیف ایستاده است قوی تر از خود 
مییابد و هیچ ضعیف و صاحب حقی از تجاوز به حقوق خود نمی هراسد . زیرا دولت در کنار 
صاحب حق می ایستد اگرچه ضعیف باشد . 

این حالت منتج به کسب قلوب مردم و نزدیکی هرچه بیشترشان به دولت وخلیفه میگردد که 
در اثر آن با تمام قوت در جهت بقای آن کوشیده و آمادة هر نوع فداکاری از آن میگردند . زیرا 
دولت را بمثابة خانة خود و حافظ و پاسدار حقوق خود میشمارنند . 

اما اگر خلیفه در تعین مؤظفین راه خطاء پیموده و انسانهای ناتوان . فاسد و خائن را برگزید . 
مردم در اتش فساد و خیانت شان خواهد سوخت . درینصورت است که رابطه و دوستی شان با 
دولت ضعیف گردیده و خود را با دولت بیگانه احساس میکنند و هیچ رغبتی در دفاع و پاسداری 
از آن نخواهند داشت و جنانجه ابن خلدون فرمود؛ وبال آن بدوش گردانندگان دولت خواهد بود. 

و حتی اگر خلیفه از عملکرد های نادرست مؤظفین فاسد اظهار براءت و بیزاری کند . بازهم 
مردم آنرا دلیل بیگناهی خلیفه ندانسته و در هر صورتی او را مسؤل میدانند زیرا اوست که چنین 
انسانهای ظالم و بی کفایت را تعین کرده است . 

بنابرین واجب است که توجه و دقت کامل در تعین افراد بکار برده و هميشه کفایت و امانت 
را معیار قرار دهد . درغیر آن ظلم و فساد دامنگیر جامعه گردیده و صالح بودن شخص خلیفه هیچ 
دردی را دوا نخواهد کرد. 

فقهای اسلام وجایب امام را در تعین مؤظفین امین و با کفایت نشاندهی نموده اند چنانچه 
علامه ماوردی در سلسلة مکلفیتهای امام مینویسد : 

" نهم : بزرگترین مسولیت امام انتخاب و تعین انسانهای امین . با کفایت و خیرخواه در 
وظایف دولتی و سپردن اموال و امانتها میباشد تا کارهای دولت بوسيلة انها بخوبی به پیش برود و 
اموال بیت المال محفوظ گردد ۲ 

کلکبک- اما باید بدانیم که تعین انسانهای با کفایت از سوی دولت به تنهایی کافی نیست › 
بلکه در کنار آن باید مراقبت جدی از سوی خلیفه صورت گرفته و عملکردها و اجراءات آنها را 
تحت نظر قرار دهد . جنانجه فتهاء گفته اند " ممکن است که شخص امین نیز دست به خیانت 
بزند و از انسان خير اندیش و نیک سیرت نیز فرییکاری سر بزند" . پس اگر ارتکاب عمدی 
خیانت و ظلم را از آنها بعید بدانیم . ارتکاب غیر عمدی و خطاء را به هیچ صورت نمیتوان از 
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انسان بعید دانست . که درین صورت هیچ فرقی برای مردم نمیکند که ظلم عمدی باشد و یا غير 
عمدی . چه . آنها در هردو صورت متضرر میگردند . 

بنابرین لازم است که مؤظفین و کارگزاران به صورت مستمر تحت مراقبت و محاسبه قرار 
گیرند تا از وقوع ظلم و خیانت عمدی کاملاً جلوگیری گردیده و ارتکاب خطاء به حد اقل ممکن 
برسد . و در نتيجه مردم احساس کنند که خلیفه در هر حالتی خواستار اقام عدل و جلوگیری از 
ظلم میباشد و خلیفه نیز از مسئولیتهای خلافت مژفقانه بدر اید . 

فقهای اسلام تنبیهاتی درین مورد داشته اند .چنانچه امام ابو یعلی حنبلی میفرماید : 

" بر خلیفه واجب است که شخصاً از امور مردم اشراف نموده و جویای احوال شان گردد تا 
امر اهتمام سیاست امت و حفاظت ملت اسلام را به صورت درست بجا آورد و هرگز نباید این 
وظیفه را به دیگری محول کرده و خودش به لذتهای دنیایی و یا عبادت نفلی مصروف گردد . 
زیرا ممکن است که شخص امینی دست به خیانت بزند و انسان خیرخواه و نیک مرتکب ظلم و 
اححاف گردد . الله متعال میفرماید : 

یداو إن جع له نی لا زض نام نلاس باق ولا تم الهوی 4 

(ص لک حک) 
" [و گفتیم :] ای داود ! همانا تو را در زمین جانشین قرار دادیم ژ پس میان مردم به حق داوری 
کن و از هوای نفس پیروی مکن " 

میبینم که الله متعال به سپردن کارها به دیگران اکتفاء نکرده است بلکه امر مینماید که از امور 
مردم مستقیماً سرپرستی نماید . و پیامبر | میفرمایند : 

« کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته » 

" تمام شما راعی و سرپرست هستید و تمام شما از رعیت خود مسئول میباشید" ۱ 

با پخش امن و استقرار : 

06 - از وجایب خیلی مهم خلیفه و سایر اولیای امور مسلمین اینست که امنیت و استقرار 
سرتاسری را در دار اسلام ایجاد نمایند تا مردم بر جان . مال و ابروی خود احساس امنیت نموده 
و با اطمینان در دار اسلام رفت و امد کنند . 

این مأمول با تطبیق کامل قانون جنایی اسلام بدست آمده میتواند. تطبیق کامل عقوبتهای شرعی 
بر تجاوزکاران است که آنهارا سرجایشان شانده و دست ظالمان را کوتاه میگرداند . البته به این 
شرط که تطبیق قانون به صورت عادلانه و با قاطعیت و برهمگان به صورت یکسان صورت گیرد . 
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در آنصورت است که مجرمین به هراس افتیده و دست تجاوز شان را کوتاه میگردانند و مردم 
احساس امنیت مینمایند . بحث مفصل این موضوع و تأثیر فعال حدود و عقوبتهای شرعی در 
درسهایی که در مورد ” نظام جنایی اسلام" تقدیم خوانندگان عزیز میشود . بازگو خواهد شد . 

فقهای کرام در اشاره به این مقصد مینویسند : 

" برخلیفه واجب است که حدود شرعی را تطبق نماید تا محرمات الهی را از پایمال شدن 
مصون و حقوق بندگان الله از تلف شدن محفوظ گردد  .‏ 

ج برآوردن حوایج مردم : 

7 از مظاهر سیاست دنیا بوسیلۀ دین اینست که حکومت اسلامی مایحتاج مردم را تهیه 
نموده و بخاطر انکشاف صنعتهای مختلف و علوم متنوع اقدامات لازم را به منصة احراء بگذارد . 
زیرا موجودیت صنعتهای مورد ضرورت مردم و کسب علوم لازمی برای انکشاف آن از جملة 
فرضهای کفایی و موجودیت آن بخاطر ضرورتهای امت اسلامی ضروری میباشد . علامه ابن 
عابدین در کتابش "رد المحتار علی الدرالمختار" با اشاره به این امر مینویسد : 

"از جمله فرضهای کفایی وجود صنعتهایی است که مردم به آن نیاز دارند “" 

واضح است که صنعتهای مورد نیاز با تغیر اوضاع و احوال تغییر مییابد و روز تاروز بر نیاز 
های مردم افزود گردیده و مردم علاوه به ضرورتهای قبلی. نیازهای جدیدی را نیز احساس 
مینمایند . لذا بر حکومت اسلامی واجب است که نیاز و ضرورتهای قدیم و جدید مردم را در 
نظر داشته و بخاطر مرفوع ساختن آن اقدامات لازم را روی دست بگیرد . 

از آنجاییکه تحصیل و زمینه سازی برای علوم مختلف و ساینس و تکنالوژی مورد نیاز مردم از 
جملةٌ فرضهای کفایی میباشد . لذا هر نوع کوتاهی و سهل انگاری در تحصیل و زمینه سازی 
برای تحصیل و انکشاف آن موجب گناه بوده و امت اسلامی و حکام به صورت یکسان تارک 
فرض و گنهکار شمرده میشوند . از سوی دیگر حکومت اسلامی این حق را حاصل مینماید که 
صنعتکاران را در صورت امتناع از تولید مواد مورد ضرورت مردم . مجبور به کار نموده و امتعة 
مورد ضرورت را به بازار عرضه نماید . 

علامه ابن قيم الجوزیه در کتابش " الطرق الحکمیه" مینویسد : 

" صاحب امر مسلمین (رئیس دولت) حق دارد که پیشه وران و صنعتکارانی را که مردم به 
فرآورده های صنعتی آنها ضرورت دارد . در صورت امتناع از کار و تولید مجبور به کار نماید و 
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آنها را مجبور سازد که در مقابل اجورة مثل (اجورةٌ مناسب و مطابق بازار) مواد مورد ضرورت 
مردم را تولید نمایند ۳ 


د : نفع برداري از ثروتهاي طبيبعي مملکت : 

8 - از موارد دیگری که رهبری دنیا بوسیلة دین صورت میگیرد اینست که دولت اسلامی 
باید ثروتهای طبیعی موجود در سرزمینهای اسلامی را بکار اندازد تا رفاه اقتصادی و زندگی 
آبرومندانة تمام مردم را تأمین نماید . امام ابویوسف در کتاب ارزشمندش " الخراج" که به خليفة 
عباسی هارون الرشید فرستاد با اشاره به این وجیبة حکومت اسلامی تأکید میکند که خلیفه مکلف 
است تا به حفر انهار و جاری ساختن آب در آنها اقدام نماید و مصارف آنرا باید از بیت المال 
پپردازد . وی مینویسد : 

" چون اهل خبره اتفاق کردند که در حفر انهار مصلحت مردم منطقۀ نهفته است و باعث 
ازدیاد حاصلات و خراج میگردد . خلیفه باید به احداث آن امر و مصارف آنرا از بیت المال 
پپردازد و به هیچ صورت حق ندارد که مصارف آنرا بر مردم تحمیل نماید . علاوه بر آن در هر 
امری که به صلاح و بهبود اهل خراج بوده باعث بارور شدن بیشتر زمینهای آنها میگردد . دولت 
مکلف است که به خواسته های آنها پاسخ مثبت داده و به اجرای آن اقدام نماید . البته در 
صورتیکه ضرری به دیگران نداشته باشد *۲ 

آنچه را که امام ابویوسف در مورد حفر انهار و سایر ضرورتهای اهل خراج" تذکر داده است 
بر سبیل مثال میباشد و این امر از عبارت اخیر الذ کر او بخوبی دانسته میشود جاییکه میفرماید : 

" در هر امری که به مصلحت اهل خراج بوده و سبب اصلاح سیستم آبیاری و زمینهای آنها 
میگردد و آنها خواستار آن باشند . بايد به خواسته های شان جواب مثبت داده شود " 

پس با قیاس بر قول امام ابویوسف میتوان تمام کارها و اقداماتی را که بخاطر استفاده از منابع 
طبیعی ضروری میباشد تحت همین حکم شامل نمود . لذا دولت مکلف است که زمينة استخراج 
و استفاده از منابع طبیعی را به شکلی آماده سازد که منفعت عامه را تضمین نماید . مانند اصلاح 
سیستم آییاری . ساختن بندها . فنی ساختن زراعت . استخراج معادن . ساختن فابریکه ها . پخته 


3- الطرق الحکمیه از ابن قیم ص 223 
2 زمین خراجی . زمینهایی را میگویند که توسط مسلمانان فتح گردیده و بعد از فتح دوباره به صاحبان اصلی آن سپرده شده است تا 
سالانه مقدار معینی را به دولت اسلامی بپردازند . مانند زمینها عراق که در عصر عمر | فتح شد. 
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کاری سرکها که نقل حاصلات آسان میسازد و بالآخره ایجاد زمینه های کار شرافتمندانه برای 


شهروندان و غیره اموری که بیرون از شمار بوده و با تغییر زمان و مکان تغییر مییاید . 
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بحت o co‏ : 
نظام اقتصادی 
زمینة سخن : 


9- این یک حقيقت مسلم است که هر انسانی بخش بزرگ نشاط و توانایی خود را بخاطر 
کسب وسایل زندگی مانند طعام . لباس . مسکن وسایر امور ضروری و احیاناً غیر ضروری بکار 
می اندازد . همچنان درین نیز شکی نیست که سعی و تلاش تمام افراد جامعه بخاطر تهیة وسایل 
زندگی همچنان که برای خودش ضروری است برای دیگران نیز ضروری میباشد . زیرا مبرهن 
است که هیچ فردی به تنهایی نمیتواند که تمام ضروریات زندگی خود را تهیه نماید و حتماً به 
همکاری دیگران نیاز دارد . این تحرک و تلاش انسانها درین محال و نتایحی که برآن مرتب 
میگردد. بنام نشاط و فعالیتهای اقتصادی نامیده میشود . 

از سوی دیگر چون هر انسانی در متن جامعه زندگی میکند . لازمة این زندگی باهمی اینست 
که در انجام کارهای خود از جمله فعالیتهای اقتصادی از آزادی مطلق برخوردار نمیباشد . بلکه 
باید این فعالیتهای او مانند سایر تحرکاتش به نحوی تنظیم گردد که قابل قبول برای جامعه بوده 
خير او و جامعه را به دنبال داشته باشد . 

مجموع قواعد و احکامیکه نشاط و فعالیتهای اقتصادی افراد جامعه را نظم میبخشد . نظام 
اقتصادی جامعه را تشکیل میدهد . 

این نظام (به هر نحوی که باشد . قطع نظر از خوب و بد آن ) باید روی اساسات و تهدابهای 
فکری معینی اعمار گردد که شکل دهندة نظام بوده و خصایص و نشانه های بارز آنرا معین و 
مشخص سازد و احکام و قواعد آن در انسجام کامل با این ویژگیهای و ممیزات قرار داشته باشد. 

0- از آنجاییکه شمولیت از خصایص اصلی دین اسلام است . بدیهی است که در اسلام 
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نظام کاملی برای تنظیم فعالیتهای اقتصادی فرد وحود داشته و قواعد و احکام خاص خود را در 
روشنایی عقیده و جهانبینی خود وضع نموده است و این احکام و قواعد و اساس فکری آن. نظام 
اقتصادی اسلام را تشکیل میدهد . 

1 - نظام اقتصاد در اسلام بر اساس عقیدۂ اسلامی استوار بوده و در حقیقت . یکی از 
فروعات عقیدۀ اسلامی است . بنابرین گفته ميتوانیم که عقیدۀ اسلامی اساس فکری این نظام را 
تشکیل میدهد . این نظام همگام با فطرت انسانی بوده و ارزشهای اخلاق فاضله را شدیداً مراعات 
نموده و بر ضرورت برآوردن تمام حاجتهای لازم برای زندگی تمام افراد تأکید میکند و همین 
نکات بارزترین خصایص نظام اقتصاد اسلامی میباشد . 

با درنظر داشت اساسات و ویژگیهای نظام اقتصاد اسلامی . شماری از مبادی عامه و تنظیمات 
حزئی بدست می اید که عایدات و مصارف بیت المال را محدد و مشخص نموده و به دولت 
اسلامی این توانایی را میبخشد که ضرورتها و مصالح افراد و جامعه را برآورده سازد . 

درین بحث سه نکتۀ مهم در نظام اقتصادی اسلام را شرح مينماييم که پایه های اساسی این 
نظام را تشکیل میدهد . 

در مطلب اول راجع به اساس فکری و خصایص این نظام صحبت میکنیم 

در مطلب دوم مبادی عامة انرا معرفی مینماییم . 

در مطلب سوم بیت المال را به شرح میگیریم . 

و اینک صحبت خود را از مطلب اول اغاز مینمایيم : 





اصول دعوت ۱۲" 297 


مطلب اول : 


بخش اول 


اساس فکری 
نظام اقتصاد اسلامی 


2 - عقيدة اسلامی اساس فکر نظام اتتصادی اسلام را تشکیل میدهد . این عفیده جنانجه 
قبلاً اشاره کردیم . رابطة انسان با کائنات و خالق آن را روشن نموده و هدفی را که انسان بخاطر 
تحقق آن آفریده شده است بیان میکند و وسایل رسیدن به این هدف را نشاندهی مینماید . 

انسان در روشنایی این عقیده یکی از مخلوقات اله متعال . بلکه افضل ترین مخلوقات است و 
اه | او را بخاطر عبادت خود آفریده است و انسان فقط زمانی میتواند به این هدف دست يابد 
خضوع اینست که نفس » روش و نشاط خود را که نشاط اقتصادی ضمن آن میباشد . به نحوی 
ترتیب و تنظیم کند که در شریعت الهی شرح شده است . بنابرین نظام اقتصادی در اسلام همگان 
با سایر نظامهای اسلام عمل نموده و راه رسیدن انسان به هدف را که همانا عبادت الله واحد است 
. آسان و میسر میسازد . زمانیکه انجام این عبادت برای انسان میسر شد . نفسش بقدر مطلوب 
تزکیه گردیده و برعلاوة نیل سعادت و کامگاری در دنیا . اهلیت پیروزی و دستیاپی به حیات 

بدون شک دانستن اساس فکری نظام اقتصادی در اسلام برای هر فرد مسلمان اشد ضرورت 
میباشد . زیرا با فهم و استحضار این حقیقت در ذهن خود . موقعیت حقیقی خود را در دنیا 
دانسته رابطۀة خود را با دنیا به صورت درست درک میکند و هدف خود در زند گی دنیا را 
تشخیص میدهد و در نتیجه تمام ضوابط و تنظیماتی را که شریعت اسلامی به ارمغان آورده است 
با کمال رضایت و اطمینان متقبل میشود . و به این ترتیب ثمرات نظام اقتصاد اسلامی در واقعیت 
زندگی تبارز نموده و در تحقق بخشیدن هدف اصلی انسان سهیم میگردد . 
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3 _ مفاهیم عقیدتی اسلام و مستلزمات آن را که با نظام اقتصاد اسلامی مرتبط است ‏ 
میتوان در نکات ذیل شرح نمود : 

اول : ملکیت خاص از اللّه متعال است : 

4 - به این معنی که کائنات و هر آنجه در آن وجود دارد بدون استثناء همه مخلوق اله 
متعال بوده و هیچ احدی در ملکیت آن به اندازة یک ذره هم شریک نمیباشد . زیر الله متعال خالق 
تمام اشیاء است . چنانچه میفرماید : 

< وله هملك الم وت والازض و ما 6 (المانده نك 

ا ی وی نچه در و است وآنچه بین این دوقرر در ِ 

ط لله ملك آلسَمَ وت والارض وم فين ن وهو عل کل شىء قدیر 4 (لمانده اککک 

NOE a e کشا کت‎ 


چیزی تواناست " 
و ول مد یه دی لم ید وا ور یکن 4 ریک فی اماب وم یکن له وله 
اذل وک 4 کبیا © 4 (لأسراء,ککک 


" و بگو GES‏ ی دا ی 
و نه او را به سیب ناتوانی و ذلت یار و یاوری استٍ . و او را بسیار بزرگ شمار. " 

طقل دعو ۳1 نت رم ُن دون له 1 يڪور > مثقال ذرنق اسَمَوّت 
وکا فی آلارض وَمَا هم فیهما من شرل وما لم مم من طهر( بارس 

” بگو : کسانی را که به جای الله [ سزاوار پرستیدن ] پنداشته اید . بخوانید [ تا خواسته هایتان 
را اجابت کنند . ولی آنها هیچ خواسته ای را از شما اجابت نمی کنند : زیرا] در آسمان ها 
و زمین » و اس یت مرا تن 
آنها هیچ پا پشتیبانی برای الله وحود ندارد ِ 

از لوازم ملکیت تام . حق تصرف تام و کامل میباشد . لذا تنها اله متعال حق تصرف تام و 
مطلق در مخلوقاتش را دارد . 


دوم : تمام اموال در ملکیت اللّه واحد است : 
5 - اشیای که انسانها در ملکیت خود داشته و از آن حفاظت کرده و مورد استفاده قرار 
E a‏ ی ی 
اہ آذ م رو ۲ 
«وءاتوهم من مال آله الى کم 4 (النور کک 
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"و بدهید آنها را از مالی که اله برایتان داده است “ 

سوم : کائنات مسخر انسان است : 

6 الله متعال تمام مخلوقات را مسخر انسان گردانیده است تا از آنها استفاده نمایند و با 
دادن عقل و جوارح به انسان . امکانات استفاده از آنها را برایش آسان و ممکن گردانیده است و 
و میواند که با اسفادهازین وسایل کائنات را تحت تسخیر خود آورده و به نفع خود بکار گیرد . 

اتر روآ أن له سر كم ما نی آسَموت وَمَا نی آلازض وب علیکم عم طهر 
اطع 4 (لقمان /کڪ) 


1 


با ندانسته اید که اله آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است ۰ مسخر و رام شما 
کرده . و نعمت های اشکار و نهانش را بر شما فراوان و کامل ارزانی داشته . " 

لله متعال در مقام منت گذاری بر انسان از وسایلی یاد آور میشود که انسان میتواند با استفاده از 
آن از تمام a‏ 

«فل هو دی انشا وجعل تک السمع وایکنصروافينة یلا تا تقکژون @) 

(الملک تکست) 
" بگو : اوست که شما را آفرید و برای شما گوش و دیده و دل قرار داد . ولی اندکی سپاس 
می گزارید 

چهارم : ملکیت مجازی انسان : 

7- با آنکه ملکیت حقیقی تمام اشیاء از اله واحد است . اما الله | بنابر فضل و کرمی که 
نسبت به انسان دارد . به او اجازه داده است که بعضی ازین اموال را مختص بخود قرار داده و به 
یدزد ضرف یدزی ار ملکت وه با ال مارب 

وا تاوا اموم کم بل وتو هرق اشکامم لوا یقن ول 
لاس بالاثر وش تَعلَمُونَ () > (تره الک 

و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید . و آن را به عنوان رشوه به سوی 
حاکمان و قاضیان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را [ با تکیه بر حکم ظالمانه آنان ] به گناه 
و معصیت بخورید . در حالی که [ زشتی کارتان را ] می دانید * 

آرت بوت أنولهم وال اهار ی ون هر آجرهم دز تیم ولا 
وف علیهم ولا هم یروت (چع 4 (لبته نکاس 

" کسانی که اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشکار انفاق میکنند. برای آنان نزد 
پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند * 
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رسول الله | میفرمایند ‏ 

« لا حل ال ار إلا بطيب نفس من » (مسند احمد في حديث طويل عن عم ابي حرة الرقاشي) 

" حلال نیست گرفتن مال کسی مگر بخوشی و رضایت او “ 

اگر چه درین آیات و حدیث ملکیت اموال به انسان منسوب گردیده است اما بازهم ملکیت 
حقیقی الله متعال همجنان بحال خود باقی است . زیرا مستحیل است که کسی در یک ذرۂ کائنات 
با اله متعال شریک باشد . چه رسد به اینکه ملکیت چیزی را خاص خود دانسته و از ملکیت الله 
متعال خارج بداند . پس معنای سخن اینست که اضافت ملکیت به انسان . یک اضافت و نسبت 
مجازی بوده و به معنای حقیقی کلمه نمیباشد و انسان در انچه تحت تصرف خود دارد بمثابة 
وکیل و نائب مالک حقیقی میباشد . 

قاعدۀ که ازین امر بدست می آید اینست که انسان در تمام آنچه تحت تصرف خود دارد . 
تابع و منقاد قوانین و ضوابطی است که مالک حقیقی کائنات یعنی اله متعال وضع کرده است . و 
اگر ازین ضوابط و احکام بیراهه رفت ۰ در شریعت الهی گنهکار شناخته شده و مستحق عذابی 
میباشد که در شریعت برایش تعین گردیده است . درین مجازات ممکن است که ملکیت او برای 
هميشه و با موقتی از وی سلب گردد و یا ممکن است که به صورت کلی و با جزئی از آن 
محروم گردد . 

این مفاهیم را فقهای اسلام درک نموده و در جاهای متعددی از آن یاد آور شده اند . چنانچه 
امام قرطبی در تفسیر آیت ذیل میفرماید: ‏ مر 

« فقو ما جع مستَخلَفن فيه © 4 «لحدیدیك 

"و خرج کنید از آنچه که شما را در آن خلیفه گردانیده است “ 

" آیت فوق دال برین حقیقت است که اصل ملکیت از الله متعال بوده و بنده حق ندارد که جز 
آنجه الله متعال آنرا مییسندد . تصرف دیگری در آن کنر “ 

و در اخیر بحث میگوید : 

" این سخن دلیل اینست که اموال در حقيقت . اموال شما نیست بلکه شما بمنزلة ناثب و 
وکیل میباشید . پس قبل از آنکه وکالت شما به انتها رسیده و به کس دیگری انتقال یابد فرصت را 
غنیمت شمرید “' 

یقیناً دانستن این حقیقت هر فرد مسلمان را بسوی تنفیذ شریعت الهی در بخش مال کشانده و 
او را مجبور میسازد که در اموال دست داشتۀ خود احکام الهی را نافذ گرداند و از بذل آن در 
جاییکه لازم است بخل نورزد . زیرا او خود را بحیث وکیل میشناسد نه مالک حقیقی . و میداند 
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که وکیل مکلف است که آنجه م کلش میخواهد مطابق آن باید عمل نماید . 

پنجم : بکاربردن اموال در کسب رضای الله [: 

8 . تمام اموالیکه در دسترس مسلمان قرار دارد . باید در راههایی به بمصرف پرسد که 
مورد پسند و رضایت الله متعال میباشد . تا عبادت الله واحد را که بخاطر آن خلق شده و هدف 
زندگی اش میباشد به صورت نیکو انجام داده و حبات پاکیزه و نیکوی آخرت را کسب نماید . 

و Pra‏ مس ت ص مچ اتر 2 ص ۶ و 

« وَابعغ فیماً اتلك اله الدار الا بخرة ولا تس نصیبك بر الدنیّا 4 (لقصص لبب) 

” طلب کند در آنجه که برایت اله متعال داده است خانة آخرت را و نصیب خود را از دنیا نیز 
فراموش مکن " 

البته معنای سخن این نیست که انسان خود را به صور کلی از نعمتها و طیبات دنیا محروم 
نموده و جسم خود را محروم و نابود سازد . 

او مد Ta‏ مر ۶ چر - 0 یم ا 4 ۰ 

ظ قل من حرم زينة الله الق اخرج لعبادوے والطیَبتِ من الرزی 4 (لأعءراف كك 

" بگو : زینت های الله و روزی های پاکیزه ای را که برای بندگانش پدید آورد. چه کسی 
حرام کرده ؟ ۱ " 


ششم : دنبا وسیله است نه هدف : 

9 - دنیا با تمام اموالیکه در آن وجود دارد . غایت اصلی انسان را تشکیل نمیدهد ‏ بلکه 
عبارت از وسیلة است که باید بخاطر بدست آوردن هدف اصلی مورد استفاده قرار گیرد . و 
چنانچه قبلاً عرض کردیم . هدف اصلی انسان همانا عبادت الله متعال و آمادگی لازم برای کسب 
زندگی آخرت میباشد . پس در اثناییکه میخواهيم این وسایل را بدست آوریم . نباید هدف اصلی 
خود را بباد فراموشی سپرده و دنیا و متاع انرا هدف اصلی خود قرار دهیم . 

بر سبیل مثال . میدانیم که بوت بخاطری است که انسان آنرا پوشیده و راه برود . وسایل 
سواری بخاطری است که انسان بالای آنها سوار گردیده و خود را به مناطق دور دست برساند . 
اما تا اکنون نه در فقه اسلامی دیده ایم و نه هم صاحب عقل سلیمی گفته است که خریداری 
بوت و بدست اوردن وسایل سواری در ذات خود هدف میباشد . به عين ترتیب . سایر اموال و 
امکانات همین حیثیت را دارا میباشد و فرد مسلمان تمام آنها را وسایلی میداند که رسیدن به 
هدف اصلی را برایش ممکن میسازد . و اینرا نیز میدانیم که این وسایل روزی حتماً از او جدا 
شدنی میباشد و فقط همان جیزهایی با انسان باقی میماند که در عبادت الله متعال و کسب 
رضایت او تعالی بکار برده است . 

یقیناً مستحضر بودن همیشگی این مفاهیم در ذهن انسان . از امور خیلی ضروری در راستای 
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ضبط و قانونمند شدن نشاط و فعالیتهای اقتصادی انسان میباشد . زیرا کنترول کننده اصلی 
فالعا انان انست که اتان وا ازال ای تخ ماقت ى رول فرار د و اراد تت 
دید گاهها و خواسته های او را تحت مراقبت و کنترول قرار دهد . بدون شک زمانیکه داخل انسان 
منضبط گردید . خارج و تمام فعالیتهای او تحت ضبط و کنترول قرار میگیرد . 

قران کریم در جا های مختلفی به این معانی و ارزشها اشاره نموده است . 


چنانچه ا 
س مع م اَلْحَيَوةٍ التبا وزیتتها وما عدد آله حر واب أفلا 


ی ود و ابزار زندگی دنیا و زینت آن است . و آنجه نزد الله است بهتر 
واا دا ی یز 

« نا جَعلن ما على لأر ض زين هم خسن مرچ 4 «اکید بك 

* سم ما آنچه را [ازدرخت نبات . حیوان. درا و دیگر آثار ]روی زمین است» زینت 
زمین قرار دادیم تا آنان را آزمایش کنیم که گدامشان از جهت عمل نیکوترند . " 

ط آلمال والبنُونَ زيكة 2 له آلدها ولبقت آلصّحَت خی ند ریلت وب 
لا( > (لکیف بکک 

" مال و فرزندان. آرایش و زیور زندگی دیا هستند . ولی اعمال شایسته پایدار نزد 
پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ امید داشتن به آنها نیکوتر است * 


بخش دوم 


وی کیهای نظام 
اقتصاد اسلامی 


0 در آنجه که گذشت گفتیم ؛از ویژگیهای نظام اقتصاد اسلامی اینست که : 
٭ فطرت انسانی را مراعات مینماید . 
٭ ارزشهای فاضلهً اخلافی را در نظر دارد . 
و حاجتهای ضروری هر انسان را برآورده میسازد . 
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اینک به شرح مؤجزی ازین ویژگیها مپردازيم . 


اول : مراعات کردن فطرت انسانی : 

لله تبارک و تعالی انسان را همراه با مجموعة از غرایز . خواسته ها و رغبتها خلق کرده است . 
ريشة این غرایز و امیال در اعماق نفس انسانی جاداشته و حکمتهایی بیشماری در آفرینش آنها 
نهفته میباشد . لذا نابود کردن این غرایز و امیال از یک سو کار ناممکن است و از سوی دیگر به 
مصلحت انسان نیز نمیباشد . اما تقویم و تهذیب آن امر ممکن میباشد . بلکه در صورت انحراف و 
مکدر شدن باید دوباره به راه مستقیم هدایت شده گرد و خاک نشسته در روی آن پاک گردد . 
بنابرین هر نظام اقتصادییکه با فطرت انسانی در تصادم و تناقض باشد . خیری را برای انسان در 
قبال نداشته و بقاء و استمراری نیز نخواهد داشت 

نظام اقتصاد اسلامی با توجه به این امر . غرایز انسانی را کاملاً مراعات نموده و در مواردی به 
تهذیب و تربیت ان میپردازد . زیرا اسلام دین فطرت است . 

از مظاهر این مراعات کردن . یکی هم تأیید و شناخت مالکیت فردی میباشد و این غریزه 
ایست که در اعماق فطرت انسان جاگزین مياشد . قرآن کریم با اشاره به آن میفرماید : 

یوت مالعا نوچ 4 «نبر کڪ 

" وثروت را بسیار دوست دارید . " 

دیگر اینکه . نظام میراث را مقرر نموده است . زیرا محبت فرزندان و اقارب یک امر فطری هر 
انسان بوده و هر انسانی درین اندیشه میباشد که یکمقدار مال را به ایشان به میراث بگذارد تا در 
زندگی بعد از وی به کسی محتاج نباشند و ترک کردن آنها بدون مال سبب اضطراب و پریشانی 
او میگردد . 

از همینجاست که قانون میراث را که در انسجام کامل با فطرت انسان است . به شکل خیلی 
عادلانة آن به معرض اجراء گذاشته است . قرآن کریم احساسات فطری انسان را که نسبت به 
فرزندانش دارد و شفقت و توجهی که به آنها داشته و خوفی را که از محتاج شدن آنها در دل 
دارد . چنین تمثیل مینماید : 

«ولیخش آلذیرت لوترکوا من حلفهم درب ضعفا حافوا علبهم فلیکقوا له وولو 
ولا سيد | © 4 «لساء,4 

”و کسانی که اگر فرزندانی ناتوان پس از خود به جای می گذارند . بر آنان [ از ضایع شدن 
حقوقشان ] بیم دارند . باید [ از اینکه حقوق یتیمان دیگران را ضایع کنند ] بترسند . پس لازم 


است [ نسبت به شأن یتیمان ] از اله بترسید و [ درباره آنان ] سخنی درست و استوار گویند 
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را مر س چ ور و 


« یود حدم آن تکورت لهج ن تخل وأعناب تجرٍی من تختها ِ 
له نف کلمت اب اکير وم ضعَفاء فصابها (عصا فيه 
ارقت E E‏ نج 

” آیا یکی از شما دوست دارد که او را بوستانی از درختان خرما و انگور باشد که از زیر 
[ درختان ] آن نهرها جاری است و برای وی در آن بوستان از هر گونه میوه و محصولی باشد . در 
حالی که پیری به او رسیده و دارای فرزندان ناتوان [ و خردسال ]است . پس گردبادی که در آن 
آتش سوزانی است به آن بوستان برسد و یک پارچه بسوزد ؟ [ ریا و منت و آزار به همین 
صورت انفاق را نابود می کند ] این گونه الله آیاتش را برای شما توضیح می دهد تا پیندیشید 

همچنان در نظام اقتصادی اسلام این حق انسانها محفوظ میباشد که هر انسان باید از حاصل 
زحمات و دسترنج خود مستفید گردیده و نتایج فعالیتهای خود را خودش بدست آورد . زیرا 
مقتضای فطری انسان چنین است وحتی در اصل فطرت انسانی اینست که در حاصل سعی وتلاش 
خود مشارکت هیچ کسی را نمی پذیرد . اما مشارکت دیگران را بخاطر اغراض و مقاصد دیگری 
مایا بحصول واپ و ادای ولیت ارد :ران کریم این اصل فطری را تذکر داده و میفرماید: 


وله صل بضر عل ب َع ضفي ارق فما آآذیرت فلو دی رزقیم عل ما 


۳9 د گور و و 4 ات 


م ڪت يمهم هر فيه سوا عم آله دو ( 4 «نسل اک 

” الله برخی از شما را در رزق و روزی بر برخی فزونی داده است : پس آنانکه فزونی 
یافته اند . حاضر نیستند از روزی خود به بردگان خود بپردازند که در بهر وری از رزق و روزی 
باهم برابر باشند : پس آیا نعمت اله را [ که عطای اوست و خود اختیار و استقلالی در تأمینش 
ندارند ] منکرند ؟ “ 

علامه قرطبی در تفسیر این آید مینویسد : 

”اله متعال عدۂ شما را غنی و تعدادی را فقیر گردانیده است . اما کسانیکه فضلیت و برتری 


در مال دنیا داده شده است . هیجگاهی حاضر نمیباشند که بخشی از مال دست داشتۀ خود را به 
غلام خود بدهد تا غلام او نیز مانند او غنی گرد .۲۳ 
و در آیت دیگری میفرماید : 
lT‏ ر 9 و وم وس س ل ی ی 
و ضرب لکم مثلا ZE‏ مل کم من ما ملکتأ من شرّکاء نی ما 


و 


رگم فار فيه موه افوتهم کجفیگم اسک َلك تفضل الت 


1 تفسیر قرطبی ج10 ص141 
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قور عقوت ( 4 (الروم اکک 

”اله از [ وضع و حال ] خودتان برای شما مثلی زده است . آیا از بردگانتان در آنجه [ از 
نعمت ها و ثروت ها ] به شما روزی داده ایم شریکانی دارید که شما در آن [ نعمت ها 
و ثروت ها ] با هم برابر و یکسان باشید . و همان گونه که از یکدیگر می ترسید از بردگانتان هم 
بترسید ؟ [ بی تردید در میان آزاد و برده و مولا و عبد و مالک و مملوک چنین شرکتی وجود 
ندارد . پس چگونه ممکن است مملوک الله در » ربوییت . خالقیت و مالکیت شریک او باشد ؟ !] 
این گونه آیات خود را برای مردمی که تعقٌل می کنند . بیان می کنیم * 

امام قرطبی در تفسیر این ایت میفرماید : 

”« من» درین آیت به معنای ابتداء‌است . گویا اینکه میگوید : مثالی از نزدیکترین چیز به شما 
که نفسهای تان است . بیرون آورده و برای تان بیان میکند “ 

تا آنکه مینویسد: " آیا کسی از شما راضی است که غلام او در مال و نفسش مانند شما باشد ؟! 
زمانیکه این امر را برای خود نمیپسندید. پس چگونه برای اله | شریک و همتایانی تعین میکنید ۱۳۹ 

به همین ترتیب اکثر مبادی و مسایل اقتصاد اسلامی بر اساس فطرت انسانی بناء یافته است که 
در بحنهای آینده به صورت تفصیلی روی آن بحث خواهیم کرد . 

قابل تذکر است که ؛ مراعات کردن غرایز انسانی به این معنا نیست که نفس را بی لجام 
گذاشته و به هرجهتی که حرکت کند و هرگونة که بخواهد به دنبال او برویم . زیرا مسأل مراعات 
خواسته های فطری انسان مستلزم چنین دنباله روی کورکورانه نمیباشد . بلکه به این معناست که 
تازمانیکه غرایز انسانی مطابق اصل فطرت در حرکت بود بايد خواسته های ان براوده شود . ولی 
زمانیکه به انحراف و بیراهه رفت باید مورد تهذیب . تربیت و مراقبت جدی قرار گیرد . 


دوم : رعایت ارزشهای فاضلةً اخلاقی : 

2 بهمترین خصوصیت نظام اقتصاد اسلامی اینست که تمام ارزشهای متعالی اخلاقی را 
جدا مراعات میکند و به هیچ فردی جایز نمیداند که این ارزشها را به بهانۀ آزادی فعالیت 
اقتصادی پایمال نموده و از حدود ان تجاوز نماید . زیرا جامعة اسلامی بر اساس ارزشهای 
متعالی اخلاقی چون ایثار . محبت ی‌تعاون باهمی و صلةٌ رحم ایجاد میگردد . اله متعال میفرماید : 

< وتات عیفر وله وال وآغذون 4 «سنست 

"و یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری نمایید . و یکدیگر را بر گناہ و تجاوز 


1 تسیر قرطی ج14ص 23-22 
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پاری ندهید “ 

پس درین نظام رذایلی مانند حسد . دشمنی . کینه » دروغگویی . غدر و فریبکاری راه ندارد 
و چون انسان مالی را بدست می آورد حق ندارد که آنرا در فحشاء و رذایل و لذتهای حرام 
مصرف کند . بلکه جنانجه مکلف است که آنرا از راه حلال بدست آورد . این مکلفیت را نیز 
دارد که آنرا در راه حلال و زدودن مظاهر فقر از حامعه مصرف نماید و زمانیکه میخواهد پول و 
سرمایة خود را ازدیاد پبخشد . جایز نیست که آنرا از طریق براه اندازی مفاسد اخلاقی مانند باز 
کردن شرابخانه ها . مراکز فحشاء و فساد » سود خوری و ساير شیوه هایی ازدیاد بخشد که رشته 
های دوستی و محبت در جامعه را خدشه دار میسازد . 

البته توجه به بخشی از ین ارزشهای اخلاقی ومراعات آن به ایمان و وجدان شخص محول 
گردیده است . مانند التزام به صدق » وفا ‏ امانتکاری و غیره و بخش دیگر آن علاوه بر مراقبت 
ایمان . دولت نیز حق دارد که در جهت منع آن اقدام نموده و افراد را مجبور به رعایت آن نماید . 
مانند منع کردن از سود خواری . بستن مراکز فحشاء و شرابنوشی و غیره . 


سوم : بر آوردن ضرورتهای اصلی افراد : 

3 هر انسان ضرورتهایی دارد که بدون آن زندگی برایش ناممکن میباشد . مانند طعام . 
اب . مسکن . لباس و اشیاییکه در ارتباط به اینها بوده و از همین اهمیت برخوردار میباشند . تهية 
اشیای مذ کور تا حد کفایت و زندگی آبرومندانه برای هر فرد حتمی است و نظام اقتصاد اسلامی 
یگانه نظامیست که درین ناحیه توجۀ جدی داشته و برآوردن این ضروریات را در جامعه برای هر 
انسان امر لازمی دانسته و راهها و پلانهای تهية آنرا نشاندهی نموده است که بالنوبه هرکدام آنرا در 
معرض اجراء قرار میدهد تا مقصد مذکور بدست آمده و تمام افراد جامعة اسلام از زندگی 
آبرومندانه برخوردار گردد . 

این وسایل را میتوان چنین برشمرد : 

4- اولاً: اصل اینست که هر شخصی مکلف به تهية مایحتاج خود از طریق کسب و کار 
حلال میباشد و باید خودش سعی و تلاش نماید تا ضروریات خود را بدست اورد . به همین 
سبب است که اسلام عزیز مردم را به کار کردن و کسب حلال تشویق و ترغیب نموده و کسانی 
را که از دستمزد خود استفاده میکند مورد ستایش قرار میدهد . 

« فلا یت الصاو نزو نی رض وبوا ین فطل نونکا له کی َو 
حون( > (لجمد/ک> ۲ 
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”و چون نماز پایان گیرد . در زمین پراکنده شوید و از فضل و رزق الله جویا شوید و الله را 
بسیار یاد کنید تا رستگار شوید “ 

پیامبر | میفرماید : 

« سيل الٿ | غن آفصل الکسب فقال بيع مروز وعمل رل بده » (مسند امد عن ابي برده بن نيار [) 

"از رسول الله | در مورد بهترین کسب پرسیده شد . ایشان فرمودند : بیع(خرید و فروش و 
تجارت) به طریقۂ نیکو و کار کردن مرد با دست خودش “ 

5 - دولت مکلف است که زمینه های کار و فعالیت مشروع را برای کسانیکه توان و 
استعداد کار را دارند . مهیاء سازد و حتی اگر زمینه سازی بوسیلة دادن قرضه ها از بیت المال 
ممکن است . دولت مکلف است که این قرضه ها را به افراد پپردازد تا آنها به تهیةٌ وسایل کاری 
خود قادر گردند . چنانچه فقیه بزرگوار اسلام . امام ایویوسف قرض دادن به محتاحان و پيشه 





وران بی بضاعت را از بیت المال جایز و ضروری دانسته است . علامه ابن عابدین به تقل از 
ابویوسف | مینویسد : 

" برای شخص ناتوان (یعنی کسیکه توان خرید و تهیۀ وسایل زراعتی را ندارد تا زمینهای 
خراجی را بکارد ) باید از بیت المال قرض داده شود تا وسایل زراعت را تهیه نموده و حاصل 
زمین خود را ازدیاد بخشد “ ' 

اگرجه امام در مورد دهقانانی سخن میزند که به علت ناتوانی و کمبود وسایل زراعتی از 
کشت کردن زمینهای خراجی عاجز میباشند . اما میتوان سایر پیشه وران محتاج را نیز بر آنها قیاس 
نموده و برای آنها نیز گرفتن قرضه از بیت المال را جهت تهية اسباب کار و کسب جایز و یکی از 
راههای حل مشکل اقتصادی دانست . 

6 اگر فردی از برآوردن حاجتهای خود عاجز بود و عواملی مانند ناتوانی جسمی, 
بزرگسالی بیماری مزمن. عدم کاریابی و سایر موانع سرراهش قرار گرفت. در آنصورت سایر 
افراد خانواده مکلف اند که مصارف او را طبق قواعد ذکر شده در باب نفقات در شریعت 
اسلامی . بپردازند . 

7 - چهارم : اگر کسی نبود که مصارف او را تهیه کند و یا افراد خانواده اش فقیر بوده 
وتوان پرداخت مصارف او را نداشتند . لازم است که مصارف او از بیت المال زکات پرداخته 
شود . زیرا زکات حق خالص فقراء در اموال اغنیاء میباشد و پول جمع اوری شده از زکات 
بزرگترین باب تضمین اجتماعی و عام برای فقراء و مساکین میباشد . 


1رد المحتار ج3 ص364 
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8 - پنجم : اگر بیت المال زکات ضرورتهای فقراء و محتاجان را تکافؤ نمیکرد . لازم 
است که از بیت المال عمومی و سایر منابع عایداتی دولت ضرورتهای آنها تأمین گردد که ان شاء 
لله به تفصیل آن را ذکر خواهيم کرد . 

9 ۔ ششم : اگر در بیت المال عمومی دولت مال کافی جهت تأمین و تهی ضرورتهای 
محتاجان نبود . بر اغنیاء واجب است که ضرورتهای انها را تهیۀ نمایند . علامه ابن حزم درین 
مورد میفرماید : 

" بر اغنیای هر شهر و قریه فرض است که به فقرای شهر و قریۀ خود توجه داشته و ضرورتهای 
شان را برآورده سازند . در صورت امتناع . اولیای امور باید آنها را مجبور به این کار نماید . آنها 
باید خوراک لازم را برایشان تهیه کنند. لباس لازم برای تابستان و زمستان را به آنها بدهند و مسکنی 
که آنها را از باران و سردی و گرمی و چشم مردم حفاظت کند برای شان مهیا سازند ' 

دلیلی که قول ابن حزم را از قوت و تأیید بیشتر برخوردار میسازد . اینست که تنها زکات 
یگانه حق فقراء در اموال اغنیاء نمیباشد بلکه غیر از زکات حقوق دیگری نیز در اموال اغنیاء دارند 
چنانچه در حدیث شریف میخوانیم : 

« عن اطم بت فیس ات غت سول له صلی الله عليه ول ْول ِد في آفوالکم حًا سوی لراة» 

۱ (جامع الترمذي » سنن الدارمي » كناب الزكاة » و الحديث ضعيف) 

" از فاطمه بنت قیس روایت است که از رسول لله | شنیدم که فرمود : یقیناً در اموال شما 
حق دیگری غیر از زکات وجود دارد “ 

الله متعال میفرماید : 

«* ل لرن تولوا وجومکم يل الْمفرق والمَغرب وک یر من ءَامَنَ با 
محر الیو ولکتب ویس وی ال خیم دوی افزن تن 
سکن وین آلسبيل والسآيلين ون لقاب ...4 (لبتره كك > 

" یکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید . بلکه نیکی | واقعی 
و کامل . که شایسته است در همه امور شما ملاک و میزان قرار گیرد . منش و رفتار و حرکات ] 
کسانی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده اند . 
و مال و روتشان را با آنکه دوست دارند به خویشان و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان 


و سائلان و [ در راه آزادی ] بردگان می دهند 


1-المحلی بلآثار ج6 ص 156 
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امام قرطبی و امام رازی در تفسیر این آیت میفرمایند : 

" انچه میدهند . غیر از زکات بوده و از جملة وجایب است نه از جملة تطوعات نفلی . و امام 
رازی طعام دادن به بیچارگان را ضمن مثالهای این وجیبه ذکر میکند و امام قرطبی میگوید : تمام 
علماء اتفاق دارند که اگر بالای مسلمانان مشکلی نازل شد که زکات برای رفع ان کافی نبود . 
صرف اموال از سوی اغنیاء به اندازة کفایت واجب میباشد . چنانچه امام مالک [ میگوید که آزاد 
ساختن اسیر مسلمان بالای تمام مسلمانان واجب است اگرچه اینکار با مصرف نمودن تمام اموال 
شان ممکون باشد ۱۳ 

کک - بنابرین . از دید ما برای رئیس دولت اسلامی اجازه است که در صورت ضرورت 
جمع آوری مال اضافی را از اغنیاء تنظیم نموده و مالیات عادلانة را به قدر کفایت حوایج مسلمین 
وضع نماید . و این زمینه را مهیاء سازد که اغنیاء وجیبةٌ شرعی خود را به صورت درست انجام 
دهند . و دولت پول جمع اوری شده را به نیابت از انها در ضرورتهای عاجل مسلمانان مانند 
دفاع از سرحدات کشور اسلامی . تهية سلاح و لوازم دفاع از دار اسلام و سایر ضرورتها به 
مصرف برساند . 

لبته این جواز در صورتی وجود خواهد داشت که بیت المال مسلمین برای تهیة ضروریات 
فوق الذکر و سایر ضرورتها تکافو نکند . 

رسول ال | میفرمایند : 

« غن عبد الله رضي الله ع أن سول الله صلّی اله له عليه وس ال کلم رع نول عن رع امير اَي 
على لاس اع وهو مسئول عنهم وَلرجلْ راع غلی هل یه هو مسئول عم وَل عة علی بَيِْ بغلها وی 
وهي و عنهخ وعد راع علی مال سيه وهو متئولعنه آلا فلکم اعوکلکم سول عن ر عیّ» (متفق علیه) 

"از فداه بن مسفود | ووایت است که رسول لل | قرمودند : همة شما راعی و از رغیت 
خود مسئول هستید . امام سرپرست مردم است و از رعیت خود مسئول است . مرد در خانۀ خود 
راعی و مسئول رعیت خود است . زن در خانة شوهر و فرزندانش سرپرست است و از رعیت 
خود مسئول است . غلام سرپرست مال سید خود است و از رعیت خود مسئول است . بدائید که 
تمام شما راعی و از رعیت خود مسئول هستید " 

امام نووی در شرح حدیث فوق مینویسد : 

"راعی کسی است که نگهبان و امین بوده و مسئول خیر و اصلاح چیزهایی میباشد که تحت 
سرپرستی و امارت خود دارد . پس کسیکه عهده دار سرپرستی کسی یا چیزی بود مکلف است 
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که امانت و عدالت را در آن مراعات کرده مصالح دینی و دنیوی او را در نظر داشته و به حل 
مسایل و مشکلات او پپردازد“' 

واقعیت اینست که در صورت کمبود و قلت موارد بیت المال مسلمین . اغنیاء باید در انفاق بر 
فقراء و حاجتمندان بریکدیگر پیشدستی نموده و دولت اسلامی را با اموال خود مساعدت نمایند 
و این امکان را برای دولت بدهند که وسایل ضروری بقاء و دفاع خود را تهیه نماید . زیرا الله 
متعال کسانی را که در راه وی انفاق میکنند . در آیات متعددی مورد ستایش قرار داده و بخل و 
بخیلان را نکوهش نموده است که این خود بهترین مشوق هر مسلمان در جهت انفاق و سخاوت 
میباشد . همجنان در سنت نبوی احادیث زیادی وجود دارد که بر انفاق در راه الله متعال ترغیب 
داده و توصیه ها و اوامر زاید صادر نموده است که درینجا به ذکر یکی از آنها اکتفاء میکنیم : 

«عن آي معی ار قال يتما خن في مقر مع ال صلّی الله یه سل جاء وج على جلة له ال 
قحل یعرف بص تیا ولا ال سول اله صلی اله نونکا غه قل طهر قد پو على ن لا 
هر له ومن گان له فطل من ود عد په على من لا و3 له قل قلکز من اف امال ما دگز حئی رانا أله لا حَقٌ 
لخد نّا ني فطل » (صحيح مسلم » كناب اللقطة) 

"از ومست الخترق | روانت است که کشت ۶ ور الک ما در سر با رسول اه | روان 
بودیم . ناگهان مردی که سوار بر شتر بود سر رسید و به طرف راست و چپ مینگریست 
(ضرورت به چیزی داشت و میخواست که رسول الله | متوجه حالش گردد) رسول الله | با دیدن 
او گفت : کسیکه سواری اضافی دارد . به برادر خود بدهد و کسیکه توشه و خوراکة اضافی دارد 
باید به برادر خود بدهد . روای گوید : رسول الہ | انواع مختلف اشیاء را نام گرفت تا آنکه گمان 
کردیم که در آنچه اضافه از ضرورت نزد ما است . هیچ حقی نداریم" 

اگر اغنیاء با رضایت و طیب خاطر در جهت انفاق لازم . اقدام ننمایند . اولیای امور مسلمین 
حق دارد که مالیات و تکسهای عادلانۀ وضع کرده و انها را مجبور به پرداخت مقداری نماید که 
ضرورتهای دولت اسلامی و حاجت مستمندان را کفایت کند . 


حال لؤ و المرجان فيما اتفق عليه الشیخان ج2 ص284 
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مطلب دوم : 


اساسات عمومی 
نظام اقتصاد اسلامی 


ک5کک- نظام اقتصاد اسلامی قواعد و اساسات عامی دارد که بر بنیاد عقیدۂ اسلامی . فطرت 
انسان و مصلحت عمومی بناء گردیده است و از همین اصول و مبادی . جزئیات و راهکردهای 
مختلف اقتصادی منشاء میگیرد . در بحثی که پیش روی داریم . سه اصل عام را ذکر میکنیم . 

اصل اول - آزادی کار : 

کک؟ - اسلام به کار و فعالیت و نشاط ترغیب نموده و کسالت و تنبلی را مورد نکوهش 
قرار داده است و بهترین و با شرف ترین اعمال همانهایی را قرار داده است که انسان را به الله 
واحد نزدیک میسازد . مانند عبادات و کار های خير و عام المنفعه مانند زراعت و صنعت که با 
نیت نیکو همراه باشد . 

در باب کسب و فعالیت اقتصادی تشویق نموده و کارگر و سعی و تلاشش را جهت کسب 
رزق حلال مبارک خواند و مورد ستایش قرار میدهد . 

إا یت له ایض روا ين فطل 4 (لحمعه اكه 

"و چون نماز پایان گیرد » در زمین پراکنده شوید و از فضل و رزق الله جویا شوید * 

« هو یی جع لکم رض دلولا امشو نی متا وکوا ین ررقي والیه آلنشوژ 
( 4 (الملک کک 

" اوست که زمین را برای شما رام ساخت . بنابراین بر اطراف و جوانب ان راه روید و از 
روزی الله بخورید . و برانگیختن مردگان و رستاخیز به سوی اوست .(65 “ 

رسول الله | میفرماید : 
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« ما اگل اد ما قط حير من اَن ال من عمل يده وان َي اله دود عليه السام گان اكل من عمَل 
یده» (صحیح البخاري . کتاب البيوع . عن القدام |) ۱ 

" هیچ کسی طعامی بهتر از طعام حاصل دستمزدش نخورده است و پیامبر الله داود عليه 
السلام از دستمزد خود میخورد" 
« من بات کالاً من طْلب الحلال بات مغفوراً له ».( ابن عساکر عن انس ا" 

« کسیکه شب خسته و مانده از طلب رزق حلال میخوابد . در حالی میخوابد که گناهنانش 
مغفرت گردیده است » 

تشویق و ترغیب به کارکردن و بذل مساعی در نشاط اقتصادی به صورت عام وارد گردیده و 
نوع خاصی را متعین نکرده است . اما یگانه شرطی که گذاشته است . اینست که در میزان 
شریعت کار حلال باشد . بنابرین تمام انوع و اقسام فعالیتهای اقتصادی مانند تجارت ۰ زراعت › 
صنعت . مضاربتها . اجاره و امثال آنرا شامل میگردد و هر انسانی میتواند که مطابق شرایط و 
ظروف خود به کسب حلال مشغول شود . 

در میزان اسلام هیچنوع کار حلال و جایز» سبب کسرشان و بی ارزشی انسان نمیشود . اگرچه 
عدة آنرا عمل حقیر بدانند . زیرا قیمت و ارزش انسان در تقوا و استقامت در دین است نه در 
ثروت و کار و پیشه اش . به همین سبب است که میبینیم بزرگان دین . علماء و فقهای اسلام کار 
و پيشة آزاد داشتند و حتی عدۂ در برابر احرت معینی برای دیگران کار میکردند . 

ککک- یکی از شیوه های مستقیم ترغیب و تشویق دینی به کار و فعالیت اینست که اسلام به 
کمک کردن با فقراء و بیجارگان ترغیب و امر نموده و دست کمک کننده را بهتر از کمک گیرنده 
و مستحق احر و واب دانسته است . 

« ادلی یز من ادلی » (صحیح البخاري » کتاب الزكاة عن حكيم بن حزام [) 

” دست بالا (دهندهٌ صدقه ) بهتر از دست پائین (گیرندۀ صدقه) میباشد * 

همچنان زکات . حج و سایر عبادات و شعبه های خیر و انفاق در راه الله | ثواب عظیمی 
دارد . اما این ثواب عظیم جز از طریق ادای اسباب آن بدست آمده نمیتواند . و اسباب آن که 
عبارت از حج . زکات . انفاق در راه اله متعال که مهمترین آن تجهیز مجاهدین است و غیره 
میباشد جز بوسیلة مال و دارایی ممکن نمیباشد و اصل در حصول مال عبارت از کار و فعالیت 
جایز اقتصادی میباشد . بنابرین گفته میتوانیم که کار وسبلة اصلی کسب واب میباشد . زیرا کار 
است که بوسیلة آن پول بدست می آید و بذل مال در راه الله متعال وسیلة کسب رضای الله متعال 


1 -( ضعيف ) انظر حدیث رقم : 5498 فى ضعيف الجامع تحقیق الألبانى 
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و نیل به ثواب دارین میباشد . 

از همین جاست که رسول اله | میفرماید : 

« نعم امال الصاح ره الصالح » (مسند احمد »عن عمرو بن العاص [) 

ا اف کے اسا مال کک بای انان کو اا 

کک ۔ انتخاب کار و پيشة مشروع مناسب برای هر فرد . به اختیار و مصلحت اندیشی خود 
شخص گذاشته شده است . به این معنا که اسلام برای هر فرد این آزادی را داده است که مطابق 
توان و استعداد و ذوق خود کار مناسبی را برای خود انتخاب نماید . بدون اینکه جبر و اکراهی 
درین زمینه وجود داشته باشد . و در نصوص شرعی هیچ نصی برخلاف این اصل ( آزادی کار و 
فعالیت اقتصادی) وحود ندارد . 

حقیقت اینست که این اصل برخاسته از تمایلات فطری انسان بوده و کرامت و انسانیت او را 
محفوظ میدارد و انعکاسی از مسئولیت فردی انسان در برابر عملکردهایش میباشد . علاوه برآن 
مهمترین اصل در حفظ مصالح جامعه نیز میباشد . 

به این شرح که ؛ در فطرت انسانی انگیزه ها و احساس آزدادی در کردار و گفتار بوده و 
میخواهد که داد وگرفتش را با آزادی و رضایت انجام دهد . پس هدر ساختن و نادیده گرفتن این 
انگیزه و میل سالم فطری به هیچ صورتی به صلاح انسان نمیباشد . 

بلی ! احیاناً فطرت سلیم انسانی گرفتار کجرویها و انحرافاتی میگردد و مشاهده ميکنیم که 
بعوض کسب منافع. راهی را در پیش میگیرد که جز ضرر حاصل دیگری ندارد و حرام را بجای 
حلال انتخاب میکند . درین حالت است که به تقویم و رهنمایی ضرورت دارد و باید بسوی 
صراط مستقیم هدایت گردیده و آزادی او در دایرۀ حلال که از وسعت خیلی زیادی برخوردار 
است مقید گردد . 

همجنان در تأیید آزادی کار برای انسان ۰ کرامت و انسانیت او از خدشه دارشدن محفوظ 
میماند . زیرا انسانها آزاد و صاحب اختیار خلق شده اند و همین خصوصیت. یکی از بزرگترین 
ممیزاتی است که او را از سایر حیوانات متمایز میگرداند . پس اگر آژادی او سلب گردد . به 
حیوانی مبدل میگردد که کس دیگری جلوش را گرفته و مطابق دلخواه خود به هرطرف سوقش 
میدهد . بنابرین سلب آزادی انسان در مجال کار و فعالیتهای اقتصادی جایز نبوده و دولت حق 
ندارد که مانع کار و فعالیتش گردد . 

این مفهوم را فقهای بزرگوار ما درک نموده و امام ابوحنیفه | حتی حجر (ممانعت تصرفات 
مالی) سفیه را جایز نمیداند زیرا این توع حجر را سبب پایمال شدن کرامت انسانی او میداند که 
بمراتب بدتر از ضایع شدن مالش میباشد . 

البته این استدلال که مصلحت فرد و جامعه تقاضا میکند که آزادی افراد با وضع قیود غیر 
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شرعی محدود گردیده و به دولت باید حق تعین کار افراد تفویض گردد . هیچ معقولیتی نداشته 
خیر و صلاح هیچ کسی در آن نهفته نمیباشد . زیرا انسان تنها به آب و غذا ضرورت ندارد که 
شکمش را سیر نماید . بلکه به نسیم روح پرور آزادی نیز ضرورت دارد تا روح و وجدانش را 
نوازش داده و کیان انسانی اش را تقویت کند . پس باید مبداً آزادی کار برای فرد اصل و اساس 
قرار گرفته و مقید ساختن و وضع حدود در برابر آن بعنوان احکام استثنایی ازین اصل کلی قرار 
گرفته و جز در موارد ضروری اعمال نگردد . 

علاوه بر آنچه گفتیم > اعطای آزادی کار باعث رشد و نموی استعدادها میگردد . زیرا هر 
فردی همان کاری در پیش میگیرد که مناسب حال و مورد پسندش میباشد .و با شوق و رغبت به 
صوب آن حرکت میکند . درینصورت تولید بیشتر صورت گرفته و عملش پربار میباشد و بدون 
شک خیر و رفاه احتماعی را به دنبال دارد . بر خلاف . اگر آزادی افراد در گزینش کار سلب 
گردیده و تعین کار از سوی دولت صورت گیرد سبب میگردد که برای افراد کار مناسب و مطابق 
خواست و رغبت شان میسر نگردد که در اثر آن استعدادها روز به روز کاهش يافته و نشاط و 
کار به تقلیل میرود . و هر فرد با کراهیت و دلتنگی بسوی کار رفته و هیچ رغبتی در ابتکار و 
نواوری نمیداشته باشد . درینصورت است که تولید کاهش بافته و استعدادهای ابتکاری خاموش 
میگردد . ضرر این حالت بدون شک مستقیماً به جامعه بر میگردد . 

و اخیرا؛ از دیدگاه اسلام انسان در برابر اعمال و کردار خود کاملاً مسئول است . پس عدالت 
حکم میکند که ازادی کامل برایش داده شود تا کاری را که میخواهد انجام دهد و حجتی در 
عدم قبول پیآمد های کردار خود نداشته باشد . 

باوجود آنچه در مورد آزادی کار بیان کردیم . ممکن است که در وقت ضرورت و مخصوصاً 
زمانی که از آزادی سوء استفاده صورت گرفته و کار و فعالیت آزاد فرد سبب اخلال در آزادی 
دیگران و متضرر ساختن مصالح همگانی گردد و سوء قصدی در ورای آن نسبت به جامعه و 
دولت اسلامی به مشاهده برسد . درینصورت اولیای امور مسلمین حق دارند که در کار و فعالیت 
جنین افرادی دخالت کرده و او را محبور سازند که از کارهایی که سبب اضرار حامعه میگردد » 
دستبردار شود . بر همین اساس است که بعضی فقهاء نرخ گذاری را در مواردی حایز دانسته اند 
که فروشنده از فروش مواد ضرورت اولیه مردم به قیمت مناسب امتناع میورزد . همچنان مالکان 
فابریکه های خورد و بزرگ را میتوانند که مجبور به تولید مواد مورد ضرورت مردم و عرضة آن 
به قیمت مناسب کنند . ۲ 


ککک-از پیآمد های حتمی مبداً آزادی کار برای افراد . یکی هم رقابت سالم و آزاد بین افراد 


1 -الطرق الحکمیه از ابن قیم الجوزیه ص 240226 
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است که داخل دایرۀ جایز و بر اساس اخلاق اسلامی صورت میگیرد . درین صورت است که 
هر فردی میکوشد تا کار و فعالیت خود را هر جه بیشتر وسعت داده و کیفیت کار خود را بلند 
ببرد تا از رفیب خود پیشی گرفته و منافع ب پیشتری کسب نماید . البته چنانچه تذکر دادیم . شرط 
اساسی رقابت سالم اینست که فریبکاری . خدعه . دشمنی . سقوط دادن عمدی و مصنوعی 
قیمتها به قصد متضرر ساختن دیگران . احتکار فردی و گروهی و سایر اعمال منافی اخلاق و 
ارزشهای اسلامی در آن وحود نداشته باشد . 

ک ک؟- نتیجة حتمی دیگری که از آزادی کار و فعالیت اقتصادی بدست می آید . اختلاف 
و تفاوت در کار . مقدار تولید و کسب منافع مالی میباشد . زیرا استعداد ها و توانایی های افراد با 
هم متفاوت بوده و سعی و تلاش هر فردی در نتیجۀ کارش موثر است . 

اسلام این تفاوت اقتصادی را مادامیکه در نتيجة اسباب و عوامل شرعی و مباح حاصل شده 
باشد طبیعی دانسته و میپذیرد و انرا نتیجة لازمی تفاوت در استعدادها و دانش افراد میداند . 
چنانچه الله متعال میفرماید : 


و اه تون رک خن سم یم ویچم فی | 


> و و م و #۶ و‌ ًا ےسا 27 کم ام 

عم قوق بَعض درج و لیخد بصم بحضا سخر ا وت وق که تجمعون 
© 4 (لز خرف کک 

" آیا نان هستند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند ؟ ما در زندگی دنیا معیشت آنان 


را میانشان تقسیم کرده ایم . و برخی را از جهت درجات [ فکری و مادی ] بر برخی برتری 
داده ایم تا برخی از آنان برخی دیگر را [ در امر معیشت و سایر امور ] به خدمت گیرند : 
و رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع می کنند . بهتر است . * 

پس الله متعال بین بندگانش تفاوت در رزق و مقدار ثروت و فقر را ایجاد کرده است تا یکی 
دیگری را بکار بگمارد و هرکسی یکی از ضرورتهای انسانی را برآورده نماید که در نتيجة آن 
تمام ضرورتهای جامعه تکمیل گردد ' 

این تفاوتی که الله متعال در د بین افراد جامعه مقدر کرده است . کاملاً وابسته به اسبایی نموده 
است که بین افراد وحود دارد و تعداد آن زیاد بوده و حصر و حساب آن ناممکن میباشد . اما 
مهمترین آن تفاوت در توانایی ها و استعداد های فطری انسانها میباشد که یک جیز دایمی بوده و 
زایل کردن آن در مقدور بشر نیست . بنابرین نمیتوان این تفاوتهای اقتصادی را کاملاً از بین ببریم. 
اما مهم اینست که اغنیاء مسئولیتی را که در برابر مستمندان دارند به صورت درست اداء نموده و 
حقی را که الله متعال در اموال شان برای مستمندان تعين کرده است پپردازند . و اسلام با تأکید 
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برین امر وسایلی را وضع کرده است که این حق را از اغنیاء حصول و به مستحقین آن برساند . 

اصل دوم - حق مالکیت شخصی : 

55 - حق مالکیت فردی یکی از بدیهیات شریعت اسلامی بوده و حتی کسانیکه که 
کمترین اطلاع از شریعت دارند . میدانند که اسلام حق مالکیت هر فرد را محفوظ دانسته و برای 
هر فرد ممکن میسازد که مالک اموال و دارایی شخصی باشد . 

اول یروآ أن حلَتا هم ما عملت یدیما هم لها ملکون وج 4 رن کت 

" آیا ندیده اند که ما از آنجه به قدرت خود انجام داده ایم برای آنان چهارپایانی آفریده ایم که 
آنان مالکشان هستند . * 

درین آیت شریفه الله متعال مالکیت انسان را بر آنجه که خلق کرده است ابت میسازد . و در 
جای دیگری میفرماید : 

« وان تئر فلکم زوس 
(لبقره/للشک) 

و اگر توبه کردید . اصل سرمایه های شما برای خود شماست | و سودهای گرفته شده را به 
مردم بازگردانید که در این صورت] نه ستم می کنید و نه مورد ستم قرار می گیرید " 
درین آیت نیز مالکیت افراد را ثابت نموده و ملکیت آنرا به صورت خصوصی به افراد 


2 6 


: آمولکم لا تظمُورت ولا تظَمُوت @ 4 


منسوب نموده است. 

در جای دیگری میفرماید : 

« ولا تقربوا مال آلیتیم إلا بای هی ا بل ۳ 4 (لأنعام ککک 

"وب ال یم جر به روشی که نکر ر است :تفیگ نشوید اب حد لوغ[ نی و عل | 
خود برسد " 

سیا الا ی و ای تی ماله یری ر > (لیل بك _ > 

"و به زودی پرهیزگارترین [ مردم آرا از آن دور می دارند .ك همان که مال خود را انفاق 
می کند تا [ نفس خود را ] تزکیه نماید " 

« ما اغ عنم وما كسب( 6 (المسد اڪ 

ثروتش و آنجه از امکانات به دست آورد جیزی [ از عذاب اله را که در دنیا عذاب 

استیصال است ] از او دفع نکرد “ 

این آیات و امثال آن که ملکیت اموال را منسوب به انسان نموده است ‏ واضحاً دال بر تأیید 
حق ملکیت فردی و خصوصی میباشد . همچنان در سنت نبوی احادیث زياد وجود دارد که این 
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مبداً را مورد تأیید قرار میدهد .چنانچه میفرماید : 

« لا بل مال ائ إلا بطيب تفس من » (مسند احمد. عن عم ابي حرة الرقاشي) 

" حلال نیست گرفتن مال مسلمان مگر به رضایت و خوشی او" 

علاوه بر آن . در اسلام احکام . قوانین و نظامهایی وحود دارد که اساس آنرا مالکیت فردی 
تشکیل میدهد . مانند نظام میراث . زکات ‏ مهرنکاح . نفقات و غیره . تمام این مسایل بر مبداً 
ملکیت فردی بناء گردیده است . زیرا بدون اقرار حق مالکیت فردی ۰ قانون میراث بیمعنا خواهد 
بود و فرضیت زکات متصور نخواهد بود و مهر _ 

كکک- دلایل و نصوص شرعی ايکه مبداً مالکیت فردی را ثابت میسازد . عام بوده و نوع 
خاص مال و جنسی را متعین نکرده است . بنابرین شامل تمام اموال منقول و غیرمنقول . مواد 
خوراکه . حیوانات. نباتات . وسایل تولید و مواد استهلاکی و غیره میگردد و اختلاف نوعی مال 
در موضوع مالکیت فردی قابل مناقشه نمیباشد . زیرا نصوصی که ملکیت را افاده میکند و شماری 
از آنها را فوقاً ذکر نمودیم مطلق بوده و مال را با صفت خاصی قید نکرده است . البته به استثنای 
اشیاییکه حرمت ملکیت ان برای مسلمان ثابت است مانند خمر و خنزیر و اموالی که اسباب 
ملکیت آن حرام باشد مانند اموال بدست آمده از طریق سرقت . غصب و سایر طریقه های غیر 
شرعی . 

[کک - نخستین مقررة که اسلام بر مبداً حق مالکیت فردی مرتب کرده است » اینست که 
همگان را مکلف به احترام و عدم دستبرد به اموال دیگران نموده است و برای هیچ کسی اجازه 
نداده است که مال کسی را بدون حق اخذ نماید . 

«ولا اكوا آمولک نکم بالنطل 4 «بتره‌شكک 

"و نخورید مالهای تانرا بین تان به طريقة باطل و ناحق" 

ولا توا آموطم إل آمولکم ان گن خوبا کی و 4 (ساءاکه 

"و اموالشان (ايتام ) را با ضمیمه کردن به اموال خود نخورید: زیرا آن گناهی بزرگ است 

به همین علت کسانیکه این التزام و مکلفیت را نقض کرده و به ملکیت دیگران تجاوز میکنند . 
مستحق مجازات شرعی میباشند . لذا عقوبت های سرقت . رهزنی . خیانت . چورو چباول 
مشروع گردیده است که شماری ازین عقوبتها بنام "حدود" و تعداد دیگری بنام جزا های تعزیری 
نامیده میشوند . 


کک - باید دانست که حق مالکیت فردی که در اسلام مقرر و محترم است » به این معنا 
نیست که حق کاملاً آزاد از هر قید شرطی بوده و موقف اسلام به مثابۀ یک محافظ و نگهبا نآن 
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باشد . بلکه اسلام همچنانکه حق ملکیت فردی را ثابت دانسته و از آن حمایت میکند . آنرا منظم 
و مقید نیز گردانیده و از ابتدای کسب آن تا آخرین لحظات موجودیت آن مقررات و قوانینی 
وضع نموده است . پس اسلام در رابطه با ملکیت شخصی دو موقف دارد که همگام و همزمان با 
هم پیش میروند . یعنی از یک طرف این حق را ثابت دانسته و مورد حمایت قرار میدهد و از 
جانب دیگر با تعین حدود و قیود به تنظیم آن مپردازد . 

قیودات وضع کرد؛ اسلام در رابطه با ملکیت شخصی در اقدامات ذیل شکل میگیرد . 

5+ اول : در کسب و نشأت ملکیت شخصی این شرط را گذاشته است که باید سبب 
نشأت و تولید آن جایز و شرعی باشد . پس اگر سبب و وسیلۀ کسب ملکیت فردی غیر شرعی 
باشد . اسلام از ملکیتی حمایت نکرده و آنرا مردود میداند و حتی امر نموده است که مال مذ کور 
دوباره به صاحبان اصلی آن مسترد گردد . و اگر مالک اصلی آن وجود نداشت . باید به بیت 
المال تحویل داده شود . اسباب جایز و شرعی کسب ملکیت در اسلام قرار ذیل میباشد . 

الف : بدست اوردن و استیلاء بر اموال مباح . که شکار . احیای زمینهای بایر . بدست اوردن 
علف های خود روی . چوب جنگلات . استخراج معادن . و پیداکردن دفینه های ایام جاهلیت 
شامل این نوع میباشند . البته ه رکدام این موارد حدود و شروطی دارد که باید مراعات گردد و 
درکتب فقه به تفصیل ذکر گردیده است ' 

ب : عقدهای مالی جایز مانند خرید و فروش . هبه . وصیت . اجاره . شرکت » مضاربت › 
دهقانی ‏ باغداری و غیره . البته با مراعات این شرط که عقدهای مذ کور مطابق شریعت و با همان 
کیفیتی صورت گیرد که اسلام تعین نموده است . 

ج : میراث است که وارث از مال متر وكة میت بدست می آورد و شروط . کیفیت و مقدار آن 
در کتب فقه اسلامی مفصلا ذکر شده است . 

اینها اسباب شرعی ملکیت فردی میباشد و ملکیتی که ازین اسباب نشئت کرده باشد . مورد 
تأیید و حمایت اسلام قرار میگیرد و کمیت و نوعیت آن مهم نیست . زیرا آنچه در باب ملکیت 
فردی مهم است شرعی بودن کسب آن است نه کمیت و نوعیت آن . به تعبیر دیگر » از نظر 
شرعیت اسلامی سبب نشئت ملکیت فردی مورد بحث میباشد . اگر این اسباب جایز و شرعی بود 
> ملکیت ناشی از آن مورد حمایت و تأیید اسلام است و اگر اسباب مذکور غیر شرعی و اجایز 
بود . ملکیت ناشی از آن نیز غیر شرعی و مردود میباشد و اسلام از چنین ملکیتی حمایت و تأیید 


1 به کتاب "المدخل لدراسة الشریعة لاسلامیه*نوشتة مؤلف مراجعه شود . همچنان کتاب اسلام دین فطرت در مورد شرایط استفاده از 
جنگل . معدن و دفینه های زمان جاهلیت بحثهای مبسوطی دارد که باید به آن مراجعه شود . 
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بنابرین . اسلام از ثروت هنگفتی که بوسیلۀ سبب مشروع بدست آمده باشد . حمایت و 
حفاظت میکند . اما اگر سبب ملکیت یک پول هم غیر شرعی باشد . مورد حمایت اسلام نبوده و 
حرام بحساب می اید . 

اسلام به ملکیت فردی زمینهای خیلی وسیع اعتراف میکند ' مشروط بر اینکه این ملکیت ناشی 
از اسباب مشروع بوده و حقوق دیگران مورد تجاوز قرار نگرفته باشد . اما اگر یک وجب زمین از 
طریق غصب بدست امده باشد مورد حمایت اسلام نبوده و استرداد انرا حتمی میداند . زیرا 
غصب سبب شرعی و جایز ملکیت نیست . 

ککک- دوم : قیودی را که اسلام در رابطه با بقاء و ازدیاد بخشیدن مال وضع کرده است 
به صورت حقوقی تبارز میکند که در اموال افراد تعين کرده و ادای آنرا واحب گردانیده است . 
مانند زکات » صدقات . نفقات فرضی و سایر حقوقی که تفصیل آن در کتب فقه مذ کور است . 
همچنان در رابطه با ازدیاد بخشیدن سرمایه قوانین و مقرراتی را وضع نموده است که مظهر آن 
تعین و تحدید راههای مشخص برای کسب مزید سرمایه میباشد . 

خصوصیت راهکار هاییکه اسلام برای ازدیاد بخشیدن سرمایه وضع کرده است اینست که از 
یکطرف کار تولیدی بوده و نمیگذارد که عدۀ مانند پرازیتهای طفیلی به مکیدن سرماية مردم 
مصروف شوند و از سوی دیگر منفعت فرد و جامعه را به صورت همزمان تأمین میکند و میتوان 
بعنوان مثال از انواع تجارتها . زراعت . شرکتها با تمام انواع آن . انواع صنعتها و غیره نامبرد . 

اسلام اجازه نمیدهد که افراد و یا گروههایی از راهها حرام مانند سود .احتکار ۰ شراب 
فروشی باز کردن قمارخانه ها و امثال آن به ثروت اندوزی پرداخته و جامعه را به فساد بکشاند . 
از نظر اسلام رشد سرمایه ازين راهها به پندیدگی و ورمی میماند که بدن انسان مریض به آن 
مصاب میگردد و افراد جاهل انرا نشانة صحتمندی و فربهی میپندارند در حالیکه از نظر طبیب 
حاذق این حالت نشانة مرض مهلکی است که به زودترین فرصت انسان را نابود میسازد و بايد 
هرچه زودتر در علاج آن پپردازد . 

ککک۔ سوم : در نظام اقتصادی اسلام قیودی هم در رابطه با استهلاک و شیوة استفاده از مال 
شخصی وضع شده است که مهمترین آن مراعات اعتدال در انفاق و مصرف مال است . 

الله متعال میفرماید : 


لھ و ر رھ ور هر هرک 
« وکلواً واشربوا ولا تسرفواً 4 (الأعراف كك 


آنرا مطابق شرایط و موازین شرعی به کس دیگری بسپارد. مترجم 
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" بخورید و بنوشید مگر اسراف نکنید “ 
مک از ا کل و حر ور هام رہل راطو ور ت رر کر 

« وین إا آنققوا لم یُترفوا وم يقرو وکان بت دك تما @ 4 
(الفر قان بلشک) 

" و آنان که وقتی انفاق میکنند . نه از حد معمول [ و متعارف آمیگذرند و نه تنگ میگیرند . 
و [ انفاقشان ] همواره ميان این دو در حد اعتدال است . “ 

نقطة آغاز اعتدال اینست که مال باید در وجایب شرعی . امور مباح و رفع ضرورتهای انسانی 
مانند خوردن و نوشیدن و غیره به مصرف برسد . اما مصرف آن در راهها باطل و حرام به صورت 
مطلق ممنوع بوده و کمترین مقدار آن نباید در راههای غیر شرعی و حرام مانند لذتهای محرم 
حسمانی » شراب نوشی . فحاشی . پوشیدن طلا (برای مردان) و امثال آن به مصرف پرسد . 
چنانچه امروز مشاهده میکنیم که روتمندان عیاش و خداناترس به آن گرفتار گردیده اند و اعمال 
و کردار شان باعث شیوع فساد و بدکاری در جامعه گردیده و عدة از انسانهای بی مروت و 
بیحیاء بفکر باز کردن مراکز فساد و فحشاء و برآوردن خواهشات این عیاشان گردیده اند . 

ککک۔ چهارم : سلب و استملاک ملکیت فردی در وصیت ضرورت به مصلحت عامه یکی 
از قید های دیگری است که در شریعت اسلامی وضع گردیده است . باید بخاطر داشت 
استملاک ملکیتهای شخصی تنها در مواردی جایز است که به مصالح علیای جامعة اسلامی 
وابسته بوده و جز از طریق استملاک آن برآورده نمیشود . درینصورت دولت اسلامی بعد از 
پرداخت عوض کامل آن میتواند که ملکیت فردی اشخاص را به نفع جامعه استملاک نماید . مثلاً 
دولت اسلامی میتواند که زمین و یا خانۀ شخصی کسی را بخاطر توسیع راه عامه بعد از پرداخت 
عوض مناسب آن استملاک نماید . 

همجنان قضاء میتواند که ملکیت شخصی افراد را بخاطر ادای قرضی که بالایش بوده و او از 
پرداخت آن اباء میورزد » جبراً به فروش رسانده و دین مردم را اداء نماید . 

اصل سوم حق میراث : 

ککک - یکی از راههای کسب مشروع در اسلام . حق میراث است . بنابرین اصل ‏ در 
صورتیکه شخصی وفات میکند مال و متروکه اش به ورثۀ او میرسد . البنه حقوق و حصة ورثه بر 
اساس قاعدة (الأقرب فالاقرب) توزیع گردیده و هر کدام آنها در صورتیکه شرایط لازم برای 
ورائت را دارا بوده و موانعی در برابرش قرار نداشته باشد . حصة خود را مطایق نظام شرعی 
میراث بدست می اورد . 

وراثت حقی است که بر اساس خواسته های فطری انسان . عدالت و احترام ارادۀ مالک اموال 
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بناء یافته است . و تثبیت این حق از یکطرف باعث بذل مزید سعی و تلاش در کسب مال 
گردیده و از سوی دیگر یک نوع تضمین خیلی قوی اجتماعی برای افراد خانواده بحساب می آید 
. همچنان بهترین وسیل توزیع سرمایه بوده و از تراکم آن نزد افراد محدود جلوگیری میکند . 
بنابرین گفته میتوانیم که نظام میراث یکی از مزایای اسلام و بزرگترین بخش اقتصاد اسلامی را 
تشکیل میدهد . 

ککک اینکه گفتيم ؛ نظام میراث بر اساس خواسته های فطری انسان بناء یافته است . یه 
این معناست که چنانچه قبلاً شرح شد . هر انسانی فطرتاً به فرزندان و بازماندگان خود تمایل 
داشته و جداً متوجة آیندۂ آنها میباشد و ازینکه آنها را فقیر و بدون مال ترک کند . احساس 
پریشانی و اضطراب برایش دست میدهد . با این احساس است که هر کسی میخواهد تا برای 
بازماندگان خود یک مقدار سرمایه به ارث بگذارد تا آنها در پیشبرد امور زندگی خود برای مدتی 
از آن استفاده نمایند . 

اینکه گفتیم . عدالت و انصاف اساس این نظام را تشکیل میدهد . به این مفهوم است که در 
زندگی دنیا هر شخصی مکلف است تا مصارف نزدیکترین وابستگان خود مانند فرزندان . همسر 
و والدین را پپردازد . پس عدالت حکم میکند که اموال و متر وكة او بعد از مرگش نیز به کسانی 
پرسد که در زندگی دنیا مکلف به پرداخت مصارف انها بود تا انها ازین اموال استفاده نموده و 
حوایج خود را برآورده سازند . ورثه عبارت از کسانی اند که یا میت سب بوجود آمدن آنهاست 
. مانند فرزندان یا کسانی است که سبب بدنیا آمدن خود شخص گردیده اند که پدر و مادر 
میباشند و یا کسی است که در تمام زندگی همسفر و همراه او بوده است که عبارت از همسر او 
ماشك : 

کک - و اینکه گفتیم نظام میراث بر اساس احترام اراده و خواست صاحب مال بناء شده 
است . باین معناست که . هر شخصی میخواهد که اموال دست داشته اش بعد از مرگش به قریب 
ترین کسانش برسد . پس باید این اراده وخواست او مورد احترام قرار گرفته و اموال مترو که اش 
به نزدیک ترین کسانش داده شود . 

شریعت اسلامی چگونگی تقسیم اموال متروکه را به صورت خیلی دقیق و مفصل بیان نموده 
و عدالت کامل را در تقسیم ان در نظر داشته است . و بدون شک هر فرد مسلمانی دوست دارد 
که اموالش بعد مرگ مطابق این تقسیم عادلائه به تمام ورثه اش برسد . 

ك کک - امر دیگری که قابل ملاحظه میباشد . اینست که مبداً ورائت باعث ازدیاد نشاط و 
فعالیت اقتصادی میگردد . و این امر کاملاً واضح است . زیرا هر انسانی تنها بخاطر خودش کار 
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نمیکند . بلکه اعضای خانواده اش نیز برایش مهم است . به همین علت است که میکوشد تا 
ضرورتهای تمام آنها را مرفوع سازد . او همچنانکه ضرورتهای کنونی شان را برآورده میسازد . 
تلاش میورزد تا اندوختة را بمیراث بگذارد تا آیندۀ شان نیز تضمین گردد . اگر خودش در قید 
حیات بود . بدست خود مصارف آنها را پپردازد و اگر دار فانی را وداع گفته بود . ورثه بتوانند که 
از اندوختۀ که به میراث میگیرند ضرورتهای خود را تا مدتی برآورده سازند . اما اگر نظام میراث 
به نحویکه شرح گردید وجود نداشته باشد . همت انسان به ضعف گراییده و فعالتهایش تقلیل 
مییابد . زیرا میداند که ثمره و حاصل سعی و تلاشش به افراد خانواه و وابستگانش نمیرسد . و 
همه میدانیم که کم شدن فعالیتهای اقتصادی . سست شدن مردم در کار های تولیدی . ضعیف 
شدن انگیزه های کار عواملی اند که اقتصاد حامعه را به صورت کل متضرر میسازند . 

از جانب دیگر . مبداً میراث بهترین تضمین اجتماعی در داخل خانواده میباشد . زیرا در 
صورت وفات یکی از آنها سرمایه اش به کسانی میرسد که در قید حیات اند و به این سرمایه 
ضرورت دارند . درینصورت است که بازماندگان او که اکثراً اطفال خوردسال و همسر او میباشد 
در معرض ضیاع قرار نگرفته و باردوش جامعه و دولت اسلامی نمیگردند و این خود سبب 
تخفیف مسئولیتهای مالی دولت میگردد . 

[کک- توزیع میراث مطابق قانون اسلامی سبب میگردد که سرمایه توزیع گردیده و از تراکم 
آن بدست عدۀ قلیلی جلوگیری شود . زیرا تركة میت بالای تعداد زیادی از اقاربش تقسیم میگردد 
و از آنجاییکه انسان رندگی جاویدان ندارد وعمر او از چند دهه تجاوز نمیکند . ثروتی که در 
طول عمرش اندوخته است بعد از مدتی دوباره توزیع میگردد و این سلسله تا آخر دوام میکند . 

مشاهده میکنیم که اسلام راه توزیع سرمایه را به طریق مسالمت آمیز و طبیعی آماده ساخته و 
بدون اينکه تشدد و برخوردی صورت گیرد . سرمایه های بزرگ تقسیم گردیده و تعداد زیادی از 
آن برخوردار میگردد و بدون شک این امر یکی از مزایای منحصر به اسلام است . 

ککک- و در اخیر باید گفت که تنظیم میراث در اسلام به گونة نهایت دقیق و با مراعات 
عدالت و انصاف صورت گرفته است که مثال آنرا در هیچ قانون و تشریع دیگری يافته نمیتوانیم . 
اسلام در تعين سهم هر فرد اموری مانند نزدیکی به میت . ضرورتها و مکلفیتهای مالی و غیره را 
در نظر داشته و در روشنایی همین ملاحظات سهم هر کدام را تعين نموده است . چنانچه میبینیم 
e‏ 

۶ يوصيكم اله ق آولدکم للذ كر مثئل حظ الأشان ) «لساء/کک 

"وصیت میکند الله شما را در مورد فرزندان تان که برای پسر دو برابر سهم دختر است 

علت ان درین است که پسر به مال بیشتر ضرورت دارد و مسئولیتهای مالی بیشتر از دختر را 





اصول دعوت ۵ _ / (5 323 


بدوش دارد . جون او مکلف به پرداخت مهر و مصارف ازدواج است . بعد از ازدواج مکلف به 
پرداخت مصارف همسر و اطفالش میباشد . در جمع عاقله داخل میباشد و سایر مسئولیتهای مالی 
که تفصیل آن درین مختصر نمیگنجد . پس عدالت حکم میکند که نصیب بیشتری از میراث 
برایش داده داده شود 
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عایدات بیت المال 


زمینة سخن : 

کک؟ - بدیهی است که دولت اسلامی به مقدار زیاد پول ضرورت دارد تا از یکطرف 
مصارف دولتی را تکافؤ کند و از جانب دیگر ضرورتهای مختلف مردم را مرفوع سازد . با در 
نظر داشت این نکته است که وجوه مختلفی برای دولت اسلامی تعین گردیده است تا این 
مصارف را جمع آوری نماید . 

دولت اسلامی در ابتدای تشکیل خود در عهد رسول الله | مصارف و هزينة دولتی خیلی 
زیادی نداشت . زیرا مظفین و مامورین زیادی نداشت تا مصارف و معاشات آنها را پپردازد . 
بلکه اگر افرادی را بکاری میگماشت . مقدار معینی اجوره از بیت المال برایش میپرداخت و چون 
کارش تمام میشد اجورة او نیز به پایان میرسید . در وقت جهاد ضرورتی به لشکر منظم نبود › 
بلکه تمام مسلمانان را به سوی جهاد فرا میخواند و آنها اسلحه . اسپ و سایر ضروریات جنگی 
خود را تهیه نموده و به مصاف دشمن میرفتند و اگر در پایان جنگ غنیمتی بدست شان میرسید 
بین تمام مجاهدین حاضر در صحنه تقسیم مینمود . اموالی که از ز کات بدست می آمد بدست 
شخص رسول اله | بر فقراء و سایر مستحقین آن تقسیم میگردید . بنابرین ضرورتی به تشکیل 
ارگانها و ادارات دولتی جهت تنظیم عواید و مصارف دولت اسلامی احساس نمیشد . 

چون ابوبکر صدیق | به خلافت رسید . همان شیوه و کارکرد زمان پيامبر | را در پیش گرفته 
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و عواید و مصارف دولت را ضبط و تنظیم نکرد . زیرا از یک طرف ضرورتی به آن احساس 
نمیشد . از سوی دیگر مدت خلافت شان خبلی کوتاه و مملوء از حوادث خیلی خطیر و 
سرنوشت ساز بود . 

اما زمانیکه عمر | به خلافت رسید . سرزمینهای روم و فارس یکی پی دیگری فتح گردیده و 
قلمرو خلافت اسلامی وسعت زیادی یافت و عواید دولت اسلامی از مدرکهای غنايم . فیء . 
جزیه و زکات افزایش یافت . درین عصر بود که عمر | بفکر ضبط و تنظیم این اموال و کیفیت 
مصرف آن گردید صندوق مخصوص بیت المال را بخاطر حفظ اموال مسلمین ایجاد نمود . 
ایشان عواید دولت اسلامی را به صورت خیلی دقیق تحت حساب گرفته و وجوه مصارف انرا 
در دیوانهای مخصوص تحت قید و ضبط درآورد . معاشات مجاهدین اسلام و مؤظفین و اولیای 
امور مسلمین را به صورت منظم تعین کرد . وجوه مصارف بر مصالح عامه و ضرورتهای دولت 
را مشخص گردانیده و انچه باقی میماند در بیت المال مسلمین ذخیره میکرد تا در وقت ضرورت 
از آن استفاده نماید . 

پس گفته میتوانیم که بیت المال مسلمین شباهت خبلی زیادی به خزانۀ عامه (بانک ملی) در 
عصر حاضر دارد که تمام عواید و حقوق مالی دولت بعد از جمع آوری داخل آن گردیده و تمام 
مصارف و هزینه های مالی دولت دوباره از آن اخذ میگردد چون بانک مرکزی مسئول دخل و 
خرج دولت بوده و کنترول مالی را بعهده دارد ۱ 

کک؟ - مدارک عایداتی دولت اسلامی عبارت اند از زکات ۰ خراج . جزیه » مالیات 
گمرکی . خمس غنایم و غیره . و اینک شرح مختصری از هر کدام را تقدیم مینماییم . 


کک>5- کلمة زکات در زبان عربی به معناهایی چون نمو کردن . زیادت و پاکیزگی بکار 
رفته است . و در شریعت اسلامی عبارت از حقی است که تحت شرایط مخصوص بر اموال 
مردم فرض میگردد. زکات یکی از فرایض و ارکان اساسی اسلام بشمار میرود . 

اله متعال در قرآن کریم در جاهای متعددی به ادای زکات امر فرموده و میفرماید : 

لھ و هس 2 

« وتو لزکوة» 

"و زکات را بدهید “ 

همجنان . زمانیکه رسول اه | معاذ | را بسوی یمن فرستاد برایش گفت : 

» فاغلنهم آن الله افتوض عَلَيْهمْ صفة نی أواهم تخد من آغيانهم ورد على فقرلهم » 

(صحيح البخاري » کتاب الزكاة عن ابن عباس [) 
" به آنها بفهمان که الله متعال بر اموال شان زکات را فرض گردانیده است که از اغنیای شان 
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گرفته میشود و به فقرای شان توزیع میگردد" 

صحابة کرام برین امر اتفاق دارند که باید با مانعین زکات جنگ صورت گیرد . پس کسیکه از 
فرضیت آن منکر میشود . کافر میشود و اما کسانیکه فرضیت آنرا میپذیرند اما از ادای آن اباء 
میورزند . اگر در داخل دار اسلام و تحت سیطره دولت اسلامی قرار داشتند . امام مسلمین زکات 
را جبراً از آنها اخذ نموده و علاوه برآن جزای تعزیری مناسبی برایشان تعین مینماید . اما اگر 
خارج حيطة دولت قرار داشته و از قوت و شوکتی برخوردار بودند . دولت اسلامی در مقابل 
شان اعلان جهاد مینماید . جنانجه ابوبکر صدیق | با مانعین زکات به جنگ پرداخته و این سخن 
مشهورش را گفت که: 

« وله لو مون عقالاً نوا يدوه إلى رسوي الله صَلی الله عليه وسَلم له على هنوه » 

" سوگند به الله که اگر ریسمان کوچک زانوبند شتر را که به رسول الله | میدادند از من منع 
کنند با ایشان میجنگم " 

کک؟ - زکات بر هر زن و مرد مسلمانی فرض میگردد که مالک نصاب بوده و قرضدار 
نباشد و بر مال دست داشته اش یک سال قمری بگذرد . 

باید دانست که وجوب زکات بر مال است . بنابرین در وجوب آن کبیر و صغیر و عاقل و 
مجنون یک حکم دارد و بعد از گذشت یکسال زکات بالای آن واجب میگردد . اما قبل از 
گذشت یکسال زکات واجب نمیگردد و این حکم شامل پول نقد . طلا و نقره . اموال تجارتی و 
مواشی میگردد . 

اما در مورد زکات حاصلات زراعتی و میوحات و معادن تمام علماء متفق القول اند که 
گذشت یکسال فرط نمیباشد . بلکه هنگام جمع آوری حاصلات و استخراج معدن باید 

زکات با گذشت یک سال بر ذمة مالک مالی که بحد نصاب رسیده باشد واحب میگردد 
اگرچه بعد از آن تمام مال او تلف گردد . امام ابوحنیفه [ برین نظراست که در اثر تلف شدن تمام 
اموال زکات واجب شده ساقط میگردد . مگر در صورتیکه امام زکات را خواسته باشد و شخص 
مذ کور از پرداخت آن خود داری کرده باشد . 

کک - مقدار نصابی که سبب فرضیت زکات میگردد . نظر به اختلاف اصناف اموال 
مختلف می باشد و تفصیل آن قرار ذیل است : 


الف : زکات مواشي : 
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کک>- مواشی شامل حبواناتی مانند شتر » گاو . گوسفند و بز میشود که تفصیل زکات 


آن چنین است : 
الف : نصاب شتر و مقدار زکات آن : 
تعداد شتر مقدار زکات آن 
کل شر گوسفندی که شش ماه را تکمیل کرده باشد و یا بزی که یکسال را 


تکمیل کرده باشد. 
کشت و رت 


کڪ ڪڪ شتر جهار گوسفند. 

کڪ کک شتر یک " بنت مخاض ۳( شتر ماد که یک سال را تکمیل کرده 
باشد .) 

کک کک شتر 1 یک " بنت لبون در شش شتر مادۀ که دو سال را تکمیل کرده باشد 
.( 

کک کک شتر یک ” حقه ۳( شتر مادۀ که سه سال را تکمیل نموده و قابل سواری 

وحمل گرفتن باشد.) 

کڪ کل شتر یک " جذعه " (شتر مادۀ که چهار سال را تکمیل کرده باشد 
.( 

کلک- کل شتر دو " بنت لبون“ . 


کل - کڪ کشتر دو " حقه ". 

کک 5 لککشتر سه "بت لبون“ 

ککک۔ لککشتر دو حقه و یک بنت لبون . 

ککک۔ لککشتر سه حفه . 

کیک لڪکشتر جهار بنت لبون. 

کل کک لک گشتر دو حقه و دو بنت لبون . 

کلک (لکشتر سه حقه یک بنت لبون. 

ککڪ شتر چهار حقه يا پنج بنت لبون . 

برهمین قیاس بر شترهایی که از دوصد اضافه گردید . بر هر جهل شتر یک " بنت لبون“ و بر 
هر پنجاه شتر یک "حقه" لازم میگردد . امام ابوحنیفه . امام ٹوری وامام تخص برین نظر اند که اگر 
تعداد شترها از یکصدو بیست اضافه شد . فریضة زکات دوباره آغاز میگردد و در هر شتر یک 
گوسفند لازم میگردد تا تعداد آنها به یکصدو چهل و پنج برسد . بعد از آن دوحقه و یک بنت 
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مخاض لازم میگردد و چون به یکصدو پنجاه رسید . سه حقه لازم میگردد و بعد از آن دوباره 
آغاز گردیده در هر پنج شتر یک گوسفند لازم میشود . 
شرط دیگری که بعد از تکمیل بودن نصاب زکات و گذشت یکسال برای فرضیت زکات 
شتر لازم است . اینست که شتر های در چراگاه ها بچرد و مصارف کمتری داشته باشد . اما امام 
مالک [ برین نظر است که چریدن شتران در چراگاهها شرط لازم برای وجوب زکات نمیباشد . 
بلکه شترانی که در صحرا میجرند و یا توسط مالک ان علف داده میشوند یکسان بوده و زکات 
آن باهم پرابر است . و در کمتر از پنج شتر زکات فرض نمیگردد . 
کک ب : نصاب گاو و گاومیش 
تعداد مقدار زکات 
کک لو گاو یک " تبیع" وآن گاو مذکری است که یکسال راتکمیل نموده و به 
دوسالگی داخل شده باشد .گر بعوض آن . گاو یکسالة ماده را 
بدهد نیز پذیرفته میشود . 
کک لکگارو یک " مسنه " و آن گاو مادۀ است که دو سال را تکمیل کرده باشد 
و اگر موجود نبود بعوض آن . گاو دوسالة مذکر نیز پذیرفته میشود . 
کڪ _ لک گاو دو رأس تبیع 
کل لك گاو يک مسنه و یک تبیع 
کلک - لك گاو دو مسنه 
کل لل گاو سه رأس تييع 
ککک۔ لککگاو یک مسنه و یک تبیع 
ککک۔ لککگاو دو رأس مسنه و یک تبیع 
کڪ کگاو سه رس مسنه ویا چهار رس تبیع 
بعد از آن بر همین قیاس بر هر سی گاو یک تبیع و بر هر چهل گاو یک مسنه اضافه میگردد . 
بعد از تکمیل بودن نصاب . گذشت یکسال و چریدن در چراگاهها نیز شرط وجوب زکات 
میباشد . امام مالک [ میگوید که چریدن در چراگاه شرط وجوب زکات نبوده و آنکه توسط 
مالک آن علف داده میشود و یا در صحرا ها و چراگاهها میچرد با هم یکسان است . 
در وقت شمار کردن. نصاب گاو و گاومیش باهم یکجا حساب میگردد و در کمتر از سی گاو 


زکات فرض نمباشد . 
کج : زکات گو سفند و بز : 
تعداد مقدار زکات 


کیک کڪک یک " جذعه" (گوسفندی که شش ماه را تکمیل کرده باشد . و در 
عدم موجودیت آن یک " ثنیه" و آن بزی است که یکسال را تکمیل 
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کرده باشد . اما اگر تمام گوسفندها کمتر از ششماه داشتند . در 
آنصورت یکی از آنها گرفته میشود 
ک کک ککست دو گوسفند 
> چهار گوسفند 
بعد از آن بر هر صد گوسفند یک گوسفند لازم میگردد و در وقت شمارش نصاب بز و 
گوسفند با هم یکجا حساب میشود و شرط وجوب زکات اینست که گوسفندان در صحرا 
بچرد . 
با : زکات حاصلات زراعتي و مبوه‌جات : 
لک بر هر چیزی که الله متعال بر زمین میرویاند و قابلیت خشک شدن و ذخیره شدن را 
داشته و وزن و پیمانه میگردد و مقدار آن اضافه تر از " پنج وسق“' باشد . عشر لازم میگردد . 
البته این مقدار در صورتی است که از اب باران . جویبار و درا ها به صورت طبیعی ابیاری 
گردد . اما اگر با وسایلی مانند واترپمپ . دلوها و غیره وسایل آپیاری گردیده و مصارفی را در پی 
داشت . درآنصورت نصف عشر (بیستم حصه) لازم میگردد . 
امام ابوحتیفه [ میگوید : در هر چیزی که مقصد از کشت کردن آن گرفتن حاصل از زمین 
باشد . زکات واجب میگردد بجز از نی . گیاه . چوب و امثال آن . پیامبر علیه السلام میفرماید : 
« فیمّا سقت القاه و نو کان عتر لعترٌ وم سقي بالتضح نطف لش 
(صحیح البخاري كناب الزكاة » عن عبدالله بن عمر [) 
" در آنچه که بوسيلة باران (دریا . چشمه و جویبار) آییاری میشود و درختانی که در کنار آب 
قرار داشته و بوسیلة ريشه های خود آب میخورد . عشر است و در آن زراعتی که بوسیلة شتر 
اب داده میشود نصف عشر است ** 
این حدیث شریف عام بوده شامل سبزیجات نیز میشود زیرا از کشت کردن آنها نیز گرفتن 
حاصل از زمین مقصد میباشد . پس ازین ناحیه شباهت به حبوبات پیدا میکند . همچنان عموم 
حدیث ابت میکند که در قلیل و کثیر آن زکات واجب میگردد و مقدار آن نباید به پنج وسق 
مقید گردد . زیرا در وجوب زکات حاصلات زراعتی مرور یکسال شرط نمیباشد بنابرین نصاب 
معتبر نیز ندارد . 
کسانیکه میگویند که ز کات بر چیز کمتر از پنج وسق واجب نمیگردد ‏ به این حدیث استدلال 


1 یک وسق شصت صاع میشود و صاع تقریباً یک و نیم کیلو است. 
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« عن آي سَعبٍ ار وضي الله عَنهُ عن اي صلی الله عليه وسلم قال لیس فيا آقل من َة آوستی صَدَقَة 
ولا في أقَلٌ من حَمْسَةٍ من الإبل الود صَفا وَل في اَل من مس وا » (متفق عليه کناب الرکاة) 

”از ابی سعید الخدری | روایت است که رسول اله | فرمودند : در کمتر از پنج وسق زکات 
نیست و در کمتر از پنج شتر زکات نیست و در کمتر از پنج اوقیه نقره صدقه نیست “ 

این حدیث صحیح بوده و حکم ان خاص است و از عمومیت حکم حدیث فوق الذکر 
چیزهایی را خاص گردانیده است و میدانیم که حدیث خاص هميشه مقدم پر حدیث عام است . 

اما عدم اشتراط گذشت یکسال به این علت است که جون زراعت به درو کردن برسد . 
نموی آن تکمیل گردیده و ضرورتی به باقی گذاشتن ندارد . اما در سایر اشیاء گذشت یک سال 
به این علت معتبر دانسته شده است که ممکن است درین مدت. زیادت و مفاد آن به درجۀ کمال 
پرسد. 

همجنان نصاب بخاطری تعین شده است که مال به اندازة باشد که تحمل پرداخت زکات را 
داشته باشد واین ملاحظه در زکات حاصلات زراعتی نیز قابل تأمل است . 

ج : زکات طلا و نقره : 

ککک - طلا و نقره که به حد نصاب رسیده و بر آن یک سال بگذرد . زکات برآن واجب 
میگردد . نصاب نقره دوصد درهم است که در مقابل آن پنج درهم زکات فرض میگردد . و 
نصاب طلا بیست مثقال تعین شده است و زکات آن نیم مثقال است . و اگر تجارت درهم و دینار 
(صرافی) میکرد . در پایان سال زکات سرمایه و فائدة آنرا یکجا باید پپردازد . 

در مورد زیورات زنان که برای استعمال بوده و آنرا به عاریت میدهند . دو نظر وجود دارد . 
عدة برین اند که بر آن زکات لازم نیست . و شمار دیگری برین نظرند که مانند سایر اموال باید 
زکات انرا پردازد . 

د : کات معادن : 

کک>ک اشیای بدست آمده از معادن نیز مانند اموال ظاهری بوده و زکات آن باید پرداخته 
شود . اشياییکه از معادن بدست می آید اعم از جامدات مانند طلا. نقره . آهن و یا مایعات مانند 
نفت . سنگهایی که قابلیت شکستن را دارند مانند جواهرات مختلف همه درین حکم شامل بوده 
و در صورتیکه مقدار آن بعد از تصفیه به حد نصاب برسد زکات آن باید (/کک اداء گردد . 

امام ابوحنیفه [ میگوید : بر اشیای بدست آمده از معدن کم باشد و یا زیاد . خمس لازم است 
زیرا معدن نیز در حکم رکاز شامل است . 

اما در جواهراتی که از بحر بدست می آید . مانند لول ومرجان زکات لازم نمیباشد . اگرچه 
امام احمد بن حنبل آنرا در حکم معدن قرار داده و زکات را بالای آن واجب میداند . 
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ه : رکاز (دفبنه هاي زمان جاهليت) : 

ک>؟ - رکاز اموالی را میگویند که مربوط به عهد جاهلیت بوده و از زمینهای غير 
شخصی و راههای عام بدست می آید . چنین اموال به کسی تعلق دارد که آنرا بدست آورده 
است و باید خمس آنرا بعنوان زکات واجبی پپردازد . جنانجه رسول الله | فرمودند : 

«في الرگاز امس » (صحیح البخاري . كناب الزكاة عن ابي هريره [ ) 

" در رکاز (دفینه های زمان حاهلیت) خمس است * 

پرداخت خمس حکم عام بوده و هر کسیکه رکاز را بدست آورد باید خمس آنرا بپردازد و 
درین حکم مسلمان . غیر مسلمان . طفل . بالغ . مجنون و غیره با هم برابر اند . 

شناخت اینکه مال بدست امده از عهد حاهلیت است و يا نه . از علایمی ممکن است که بر 
آن نقش بسته است . اگر در آن علایمی از عهد جاهلیت بود مانند رسم بت . اسم پادشاه . خط 
مخصوص و یا تاریخ مربوط به آنها . پس مال مذکور رکاز بوده و احکام رکاز بالای آن جاری 
میگردد . اما اگر بالای آن نشانه هایی از عهد اسلامی وحود داشته و علایمی چون آیات قرآنی . 
تاریخ هجری و غیره و جود داشت در آنصورت در حکم " لقطه"" بوده و احکام لقطه بالای آن 
جاری میگردد . 

و اگر رکاز در زمین شخصی کسی پیدا شود مربوط به مالک زمین بوده و باید خمس آنرا 
بپردازد و یابندة ان هیچ حقی در ان ندارد . 

و : عروض (اموال تجارتي) ؛: 

ککک- عروض جمع عرض است هر جنس غیر از قیمت را میگویند . و شامل تمام انواع 
اموال و امتعه اعم از نباتات ۰ حیوانات . اموال منقول و غير منقول میگردد . که مردم غرض 
تجارت و کسب منفعت به خرید و فروش ان میپردازند . 

زکات در اموال تجارتی زمانی فرض میگردد که قیمت آن به حد نصاب طلا رسیده و یکسال 
بر آن بگذرد . البته زیادت اموال و کمی آن از حد نصاب در طول سال اعتبار ندارد بلکه مهم 
اینست که در اول و نهایت سال حد نصاب پوره باشد و منفعت حاصله از تجارت نیز تابع اصل 
سرمایه بوده و در نهایت سال همراه با اصل سرمایه قیمت گذاری گردیده و مطابق قیمت ان 
زکاتش پرداخته میشود . 

دوم س جسریه : 

کک>- جزیه عبارت از مقدار معین مالی است که از فرد ذمی اخذ میگردد . به تعییر دیگر 
جزیه مالیاتی است که بر افراد غیر مسلمان وضع میگردد که بعد از داخل شدن تحت ذمۀ 


1-لقطه مالی را گویند که از سر راه یافت شود و مالک آن معلوم نباشد. 
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مسلمانان به دولت اسلامی پرداخته و در مقابل آن از تسهیلات عامه و خاصه مستفید میگردند . 
مشروعیت جزیه در قرآن کریم . سنت نبوی و اجماع صحابه ثابت میباشد . 


لله متعال میفرماید : 
۶ ص و م ر ا رن رم و رر کو 
« فوا آرت لا یشوت بال و بالیو آل خر ولا حرَمُون ما حرم آله وس 
ر صد ص 


ولا ُدیئورت دين الْحَقٍ ین النیر- و اتب حى یعطوا الچزية عن يار وهم 
صغرورت © 4 (لتوبهالک) 

"با کسانی از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمی آورند » و آنجه را الله و پیامبرش 
حرام کرده اند . حرام نمی شمارند. و دین حق را نمی پذیرند . بجنگید تا با دست خود در 
حالیکه [ نسبت به احکام دولت اسلامی ] متواضع و فروتن اند . جزیه پردازند (لک) “ 

و رسول الله | جزیه را از مجوسیهای بحرین اخذ نمودند . وفقهای کرام بر مشروعیت اخذ 
جزیه از غیر مسلمان اجماع دارند . 

ککک- شرط وجوب و پرداخت جزیه عبارت از عقل . بلوغ و مرد بودن میباشد . بنابرین 
حزیه بر اطفال . مجانین .زنان و سالخوردگان لازم نمیگردد . همجنان سلامت اعضاء . صحت 
جسمانی نیز از شروط لازم برای لزوم جزیه میباشد . بنابرین شخص مریض مزمن . نابینا . 
بزرگسال و ناتوان مکلف به پرداخت جزیه نمیباشد . در مورد راهب نظریات مختلفی وجود دارد 
> عد به صورت مطلق راهب را مکلف به ادای جزیه میدانند . و شمار دیگری گفته اند که اگر 
راهب همراه با مردم زندگی کرده و توان کار را داشته باشد مکلف به ادای حزیه میباشد . در غير 
آن از ادای جزیه معاف میباشد . 

کک؟ - جزیه در نهایت هر سال لازم گردیده و همانوقت اخذ میگردد و امام ابوحنیفه 
میگوید که جزیه در ابتدای سال لازم گردیده و در نهایت سال اخذ میگردد . 

مقدار آن قرار ذیل است : 

بر فقیری که توان کار را داشته و بالفعل شامل کار میباشد . سالائه ڪکدرهم 

بر شخص متوسط الحال سالانه کڪ درهم 

بر شخص متمول سالانه لک درهم . 

اما بعضی فقهاء مقدار آنرا غیر معین دانسته و تعین آنرا به امام و دولت اسلامی گذاشته است 
تا مطابق شرایط زمانی و مکانی مقدار آنرا تعين نماید . 

کک - جزیه زمانی ساقط میگردد که شخص ذمی مسلمان شود و یا دولت اسلامی از 
حمایت ودفاع از اهل ذمه عاجز گردد . چنانچه ابوعبیده | جزية بعضی از شهرهای شام را به اهل 
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آن مسترد کرد زیرا لشکر مسلمانان توان دفاع وحمایت از آنها را نداشتند . ۱ 

در صلحنامۀ که بین خالد بن ولید و ”صلوبا بن نسطونا“ ”صاحب قس ناطف" در منطقه حیره 
نوشته شد » آمده است که ” اگر از شما دفاع کردیم باید جزیه را بپردازید در غیر آن مکلف به 
پرداخت جزیه نمیباشید تا زمانیکه توان دفاع و حمایت از شما را حاصل نماییم " 

سوم س خسراج : 

کک خراج عبارت از مالیاتی است که بر زمینهایی مقرر میگردد که بدست مجاهدین فتح 
گردیده و دوباره بدست صاحبان اصلی آن گذاشته میشود تا آنرا کشت نموده و حاصلات آنرا 
بردارند .۲۰ 

نختین کسیکه این شیوه را عملی نمود . خلیفۀ راشد عمر بن الخطاب | بود که زمینهای 
زراعتی عراق را که توسط مجاهدین فتح گردیده بود بعد از مشورت با صحابه و توافق ایشان . 
دوباره به صاحبان اصلی آن سپرد و خراج معینی را بالای آنها مقرر نمود . زمينهاییکه برآن خراج 
تعین گردد . بنام زمینهای خراجی یاد میشود . 

لکک- خراج به دو نوع است . 

الف : خراج وظیفه (خراج معین ) : انست که نظر به مساحت و کیفیت زمین و نوع زراعت 
در آن مقدار معینی مقرر میگردد . 

ب : خراج مقاسمه : آنست که نسبت معینی از حاصلات زمین را بعنوان خراج میپردازد . 
مانند ربع . خمس و امثال آن . 

فرق بین این دونوع خراج در اینست که خراج معین . مقدار معینی است که در مقابل سپردن 
زمین به شخصی بالایش واحب میگردد و شخص مذکور مکلف است که همان مقدار معين را 
پپردازد و این مقدار سالانه فقط یک مرتبه اخذ میگردد . اما در خراج مقاسمه وجوب خراج به 
زمین و حاصلات آن تعلق میگیرد نه به تسلیم نمودن زمین و میسر ساختن زمينة زراعت زمین . 
که درین صورت اگر صاحب زمین با وجود میسر بودن امکانات زراعت ‏ بازهم زمین را بایر و 
بدون زراعت گذاشت خراج بالایش واجب نمیگردد . همچنان در خراج مقاسمه هر باری که 
زمین حاصل میدهد باید مقدار معین انرا به دولت اسلامی بپردازد . 

ککک- مقدار خراج با در نظر داشت نوع زمین و حاصلخیزی آن تعین میگردد تا مبادا خراج 
تعین شده بر صاحب زمین خیلی سنگین و پیش از حد باشد . علماء ملاحظاتی را درین مورد بیان 
نموده اند که میتوان از خلال آن . معیار هایی را بدست آورد و مطابق آن کیفیت و نوع زمین را 
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تعین نمود . این ملاحظات شامل مقدار حاصلخیزی زمین . نوع زراعتی که در آن ممکن است › 
ارزش مالی حاصلات . طريقة آییاری زمین . و مسافت زمین از شهر و بازار ها و امثال آن میگردد . 

کک - اگر صاحب زمین از کشت کردن زمین خویش عاجز ماند . درین صورت فقهای 
مذهب حنفی برین نظرند که امام میتوان زمین را به دیگری به اجاره بدهد و یا شخصی را در مقابل 
اجورة معینی استخدام کند و اجوره و مصارف زمین را از بیت المال پپردازد . بعد از جمع آوری 
حاصلات زمین . تمام مصارف را همراه با خراج ان اخذ نموده و بقیه را به صاحب زمین بدهد . 

امام ابویوسف میگوید : برای کسیکه به علت تنگدستی و نبود وسایل کشت و کار از کشتن 
زمین خود عاجز ماند . باید از بیت المال مسلمین برایشان قرض داده شود تا وسایل کار را تهیه 
نموده و زمین خود را کشت کند و از حاصلات آن قرضهای خود را بپردازد . 

فقهای شاقعی و حنبلی میگویند که در صورت عاجز ماندن صاحب زمین . مأمور میگردد که 
آنرا به دیگری به اجاره بدهد و یا از آن دستبردار شود تا دولت آنرا به شخص دیگری بسپارد . او 
حق ندارد که زمین را بدون کشت و کار به شکل بایر نگهدارد . اگرچه خراج آنرا از مدارک 
دیگری بپردازد . زیرا در صورت عدم کشت و کار . زمین زراعتی به خارزار و خرابه مبدل 
میگردد و اینکار جایز نبوده و پیت المال مسلمین را متضرر میسازد. 

واقعیت اینست که راه حلهایی که فقهای اسلام برای معضل عدم کشت و کار در زمین پيشنهاد 
نموده اند . همه قابل عمل بوده و دولت اسلامی میتواند که مناسب ترین آنها را انتخاب نماید . 

چهارم - عشور (مالیات گمرکی) 

ک>5- تکسها و مالیات گمرکی است که بر اموال اهل ذمه و مستأمن ها مقرر میگردد . به 
این معنا که اگر شخص ذمی مال التجارة خود را از یک شهر به شهر دیگر در دار اسلام به غرض 
تجارت انتقال میدهد . محصول آن که نصف عشر است اخذ میگردد . و مستأمن (غیر مسلمانی 
که با گرفتن امان داخل سرزمین مسلمانان میگردد ) زمانیکه اموال خود را غرض تجارت به دار 
اسلام وارد میکند . باید عشر آثرا بعنوان مالیات گمرکی پپردازد . البته تعين عشر یک قاعدة عام 
بوده و در تبعیت از قاعدۀ " عمل بالمثل" کم و یا زیاد شده میتواند . یعنی اگر دولت متبوع 
شخص مستأمن محصول زیادتر از عشر از تجار مسلمین اخذ مینمود . از تجار آن دولت که به 
سرزمین مسلمین داخل میشود . مالیات پیشتر از عشر اخذ میگردد و اگر کمتر اخذ مینمودند از 
تاحران آنها نیز کمتر اخذ میشود . 

ککک ‏ فتهای حنفی . زیدیه و بعضی از فقهای حنابله این شرط را گذاشته اند که مال 
لتجارة ذمی باید به حد نصاب برسد تا محصول گمرکی بالای آن لازم گردد . ' در حالیکه امام 
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مالک [ چنین شرطی را معتبر نمیداند . 

محصول گمرکی در سال یکبار از شخص ذمی و مستأمن گرفته میشود . اما در صورتیکه 
شخص مستأمن مال خو را دوباره به وطن خود برده و بار دیگر وارد مملکت اسلامی نماید . 
محصول گمرکی باردوم نیز از او اخذ میگردد . 

پنجم ‏ غنیمت ها : 

ککک غنیمت . چنانچه ابن تیمیه [ میگوید : عبارت از مالی است که بعد از جنگ با کفار 
بدست مسلمانان می افتد . الله متعال مال مذ کور را بنام " انفال" نامیده است . زیرا سبب زیادت در 
اموال مسلمین میگردد . ۱ 

غنیمت در مجموع شامل چهار صنف میگردد : 

اول : اسیران جنگی 

دوم : اسیران غیر محارب 

سوم : زمینها و اموال غير منقول 

چهارم : اموال منقول 

اسیران جنگی مردانی اند که عملاً درمیدان جنگ حضور داشته و بعد از شکست در برابر 
مسلمانان به اسارت در آمده باشند. این صنف اسیران اگر به کفر خود اصرار ورزیده و از قبول 
اسلام خود داری میکند. امام مسلمین میتواند که در مورد آنها یکی از چهار حکم ذیل را اختبار 
نماید: 

قتل کردن . 

ک ‏ غلام ساختن . 

>- آزاد ساختن در مقابل فدية مالی و یا تبادله با اسیران مسلمان . 

احسان گذاشتن و آزاد کردن بدون فدیه .۲ 

اما اگر اسیری مسلمان شد . جزای قتل از او ساقط میگردد و امام میتواند که فیصلة های 
سه‌گانةٌ دیگر را که عبارت از غلام ساختن . آزادی در مقابل فدیه و آزاد کردن بدون عوض اند 
تطبیق نماید .۲ 

ککک اسیران غیر محارب شامل زنان . اطفال و اشخاص غیر شامل در جنگ میباشند . قتل 
اینها جایز نیست . بلکه از جملۀ غنایم بحساب آمده و بین مجاهدین تقسیم میگردند . و اگر امام 


1السياسة الشرعیه از ابن تیمیه ص 30 


2ابو یعلی ص125 
3الماوردی ص126 
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مصلحت را درین دید که آنها را در مقابل فدية مالی آزاد سازد . جنین کاری برایش جایز است و 
مال بدست آمده ازین طریق جزء غنایم بحساب آمده و بالای مجاهدین تقسیم میشود . همچنن 
امام صلاحیت دارد که آنها را در مقابل اسیران مسلمان تبادله نماید » اما عو ضآنرا باید از سهم 
مصالح عامه به مجاهدین پردازد . واگر آنها را با گذاشتن منت و احسان و بدون عوض آزاد 
میسازد » باید مجاهدین را راضی نماید تا آنها از حقوق خود گذشته و عوض مالی را بپذیرند .۱ 

ک>ک؟ - در مورد زمینهای فتح شده بحثهایی در کتات " الأموال “ از ابو عبید و کتاب ” 
احکام السلطانیه" از ماوردی صورت گرفته است که خلاصة آن چنین است ؛ زمینهایی که 
مسلمانان بران تسلط مییابند . سه نوع میباشد : 

الف : قسم اول آنست که باشندگان و مالکین آن قبل از جنگ با مسلمانان . دعوت را پذیرفته 
و به اسلام داخل میشوند . این زمینها در ملکیت آنها باقی مانده و عشر آنرا مطابق شریعت 
اسلامی میپردازند و در اصطلاح شرعی بنام زمینهای عشری یاد میشوند . 

ب : نوع دوم آنست که در برابر خراج معین با انعقاد صلح فتح میگردد . درین صورت مطابق 
مفاد صلحنامه عمل صورت میگیرد و جیز بیشتر از آن بالایشان لازمی نمیباشد . 

صلح به صورت عموم به دو شکل صورت میگیرد . 

اول : آنست که صلح به این شرط صورت گیرد که ملکیت زمینها به مسلمانان سپرده شود . 
درین صورت زمینها در ملکیت اوقاف مسلمین داخل گردیده و حاصل ان در مصالح عامة 
مسلمانان به مصرف مير سد. 

دوم : نوع دوم انست که صلح به این شرط انعقاد یابد که زمین در ملکیت انها باقی مانده و 
سالانه خراج معینی را بپردازند . درین صورت میتوانند که زمین را به فروش برسانند . برخلاف 
نوع اول که فروش زمین در آن غیر جایز میگردد . 

ج نوع سوم آن زمینهایی است که بعد از جنگ بدست مسلمانان فتح گردیده و تحت تسلط 
شان واقع شده است . در مورد این زمینها اختلافاتی بین فقهاءوجود دارد . 

امام شافعی میگوید : این نوع زمینها مانند سایر اموال منقول . غنیمت بحساب آمده و بالای 
مجاهدین تقسیم میگردد . اما اگر مجاهدین به رضا و رغبت خود آنرا در دسترس امام قرار دهند . 
جایز است و درین صورت جزء اموال وقفی قرار گرفته و در اختیار بیت المال مسلمین گذاشته 
میشود و حاصلات آن در مصالح عامة مسلمانان بمصرف میرسد . 

امام مالک [ تقسیم چنین زمینها را به هیج صورت جایز ندانسته است . امام ابوحنیفه میگوید 
که در مورد چنین زمینها امام مسلمانان اختیار دارد و میتواند که آنرا بین مجاهدین تقسیم نماید که 


4 -الماوردی ص 127-126 
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درین صورت به زمینهای عشری تبدیل میگردد و هم میتواند که آنرا دوباره به صاحبان اصلی آن 
برگشتانده و خراج معینی بالای آن وضع نماید که درین صورت به زمینهای خراجی مبدل گردیده 
وباشندگان آن اهل ذمۀ مسلمانان میشوند . همجنان میتواند که آنرا وقف مسلمانان نماید که درین 
صورت در جملة دار اسلام داخل میشود . فرقی ندارد که مسلمانان در آن سکونت اختیار نمایند 
و با اینکه در ملکیت دولت اسلامی بوده و مشرکین را احازه دهد که در ان سکونت اختبار نمایند 
. لبته تنازل از ملکیت آن به نفع مشرکین به هیچ صورت جایز نمیباشد . 

امام ابوعبید این نظر را ترجیح داده است که امام میتواند زمینهای مفتوحه را بعد از اخراج 
خمس آن بین مجاهدین تقسیم نماید و یا آنرا وقف مسلمین قرار دهد . و نظری را که فقهای 
احناف ارائه کرده است . متضمن نظرية است که امام ابو عبید آنرا ترجیح داده است . بنابرین رأی 
احناف درین مسئله به نظر ما صائب و قابل ترجیح میباشد . 

شک اموال منقول که عمدتاً مال غنیمت را تشکیل میدهد . زمانی تقسیم میگردد که جنگ 
به پایان رسیده و پیروزی مسلمانان متحقق گردد . امام میتواند که انرا بعد از جمع آوری در دار 
حرب تقسیم نماید و هم میتواند که تفسیم انرا به تاخیر انداخته و بعد از رسیدن به دار اسلام به 
تقسیم آن اقدام نماید . 

زماینکه میخواست غنایم را تقسیم نماید . در قدم نخست " اسلاب" را به مستحقین آن تقسیم 
نماید . " اسلاب " که مفرد آن "سلب " است اموالی است که همراه با کافر مقتول میباشد مانند 
لباس . سلاح . اسپ و غیره چیزهایی که در میدان جنگ با خود دارد . اما بعد از شناسایی 
مجاهدی که آنرا به قتل رسانده است این اموال را به وی میسپارد . بعد از آن به کسانیکه همراه با 
لشکر مسلمین آمده اند ولی سهم مستقلی در غنایم ندارند مانند زنان . اطفال و اهل ذمه . مطابق 
خدماتی که به مجاهدین انجام داده اند بخششهایی میدهد البته به این شرط که مقدار آن بیشتر از 
سهم مجاهد نشود . بعد از ان خمس را جدا نموده و بقیه را بالای مجاهدین تقسیم مینماید . که 
برای پیاده یک سهم و برای سواره سه سهم داده میشود . 

امیر مسلمانان میتواند که برای کسانیکه شهکاری هایی در میدان جنگ نموده و راه پیروزی 
مسلمانان را آسان ساخته اند . هدایایی علاوه بر سهم شان بدهد و این هدایا را میتواند که از 
خمس پیردازد و یا از اصل مال غنيمت بدهد . 

ششم ‏ فسیء: 

گکک - فیء تمام اموالی را میگویند که مسلمانان بدون جنگ و قتال از کفار بدست می 
آورند . فقهای کرام جزیه . خراج . محصولات گمرکی . مالی که در مقابل صلح با مشرکین 
بدست می آید و اموالی که بعد از فرار کفار در منطقه بدست می آید تمام اينها را بنام فیء یاد 
کرده اند . 

این اموال را بخاطری به این اسم نامیده اند که الله ۱ آنرا از مشرکین گرفته و به مسلمانان 
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برمیگرداند و همین برگشت معنای لغوی فیء میباشد . زیرا الله متعال انسانها را بخاطر عبادت خود 
خلق نموده است و اموال را بخاطر استفاده و استعانت برای ادای عبادت در اختیار شان گذاشته 
است . و کافر به سبب کفری که مرتکب میگردد . از مقصد اصلی انحراف نموده است لذا الله 
متعال نفس ومال او را برای بندگان مؤمن خود مباح قرار داده است . زیرا که آنها این اموال را در 
راه عبادت الله بکار نمیبرند . ۱ 

اصل ثبوت فیء درین آیت کریمه میباشد : 

< وما اء له عل زسولب وم ما جر علبه ین یل ولا راسو لک ال 
بلط سا على من شاء واه ع کل سىء قير 4 (لحدر با 

" اموال و زمین هایی را که الله به عنوان غنیمت از آنها(مشرکین) به پیامبرش باز گرداند » شما 
برای به دست آوردنش اسب و شتری ننازاندید [ و در نتیجه به زحمت نیفتادید ]. ولی الله 
پیامبرانش را بر هر که بخواهد مسلط و چیره می کند . و اله بر هر کاری تواناست ." 

پس فیء مالی است که بدون جنگ از مشرکین بدست مسلمانان برسد . 

هفتم د موارد دیگر : 

لککّ- از موارد و مدارک دیگر بیت المال مسلمین . اموالی است که مالک مشخص ندارد . 
مانند کسیکه وفات میکند و هیچ وارئی بجا نمیگذارد . اموال غصب شده . عاریتها . ودایع و امثال 
آن که شناخت مالکان اصلی آن ناممکن باشد . 

علاوه برآن . دولت اسلامی میتواند که زمینهای بایر را قابل کشت نموده و آنرا به اجاره بدهد 
و یا کسانی را در مقابل اجرت معینی استخدام نماید و حاصل آنرا به بیت المال مسلمین انتقال 
دهد . این طریقَهٌ است که عمر | در مورد زمینهای عراق برگزید که در ملکیت کسری . خانوادۀ 
شاهی و اشرافیان . حکام و درباریان او قرار داشت و آنها در جریان جنگ فرار نموده ويا به قتل 
رسیدند . پس امام میتواند که چنین زمینها را تحت ادارۀ دولت قرار داده و کسانی را استخدام 
نماید تا در مقابل احرت معینی آنرا کشت نموده و حاصل آنرا به بیت المال تحویل دهد و يا 
اینکه در مقابل اجارة معین سالانه آنرا به افرادی بسپارد . شیوة اول را عمر | و شیوة دوم را عثمان 
| بکار برد . ' 

از موارد دیگر بیت المال . مالیاتی است که امام مسلمین در وقت ضرورت و عدم موجودیت 
مال کافی در بیت المال . بر ثروتمندان مقرر مینماید تا مصارف دولت و خدمات عامه را پوره 
نموده و ضرورتهای اصلی حاجتمندان را تکافق نماید . 


1السياسة الشرعیه از ابن تیمیه ص 36 
1الماوردی ص186-185 
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بخش دوم 
مصارف ببت المال 


اول : ز کات : 

ککک اموال جمع آوری شده از زکات منحصراً به کسانی توزیع میگردد که الله متعال در 
قرآن کریم ذکر نموده است . میفرماید : 

لار ص ررر و 7و مور ر مج زار صوو گم وو ص 2 مور ۳ 

(* نما ألصَدَقت للفقرآء وامَسکن والخملین علا وَالمُولفة قوم ون آلرقاب ورمن 
وف سيل ا ون یل ريض م له واه عمط َي 4 نکسا 

” صدقات » فقط ویژه نیازمندان و تهیدستان [ زمین گیر ] و کارگزاران [ جمع و پخش آن ] 
و آنانکه باید [ به خاطر تمایل به اسلام ] قلوبشان را به دست آورد . و برای [ آزادی ] بردگان 
و [ پرداخت بدهی ] قرضداران و [ هزینه کردن ]در راه الله و در راه ماندگان است : [ این احکام ] 
فریضه ای از سوی الله است ‏ و اله دانا و حکیم است . " 

"فقراء “ کسانی اند که مدارک عایدات و یا معاش و اجورة شان تکافوی ضروریات اولية 
زندگی او و خانواده اش نکند و مساکین کسانی اند که هیجگونه درآمدی نداشته و از نهایت فاقه 
زمینگیر و خانه نشین شده اند و " عاملین " کسانی اند که در ادارژ جمع آوری زکات مصروف 
اند و " مؤلفة القلوب" دو نوع اند . یکی کافری که بخاطر منفعتی چون مسلمان شدنش و یا دفع 
ضررش چیزی از مال زکات برایش داده میشود و دیگر آن مسلمانی است که بخاطر ابت قدم 
شدن در اسلام و یا بخاطر تشویق امثالش چیزی از مال زکات برایش داده میشود . ! 

” فی الرقاب" شامل کمک به غلامانی میشود که با صاحب خود عقد کتابت نموده و میخواهد 
که در مقابل پرداخت مبلغ معینی آزاد گردد . همچنان آزاد ساختن اسیران مسلمان نیز شامل این 
بند میباشند . " الغارمین " کساند اند که بخاطر مشکلات و ضرورتهای مباح و جایز خود قرض 
گرفته اند و از باز پرداخت آن عاجز شده اند . اما اگر بخاطر معصیتی قرضدار شده اند . مستحق 
زکات نمیباشند تا آنکه صادقانه توبه نمایند . ۲ 

" فی سبیل الله “ مجاهدینی که در راه الله مصروف جهاد اند . پس از مال زکات برای نفقه و 
مصارف فامیلهایشان داده میشود و وسایل جهاد مانند اسلحه . مهمات و اسپ مطابق ضروریات 


1 السياسة الشرعیه ص 34. 48 
2السياسة الشرعیه ص34 
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عصر از آن تهیه میگردد . 

”ابن سبیل“ مسافری است که در سرزمین بیگانه تنها مانده و پولی ندارد که بوسیلة آن خود را 
به وطن خود پرساند . 

دادن زکات به هر یک ازین اصناف جایز میباشد . اما دادن زکات به کافر جایز نیست!" . 
همچنان صاحبان قرابت به پیامبر | از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب در زکات مستحق نمیباشند . 

دوم : زکات و خمس معادن و رکاز : 

ککک- زکات معادن و خمس رکاز در همان بخشهایی بمصرف میرسد که زکات سایر اموال 
مانند طلا . نقره . حبوانات . مال التجاره و حاصلات زراعتی به مصرف میرسد . 

سوم : غنیمت : 
aS‏ 

٢ aT t2 وم‎ 1 ۳ ۹ 

« ۵ واعلموا نما غنمتم من شىء فان لله مسه. ولارسول ولِذٍی الق والیتمی 
وَالمُسَیکن ور. رس آلشپیل 4 (لنال) - 

E ی‎ ES 
یا زیاد ] یک پنجم آن برای الله و رسول او (صلی الله علیه واله و سلم ) و خویشان پیامبر.‎ 
‌ و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است‎ 

رسول ال | سهم الله متعال و سهم خود را در مصالح عامة اسلام و مسلمین به مصرف 
میرساند و چهار سهم باقیماندة دیگررا به مستحقین آن میداد . البته آنکه پیشتر محتاج بود . مقدم 
میداشت . بدون اینکه این سهم را به طور مساویانه بین شان تقسیم نماید . " 

چهارم : فیء : 

3 - مال فیء بر کسانی تقسیم میشود که در قرآن کریم در سورۀ حشر ذکر شده است . الله 
یی 


یاو سم 


« ما أقاءَ آله عل زسولف ین ین هَل آلقری فّه وَللرَسُول ولزی لقن ٠‏ 
والمسَیکن وان لبیل ی لا کون 6 دولة بن لیا ياء منک وما تنگم سول فخذ 
َم بعکم ِِ وکْقوا اله ان ال شید آلیقاب 9) لف المت ا 


م وو 


جوا من ین دیرهم ومولهم يعون فضلا یآ وضو رون آله وس" 


3-البته کمک به همسایة کافر و محتاج غیراز وچه ‏ زکات بر هر مسلمان لازم میباشد 
1 زاد المعاد .از ابن القيم . ج3 ص 222 
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رتم لصون وین وم ولدازوآلایمن من قله بون من هَاجَرَ لِم و 
دون نی ِ جه یم وتو یروت على آنفییم ول کان یم حَصَاصة وَمّن 
وق شح ت تفي فیک هم لفوت ر وت ج جاو ين رهم بقولوزت 
ربا را یز ولا خونا اذ ا بالایمن ولا ل فی فلویتا غلا لَلذِينَ ءامتواً 

را نت روف رَحم نع > (لحتر ناش ک؟ 

" آنچه الله از [ اموال و زمین های ] اهل آن آبادی ها به پیامپرش بازگرداند اختصاص به الله 
و پیامبر و اهل بیت پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد . تا میان ثرومندان شما 
دست به دست نگردد . و [ از اموال و احکام] آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه 
شما را نهی کرد . باز ایستید و از اله بترسید : زیرا اله سخت کیفر است .(7) [ بخشی از غنایم ] 
برای فقیران مهاجری است که از ديار و اموالشان بیرون رانده شده اند . در حالی که فضل 
و خشنودی اله را می جویند وخدا وییامبرش را یاری می کنند . اینان همان راستگویانند .(8) 
و [ برای ] کسانی [ از انصار است ] که پیش از مهاجران در سرای هجرت و ایمان [ یعنی مدینه ] 
جای گرفتند . [ و آکسانی را که به سوی آنان هجرت کرده اند دوست دارند . و در سینه های 
خود نیاز و چشم داشتی به آنچه به مهاجران داده شده است نمی یابند . و آنان را بر خود ترجیح 
می دهند . گرچه خودشان را نیاز شدیدی [ به مال و متاع ]باشد . و کسانی را که از بخل 
و حرصشان بازداشته اند . اینان همان رستگارانند (9) و نیز کسانی که بعد از آنان [ انصار 
و مهاجرین ] آمدند در حالی که می گویند : پروردگارا! ما و برادرانمان را که به ایمان پر ما 
پیشی گرفتند بیامرز. و در دل هایمان نسبت به مومنان . خیانت و کینه قرار مده . پروردگارا ! یقینً 
تو رژوف و مهربانی .(10) “ 

فقیه مشهور امام ماوردی میگوید : " خمس فیء اخذ گردیده و به پنج حصۀ مساوی تقسیم 
میگردید . یک سهم آن متعلق به رسول اله | بود که از آن در حیات مبارک خود مصارف خود و 
اهل خود را برمیداشتند و بقیه را در راه مصالح عامةٌ مسلمین مصرف مینمودند . بعد از وفات 
ایشان این سهم کاملاً در مصالح مسلمانان مانند مصارف ارتش اسلامی . تهية سلاح » ساختن 
راهها و پلها . پرداخت معاشات قضات و سایر مؤظفین و امثالهم به مصرف میرسید . 

سهم دوم آن مربوط به صاحبان قرابت با پيامبر | میشد که شامل بنی هاشم و بنی عبدالمطلب 
است . سهم سوم آن مخصوص ایتام و حاجتمندان بود . سهم چهارم آن از مساکین بود و 
مساکین کسانی اند که درآمد کافی برای تکافوی ضرورتهای خود ندارند . سهم پنجم آن از 
مسافرانی بود که مصارف برگشت به وطن خود را نداشتند . 

اما در مورد چهار حصۀ باقیماند . اقوال متفاوتی از علماء نقل شده است . عدۀ برین اند که 
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مخصوص ارتش مسلمانان میباشد و تعداد دیگری از علماء برین نظر است که در مصالح عامة 
مسلمانان باید مصرف شود که ارتش اسلامی جزء آن بوده و تهیۀ وسایل لازم برای آنها ضمن 
مصالح عامه میباشد . ' 

چنانچه ابن القیم میفرمایند. واقعیت اینست که فیء مالی است که الله متعال به رسولش میدهد 
تا آنرا به کسانی بدهد که در آیت فوق نام گرفته شده است . ولی درین آیت هیچ صنفی از آنها 
را مشخص و مخصوص نگردانیده است بلکه به صورت مطلق و عام ذکر نموده است . بنابرین 
فیء بر تمام آنها به مصرف میرسد . اما یاد آوری از یتیم و مسکین بخاطری صورت گرفته است 
تا توجة بیشتر به آنها گردیده و حتما در جملۀ مستحقین شامل گردند نه اینکه مال فیء منحصر و 
مخصوص آنها میباشد . چنانچه آنها در جملۀ مستحقین خمس غنیمت نیز میباشند اما خمس 
مخصوص آنها نمیباشد . 

پس فیء حق تمام کسانی است که در آیت ذکر گردیده است و شامل مهاجرین . انصار و 
کسانی میگردد که بعد از آنها به دنیا می آید و میگویند ؛ ای پروردگار ! ما و برادران ما را مغفرت 
کن . کسانیکه در ایمان آوردن بر ما سبقت حسته اند ..... لذا کسانی که مهاحرین و انصار را 
مورد طعن و لعن قرار داده و از آنها اظهار برائت میکند . مستحق فیء نمیباشند . 

بالآخره گفته میتوانیم که فیء در راه مصالح عامةٌ مسلمین به مصرف میرسد . مانند پرداخت 
مصارف ارتش اسلامی . برآوردن ضروتهای حاحتمندان . معاشات قضات . علماء و سایر 
مؤظفین و امثالهم و بخشی از آن به عموم مسلمانان داده میشود . این شيوۀ است که در سیرت و 
عملکرد صحابه کرام نمونه های زیاد از آن روایت شده است . چنانچه عمر | میفرمود : " درین 
مال هیچ کسی سزاوارتر از دیگری نمیباشد . بلکه هر کسی مطابق سبقیت خود و مطابق کارش 
دربراوردن نیازهای مسلمین و مطابق مشکلاتی که تحمل نموده است و مطابق حاجت خود از 
آن اخذ مینماید * 

میینم که عمر | مستحقین را به چهار کنه‌گوری تقسیم نموده است . 

اول کسانی بودند که در اسلام سبقیت داشتند و به سبب سبقت شان در اسلام مستحق مال 
فیء بودند . 

دوم کسانی بود که در بخشهای مختلف جهت حصول مصالح و منافع دنیا و آخرت مسلمانان 
مصروف خدمت بودند . مانند والی ها . کارگزران دولت . علماء . قضات و غیره . 

سوم کسانی بودند که در دفع ضرر و مشکلات از مسلمانان مصروف مجاهدت و کوشش بوده 
و تکالیف زیادی را متقبل میگردند . مانند مجاهدینی که در دفاع از دین الله و سرزمین مسلمانان 
مصروف جهاد اند و کسانیکه در سرحدات دولت اسلامی بحیث محافظ ایفای وظیفه میکنند . 

چهارم . حاجتمندان است . که چنانچه عمر | فرمودند : " سوگند به الله که اگر زنده بودم . 


1الماوردی ۰ ص123-122 
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۱۰ 


حق جوپانی که در کوههای صنعاء مصروف جویانی است ازین مال برایش خواهد رسید 

از توضیحات فوق دانسته میشود که تمام مسلمانان در مال فیء حق دارند و بايد بعد از 
تکمیل امور ضروری مانند مصارف ارتش . معاشات کارمندان دولت و تأمین پروژه های عام 
المنفعه بافیمانده ان به تمام مردم داده شود . این مفهومی است که از ایت فوق الذ کر بدست می 
اید وبعد از مصارف ضروری دولت . کسانیکه بیشترین ضرورت را دارند در قدم نخست و به 
دنبال آن به ترتیب اندازۀ ضرورت. دیگران نیز از مال فیء مستفید میگردند . 

اموالی که مالک مشخصی ندارند مانند میراث بدون وارث . اموال غصب شده . عاریتها . 
امانتها و سایر اموالی که مسترد کردن آن به صاحب اصلی اش ناممکن باشد در همان راههایی 
مصرف میشود که مال فیء در آن مصرف میگردد . 


1 السیاسه الشرعیه از ابن تیمیه ص 46414 و زاد المعاد از ابن لقیم ج 3ص 221 - 222 
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نظام حهاد 


ککک جهاد در لغت به معنای بذل تمام توان و استعداد است و در اصطلاح شرعی بذل 
تمام استعداد و توان است که شخص مسلمان بخاطر نصرت اسلام و کسب رضای الله متعال 
انجام میدهد . به همین علت است که مفهوم جهاد در اسلام با قید " فی سبیل الله " مقید و 
مشخص گردیده است تا دال بر مفهومی باشد که برای تحقق شرعی ضروری میباشد . 

جهاد با همین مفهوم در قرآن کریم اعلان گردیده و بیان کرده است که جهاد مسلمانان در راه 
اله است . برخلاف قتال کافران که در راه شیطان است . 

« ین اما ییون فی سبیل آله رین کفروا ییون نی سيل لغوت 4 

(الساء كك 

” کسانیکه ایمان دارند در راه الله میحنگند و کسانیکه کافر شده اند در راه طاغوت میحنگند * 

ازین مفهوم در بعضی نصوص به جمل " قتال برای بلند شدن دین الله “ تعییر شده است . 
چنانچه در حدیث شریف میخوانيم : 

«عن يي موی قال جاء رجل لل اي | فقال الرځل یال َيه وال شجاعة وال ری فاَي لك في سبیل 
اله قال مَنْ قال لتكون کلم له هي ليا فهو في سيبل > ( صحیح البخاري . كناب التوحید) 

”از ابو موسی اشعری [ روایت است که مردی نزد رسول الله | آمده و عرض کرد : یا رسول 
الله مردی بخاطر حمیت و تعصب میجنگد و مردی بخاطر ریاء و خودنمایی میجنگد ۰ پس 
کدامیک ازینها در راه الله است ؟ رسول الله | فرمود : کسیکه میجنگد تا دین الله بلند و برتر گردد 





> فقط او در راه الله است 

مقصد از ” کلم الله “ که در حدیث ذکر شده است . اسلام است و بلند ساختن آن به این 
معناست که اسلام بر تمام ادیان پیروز گردیده و در زندگی مردم عملا نافذ گردد و درین شکی 
نیست که بلند ساختن و تنفیذ دین الله موجب رضای او تعالی میباشد . 
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ککک- جهاد انواع زیادی دارد از جمله . جهاد با زبان است که با بیان نمودن شریعت اسلام 
و طرد و دفع تهمتهای باطل صورت میگیرد . دیگر آن جهاد با مال است که در راههای خير 
مصرف میگردد . بخصوص تحهیز و تهیةٌ مصارف محاهدین . خریداری اسلحه و مهمات و 
برآوردن سایر ضرورتهای آنها که برترین نوع جهاد مالی بحساب می آید . و شکل دیگر آن جهاد 
عملی و قتال است که مسلمان شخصاً در برابر دشمنان الله به قتال و مبارزه میپردازد . اما زمانیکه 
حهاد به صورت مطلق ذکر میشود . مراد از ان حهاد عملی و مسلحانه است . همجنان حهاد 
قی هم هرا با جهاه مان د کر هروه . جنانجه میفرماید : 

اج ی اموا هل لک عل جره نيکر تن عذاب يم د یلو , 
سول تون فی سیل آله بأملکر وأنفیکم دل کر خر کر إن کم تون ن 
یر لک د وک وید کر جس ری ين ڪا لپ شوک یی جت عذن 
ذلك مزلم( وأخری خی صر ی له وفتح قريب ور امین @ 4 
لصف /55- >6 

”ای اهل ایمان ! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی دردناک نجات می 
دهد ؟(65 به الله و پیامبرش ایمان آورید . و با اموال و جان هایتان در راه الله جهاد کنید ; این 
[ ایمان و جهاد ] اگر [ به منافع فراگیر و همیشگی آن ] معرفت و آگاهی داشتید . برای شما [ از هر 
جیزی ] بهتر است :( 65 تا گناهانتان را پیامرزد . و شما را در بهشت هایی که از زیر [ درختان ] 
آن نهرها جاری است و خانه های پاکیزه در بهشت های جاویدان . درآورد : این است کامیابی 
بزرگ .(ک؟6 و نعمت دیگری که آن را دوست دارید [و به شما عطا می کند آیاری 
و پیروزی نزدیک از سوی الله است . و مومنان را مژده ده .(65 “ 

کک _ جهاد و قتال با نفس در برابر دشمنان اسلام در حالات عادی از فروض کفایی 
است . اما اگر کفار بخشی از سرزمین مسلمانان را اشغال نمود و یا از سوی خلیفة مسلمانان نفیر 
عام اعلان گردید در آتصورت جهاد به فرض عینی تبدیل میگردد. 

امام ابن العربی مالکی میگوید : اگر کفار بر بخشی از مملکت اسلامی تسلط یافت و بخاطر 
آزادی آن و یا بخاطر نجات اسیران مسلمان نفیر عام اعلان گردید . رفتن بسوی میدان قتال فرض 
میگردد . درین حالت باید تمام مسلمانان اعم از سواره و پیاده . پیر و جوان . آزاد و غلام » مرد و 
زن با امکاناتی که در دسترس دارند به ندای جهاد لبیک بگویند و درین حالت غلام از مولایش » 
زن از شوهرش و پسر از پدرش به اجازۀ ضرورت ندارند . تا آنکه دین الله پیروز گردیده و 
سرزمین مسلمانان محفوظ و دشمنان دین اسلام نابود شوند و اسیران مسلمان آزاد گردند و درین 
حکم هیچ اختلافی بین علماء وجود ندارد ۳ 


ا 9 


1 احکام الق رآن از ابن العربی ج3 ص 943 
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کک از آنجاییکه جهاد یکی از فریضه های اساسی اسلام است . لذا توصیه های مؤکدی 
در مورد آن صورت گرفته و الله متعال امر نموده است که آمادگی های لازم برای آن اخذ گردد . 


7 ل و ردو ۳ ت س A ۶ 2 aT‏ 
و واعدوا لھم ما اسَتطعتم من قوق وی زباط الخیل ترزهبورت به عدو اله 


دوک ورین من ونم لا تلهم له لمهم ما تقو ین سىء نی سيل 
آله وف الک وش لا طلمورت ج 4 (لأغال کک ۱ 

" و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو [ و نفرات و ساز و برگ جنگی ] 
و اسپان ورزیده [ برای جنگ ] آماده کنید تا به وسیله آنها دشمن الله و دشمن خودتان ودشمنانی 
غیر ایشان را که نمی شناسید . ولی الله آنان را می شناسد بترسانید. و هر جه در راه اله هزینه 
کنید . پاداشش به طور کامل به شما داده می شود . و مورد ستم قرار نخواهید گرفت . 

پس هر اقدامیکه سیب قوت مسلمین شده و برای تداوم جهاد ضروری میباشد . باید آماده 
گردد . این امر نظر به شرایط و احوال زمانی و مکانی متفاوت میباشد . درین شکی نیست که در 
شرایط کنونی آموختن و کسب تخصص در علوم و تکنالوژی وسایل جنگی از مهمترین بخش 
آمادگی برای قتال را تشکیل میدهد . بنابرین آموختن این علوم بر تمام امت اسلامی فرض کفایی 
بوده و امت اسلامی مکلف است که افرادی را بقدر کفایت درین بخشها ترییت کند . زیرا قاعدة 
کلی اینست که ”ما لایتم الواجب الا به فهو واجب" 

علاوه بر آن . بر هر مسلمان لازم است که فنون جنگی مانند استعمال انواع سلاح . انداخت ۰ 
نشان زنی و غیره مسایل مربوط به جهاد را بیاموزد و به دیگران تعلیم دهد . امام ابن تیمیه با اشاره 
به این موضوع میفرماید : 

" آموختن فنون جنگی و ساختن وسایل جنگ از بهترین اعمال صالحه بشمار رفته و موجب 
کسب رضای اله متعال میگردد و کسیکه دیگران را تعلیم قتال و جهاد میدهد . در اجر و واب 
جهاد انها شریک میباشد بدون اينکه از اجر و ثواب مجاهد کاسته شود " 


عمر [ مسلمانان و اولیای امور شان را توصیه مینمود که به فرزندان تان تیر اندازی و اسپ 
سواری را تعلیم دهید . و رسول الله | درین رابطه میفرماید : 

« من عَلم المي ثم ترك فیس مهآَز فد عصی» (صحیح مسلم . كناب الامارة عن عقبة بن عامر [) 

" کسیکه انداخت را آموخت بعد از آن آنرا ترک نمود . از حملة ما یست و یا گفت : قينا که 
عصیان ورزیده است “ 

لکک- واقعیت اینست که جهاد بخاطر بقای امت اسلامی و حفظ آبرو و حیثیت آن اهمیت 
حیاتی دارد . زیرا جهاد است که هیبت امت اسلامی را تأمین نموده و جرئت تجاوز را از کفار و 
منافقین کینه توز و حقود سلب مینماید . 
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علاوه بر آن جهاد عملی دلیل قاطعی بر صدق ایمان فرد مسلمان بوده و نشاندهندۀ مبادرت او 
در کاری است که الله متعال آنرا میپسندد . به همین دلیل است که الله متعال کسانی را که از جهاد 
قل راخب جی هه ورد ماک و وی اراز‌داده و سار ما 


تاها انیت اموا ما کردا قي کر آنفرو نی سبیل هتشر الأرض 
ریش بالَحَيوة ادنيا وى آل خرة ما مخ لحیوة التبا نى الأ خرة إلا ليل ©4 
(توبه الف 


”ای اهل ایمان ! شما را جه عذر و بهانه ای است هنگامی که به شما گویند : برای نبرد در راه 
لله باشتاب [ از شهر و دیارتان ] بیرون روید : به سستی و کاهلی می گرایید [ و به دنیا 
و شهواتش میل می کنید ؟ !] آیا به زندگی دنیا به جای آخرت دل خوش شده اید ؟ متاع زندگی 
دنیا در برابر اخرت جز متاع اندک نیست . ِ 

لک علماء با در نظر داشت عظمت آثار جهاد و دلالت آن بر صدق ایمان فرموده اند : " 
حفاظت مرزها و مقام گزیدن در سرحدات مسلمانان بهتر و افضل تر از مجاورت در بیت الحرام 
و مسجد نبوی و مسجد اقصی مباشد . به این دلیل که قیام در سرحدات مسلمانان از جنس جهاد 
است و مجاورت در مساجد مذکور در هایت امر از جنس حج میاشد . الله متعال میفرماید : 

+ جع سقاية تغاج وعمارة لمَمَچد .ٍ کرام کمن من باه وال خر 
وجَهّد نی سبیل ال دن غه له ولل لا دی ألقوم لین (2ع 4 (لتوبه/(ک 

" آیا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را مانند [ عمل ]کسی قرار داده اید که به 
الله و روز قيامت ایمان آورده و در راه الله جهاد کرده است ؟! [ این دو ] نزد الله برابر و یکسان 
نیستند و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی کنر . “ 

و رسول اله | میفرمایند : 

« عن أي هر رضي ال عَنه ال سبل ال صلی ا لله یه وس ي اذَعْمَال آفضل قال بان بل ورسوله قیل 
م مادا قال جهاذ في سبیل الله قیل م مادا ال حَجْ موز » (صحیح البخاري » کناب الحج) 

”از ابو هریره | روایت است که از رسول اله | پرسیده شد که کدام عمل بهتر و با فضیلت تر 
است ؟ فرمودند : ایمان به الله و رسولش . باز گفته شد که بعد از آن ؟ فرمودند : جهاد در راه اله 
. باز گفته شد که بعد از آن ؟ فرمودند : حج مقبول “ 

ککک- ترک جهاد سبب میشود که مسلمانان ذلیل گردیده و سرزمین شان ضایع و کفار بر 
تمام مقدرات آنها مسلط گردد . اینها عذابهایی اند که الله متعال تارکین جهاد را به آن تهدید 
مینماید و میفرماید : 
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و کڪ ریو 


و ا کے > ےا کا | د < و کے د ل ق 171۳ 
2 تنفروا یعزتکم عذابا اليما وََسَتبَدل قوّما غتزکم ولا تضروه شيعا واله 
عل ڪل شىء قدریر 3 4 (لتوبه/لک 

" اگر برای جهاد بیرون نشوید الله شما را به عذابی دردناک عذاب می کند و گروه دیگری را 
به جای شما می آورد : و شما [ با نرفتن به میدان نبرد ] هیچ زیانی به الله رسانده نمیتوانید ; و الله 
بر هر کاری تواناست . " 

امام ابن العربی در تفسیر این آیت مینویسد : 

" درین ایت تهدید خیلی شدید و وعید موکد متوجه کسانی است که جهاد و قتال را در 
مقابل مشرکین ترک مینماید و بخاطر اعلای کلمۀ الله متعال به ندای نفیر عام لبیک نمیگویند " 

و در مورد عذابی که درین آیت ذکر شده است میگوید : " درین ایت دو نوع عذاب ذکر 
شده است . یکی در دنیا به شکل تسلط و استیلای کفار صورت میگیرد و نوع دیگر آن عذاب 
جهنم است که در اخرت میباشد“ 

حوادث و واقعیت های تاریخی و کنونی مسلمانان سخن ابن العربی را کاملاً مورد تأبید قرار 
میدهد . چه . ذلت و اهانتی که دامنگیر مسلمانان گردیده و کفار بر تمام سرمایه های مادی و 
معنوی شان مسلط شده است » همه در نتیحة ترک حهاد میباشد . 

ککک- در بحنهای جهاد و قتال در راه الله متعال بعضی از نویسندگان سطحی نگر معاصر 
برین نظر اند که جهاد و فتال در اسلام همیشه صبغۀ دفاعی داشته و هجومی از سوی مسلمانان 
صورت نگرفته است . به این معنا که برای دولت اسلامی جایز نیست که به کشور غیر اسلامی 
هجوم ببرد مگر در صورتیکه از سوی همان دولت کفری مورد تجاوز قرار گیرد . 

اما با ملاحظ نصوص و ار تاریخ اسلامی . این نظریه انقدر صحیح و سدید به نظر نمیرسد 
و نه تنها دلیلی از کتاب و سنت ندارد بلکه دلایل زیادی وجود دارد که صحت انرا نقض و 
تردید مینماید . 

توضیح اینکه ؛ قتال در اسلام اسباب و علل مختلفی میتواند داشته باشد . از جمله : 

دفع تجاوز و اعتداء بر مسلمانان میباشد . الله متعال درین مورد میفرماید : 

« وقحوا فی سل آله ین بوتکم ولا تعدو رت له لا بح الَمعتَدیرت 
© 4 (لبقره/کک 

" و در راه الله با کسانی که با شما می جنگند بجنگید . و [ هنگام جنگ از حدود الهی ] 
تحاوز نکنید . که الله تحاوزکاران را دوست ندارد . “ 

قتال و جنگیدن بخاطر کمک و نصرت مسلمان مظلوم و مستضعفی است که مورد ظلم و 
تجاوز قرار میگیرند . الله متعال میفرماید : 





اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 349 


و وما کر لا تقو في یلا المُستضعین وى ازجا ايسآ ولون 
نی يَقولُونَ را أخرجنا من هذه َة اسّالم هلا واجعل لتا من لت وَل 
وأجْعل نا ن دنك تصوا (© 4 (النساء کل 

" شما را جه شده که در راه اله و[ رهایی ] مردان و زنان و کودکان مستضعف[ ی که 
ستمکاران هر گونه راه جاره را بر آنان بسته اند ] نمی جنگید ؟ آن مستضعفانی که همواره می 
گویند : پروردگارا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند » بیرون ببر و از سوی خود. 
سرپرستی برای ما بگمار و از جانب خود برای ما یاوری قرار ده . " 

دیگر اینکه مسلمانان مکلفند که با کسانی بجنگند که از قبول اسلام و پذیرش حکومت 
اسلامی که مکلف به اقامة شریعت و تطبیق حدود الهی میباشد . اباء می ورزند . 

این نوع قتال است که عدة به مناقشه و مجادله در جوازآن برخاسته و آنرا آغاز جنگ بدون 
جواز از سوی مسلمانان میدانند . اما واقعیت اینست که قرآن و سنت نبوی این نوع قتال را 
مشروع دانسته و موردتأیدقرار یدهد . 

«وقیلومم حى لا تکورت فة ونکون لین له بل 4 (لال/ لک 

" و با آنان بجنگید تا هیچ نوع فساد و فتنه بر جا نماند . و دین [ در سراسر گیتی ] وی اه 


سس 


سود 

مراد از " فتنه“ درین آیت همانا کفر وشرک میباشد . چنانچه ابن العربی در تفسیر این آیت 
مینویسد : 

" آیت فوق قتال با کفار را واحب میگرداند تا کفر را ترک نمایند . این قول ابن عباس » قتاده . 
مجاهد و ربیع میباشد . اما معنای دین درین آیت عبارت از انقیاد کامل در برابر الله متعال است و 
سری ها اد الب اما سمخ ی او اقت رترب 
میباشد . جنانجه الله متعال فرموده است : « إن آلدست عند آله لاسَلَمُ 4 قينا دين مقبول 
نزد الله متعال . اسلام است “ 

کفری که ابن العربی از آن سخن میگوید و باید کفار آنرا ترک نمایند عبارت از کفر تشریعی و 
قانونی است یعنی به تطبیق احکام تعلق میگیرد . زیرا تشریع و وضع قانون حق خالص الله متعال 
بوده و کسیکه درین امر با الله متعال منازعه میکند . بدون شک به او کفر و شرک ورزیده است . 
طم هم روا رغوا هم ین لیب ما لح ین هل 4 الشوری کڪ 
"۳یا مشرکان و کافران معبودانی دارند که بی اذن الله آیینی را برای آنان پایه گذاری کرده اند ؟“ 
آنچه گفتیم . درین نیز مورد تأیید قرار گرفته است که میفرماید : 
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« فوا لست لا يئوت بال ولا بالیزم خر ولا رون ما حرم ال 
سوه ولا دینوت دی لح من نیرت وتو تب حى یو ألجزية عن 
ر وهم صغرورت © 4 (اتوبه لک 

" با کسانی از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمی آورند . و آنجه را الله و پیامبرش 
حرام کرده اند . حرام نمی شمارند. و دین حق را نمی پذیرند . بجنگید تا با دست خود در 
حالی که [ نسبت به احکام دولت اسلامی ] متواضع و فروتن اند . جزیه پپردازند . " 

امام شافعی میفرماید : مراد از صغار و ذلت اینست که جزیه از آنها اخذ گردیده و احکام 
اسلام بالای شان تطبیق گردد . ' 

این نصوص صراحتاً نشان میدهد که قتال مسلمانان با اهل شرک بخاطر پیروز شدن دین الله 
متعال و تطبیق شریعت و قانون اسلامی در زمین است و هیچگاهی به مقصد کشتن و مجبور 
ساختن دیگران به قبول نمیباشد . زیرا اگر کشتن و مجبور ساختن آنها هدف میبود . قانون جزیه 
وضع نمیشد و کفار در دار اسلام برکفر خود باقی مانده نمیتوانست . 

در سنت نبوی نیز احادیث زیادی و جود دارد که این سخن را مورد تایید قرار میدهد . 
چنانچه رسول اله | زمانیکه سپاه اسلام را به سوی مشرکین میفرستاد آنها را امر میکرد که در قدم 
نخست آنها را به قبول اسلام دعوت کن . اگر از قبول آن اباء ورزیدند . آنها را به قبول جزیه 
دعوت کن یعنی به تسلیم شدن به حکومت اسلام فرا خوان . اگر اینرا هم نپذیرفتند با آنها بجنگ 
تا آنکه تابع دولت اسلامی گردند س" 

کک>5 - حقیقت اینست که جنگیدن مسلمانان در مقابل کسانی که از قبول اسلام و 
جزیه اباء می ورزند به مصلحت عامة مشرکینی است که تابع و مقهور دولتهای کفری هستند . 
زیرا مسلمانان میخواهند که بوسیلة جنگ با ستمگران و سردمداران کفر . عامة مردم را از شریعت 
باطل و حکومت ظالمانة انها نجات داده و این زمینه را برایشان مهیا نماید که اسلام را به صورت 
درست بشناسند . بعد از آن هرکسی که میخواست با رضایت و رغبت به اسلام داخل شود و اگر 
نمیخواست به دين خود باقی مانده و تابع دولت اسلامی گردد . اینکار هم به مصلحت دنیای 
کافران است و هم مصلحت اخروی شانرا در قبال دارد . 

مصلحت دنیوی شان درین است که از نظام عادلانة اسلام مستفید گردیده و اموال وحقوق 


2-صحیح مسلم .ج7 ص310 الخراج از ابویوسف ص190 زاد المعاد ج2 ص 65 
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شان محفوظ میباشد . و مصلحت اخروی شان درین است که زمینه شناخت و درک حقانیت 
اسلام برای شان مهیاء میگردد و ممکن است که به رضایت و اختیار خود به اسلام داخل شوند 
که بدون شک سعادت و کامگاری اخروی شانرا تضمین میکند . 

کک> - خلاصة سخن اینست که مسلمانان هیجگاهی از جهاد در راه الله متعال جدا 
نمیشوند . آنها در برابر نفس خود مصروف جهاد بوده و آنرا بر طاعت و پیروی از احکام اسلامی 
آماده میسازند . مال و نفس خود را در راه جهاد فی سبیل الله قربان نموده و کسب رضایت الله 
متعال را خواهان میباشد. و با زبان و قلم خود مصروف جهاد بوده و مفاهیم اسلام را به صورت 
صحیح به مردم رسانده و اکاذیب و تهمتهای دشمنان اسلام را تردید میکنند . 

مسلمانان در همة حالات زندگی . در آسایش و سختیها . در حالت ضعف و قوت . در فقر و 
ثروتمندی خلاصه در هر شرایط مصروف جهاد و مبارزه میباشند . 

« آنفروا خقافا وثقالاً وجذوا موم هکم نی سل آله دلکم لک 
ان کش لمو ( 4 (التوبه /کک 

" با شتاب با تجهیزات سبک و سنگین [ و سواره . پیاده . پیر و جوان به سوی میدان برد ] 
بیرون روید . و با اموال و جان هایتان در راه الله جهاد کنید که اگر دانا لا به حقایق ] باشید این 
برای شما بهتر است . “ 

امر به جهاد و بیان فضایل آن در آیات و احادیث خیلی زیادی ذکر شده است . بلکه در 
احادیث نبوی تصریح شده است که ثواب هیچ عملی به اندازة جهاد فی سبیل الله نمیباشد . 

ابن تیمیه [ میفرماید : " علت آن درین است که فائدۀ جهاد عام بوده هم برای مجاهد و هم 
برای دیگران در دنیا میرسد . همچنان جهاد شامل انواع عبادات ظاهری وباطنی مانند محبت با الله 
متعال . اخلاص نیت » صبر . زهد و امثالهم گردیده و مجاهد همیشه بین دو فرجام نیک قرار دارد 
> یا به نصرت اله متعال پیروز میشود و یا شهید گردیده و جنت پروردگار را کمایی میکند"! 


1مجموع الفتاوی از ابن تیمیه ج8 ص353 
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زمینه سجن : 

ککک در قرآن کریم و احادیث نبوی یک سلسله احکام و قوانینی ذکر شده است که 
اعمال محرم و قاپل اجتناب را بیان نموده و تذکر میدهد که مرتکب اینگونه اعمال بايد مورد 
مجازات قرار گیرد . این احکام و نتایج و فروعات ناشی از آنرا میتوان به نام نظام جرایم و 
عقویات در اسلام و یا قانون حزاء دراسلام نامید . 

قانون جزائی اسلام در اصل یک قانون عام و جهان شمول است زیرا بخشی از شریعت اسلام 
است که طبعاً شریعت و قانون جهانی میباشد و الله متعال که خالق تمام جهان و وضع کنندة آن 
میباشد . تمام مردم را مکلف به تطبیق ان در تمام اطراف و اکناف جهان نموده است . 

اما از آنحاییکه ولایت و حاکمیت اسلام فقط در دار اسلام و سرزمینهای مربوط به مسلمانان 
میباشد . لذا تطبیق آن در خارج از دایرة حاکمیت مسلمانان ناممکن است . ولی تطبیق آن در دار 

امام ابویوسف در باره میگوید : " شریعت اسلامی برای کافة انسانها نازل شده است . مگر 
تطبیق آن در دار حرب به علت نبود ولایت و حاکمیت مسلمانان ناممکن است . اما در دار اسلام 
که تحت حاکمیت مسلمانان قرار دارد. این امکان موحود میباشد . لذا تبطبیق آن بر همگان واجب 
میباشد ۲۴ 

بنابرین . احکام قانون جنایی اسلام بر تمام جنایاتی تطبیق میگردد که در دار اسلام رخ میدهد. 
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بدون اینکه ملیت و دیانت مرتکب آن در نظر گرفته شود . 

اگر چه قاعدۀ عام درین موضوع همانست که گفتیم . اما در مورد اهل ذمه و مستأمن ' 
اختلافاتی در جزئیات بین فقهاء وجود دارد . مثلا جمهور فقهاء برین نظرند که اهل ذمه و مستامن 
از عقوبت نوشیدن شراب مستفنی میباشند به این اعتبار که آنها معتقد به جواز نوشیدن آن میباشند . 
اما ظاهریه میگویند که آنها درین مورد نیز مانند مسلمانان بوده و عقوبت شراب نوشی بالایشان 
جاری میگردد . " 

بعد ازین مقدمه . در دو فصل جداگانه با تفصیل بیشتر در مورد جرم و عقوبت صحبت میکنیم 


تعریف جرم : 

کک>5 _ فقهای شریعت اسلام جرم را چنین تعریف نموده اند که » عبارت از ممنوعات 
شرعی اند که الله متعال با تعین حد و جزای تعزیری از آن منع نموده است . ۳ 

از تعریف فوق فهمیده میشود که جرم در اصطلاح شرعی و فقهی همانست که مشخصات 
ذیل را دارا باشد : 

الف : از جملة اعمالی باشد که در شریعت ممنوع قرار داده شده است . یعنی شریعت اسلامی 
آنرا حرام قرار داده و از ارتکاب آن نهی نموده باشد . اما نهی کراهیت شامل آن نمیشود ‏ به این 
دلیل که جزاء بر مرتکب آن لازم نمیگردد . 

و ميدانیم که عقوبت شرعی زمانی واجب میگردد که وجیبة شرعی ترک گردد و یا کار حرام 
صورت گیرد . پس معنای ممنوعات شرعی عبارت از ترک واجب و ارتکاب عمل حرام میباشد . 

ب : حکم تحریم ارتکاب ان و یا عدم جواز ترک ان از شریعت اسلامی صادر شده باشد . 
بنابرین اگر ممنوعیت امری از سوی مراجع دیگری صادر شده باشد . ارتکاب آن جرم تلقی نمیشود . 


3 ال ا ا ریت درل اسلا برد وم جب ند ا با ااا :اج خرات اسلاسی را سب مکی چ 
جملة عیر مسلمین بش .اما مستأمن کسانی است که با اخذ اجازه(ویزه) از مسئولین دولت اسلامی , داخل دار اسلام گردیده و بعد از 
مدتی دوباره به وطن خود برمیگردند. 

2 -الکاسانی ج7 ص 39. شرح الخرشی ج8 ص 108. کشاف القناع ج4 ص 55. مغنی المحتاج ج4 ص187 

3 -الماوردی ص 211. ابو یعلی ص 241 
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ج : شریعت اسلامی آن عمل را موجب مجازات دانسته و جزایی برای آن تعین نموده باشد . و 
تعین جزاء در شریعت به دوگونه میباشد . یکی اینکه مقدار و کیفیت تطبیق آن از سوی شریعت 
تعین شده باشد که در فقه اسلامی بنام " حدود" یاد شده است . و گونة دیگر آنست که تعین مقدار 
و کیفیت تطبیق آن به قضاء محول شده است و در اصطلاح فقهی بنام " تعزیر“ نامیده میشود . پس 
اگر انجام دادن عملی و یا ترک آن عقوبتی را بدنبال نداشت . ان عمل جرم شناخته نمیشود . 


اساس جرم قراردادن ارتکاب فعل و با ترک آن : 

کک؟ _ اساس و قاعدۀ که به اعتبار آن ارتکاب عملی و یا ترک کاری جرم شناخته 
میشود . اضراری است که متوجۀ فرد و جامعه میگردد و الله متعال بر اساس رحمت و فضلی که 
نسبت به بندگانش مبذول داشته است . کارهاییرا که بايد انجام دهند و اموری را که بايد ترک 
نمایند . همه را برای بندگانش بیان نموده است تا مصالح دنیوی و اخروی شان تأمین گردیده 
وسعادت دنیا و اخرت را بدست اورند . 

تحقیق و تتبع در نصوص شرعی به صورت قاطع نشان میدهد که آنچه در شریعت اسلامی 
حرام و قابل مجازات شناخته شده است . حتماً ضررهایی را برای فرد و جامعه در پی دارد . و 
این اضرار متوجه دین . عقل . نفس و آبروی افراد گردیده و سبب شیوع فساد در جامعه و اخلال 


در نظم اجتماع میگردد . 


انواع جرم : 

کک _ جرایم با اختلاف نوعی که بین شان وجود دارد . در یک نکتۀ مشترک با هم 
جمع میشوند و ان اینکه ؛ تمام انها ممنوعات شرعی بوده و مرتکب ان قابل مجزات میباشد . 
فقهای اسلام جرایم را نظر به جزاییکه برای آن تعین شده است به سه دسته تقسیم کرده اند . 


اول : حرایم حدود : 

اگک>-اینها حرایمی اند که جزای آن در نصوص شرعی تعین گردیده است و عبارت اند 
از : زنا . تهمت زدن به زنا (قذف) . نوشیدن شراب . دزدی . رهزنی (قطاع الطریقی) . ارتداد و 
بغاوت . اما در مورد اخیر الذ کر اختلافاتی وجود دارد که بعداً به آن اشاره خواهيم کرد . ۱ 

حد در لغت منع را میگویند و در شریعت اسلامی عقوبت معینی است که بحیث حق خالص 
اله متعال بر مجرمین لازم میگردد . بعضی فقهاء گفته اند که؛ حد عبارت از جزایی است که 
شریعت اسلامی آنرا تعین نموده است . بدون اینکه قید " حق الله “ را برآن وارد سازند . بنابرین 


1 کاسانی در بدایع الصنایع و ابن عابدین در حاشیه اش بغات را ضمن جرایم حدود ذکر نکرده اند .الکاسانی ج7 ص 33. حاشية ابن 
عابدین ج 3ص 193 
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تعریف . قصاص نیزد در حدود شامل میگردد . ' 

دوم : جرایم قصاص و دیتها : 

لک - این نوع جرایم شامل قتل نفس . جرح (زخمی کردن) و قطع اعضاء میگردد و 
فقهای اسلام انرا بنام " جنایت بر نفس“ و ” جنایت بر مادون نفس“ یاد کرده اند . 

جزای این نوع جرایم قصاص است . البته در صورتیکه شرایط آن موجود باشد . واگر جرم 
غير عمدی صورت گرفته بود و با شروط قصاص در آن موجودیت نداشت . در آنصورتها " 
دیت" لازم میگردد . 

قصاص به این معناست که با شخص مجرم همان عملی صورت گیرد که خود او در مورد 
شخص دیگری مرتکب شده است . و دیت عبارت از یک مقدار معین مال است که در صورت 
جنایت بر نفس و يا جنایت بر مادون نفس واجب میگردد و مقدار و شروط ادای آن در فقه 
اسلامی به تفصیل ذکر شده است . 

اولیای مقتول حق دارند که قصاص و دیت را عفو نمایند . زیرا قصاص و دیت حق خالص 
آنها میباشد . همچنام مجنی علیه بر مادون نفس نیز میتواند که شخص جانی را عفو نماید . 

اما کفاره عقوبتی است که مفهوم عبادت نیز در آن گنجانیده شده است و با آزاد کردن غلام و 
روزه گرفتن اداء میگردد . 


سوم : جرایم تعزبری : 

کک - تعزیر در لغت تأدیب را گویند و در اصطلاح شرعی عبارت از مجازاتهای تأدییی 
است که بر جرایمی لازم میگردد که جزای معینی در شریعت ندارد . و جرایم تعزیری همان 
جرایم و ممنوعات شرعی اند که جزای آن در شریعت مقدر و معین نشده است . مانند خلوت با 
زنان نامحرم . سود خواری . خیانت در امانت . رشوت ستانی . اختلاس و امثالهم . 

تعین نوعیت و مقدار حزای تعزیری به قاضی محول گردیده است و او با در نظر داشت اندازه 
جرم . ظروف ارتکاب جرم و اضرار ناشی از آن جزای آنرا تعین مینماید . همچنان در تعین جزاء 
حالت مجرم را نیز متوجه مبیباشد که آیا از کسانی است که صاحب آبرو و عزت بوده و اشتباهاً 
مرتکب کار خلاف شده است و يا اینکه سوابق جرمی نیز دارد و کدام جزا ها سبب تأدیب او 
گردیده و او را از ارتکاب دوبارة آن مانع میشود " 

عقوبت تعزیری بالای هر شخص عاقل و بالغی که مرتکب جرم گردید . تطبیق میگردد و مرد 
و زد مسلمان و کافر درین امر مساوی اند . اما اطفال ممیز(عاقل) به تعزیرات جزایی محکوم 


هدایه ج4 ص112 الکاسانی ج 2ص 56 
2 -تبصرة الحکام ج2 ص264 السياسة لشرعیه از ابن تیمیه ص 120 
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۰ ۰ ۰ 5 ت e‏ » مج ۰ 
نمیشوند بلکه انها مورد تعزیرات تادیبی قرار میگیرند . 


بخش دوم 


عقوبت (جزاء) 

۰ ۶۶ ۹ 

زمینه سحن : 

ککک- گفتیم که جزاء در شریعت اسلامی هم اخروی است و هم دنیوی . و اگرچه جزاء در 
اصل شریعت در آخرت داده میشود . اما از مقتضیات حیات آرام . استقرار جامعه . تنظیم روابط 
بین افراد به نحویکه حقوق هر کدام شان محفوظ بماند و سایر موارد مربوط به زندگی باهمی 
اینست که قبل از جزای اخروی . جزاهایی در دنیا نیز وحود داشته باشد . این محازات دنیوی 
همان عقویتهایی است که دولت اسلامی در برابر مرتکبین عمل حرام و تارکین کار های واحب 
اعمال مینماید و بوسیلآن . انسانهایی را از ارتکاب جرم مانع میگردد که پند و اندرز هیچ تأثیری 
بالایشان نمیگذارد . 

اما واقعیت اینست که شریعت اسلامی به تربیت جذری و بنیادی افراد توجه نموده و از طریق 
تربیت و تعمیم ارزشهای والای اسلامی به اصلاح فرد و جامعه میپردازد . مهمترین بخش این 
ارزشها و مفاهیم که در تربیت انسان نقش فعال دارد . همان خوف از الله متعال . مراقبت الهی . ادای 
عبادات فرضی و وافل میباشد . اینها اند که نفس انسان را جنان ترییت میکند که په صورت طبیعی 
و خودبخودی بسوی خبر میلان داشته و از افعال نادرست و منکرات اجتناب و دوری میکند . 

علاوه بر آن . شریعت اسلامی توجه و اهتمام جدی به طهارت و نزاهت جامعه داشته و اجازه 
نمیدهد که کسانی به اشاعه فساد و آلودگیها در جامعه اقدام نماید . به همین ملحوظ است که 
افرادی را مکلف به ازال منکرات نموده است . و بدون شک جامعة پاک و منزه بزرگترین مانع در 
برابر جرم و مجرمین بوده و راههای نفوذ شر و بدی را در نفسهای ضعیف مسدود میسازد و این 
خود بهترین ضمانت در راه تقویت نفسها بوده و قوت مدافعت درین نفوس را بلند میبرد . 

اما باوجود اتخاذ این گامهای مؤثر در راه جلوگیری از ارتکاب جرم . بعض انسانها تحت 
تأثیر وسوسه های شیطانی و نفسانی قرار گرفته و دست به ارتکاب جرم میزند. پس ضرورت به 
موجودیت جزای عاجلی میشود که دولت اسلامی بالای چنین افراد تطبیق نماید تا آنها را از 
ارتکاب دوبارة جرم مانع گردیده و سبب عبرت کسانی شود که بفکر ارتکاب جرم هستند . به 
این ترتیب استقرار جامعه تأمین گردیده و مردم با اطمینان مصروف زندگی خود شوند . همچنان 
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مجازات افراد مجرم مصلحتهایی را برای شخص مجرم نیز در بر دارد و در آینده آنرا توضیح 
خواهیم داد . 

البته جزای دنیوی سبب ازاله و دور شدن جزای اخروی از مجرم نمیگردد . بلکه حصول 
معافیت از جزای اخروی مربوط به توبة خالصانه میباشد . و در صورتیکه در جنایت مرتکب شده 
حق دیگران تلف شده باشد . توبةٌ مجرم زمانی مکمل میگردد که از صاحب حق عفو خواسته و 
حق او را اداء نماید . 

« إن الاق إا تاب مسق يذه إل اة إن یشب سب یه ای اقا » " 

" سارقی که توبه میکند دست قطع شده اش پیش از وی به جنت میرود و اگر توبه نکند 
دست قطع شده اش قبل از وی به جهنم میرود " 

تشریع جزاء رحمتی از سوی الله | بر بندگانش : 

کڪ كک- تشریع و تطبیق جزای دنیوی یکی از مظاهر رحمت الله متعال بر بندگانش میباشد 
. زیرا انسانرا از ارتکاب جرم مانع گردانیده واز سقوط به لجنزار معصیت نگهمیدارد. و زمانیکه 
شخصی مرتکب جریمۀ شد . جزاییکه برایش داده میشود . به مانند داغی است که به مریض 
محناج به آن داده میشود و یا مانند قطع عضوی است که فاسد شده است . این داغ نهادن و قطع 
عضو اگر چه در ظاهر سبب اذیت و معیوب شدن مریض میگردد . اما در حقیقت امر » به نفع او 
میباشد . زیرا از سرایت مرض به سایر قسمتهای بدنش جلوگیری نموده و در نهایت امر سبب 
سلامت و بقای حیاتش میگردد . 

مجازات کردن مجرم به مصلحت جامعه نیز میباشد . زیرا باعث بوجود آمدن اطمینان و سکون 
در حامعه گردیده و مردم از تلف شدن حیات و اموال خود در امن میشوند و انسانهای جرایم 
پیشه مرعوب میگردند . این مصلحت برای جامعه ارزش خیلی زیادی دارد و ضرری که به انسان 
مجرم در نتیجۀ تطبیق عقوبت میرسد در برابر آن خیلی ناچیز است . 

قاطعیت در اجرای حدود : 

کلشمک- تطبیق و تلفیذ حدود و عقوبتهای شرعی از مهمترین وجایب اولیای امور بوده و هیچ 
مقام دولتی حتی خليفة مسلمانان حق تعطیل و سهل انگاری در آنرا ندارد . زیرا عقوبات بخشی از 
شریعت الهی بوده و تعطیل آن موجب خشم الهی میگردد . علاوه برآن . سهل انگاری در تطبیق 
حدود سبب فساد احتماعی . اضطراب و بینظمی در حامعه میگردد . زیرا تعطیل حدود الهی از 
قبیحترین گناهان کبیره بوده و ظهور معاصی در حامعه سبب تنقیص در رزق . خوف از دشمن . 
تنگ شدن زمینه های زندگی و مفاسد بیشمار دیگری میشود . و چون حدود شرعی اقامه گردد . 


1-مجموع فتوی ابن تیمیه ج 28 ص 299 
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زمینه های اطاعت و عبادت پروردگار وسعت پیدا کرده و معاصی تقلیل مییابد . درنتیحة آن خير › 
بر کت و نصرت نصیب مسلمانان میشود . پس اولیای امور باید در اقامة حدود شرعی حدی بوده 
و گرفتار ترحم و مهربانی بیجا و بیمورد نگردند و هدف شان از اقام حدود ترحم بر مخلوقات 
اله متعال و باز داشتن مردم از منکرات باشد . و نباید در پی برآوردن غیظ و غضب خود بوده و با 
نیت کسب تعالی و برتری در جامعه و فساد انگیزی در پی تطبیق حدود باشد . اولیای امور در 
برابر مجرمین مانند پدری باشند که فرزند خود را تأدیب مینماید تا اصلاح گردیده و بسوی خیر و 
خوبی هدایت گردد . در حالیکه میخواهد و دوست دارد که کاش ضرورتی به این دیا نان 
نمی آمد . درست مانند داکتری که به مریض دوای خیلی تلخ وبدمزه را میخوراند . 


مساوات در تطبیق عقوبتهای شرعی : 

کشک عقوبتهای شرعی بالای کسانی تطبیق میگردد که مرتکب جرم گردیده و شرایط اقامة 
عقوبت موجود باشد . درین امر هیچ فرقی بین اشرافی و غیر اشرافی . قوی و ضعیف . غریب و 
ثروتمند وجود ندارد . زیرا جانبداری و عدم مساوات در تطبیق حدود شرعی سب هلاکت 
امتهای قبلی گردیده است . چنانچه در حدیث شریف میخوانیم که : 

«عن عانشة رضي الله عنها أن فرش هم َأ الما المَخرومية التي سرت فقاو من یکلم فيا سول اله 
صلی اله له وس قفاوا ومن رئ غلبه الا ساب ريد جب رَسُول اله صلّی الله عليه وم هسام 
قال سول الله صلی الله عليه وس مغ في حَدٍ من حدود الم ام اختطب م قال إا آفلك لین قبلکم 
هم انوا ذا سَرق فیهم الشریف روه وا سر فیهم السعیف اموا عليه اد و الله و أن قَاطمَة بت مد 
سرت فطع يَدَكَّا » (صحيح البخاري . کناب أحادیث الأنبياء) 

”از عايشه رضی الله عنها روایت است که فرمود : قوم قریش در مورد زنی از بنی مخزوم که 
سرقت کرده بود به تشویش افتیدند و گفتند کسی باید با رسول الله | صحبت نموده و شفاعت او 
نماید . گفتند جه کسی جز اسامه بن زید محبوب رسول اله | جرئت اینکار را دارد . پس اسامه 
نزد رسول اله | رفته و شفاعت آن زنرا نمود . پیامپر | به خشم آمده و گفت : آیا در مورد حدی 
از حدود الله به من شفاعت میکنی؟! بعد از آن برخاسته و به مردم خطبۀ ايراد کرد و فرمود : 
امتهایی که قبل از شما هلاک شدند به این علت بود که چون یکی از اشرافیان شان سرقت میکرد 
او را ترک میکردند و چون کسی از ضعفای شان سرقت میکرد حد را بروی تطبیق میکردند . پس 
سوگند به الله که اگر فاطمه بنت محمد سرقت کند دستش را قطع میکنم " 

واقعیتها نشان داده است که رعایت مساوات در تطبیق مجازات بهترین مانع و زاجر در برابر 
قدرتمندان و زورگویان بوده است . زیرا آنها با تکیه به قدرت و قوتی که دارند گمان میکنند که 





اصول دعوت ۵۲ 359 


در مجازات آنها جانبداری صورت گرفته و اولیای امور در مورد آنها از تساهل کار خواهد گرفت 
. اما زمانیکه قاطعیت و مساوات در تطبیق مجازات را مشاهده کند . اندیشه های محرمانه ای که 
در ذهنش دور میزند خاموش گردیده و تحت تأثیر چنین وسوسه های باطل قرار نمیگیرد . زیرا 
میداند که با قاطعیتی که دولت اسلامی در برابر جرم و مجرمین دارد . قوت و قدرت شان آنها را 
نجات داده نمیتواند و احساس میکنند که قدرت دولتی بزرگتر از قدرت آنها میباشد . همچنان 
قشر ضعیف جامعه مطمئن میشود . زیرا دولت را در کنار خود احساس میکند و مطمئن میشود 
که هیچ قدرتمندی جرئت تجاوز بر حریم او را ندارد . 

همچنان که گفتیم اولیای امور باید در تطبیق حدود و عقوبتهای شرعی قاطع بوده و مساوات 
را جداً مراعات نماید . برای دیگران نیز واجب است که از شفاعتهای بیمورد و غیر شرعی خود 
داری نموده و نباید مانع تطبیق حدود بالای مجرم گردد . پیامبر | میفرمایند : 

« من خالت شْفاعتهُ دون حدّ من خذود الله عر ول فقذْ ضا له في رو » 

(مسند امد » عن عبدالله بن عمر [) 
" کسیکه شفاعتش در برابر حدی از حدود اله مانع واقع شد . در حقیقت با امر الله متعال در 


ضدیت واقع شده است 


اله | مر 
1 م2 سر رح رر ی 
من شفع شه َة حسکة یکن اد د س من یف شفعة سا س یکن هد کفل 
تھا وکانآ عل ل مء میا زج 4 (لنساء کف 


* هر کس وساطت پسندیده ای کند . [تا کار خیری چون جهاد . احسان به مردم و حل 
مشکلات جامعه انجام گیرد ] بهره ای از آن برای او خواهد بود . و هر کس وساطت ناپسندی 
کند [ تا شری و باطلی به وجود آید و زیانی به مردم رسد ] سهمی از [ گناه و وبال ] آن برای او 
خواهد بود و و الله همواره نگهبان بر هر چیزی است " 

و درین شکی نیست که کسیکه بخاطر ساقط کردن حدود شرعی شفاعت میکند . شفاعت 
سیثه را مرتکب میگردد . و همچنانکه شفاعت سیئه برای اسقاط حدود جایز نیست . برای اولیای 
امور نیز جایز نیست که از مجرم پول اخذ نموده و حدود شرعی را معطل قرار دهد . فرقی 
نمیکند که این پول به بیت المال مسلمین داخل شود ویا به جیب شخصی دیگران برود . زیرا 
اینگونه مال حرام و خبیث است . 

عقوبات شرعی بر مبنای عدل و باز دارندگی استوار است : 

کلک5- تمام عقوبات شرعی بر دو مبنای اساسی بناء گردیده است . 

اول : عدل 

دوم : بازدارندگی 
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اساس اول که عدل است » درین امر ظاهر میگردد که جزاء همیشه به اندازة جرم تعین میگردد 
اه | میفرماید: 5 

«وَجرَواً سيو يم ها 4 (الشورى كك 

" پاداش بدی [ چون قتل و زخم زدن و اتلاف مال ] مانند همان بدی است 

پس در حدود و عقوبات شرعی هیچ ظلم و زیادتی بر مجرم نمیباشد . چنانچه بعضی 
انسانهای جاهل گمان میکنند. 


اساس دوم آن که بازداشتن از ارتکاب جرم است . در مقدار درد و رنجی تبارز میکند که 
مجرم در نتیجة تطبیق عقوبت احساس میکند و احیاناً آزادی و یا اعضای وجود خود را از دست 
میدهد . شکی نیست که فقدان این نعمتها او را دردمند نموده و تحت فشار غریزة حب ذات از 
ارتکاب جرم دستبردار میشود و هر وفتیکه نفسش وسوسه نماید و یا شیطان تجاوز از حدود 
اسلام را برایش مزین سازد . ترس از جزای دردناک او را تکان داده و سرجایش مینشاند . 


انواع عقوبات : 

کک - عقوبتهاییکه در شریعت اسلامی مورد بحث میباشد به چهار نوع تقسیم گردیده 
است . 

| -حدود. 

ڪ - قصاص . 

> دیتها . 

5 تعزیرات 

در بحثی که در تقسیم جرایم داشتیم . به انواع مجازات نیز اشاره نمودیم . درینجا لازم میدانیم تا 
با اختصار و ایجاز سخنانی در مورد هریک ازین عقوبات . دلیل مشروعیت ومقدار انرا ارائه نماییم . 


کے جدود : 

عقوباتی است که مقدار آن معین بوده و در برابر جرایم حدود تطبیق میگردد و به تعبیر فقهاء 
حق خالص الله متعال میباشد . زیرا نفع آن عام بوده در خصوص هیچ کسی نمیباشد . چنین امری 
 . EKS ESD‏ زیرا این 
نسبت نشاندهندة اهمیت آن بوده و مشعر توجه و اهتمام بیشتر به آنها میاشد و تأکید میکند که 
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هیچ نوع تفریط و کوتاهی در آن نباید صورت گیرد . لذا اسقاط این عقوبات بعد از ثبوت جرم 
در محضر قضاء جایز نبوده و حتی اگر شخص مجنی علیه رضایت داشته باشد رفع آن ناممکن 
است . زیرا حق الله متعال با آن تعلق دارد . 

جرایمی که موجب این عقوبات میگردد عبارت اند از زنا . قذف (تهمت زدن کسی به زنا) 
نوشیدن شراب . دزدی . رهزنی . بغاوت و ارتداد . 

اول : عقوبت زنا : 

لیگ - زنا . مجامعتی است که بدون نکاح . شبه نکاح و ملک یمین صورت گیرد! و 
جزای آن دره زدن و تبعید و سنگسار میباشد . 

دلیل وت هره زدن این ایت کریمه امت که مقرمب رز 

« آلرانة ورن ال و جریا ية نز وا خیم ری دين آنه 
ان کم ويون باه ربوم لخر لقب عَدَامَا طابقة من المیین ‏ 4 
(النور اک) 

" به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید . و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید ‏ نباید 
شما را در [ اجرای ] دین الله دربارة آن دو نفر دلسوزی و مهربانی بگیرد ‏ و باید گروهی از 
ممنان . شاهد محازات آن دو نفر باشند . * 

و سنت نبوی نیز در تأیید این حکم آمده است . چنانچه روایت شده است که ایشان امر 
نمودند تا مردی را که محرد بود وبه زنا اعتراف کرد صد دره بزنند . ۲ 

درین حکم که زانی غیر محصن بايد دره زده شود هیچ اختلافی بین فقهاء وجود ندارد . 

اما رجم (سنگسار) به سنت نیوی ثابت بوده و تمام مسلمانان بر آن اتفاق دارند و بجز از فرقة 
خوارج هیچ گروهی در آن اختلاف نکرده اند . " 

رجم به این معناست که شخص زانی بوسیلة سنگ و چیزهای مانند آن زده شود تا بمیرد . 
این حکم به اجماع علماء در مورد کسی احراء میگردد که محصن باشد و از شروط احصان 
اینست که قبلاً نکاح نموده و به صورت کامل و تام مجامعت نموده باشد . 

تغریب ‏ به معنای تبعید زانی از شهر و قرية ای است که در ان مرتکب زنا شده است . علماء 
در وحوب آن همراه با شلاق زدن اختلاف دارند . احناف برین نظرند که تغریب جزء حد نبوده و 
همراه با دره زدن واجب نمیباشد . بلکه یکی از جزاء های تعزیری بوده و در صورتیکه مصلحت 
ایجاب نماید از سوی اولیای امور تطبیق میگردد . و مذهب زیدیه نیز به همین گونه است . اما 
1-بدایةالمجتهد ج 2 ص262 


2-تیسیر الوصول ج2 ص7 
3بداية المجتهد ج 2 ص7 و المفنی ج8 ص157 المبسوط ج9 ص 26 











362 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


فقهای شافعی و حنبلی میگویند که شخص زانی . مرد باشد یا زن. بعد از دره زدن باید برای 
مدت یکسال تبعید گردد . و امام مالک و اوزاعی میگویند که مرد زانی باید تبعید گردد اما زن 
نباید به تبعیدگاه فرستاده شود . ! 

لكک - لواطت نزد جمهور علماء (مالکیه . شافعیه . حنابله . ابو پوسف و امام محمد ) در 
مفهوم زنا شامل بوده و مرتکب آن مطابق عقوبت زنا مجازات میگردد " 

امام ابن تیمیه میگوید : " قول صحیح که تمام صحابه بر آن اتفاق دارند اینست که فاعل و 
مفعول اگر محصن باشند یا غیر محصن باید به قتل برسند . زیرا تمام اهل سنن از ابن عباس | 
روایت کرده اند که رسول الله | فرموده اند : 

« من وجدتموه يعمل عمل قوم ا لوط افتلوا الفاعل والمفعول به) ۲ 

"کسی را که دیدید که عمل قوم لوط را مرتکب میشوند . فاعل و مفعول را به قتل برسانید ** 


دوم : عقوبت قذف : 

ککک - قذف در اصطلاح شرعی به معنای تهمت به زنا است . یعنی در شرایط معینی به 
کسی نسبت زنا داده شود . مثل اینکه بگوید : ای زنا کار و ... 

و ی ی ی . لله متعال میفرماید : 

مره 97 

, وین برمون حصت نم َم یات برع شآ فالدوھة نن ا و 
تقبو هم مد بدا وت هم لقن ©4 (النور یک 

" و کسانی که زنان عفیفه پاکدامن را به زنا متهم می کنند . سپس چهار شاهد نمی آورند . 
پس به آنان هشتاد تازیانه بزنید » و هرگز شهادتی را از آنان نپذیرید . و اینانند که در حقیقت 
فاسق اند * 

آیت مذکور اگر چه در مورد زنان پاکدامن نازل شده است . اما مردان پاکدامن را نیز شامل 
میشود و تمام فقهای اسلام برین امر اتفاق نظر دارند ." 

برای وجوب عقوبت قذف شروطی لازم است . از جمله اينکه قذف کننده بالغ و عاقل باشد 
و شخص مورد قذف محصن باشد و احصان درین باب به این معناست که شخص مذ کور عاقل 


4 شرح الکنز از زیلعی ج3 ص173 -174 . المبسوط ج9 ص44 - 45 . المغنی ج8 ص168-167 . بدایه المجتهد ج2 
ص364 365 

3-الکاسانی ج7 ص34. الشرح الصغیر از دردنر ج2 ص393 کشاف القناع ج4 

1 سنن ابن ماجه . کتاب الحدود . باب من عمل عمل قوم لوط 

2-مجموع فتاوی ابن تیمیه ج 28 ص 335-334 

3 تفسیر قرطی ج12 ص172 
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زنا نمود حد قذف بالایش حاری میگردد . و جنین استدلال کرده اند که الله متعال در آیت فوق 
الذ کر میفرماید "و الذین یرمون المحصنات “این حکم عام بوده و شامل کافر و مسلمان میگردد . ! 
کگکاگر شوهر همسرش را متهم به زنا کرد و از ثابت کردن آن مطابق قواعد شرعی عاجز 
شد . درین صورت لعان لازم میگردد . اما اگر اتهامش را با دلایل معتبر در شریعت ثابت ساخت 
ES A E‏ 


مر و 


« وین يمون روج ول یکن شاه هم فَهْدَة أحَدهم نم 


شبدّت بال إت لمن آلصدقرت (ي یه ن لعتت اه علبه ٍن گان من 
زین ودرا عا الاب آن تشک ان ب ع دات بل ان لین الکذیرت @ 
لسن عضب نع إن ن ین آلص یقن( 4 (انور سڪ 0 

"و کسانی که همسران خود را متهم به زنا می کنند و بر آنان شاهدانی جز خودشان نباشد . 
پس هر کدام از آن شوهران [ برای اثبات اتهامش ]باید چهار بار شهادت دهد که سوگند به اله 
او [ درباره همسرش ] در این زمینه قطعاً راست می گوید .(که و [ شهادت ]پنجم این است 
که [ بگوید : ] لعنت الله بر او باد اگر [ در این اتهام بستن ] دروغگو باشد ;0 و مجازات را از 
آن زنی که مورد اتهام قرار گرفته دفع می کند اینکه چهار بار شهادت دهد که سوگند به الله . آن 
مرد دروغگوست .(ك) و [ شهادت ]پنجم این است که [ بگوید : ]خشم الله بر او باد اگر [ آن مرد 
در این اتهام بستن ]راستگو باشد " 

اگر شوهر از انجام لعان خود داری کرد . بنابر قول جمهور علماء به عقوبت قذف محکوم 
میگردد . و امام ابوحنیفه [ میگوید؛ بمجرد خود داری کردن حد قذف جاری نمیشود بلکه از 
سوی قاضی حبس میگردد تا آنکه حاضر به لعان گردد و یا خود را تکذیب نماید بعد از آن 
محکوم به حد قذف میگردد . 

اما اگر زوجه از قبول لعان اباء ورزید . امام مالک و شافعی میگویند که به حد زنا محکوم 
میگردد و امام ابوحنیفه برین نظر است که او محبوس میگردد تا آنکه به انجام لعان آماده گردد و 
فقهای حنبلی میگویند که زوجه در صورت انکار محکوم به حد زنا شده نمیتواند و در قسمت 
محبوس شدنش نیز دو قول در مذهب حنبلی روایت شده است . " 


4بدایة المجتهد ج 2 ص368 المغنی ج ص216 الماوردی ص221 لمحلی ج11 ص268 
" -بداية المجتهد ج2 ص 99. الهدایه و فتح القدیر ج 3ص 251250 ابو يعلى حنبلی ص 256 
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سوم : عقوبت شرابنوشی : 

کڪ کک - حد شراب نوشی به سنت نبوی و اجماع مسلمانان ثابت میباشد . از رسول الله | 
روایت شده است که شارب خمر را با شاخ درخت خرما و نعل مورد ضرب قرار داده اند و 
ابویکر | جهل شلاق و عمر | هشتاد شلاق زده است و علی | گاھی چهل و گاهی هم هشتاد 
دره زده است . بنابر همین اختلاف روایات است که عدۀ از علماء جهل دره و تعداد دیگری 
هشتاد دره را بحیث حد شراب نوشی تعین کرده اند و تعدادی میگویند که اصل در حد شراب 
نوشی چهل دره است و اضافه تر از آن موکول به نظر امام است که اگر ضروری میدانست 
میتواند که در تعداد آن بیفزاید . مثلاً اگر مردم به نوشیدن شراب عادت کرده بودند . باید هشتاد 
دره را تعین نماید و اگر تعداد کمی مرتکب آن میشدند چهل دره را تعین کند .! 

خمری که الله و رسولش حرام قرار داده و نوشندة آنرا محکوم به شلاق نموده است . هر 
نوشیدنی نشه آور میباشد . فرفی ندارد که از میوهای تاژه درست شود پا از حبوبات بدست آید . 
همچنان حشیش وسایر چیزهای نشه آور در حکم شراب بوده و استعمال کنندۀ آن محکوم به حد 
شرانوشی میگردد .پر مان : 

+ کل مسکر حرام (صحیح البخاری . , کتاب الأدب عن ابی موسی الأشعری 1( 

"هر چیز نشه آور حرام است" 
و در روایت دیگر : 
« عن اب غعر قال ال وشول اله صلی الله عليه سل کل شنکر خر ول نکر حرام » 
(صحیح مسلم . کتاب الأشربه ) 

”از ابن عمر | روایت است که رسول الله | فرمودند : هر چیز نشه آور خمر است و هر چیز 
نشه آور حرام است " 

و در حدیث دیگری آمده است که : 

«عَن جابر ن عبد الله ن ول الله صلی الله عليه سم قال ما نکر کیره قلة راغ » 

(سنن الترمذي . کتاب الأشربه) 

" از جابر بن عبداله | روایت است که رسول اله | فرمودند : آنجه که مقدار زیاد آن نشه 
میکند . مقدار کم آن نیز حرام است “ 

ا ثابت میباشد . الله متعال فرموده است : 

و ق بو و م 


ییا این اا نما َْمروالمییر وال نصابٍ والارکم رجس ین عَمَلٍ آلشیطن 
جیوه لمکم د تفلحونٌ 9 4 (لمانده ب 


1 -مجموع فتاوی ابن تیمیه ج28 ص 337-336 
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" ای اهل ایمان ! جز این نیست که شراب و قمار و بت هایی که [ برای پرستش | نصب شده 
وپاره جوب هایی که به آن تفال زده می شود . پلید و از کارهای شیطان است : پس از آنها 


٩ 


۰ . م2 0 ۰ 
دوری کنید تا رستگار شوید . 


چهارم : عقوبت سرقت : 

ککک- سرقت عبارت از دستبرد و تجاوز به مال دیگران و گرفتن آن به صورت مخفی و 
فالات ر تخت سبط عاضی ماش ریا ای صروط کے ات که مال در نان مر 
نگهداری شود و دیگر اینکه از ربع دینار کمتر نباشد . عقوبت دزدی قطع دست راست است ' . 


الله متعال میفرماید : 
« والشارق والسارقة ففطغوا آیدیهما جرا بما کسبا تکلا من آله وله عریژ حکيم 
© 4 (لمائدہ کک 


" و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شده اند به عنوان مجازاتی از سوی 
الله قطع کنید و و الله توانای شکست ناپذیر و با حکمت است ۱ 

البته صورتهای دیگر اعتداء و تجاوز به مال دیگران نیز وجود دارد که در اصطلاح فقهی 
سرقت گفته نمیشود . لذا حد سرقت بالای آن نافذ نمیگردد بلکه با جزا های تعزیری مورد 
مجازات قرار میگیرد . مانند خیانت کردن در امانتها . انکار از ودیعتها . غصب کردن . چور و 
چپاول و غیره 


پنجم : عقوبت رهزنی (قطع الطریق ) 

ککک- جريمة رهزنی در اصطلاح فقهاء آنست که فرد و یا جماعتی راه مسافرین و مرور 
یت ی آشکارا خذ نمایند و این عمل شان منتج 
به ایجاد ترس و وحشت در بین مردم گردیده و راههای مواصلاتی را قطع نمایند . چنین عملی 
اگر از سوی یک فرد صورت گیرد و یا گروهی مرتکب آن گردد . مسلح باشند و یا غیر مسلح ‏ 
حکم آن یکسان است و مرتکب آن بنام " محارب با الله و رسولش " یاد میشود . ' 

اصل در عقویت محارب این ایت است که میفرماید : 

نا جر ین ارون آله سولهم ويون فی از فتاه أن و یل 

و تطح يديهم وأرجلَُم ِن خلف أو يقرا م مرت اش لک هم خزی فى ادن 


1 الکاسانی ج7 ص92-91. شرح الخرشی ج8 ص104 
2 -السياسة الشرعيه ص83-82. المغنی ج 7ص 8ء فتح القدیر ج7 ص 8 و مابعد آن بداية المجتهد ج2 ص380 











366 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


صد 
روا ي ا ۳ مر ا وه 2 ک۶ مود و رم سم وتو و 
لهم في آلاخرة عَدابٍ عَظِيمٌ @ إلا لذت تابوً ِن قبل أن تقدزوا عم فاعم 
1 ھی او " ی 
ا“ لله غفور ریم (3) 6 (لمانده‌ کک - کی 

” کیفر آنان که با الله و پیامبرش می جنگند . و در زمین به فساد و تباهی می کوشند . فقط 
این است که کشته شوند . یا به دارشان آویزند . یا دست راست و پای چپشان بریده شود » یا از 
وطن خود تبعیدشان کنند . این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست . و برای آنان در آخرت 
عذایی بزرگ است .(65 مگر کسانی که پیش از دست پافتتان بر آنان توبه کنند ‏ پس بدانید که 
الله بسیار آمرزنده و مهربان است . * 

پس جزای رهزن اینست که اگر مرتکب قتل و اخذ مال شده بود به دار آويخته شود و اگر 
کسی را کشته بود و مالش را نگرفته بود . به قتل میرسد بدون اینکه به دار کشیده شود واگر مال 
را گرفته بود ولی مرتکب قتل نشده بود . یک دست و یک پایش برخلاف هم قطع میگردد و اگر 
تنها مردم را خوف وترس افگنده و مؤفق به اخذ مال و قتل کسی نشده بود . در شهر دور از 
زادگاهش زندانی میشود . 

فقهای مالکی میگویند : اگر کسی را به قتل رسانده بود وجوبا باید به قتل برسد و اگر مرتکب 
قتل نشده بود امام اختیار دارد جزای قتل . بدار آویختن . و قطع دست و پا را برایش تعین نماید 
و اگر تنها خوف و هراس ایجاد کرده بود امام اختیار دارد که یکی از جزا های فتل . بدار 


اویختن و یا حبس را برایش تعین نماید . 


: عکوبت مرند‎ : eo 

کلک - مرند در لغت برگشت کننده را میگویند و در اصطلاح شرعی کسی را میگویند که 
از دین اسلام برگردد . 

ارتداد هم با اقوال واقع میشود و هم با افعال وهم با اعتقاد به بعضی امور صورت میگیرد . 
ارتداد لفظی آنست که کسی کلمات کفری را به زبان بیاورد . مانند دشنام دادن به الله و رسولش 
... و العياذ بااله. 

ارتداد فعلی آنست که فرد مسلمان مرتکب اعمالی گرد که به اتفاق علماء نشاندهندة 
استخفاف و توهین به دين اسلام باشد . مانند نماز خواندن بدون وضوء به صورت عمدی و به 
قصد توهین نماز . انداختن قرآن کریم در جاهای نجس . توهین به احکام شرعی . نامکمل 
کردن بعضی عقوبتهای شرعی و غیره 

ارنداد اعتقادی آنست که شخص مسلمان معتقدر به امور گردد که بطلان آن در شریعت ظاهر 
و آشکار بوده و در مخالفت آشکار با امور ثابت و قطعی در دین قرار داشته باشد . مانند انکار از 
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روز قیامت ‏ انکار از وجود جن و ملایکه . اعتقاد به قدیم بودن کائنات . حلال دانستن زنا. عدم 
اعتقاد به ختم نبوت بر محمد | و امثال آن . 
مجنون . کودکی که عقل کامل ندارد . شخص نشه و شخصی که تحت جبر و اکراه قرار داشته 
باشد اعتبار ندارد . حمهور علماء بلوع را نیز شرط دانسته اند اما علمای احناف بلوع را شرط 
ثبوت ارتداد نمیدانند .' 

عقوبت مرتد اینست که به قتل برسد چنانچه رسول اله | میفرماید : 

«قال اب عباس قال ا الله صلی الله عليه سم من یل دته َفتلوه » (سنن النسائي» کتاب رم الدم) 

" از این عباس | روایت است که گفت : رسول اله | فرمودند : مسلمانی که دین خود را 
تبدیل کرد او را به قتل برسانید “ 

۳-2 ۰ ۳ ۳۳ * ۰ ۰ 

نزد جمهور علماء این حکم عام بوده شامل مرد و زن مرتد میشود . اما علماء حنفی میگویند : 
زن مرتد به قتل نمیرسد بلکه محبوس میگردد تا آنکه توبه کند . 

اما مهلت دادن مرتد نزد حمهور علماء واحب است و بايد مدتی به وی مهلت داده شود و 
اسلام دوباره بروی عرض گردد تا شاید از کفر خود برگشته و توبه کند . و امام ابوحنیفه مهلت 
دادن او را واحب نمیداند بلکه آنرا مستحب میداند . ۲ 


هقفتم : عقوبت بغاوت : 

کاکک- بفاوت در اصطلاح شرعی . خروج گروه دارای قدرت و شوکت را گویند که با 
ارائة تأویلات و دلایلی در ظاهر قابل قبول بر ضد امام مسلمین شورش نموده و میخواهند که با 
استعمال سلاح و زور او را از خلافت خلع نمایند . این گروه در اصطلاح فقه اسلامی " باغی" 
نامیده میشوند . 

اصل در جریمه وعقویت غاوت آیت دل ماد : 

« ون طیفتان من المَوَمیِنَ تلو سوام" فان بعت احَدَهُمَا على 
ری یلوا ی تبی ی تفیء إل مرا 4 (لحجرات /0) 

”و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر بجنگند میان آنها صلح و آشتی برقرار کنید . و اگر یکی 
از آن دو گروه بر دیگری تجاوز کند . با آن گروهی که تجاوز می کند . بجنگید تا به حکم ال 
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باز گردد “ 

عقوبت بغاوت اینست که امام در برابر شان بجنگد تا آنها را مطیع دولت اسلامی گرداند . اما 
جنگ زمانی باید براه انداخته شود که آنها از اطاعت امام برحق امتناع ورزیده و از ادای حقوق 
دولت اسلامی خود داری نمایند و به صورت آشکار تجمع نموده و آمادةٌ جنگ با دولت گردند . 
امام مسلمانان مکلف است که قبل از آغاز جنگ کسانی را نزد شان بفرستد تا آنها را از طریق 
مناقشه و مباحثه قانع ساخته و به دلایلی که دارند جواب بدهند و از نتیجه ناگوار بغاوت آنها را 
برحذر دارند . چنانچه علی | عبدالله بن عباس را نزد خوارج فرستاد تا با آنها صحبت نموده و 
آنها را دوباره به جماعت مسلمانان برگرداند . اگر از قبول اصلاح و برگشت به سوی جماعت 
مسلمین اباء ورزیدند امام باید بر ضد شان جنگ را آغاز نماید . 

اما اگر برای امام معلوم و ثابت شد که آنها میخواهند به بهانة مذاکره و مباحثه وقت بیشتر 
کسب نموده و به تجمع افراد و انصار خود بپردازند . درینصورت امام میتواند که قبل از مذاکره و 
مباحثه جنگ را آغاز نماید . زیرا در چنین حالتی باید از قاطعیت کامل کار گرفته شود و قبل از 
آنکه ججبهة آنها قوی گردیده و مشکل جدی را ایجاد کنند باید ريشه های بغاوت قطع گردد . 

ولی در صورتیکه گروه باغی به اطاعت امام برگشته و خود را پابند جماعت مسلمین اعلان 
نمودند . جنگ کردن با آنها جایز نمیباشد . زیرا مقصد اصلی که اطاعت امام بود بدست آمده 
است و ضرورتی به جنگ نمیماند . بعد از پایان جنگ کسانیکه در مقابل باغی ها جنگیده و جان 
و مال آنها را تلف نموده است هیچ تاوان و ضمانتی نمی پردازد زیرا اله متعال جنگ با آنها را 
حلال قرار داده است . همچنان بناپر مذهب حنابله . حنفیه و شافعیه بالای اهل بغاوت تاوان و 
ضمانت آنجه در جریان جنگ تلف کرده اند . نمیباشد . دلیل این قول را از سوابق تاربخی و 
برخورد صحابة کرام و بخصوص علی | با اهل بغاوت بدست می آورند . و میگویند که اهل 
بغاوت تأویلی دارند که در ظاهر امر قابل قبول و ممکن است . علاوه بر آن اگر آنها را مکلف به 
ادای تاوان نماييم سب میگردد که از تسلیم شدن و لزوم جماعت مسلمانان خود داری نمایند . 
لذا این کار جایز نمیباشد .۱ 


کڪ قصاص و دیت ها : 
مشک - نوع دوم در عقوبتهای شریعت اسلامی . قصاص و دیتها است . این حزاء ها در 
صورت تجاوز بر نفس و یا مادون نفس یعنی زخم زدن و قطع اعضای انسان نافذ میگردد . به 


1 ابو يعلى الحنبلی ص3938 . الماوردی ص 55 - ۰36 الکاسانی ج7 ص 113 . 140 . الهدایه و فتح القدیرج4 ص 411 
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تعبیر دیگر . جرایم قتل . زخم زدن و قطع اعضاء با این عقوبات مقابل میگردد و در بعضی 
صورتهای قتل نفس کفاره نیز لازم میگردد . 

اینک با اختصار در مورد هر کدام مطالبی را تقدیم مینماییم . 

قصاص در جريمة فتل : 

قصاص به معنای کشتن شخص جانی میباشد و حق خالص اولیای مقتول است . و اولیای 
مقتول نزد اکثر فقهاء تمام ور سببی و نسبی مقتول میباشند . 

الله متعال SEE‏ و 

«یت دين اموا کیب علیکم آتقصاص نی آلقتی لو روبد بالعبد ول 
بالاش 4 (لبتره/کلک؟ 

”ای اهل ایمان ! در مورد کشته شدگان بر شما قصاص مقر و لازم شده : آزاد در برابر آزاد. 
پرده در برابر برده . زن در برابر زن “ 

البته وجوب قصاص شرطهایی نیز دارد . از جمله اینکه . قتل عمدی و بدون موجب صورت 
گرفته باشد . پیامبر | میفرمایند : 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: العمد قود الا أن يعمو ولی المفتول » 
(مصنف ابن ابی شیبه . کتاب الدیات) 

"از ابن عباس [ روایت است که رسول الله | فرمودند : جزای قتل عمدی قصاص است › 
مگر اینکه ولی مقتول عفو نماید " 

شرط دیگر اینست که مقتول باید به صورت قطعی معصوم الدم باشد . یعنی مرتکب عملی 
نگردیده باشد که به موجب آن خونش مباح شده باشد . دیگر اینکه با قاتل مساوی و برابر بوده و 
قاتل در صفت ازاد بودن و مسلمانی بر مقتول برتری نداشته باشد . البته این شرط در نزد جمهور 
علماء معتبر میباشد . اما فقهای احناف آنرا معتبر نمیدانند.۱ 

قصاص در اعتداء بر مادون نفس درین آیت ثابت است که میفرماید : 

< وکا عم فبا نالف باللفس والعت ابال والانف بال نف والاثرت 
ان لین بان جوم صاص 4 «لمندهنکک 

" و ما در تورات بر بنی اسرائیل لازم و مقرر داشتیم که [در قانون قصاص | حان در برابر 
جان . و چشم در مقابل چشم . و بینی به عوض بینی . و گوش به جای گوش . و دندان در برابر 


ے٣‎ 


دندان » و زخم ها را قصاصی است 
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شرط قصاص در مادون نفس همان شرطهایی است که در قصاص نفس لازم است . علاوه بر 
آنها دو شرط دیگر نیز ضروری میباشد . یکی اینکه بین محل وقوع جریمه و مقابل آن که از جانی 
قصاص گرفته میشود همگونی و مماثلت موجود باشد . دوم اینکه اجرای قصاص به صورت 
عادلانه ممکن باشد . 

دت : 

ك كکک- دیت در شریعت اسلامی . در باب قتل خطاء و شبه عمد لازم میگردد و عبارت از 
مقدار معین مالی است که از جانب جانی به اولیای مقتول پرداخته میشود . و مقدار ان نظر به 
نوعیت مال متفاوت میباشد . 

در فقه احناف جنین است که اگر مقتول مرد و مسلمان باشد . دیت او از شتر صد رأس . از 
طلا صد دینار . از لباس دوصد جوره لباس ابریشمی ‏ از گاو دوصد رأس . از نقره ده هزار 
درهم . از گوسفند هزار راس پرداخته میشود و دیت زن نصف دیت مرد و ديت جنین عشر ديت 
زن است . 

در قتل خطاء و شبه عمد دیت بالای عاقلةٌ مجرم واجب میگردد . و عاقله عبارت از مردانی 
اند که از جانب پدر با مجرم قرابت داشته و بنام عصبه یاد میگردند . و مذهب حنبلی عصبة سببی 
را که از حانب ولاء عتاقت " با مجرم رابطه دارد نیز در حملة عاقله داخل میداند . در مذهب 
احناف عاقله عبارت از اهل یک دیوان "است . واگر اهل دیوان وجود نداشت در قدم دوم بالای 
قبيلة او لازم میگردد . 

ديت طی سه قسط و در مدت سه سال بايد پرداخته شود و هر فرد عاقله به اندازۀ توان خود 
در آن حصه میگیرند . 

همچنان دیت در قتل عمدی در صورتی واجب میگردد که اولیای مقتول به آن راضی گردند 
و این بنابر نظر کسانی است که میگویند اولیای مقتول در اخذ دیت و يا قصاص اختیار داده 
میشوند . این نوع دیت بر عهده شخص جانی بوده و از مال شخصی او تادیه میگردد .. " 


1 ولاء عتاقت . عبارت از رابطة سببی است که بین غلام و کسیکه او را آزاد کرده است باقی میماند به ترتیبی که اگر غلام وفات کرد و 
وارث دیگری نداشت. مال مترو که اش به آزاد کننده اش میرسد . این رابطه را بنام ولاء عتاقت يا آزاد سازی یاد کرده اند. 

2 زمانیکه عمر [ مجاهدین اسلام را تظیم نود . هر شکر را به صورت علیحده نام تویسی نموده و در کتاب مخصوص سای شان را 
درج نمود این کتاب را بنام دیوان یاد کردند . کار دیگری که نمودند این بود که دیت ها را مربوط این محموعات نمود به این معنا که اگر 
شخصی مرتکب قتل خطاء میگر دید . دیت مقتول را طی سه سال از معاشات کسانی اخذ مینمود که همراه با قاتل دریک دیوان قرار داشتند . 

احناف با قیاس بر همین سنت خليفة راشد میگویند که اگر اهل حرفه و پيشة باهم تناصر و به اصطلاح امروز اتحادیه صنفی داشته 
باشند . دیت را باید بپردازند . 
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کفاره: 

الک - کفاره عبارت از آزاد کردن غلام مومن و در صورت عدم دسترسی به آن ۰ روزه 
گرفتن دوماه پی‌دریی میباشد . 

کفاره در قتل خطاء به اتفاق فقهاءلازم است همچنان نزد اکثر فقهای حنفی . شافعی و حنبلی در 
قتل شبه عمد نیز واجب میگردد . اما در قتل عمدی تنها فقهای شافعی و مذهب زیدیه بوجوب ان 
قایل اند و سایر فقهاء از مذاهب حنفی . حنبلی و ظاهری وجوب آنرا منتفی میدانند . ۱ 

> تعزیر: 

کلک - نوع سوم عقوبات شرعی . تعزیرات است و چنانچه قبلاً گفتیم . تعزیر در مقابل هر 
نوع معصیتی (ترک واجب و ارتکاب ممنوعات) نافذ میگردد که شریعت اسلامی جزایی برای آن 
تعین نکرده است . مانند خوردن اشیای حرام . مانند خون و حیوان خود مرده . قذف مردم به غیر 
زنا » دزدی کردن مال غیر محفوظ . سرقت کمتر از حد نصاب . خیانت در امانتها , خیانت کردن 
وکیل و شریک . رشوت ستانی . فریبکاری . کاستن از وزن و پیمانه . شهادت دروع و سایر 
محرمات از همین گونه . 

جزای اینگونه جرایم تعزیر بوده و مقدار و کیفیت تطبیق آنرا اولیای امور و قاضی طبق صلاح 
دید و با درنظر داشت حالت مجرم تعین میکند . مثلاً اگر ارتکاب ان جرم در بین مردم شایع شده 
بود . جزای سنگین تری برای آن تعین میکند و اگر به ندرت واقع میگردید جزای خفیف تری تعين 
مینماند . اگر مجرم سابقةٌ جرمی نداشت . به جزای کمتر اکتفاء میشود و اگر سابقةٌ جرمی داشت 
جزای بیشتری برایش داده میشود . به همینگونه نوعیت و کیفیت جرم نیز در نظر گرفته میشود . 


انواع تعزیرات : 

کلک تعزیر با هر وسیلاةً صورت میگیرد که درد و عذابی به مجرم برساند و شامل قول . فعل 
> ترک سخن گفتن و غیره میگردد . مثلاً کسانی اند که با وعظ . توبیخ و گفتن سخنان درشت 
تعزیر میگردند و یا با ترک سخن گفتن و سلام کردن تعزیر میگردند تا آنکه از گناه توبه نموده و 
از تکرار آن دستبردار شوند . جنانجه رسول الله | از سه نفری که از جنگ تبوک عقب مانده بودند 
> دوری نموده و مدتی با آنها سخن نمیگفت . همچنان عزل کردن از مقام و وظیفه نیز نوعی از 


4المغنی ج7 ص 651 و ج8 ص96 - 97 . الدر المختار ج5 ص467 468 الکاسانی ج7 ص 251. المحلی ج 10 ص 514. 
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تعزیر میباشد . چنانچه پیامبر | و خلفای راشدین ۲ کسانی را با همین جزاء مورد تعزیر قرار داده 
اند . به همینگونه . تعزیر با تبعید . حبس کردن و شلاق زدن نیز صورت میگیرد . علاوه بر 
تعزیرات بدنی . تعزیرات مالی نیز جایز بوده و احیاناً بکار برده میشود . چنانچه رسول اله | به 
شکستاندن کوزه و پاره کردن مشکهای شراب امر نمودند و در جنگ خییر امر نمودند که 
دیگهایی کسانی را که گوشت خر اهلی را پخته بودند چپه نمایند . همچنان عمر | امر نمودند که 
مکان فروش شراب را آتش بزنند و امر نمودند که شیر آمیخته با آب را که غرض فروش به بازار 
آورده شده بود به زمین بریزانند . و پیامبر | اعلان نمودند که بخشی از مال مانعین زکات را 
بعنوان تعزیر مالی اخذ مینمایند . ... 

اخبراً . تعزیر به سرحد قتل نیز میرسد . مانند قتل جاسوس مسلمانی که به نفع دشمنان اسلام 
جاسوسی میکند و این مذهب مالک و بعضی از فقهای حنابله میباشد . ' 


بیشترین اندازه تعزیر : 

کلک - علماء در تعین پیشترین حد تعزیر با هم اختلاف دارند . عدۀ میگویند که بیشترین 
حد آن باید از ده شلاق اضافه نباشد و تعداد دیگری میگویند که باید کمتر از کمترین حد باشد 
یعنی تا سی و نو شلاق و یا تا هفتاد و نو شلاق تعین نموده اند و عدۀ میگویند که تعزیر حد 
معینی ندارد . ولی اگر تعزیر از جنس محازاتی باشد که اندازهٌ مقدری در بعضی موارد دارد . 
نباید تعزیر بیشتر از آن باشد و اما از جنس دیگر میتواند که اضافه تر از حد تعین گرد . مثلاً برای 
کسیکه چیز کمتر از حد نصاب را سرقت کند . جزای تعزیری نباید به قطع دست برسد » اما 
حایز است که حزای بیشتر از حد قذف برایش تعین گردد . حزای تعزیری در عملی که ماتحت 
زنا است نباید به حد زنا برسد . اگر جه حایز است که بیشتر از حد قذف گردد . . این قول 
چنانجه ابن تیمیه میگوید . عادلانه ترین قول بوده و سنت نبوی آنرا تأیید میکند . ۲ 

کلک اما آیا تعزیر با قتل مجرم جایز است ؟ امام مالک به جواز آن قایل بوده و جماعتی از 
فقهای حنبلی و شافعی به صورت اجمالی با وی موافق میباشند اما در جزئیات با هم اختلاف 
دارند . مثلاً قتل کسی را که دعوت به سوی بدعتی مخالف با کتاب الله و سنت رسول اله مینماید 
. جایز میدانند . اما قتل جاسوس را که امام مالک و حنابله جایز دانسته اند . امام شافعی آنرا 


ممنوع میداند ۲ 
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امام ابوحنیفه قتل تعزیری را در موارد خاصی جایز میداند . از جمله اینکه جرایمی مکرراً 
صورت گیرد که اکثراً موجب قتل میباشد . مانند قتل کسیکه مکرراً مرتکب لواطت میشود . 
کسیکه به ترور و اخذ مال مردم میپردازد . کسانیکه دامن فساد شان جز با قتل شان برچیده 
نمیشود . کسیکه سبب تفرقة جماعت مسلمانان میگردد . چنانچه پیامبر | فرموده اند : 

« عن عَرفجة قال جفث سول له صلی الله عليه سل ول من تام ومركم جمیغ على رل واجب بريد أن 
شق عَصاكم أو فرق حَعَتکم الوه » (صحيح مسلم » کناب الإمارة ) 

”از عرفجة روایت است که گفت : از رسول الله | شنیدم که فرمودند : در حالیکه امر شما بر 
یک نفر جمع بود کسی امده و میخواست که بین تان اختلاف ایجاد کرده و جماعت تانرا متفرق 
سازد . او را به قتل برسانید " 

و از رسول الله | در مورد کسیکه از نوشیدن شراب دستبردار نمیشود پرسیده شد . ایشان 
فرمودند : او را بقتل پرسانید . ۱ 

اعتراضات و تردید آنها : 

کلک - عد؛ بر نظام جزایی و جنایی شریعت اسلامی اعتراض نموده و گمان میکنند که 
اعتراض شان وارد و مقبول است و چنین نتیجه میگیرند که عقوبتهای شرعی در عصر حاضر قابل 
تطبیق نمیباشد . و یا علی الأقل بعضی از آنها عملی نیستند . 

خلاصة اعتراضات شان اینست که عقوبتهای حدود یا سبب پایمال شدن انسانیت مجرم 
میگردد جنانجه در شلاق زدن در زنا » قذف و نوشیدن شراب سبب اهانت شخص میگردد . و یا 
دخالت در امور شخصی افراد بشمار میرود چنانچه در زنا و نوشیدن خمر است . ويا قطع اعضای 
انسان را در بر دارد جنانجه در عقوبت سرقت و رهزنی تعین شده است و با دخالت در ازادی 
عقیدۀ شخصی افراد و قتل مخالفین است . جنانجه در عقوبت ارتداد میاشد . دیگر اینکه حق 
حامعه در تعین و دادن حزاء به فرد سپرده میشود . مانند جزای قصاص که فرد حق تنفیذ جزاء را 
دارد . همچنان تحمیل کردن دیت بر اقارب مجرم بر خلاف مبداً شخصی بودن جرم و جزاء بوده 
و مسئولیت گنهکار بدوش انسانهای بیگناه گذاشته میشود !!... 

در واقع این اعتراضات واهی بوده و بر دلایل واهی و ححتهای بی بنیاد استناد دارد . اگرجه 
گویندگان آن فریفتة وسوسه های شیطانی گردیده و گمان میکنند که دلایل خیلی کوبنده و مقنعی 
با خود دارند و با این دلایل است که دوری گزیدن از شریعت اسلامی را توجیه مینمایند . پس 
لازم است که بطلان این اعتراضات را با کمی توضیح و تفصیل بیان نماییم . 

کلک - این سخن شان که شلاق زدن مجرم سبب مجروح شدن انسانیت او میگردد . کاملاً 


[مرجع سایق ص 347-345 











374 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


مردود و بی معناست . زیرا این مجرم است که خود را مورد اهانت قرار داده واحترام ننموده است 
. و مرتکت اعمالی میگردد که عزت خود را در معرض بیحرمتی قرار میدهد . همچنان شخص 
زانی بخود اجازه میدهد که به ناموس دیگران تجاوز کند درحالیکه میتواند از راه های حلال 
ضرورت خود را مرفوع سازد . زمانیکه نصیحت و توبیخ در او اثر نمیگذارد باید با ضرب شلاق 
تنبیه گردد تا درد ان برای همیشه بیادش بماند . 

اما سنگسار شدن زانی محصن بخاطری ضرور است که جنین شخصی صلاحیت زندگی در 
حامعة پاکیزۂ اسلامی را ندارد . زیرا در حالیکه ظرفی دارد که کفایتش میکند به ظرف کس 
دیگری چشم میدوزد و با عملی که مرتکب میگردد . تمام جامعه را در معرض نابودی قرار 
میدهد . پس باید ضرر چنین افراد از جامعه دفع گردد . 

شلاق زدن در حد قذف بخاطر ضروری است که باید شخص متهم تبرئه گردد و یگانه وسیلة 
دفع شکوک و شبهات از وی اینست که شخص تهمت کننده مورد تکذیب قرار گیرد و چنین 
محازاتی است که کذیش را به صورت آشکار به همگان نشان میدهد . اصلا رمز مسئله درین 
است که اسلام بیشترین توحه را در نظافت و نزاهت حامعه و سلامت آبرو واخلاق آن مبذول 
داشته است . اگر وجود این ارزشها در جامعه . مطلوب و ضروری است . وسایل حصول ان نیز 
باید مطلوب و ضروری باشد و اسلام قاعدۀ ایست که مورد تأیید و تقریر اسلام است . اما اگر 
ارزشهایی مانند عفت . سلامت آبرو . اخلاق و پاکیزگی جامعه امر غیر مطلوب باشد . وسایل 
حصول آن نیز غیر مطلوب است و این سخنی است که معترضین بر عقویتهای اسلامی به صورت 
ضمنی اظهار میدارند . پس اختلاف در مورد حفاظت این ارزشها است و اسلام میگوید که این 
ارزشها باید حفظ گردد . لذا با کسانیکه میخواهند جامعه را ملوث نموده و این ارزشهای حیاتی را 
نابود سازند برخورد قاطع مینماید . 

کلک - این ادعا که عقوبتهای اسلامی به معنای دخالت در امور شخصی افراد است . مانند 
سایر اعتراضات شان کاملاً بی اساس و غیر منطقی است . زیرا آزادی فرد به معنای جواز ضرر 
رسانی به جامعه نمیباشد . بلکه هر زمانیکه آزادی افراد سب متضرر شدن و ویرانی جامعه گردید 
. در همانجا متوقف میگردد . 

در مورد زنا تا حال از هیچ شخص منصف و با عقلی نشنیده ایم که بگوید زنا به نفع جامعه 
است . اما ضرر های آن در برابر چشم همگان قرار داشته و ضرورتی به شرح و بیان ندارد . در 
مورد نوشیدن شراب باید گفت که عقل انسانی بهترین و فیمتی ترین جوهری است که در وجود 
انسان قرار داده شده است و معطل نمودن آن به صورت اختیاری به هیچ صورت جایز نیست . 
علاوه بر آن شرابنوشی راههای جرم و جنایت دیگری را نیز بازد میکند و دولت مسئول است که 
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از وقوع جرایم جلوگیری نموده و راههاییکه به جرم منتهی میشود . مسدود سازد 

کلک - آنها معترضند که بعضی عقوبات که موجب قطع اعضای انسان میشود خیلی سنگین 
و شدید میباشد . اما خوف و هراسی را که دزدان و رهزنان در بین مردم پخش نموده باعث 
اختلال در روند زندگی مردم میشوند . فراموش کرده اند .اگر آنها واقعاً میخواهند که منصفانه و 
انسانی فکر کنند . قبل ازین اعتراض . عمل سارق را در ذهن خود مجسم کنند که چگونه در 
تاریکی شب مخفیانه میرود و دیوار را سوراخ میکند یا قفل دروازه را شکستانده و به خانۀ مردم 
بالای زنان, مردان و اطفال داخل ميشوند. در حالیکه سلاح بدست گرفته آمادة قتل کسی است 
که با او مقاومت کند . آنها تمام دسترنج انسان بیچارۂ را میربایند و اگر احیاناً صاحب خانه بیدار 
شود, از کشتن او نیز دریغ نمیکنند . اگر این گروه معترضین مغرض فظاعت جرم سارق را در نظر 
داشته باشند, هرگز بخاطر قطع دست چنین انسان خائن و جنایتکار متأسف نميشوند. 

آیا در مورد رهزنان و کسانیکه راه را بر مسافرین خسته و درمانده قطع کرده و به جان و مال 
شان هجوم میبرند . گاهی هم فکر کرده اند ؟ مگر امنیت راهها که ارزش حیاتی برای اقتصاد مردم 
دارد ارزش این را ندارد که دست عد؛ انسانهای خاین و بی مروت بخاطر تأمین امنیت مردم قطع 
گردد؟ 

بدون شک جزای چنین اعمالی که باعث اختلال در امنیت . نظم و زندگی مردم گردیده جان 
. مال و آبروی مردم را مورد دستبرد قرار میدهد باید بقدر کافی سخت و شدید باشد تا چشم 
انسانهای تجاوزگر و بی مروت بسوزد و جرئت تجاوز به مال مردم را در خود نیابند . 

اما جزاء هاییکه در قوانین وضعی تعین گردیده و در اکثر اوقات حبس و جریمه های نقدی 
میباشد . به هیجصورتی نمیتواند که سد راه حنین اعمال گردد و واقعیتهای موحود در حهان ثابت 
نموده است که این نوع حزاء ها هرگز نمیتواند دزدان و رهزنان را تبیه نموده و امنیت مردم را 
تأمین نماید . زیرا مشاهده میکنیم که زندانی کردن سارقان نه تنها از تعداد آن نکاسته است ‏ بلکه 
زندان به استراحتگاه و مهمانخانة دزدان تبدیل گردیده است که سارقین مدتی را در آنجا در 
امنیت بسر برده و بعد از ملاقات با سایر گروههای جنایتکار و تبادل معلومات و تجارب در فن 
سرقت !! دوباره به جامعه سرازیر شده و اینبار با مهارت بیشتر به کار شان ادامه میدهند . 

لک - اما اینکه میگویند . مجازات مرتد و قتل نمودن او در حقیقت دخالت در آزادی 
اعتقادی دیگران و به معنای مصادرة عقاید مردم میباشد و انسانها را مجبور میسازد که عقیدۀ 
رسمی را بپذیرند . این اعتراض شان از آنجا ناشی میشود که اینها هنوز معنای ارنداد را نفیمیده 
اند و منهوم مجبور ساختن کسی به تبدیل دینش را درک نکرده اند . 

خدمت این معترضین باید عرض نمود که ارتداد عبارت از برگشت از دین اسلام است . به 
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این معنا که شخصی که قبلاً مسلمان بود از دین اسلام برگشته و مرتد شده است . پس درین 
حالت در برایر ما فرد مسلمانی قرار دارد که مرتکب جرم معینی شده است که در اصطلاح 
شریعت ار تداد نامیده میشود . در برابر ما شخص بهودی و یا نصرانی قرار ندارد که ما او را 
مجبور به تبدیل عقیده اش نموده و بخاطر عقيدة که دارد محکوم به قتل نماییم . زیرا در دين 
اسلام مبداً " لا اکراه فی الدین" وجود داشته و در نصوصی که این اصل را برای ما میدهد . هیچ 
تغیر و تحریفی رخ نداده است و موحودیت فانون حزیه در اسلام دلیل واضح این حقیقت است 
که اسلام کسی را مجبور به تغیر عقیده اش نمیسازد . زرا اگر کسی مجبور به تغیر عقیده و 
دیانتش میشد . در آنصورت قانون جزیه اصلا وجود نمیداشت و میدانیم که قبول جزیه به این 
معناست که غیر مسلمانان را داخل حاکمیت اسلام به عقیدۀ خودش آزاد بگذاریم . 

از حانب دیگر . عقیده مبتنی بر زور و جبر اصلاً در اسلام آرزشی ندارد و در بعضی حالات 
به نفاق می انجامد . بلکه در اسلام همان عقیده مدار اعتبار است که بر مبنای قبول و قناعت و 
اخلاص استوار باشد . 

اما اینکه جزای شخص مرتد قتل تعين شده است. به دو قضية خیلی اساسی و مهم بر میگردد. 

اول اینکه فرد مسلمان با مرتد شدن . در حقیقت التزامی را زیر پا میگذارد که با داخل شدن و 
قبول کردن اسلام به آن تعهد کرده است . زیرا مسلمان با قبول اسلام خود را ملزم میداند که تمام 
مسایل اعتقادی و عملی اسلام را پذیرفته و از مفاد آن عصیان نورزد . وزمانیکه مرتد میشود این 
التزام را اخلال نموده و زیرپا میگذارد . بنابرین باید مورد مجازات قرار گیرد که در بعضی حالات 
تا سرحد مرگ نیز میرسد . مثلا افراد و یا ارگانی با دولت قرار داد میکند که مواد خوراکۀ سپاه را 


ادای این تعهدش کنار رفته و لشکر را گرسنه در میدان جنگ رها میکند . مبینیم که جزای چنین 
افراد تا سرحد مرگ نیز میرسد . 

دوم اینست که شخص مرتد از اسلام بر علاوة اخلال در تعهد خود. مرتکب جرم دیگری نیز 
شده است و آن استهتزاء به دین رسمی دولت اسلامی و توهین به عقيدة مسلمانان میباشد . و با 
این عمل خود منافقین را حرئت میدهند تا نفاق شانرا هرجه بیشتر آشکار نمایند و مسلمانان 
ضعیف العقیده و جاهل را در دین شان مشکوک گردانیده باعث گمراهی آنها گردند . اينها سراسر 
جرایم خطرناکی اند که کیان دولت و امت اسلامی را مورد تهدید قرار میدهد . لذا شخص مرتد 
باید محکوم به مرگ شود تا مسلمانان و دولت اسلامی از شرشان در امان بمانند . 

قابل تذکر است که مرتد قابل عقوبت کسی است که این جرایم را به صورت آشکار و علنی 
مرتکب گردد . زیرا ارتداد او زمانی فهمیده میشود که صراحتاً به آن اقرار و اظهار نماید و اگر 
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مخفیانه مرتد گردد . در آنصورت ارتداد او مخفی مانده و دولت اسلامی با اسرار و عقاید مخفی 
او کاری ندارد . 

باوجود آنچه گفتیم . دستگاه قضائی دولت اسلامی برای وی سه روز مهلت میدهد تا شبهاتی 
که دارد مرفوع گردیده و در مناقشه با علماء شکوک و شبهاتش برطرف گردد . این مهلت دادن 
در اکثر مذاهب واحب است . 

آیا بازهم گفته ميتوانیم که جزای مرتد خیلی سنگین بوده و به معنای جبر و اکراه در عقیده و 
دخالت در مسایل اعتقادی دیگران است ؟! 

للک - اعتراض دیگری که داشتند این بود که جزای قتل عمدی که قصاص است » حق 
اولیای مقتول قرار گرفته است . در حالیکه جریمۀ قتل برای جامعه مهم بوده و یکنوع تجاوز 
اشکار بر حریم روابط اجتماعی میباشد . پس باید جامعه حق مجازات او را داشته و دولت به 
نمایندگی از جامعه جزای او را تعین و تطبیق نماید !! 

سطحی نگری و عدم تعقل درین اعتراض آشکار تر از آنست که ضرورتی به شرح و توضیح 
داشته باشد . زرا : 

اولاً : حق جامعه در برابر این جریمه محفوظ میباشد . لذا اگر اولیای مقتول . قاتل را عفو 
نموده و از قصاص او دستبردار شوند . قضاء باید او را به جزای تعزیری محکوم نموده و روانة 
زندان نماید. چنانچه" ابن فرحون" از فقهای مالکی میگوید : " اگر اولیای مقتول . قاتل را عفو 
نمودند ویا به قبول دیت راضی شدند . قاتل باید همراه با دیت . کفاره نیز پپردازد و اقلا ه 
یکسال زندان و صد ضرب شلاق محکوم گردد “ ' 

درین شکی نیست که درین مسئله حق اولیای مقتول بیشتر و غالبتر از حق جامعه است . پس 
صلاحیت عفو نیز بايد به آنها داده شود و چون قصاص حق اولیای مقتول است ۰ پس اگر آنها 
قصاص کردن قاتل را میخواستند . هیچ کسی حتی قاضی و رئیس دولت اسلامی این حق را 
ندارد که قاتل را عفو نماید . 

اما در قوانین وضعی ساختة بشر عقوبت کردن قاتل را حق جامعه قرار داده اند و ممثل و 
نمایندة مردم که رئیس دولت است .میتواند که قاتل را عفو نماید و یا جزای دیگری غير از 
قصاص برایش تعین نماید . اگر چه اولبای مقتول خواهان قصاص او باشند . اما عفو کردن از 
سوی اولیای مقتول جزای قتل را از او دفع نمیسازد . 

اگر جریم قتل نفس را به دقت تحت غور و بازشناسی قرار دهیم . مشاهده خواهیم کرد که 
ضرر و اذیت آن مستقیماً به مقتول و بعد از او به اولیای مقتول میرسد . زیرا آنها اند که در آتش 


1-تبصرة الأحكام از ابن فرحون مالکی. ج 2ص 259 
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ین جریمه میسوزند و با فقدان یکی از عزیزان خود درد و رنج را E‏ . پس مدالت 
جکم میک که حن ا شنز تر باشد . 

علاوه بر آن . سپردن قصاص به اختیار اولیای مقتول سبب قطع سلسلةٌ کشت و خون گردیده 
و آتش دشمنی و انتقامحویی را سرد میسازد . اما اگر اولیای مقتول به حق شرعی خود نرسند آنها 
در پی انتقامجویی افتاده و قاتل را بعد از اتمام مدت حبس به قتل خواهند رساند و به این ترتیب 
ريشه های این دشمنی عمیق گردیده و تا نسلها سلسلة ان دوام خواهد کرد . 

از سوی دیگر دادن حق قصاص به اولیای مقتول . بهترین راه جلوگیری از ارتکاب قتل بوده و 
هشدار جدی به کسانی است که به فکر تجاوز به جان دیگران اند .زیرا هر انسانی زندگی خود را 
دوست داشته و در حفاظت آن میکوشد . پس زمانیکه بداند که قصاص بدست اولیای مقتول بوده 
و قاضی و حتی رئیس دولت حق معاف کردن او را ندارد . هرگز دست به این حنایت نمی زند . 
به همین علت است که در روزگاریکه نظام قصاص شرعی در مملک اسلامی تطبیق میگردید . 
جريمة قتل کاهش يافته و خیلی به ندرت اتفاق میافتاد . اما زمانیکه عقوبت قصاص شرعی کنار 
گذاشته شد و بعوض آن قوانین غیر اسلامی حاکم گردید . دیده میشود که جريمة قتل روز به 
روز افزایش یافته و هرروز شاهد چندین واقعة قتل میباشیم . بنابرین هر انسانی که کمترین انصاف 
هم داشته باشد . بر عقوبت قصاص شرعی نه تنها اعتراض نمیکند . بلکه صاحبنظران و انسانها 
دور اندیش از آن پشتیانی و تأیید نیز میکنند . و واقعیت های جوامع مختلف بهترین شاهد 
میج و کیت ان قالوا زند می ازم فد 

1 کم نی | القصاص حيوة يوی لب 4 (البقره/لك؟) 

"و برای شما در قصاص زندگی است ای صاحبان عقل و خرد “ 

باید تذکر داد که این مناقشه و استدلال بخاطر دفع اعتراض دشمنان اسلام و کسانیکه گرفتار 
شبهاتی شده اند میباشد . در غير آن . کسیکه به الله و روز اخرت ایمان دارد و اسلام را دين 
برحق الهی میداند . هیچگاهی بخود این حق را نمیدهد که بر شریعت اله متعال اعتراض نماید . 
زیرا میداند که کمترین نارضایتی و اعتراض در برابر احکام دین اسلام انسان را به ارتداد میکشاند 
و میداند که شرط اساسی ایمان اینست که احکام دین مبین اسلام را به صورت درست تطبیق 
نموده و با رضایت کامل از آن استقبال نماید . 

« فلا وَرنك لا ییوت حى يموك ذ فیمّا فیما سجر بيهم نم لا يدوا ق أ انفیسیم 

e‏ یماج 4 (لساء اہب 

” به پروردگارت سوگند که آنان مومن حقیقی نخواهند بود. مگر آنکه ترا در آنچه ميان خود 
نزاع واختلاف دارند به داوری بپذیرند : سپس از حکمی که کرده ای دروجودشان هیچ دل تنگی 





اصول دعوت ۵۲ 3( ( 379 


و ناخشنودی احساس نکنند . وبه طور کامل تسلیم شوند " 

ککک- اما این اعتراض که تحمیل کردن دیت بر عاقله به معنای سرایت دادن جزاء به غير از 
مجرمین و افراد بیگناه بوده در ضدیت با مبداً " منحصر بودن مسئولیت به کسیکه مرتکب جرم 
شده است " میباشد . در حالیکه این مبداً یک اصل قبول شده در شریعت بوده و از این آیت 
مستفاد میباشد که می فرماید :ر 

« ولا ترژ وازرة وزر رک 4 (فاطر رلک 

”و هیچ سنگین باری . بار گناه دیگری را برنمی دارد " 

این مبداً در شریعت اسلامی موجود و معمول بوده هیچ نسخ و تغییری درآن رونما نگردیده 
است . اما تشریع قانون دیت با این مبداً هیچگونه تناقضی ندارد . زیرا واجب گردانیدن دیت در 
قتل خطاء بر عاقلة قاتل بنابر مواسات و همکاری و تعاون میباشد . چون شخصی که مرتکب 
خطاء میشود حق دارد که دیگران با او تعاون و همکاری نماید و نزدیک ترین کسانی که باید با 
او تعاون نمایند . اقرباء و عصبات اومیباشند . یعنی کسانیکه بعد از موتش مستحق میراث شناخته 
میشود . و چون مستحق میراث اند بنابر قاعدة " الغنم بالغرم" ( فایده در مقابل تاوان است ) باید 
در ادای دیت نیز با او کمک نماید . 

با تطبیق همین قانون است که اولیای مجنی علیه دیت را که غالباً مبلغ هنگفتی بوده و امکان 
ادای ان از جانب شخص جانی ناممکن میباشد . به صورت کامل بدست می اورند . و مقداری 
را که هر فرد عاقله بدوش میگیرد خیلی ناجیز بوده و هر کسی توان پرداخت آنرا دارد . 

بعضی علماء علتهایی دیگری نیز در بحث ارائه کرده اند که خلاصه آن جنین میشود : 

اقرباء و عصبة قاتل باید در توجیه و مراقبت او مسئولیت خود را اداء نموده و نگذارند که اتکاء 
به قوم و اقربای قوی باعث غرور و بی مبالاتی او گردیده و مرتکب جرمی چون قتل خطاء گردد . 
چون انها این مسئولیت خود را بدرستی انجام نداده اند . در حقیقت تقصیر و کوتاهی متوجة انها 
نیز میگردد لذا باید جزای این تقصیر خود را دیده و در ادای دیت با مجرم شریک گردند . 


ککک- خلاصة سخن اینست که قانون جزاء در اسلام یک نظام کاملاً عادلانه بوده و بر بنیاد 
های خیلی قوی استوار میباشد . مصالح مردم را در نظر داشته و مطابق خواسته ها و غرایز انسانی 
و بگونة تنظیم گریده است که جرایم را از جامعه ريشه کن میسازد . در قانون جزائی اسلام جزاء 
مطابق جرم تعین گردیده و در تطبیق آن بر تمام مردم کاملاً یکسان و مبتنی بر عدل و انصاف 
میباشد و در بحثهایی که گذشت نادرستی اعتراضاتی را مشاهده کردیم که بر حدود اسلامی وارد 
گردانیده اند . اما اعتراض شان بر تعزیرات خیلی کم وارد نموده اند . چه . اين قانون تنها در 
شریعت اسلامی وجود داشته و یکی از بزرگترین ممیزات شریع اسلامی میباشد و اخیرا علمای 
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قانون جنایی متوجۀ اهمیت آن گردیده و میخواهند که آنرا در مجال قضایی تطبیق نمایند . چون 
با وسعتی که قانون تعزیرات داشته و دايرة وسیعتر از حدود و قصاص را احتواء میکند › 
ازینجاست که متانت و و سعت قانون جنایی اسلام را درک نموده و برتری آنرا بر تمام قوانین 
وضعی احساس میکنیم . و در ميياييم که یگانه قانونی است که تمام ضرورتهای بشری را در هر 
زمان و مکان جواب داده و امن و اطمینان همگانی را تقدیم جامع بشری مینماید . بحدی که هیچ 
قانون بشری را نمیتوان با آن مقارنه نمود . و این خود یکی از بزرگترین دلایلی است که این 
قانون از سوی الله علیم و خبیر نازل شده است . 
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مقاصد اسلام 


تحقق بخشیدن مصالح همگانی در دنیا و آخرت : 


کک؟ - بعد از تتبع و کاوش در نصوص شریعت اسلامی به این نتیجه میرسیم که مقصد 
اصلی اسلام عبارت از تحقق بخشیدن مصالح بشریت و دور کردن مفاسد از آنها در دنیا وآخرت 
میباشد و فقط با تحقق همین مقصد است که سعادت حقیقی در دنیا وآخرت نصیب انسان 
میگردد . 

قفهای گرامی در شرح این مقصد تصریحات زیادی نموده اند . چنانچه " عز بن عبدالسلام" 
مین بیس ! 

" شریعت اسلامی چیزی جز دفع مضرتها و جلب مصالح نمیباشد “ ' 

شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید : " شریعت اسلامی بخاطر تحصیل و تکمیل مصالح بندگان و 
ازاله و تقلیل مفاسد از آنها نازل شده است *۲ 

شاگرد او علامه ابن قیم الجوزیه میگوید : " شریعت اسلامی بر مبنای حکمت و تحقق مصالح 
بندگان در دنیا و آخرت بوده و سراسر عدل . رحمت . حکمت و مصالح میباشد “ " 

سخنی را که ائمۀ اسلام ابراز داشته اند یک واقعیت انکار ناپذیر بوده و یکی از صفات اصلی 
و همیشگی اسلام میباشد و نصوص شرعی در هر بخشی بازگو کنندة این صفت و خصوصیت 
میباشد . درینحا فقط یک آیت را بعنوان نمونه تقدیم مینمايیم . اله متعال در توصیف پیامپرش 
میفرماید : 


1القواعد . از عز بن عبدالسلام ج1 ص9 
3 أعلام الموقعین . ج3ص6 
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وم أرَسلتك إل رَه خة یرت چ 4 «لأنیاء کک 

"و نفرستاده ایم ترا مگر رحمتی برای تمام عالمیان " 

رسالت محمد | بخاطری رحمت برای تمام جهانیان است که متضمن مصالح آنها در دنیا و 
آخرت بوده و دورکنندۀ تمام انواع مفاسد و اضرار از انسانها میباشد . 


انواع مصالح : 

ککک - مصالح بندگان که اسلام در پی تحقق و محافظت از آن است به سه بخش تقسیم 
میگردد و عبارت اند از مصالح ضروری . مصالح حاجتی و مصالح تحسینی . 

شریعت اسلامی احکام و قواعدی را وضع نموده است تا این مصالح مردم را برآورده ساخته و 
سعادت شانرا در دنیا و آخرت تضمین نماید . در درسهاییکه گذشت ت مظاهر آنرا به صورت مفصل 
بیان نموده و هر کدام را مورد شرح قرار دادیم . لذا درینجا ضرورتی به تکرار آن دیده نمیشود . 


معبار های شناخت مصلحت و مفسده : 
جک معیاری که بر اساس آن مصلحت و مفسده تعين میگردد . همانا اسلام است . یعنی 
انچه را اسلام به صلاح انسان میداند . مصلحت در همان چیز است و انچه را به ضرر انسان 
دانسته و فاسد اعلان مینماید . حتماً مفسده و مصدر ضرر برای انسان است . خروج ازین معیار به 
معنای پیروی از خواهشات و هوای نفس میباشد. و ناگفته پیداست که خواهشات انسانی بیشتر 
اوقات به سوی باطل رفته و صلاحیت تعین مصلحت و مفسده را ندارد . الله متعال داود عليه 
ا 
ياو ن جلك ليف نی آرت ض فاح بين الاس پات ولا تن لوی 
یت عن سببل لا ینعی کیل که عات شیم با کون 
وتاب > (س ت 
" [و گفتیم :] ای داود ! همانا تو را در زمین جانشین [ و نماینده خود ] قرار دادیم و پس میان 
مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه الله منحرف می کند . 
بی تردید کسانی که از راه الله منحرف می شوند . چون روز حساب را فراموش کرده اند . 
عذایی سخت دارند * 
بنابرین در برابر ما دو ارزش وجود دارد » یکی حق و دیگری هوی وخواهشات . حق آنست 
که الله متعال نازل نموده و بوسیلة آن مصلحت و مفسده را نشاندهی نموده است . و هوای نفس 
جیزی جز پیروی از باطل نبوده و جز فساد و گمراهی ببار نمی آورد . پس مصلحت درین است 
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که از حق نازل شده از سوی پروردگار عالمیان پیروی صورت گیرد . 

عجز انسان در تمیز مصلحت و مفسده: 

ککک ۔ انسان با طبیعتی که دارد » از درک و شناخت مصالح حقیقی خود و دریافت راه 
نمیتواند که با عقل و اندیشۀ خود دریابد . او زمانی میتواند که این مصالح را به صورت درست 
شناخته و بدست آورد که در مسیر تعین شده از سوی شریعت حرکت کرده و هدایت الهی را 
مشعل راه خود گرداند . به تمام موازین و حدود شرعی پابند بوده و خوب و بد را با معیار های 


مصلحت حقیقی انسان : 

کک؟- پس به این نتیجه میرسیم که مصلحت حقیقی انسان در پیروی از شریعت الهی نهفته 
است و فقط زمانی میتواند به سعادت دنیا و آخرت دست یابد که تمام فعالیتهای فردی و اجتماعی 
او بر وفق نظام الهی عیار گردد . او ازین طریق است که در دنیا با عزت زندگی میکند و در اخرت 
به نعمتهای ابدی جنت سرفراز میگردد و بزرگتر از همه . رضای الله متعال را بدست می آورد . 

یکی از بزرگترین مزایای نظام اسلامی اینست که تطبیق آن در دنا نه تنها زمینه های حیات مرفه 
و با فضیلت را ضایع نمیسازد . چنانچه عدة انسانهای جاهل و مغرض گمان کرده اند . بلکه بهتر از 
هر نظام دیگر این توانایی را دارد که زندگی مطمئن و انسانی و عاری از هرنوع افراط و تفریط را 
برای بشریت هدیه نماید . علاوه بر آن . زندگی کردن مطابق ارزشهای اسلام یگانه راهیست که 
انسان میتواند سفر زندگی را با سلامت طی نموده و به سعادت آخرت برسد و با الله متعال در حالی 
ملاقی گردد که الله از وی راضی بوده و او از اله متعال راضی و خوشحال میباشد . 

برخلاف . اگر انسان راه و روش غیر از شریعت اسلامی را برگزید . علاوه بر اینکه در دنیا به 
شقاوت و بدبختی بسر میبرد . رابطة انسان را با اله متعال نیز قطع کرده و در آخرت با آتش ابدی 
مواجه میگردد . 

مصالح دنیا وابسته به مصالح آخرت است : 

کک - دانشمند گرامی امام شاطبی میفرماید : " مصالح شرعاً باید کسب گردیده و مفاسد 
باید دفع گردد . ولی حیثیت و اعتبار مصالح ازین جهت است که زندگی دنیا برای زندگی آخرت 
باشد . نه اینکه خواهشات نفسانی افراد معیار قرار گرفته و منافع بی ارزش نفسانی جلب و مفاسد 


۱ 


و مضرات اچیز دفع گردد " 


1-الموافقات از شاطبی ج 2ص 384 
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معنای سخنان امام شاطبی اینست که اسلام در تعین مصالح و منافع بندگان و طرح احکام و 
برنامه ها جهت حصول ان . این هدف را دنبال میکند که دنیا را وسیل دستیابی به سعادت اخرت 
بگرداند . بنابرین مصالح دنیوی در ذات خود هدف نیست . بلکه وسایلی اند که بخاطر کسب 
سعادت اخروی بکار گرفته میشود . بنابرین . هر امری که در تعارض و ضدیت با سعادت 
اخروی قرار گیرد باید ترک شود و هر کاری که سعادت اخروی را در پی دارد باید مطابق آن 
عمل کرده شود . و به هیچ صورتی نباید بخاطر دستیابی به نعمتهای دنیوی مصالح آخرت را 
متضرر بسازیم . 

« اما من طنی ‏ و رتیه تا ر ن تیم هی موی وق وم من حاف 
مَقام رب وهی النفس عن آطوّی ج فان “نة هی المَاوّی ( 4 (لنازعات ما5 کک 

" واما کسی که طغیان ود کی کرده(لک؟ و زندگی دنیا را[ بر زندگی ابد و جاوید 
آخرت ] ترجیح داده (؟) پس بی تردید جایگاهش دوزخ است :([5) و اما کسی که از مقام 
و منزلت ی ترسیده و نفس از هوا وهوس بازداشته است :(55) پس 
بی تردید جایگاهش بهشت است .(کک “ 

امام شاطبی در کتاب معروفش " الموافقات " در همین معنی سخنان جالبی دارد . وی میگوید: 

" مصالح و مقاصد اخروی در هر صورتی مقدم بر مصالح و مقاصد دنیوی میباشد و این 
امریست که تمام علماء اسلام بر آن اتفاق کامل دارند زیرا امری که در مصالح اخروی اخلال 
وارد کند به هیچ صورت نمیتوان بحیث مصلحت شناخت . پس معلوم میشود که هر امری که با 
مقاصد و مصالح اخروی در تضاد است . موافق شارع نبوده و باطل است “ ' 

از خلال این توضیحات بخوبی بر می آید که آنچه ممنوع است . مقدم گردانیدن دنیا بر 
آخرت میباشد . اما کسب متاع دنیا و استعمال آن برای کسب مصالح اخروی ممنوع نمیباشد . الله 


bd e‏ ار موم ۳ ص صل 
« وانتغ فیماً ءاتبك اله از الابخرة ولا تسن نصیبك مرت لدنیا 4 
(القصص لاك 


9 


در آنچه الله به تو عطا کرده است سرای آخرت را بجوی . و سهم خود را از دنیا فراموش 


پس دنیا مزرعة آخرت است و متاع آن وسیلة رسیدن به زندگی نیکوی آخرت . و تخریب 


1 الموافقات ج2 ص387 
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این مزرع به هیچ صورت جایز نبوده و فرار کردن و ترک نمودن آن نیز به مصلحت انسان 
نمیباشد . زیرا انسان درین دنیا آمده است تا با انجام اعمال نیک زاد و توشة از تقوا و پرهیز کاری 
با خود بردارد و در همین راه عمرش را بسر برد . در عین حال بايد این نکته را فراموش نکند که 
دنیا مقصود و هدف مؤمن نیست . بلکه اله متعال آنرا وسیلة برای کسب آخرت و در خدمت 
مصالح آن قرار داده ست . درینصورت اگر مصالح دنیوی با مصالح اخروی در تصادم و تضاد 
واقع میگردد . حتماً مصالح اخروی را مقدم گردانیده و بدون هیچگونه حزن و تأسفی از کنار 
مصالح دنیوی بگذرد . زیرا درین تقدیم و تأخیر هیچ نوع خسران و زیان متوجة وی نمیگردد . 
بلکه هر عاقلی مصلحت بزرگتر را مقدم نموده و مصالح کوچک و بی اهمیت را فدای آن میسازد 
و درین هیچ شکی نیست که مصالح اخروی بمراتب بیشتر و مهمتر از مصالح دنیوی میباشد . چه 
ارزشمندی و اهمیت هر مصلحتی به اندازة لذت > راحت و منفعتی است که از حیث تداوم 
کمیت و کیفیت در آن نهفته میباشد و هر انسان با درک و شعوری میداندکه مصالح اخرت هم 
مداوم است و هم در کیفیت بهتر و خوبتر از مصالح دنیا است و هم در کمیت بیشتر و بزرگتر از 
مصالح دنیوی میباشد . بلکه لذتها و نعمتهای اخروی به هیچ صورتی با لذتها و نعمتهای دنیوی 
مقایسه شده نمیتواند . زیرا ميدانیم که لذتهای دنیوی موقت و آمیخته با انواع مشقات و سختی ها 
میباشد و در کیفیت و کمیت خیلی ناچیز و بیقدر است . اما نعمتها و لذتهای آخرت خالی از هر 
نوع سختی ها و مکدرات بوده و در نوعبت و کیفیت خود هیچ مثالی ندارند . 

در آنجا نعمتهای است که چشم بشر آنرا ندیده و گوشی از آن نشنیده و به قلب هیچ انسانی 
خطور نکرده است . 

در آنجا رضای الله متعال و دیدار جمال او تعالی میسر است که بالاتر و لذیذتر از هر نعمت 
دیگر است . 

در آنجا قربت الهی در جنتهای جاویدان است . 

در آنجا نعمتهای است که کمترین آن برتر و فراتر از تمام نعمتهای دنیا میباشد . 

علاوه برین . نعمتهای آخرت برای هميشه و جاویدان است . در حالیکه نعمتهای دنیا بقینً 
زایل شدنی است . و اگر فرض کنیم که کسی از اولین روز تولد تا آخرین روز عمر خود در ناز 
و نعمت زندگی نماید . بازهم همینکه عمرش سر آمد . نعمتها نیز خاتمه مییابد . پس نعمتهاییکه 
همقدم با عمر انسان است چه نسبتی با نعمتهای متداوم و جاویدان آخرت داشته میتواند ؟! 

برای مسلمان عاقل ناممکن است که دنیا را برآخرت ترجیح دهد . زیرا شریعت الهی او را امر 
میکند که آخرت را مقدم نماید و محاسبةٌ عاقلانه آنرا تقاضا میکند . مصلحت انسان این تقدیم را 
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میخواهد و این حق است و بعد از حق چیزی جز گمراهی و جهالت و خسران وجود ندارد . 
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باب دوم : 


دعسو نسکر 


زمینة سخن : 

کک - دعوتگر به کسی اطلاق میگردد که شرعاً مکلف به دعوت الى الله میباشد . پس بايد 
او را بشناسیم . دلایلی که این مکلفیت شرعی را بعهده اش میگذارد بدانیم . داعی که بخاطر 
ادای این مکلفیت مهم و با عظمت قیام میکند . به توشه و آمادگیهایی ضرورت دارد تا او را در 
ادای این مکلفیت شرعی مساعدت نموده و راه رسیدن به هدف را برایش آسان سازد . همجنان په 
یک سلسله صفات اخلاقی بیشتر از دیگران ضرورت ادارد . بنابرین باب سوم را به سه فصل 
تقسیم میکنیم : 

فصل اول معرفی و شناخت دعوتگر . 

فصل دوم : وسایل و آمادگی های لازم برای دعوتگر . 

فصل سوم : ویژگیهای اخلاقی دعوتگر . 
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شناخت داعی 


نخستین دعونگر : 

[کک- بعد از آنکه الله متعال نعمت اسلام را برای انسانیت ارزانی نمود . نخستین دعوتگر این 
دین نجات بخش جناب محمد رسول اله | بوده است . الله متعال میفرماید : 

« یت ای انا رسک شهدا ومع وتذیما © وداعبا ی له ذنم وراج م ۲ 
© 6 (لأحزاب کک کک 

" ای پیامبر ! به راستی ما تو را شاهد [ بر امت ]و مژده رسان و بیم دهنده فرستادیم .لک 
و ترا دعوت کننده به سوی الله به فرمان او و چراغی فروزان [ برای هدایت جهانیان ] قرار 
دادیم (ڪک : 

قرآن کریم مکرراً رسول الله | را مخاطب قرار داده و امر میکند که در مسیر دعوت پایمردی و 
استقامت نموده و از آن رویگردان نشود . چنانچه میفرماید : 


رف س وم ول م 2 


و کل آمو جغا مسا هم تایکوة ه فلا یرتک فى الاح مر وغل ربك إل 
ل دی مُسقیر @ 4 (لحج کڪ 
" برای هر امتی عبادتی ویژه قرار داده ایم که آن را انجام می دهند : پس نباید در این امر با 
تو ستیز و نزاع کنند . و به سوی پروردگارت دعوت کن که ہی تردید تو بر راهی راست قرار 
داری ¢“ 
و میفرماید : 


و 92 


7 و یصد نگ عن ن ءایت ال بعد 


7 


صد صد 
و ۶ و ۵2 م صے ار م ۳ ر 
نرت يك وادع إل ریک ولا تکونن من 


1 


آلمُشّركين (@ 4 (القصص ناخاد) 


” و مبادا [ کفر پیشگان لجوج ] ترا از [ ابلاغ ] آیات الله پس از آنکه به سوی تو نازل شد باز 
ی ی پروردگارت دعوت کن . و هرگز از مشر کان مباش (لکک) “ 


کر ۶ و گووے صر سم مه ب م ٩‏ سم 
« قل نما أمرث آن أَعبد آله ول أشرك بي له أذغوا وله ماب (@ 4 


۳ 
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(الرعد لک 

" بگو : من فرمان یافته ام که خدای یکتا را پپرستم و شریکی برای او قرار ندهم . تنها به سوی 
او دعوت می کنم و بازگشتم فقط به سوی اوست " 

و رسول الله | تمام زندگی مبارک شانرا در راه دعوت بسوی الله متعال بسر بردند تا آنکه پیام 
اجل را لبیک گفته وبه جوار پروردگارش در حالی پیوست که اله از او راضی بود و او از الله 


متعال مشکور و راضی بود . فجزاه الله على المسلمین خير الحزاء 


دعوت بسوی اللّه وظیفةٌ تمام انیباء است : 

ککک-واقعیت اینست که دعوت الی الله وظیفه و مسئولیت تمام انبیاء بوده و الله متعال آنها را 
بخاطر دعوت و هدایت مردم بسوی رشد و صلاح مبعوث گردانیده است . بدون استئناء تمام انها 
قوم خود را بسوی ایمان به وحدانیت الله دعوت نموده و به اطاعت از شریعتی که بالایشان نازل 
شده بود . فراخوانده اند . 

SS EE اب‎ 

قد رسلا وح إل وم ققال َو عبدوا آله ما تم من له عَيه إن اف 
عم عذاب تم یم (لأعراف الک 

"به یقین . نوح را به سوی قومش فرستادیم . پس به آنان گفت : ای قوم من ! اله را پپرستید . 
که شما را جز او معبودی نیست . من قطعاً از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم . “ 

و در مورد هود علیه السلام میفرماید : 


۶و و و ° رو 


« ول عاد ڍ هم هود قال یوم آعبذوا له ما لکم ین له 
مرو ( 4 (مود اک 

"و به سوی قوم عاد . برادرشان هود را [ فرستادیم ] گفت : ای قوم من ! الله را پپرستید که 
شما را جز او هیچ معبودی نیست . شما [ که شریکانی برای الله قرار داده اید ]جز مردمی 
درو پرداز نیستید 

مات E E‏ م 

۱ # مد وو »۰ آم 
«( ول ثمو د هم یلا قال یِشَوماعبد وا الله ما لکم ین 1 لو غیرد > 
(الأعراف لكك 

"و به سوی قوم ثمود . برادرشان صالح را فرستادیم . گفت : ای قوم من ! الله را پپرستید که 
شما را حز او معبودی نیست 

و از شعیب علیه السلام چنین حکایت میکند : 
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صد 


ل 9 حرشي قال يفوم آعبدوا آله ما ڪم من او عي ق 
جاتکم ينين نکم نا کل لیات ولا سوا لاس یام ولا 


تفیدوان لأر ضبَعَدَ اصلجها در ۰ حَور کم ان کش مريت > 
(الأعراف /كلك) 
"و به سوی مردم مدین . برادرشان شعیب را [ فرستادیم ] گفت : ای قوم من ! اله را پرستید که 
شما را جز او معبودی نیست ‏ یقیاً برهانی روشن از سوی پروردگارتان برای شما آمد . پس پیمانه 
و ترازو را تمام و کامل بدهید . و از اجناس و اموال و حقوق مردم مکاهید . و در زمین پس از 
اصلاح آن [ به وسیله رسالت پیامبران ] فساد مکنید . این [ امور ]برای شما بهتر است » اگر مومنید " 
به این ترتیب تمام انبیای کرام قوم خود را بسوی توحید و عبادت اله واحد و اعلان بیزاری و 
رات از قاوت کر ۶ و a‏ الھی دعوت نموده اند . جنانچه الله متعال میفرمای : 


ظ وقد بعتا في کل أنة رولا أ آعبذوا له ايبوا لسوت 4 
(النحل لکک) 
” و همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که [ اعلام کند که ] الله را پپرستید و از [ پرستش ] 


پس انبیای کرام نخستین دعوتگران الی الله بوده و الله متعال ایشان را بخاطر حمل مسئولیت 
سنگین رسالت و تبلیغ دین به مردم برگزیده بود . 


امتها در وظيفة دعوت شریک پیامبران اند : 

ککک- در فقرة که گذشت . تذکر دادیم که نخستین دعوتگر دین اسلام پيامبر گرامی محمد | 
بودند و ایاتی را ذکر نمودیم که ایشان را به استمرار دعوت امر میکرد . اما بايد دانست که امت 
اسلامی نیز تحت حکم این آیات شامل میباشند . زیرا اصل در خطابی که به رسول اله | صورت 
میگیرد اینست که امت ایشان نیز شامل آن خطاب میگردند . بحز مواردی که مستثنی قرار گرفته 
باشد . و چنانچه مشاهده میکنیم درین اوامر الله متعال که در باب دعوت نموده است . هیچگونه 
استثنایی وجود ندارد . پس معنای سخن ایئست که اله متعال په امت محمد | نیز این شرف و 
عزت را نصیب کرده است که در وظیفة دعوت با پیامر خود شریک بوده و مسئولیت تبلیغ دین را 
بعهده دارند . این تشریف وتکریم تنها از خطابهایی فهمیده نمیشود که به رسول اله | ورت 
گرفته است . بلکه آیات متعدد دیگر در قرآن وجود دارد که صراحتاً این مسئولیت همراه با عزت 
و شرف را بدوش امت اسلامی قرار میدهد . 
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وم ا حرجت للناس تمرون بالمَعروفِ وتتهوّرت عن المنکر وتوّینون 
باه 4 6 (آل عمران/655 

” شما بهترین امتی هستید که [ برای اصلاح جوامع انسانی ] پدیدار شده اید . به کار شایسته 
و پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و زشت بازمی دارید . و | از روی تحقیق . معرفت › 
صدق و اخلاص ] به الله ایمان می آورید . “ 

این آیت کریمه دو معنا را افاده میکند : 

اول : خبریت و برتری امت اسلامی را نشان میدهد . 

دوم : اینکه برتری و خیریت این امت بخاطر قیام به وظیفة دعوت ‏ امر به معروف و نهی از 
منکر میباشد که وظيفة انبیای کرام است و نخستین شعاریکه امر به معروف و نهی از بدی به ان 
آغاز می یابد » دعوت بسوی وحدانیت الله متعال و اظهار بیزاری و برائت از تمام انواع شرک 
است و حتی قرآن کریم دعوت الی اله را از صفات اصلی مؤمنان قرار داده است . برخلاف 
منافقین که کار شان ممانعت از دین آل و دعوت بسوی غر اه میباشد . 

« الّمَُفِقونَ تفت بَعَضهم هَن بض ا بالمُنکر يوت عن 
الْمَعروف) (اتبهبلفکا 

” مردان و زنان منافق همانند و مشابه یکدیگرند ‏ به کار بد فرمان می دهند و از کار نیک 
باز می دارند “ 

و بعد از آن در مورد مؤمنان میفرماید : 

« والموَینُون منت بَعَضهُم لاء ب بض اوت بالَمَعروف وینهون عن 
آلمنکر 4 (التوبه اک 

۱ مردان و زنان با ایمان دوست و کارساز یکدیگرند : همواره به کارهای نیک و شایسته فرمان 
می دهند و از کارهای زشت و نایسند بازمی دارند . * 

امام قرطبی در تفسیر این آیت میفرماید : " الله متعال امر به معروف و نهی از منکر را فرق 
اساسی بین مؤمنان و منافقان قرار داده است . پس دلالت این آیت چنین است که از خصوصی 
ترین صفت مژمنان امر به معروف و نهی از منکر میباشد که دعوت بسوی اسلام و توحید در 
رس آن قرار دارد * ۱ 

علاوه بر آن . الله متعال درین آیت مؤمنین را به همان صفتی یاد کرده است که پیامپرش را به 
آن توصیف کرده است . جنانجه در وصف پیامبر | میفرماید : 


1 تسیر قرطبی ج4 ص47 
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« يامرهم پالمَعروف وهم عن الم ڪر ونل هم الطيَبَت رم عليه م الَحَبَيتَ 4 
۱ (الأعراف لكك 
" پیامبری که آنان را به کارهای شایسته فرمان می دهد . و از اعمال زشت بازمی دارد . 
و پاکیزه ها را بر آنان حلال می نماید . و ناپاکی ها را بر آنان حرام می کند " 
جه کسانی مکلف به دعوت الی الله میباشند ؟ 
کک - از آنچه ذکر نمودیم . آشکارا فهمیده میشود که هر مرد و زن مسلمان مکلف به 
دعوت بسوی الله میباشند . زیرا امت اسلامی از محموعة مردان و زنان مسلمان تشکیل میشود . 
پس هر شخص عاقل و بالغ این امت مکلفیت دارد که دیگران را بسوی دین الهی دعوت نماید . 
و به هیچ صورتی گفته نمیتوانیم که وجيبة دعوت مخصوص علماء دین و به اصطلاح بعضیها " 
رحال دين “ میباشد . بلکه دعوت مسئولیت تمام مسلمانها بوده و علماء که آگاهی پیشتر از اسلام 
دارند . مسئولیت بیشتری را بعهده دارند تا احکام اسلامی را به صورت مفصل به مردم تقدیم 
نمایند چون آنها به جزئیات احکام پیشتر از دیگران میدانند . 
مکلف بودن هر مرد و زن مسلمان به دعوت از آیت دیگر قرآن کریم بوضاحت بیشتر فهمیده 
میشود . جاییکه میفرماید : 
شاه کی و ت ر ورت ف یر ر ۲ 
« قل هو سبیلی آدعوا إلى الله على بصِيرة انا وَمَن اتبعی وَسبَحنَ له وما آنا ین 
مرت 46 (بوسف ا كکک 
" بگو : این طریقه و راه من است که من و هر کسیکه پیرو من است بر پایة بصیرت و بینایی 
به سوی اله دعوت می کنیم . و الله از هر عیب و نقصی منزه است و من از مشرکان نیستم “ 
پس پیروان پیامبر گرامی اسلام مؤمنانی اند که با بصیرت و یقین کامل بسوی الله متعال و دین 
اسلام مردم را دعوت میکنند . چنانچه پیامبر | با بصیرت و آگاهی و یقین کامل دعوت مینمودند. 
مفهومی که ازین سخن بدست می آید. اینست که دعوت الی الله یکی از لوازم ضروری ایمان 
مسلمان میباشد دیگر اینکه هر نوع تخلف و عقب مانی در امر دعوت نشاندهندة نقص و خلل در 
ایمان او میباشد که بايد هر چه زود تر به تدارک ان پرداخته و کار دعوت را آغاز نماید . 
این کر دو تقبیر ت 
”الله متعال دستور میدهد که به مردم خبر دهد که مسلک و سنت من دعوت بسوی شهادت به 
" لا اله الا الله “ و به اينکه اله واحد است و هیچ شریک و مانندی ندارد . و با بصیرت و یقین 
کامل بسوی توحید دعوت میکند . و تمام کسانیکه از او پیروی نموده اند نیز با بصیرت کامل . 
یقین جازم و عقل شرعی بسوی آنچه پیامبر | دعوت کرده است . مردم را فرا میخوانند . در 
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حدیی که امام بخاری از ابن عباس روایت کرده است پیامبر | چنین دستور میدهد : 

« الا قَللة الشَاهدٌ الغانب» 

" باید کسانیکه حاضر است این پیام را به غایبین برساند “ ' 

و در مفهوم شاهد و حاضر هر مسلمانی شامل میگردد که چیزی از دین را میداند . 

ککک- پس دعوت بسوی اله ,چنانچه گفتیم . وجیبة هر مرد و زن مسلمان است و این وجیبه 
را میتوانند که هم بصورت فردی انجام دهند و هم به صورت دسته جمعی و گروهی به ان 
بپردازند . و به تعبیر تدقیق تر میتوان گفت که دعوت الی الله به دو صورت اداء میگردد : 

یکی دعوت فردی . به این معنا که هر فرد مسلمان به صفت اینکه مسلمان است . به ادای 
مسئولیت خود اقدام مینماید . دوم اینکه فرد در کنار جماعتی قرار گرفته و همراه با آنها مردم را 
es‏ آیات ذیل دال بر تمام این صورتها شید 

و وَلتکن نکم مه یعون إلى ات ویآمرون بالعروف وینهوّن عن المکر بات هم 
آلمفلخورت (2) 4 (آل عمران ا 

" و باید از شما گروهی باشند که [ همه مردم را ] به سوی خير دعوت نمایند . و به کار 
شایسته و پسندیده وادارند . و از کار ناپسند و زشت بازدارند ز و اينها اند که یقیاً رستگارند “ 

ابن کثیر در تفسیر این آیت مینویسد : " مقصد آیت فوق اینست که یک جماعتی ازین امت 
متصدی امور دعوت باشند . اگر چه دعوت بر تمام افراد امت اسلام واجب میباشد . چنانچه در 
خی و | روایت نموده است » پیامبر | میفرمایند : 

« من ری منکم كرا قيعي يده فان تطغ فبلسانه فطع فقابه وذلك آضعف این » 

” هر کسی از شما که منکری را دید باید آنرا با دستش تغیر دهد و اگر نمیتوانست با زبانش 
تغیر دهد و اگر نمیتوانست با قلبش در پی تغیر آن باشد و این ضعیف ترین مرحلهٌ ایمان است * 

واقعیتها نشان داده است که تجمع دعوتگران بخاطر ادای مسئولیت دعوت در بعضی حالات 
نهایت ضروری و لازمی میباشد . مخصوصا زمانیکه برنامه تن بزرگ دعوتی در کار باشد . مثلا 
اگر بخواهیم در جوامع جاهلی مانند بعضی مناطق افريقا که وثنیت در آن بیداد میکند و شیطانها و 
انسانهای شیطان صفت در آنجا لائه کرده و مردم را از دین الله باز داشته و به لجنزار شرک 
انداخته اند . دعوت و نشر دین اسلام را آغاز نماییم . این کار به تلاشهای زیاد و منظمی 
ضرورت دارد تا آنها با اسلام آشنا گردیده و به تعلیمات دینی دسترسی پیدا کنند . این کاریست 
که افراد از عهدة آن برآمده نمیتواند و حتی کوششهای پراگندۀ افراد زیاد به ثمر نمیرسد . 

بشارت دادن و دعوت بسوی اسلام به صورت دستجمعی در سنت نبوی ثابت بوده و دلایل 


1 تفسیر ابن کثیر ج2 ص 196_195 
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زیادی بر صحت آن وجود دارد . چنانچه رسول الله | کسانی را که تازه به اسلام روی می آورد امر 
مینمود تا به دارهجرت مسلمانان هجرت نموده و با مسلمانان یکجا شود تا سعی و تلاش او در کنار 
سایر مسلمانان قرار گرفته و از سوی رسول اله | به صورت درست توجیه و رهبری گردد و بعد از 
فراگیری علم و اخلاق اسلامی انها را دسته دسته به اطراف مدینه و جزيرة العرب میفرستاد تامردم را 
به دین اسلام دعوت نمایند. داستان پثرمعونه شاهدی ازصدها شواهد ثبوت برین مدعاست . 

e 

ونوا على البرواللفی ولا تَاوئوا على الاثم والعدَوّن 4 (المائدہ اک 

را بر انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری نمایید . و یکدیگر را بر گناہ و تجاوز 
پاری ندهید “ 

این آیت نه تنها دلیل جواز و مشروعیت دعوت همگانی و ایحاد همآهنگی بین دعوتگران 
است » بلکه در صورتیکه حصول بر و نیکی بدون آن ناممکن باشد . وجوب آنرا نیز افاده میکند . 
و در روایتی که جصاص از امام ابوحنیفه [ نقل کرده است . ایشان نیز بر ضرورت دعوت 
بصورت دستجمعی و گروهی اشاره نموده اند . 

شبهات و اعتراضها : 

ل شاید عدة گرفتار این توهم و گمان بیجا گردند که چون از جملۀ علماء و به اصطلاح " 
رجال دین" نیست » پس وجوب دعوت متوجة او نمیباشد بلکه فقط فرض کفایی بوده و این 
چیه و مکافت پدوشن کسالی ات که هلمای یی _حوالهه بو ی و 

«وَتکن نکم یعون ی مت ویآمرون بالعروفِ ویتهوَن عن المکر بل هم 
الَمفلخورت () 4 (آل عمران نککک 

”و باید از شما گروهی باشند که [ همه مردم را ] به سوی اسلام و توحید دعوت نمایند . و به 
کار شایسته و پسندیده وادارند و از کار ناپسند و زشت بازدارند : و اینها اند که یقیناً رستگارند .“ 

در جواب این ايراد باید گفت که . تفسیر آیت فوق چنانچه ابن کثیر [ نوشته اند و ما آنرا در 
فقرة قبلی نقل کردیم . چنین است که ؛" باید جماعتی ازین امت متصدی امر دعوت باشند . اگر چه 
دعوت بر تمام افراد این امت واجب بوده و بايد مطابق توان خود به ادای آن اقدام نمایند. “ 

اما رازی در تفسیر آیت فوق مینویسد : " در شرح کلمۀ " منکم" دو قول وجود دارد . اول 
اینکه کلمۀ "من" در ایت فوق برای تبعیض نیست . و انهم به دو دلیل : 

الف رو ی SSS‏ 

« کم ا أَخرِجّت ناس نمرون مرو وتتهوَرت عن المکر وتوّینون 
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له 4( عمران کک 

" شما بهترین امتی هستید که [ برای اصلاح جوامع انسانی ] پدیدار شده اید . به کار شایسته 
و پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و زشت بازمی دارید . و [ از روی تحقیق . معرفت : 
صدق و اخلاص ] به الله ایمان می آورید . " (علت و معلول . هردو درین آیت ذکر شده است ) 

ب : هر مسلمانی که مکلف به احکام اسلام است . وجوباً مکلف به دعوت نیز میباشد و باید 
با دست . زبان و قلب خود به معروف امر و از منکر نهی نماید . و بر هر فردی واجب است که 
ضرر را از نفس خود دفع نماید . 

بعد از ثبوت این قضیه در شرح و تفسیر آیت فوق میتوان گفت : 

" شما باید امت دعوتگر بسوی خیر و امر کنندگان به نیکی و نهی کنندگان از بدیها باشید "و 
کلمة “ من “ درینصورت برای تبین و توضیح است نه برای تبعیض . چنانچه الله متعال میفرماید : 

«فاجِتَییوا رس ین آلاوئن 4 «لسح اكك 

"دوری کنید از پلیدی بتان * " 

درین آیت نیز کلمۀ "من" برای بیان است . 

بعد از آن امام رازی قول دوم را ذکر میکند که ” من “ برای تبعیض است . زیرا در بین امت 
کسانی اند که توان دعوت و امر به معروف و نهی از بدی را ندارند . و در ادامه میگوید : " این 
وجیبه تنها بدوش علماء است زیرا دعوت بسوی خير مستلزم علم و شناخت خير و درک 
معروف و منکر میباشد . پس معلوم میشود که این مسئولیت بدوش کسانی است که از علمیت 
کافی برخوردارند نه مسئولیت جاهلان و علماء تمام امت را احتواء نمیکنند بلکه بخشی از امت را 
تشکیل میدهند . ۱ 

این مسئله در تفسیر فرطبی و تفسیر جصاص نیز به عين ترتیب و با ذکر این دو قول ذکر 
گردیده است ۲ 

واقعیت اینست که قولی را که رازی ذکر نموده است با ملاحظه به استدلالی که کرده اند . 
صحیح تر به نظر میرسد . این نظر مطابق همان نظری است که علامه ابن کثیر به صورت خیلی 
دقیق از آن تعبیر نموده و تصریح کرده است که دعوت بر تمام امت اسلامی واجب میباشد و 
همراه با آن باید جماعت و گروهی از مسلمانان وجود داشته باشد که متصدی امر دعوت بسوی 
خير باشند . 


اصل مشکل ازینجا ناشی شده است در فهم مسئله التباسی رخ داده است و این التباس به 


اسر از 7 2177 18 
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سبب موجودیت کلمۀ ” علماء“ است که اصحاب قول دوم آیت ” ولتکن منکم ام" را تفسیر 
نموده اند به این اعتبار که دعوت بسوی خیر را مشروط به علم دانسته اند . و سبب دوم التباس 
سوء فهمی است که کلم ” فرض کفایی“ ایجاد شده است . پس لازم است که این موضوع را با 
کمی تفصیل ذکر نماییم : 

درین شکی یست که دعوت بسوی خی ر که دعوت بسوی اله متعال بلند ترین قلۀ آن است » 
مشروط به علم و دانش است . اما علم پدیدة جامد و غير قابل تجزیه نمياشد » بلکه علم طبیعاً 
قابل تجزیه است . بتابرین » کسیکه یک مسئله را میداند و مسئلۀ دیکری را نمیداند » در مسل 
اولی عالم و در مسئلۀ دومی جاهل شمرده میشود . معنای سخن اینست که او در مسئلۀ که میداند 
در زمرة علماء قرار دارد . پس شرط وجوب دعوت د رآن چیزی که میداند در او فراهم گردیده 
است . اما آنچه را که نمیداند » دعوت بسو یآن بالایش واجب نمياشد. چانچه تمام فقهاء اتفاف 
دارند که کسیکه چیژی را نمیداند و از حکم ان بیخبر است نباید به سوی ان دعوت کند . زیر 
علم داشتن به صحت انچه که دعوت میکند از جملۀ شرایط صحت دعوت و مبارزه است . پس 
گفته ميتوانيم که هر فرد مسلمان مکلف است به اندازۀ که میداند مردم را بسوی اله متعال دعوت 
کند » چانچه شرح این مسئله در درسهای بعدی خواهد آمد . و اینکه گفته اند . دعوت وجیبۀ 
علماء است » مقصود شان همین معنا میباشد و به تعبیر دفیقتر میتوان گفت که دعوت بر تمام 
کسانی لازم است که مسئلة مورد دعوت و حکم آنرا میداند . برابر است که از عامة مسلمانان 
باشد و یا از انائیکه نصیب وافری از علم دارند . 

با شرح فوق نادرست بودن قول کسانی ظاهر میگردد که میگویند که مقصد از علماء کسانی 
اند که به حد تخصص علم داشته و بنام " رجال دینی" یاد میشوند . در حالیکه این اسم بر هر فرد 
مسلمان اطلاق شده میتواند . زیرا تمام آنها رجال دین اسلام اند و این صفت منحصر به گروه و 

دومین امریکه سبب التباس گردیده است . معنای "فرض کفایی" میباشد . به این معنا که 
اگرچه بر تمام مردم واجب است . اما اگر تعدادی به ادای آن اقدام نمایند فرضیت آن از دوش 
دیگران ساقط میگردد . 

امام رازی میگوید : " اصحاب قول اول که به وجوب دعوت بر تمام مسلمانان قایل اند 
میگویند : کلم " من" برای بیان است نه برای تبعیض . و دعوت اگرچه بر تمام امت اسلامی 
واجب است . اما اگر جماعتی از مسلمانان به ادای آن اقدام نمایند . فرضیت آن از دوش دیگران 
ساقط میگردد .۲ 
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جصاص در تفسیر آیت (ولتکن منکم ...) میگوید : ”این آیت دو معنا و مفهوم را احتواء کرده 
است . یکی اینکه امر به معروف و نهی از منکر واحب است و دیگر اینکه فرضیت آن کفایی بوده و 
فرض عینی هر فرد نمیباشد . لذا اگر جماعتی به آن اقدام نمایند از دوش دیگران ساقط میگردد “ ' 

اینکه میگوید . دعوت بر هر فرد فرض عینی نمیباشد و چون گروهی به آن اقدام نمودند از 
دوش دیگران ساقط میگردد . مقصود فرض کفایی را بیان میکند و برخلاف فرض عینی که تنها 
در صورتی از ذمة اشخاص ساقط میگردد که خود شان آنرا اداء نمایند . ۲ 

از شرحی که گذشت به این نتیجه میرسیم که دعوت بسوی خير که دعوت الی اله در رس 
آن قرار دارد وجیبة هر مسلمان است و هر کسی مکلف است که بقدر استطاعت و توانایی خود به 
این کار خیر اقدام نماید . زیرا دعوتگری یکی از صفات ویژة مومنان است . همچنان رسول الله | 
در حدیثی که قبلاً ذکر نمودیم . هر فرد مسلمان را مخاطب قرار داده و امر میکند که به قدر توان 
و استطاعت خود به ازالة منکر اقدام نماید . و در صورتیکه منکرات زایل گردیده و مقصد حاصل 
گردید . از دیگران مطلوب نیست که منکر را دوباره اعاده نموده و به ازال آن بپردازند تا فرض 
دعوت از ذمةٌ شان ساقط گردد . و نه هم بخاطر عدم ازال منکر مورد مواخذه قرار میگیرند. 

باید توجه داشت که صفت اصلی مسلمان اینست که میکوشد قبل از هرکس دیگری به امر به 
معروف و هی از بدی مبادرت ورزیده و متتظر دیگران نباشد . چنین می اندیشد که شاید دیگران 
نیز از انجام این فریضه غفلت کرده و متظ ر کسی دیگری باشد و به این ترتیب فریضۀ دعوت 
ترک گردیده و تمام مسلمانان د رگناه واق عگردند . از سوی دیگر مسلمان بخاطری که به اه و 
رسول او ایمان دارد . خود را مکلف به رساندن پیام الهی را به تمام بشریت میاند و قبلا ذکر 
نمودیم که الله | به پیامبرش چنین خطاب مینماید : 

کم رہ 


«(قل ذو سبل ادعو إلى له عل ية نم 
مرت (©) 4 (بوسف ا ك کک 

" بگو : این طریقه و راه من است که بر پایه بصیرت و بینایی به سوی الله دعوت می کنم من 
و هر کسیکه پیرو من است . و اله از هر عیب و نقصی منزه است و من از مشرکان نیستم “ 

پس هر فرد مسلمان به حکم ایمانی که دارد باید خود را مکلف به دعوت احساس نماید و 
اگر او به دعوت شخص معینی اقدام نکرد و یا در زمان معینی دعوت را ترک نمود و شخص 
دیگری وظیفۀ دعوت را بدوش گرفته و شخص مذکور را دعوت نمود . اولی مستحق اجر 


2تفسیر جصاص ج 2ص 29 
1 متأسفانه امروز كلمة " کفایی "را مردم طوری تصور مینماین که گویا فرض اضافی و غیر مهم ! و حتی تا سطح مستحب آنرا تنزل 
داده و از اهمیت آن کاسته اند و از معنا و مفهوم فرض کفابی بی خبرند . مترجم 
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پاداش نمیشود بلکه کسی مستحق حزای نیک است که مسئولیت خود را اداء کرده است . اما اگر 
به صورت عمدی و مستمر دعوت الی اله را ترک نمود . درجمع کسانی شمرده نمیشود که الله 
متعال در آیت فوق از آنها یاد آور شده است . 

زیرا پیروان پیامبر | کسانی اند که مردم را بسوی دین الله متعال دعوت نموده و در کار و 
پیکار دعوتی و جهادی سهیم میباشند . 

علاوه برآنچه گفتیم ‏ یکی از معانی فرض کفایی اینست که . این فریضه متوجه تمام مسلمانان 
است و باید هم آنها برای انجام این فریضه قیام نمایند و کسانیکه فعلاً توان آنرا دارند باید قبل از 
دیگران کار شان را آغاز کنند . بنابرین مفهوم از فرض کفایی . معنای آیت چنین میشود که ؛ 
مسلمانان جهت آماده کردن چنین امتی . یعنی جماعتی که متصدی امر دعوت باشند بايد اقدام 
نموده و آنها را با تمام وسایل ممکنه برای تحقق بخشیدن هدف شان که همانا اقامة دين است 
یاری پرسانند . اگر مسلمانان این کار را نکردند . تمام آنها گنهکار بوده و کسانیکه توانایی دعوت 
را دارند و یا ندارند در گناه مساوی میباشند . 

همچنان باید گفت که . حتی اگر دعوت فرض کفایی بوده و بالای یکتعدادی واجب است , 
یکی از شروط اساسی سقوط فرض کفایی از ذمۀ مسلمانان اینست که تعدادی که در نشر دعوت 
اسلامی کار میکنند کفایت کند . چون درین شرایط کفایت لازم هنوز بدست نیامده است > پس 
بايد تمام مسلمانان به قدر توان و استطاعت خود در دعوت اسلامی سهیم گردند . یحصوص 
درین عصر که شرک و بت پرستی بخشهای بزرگی از جامعۀ بشری را در جوامع افریقایی و 
امریکایی فرا گرفته است . بقیاً نشر دعوت اسلامی درین مناطق به کوششها و تلاشهای خستگی 
تاپذیری ضرورت دارد و باید تمام مسلمانان درین تلاشها سهم خود را اداء کرده و هر فردی 
مطابق توان خود » با مال » دانش » فکر و قدرت دولتی خود دری ن کار نیک شریک شوند . 

ی ان EE‏ ۱ 

یت الین ءامئو علیکم آنفسکم لا یضرم من صل دا آهتدیشم 4 

" ای مسلمانان بر شما لازم است که بفکر نفسهای خود باشید و در صورتیکه شما برهدایت و 
راه راست باشید گمراهان به شما ضرری رسانده نمیتواند " 

میخواهند که از واجب دعوت شانه خالی کرده و تقصیر و عقب نشینی خود را توجیه کنند و 
گمان میکنند که این آیت آنها را از واجب دعوت معاف میگرداند . و تا زمانیکه خودش رهیاب و 
صالح باشد گمراهی دیگران به او ضرر رسانیده نمیتواند . این برداشت غلط در عهد ابو بکر 
صدیق | نیز در بعضی اذهان راه یافته بود . ابوبکر صدیق | با ایراد خطبة به تردید این گمان 


پرداخته و فرمودند : 
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”ای مردم ! شما این آیت کریمه را میخوانید و از آن بدون مورد و بیجا استتتاج مینمایید . در 
حالیکه من از رسول الله | شندیم که فرمودند ؛ چون مردم ظالم را مشاهده کنند و از ظلم او مانع 
نشوند . زود است که الّه آنها را به عذاب فراگیر و همگانی گرفتار نماید "۲ 

به این ترتیب مشاهده ميکنیم که این آیت در ذات خود تأکید پیشتری بر وجوب همگانی 
دعوت الی الله داشته و توهم کسانی را به شدت رد میکند که از وجیبۀ دعوت عقب نشینی کرده 
اند . اله متعال میفرماید " إذا اهتدیتم “ و رهیاب شدن چناچه ابن تیمیه [ میفرماید . اینست که 
شخص مسلمان تمام وجایب شرعی خود را انجام دهد . پس اگر مسلمانان وجيبة دعوت و امر به 
معروف و نهی از منکر را همراه با سایر وجایب شرعی اداء کردند . در انصورت است که 
گمراهی گمراهان به ایشان ضرری نمیرساند . " 

ککک- عدۀ دیگری گرفتار این این توهم و اشتباه شده اندکه باطل تمام زمین را فرا گرفته 
است و دعوت امر به معروف ونهی از منکر درین شرایط هیچ سودی نمیرساند. پس لازم است 
که مسلمان به نفس خود توجه نموده و دیگران را به حال خودشان رها کند و فقط در فکر نجات 
خود باشد ! 

در جواب این اشتباه وتوهم نادرست در درسهایی بعدی به تفصیل صحبت خواهیم کرد . اما 
درینجا تذکر این نکته را لازم ميدانیم که واجب مسلمان اینست که مردم را بسوی الله متعال و 
التزام به شریعت الهی دعوت نماید . اما اينکه مردم دعوت او را میپذیرند و یا از قبول آن خود 
داری میکنند . مسئولیت خود آنها بوده و در صورت نپذیرفتن دعوت هیچ مسئولیتی متوجۀ 
دعوتگر نمیباشد این توهم ی اه در ین امتهای لی بر شا ع هه بود که اه مال در ران 
کریم آنرا 9 تردید آن میپردازد. 1 

وات ان یلم تون فا له مد تم عدبا شیید قا الوا معذرة 
1 ریک وم یو ن 6 فلما سوأ م تا شب ی ات و عن السُوء 
وأحَذتا دیب ظَلَمُوا داب بیس ہما نوا یرک( 6( شرف لک کک کس؟ 

"و گروهی از بنی اسرائیل [ که در برابر بد کاری های دیگران ساکت بودند » به پند دهندگان 
خیرخواه و دلسوز ] گفتند : جرا گروهی را که الله هلاک کننده آنان یا عذاب کننده آنان به عذابی 
سخت است . پند می دهید ؟ [ پند دادن شما کاری ابحاست . ] گفتند : برای اینکه در پیشگاه 
پروردگارما [ با رفع مسؤولیت خود ] حجت و عذر داشته باشیم و شاید آنان [ از گناهانشان ] 
بپرهیزند مککک پس جون پندی را که به آنان داده شد . فراموش کردند [ در لحظه نزول 


1-نیل المرام من تفسیر ایات آحکام از سید محمد صدیق حسن خان ص 251 و تفسیر جصاص ص2 ص 31 
مالحسبه از ابن تیمیه در مجموعة رسایلش . ص 275 
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عذاب ] پند دهندگانی که مردم را از بدی ها بازمی داشتند . نجات دادیم و آنان را که ستم کردند 
به کیفر آنکه همواره نافرمانی می کردند . به عذابی سخت گرفتیم (کک 6 “ 

آیت فوق شرح میکند که اهل قریه به سه گروه تقسیم شدند . یک گروه مرتکب معاصی 
میشدند و فرقةٌ دومی به انکار و تردید عمل آنها پرداخته و آنها را بسوی اطاعت الله متعال فرا 
میخواندند . و گروه سومی خاموشانه بسوی آنها نگریسته و خود مرتکب معصیت نمیشدند اما 
دیگران را از منکرات منع نمیکردند بلکه دعوتگران را مخاطب قرار داده و میگفتند : " چرا پیجا 
خود را به تکلیف انداخته و اینها را از کار بدشان نهی میکنید . در حالیکه الّه آنها را بزودی هلاک 
خواهد کرد چون آنها با اعمالی که انجام میدهند مستحق عذاب الهی شده اند و دعوت شما هیچ 
فايدة به آنها رسانده نمیتواند * 

اما حماعت دعوتگر در جواب شان میگفت : 

" بخاطر تقدیم معذرت خود این کار را میکنیم . به این معنان که ما بخاطر وجيبة امر به یکی 
و نهی از بدی که بدوش ما گذاشته شده است . آنها را دعوت کرده و این عذر خود را به الله 
متعال پیش ميکنيم که ما بیش ازین توان و استطاعت نداریم که آنها را دعوت نماييم که از 
معاصی دستبردار شده و بسوی الله متعال برگردند . شاید این انکار و دعوت ما سبب شود که انها 
از گناهانی که مرتکب میشوند دوری کرده و بسوی الله متعال رجوع نمایند " 'درین آیت مبارکه 
اشاره شده است که تا زمانیکه احتمال قبول دعوت وجود دارد بايد وعظ و نصیحت دوام داشته 
باشد تا کسانیکه راه نجات را اختیار میکنند آگاهانه بسوی نجات حرکت کنند و بر کسانیکه طریق 
هلاکت را در پیش میگیرند حجت قایم گردد . 

کک - عده دیگری تحت تأثیر شبة نادرست دیگری قرار گرفته است که بر بنیاد برداشت 
ادرت از آیت ذیل استوار گردیده است . الله متعال میفرماید : 

لا کلف يكلف له فسا إلا وسعها 4 (البقره لک اک کڪ) 

”الله مکلف نمیسازد هیچ نفسی را مگر به اندازة توانش “ 

اینها میگویند که دعوت الی الله در عصر حاضر مشقات و سختیهایی را در پی دارد که فوق 
توان بشری بوده و آنها توان برداشت آنرا ندارند . لذا خود را از وجیبة دعوت معاف میدانند . 

اما واقعیت اینست که این نوع استدلال و دلیل تراشی شیوة کسانی است که به ضعف ایمان 
گرفتارند و ازصلابت دینی برخوردار نمیباشند. اینها درسعی وتلاشی که بخاطربدست اوردن ثروت 
و متاع ناچیز دنیا میکنند نیز با سختی ها و مشکلات مواجه میشوند . اما حاضر نیستند که بخاطر 
سختیها و مشکلاتی که درین راه مواجه میشوند از تلاش دستبردار شوند. پس باید برای دعوت الی 
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الله نیز مشکلاتی را تحمل کنند در حالیکه دعوت بسوی اله متعال اجر آخرت را به دنبال دارد . 

علاوه بر آن. مشقتی که از ان یاد میکنند. چیزی نیست که بخاطر ان بايد دعوت را ترک کنند. 
آیا تعلیم دادن مسایل اسلامی به مردم کار مشقتبار است ؟ آیا تقدیم اسلام به کافری که از اسلام 
چیزی نمیداند کار خیلی سخت و غیر قابل تحمل است؟ اگر زبانش را لحظاتی بخاطر اسلام 
بحرکت بیاورد و یا فکرش را بخاطر بهبود اسلام و مسلمین بکار اندازد با کدام نوع مشقت و 
سختی غیر قابل تحمل گرفتار میشود ؟ 

اگر شرایطی میسر گرد که سفری به جوامع بت پرست داشته و انها را به سوی اسلام دعوت 
کند . ایا با مشقت و سختی بالاتر از توان خود مواجه میشود ؟ 

مگر گروههای نصرانی را نمیبیند که سالهای متمادی را در جوامع وثنی افريقا میگذرانند و آنها 
را به دین باطل خود دعوت میکنند ؟ 

آیا مسلمانان مستحق تراز آنها نیستند که به آنجا رفته و دین برحق اسلام را بین شان نشر کنند؟ 

جنین افرادی که تحت وسوسه های شیطانی قرار گرفته و از سختی ها و مشقاتی که شیطان 
در برابر شان مجسم میسازد باید این ندای الھی را با اورند که ار 

۶ إن تکوتو من رهم یَألمُورت گما تلور" ترجو من له ما لا 
a‏ € (لساء کک 

. اگر شما [ در رویارویی با دشمن ] درد و رنج می بینید . آنان نیز چون شما درد و رنج می 
بینند » و شما چیزی را [ جون پیروزی و پاداش ] از الله اميد دارید که آنان اميد ندارند “ 

باید پیاد بیاورند که اصحاب رسول الله چه مشقتها و مصایبی را در راه دعوت و جهاد اسلامی 
متحمل شدند . اگر به سیرت پیامبر گرامی اسلام نظری بیاندازیم . واقعات خیلی جانکاهی را 
مشاهده میکنیم که رسول الله | و اصحاب گرامی شان متحمل شده اند . بطور مثال . زمانیکه رسول 
لله | همراه با مسلمانان از مع رکه احد به مدینه برگشتند . این خبر برای شان رسید که ابوسفیان و 
سایر مشرکین به قصد هجوم بر مدينة منوره تجمع نموده و میخواهند که مسلمانان را کاملاً ابود 
سازند . بعد از رسیدن این خبر رسول الله | بعد از نماز صبح به بلال امر نمود تا مردم را آواز داده و 
بگوید : رسول اله | شما را امر میکند که به دنبال دشمن برآیید و فقط کسانی برای جنگ بیرون 
شود که دیروز در جنگ اشتراک داشتند . همان بود که سعد بن معاذ نزد قوم خود رفته و گفت : 
رسول اله | شما را امر میکند که به طلب دشمن برآیید . اسید بن حضیر که هفت زخم برداشته بود 
و مصروف تداوی زخمهایش بود برخاسته و گفت: سمعاً و طاعتاً له و لرسوله ! پس سلاح خود را 
برداشته و به تداوی زخمهایش توجه نکرد و به رسول اله | پیوست . سعد بن عباده نیز نزد قوم خود 
رفته دستور داد که به رسول الله | یکجا شوند . ابوقتاده نزد قوم خود رفته و پیام رسول اله | را به آنها 
رساند و آنها همه پیام رسول اه | را لبیک گفته و بیرون شدند . از قبیلة بنی سلمه چهل تن زخمی 
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برآمدند و طفیل بن نعمان با سیزده زخم و حارث بن صمه ده زخم داشت . زمانیکه رسول اله | آنها 
را دید در حق شان دعای خير نموده و فرمود : ”ای بار الها ! بر بنی سلمه رحم کن“ 

اصحاب رسول الله | چنین بودند و این یک نمونة از فداکاری و قربانی شان در راه اسلام بود . 

پس آیا مسلمانانی که خود را پیرو پیامبر گرامی اسلام میدانند . این مشکل اندکی را که در راه 
دعوت اسلام و نشر محاسن و اخلاق اسلامی متحمل میشوند . طاقت فرسا میدانند ؟ 

آیا از گفتن این کلمه احساس خحالت نمیکنند که جنین تکلیفی را طاقت فرسا میدانند در 
حالیکه اصحاب رسول اله | با بدنهای زخمی و آلوده بخون بسوی میدان جهاد شتافته و میگفتند: 
سمعاً و طاعتاً له و لرسوله ! 


جرا مسلمان مکلف به دعوت الی اللّه میباشد؟ 

ك 55 - در فقرات گذشته ادلٌ شرعی دعوت را که وجیبۀ هر مرد وزن مسلمان است تذکر 
دادیم . معنای سخن اینست که اسلام به این اکتفاء نمیکند که فرد مسلمان خودش صالح و 
برهدایت باشد بلکه از او میخواهد که مصلح و هدایتگر دیگران نیز باشد . اما علت این امر چیست 
؟ 

علت این امر را میتوان از چند وجه بیان نمود : 

ل را بسوی تمام انسانها فرستاده و میفرماید : 

« قل ينها لاس نی رول آله يم خیم الأعراف شکه 

" بگو ای مردم یقینا من بسوی همه شما فرستاده شده ام “ 

رسالت ایشان تا روز قیامت باقی بوده و هدف از آن هدایت همه انسانها است تا سعادت 
دارین را پدست آورند ۰ ا بارحم پراش تام انیت 

وم ر ا إلا رة AE OS‏ 

"و نفرستادیم ترا مگر رحمتی برای تمام عالمیان “ 

رسول اله | رسالتش را به صورت کامل به مردم رسانده و بعد از آنکه مسئولیتش را با کمال 
امانتداری به پایان رساند به جوار پروردگار کریم خود پیوست . اکنون امت او مکلف است که 
حرکت نموده و تبلیغ دین را بعهده بگیرند تا تمام اهل زمین به هدایت الهی دست یافته و از 
رای کار یقن ag‏ 

وار ڪب رلته الیلک لمح لاس من ممت إا آلنور بدن رهم صرط 
ریز 1 اخمید 9© 4 (براهيم 6 


"ار -[ این ] کابى است که آن را بر تو نازل کردیم تا مردم را به اجازه پروردگارشان از 
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تاریکی ها [ ی جهل . گمراهی و طغیان ] به سوی روشنایی ایمان و به سوی راه الله بیرون آری ‏ 
پروردگاری که توانای شکست ناپذیر و ستوده است “ 

پس مسلمانان شاهدان الله بر خلق و مبلفین رسالت او تعالی بعد از پيامبر | میباشدند . 

« وکدیت جَعکم امه وَسَطا لتکُوئوا شام على الاس ونکون سول علیکم 
شهیدا 4 (بقرهنککک 

"و همان گونه [ که شما را به راه راست هدایت کردیم ] شما را امتی میانه [ ومعتدل و پیراسته 
از افراط و تفریط ] قرار دادیم تا [ در ایمان . عمل . درستی و راستی ] بر مردم گواه باشید و پیامبر 
هم گواه بر شما باشد 

يقيناً قیام مسلمانان در ادای وجیبة دعوت و رساندن هدایت الهی به مردم منتج به منفعت 
بزرگی برای بندگان الله میگردد . چه . دعوتگران دین الهی دست رحمت و مهربانی را بسوی 
همنوعان خود دراز کرده و آنان را از ناپاکی های کفر و شرک نجات داده و به راه راست 
میرسانند و برای آنها این زمینه را مهیاء میسازد که حق پروردگار متعال خود را اداء کرده و هدفی 
را تحقق بخشند که بخاطر آن خلق شده اند . 

«ومَا علقت ا لاش الا دون (@ 4 «لذاریات/کک 

"و نیافریدیم جن و انسان را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند " 

دوم : موجودیت و بقای شرک در روی زمین دیر و یا زود حتماً بر اذهان مردم در فهم مسایل 
و مفاهیم اسلامی اثر گذاشته و باعث سوء فهم در ارزشهای اسلامی میگردد . به همین علت 
مسلمانان از باقی ماندن در دیار کفر و در جاییکه خطراتی متوجه ایمانشان است منع شده اند و 
اسلام امر نموده است تا از دیار کفر به دیار اسلام هجرت نمایند تا مبادا قلب شان به امراض کفر 
ا یی ای یه . الله متعال میفرماید : ر 

ل إن ین تم که الم یی لواقم کم الوا کا مستضعین ی 
لاض الا آم ن ارس له یه قیاع یت ما وهم جَهم وَساءَتَ 
مصیا © 4 (الساء :كل 

" قطعاً کسانی که [ با ترک هجرت از دیار کفر. و ماندن زیر سلطه کافران و مشرکان ] بر 
خویش ستم کردند [ هنگامی که]فرشتگان آنان را قبض روح می کنند. به آنان میگویند : [ از نظر 
دین داری و زندگی ]در جه حالی بودید ؟ می گویند : ما در زمین . مستضعف بودیم . فرشتگان 
می گویند : آیا زمین الله وسیع و پهناور نبود تا در آن [ از محیط شرک به دیار ایمان ] مهاجرت 
کنید ؟ ! پس جایگاهشان دوزخ است و آن بد بازگشت گاهی است “ 
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مفسرین در شرح این آیت میگویند : ” این آیت در مورد تمام کسانی نازل شده است که در 
حالیکه توان هجرت را دارند . بازهم در دیار کفر و بین مشرکین زندگی میکنند و در آنجا توان 
اقامة دین خود را ندارند . همچو اشخاص به خود ستم روا داشته و به اتفاق علماء مرتکب عمل 
حرام شده اند "۱ 

امام مالک [ میفرماید : " سرزمینی که در آن منکرات به صورت آشکارا صورت میگیرد و 
گناهان خود را نمی یوشانند ترک کن ۲ 

پس اهتمام و توجه به دعوت اسلامی این منفعت را برای مسلمانان در پی دارد که انها را از 
شر کفار حفاظت میکند . 

سوم : دعوت الی الله و قیام کردن به امر دعوت باعث میگردد که هلاکت و عذاب از 
9 هر 

« واوا فتتة لا تين لین طموا نكم حاصة ۳ غا 
هه 

"و از عذابی [ که نتیجۀ گناه . فساد . نزاع » اختلاف و ترک امر به معروف و نهی از منکر 
است ] بپرهیزید . [ عذایی ] که فقط به ستمکاران شما نمی رسد [ بلکه وقتی نازل شود . همه را 
فرا میگیرد . ستمکاران را به خاطر ستم و اهل ایمان را به سب اختلاف و نزاع و ترک امر به 
معروف و نهی از منکر ] و بدانید که الله سخت کیفر است " 

ابن عباس [ در شرح این آیت مفرماید : ” الله متعال مؤمنان را امر کرده است تا منکر را در 
جامعة خود جای ندهند . اگر چنین نکردند . عذاب الهی بالای تمام شان فرود آمده و صالح و 
بد کردار شان را فرا میگیرد * 

در حدیثی که امام مسلم از زینب بنت جحش رضی الله عنها روایت کرده است چنین آمده 
است که : 

« قالث فلت یا وسُول الله لك وفینا الصا خود قال نع (ذا کر ات » 

(صحيح مسلم . کتاب الفتن و اشراط الساعة) 

" زینب بن جحش گفت : گفتم یارسول الله آیا ما هلاک میشویم در حالیکه در بین ما 
انسانهای صالح وجود دارد ؟ فرمودند : بلی ! زمانیکه خباثت و فساد زیاد شود " 

دعوت به اندازه توان داعی : 


1 تفسیراین کثیر ج 1ص 542 
2 تفسیر قرطبی ج 2ص 391 
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چ بعد از آنکه واضح شد که دعوت بسوی الله متعال وجیبة هر فرد مسلمان است . باید اینرا 
نیز بدانیم که وجوب دعوت بر هرفرد به اندازة توان و قدرت او میباشد . زیرا وجوب هر عملی 
مربوط و منوط به توان داشتن انجام آن عمل میباشد و کسیکه توان انجام آنرا ندارد بالایش واجب 
نمیگردد . پس هر فردی مکلف است که «به اندازه توان» خود در امر دعوت الی الله سهیم گردد . 
البته در مفهوم توانایی. علمیت . قدرت و سلطه نیز شامل میگردد . پس آنچه بالای عالم واجب 
است . بالای شخص جاهل واجب نمیباشد و انچه بالای افراد دارای صلاحیت و قدرت واجب 
است بالای افراد عادی مسلمانان واجب نمیباشد . به همین علت است که الله متعال اهل علم را 
مورد انذار و وعید قرار داده و آنها را از کتمان علوم شرعی و حقی که آنرا میدانند برحذر داشته 
است ی 

ِن الذي كمون مار نود نب ء ما یه للناس نی الب 
ووك بم کل ولعم لنوت ي لا لین ابوا الوا ونوا اوليك اد 
ون لوب الحم © 4 (البقرہ/لکک_ ککک 

" یقیناً کسانی که آنچه را ما از دلایل آشکار و [ وسیله ] هدایت نازل کردیم . پس از آنکه 
هم آن را در کتاب برای مردم روشن ساختیم . پنهان می کنند الله لعنتشان می کند . و لعنت 
کنندگان هم لعنتشان می کنند .(بهر) مگر کسانی که توبۀ کردند . و [ مفاسد خود را ] اصلاح 
نمودند . و [ آنچه را پنهان کرده بودند ] برای مردم روشن ساختند . پس توبه آنان را می پذیرم : 
زیرا من بسیار توبه پذیر و مهربانم .(جمه " 

الله متعال اهل علم را مکلف گردانیده است که آنچه از مفاهیم و معانی اسلام میدانند به مردم بیان 
نموده و به نشر آن بین مردم اقدام نمایند تا آنها را از آلودگیهای شرک و گمراهی نجات دهند و 
هرکسی چیزی از اسلام را میداند . او عالم بدان چیز بوده و مکلف است که آثرا به کسانیکه 
نمیدانند برساند . زیرا علم و دانش چیزی غیر قابل تجزیه نیست بلکه تجزیه را میپذیرد و هرکسی 
بقدر توان خود توشة از آن برداشته میتواند . چنانچه هر فرد مسلمان میداند که جز الله واحد . هیچ 
معبود برحق دیگری وجود ندارد و محمد | فرستادة برحق اله | است و حساب روز قیامت حق و 
قرآن کلام برحق الله متعال است . نماز . روزه . حج و زکات از فرایض اساسی اسلام است . پس 
باید آنچه را میداند به دیگران برساند . اما آنچه را نمیداند مکلف به تبلیغ آن برای دیگران نمیباشد . 
زیرا جنانجه گفته اند " فاقد الشیء لایعطیه" کسیکه جیزی ندارد به دیگران داده نمیتواند . 

نوع دوم توانایی . سلطه و تمکین در زمین است . قران کریم با اشاره به این نوع قدرت بر 
صاحبان آن لازم گردانیده است که قدرت و سلطةٌ خود را در راه الله متعال و آبادی زمین با 
SNS ES 0‏ 

« لین ِن کہ ف لّض اموأ الصلة وتا لر وة وآمرواً موف ونهوا 
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عن المُنكر وله عقب لور 4 (الحج کک 

" آنانیکه اگر قدرت دهیم ایشان را در زمین برپادارند نماز را و بدهند زکات را و حکم کنند 
به کارهای نیک و منع کنند از کار های بد . و در اختیار الله است انجام امور“ 

مفسیرین در تفسیر این آیت گفته اند که مراد از اهل تمکین در زمین اولیای امور مسلمان 
است و برخی از مفسرین علماء را نیز شامل آنها میدانند . اما قول اول صحیح تر است“' 

بنابرین کسانی را که الله متعال قدرت و تمکین در زمین عطاء میکند باید زمین را به عبادت الله 
متعال معمور گردانند که در رأس عبادت نماز قرار دارد و مردم را به معروف امرکنند که بهترین 
آنها دعوت بسوی الله متعال است و از منکرات نهی کنند که شرک با تمام انواع آن در رأس 
منکرات قرار دارد و هدف و مقصد از ولایت و تمکین در زمین همینها میباشد . 

امام ابن تیمیه [ میفرماید : " امام بخاطر این تعین میگردد که به معروف امر و از منکر نهی کند 
و مقصد از انعقاد ولایت همین است *۲ 

اولیای امور مسلمین در گذشته این مفهوم متعالی را درک نموده و صلاحیت و قدرت خود را 
در راه اقامة دین و دعوت بسوی اسلام استعمال نمودند . چنانچه عمر بن عبدالعزیز [ در مکتوبی 
که عنوانی مسئولین ولایات فرستاد . جنین نوشت 7 یکی از طاعاتی که الله متعال در کتابش امر 
نموده است . اینست که تمام مردم را بسوی اسلام دعوت نمایید . پس هميشه به اسلام دعوت 
نما و دیگران را به دعوت امر کن زیرا الله متعال میفرماید : 

ون اخسن ولا یمن دعا إلى لَه وعیل صیکا وقال نی بن یی @ 4 

(فصلت /کک) 

"و خوش گفتارتر از کسی که به سوی الله دعوت کند و کار شایسته انجام دهد و گوید : من 
از تسلیم شدگان [ در برابر فرمان ها و احکام الله ] هستم . کیست ؟" 

حقیقت اینست که هرگاه اولیای امور مسلمین برای ادای وجیبة دعوت الی اله اقدام نمایند . 
نتایج بزرگ و مؤثری را ببار می آورد و تأثیر زیادی در هدایت مردم خواهد داشت . زیرا او 
صاحب قدرت و صلاحیت بوده و تمام امور مسلمین را بدست دارد . لذا با بکار گیری قدرت 
تنفیذی بیشتر از هر فرد دیگر میتواند منکرات را ريشه کن نموده و نیکی ها را جاگزین آن سازد . 
از همین رو در اثر مشهور میخوانيم که : 


تسیر قرطبی ج 12ص 73 
شاه الق هداز اون تیدا 77 
3 سیرت عمر بن عبدالعزیز تألیف عبدالله بن عبدالحکیم ص 94 
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« ان الله بزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » 
”الله متعال پوسیله قدرت و سلطه چیزهایی را باز میدارد که بوسیلة قرآن باز نمیدارد" 
و فرد مسلمان به هر اندازۀ که توان به دعوت و تنفیذ آن دارد . به همان اندازه مسئولیت بیشتر 
در ادای وجیبة دعوت را بدوش دارد . 
داعی در هر نوع ظروف و شرایط دعوتش را ادامه میدهد : 
ډه - گفتيم که ؛ دعوت الی الله وجیبة هر فرد مسلمان است و او بحکم اینکه به الله و رسول او 
ایمان دارد ‏ مسئولیت دعوت را نیز بدوش دارد . اما ادای وجيةٌ دعوت مائند نماز ‏ روژه و سایر 
عبادات وقت معینی ندارد . لذا او این مسئولیت خود را در هر زمان و مکان و تحت هرگونه شرایط 
اداء مینماید و هر زمانیکه فرصت مساعد برایش دست داد دعوتش را به مردم تقدیم مینماید . 
اله متعال از نوح عليه السلام حکایت میکند که گفت : 
eee‏ إا فاا ھ ون کلم 
م غور آهر جوا صب ی تایح نت جوز و را وکوا اکان 
اا @ نم ی آغلت‌طم و م وأسترز زت کر ۳ (نوح اب -) 
" گفت : پروردگارا ! همانا فوم خود را شب و روز [ به آیین توحید ]دعوت کردم () ولی 
دعوت من جز بر فرارشان نیفزود .(ب) و من هرگاه انان را دعوت کردم تا انان را بیامرزی ‏ 
انگشتان خود را در گوش هایشان کردند و جامه هایشان را به سر کشیدند و بر انکار خود 
پافشاری ورزیدند و به شدت تکبر کردند (مب) آن گاه آنان را آشکارا دعوت کردم (*) سپس 
آشکار و پنهان آنان را خواندم .() “ 
همچنان پیامبر گرامی اسلام | شب و روز . اشکار و پنهان قومش را به اسلام دعوت نموده و 
هیچ چیزی مانع او از دعوت الی الله نگردید . 
واقعیت اینست که اگر داعی نسبت به دعوت خود مخلص و صادق باشد . جز در مورد آن 
فکر نمیکند و جز بخاطر آن بحرکت نمی افتد و از هیچ نوع قربانی و سعی تلاش درین را دریغ 
نمیکند و حتی در سخت ترین شرایط و بحرانی ترین حالات از دعوت الی الله غافل نمیماند . 
رسول الله | را میبینیم که همراه با ابوبکر صدیق [ در مسیر هجرت بسوی مدینه قرار دارد. در 
چنین حالتی که تمام صنادید کفار به تعقیب انها مشغول اند . او با بریده بن حصیب اسلمی و 
جماعتی از قومش روبرو شد . بلافاصله آنها را بسوی اسلام دعوت کرد و آنها نیز بدون تعلل 
مسلمان شدند ۲ 


1 -امتاع الأسماع ص18 
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این حادثه نشان دهد که رسول اله در سخت نرین شراط نیز از وجيبة دعوت الى اله 
غافل نمانده و حتی در مسیر هجرت بسوی مدینه و در حالیکه گماشتگان قریش به تعقیب ایشان 
بود . سلسلة دعوت خود را جاری نگهداشت . همچنان یوسف عليه السلام که مظلومانه به زندان 
کشانده شد . تنگناها و سختیهای زندان او را از دعوت الی الله باز نداشت . بلکه سؤال آن دوتن 
ی 

ی يصلحي بصضجی الجن راب قفوت خی ماه لوح القَهَاز چم ر @ ما تون 


3 29 سعیْمُوَا انم وءاباژکم ما انل له پا من سلطّن ان اكم 
1 ل تَعبْدوأ رل اه ذلك آلنین الْقیم وک اس کاس د بترت ) 
(یوسف/([5_ کک 


”ای دو یار زندان ! آیا معبودان متعدد و متفرق بهتر است يا الله یگانه مقتدر ؟(62 شما به حای 
الله جز [ بت هایی ] با نام هایی بی اثر و بی معنا که خود و پدرانتان آنها را نامگذاری کرده اید 
نمی پرستید . الله [ که صاحب اختیار همه هستی است ] هیچ دلیلی بر [ حقانیت آنها برای 
پرستش] نازل نکرده است . حکم فقط خاص اله است. او فرمان داده که جز او را نپرستید . دین 
درست و راست و آیین پابرجا و حق همین است . ولی بیشتر مردم [ حقایق را آنمی دانند .* 

,ہے - داعی مکلف است تا دعوت را به مردم برساند و سئولیت او همین است. اما اینکه 
مردمباید حتماً به دهوت او لییک بگویند .از سئولیتهای او نیباشد . الله متعال میفرمید : 

7 ومَا على الرْسول 1 بل مرت 4 (سکبوت/ش؟ 

"و بر عهدة پامبر نیست جز رساندن آشکار [پیام وحی ] ۱ 

در صورتیکه رسول الله | جز به تبلیغ و توضیح مکلفیت دیگری ندارد . افراد امت او نیز جز 
مکلفیت تبلیغ و دعوت امر دیگری را بدوش ندارند . و علت این امر را از دو وجه میتوان بیان کرد : 

اول : قاعدۀ در اصول فقه است که میگوید « انسان مکلف ومسئول کار دیگران نیست » یعنی 
او مکلف نیست که باید دیگران کاری را انجام دهند و یا کاری را ترک کنند . زیرا اینگونه مکلف 
ساختن از حملة مکلفیتهای فوق طاقت انسان است . اما هر فرد مکلف به کاری است که مربوط 
خودش بوده و به دیگران تعلق میگیرد و شاید باعث گردد که شخص مقابل نیز مطابق آن عمل 
نماید . مثلاً و مکلف است که دیگران را به اسلام دعوت کند . به نیکیها امر و از بدی ها نهی 
کند . اگر آنکه امر شده است دعوت را پذیرفته و مطابق آن عمل کرد . در آنصورت امر آمر را 
میتوان سبب فعل مذکور دانست . اما اگر به دعوت لبیک نگفته و مطابق آن عمل نکرد . در 
آنصورت امر کننده هیچ مسئولیتی ندارد . به همین علت است که الله متعال یکی از پیامبرانش را 
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« وکن مره بلطلو ورکوة وگن عند رمَا ج 4 مریم لک 

"و همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد . و نزد پروردگارش بسندیده بود 

پس رسالت و مکلفیت مسلمان اینست که دیگران را بسوی خير ونیکی دعوت نموده و به 
معروف امر کند . اما به هیچ صورت مکلف عملکردهای دیگران نبوده و مسئول این نیست که 
فرد معینی عمل خاصی را انجام دهد . 

دوم: استجابت وقبول دعوت بدست الله | قرار داشته و هداینگر حقیقی فقط اله متعال میباشد 

کل یضل له من یشاء دی مشاه 4 (لمدثررکک 

" اینگونه الله هر که را بخواهد [ پس از بیان حقيقت ] گمراه می کند و هر که را بخواهد 
هدایت می نماید “ 


ححت الله راست بر بندگانش . اگر او میخواست تمام مردم را هدایت میکرد . او تعالی از 
آنچه میکند مورد سوال قرار نمیگیرد و اما بندگان هميشه مورد باز پرس قرار میگیرند . اما تبلیغ و 
رساندن دعوت اسلام به انسانها مکلفیت پیامبران علیهم السلام و دعوتگران الهی میباشد . الله 
متعال میفر ماید : 

2 

«وانك یی إل رط ط مستّقیم 4 (الشوریاکک 

نا کی را رامت هداد کد * 

و در آیت دیگر میفرماید : 

کا ر ص ت ص کہ اہ رہ صد و وم 
« نك لا چدی من أحببّتَ ولكن دی فا وهواغم بالمهتدی- @ 4 
(القصص لکک؟ 

” قطعاً تو نمی توانی هر که را خود دوست داری هدایت کنی . بلکه الله هر که را بخواهد 
هدایت می کند و و او به هدایت پذیران داناتر است ) * 

ادامه و استمرار دعوت اگر جه کسی قبول نکند : 

- از آنجاییکه دعوت الی الله مکلفیت هر فرد مسلمان است و هدایت حتمی مردم بدست 
او نمیباشد پس باید بدون احساس خستگی و کسالت به دعوت خود ادامه دهد . زیرا واحب او 
رساندن پیام الهی و دعوت بسوی دین اسلام است . پس باید مانند سایر عبادات به ادای آن اقدام 
نماید . اگرچه کسی دعوت او را نپذیرند . چنانچه نوح عليه السلام را دیدیم که در بین قوم خود 
نهصد و پنجاه سال دعوت کرد ولی جز عدۀ اندکی به دعوت او لبیک نگفتند و به عين ترتیب 
تمام انبياء علیهم السلام تا آخرین لحظات عمر خود به دعوت و تبلیغ ادامه دادند . در حالیکه 
دعوت بعضی انبیاء از سوی قومشان پذیرفته شد و در بعضی جاها تعدادی به ندای دعوت لبیک 
گفتند و در بعضی جاها حتی یکنفر هم دعوت شانرا قبول نکرد . 

امام نووی میگوید : " امر به معروف و هی از منکر به اي نگمان که فایدهُ نداشته و مورد قبول 
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واقع نمیگردد » نباید ترک گردد . زیرا پند و اندرز حتماً به مومنان نفع میرساند و مسئولیت او امر 
به نیکی و نه ی از منک ر است نه قبول کردن مردم "۱ 

وجه استدلال به قول امام نووی اینست که دعوت الی الله در رس امر به معروف و نهی از 
منکر قرار دارد » بناءاً در مفهوم این قول شامل میباشد . 

امام سیوطی در کتابش " الاشباه و النظاثر" نیز به همین سخن اشاره میکند . 

انجه استمرار دعوت را حتمی میسازد . حرام بودن یاس و ناامیدی و احتمال قبول دعوت در 
هر حال است . زیرا روند امور بدست الله متعال قرار دارد و قلبهای بندگان ميان دو انگشت 
بلاکیف پروردگار قرار داشته و هرگونه که بخواهد آنرا میگرداند" . پس داعی نباید قاطعانه فیصله 
کند که دعوت او مورد قبول واقع نمیگردد . بلکه واجب است تا دعوتش را مستمر نگهداشته و 
وعظ و ارشاد مردم را ادامه دهد تا فیصلۀ را که اله متعال میخواهد صادر نماید ۱ 

باداش داعی بر الله است نه بر بندگان : 

^ - دعوتگری که مردم را بسوی دین الله متعال فرا میخواند و رسالتی را که بدوش دارد 
اداء میکند . در حقیقت با امتثال از امر الله متعال مصروف عبادت بوده و اجر و پاداش خود را نیز 
از الله متعال و از فضل و احسان او میخواهد . بنابرین . دعوتگر اجر و وابی از مخلوقات 
نمیخواهد و نه در انتظار مدح و ثنای دیگران بوده و نه هم خواهان مقام و متاع مادی میباشد . الله 
ی و 


و 2 دوگ رو کو و م یگ مه هم و 

« فان تولیتم فما سالتج من اجر إل جریا علی له يرت ان آکون مرن 
المسّایین © 4 (یونس اکله) 

" اگر [ از پذیرش دعوتم ] روی بگردانید [ خود زیان کرده اید ] من از شما [ در برابر ابلاغ 
رسالتم ] پاداشی نمی خواهم : پاداش من فقط بر عهد اله است و مآمورم که از تسلیم شدگان 
[ در برابر فرمان های حق ] باشم * 

و پیامبر گرامی ما میفرمود : 

1 ۴ و ۱ 

« قل ل سل عليه جر بر إلا موه ف الق" 4 (الشوری /کڪ) 

" بگو در دعوتی که میکنم از شما هیچ اجر و پاداشی نمیخواهم مگر ادای قرابت را “ 

یعنی قرابت و نزدیکی ایکه با شما دارم مراعات کرده و مرا بگذارید تا دعوت خود را ادامه 
دهم و مانع کار من نشوید و مردم را از قبول دعوت مانع نشوید . 


1 -شرح صحیح مسلم از مام نووی ج 2ص 22 2 3 
2 -غن اس قال گان ول له | یکی آن ول با لب وب قلي على دينك فلت يا سول اله من بك و جنت به هل 
تاف عَلينا قل عم إن الوب بين أصتعان من آصابع هه یف يَشَاءُ (سنن الزمذی, باب ما جاء فى أن القلوب بين الاصبعی الرحمن) 
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به این ترتیب » تمام انبیاء علیهم السلام مردم را بسوی الله دعوت میکردند بدون اينکه اجر و 
پاداشی از آنها بخواهند و یقین داشتند که اجر و پاداش آنها نزد الّه متعال محفوظ است . 

< وَجاءَ ین آقصا ألْمَدِيكة رَجُل یس قال يوم يعوا مسرت ( یو من لا 
کر جرا وهم مُهتدُون 4 (یاسین کت کڪ 

" و از دورترین نقطة شهر مردی شتابان آمده گفت : ای قوم من ! از این فرستادگان [ الله ] 
پیروی کنید ٩(۰‏ از کسانی پیروی کنید که پاداشی از شما نمی خواهند و انان راه یافته اند " 

مقام و حایگاه داعی در اسلام : 

+ - دعوتگران دين الله متعال مقام خیلی بلند و عظیمی در اسلام دارند . زیرا سخن او که 
دعوت الی الله است . از بهترین سخنها در میزان الهی میباشد . میزانی که صادق ترین میزانها و 
مقیاسها است . الّه متعال میفرماید : 


2 سس ۲ ر رس ل و 


ومن احسن قولا یمن دعا | له 


۷ 


عَیل صیحا وقال نی ین مین @)4 
(فصلت کک 

" چه کسی نیکوتر در سخن از کسی است که به سوی اله دعوت کند و کار شایسته انجام 
دهد و گوید : من از تسلیم شدگان [ در برابر فرمان ها و احکام الله ] هستم ‌ 

این آیت چنانکه علمای تفسیر میفرمایند . ”عام بوده و شامل تمام کسانی میشود که مردم را 
بسوی الله متعال دعوت کرده و خودش نیز رهیاب است و کارهای نیک انجام میدهد و فرایض را 
اداء و از محرمات اجتتاب میکند *۱ 

بقیناً سخنی را که دعوتگر میگوید بهترین سخنها در زمین است و بخصوص در عصری که 
فساد عام و تمرد بر اله متعال در جامعه شیوع يافته و مردم را بسوی کفر میکشاند . در چنین 
حالتی بهترین کلمة است که گفته میشود و گوینده اش مرد صالح و با تقواییست که خود را 
کاملاً به پرورد گارش تسلیم نموده است . 

یقیناً که اجر و ثواب داعی خیلی بزرگ است . رسول اله | درین رابطه میفرمایند : 

(صحیح مسلم » کناب العلم » عن ابی هریره |) 

” کسیکه مردم را بسوی هدایتی فرا خواند که خودش بر آن است » برای او اجر و وابی مانند 
اجر و وایی کسی است که از او پروی کرده است بدون اینکه از اجر ثواب شان کاسته شوه * 

همچنان زمانیکه رسول الله | در جنگ خییر علی | را به جنگ اهل خیر فرستاد . برایش گفت : 


1 تفسیر ابن کثیر ج4 ص100 
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« قَوَالله لن هدي اله بك رجا وَاجدًا یر لت من اَن یکونْ لك خر ام » (صحيح البخاري . كناب لاقب ) 

" سوگند به اله که اگر الله متعال یک نفر را هم بدست تو هدایت کند برایت بهتر از شتران 
سرخ موی است" 

و در حدیث دیگری میفرماید : 

« من دل على یرل جر فاعله » (صحیح مسلم . کناب الإمارة » عن اي مسعود الأنصاري [) 

" کسیکه دیگری را به کار نیکی رهنمایی کرد . برایش اجری مانند اجر عمل کنندۂ آن نیکی است" 
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تونسه 


9 
وسایل دعوتگر 

زمینة سخن : 

ب4 - داعی الی الله بخاطر ادای مسئولیت خود که در اصل وظيفة انییای کرام است به وسایل 
و توشة خیلی قوی ضرورت دارد که عبارت اند از : 

,د- فهم دفیق 

۲ب انمان غمیق 

^ رابطة محکم و وثیق با الله متعال 

اینها اساسات و بنیاد های توشهٌ دعوتگر بوده و اگر به فقدان آن مواجه بود . هیچ امر دیگری 
حای آنرا نخواهد گرفت و اگر این اساسات و ارزشها در نفسش به ضعف گرایید بايد هرجه زود 
تر به تقویت آن اقدام نموده و کمبودی های ناشی از آنرا برطرف سازد . برای درک درست 
موضوع لازم است که هر کدام ازین مقومات را به صورت مختصر شرح نماییم . 
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بحث اول : 


فهم دقیسق 


علم قبل از عمل : 

1 وغل قل از عمل کردنامر خیلی ضروری میاشد اله متعال میفرماید : 

فَاع اند له له آله ترذ بل وللم مین والمویسب 6 (محمد/(6 

«پس بدان که هیچ معبودی جز الله نیست از الله برای خود و برای زنان و مردان مومن طلب 
آمرزش کن » 

درین آیت علم را مقدم بر عمل ذکر نموده است و واقعیت نیز همین است که علم هر عملی 
قبل از پرداختن به ان ضروری میباشد تا عامل بداند که چه میخواهد و به خاطر رسیدن به کدام 
هدف مصروف عمل میباشد . 

در صورتیکه سبقیت علم بر عمل ثابت باشد ۰ پس برای داعی الی اله بیشتر از دیگران 
ضروری میباشد . زیرا او بخاطر اعلای دین کار میکند و انچه را به منصة اجراء در می اورد 
منسوب به پروردگار عالمیان است . پس باید به آنجه دیگران را فرا میخواند باید بصیرت و 
آگاهی کامل داشته باشد و شرعی بودن کاری را که انجام میدهد و یا فرو میگذارد باید بداند . اگر 
علم مطلوب و ضروری را نداشت و مسیر و هدف خود را نمیشناخت در سردرگمی و خلط واقع 
گردیده و سخنش بدون استناد علمی و منسوب کردن آن بدون علم به الله و رسولش خواهد بود 
که درین صورت ضررش بیشتر از فایده و فسادش قبل از اصلاحش خواهد بود . و شاید بابر 
جهالت و بیندانشی به حلال و حرام در شریعت . به منکر امر و از معروف نهی کند . 

پس بر هر دعوتگر لازم است که راجع به شریعت الهی و حلال و حرام . جایز و ناجایز را 
بشناسد و بداند که در کدام موارد اجتهاد مجاز و در کدام موارد اجتهاد ناجایز است و کدام 
مسایل است که دو احتمال داشته و کدامها اند که فقط یک احتمال دارند . 

علم همانست که دلیلی از کتاب الله و سنت رسول اله و یا ادلٌ معتبر دیگر در شریعت داشته 
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باشد . لذا بر هر مسلمان لازم است تا هميشه در پی کسب مزید این علم بوده و روزتاروز بر 
دانش خود بیفزاید تا موضوع دعوت خود را بخوبی شناخته و با بصیرت و آگاهی کامل مردم را 
بسوی دین الله دعوت کند و جز حق نگوید و جز برحق امر نکند و جز از باطل نهی نفرماید . 


فضیلت علم : 

"ې - فضیلت و برتری علم و علماء معلوم و آشکار است و قرآن کریم در جاهای متعدد از 
فضلیت و برتری علم سخن گفته و سنت نبوی بر ان تأکید نموده است . 

اله تبارک و تعالی پیامپرش را به طلب مزید علم امر نموده و میفرماید : 

«وقل رب زدن عنما 6 (محمد لک65 

”و بگو ای پروردگار علم مرا زیاد کن “ 

همجنان میفرماید : 

رقع هنن وا هکم وین وتو العم درجت و 4 (المجادله رک 

" الله مومنان شما را به درجه ای و دانشمندانتان را به درجاتی [ عظیم و باارزش ] بلند 
میگر داند ۰ 

و پيامبر | میفرماید : 

«مَنْ رد الله به حيرا هي لین » (صحیح البخاري. کتاب فرض اخمس عن معاوية [) 

” کسی را که الله متعال اراد خیر برایش کرده باشد او را در دین فقیه میگرداند * 

لله متعال اهل علم را در بزرگترین حقیقت هستی که وحدانیت او تعالی است . شاهد گردانیده 
و شهادت آنها را قرین شهاد خود و شهادت فرشتگان ذکر نموده است . که این خود بزرگترین 
توصیف ‏ تزکیه وتو بق اهل علم است مایم E E‏ 

« سهد آله انم لا له لا هو ولیک وا العلم قایما بالقسط لا له إلا هو 
لري الح ڪيم جع ) (آل عر ان لک 

« اللہ [با منطق وحی ‏ با نظام مت متقن آفرینش و با زبان همه موحودات ] گواهی می دهد که هیچ 
معبودی جز او نیست : و فرشتگان و صاحبان دانش بر حق و عدل استوار اند نیز گواهی می 
دهند که هیچ معبودی جز او نیست : معبودی که توانای شکست ناپذیر و حکیم است ( 

اهل علم تنها مصدر فایده بخود نمیشوند بلکه دیگران نیز از فیض علم شان بهره مند میگیرند 
و با ارشاد و هدایتی که از آنها حاصل مینمایند . راه وصول به پروردگار برایشان میسر و آسان 
میگردد . . امام احمد بن حنبل میفرماید : " مردم بیشتر از خوردنی و آشامیدنی به اهل علم 
ضرورت دارند . زیرا انها روزانه یکبار یا دوبار به اب و طعام ضرورت احساس میکنند اما 
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ضرورت شان به علم شرعی به شمار هر نفسی است که میکشند . به همین لحاظ است که طلب 
علم افضاتر از نماز نفلی قرار داده شده است و این قول امام مالک . امام ابوحنیفه و امام شافعی و 
سایر ائمۀ اسلام است . در احادیث نبوی بشارتهای زیادی برای اهل علم و طالبان علوم شرعی 
داده شده است . جنانجه میفرماید : 

« من سك طریقَا بغي فيه علمّا سك الله به طرا إل اة وان الَکة لَضَع أَجنحتها رضاء طالب العلم 
وان الم لسغ لَه من في السَموات ومن في الأَرْض یی ايان في الماءِ وَفْضل الْعم على الاب فطل ار 
ی ساتر اْکواکب ان لْلماء وه لیا دلب ٤‏ روا درا ولا درا ما روا العلم فمن أَخ به أحَد بحظ 
ژافر » (سنن ابي داود » کناب العلم . عن ابي الدرداء [ ) 

" کسیکه راهی را بخاطر طلب علم طی میکند . اله متعال او را به راهی میېرد که به جنت 
منتهی میگردد . و فرشتگان بالهای خود را در برابر طالب علم میگستراند و تمام کسانیکه در 
اسمانها اند و کسانیکه در زمین اند . حتی ماهیان در اب برای عالم مغفرت میخواهند و فضیلت 
عالم برعابد مانند برتری مهتاب بر سایر ستارگان است . و علماء وارئین انبیاء اند . و یقیناً که نبیاء 
دینار و درهم را به میراث نگذاشته اند . بلکه علم را به میراث گذاشته اند . پس کسیکه ازین علم 
اخذ نمود . یقیناً حصه وافر و نیکی گرفته است“ 


فهسم دفسق : 

ې - مهمترین و کمیاب ترین علمی که اکثر مردم از آن غافل مانده اند و با وحود اینکه 
قرآن کریم به سوی آن ترغیب نموده و مکرراً به کسب آن دعوت میکند بازهم کمتر کسی به آن 
توجه دارد . علم راه رسیدن به خیر اخرت است . علمی که قلب انسان را به حرکت و هیجان 
آورده و انسان را بسوی اخرت میکشاند . علمی که صاحب ان غربت(تنهایی) خود را در دنب 
احساس کرده و نزدیکی سفر خود را بسوی دیار آخرت مشاهده میکند . سفری که هرگز 
بازگشتی به دنیا ندارد . درین سفر جز توش تقوا هیچ چیز دیگر برای انسان نفع نمیرساند . به 
همین خاطر او هميشه مصروف تهية زاد وتوشة این سفر طولائی میباشد . 

«وَترَودوً فإ حير الاد وی 4 (لبقر ك5 

”و برای خود توشه برگیرید که بهترین توشه . پرهیزکاری است 

او با دور اندیشی هميشه بسوی عاقبت خود درین سفر مینگرد و هميشه درین فکر است که 
آیا انجام سفرش به جهنم است که در آن شقاوت و بدبختی دایمی نهفته است و یا بسوی دار 
نعیم و جوار پروردگار خود در حرکت است ؟! 

او بخاطر این عاقبت مجهول هميشه بین خوف و امید بسر میبرد . ولی خوفی بر اساس فهم و 
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علم نه خوف جاهلانه و بدون بصیرت و امیدی همراه با عمل نه با سستی و کسالت . 

این علمیست که امروز در بین مردم و حتی کسانیکه به کسب علوم شرعی مصروف اند کمتر 
دیده میشود . در حالیکه بدون آن هیچ عالمی را نمیتوان عالم گفت اگر چه متون و شروح کتابها 
را حفظ کرده و مغز خود را انباری از معلومات ساخته و شب و روز به تکرار و تدریس آن 
مصروف باشد . 

یقیناً این علم عصاره و خلاصة علم شرعی و هدف آن میباشد و هر فرد مسلمان شدیداً به آن 
نیاز دارد مخصوصاً علماء ضرورت پیشتری به آن دارند و دعوتگران بیشتر از هم مردم نیازمند 
فهم و کسب ان میباشند . 

این علمیست که ما آنرا بنام " فهم دقیق" یاد نموده ایم . علمیست که صحابة کرام آنرا آموخته 
بودند و در تمام زوایای قلب شان جاگزین شده بود . و با کسب همین علم بود نمیگذاشتند که 
لحظة از عمر شان پیهوده بگذرد و شب و روز در طاعت الله متعال و دعوت بسوی اسلام و جهاد 
در راه الله مشغول و تا آخرین لحظات عمر به عبادت الله واحد مصروف بودند . 

فهم دقیق از تدبر در قر آن حاصل میشود : 

ماب - فهم دقیق از تلاوت قرآنکریم همراه با تدبر و ژرفنگری در مفاهیم . مرامها و اهداف آن 
بدست می آید . زیرا الله متعال قرآن را نازل نموده است تا انسانها در معانی و مفاهیم آن تدبر و 
تعمق نمایند نه اینکه فقط به تلاوت و تکرار آیات آن اکتفاء نماید . 

کتآنلنه لت مر درو ی وی کر وا لب ر 4 (ص‌بب 

”این کتاب پربرکتی است که آن را بر تو نازل کرده ایم تا آیاتش را تدبر کنند و خردمندان 
متذکر شوند * 

« فلا يعد یرون زارت آم عل قلوب أَقفالمآ @ 4 (محمد :کڪ 

”آیا در قرآن نمی اندیشند [ تاحقایق را بفهمند ] یا بر دل هایشان قفل هایی قرار دارد ؟ “ 

با تلاوت همراه و توأم با تدبر در معانی و مفاهیم قرآن کریم است که انسان مسلمان پروردگار 
خود را بخوبی میشناسد و راه رسیدن به او را پیدا میکند و کرامت و عزتی را که برای اجابت 
کنندگان دعوت حق مهیاء شده است احساس میکند . علاوه بر آن فهم و درک سه امر خطیر 
دیگر نیز برایش میسر میگردد . یکی اینکه آنچه شیطان و حزبش بسوی آن فرا میخواند برایش 
آشکار میگردد . دوم اینکه راه هاییکه انسان را به اهداف شیطانی نزدیک میسازد و سوم اینکه 
عذاب و اهانتی را میشناسد که برای اجابت کنندگان دعوت شیطان آماده شده است . 

این نوع معرفت از ضرورتهای اساسی و بنیادی هر دعوتگر است . چه » او با این علم است که 
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از اهل آخرت میشود اگر چه فعلا در دنیا زندگی میکند . حق وباطل در هر امری که مورد اختلاف 
بین مردم است برایش آشکار میگردد و با این معرفت است که حق را به صورت حقیقی آن مینگرد 
و باطل را به شکل حقیقی آن درک میکند . و او را از بصیرتی برخوردار میسازد که بآسانی میتواند 
بین هدایت و گمراهی تمییز نماید . قلبش را قوت و بهجت مییخشد و مملوء از سرور و سکون 
میسازد و پیوندش را با آخرت مستحکم تر ساخته و از متاع فانی دنیا دوری میجوید و بالاخره او 
حالت خاص خود را بدست می آورد در حالیکه سایر مردم در حالت خود باقی میماند ! 


ارکان فهم دقیق : 

بم - معانی و مفاهیمی که در تکوین و تشکیل فهم دقیق مؤثر بوده و بحیث ارکان اساس آن 
شناخته میشود خیلی زیاد است . اما از نظر ما مهمترین آنها دو مفهوم . اساسی ترین رکن آنرا 
تشکیل میدهد . 

اول : شناخت و درک غایت و هدف خود را در زندگی دنیا و درک جایگاه و مقام خود را در 
بین مردم . 

دوم : دوری گزیدن از دار غرور و تعلق و پیوند راستین با آخرت . 

برای فهم درست این دو رکن شرح و توضیح مختصری از هر کدام را تقدیم مینماییم . 

شناخت هدف ز ندگی و حایگاه داعی در حامعه : 

,رم - هدف از زندگی جیست ؟ آیا در ورای این هدف . اهداف دیگری وحود دارد ؟ 

قرآن کریم در جوابی که در مقابل این سوال ارائه کرده است . مردم را به دو بخش تقسیم 

اول : کسانیکه جز خوردن ونوشیدن و تمتع به لذتهای زندگی هدف دیگری ندارند . آنها هر 
فرصتی را غنیمت شمرده و تمام عمر در تلاش و تپیدن اند تا لذت بیشتری بردارند . در نگاه 
مریض گونه و قلب مردة آنها بعد ازین دنیا جز عدم و فنای محض چیز دیگری وجود ندارد . این 
نا . لله متعال در مورد شان میفرماید : 

« وین کفروا یتمتفون ویاگون کما بال الاتعم وناز ملزی شم ي 4 
(محمد اک 6 

" کسانیکه کافر شده اند همواره سرگرم بهره گیری از [لذت های زودگذر] دنیایند و می 


1 مدارج السالکین از ابن لقیم ج 1ص 452 
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خورند. همانگونه که جهارپایان می خورند وحایگاهشان آتش است * 

اینها حیوانات و جارپایانی اند که فقط در شکل از آنها تفاوت داشته و در سرنوشت آخرت و 
داخل شدن به جهنم . پست تر از آنها قرار دارند . این هدف و مسیر این گروه است . اما موقف 
و جایگاه شان در بین مردم بجز گمراه سازی و اشاعة فساد چیز دیگری نیست و عاقبت شان جز 


اتن رل نمیباشد . ۳ 7 i‏ 
7 رتیت یذعون ۲ ار وله یذعواً إلى الجنة والمغفرة بلذن وين ءایسته 
لاس له ون 657 4 (لبتره/کسکحک) 


" اینان [ که مشرکند .] به سوی آتش می خوانند . و الله به توفیق خود به سوی بهشت 
و امرزش دعوت می کند . و ایاتش را برای مردم بیان می فرماید تا متذ کر شوند ۱ 

دوم : کسانی اند که حقیقت و غایت خود را درک کرده و میدانند که بخاطر عبادت الله واحد 
آفریده شده اند و بسوی او تعالی بر میگردند . 

ر a‏ و 9 ۳ 1 رز 2 س 

وَمَا حَلقت ان وَالإنسَ إلا دون (@ 4 (لذاربات ڪک 

و را یافریدم جز برای اینکه مرا پپرستند " 

7 یه لسن نت گی إل رَبك بل کڪ فمقیه © 4 «لانشقاق لک 

"اف اتشان | شا ا کوش وای کک هی رو کارت در کک یایاوز 
دیدار می کنی 5 

پس هدف نهایی شان عبادت الله واحد است که شامل حهاد فی سبیل الله . دعوت بسوی دين 
الهی . عمارت زمین با کردار و گفتار نیک . هدایت مردم بسوی حق و رهبری آنها در سفر 
زندگی میشود . این هدف شان در دنیا است و در ورای آن هدف بزرگتر و گرامی تر دیگری نیز 
ار دزد ا برد کار و دل #سمادت ۱ حرنت میا 3 


سگم ۳ ی و وو ه مح ر و صد 

« یتایها آل عءامنواً ڪغوا واسجذُو واعبد وا رکم وافعلوا خر کم 
لحور 8 (2) ویوا ی هل چھادو هو اجتینک ومّا جَعل علیجرنی لین 
ین حر له یک هیر ها م لسن ین لقن هَندَا کون سول 
هید ور وا ا غل الا فقَیمُوا الصلوة وتو الرکوة واَعتَصموا بان 
هو مودک َي ووِر 4 لج لك لك ` 

”ای اهل ایمان ! رکوع به جا آورید و سجده نمایید(نماز بخوانید) و پروردگارتان را عبادت 
کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید .ك و در راه اله چنان که شایسته جهاد است . 
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جهاد کنید : او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار نداد . [ در دینتان 
گشایش و آسانی قرار داد مانند گشایش و آسانی آآیین پدرتان ابراهیم . او شما را پیش از این 
« مسلمان » نامید و در این [ قرآن هم به همین عنوان نامگذاری شده اید ] تا پیامبر گواه بر شما 
باشد و شما هم گواه بر مردم باشید : پس نماز را برپا دارید و زکات را پپردازید و به اله تمسک 
جویید . او سرپرست و یاور شماست : چه خوب سرپرست و یاوری و چه نیکو یاری دهنده ای 
است (کلک) * 

اینست مسئولیت و مکلفیت انسان مسلمان در زندگی دنیا . عبادت الله واحد و جهاد در راه 
اعلای دین او . 

او در مقابله با نفس خود به جهاد میپردازد تا آنکه نفسش تابع احکام الهی گردیده و از 
معصیتها اجتناب کند . با قلم . زبان . مال و با دست خود در راه الله و اعتلای دين او جهاد میکند 
تا آنکه دین او تعالی غالب گردیده و فتنه و فساد از زمین ريشه کن شود و بشریت مظلوم از 
چنگال نظامهای طاغوتی نجات يافته و از عدل اسلام بهره مند شوند . 

الله متعال از روی فضل و مرحمت خود این امت را برای حمل این مسئولیت مهم و خطیر 
انتخاب نموده و آنها را دستور داده است که مردم را بسوی حق هدایت نموده و قیادت آنها را 
بدوش گرفته و از تاریکهای کفر و شرک به سوی نور اسلام رهنمون شوند . پس این امت باید 
قدر این نعمت الهی را دانسته و هیچگاهی از حمل این رسالت عظیم که بحق مایۀ شرف و عزت 
است . نباید شانه خالی کنند . بلکه آنرا مکرمتی از سوی الله متعال دانسته و با کمال رضایت و 
سرور به آن لبیک گفته و در ادای آن اقدام و شکر الله لایزال را بجا آرند . 


دوری از محبت دنیا و پیوند با آخرت : 

ککک- در دنیا هیج امری قلب انسان را بیشتر از پیوند با دنیا و میلان بسوی نعمتهای آن و 
گزیدن دنیا بر اخرت فاسد نمیسازد . یقینا فساد قلبی ناشی از حب دنیا انسان را از توجه به 
آخرت و سعی و تلاش بخاطر کامیابی اخروی باز میدارد و نمیگذارد که انسان مسلمان جسم 
خود را در راه الله متعال به زحمت و تکلیف بیاندازد . خیلی ها بعید است که با جنین قلب 
مریض توان پیشبرد مسئولیت دعوت را در خود مشاهده کند . بقیاًدنیا توان فریفتن چنین انسانها 
را داشته و با کمترین نیرنگی آنها را در دام فریب خود می اندازد . به همین علت است که رسول 
الله | دنا را خیلی فریبنده معرفی کرده و میفرماید: 

« عن اي سمعید اذري غن الي صلی الله عليه وَسلم لد اه وه خَضرة ود الله مستَخلفکم فيه 
یر کیت کون َو لقاع » (صحیح مسلم » کتاب الذکر و الدعاء و ...) 
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” از ابوسعیدی خدر | روایت است که رسول الله | فرمودند : یقیاً دنیا شیرین و سرسبز 
(دلکش) است و الله متعال شما را در آن خلیفه مقرر کرده است تا بنگرد که جگونه عمل میکنید . 
پس شما از فتنة دنیا و از فتنة زنان بترسید* 

لله | ما را از گیر ماندن در جالهای فرییند؛ دنیا و ایجاد پیوند قلبی با آن برحذر داشته و میفرماید 


کک رک از تا و باقن 
ِ 

" ای مردم ! بی تردید وعده الله [ درباره قيامت ] حق است . پس این زندگی دنا[ ی زودگذر] 
شما را نفریبد شما را [ به کرم ] اه مغرور نکند 

علت فریفته شدن به دنیا اینست که دنیا مملوء از لذتها و زیبایی هایی دارد که هر انسانی با 
تمام حواس خود آنرا درک و احساس میکند و نفس انسانی با طبیعیتی که دارد ۰ بسوی آن میلان 
ردو ار یت به هر افر د کری برس مها . جنانجه الله متعال میفرماید : 

و کاک بل بون لاه © وَتَدَرُونَ ال خر © 4 (القیامه کڪ - کت) 

"[ اینکه می پندارید قیامتی در کار نیست ] این چنین نیست . بلکه شما این دنیای زودگذر را 
دوست دارید (کک) و همواره آخرت را [بخاطر این محبت زودگذر] رها می کنید.(کڪ) “ 

پس اگر نفس انسانی بحال خود گذاشته شود . روزبروز تعلق و پیوندش با دنیا مستحکم تر 
گردیده و کار بجایی میرسد که دنیا و رسیدن به ملذات ان هدف نهایی و آخرین ارزوی او قرار 

مه يم رگ مر هم رت وهی و مگ ی مر او ی بود 

« فاعرض عن من تول عن ذكرنا ولم يرد الا الحيوة الدنیا و ذلك مبلغهم من العلم 


2 


+ گر 5 و و < م ۳2 ر گرگ“ ت #۵ وم م ۳ 
ان رَبك هو اعلم بمن صل عن سبیلف وهو اعلم من اهتدی 48 للجم /لک _ کک 

" پس از کسانی که از یاد ما روی گردانده اند و جز زندگی دنا را نخواسته اند » روی 
بگردان .( لک این [ دنیا خواهی ] آخرین مرز دانش و معرفت آنان است : بقیناً پروردگارت به 


صا 
8 


ت 


ناا لاس إن وعد آله حن 


کسی که از راه او منحرف شده . داناتر است . و او به کسی که هدایت یافته . آگاه تر است 

و زمانیکه نفس انسان به این حد سقوط کرد استعداد و احساس پندپذیری و عبرت گرفتن را 
از دست میدهد و در چنین حالتی هیچنوع پند و اندرز بالایش تأثیر نمیگذارد و بدیهی است که 
صاحب جنین نفسی صلاحیت اینرا ندارد که دیگران را بسوی دین الله متعال دعوت نماید . 

پس علاج . راه رهایی قلب انسان از اسارت دیا و محبت دنیا چیست ؟ 

علاج اساسی و اصلی نفس آلوده با محبت دنیا درینست که زایل بودن نعمتهای دنیا و مفارفت 
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آنرا به یقین دانسته و این یقین را در اعماق قلب خودجای دهد و یقین کند که حتماً با دنیای آخرت 
مواجه میشود که در آنجا زندگی انسان ابدی است . بعد از آن » بین نعمتهای فانی دنیا و نعمتهای 
es‏ 

«قل مع تیا قليل وال یخرة خیرم آنقی قى ولا تظلمون فتيلا 4 (الساء كىك 

" بگو : متاع دنیا اندک » و آخرت برای آنان که تقوا ورزیده اند بهتر است ‏ و به اندازه رشتة 
میان هستة خرما مورد ستم قرار نمی گیرند “ ِ 

ِ آ آوتیش ین سىء مت له الذتيا وزینتها وما عند الله حير وق 
تعَقلونَ © 4 (لتصص ابا 

" آنچه به شما داده شده متاع و ابزار زندگی دنیا و زینت آن است . و آنچه نزد الله است بهتر 
و پایدارتر است : آیا نمی اندیشید ؟ * 

ما عند کم ینف وما عند آله اق 4 (النحل لبی) 

" آنچه نزد شما است ختم میشود و آنچه نزد الله است همیشه باقی است * 

او باید این یقین و باور خود را هميشه در ذهن خود مستحضر داشته و همیشه در فکر آن باشد . 

اما باید دانست که شناخت هدف و استحضار ذهنی آن به تنهایی کفایت نمیکند . بلکه باید 
امروز و فردا گفتن را ترک نموده و ارزو های طولانی را کنار بگذارد تا غربت و بیگانگی خود را 
درین دنیا احساس نموده و هر لحظة آمادةٌ حرکت بسوی سفری باشد که دنیا را برای هميشه 
ترک میگوید . در حدیث نبوی میخوانیم که : 

« عن ابن غمر قال أحَڏ سول الله صَلی الله عليه سم عض جسّدي فقال کن في الا لت غريب اؤ عابر 
سبیل وعد فسات في اهل ال قال لي ابن غمر إا صخت فلا تحدّث تفت بلْمَسَاءِ ودا أَمْسَيْت فلا رث 
َقْسَكَ بالصباح وُذ من صحُتلت قبل ملک ومن خیانت ق 1 موتك فإِنَكَ لا تذري يا عَبْدَ الله ما امك عدا » 
(سنن الترمذي » کتاب الزهد) 

" از عبداله ابن عمر | روایت است که رسول اله | از شانه ام گرفته و گفت : در دنیا مانند 
بیگانه و مسافر زندگی کن و خود را از اهل قبور حساب کن . راوی گوید : عبداله بن عمر برایم 
گفت : چون صبح کردی در بارة شب با خود چیزی مگو( بفکر این مباش که تا شام زنده هستی) 
و چون شام کردی در بارة صبح با خود چیزی مگو . صحت خود را قبل از بیماری و زندگی ات 
را قبل از موت غنیمت بشمار زیرا ای عبدالّه تو نمیدانی که فردا اسم تو چه خواهد بود (مرده يا 
زنده)؟ 








رسول الله | میفرماید : 
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( سنن الترمذي » عن عبدالله بن مسعود [) 

”مرا با دنیا چه کار ! من در دنیا مانند آن مسافری هستم که زیر درختی استراحت میکند و بعد 
از لحظاتی انرا ترک نموده و میرود * 

اگر شیطان این وسوسه را در ذهنش القاء نماید که هنوز جوان و قوی است و از صحت و 
عافیت بدنی برخوردار است . باید این وسوسه را با یاد آوری از جوانانی از خود طرد نماید که 
اکنون در زیر خاک خوابیده اند واگر شیطان به وسوسه هایش ادامه داد . بايد بسوی قبرستان برود 
و از مرده هاییکه زیر خاک رفته اند جویا شود که چه تعداد شان در ایام جوانی کاس مرگ را 
سرکشیده اند . بعد از آن به محل زندگی خود برگردد و بزرگسالان موجود در آنجا را حساب 
کند .حتماً تعداد آنها را خیلی کمتر از عشر مردان خواهد یافت . معنای آن اینست که اکثر شان 
در سنین حوانی وفات کرده تعداد قلیلی از آنها از مرگ نحات یافته اند . 

چون آرزو های زندگی در ذهنش کمرنگ و کوتاه شد . در آنصورت است که بخاطر 
آمادگی آخرت بحرکت آمده و توشة از طاعات برمیدارد . زیرا نمیداند که جه وقتی ندای سفر 
بلند میشود ؟ 

زمانیکه داعی مسلمان از تعلق با دنیا رهایی یافته و زهر محبت دنیا را از قلبش بیرون ريخت و 
پسوی آخرت متوجه شد . شدیداً احساس میکند که در نیا غریب و پیگانه است و در غین حال 
روح خود را سبکبال مییابد و هميشه در پی کسب رضای پروردگار خود بوده و اسباب آثرا 
جستجو میکند و اولین عنوان فهرست این اسباب را دعوت بسوی اله و هدایت بندگان الله بسوی 
سعادت مییابد . و هیچ نوع خستگی . مشقت . درد . سفر » بیخوابی و بذل و قربانی مانع راهش 
نمیشود . زیرا میداند که تمام اینها توش است که در جریان سفر آخرت به آن ناز دارد . بلکه در 
خستگی این راه راحت خود را احساس میکند و از مشقات آن احساس لذت میکند و در بذل و 
قربانی حان و مال و وقت خود عوض تضمین شدۀ را مشاهده میکند که در آخرت برایش مهیاء 
شده است . 

آنچه را میگوییم تخیل شاعران و مبالغه نیست . زیرا مسافری که مدتها از اهل و عیال خود 
دور مانده و شوق دیدار آنها در قلبش موج میزند . هنگام تهیه اسباب سفر سخت احساس لذت 
میکند اگر چه تهية آن سبب خستگی بدنی و بیدار خوابی او گردد . و " کسیکه تجربه کرده است 


> حقیقت آنرا بخوبی میداند* 
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بحت دوم 


ادمان عمیسق 


ککک مقصد از ایمان عمیق اینست که دعوتگر مسلمان متيقن باشد که دين اسلام که اله 
متعال او را بسوی آن هدایت نموده و امر کرده است که دیگران را بسوی آن دعوت نماید » حق 
خالص و ناب است . زیرا هدایتی است که از سوی الله متعال نازل شده است و غیر از اسلام هر 
بنش و دین دیگر باطل و گمراهی محض میباشد . 

۶ قل ارت هدّی آله هو دی 4 (لبره کتک 

" بگو : مسلماً هدایت اله فقط هدایت [ واقعی ] استٍ ۱ 

فک الله رح کی قَمَادَا بَعَدَ الْحَق إلا الل فان ترفوت 4 

(یونس/کک) 

ین است الله » پروردگار حقیقی شما . پس بعد از حق جیزی جز گمراهی و ضلالت وحود 
دارد ؟ پس چگونه از حق باز گشتانده میشوید ؟ * 

این یقین و ایمان به حقانیت اسلام. از بدیهیات امور مانند ایک جمع یک مساوی به دو) نزد 
داعی بوده و هیچ نوع مناقشه . جدال » تجدید نظر را نمیپذیرد . او به یقین بايد بداند که هر نوع 
تحول ازین یقین و میلان به غیر آن به معنای پیروی از خواهشات باطل و سراسر گمراهی بوده و 
ضیاع ایمان را در پی دارد مرت 


7 


و #د و ۴ 


فلن لى یت أن عبد الست تَذَعونَ ین ون آله ثل له ایغ ا 
للت إذا ا و المهتدین (@ 4 (الأعام ڪک 

"بگو: من از پرستیدن کسانی که شما په جای لله می پرستید نهی شده ام . بگو : من از هواهای 
نفسانی شما پیروی نمی کنم . که در آن صورت گمراه شده ام و از راه یافتگان نخواهم بود “ 

CS LS 
ای در آن راه ندارد . اگرچه باطل پرستان گمراه از حقانیت آن انکار کنند . آنهاییکه از دیدن حق‎ 
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نازل شده از سوی پروردگار عالمیان ناتوان اند و آنهم نه بخاطر مخفی بودن آن . بلکه بخاطر 
کوری بصیرت و مردن قلبهای خود از دیدن ان محروم شده اند . 

بنابرین از هیچ دعوتگری متصور نیست که بسوی باطل شان ميلان نموه و در دعوت خود 
مشکوک گردد چنانچه از شخص ییا این تصور نمیرود که در ینایی خود شک نماید . اگرچه در 
بین کوران قرار داشته باشد . 

فرع نرق وش یی ما درف ما نتفپلورت پو إن 
آلحکم اب و ومع و دک 

" بگو e‏ روشنی [ مانند قرآن ] از سوی پروردگارم هستم و حال آنکه شما آن را 
تکذیب کردید . عذابی که به آن شتاب دارید در اختیار من نیست . فرمان و حکم فقط به دست 
الله است . همواره حق را بیان می کند و او بهترین داوران و جداکنندگان [ حق از باطل ] است " 

دلایل و براهینی که دعوتگر مسلمان ایمان عمیق خود را بر اساس آن استوار نموده است › 
برگرفته از ذات اسلام و طبیعت آن است نه از چیز خارج از اسلام . لذا این ایمان در تمام 
وجودش جای گرفته و مانند خون در تمام رگهایش جریان یافته است و ناممکن است که تحت 
تأثیر اسباب و عوامل خارجی . از هرنوعی که باشد و هرگونه طبیعتی که داشته باشد . قرار گرفته 
دجار ضعف گردد E‏ و ی ۲ 


2 م دور و N‏ 6 # و م Gf‏ مو و E‏ 


وین الاس من يع آله ع حرفي لن صاب مانب وان أَصابَه َه 
انقلب عل وجه حَیمالد نی ۳ دك هو الَخسران مین (6 4 (الحج /ك6 

" و برخی از مردم اند که الله را یک سویه [ و بر پایه دست یابی به امور مادی ] می پرستند . 
پس اگر خیری [ چون ثروت . مقام] به آنان پرسد به آن آرامش یابند . و اگر بلایی [ چون 
تهیدستی و محرومیت از عناوین اجتماعی آپه آنان پرسد [ از پرستش اله ]عقب گرد می کنند [ و 
به بیدینی و ارتداد می گرایند ] (اين گروه) دنیا و آخرت را از دست داده اند . و این است همان 
ژیان آشکار * 

زیرا این صفت و روش انسانهای منافق و ضعیف الایمان است . چنانچه عبدالرحمن بن زید 
بن اسلم میگوید : " این منافقی است که اگر دنیایش آراسته شد و مرادش برآورده شد بر عبادت 
مشغول میشود و اگر دنیایش را از دست داده و از دستیابی به مراد خود محروم شد تغیر نموده و 
بر میگردد . او بر همان عباداتی قایم و استوار میماند که سبب بهبود دنیایش گردد . اما اگر با 
سختیها و آزمونها مواجه شد دین را ترک گفته و به کفر خود برمیگردد" ' 

پس ایمان داعی ثابت و عمیق است و هرقدر که سختیها و مشکلات بر او هجوم بیاورد . 
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هرقدر که با ناتوانیها و قلت همراهان مواجه گردد . هرقدر که کفر از قوت و قدرت مادی 
برخوردار باشد و حتی اگر در زمین تنها بماند بازهم ایمان او ابت و استوار میماند و هرگز 
متزلزل نمیشود . 

ایمان اصحاب رسول الله | از چنان صلابت و استواری برخوردار بود که در هر حالتی 
درخشش و ورائیت خود را از دست نمیداد . ایشان زمانیکه در مکه تحت محاصره و تعذیب 
قریش قرار داشتند . روزیکه بسوی حبشه مجبور به هجرت گردیدند . زمانیکه در جنگ بدر 
پیروز شدند . زمانیکه در جنگ احد با شکست مواجه شدند روزگاریکه در جنگ خندق تحت 
محاصرة احزاب قرار گرفتند و 

در تمام این حالات ایمان شان محکم و استوار بوده و به اندازة یک ذره هم در حقانیت راه 
ِ مشکوک نشدند و درین متردد نشدند که برحق اند و باحق پیوند دارند و بسوی حق دعوت 

کاو کر و کافرن پر را آشکارند . 

| «لم وق وان ید من دونب لا ستَجيبون هم بتیء إل كط کفیه 

الم ول اه وما هو بلغو" وم دعاء الکفرین لا فی ضلل و 4 (لرعدنکک 
”دعوت حق [ که اجابتش مایه سعادت دنیا و آخرت است ] فقط ویژه الله است . و کسانی را 

که مشرکان به جای اله می خوانند . چیزی [ از درخواست ها و نیازهایشان را برای آنان برآورده 
نمی کنند [ درخواست این بی خردان از بتان بی جان و جاندار نیست ] مگر مانند کسی که دو 
دستش را به سوی آبی [ که با آن فاصلة زیادی دارد ] می گشاید تا آب به دهانش برسد و حال 
آنکه هرگز نخواهد رسید . و دعا و درخواست کافران [ از غیر اله ] جز در گمراهی و تباهی [ که 
به نتیجه و هدف نمی رسد نیست" 

دوری گزیدن و روگردان شدن مردم از اجابت دعوت نیز؛ از ایمانی که داعی به حقانیت راه 
و پیام خود دارد نمیکاهد زیرا میداند که نوح عليه السلام در بین قوم خود نهصدوپنجاه سال 
دعوت کرد اما جز عدة اندکی بوی ایمان نیاوردند . همچنان مادمیکه تمام سعی وتلاش خود را 
بکار انداخته است عدم پذیرش مردم دال بر مقصر بودن داعی در ِ دعوت نمیباشد . . زیرا 
تقصیر و کوتاهی در دعوت از قلت و کمبود آنچه تقدیم کرده است شناخته میشود نه ازینکه 
مدعویین دعوت او را نیذیرفته اند . 

ضرورت داعی به ایمان عمیق : 

ککک ایمان عمیق به اسلام برای هر مسلمانی ضروری است . اما برای داعی مسلمان بیشتر 
از هر کس دیگری ضروری میباشد . بخصوص در عصر حاضر که مسلمانان به ضعف گراییده و 
کلمۀ کفر بالا گرفته است و چشمه های جوشان ایمان در نفسهای مسلمانان در حال خشکیدن 
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است و محنتها و مصایب مسلمانان هر روز فزونتر میشود و کفار که از سوی دولتهای بزرگ 
کفری مورد حمایت قرار دارند از هرطرفی بر اسلام هجوم آورده و با اشاعٌ شکوک و شبهات 
جنگ ظالمانة را برعلیه حقانیت اسلام براه انداخته اند . از سوی دیگر موجودیت مدعیان دروغین 
اسلام و علماء سوء و دین فروشانی که پردۂ بنام اسلام را بررخ کشیده و در عقب آن هزاران 
دروغ و باطل را پنهان نموده اند . 

اما داعی مسلمان نباید گرفتار وحشت و دهشت گردیده و این محنتها و حالات ناهنجار 
مسلمانان او را مأیوس و از صحنه بیرون کند . بلکه باید این مشکلات و آزمونها . انگیزه ها و 
عواملی گردد که او را به ایثار بیشتر و تلاش زیادتر در راه اعلای کلمۀ الله متعال وادار نماید تا 
بتواند دوای بهتر و موثرتری برای علاج امراض مسلمین تقدیم نماید . 

داعی نباید حبرت زده و مات ومبهوت بسوی کفار نگریسته و کارهایی که میکنند در نظرش 
خیلی بزرگ حلوه کند . بلکه یقین کامل داشته باشد که آنها همه در گمراهی وضلالت روان بوده و 
به تقویم . تهذیب و تأدیب ضرورت دارند نه به تعظیم و بزرگداشت . داعی مسلمان بايد هميشه 
E‏ ذهن داشتهباشد که رسول اف[ در مورد دجال و نونگهایی او فرموده است ‏ 

« أن با معید قال حدَنا ‏ ول اللہ صلی اللہ علب لیا عدی وید عن الجا فگان فیم باب 
قال با لجال وهو رم عليه أن يذځل نقاب ی یل بص تاج الي كلي المدينة قطوع | ليه یمد رجحل 


هو یز الاس اؤ من خبار الس ول أَشْهدُ الک الجال الذي نا لول الله صلی الله عليه سل دی 
يفول لبلب فلت هذا م آخیته یت یه هل تشکون نی ال فلت له یه ی ول و نان 
فيك اشد بتصيرة ‏ متي الم ید الب أن يله فلا یط عليه » (صحيح البخاري . کناب الفتن) 


9 








از ابو سعید خدری [ روایت است که رسول اله | سخنان زیادی در مورد دجال برای ما 
گفت و از جمله چیزهاییکه گفت این بود که دجال بسوی مدینه می آید و در حالیکه برایش 
حرام است که به کوچه های مدینه داخل شود . در شوره زارهایی که نزدیک مدینه است اقامت 
میکند . در آن روز مردی که از بهترین انسانها است بسویش میرود و میگوید که شهادت میدهم 
که تو همان دجالی هستی که رسول اله | برای ما خبر داده است . دحال میگوید : آیا اگر این 
جوان را بقتل برسانم و دوباره زنده گردانم بازهم در امر من شک میکنید ؟ میگویند که نه . دجال 
آن جوان را به قتل میرساند و دوباره زنده میگرداند . جوان میگوید : سوگند به اله که امروز بیشتر 
از هر وقت دیگر شناخت من از تو بیشتر شده است . دحال میخواهد که او را دوباره به قتل 
برساند ولی توان آنرا نمییابد" 

این حدیث شریف مفاهیم و فوائد زیادی را در بر دارد . از جمله اينکه . دجال دعوی الوهیت 
و ریوییت میکند و با کار های خارق العاده ایکه انجام مید هد عامة مردم فریب دعوت او را 
میخورند . مثل اینکه شخصی را به قتل میرساند و دوباره زنده میگرداند . زمین را امر میکند و 
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زمین گیاه میرویاند . باران را امر میکند و مطابق امرش میبارد و غیره امور خارق العادۀ دیگری که 
در روایات صحیح تذکر یافته است . عوام مردم و جاهلانی که قلوب شان از نور ایمان بی بهره 
است . فریب این فریبکاریهای او را خورده و از او اطاعت میکنند . 

ولی مرد مومنی در برابرش می ایستد و بدون هیچ شک و تردیدی میگوید که او همان دجالی 
است که رسول اله | خبر داده است و خوارق عادات و کثرت پیروان و همکاران او هیچ تأثیری 
در یقین و ایمان این مرد مومن نمیگذارد و عزت و سربلندی که از انتساب به اسلام احساس 
میکند از دست نمیدهد . زیرا یقین دارد که دعوت دحال باطل است بخاطری که با ارزشهای 
متعالی اسلام در تضاد میباشد و ناممکن است که روزی باطل جاگزین حق گردد . اگر چه 
خوارق عادات و اسباب خارجی دیگری در کنار باطل قرار گیرد . به عین ترتیب ناممکن است 
که اسلام عزیز باطل تصور گردد اگر چه یکنفر به آن ایمان داشته و از هیچ قوت و قدرتی 
برخوردار نباشد . به همین علت است که جون دحال ان مرد مومن را به قتل رسانده و دوباره 
زنده ساخت » یقین او مستحکمتر گردیده و با صراحت اعلان نموده که او همان دجالی است که 
رسول الثه | از آن خبر داده است و خوارقی که نشان میدهد تصدیق خبری است که رسول اه | 
بیان نموده است . و بالآخره بر ایمان خود استوار میماند اگر چه تنهاست و هیچ قوت و مددگاری 
در عالم اسباب ندارد . 

لوازم و ثمرات این ایمان : 

ککک ایمان عمیق یک سلسله ثمرات و لوازمی دارد که حتماً باید تبارز نماید و تخلف از 
آن مستحیل میباشد . و اگر این ثمرات و لوازم را نداشت دلیل قاطعی برین امر است که چنین 
ایمانی ضعیف گردیده و یا اصلا وجود ندارد . 

ما باید بدانیم که این ثمرات و لوازم کدامها اند و در چه مواردی تبارز میکند ؟ 

واقعیت اینست که ثمرات و لوازم ایمان عمیق خیلی زیاد بوده و در قران کریم و احادیث 
نبوی صفات زیادی از مؤمنان مخلص تذکر یافته است . و مسلمان میتواند با مراجعه به این آیات و 
احادیث درین صفات دقت و تأمل نموده و مفهوم آنرا دریابد . بعد از آن بخود مراجعه نموده و به 
غور و بررسی در نفس خود بپردازد دقیق بسنحد که جه مقدار ازین صفات در شخصیت و اخلاق 
و سلوکش تحقق یافته است . اگر این ارزشها را به صورت کامل در خود یافت . حمد اله متعال را 
بجا آورده و بکوشد که برآن صفات استوار بماند واگر نقص و کمبودی در خود یافت . باید به 
تدارک ایمان خود پرداخته و ایمان خود را مورد تجدید نظر قرار دهد و به تقویت و تعمیق آن اقدام 
و غذای ایمانی مناسب برایش تقدیم نماید . ان شاء الله روزی فرا میرسد که ثمرات مطلوب خود را 
بدهد و رنگ اهل ایمان عمیق را حاصل نماید . درینجا بعضی از ثمرات ایمانی و لوازم ایمان عمیق 
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را که مهم به نظر میرسد ذکر نموده و بقیه را به فرصتهای دیگر میگذاریم . 

اول - محبت : 

ککک۔- محبت بنده با پروردگار و محبت پروردگار با بنده اش از ثمرات ایمان عمیق است 
ره ور و مور راب۳ 

چم وب تیور 4 (لمانده نکک 

ا ک5 زا توت 2 

این محبت نه تنها از ثمرات ایمان است بلکه روح و اصل ایمان است . زیرا ایمانی است که 
بر اساس شناخت و معرفت و بشن بر بروردگار استوار است . و کسیکه پرورد گارش را شناخت 
حتماً با او محبت میورزد و هر قدر که معرفت او قوی گردید . به همان اندازه ایمان او عمیقتر 
میگردد و محبت او با الله متعال افزونتر میشود . 

معرفت صحیح و عمیق از فکر کردن سالم و درست در صفتهای متعالی الله متعال و توجه به 
نعمتهایی بدست می آید که برای انسانها ارزانی کرده است و بزرگترین این نعمتها هدایتی است 
e SS‏ 

ظ وَقالوا مد له آلزی هدتتا لهذا وما کنا لہتدی لول آن هدنتا الله 4 

(الأعرافا) 

" و می گویند : همه ستایش ها خاص برای الله است که ما را به این [ نعمت ها ] هدایت 
کرد و اگر الله ما را هدایت نمی کرد هدایت نمی یافتیم“ 

محبتی که بندۀ مؤمن با پروردگارش دارد به تمام اموری امتداد مییابد که محبوب انرا دوست 
میدارد . به همین خاطر است که بندۀ مؤمن با پیامبر | محبت میورزد زیرا او حبیب رب العالمین و 
فرستادة او و مبلغ اسلام به تمام مردم است . او با قرآن محبت دارد زیرا قرآن و تعالیم اسلام از 
سوی الله متعال و با عظمتی فرستاده شده است که با مؤمنین مخلص ومطیع فرمان خود محبت دارد. 

محبت داشتن با ال متعال و با آنجه که محبوب اه | است . اثرات خیلی گوارا و نیکی در 
نفس انسان مسلمان میگذارد و او حتماً این اثرات و لذتها را احساس میکند . جناجه رسول الله | 
میفر ماید : 

« عن اس ن الك رضي اله عن عن اي صلی اله همقل ثلاث منک فيد وید علاة ون أن 
يکود اله ورول حب له ا سواهما وان حب ار لا نه ل يه ون يكره ن غود ني الکفر گمَا يكره أن فف 
في الا » (متفق عليه کتاب الإعان) 

" از انس بن مالک [ روایت است که رسول لله | فرمودند : سه جیز است که اگر در کسی 
وجود داشته باشد حلاوت و لذت ایمان را احساس میکند . اینکه الله و رسولش محبوبتر از هر 
جیز دیگری برایش باشد . دیگر اینکه کسی را صرف بخاطر رضای الله متعال دوست داشته باشد 
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و دیگر اینکه برگشت به کفر را چنان بد ببیند که افتیدن در آتش را بد میبیند “ 

پس محبت ورزیدن بنده با پروردگارش مستلزم تمام اموری است که ذکر گردید و اممکن 
است که از آن تخلف نماید . درینجا مفید میدانیم که در مورد این لوازم تفصیل ب بیشتری ارائه 
نموده و بخاطر توضیح و اظهار عظمت و اهمیت آن فقراتی را به شرح آن تخصیص دهیم . 


لوازم محبت بنده با پروردگار : 

شیک نه متمال میفرماید: 

یا ین ءامو من یرت نگم عن ويڍو وبا لا ی چم وناز 
على مین أَعرةٍ عل آلکورین دوت نی سبیل آله و 
فضل الله يوّتيه ما وله وم علي @ 4 (لمانده/) 

" ای اهل ایمان ! هر کسی از شما که از دینش برگردد [ زیانی به الله نمیرساند ] الله به زودی 
گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد . و آنان هم الله را دوست دارند ; در برابر مؤمنان 
فروتن اند » و در برابر کافران سرسخت و قدرتمندند . همواره در راه الله جهاد می کنند» و از 
ملامت و سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسند . این فضل الله است که به هر کس بخواهد 
می دهد ; و الله بسیار عطاکننده و داناست “ 

همجنان میفرماید : 

«قل ِن کشر تجبوں آله نوی بخیبکم آله فر ل د وله عقو ررحي 
© 4 آل عمران/کک 

" بگو (ای محمد که) : اگر الله را دوست دارید › پس مرا پیروی کنید تا الله هم شما را دوست 
بدارد . و گناهانتان را بیامرزد و و الله بسیار آمرزنده و مهربان است “ 

در روشنایی این دو آیت کریم لوازم محبت با اله متعال را میتوان چنین نشاندهی نمود : 

اول : در برابر مسلمانان متواضع است . یعنی مسلمان در برابر برادر مسلمان خود مشفق › 
مهربان و دلسوز است . ودعوتگر مومنی که برادرش را بسوی اله فرامیخواند »این محبت و شفقت 
را احساس میکند که حتی تا سرحد تذلل مشروع نیز میرسد(در بحثهای آینده در مورد ر به 
تفصیل صحبت خواهیم کرد) . چنانچه در مورد اصحاب رسول اله | میفرماید : (رأء بی ) ” 
در بین خود مهربان و نرم دل اند . 

دوم : در برابر کفار قاطع و سربلند میباشد . چنانچه الله متعال در مورد اصحاب رسول الله | 
میفرماید : 
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محمد سول له وین مه شاه علیالکفار4 (لفتع ,لس 

" محمد » فرستاده الله است و کسانی که با او هستند بر کافران سرسخت اند“ ۱ 

آنها در برابر کفار خود را ذلیل وحقیر احساس نمیکنند . نه در حضور و نه در غیابت آنهاء نه 
در ظاهر و نه در باطن. خود را ناتوان و بیمقدار احساس نمیکند . همان اندازة که در برابر مؤمنان 
نرم و متواضع اند در برابر کفار شدید قاطع و سربلند میباشند . 

سوم : در راه الله متعال جهاد میکنند . در مقابل خواهشات نفس خود به جهاد و مقابله میپردازد 
تا نفس خود را بر طاعت الله متعال وادار و مجبور سازد . در برابر دشمنان اسلام با جان و مال خود 
جهاد میکند تا ضرر و فتنه های آنها را از مسلمانان دفع نماید . در راه دعوت الی الله جهاد میکند تا 
دین الله متعال بر تمام دینها غالب گردیده و تمام انسانیت از فیض هدایت آن بهره مند شوند . 

دعوت او درین امر تبارز میکند که همیشه مصروف کار دعوتی بوده و هميشه در فکر بهبود 
وضع دعوت و بکار گیری وسایل بهتر آن میباشد . با سعی و تلاش شباروزی در جهت پیروزی 
جوت کرو 0 
ل ان کن ءاباژکم کم واخونکم وزو جکر وعشیرتکم وأمول موم 


رة 5 شون ادها سکن تزع صوتها اح |لکم یرت اه ورسولف وجهاو نی 
سل فصو ی ین الل بأتره- وله لا دی الوم آلفسقت @ 4 
e‏ 

" بگو : اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان و اموالی که فراهم 
اورده اید و تجارتی که از بی رونقی و کسادش می ترسید و خانه هایی که به انها دل خوش 
کرده اید . نزد شما از الله و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب ترند . پس منتظر بمانید تا الله 
فرمان عذابش را بیاورد : و الله گروه فاسقان را هدایت نمی کنر “ 

چهارم : در راه دعوت و حهاد از ملامت ملامتگران نمیهراسد . یعنی ملامت ملامتگران و 
نکوهش عیبجویان مانع کار آنها نگردیده و آنها را از اطاعت الله متعال و دعوت بسوی اسلام و 
امر به نیکی ونهی از منکر باز نمیدارد . " 

پنجم : در تمام احوال از رسول اله | متابعت نموده و از منهیات اجتتاب مینماید . الله متعال 
میفر ماید : 


rd 


1-معیت دو گونه است. یکی معیت حضوری و مباشر و دیگری معیت معنوی . اگر چه متأسفانه که ما در زمان حیات تا | نبودیم 
ولی معیت م با ایشان از باب سیت معنوی و روحی بوده و تا قیامت این نوع معیت با مرامنامه و خط مشی پان | ادامه دارد و فاصلة 
زمانی خللی در آن وارد نمیکند . مترجم 

2 تفسیر ابن کثیر ج 2 ص70 
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ر و وه را مگ دی ی 
۶ وما ءاتدكم الرسول قَخذوٴ وما یکم عنه اهو 4 (الحش ربك 
" آنجه پیامبر به شما میدهد بگیرید و از آنجه نهی میکند دستبردار شوید “ 


بناءاً رسول اله | قدوه و پیشوای داعی بوده و قدم بقدم از سیرت و دعوت ایشان پیروی 


ولد ن کف رسول آله وه تة لمن كن بر جوا اله وال الأ خر ودک اله 
گنیر( 4 (الأحزاب کڪ 

" یقیناً برای شما در [ روش و رفتار ] پیامبر | الگوی (نمونه و سرمشق) نیکویی است برای 
کسی که همواره به الله و روز قیامت امید دارد ; و الله را بسیار یاد می کند “ 

ی ی ای 
سیرت و سنت رسول الله | از نخستین ایام بعشت تا آخرین لحظات زندگی شان تفقه حاصل نماید 
. زیرا سیرت رسول اله | ترجمة عملی منهجی است که قرآن کریم برای ما معرفی نموده است . 
داعی با هیچ حادثه و حالتی روبرو نمیشود مگر اینکه مثال و شبیه آنرا در سیرت پیامبر | مشاهده 
میکند و میداند که رسول اله | در برابر آن حادثه جگونه برخورد نموده اند . یقیناً اگر تفقه در 
سیرت بوی با فهم قرآنی بخصوص فهم آیات مربوط به دعوت یکجا شود . دعوتگر مسلمان را 
از چنان نورائیت و بصیرتی برخوردار میسازد که در دقیقترین امور قابل اشتباه . راه صواب را 
مییابد . 

آنچه که دعوتگر را در پیروی ومتابعت از رسول اله | یاری رسانده و او را هرچه بیشتر به 
رسول اله | پیوند میدهد اینست که شخصیت ایشان را هميشه در فکر خود مستحضر داشته و با 
ایشان معیت و مصاحبت روحی و وجدانی مستمر داشته باشد . مواقف مختلف شانرا باید در 
خیال خود تازه نموده و صفات گرامی ایشان و شفقتی که نسبت به امت خود داشت . ییاد بیاورد 
. این استحضار و مصاحبت روحی سیب افزایش محبت با رسول اله | گردیده و به هر اندازة که 
محبت افزایش مییابد به همان اندازه متابعت از ایشان افزون میگردد . 

کک از لوازم محبت داعی با اله متعال که از قرآن کریم . سنت نبوی و طبیعت محبت 
الهی مستفاد میگردد . امور ذیل را میتوان یاد کرد : 

الف : مسلمان باید مشتاق و دلباختة ذکر الهی بوده و زبانش نباید از ذکر الله متعال خاموش 
گردیده و قلبش لحظة هم نباید ازذکر اله فارغ باشد . زیرا کسیکه چیزی را دوست دارد . در هر 
حالتی آنرا و تمام چیز هایی که متعلق به آن است » بیاد میداشته باشد . از همینجاست که یکی از 
نشانه های بارز دوستداران پروردگار متعال تلاوت کتاب الله میباشد . زیرا قرآن بهارستان قلب 
ممن و مونس تنهایی او و نوریست که سینه اش را منور میسازد . 
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همچنان ذکر الله متعال در هر حالتی و هر مناسبتی باید مونس روح وروان داعیان دين الله متعال 
باشد . لذا بر دعوتگر مسلمان لازم است که اذکار و اورادی را که در قرآن و سنت نبوی وارد شده 
است . برای خود انتخاب نموده و صبح و شام . در وقت خواییدن . حین خارج شدن و داخل 
شدن به منزل . خوردن و نوشیدن . لباس پوشیدن . هنگام سفر و سایر مناسبتها تکرار نماید . 

ب : داعی باید در خلوت به مناجات پروردگار خود مصروف شود . زیرا مؤمن از تنهایی 
بوحشت نمی افتد و دلتنگ نمیشود . بلکه آنرا فرصت مناسبی برای راز و نیاز با پروردگار مهربان 
خود دانسته و به مناحات مشغول میشود . 

ج : از انجام طاعات و عبادات احساس لذت میکند و به هیچ صورتی آنرا گران و مشکل 
نمیداند . زیرا محب در خدمت محبوب خود احساس لذت میکند و بخاطر ادای بهتر آن تحرک 
ونشاط بیشتری بکار میبرد . به همین علت است که سردی چشمان و راحت قلب پیامبر گرامی ما 
| در نماز بود و هرگاهیکه مشکلات دنا بر ایشان هجوم می آورد بسوی نماز روی می آورد . 

جنید [ میگوید : " نشانة محب اینست که نشاط مداوم در طاعت اله متعال دارد “ 

د : از دست دادن هیچ چیزی جز رضای اله برایش قابل تأسف نمیباشد و یگانه چیزی که 
حزن و اندوه او را می افزاید اینست که ساعتی از عمر خود را بدون ذکر الله ۱ بگذراند . 

ه : آنچه را الله متعال میپسندد . در ظاهرو باطن بر تمام خواسته های خود ترجیح دهد . زیرا 
محب صادق هميشه آنچه را محبوب میخواهد بر میگزیند و درین راه از قبول هر نوع مشقات و 
سختیها دریغ نمیکند . 

ز : ملاقی شدن با الله متعال را دوست دارد . زیرا محب در هر حالتی میخواهد که با حبیب 
خودملاقی گردد . به همین علت از مرگ نمیترسد . بلکه آنرا کلید ملاقات و راه رسیدن به الله 
متعال میداند . 

ح : سرشار از غیرت ایمان میباشد و نشانة این غیرت چنین است که اگر محارم الله مورد 
تحاوز هتک حرمت قرار کرد > شدیداً خشمگین میگردد . جنانجه در مورد رسول اله | روایت 
شده است که : 

« عن عائشة رضي الله عنها قات ما ام رول الله صلی الله عليه سم تسه في شَيْءِ بوتی له حن 
هك من رمات اه یتمه > (صحیح البخاري » کناب الحدود) 

" از عايشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله | بخاطر تجاوزی که به شخص خود 
شان میشد هیچگاهی انتقام نگرفته اند مگر اینکه حرمات الله متعال مورد تجاوز قرار میگرفت پس 
بخاطر الله متعال وحرمات الله انتقام میگرفت " 


دوم - خوف : 
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لک از بهترین ثمرات و لوازم ایمان عمیق . خوف از اله متعال است . یقیاً که خوف الهی 
رآس تمام حکمتهاست و کسیکه الله متعال را بدرستی بشناسد حتما از او تعالی خوف میداشته باشد 
و هنگامیکه خوف الله متعال در قلب انسان جای گرفت از هیچ کس دیگری خوف نمیداشته باشد. 

توضیح اینکه . حقیقت خوف اینست که انسان از احساس درد و مواجه شدن با امری که 
باعث درد وعذاب در مستقبل میگردد . هراس میداشته باشد . علت اصلی این خوف یقین داشتن 
به وقوع امر درد دهندۀ در آینده است . بنابرین خوف از الله متعال عبارت از شناخت و درک 
اعمال و اقوالی است که سبب نزول عذاب الهی میگردد و آن عبارت از معاصی و عدم ادای 
حقوق الله متعال میباشد . این خوف زمانی شدت بیشتر می یابد که بنده بزرگی و قباحت جرم و 
عصیان در برابر الله متعال را درک نماید و بداند که الله متعال اگر تمام جهان را هلاک گرداند هیچ 
مانعی در برابر اراده و فرمان او وحود ندارد . 

بزرگترین چیزی که جانب خوف را در قلب مؤمن تقویت میکند . تدبر در آیاتی است که از 
وعیدهای الهی یاد میکند . و یقین داشته باشد که این آیات حق و صدق بوده و هیجگونه مبالغه و 
خیال پردازی در آن وجود ندارد و بندگان در برابر اعمالی که انجام میدهند بزودی مورد محاسبه 
قرار گرفته و اگر به اندازة یک ذره هم اعمال خیر و یا شر انجام داده باشند . حتماً جزای آنرا 
میبینند . زمانیکه چنین ایمان عمیق و شناخت درست از نتایج و آثار گناه . دقیق بودن حساب 
الهی . تفرد الله متعال در اصدار حکم در آخرت و مجهول بودن خاتمه در قلب انسان جای 
گرفت ۰ خشیت الهی در قلب بحرکت آمده و از آنچه که باعث عذاب و رنج اخروی میگردد 
اجتناب مینماید . آتش این ترس و خوف در محیط قلب منحصر نمیماند بلکه بزودی تمام بدن را 
فرا گرفته و مؤمن را حزن و اندو عجیبی فرا میگیرد که در اثر آن از مزاح و ببهودگویی باز میماند 
و جز تبسم نمی خندد و مانند مرد خایف و ترسانی است که هیچ وقتی برای بیهوده گویی نمبیابد 
و اگر وقت آن برایش میسر گردد . توان آنرا در خود نمیبیند . 

ترس باید تارات خود را داشته باشد . زیرا کسیکه از جیزی میترسد حتماً از آن دوری کرده 
و خود را در برابر آن وقایه میکند . به همین علت است که هر انسانی از شیر غران فرار کرده و از 
آتش سوزان خود را کنار میکشد . 

پس گناهان که بدتر از مار و گژدمهای زهرناک است » باید هر انسان عاقلی که از الله میترسد . 
از آنها دوری کند و با ادای عبادات بر آنها غلبه حاصل نماید . 

به یقین میتوان گفت که دعوتگر مسلمانی که واقعاً از الله متعال خوف داشته باشد . حتماً از 


مخالفت اوامر او تعالی متفر و دستبردار میشود و نفس خود را از تمام جیزهای موّذی در آخرت 
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وقایه میکند و یگانه را ین وفایه قوای اه متعال و در مقدمة تقوا. جهاد در را اه و دعوت بسوی 

ویو اه سا ماد EE‏ ی ی بیشتر الهی میگردد . 
إهدی وره لین هب لر لر یم یرهبون 9 4 (الأعراف کک 
" هدایت و رحمت برای کسانی است که از پروردگارشان میترسند 


پس هدایت و رحمت برای خائفین است نه برای کسانیکه خود رادر امن احساس میکنند . 


سوم - رجاء (امید) : 

کککّ از ثمرات ایمان عمیق رجاء و عدم یس و نا امیدی از رحمت پروردگار مهربان 
است. زیرا الله متعال بندگان مؤمن خود رادر قرآن کریم وعده های زیادی داده و آنها را از پس و 
ناامیدی منع کرده است . و کسیکه ایمان عمیق دارد . باید به این وعده های صادقانة پروردگار 
مهربان و قادر خود ایمان کامل داشته باشد . 

این رجاء و امیدواری او را بسوی تحقق بخشیدن اسباب کسب ترحم و هدایت الهی میکشاند 
که تمام عبادات را شامل بوده و درمقدمة آن دعوت الی الله قرار دارد . زیرا حقیقت رجاء اینست 
که قلب انسان در انتظار امور دوست داشتنی بوده و ازین انتظار احساس راحت و لذت میکند و 
این احساس زمانی پدیدار میگردد که انسان تمام اسباب آنرا مهیا کرده باشد . زیرا انتظار داشتن 
چیزی که اسباب آنرا بکار نبرده است چیزی جز حماقت و فریب دادن خود نمیباشد . 

پس امیداواری به رحمت الله متعال و کسب تائید و رضای او در گرو اسباب و وسایلی است 
که الله متعال از آن خبر داده و تأیید رضای خود را مربوط به آنها نموده است . درین صورت است 
که مسلمان مؤمن به تحصیل این اسباب توجه نموده و بدون تأخیر و امروز و فردا به کار خود ادامه 
میدهد و در اخیر از الله متعال امیدوار میباشد که او را تفویق عطاء فرماید تا اسباب را به صورت 
درست بکار انداخته و در تحصیل آن ثابت قدم و استوار بماند و مورد قبول الهی واقع گردد . 

حالت چنین انسانی درست مانند کسی است که زمین را شخم زده و دانۀ مناسب را در آن 
میکارد و بعد از آب و کود مناسب برایش میدهد و تا هنگام درو و برداشتن حاصل در حفاظت 
آن میکوشد و در جریان کار خود از الله متعال امید میبرد که کشت و زراعت او را از آفات 
آسمانی حفاظت نموده و ثمر خوبی نصیبش گرداند . 

دعوتگر مومن هميشه از الله متعال امیدوار است و هیجگاهی گرفتار یس و ناامیدی نمیشود . 
زیرا به وعده هاییکه الله متعال به دعوتگران الهی داده و نصرت . تأیید و ثواب جزیل آنها را 
بعهده گرفته است . یقین کامل داشته و خود را در ضمانت پروردگار حلیل تضمین شده مییاید . 





6 ا ‏ اصول دعوت ۷۷/۷۷/۷ 
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پیوند محکم با اللّه | 


کک مقصد از رابطة محکم . تعلق و پیوند استوار و ناگسستنی دعوتگر با پروردگار و 
توکل و اعتمادش بر وی در تمام امور میباشد . با این یقین که الله متعال در افرینش و تدبیر 
کائنات متفرد و یگانه است و نفع و ضرر . دادن و منع کردن همه بدست اوست . و آنچه را 
بخواهد میشود و آنچه را نخواهد انجام نمی ابد و او تعالی کفایت هر کسی را مینماید که بر وی 
توکل نموده و امور خود را به او بسپارد . 

ومن یوک على اه ُو حَمَبد 4 (لطلاق نک 

”و کسیکه بر الله توکل نماید . پس اله برایش کافیست “ 

بخصوص کسانی را کافی است که در امر دعوت الی الله و جهاد فی سبیل الله در مقابل 
دشمنان اسلام بر الله متعال تو کل مینمایند . 

اه | در حکایتی که از موسی و هارون علیهما السلام مین شرا 


تر 


(قلا ر ا نتا حاف آن يفرط علا أو آن ينی ج قال لا اقآ انی مَعکماً 
أسَمَع وک و 4 (طہ کک ک> 

" گفتند : پروردگارا! ما می ترسیم که [ پیش از دعوت کردنش به حق ] با سخت گیری 
و شکنجه بر [ضد ] ما پیشی گیرد با بر سرکشی خود یفزاید 65 ان فرمود : نترسید که من 
سس سخن او و شما را ]می شنوم و [ اعمالتان را ] می بینم “ 

این معیت . تأیید و نصرت منحصر به انبیاء کرام نمیباشد . بلکه شامل تمام بنده های متقی و 
پرهیزکاری میشود که بر اله متعال توکل داشته باشند . بخصوص دعوتگرانی که مردم را بسوی 
الله متعال فرامیخوانند و درین راه یگانه تکیه گاه شان توکل بر الله متعال است . 
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( آله مم لین اقا ودين هم خوت ( 4 (النحل الاک ک 

” بی تردید اله با کسانی میباشد که پرهیزکاری پیشه کردند و کسانی که [از هر جهت ] 
نیکو کارنر“ 

ککک_ حالت داعی مسلمان در تو کل و تعلق با اله متعال باید مانند تعلق طفلی باشد که با 
مادرش دارد . او جز مادر کسی را نمیشناسد و با کسی جز او تعلق و انس نمیگیرد وجز به او به 
کس دیگری پناه نمیبرد و چون مشکلی برایش پیش آید جز او کس دیگری را صدا نمیزند. 

اما باید تذکر داد که توکل داشتن به معنای ترک اسباب نمیباشد . بلکه به این معناست که 
اعتماد وتعلق قلیی انسان بر اساب نباشد . بلکه تعلق و اعتمادش بر مسیب الأسباب باشد که همانا 
الله واحد و متعال است . 

ککک- این اتصال و رابطه با پروردگار زمانی تقویت می ابد که دعوتگر مسلمان آنچه را 
میداند وبه آن ایمان دارد همیشه در ذهن خود مستحضر داشته باشد . یعنی همیشه بیاد داشته باشد 
که تمام مخلوقات محتاج رحمت الله متعال بوده و از خود هیچ نوع اختیار رساندن نفع و ضرر را 
ندارند و تمام امور بدون استثناء بدست الله متعال و عزیز است . و او هرچه بخواهد انجام میدهد 
و هیچ مانعی در برابر ارادۀ اش وجود ندارد . زمانیکه داعی مسلمان این مفاهیم و ارزشهای ایمانی 
را در قلب و خاطر خود حاضر داشت . حتماً از اعتماد بر مخلوق دوری گزیده و با تجرد کامل 
بسوی خالق و مولای خود متوجه میشود . 

«بل له وڪم وهو خی سین ( 4 (ل عمران /ککک 

" بلکه الله مولای شماست و او بهترین نصرت دهندگان است * 

و با اعتمادی که دعوتگر مسلمان برمولای خود دارد » کاملاً مطمئن است که الله متعال حافظ 
و مددگارش بوده و هرنوع شر و بدی را از او دفع میکند . 

( ارت له یدام عن لنین ءاموً > (الحج اكك 

" یقیناً لله دفاع میکند از کسانیکه ایمان آورده اند * 

«ولقد سبَقت گمتا وبادا لسن 9 جُم هم المصوژون © وان جُدتا لهم 
عون © > (لصافات/کلکک- کک 

" و وعده قطعی ما دربارة بندگان به رسالت فرستاده شده . از پیش محقق و ابت گشته 
است (کلک6 که بی تردید آنان [ در همه زمینه ها ]یاری شدگانند (کلک6 و مسلماً سپاه ما 
پیروزند “ 

ککک- اما برای دعوتگر مسلمان جایز نیست که وقت فرستادن کمک و نصرت الهی را خود 
تعین کند و نوع خاصی معاونت و کیفیت مشخصی را بر الله متعال لازمی بداند . اله متعال میفرماید: 
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« نا سضر رسلا والذست عءامئوا نی آلیوة آلدئیا وی يموم مهد @ 4 
(غافر کک 

”بی تردید ما پیامبران خود و مؤمنان را در زندگی دنیا و روزیکه گواهان [ برای گواهی دادن ] 
به پا اتد یاری می کنیم * 

علامه بن کثیر [ در تفسیر این آیت میفرماید : 

" مراد از نصرت درینجا گرفتن انتقام از کسانی است که پیامبران الهی را اذیت نموده است . 
این انتصار در حضور آنها هم صورت میگیرد و هم امکان دارد که در غیاب آنها و حتی بعد از 
مرگ شان واقع گردد . چنانچه که از قاتلین یحبی . زکریا و شعیب علیهم السلام انتقام گرفته و 
دشمانان شانرا بالای شان مسلط گردانید تا آنها را به ذلت کشانده و خون شانرا ريخت و بر بهود 
که ارادة قتل عیسی علیه السلام را داشتند . روم را مسلط نموده و به ذلت ورسوایی گرفتار شان 
کرد . سدی میگوید : الله متعال هیچ پیامبری نفرستاده است که از سوی قومش به قتل رسیده باشد 
مگر اینکه قبل از ختم آن قرن. کسانی را بالای آن قوم مسلط گردانیده است که خون انبیاء را 
E ol‏ 7۳۳ 
علیهم السلام و مؤمنانی که در دنیا به قتل میرسند . در همین دنیا پیروز و منصورند و رسول اسلام 
| نیز جنین بود که الله متعال او را به هجرت امر کرد » اما دیری نگذشت که فاتحانه په مکه 
ر کی ۱۳۹ 

ککک- مادامیکه داعی به نصرت دین الله متعال و دعوت بسوی دین اسلام مصروف است : 
شا له | اف را تضریت معاد 

ط ویرک Rr‏ ارت آله َقوف عزیژ 4 «لحج/کک 

" و یقیناً اه به کسانیکه [ دین ] او را یاری می دهند. یاری می رساند : مسلماً الله نیرومند 
و قوانای شکست نایذیر است: * 

پس دعوتگر مسلمان باید یقین کامل داشته و هیچ ترددی درین امر نداشته باشد . هنگامیکه 
رسول الله | از طایف برمیگشت . در حالیکه از طرف مردم طایف با بدترین برخورد مواجه شده 
بود به زید بن حارثه که درین سفر همراهش بود گفت : به یقین بدان که الله متعال بزودی 
گشایش و مخرجی ازین مشکلات و سختیها میگرداند . و اله متعال حتماً پیامبر و دینش را پیروز 
میگرداند *۲ 


2 امتاع الأسماع ص28 
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دعوتگر مخلص هیچ وقتی مأیوس نمیشود زیرا راه یافتن یأس به قلبی که با اله متعال پیوند 
دارد » مستحیل و حرام است . یس تنها در قلب کافری راه مییابد که از الله متعال بریده و با 
شیطان وصل شده است . 

« ولا تسوا ِن وح آله نم لا یس من رح اه با لْقَومُ الَكَفرونَ @ 4 
(يوسف/كك) 

"و از رحمت الله مأیوس نباشید ; زیرا جز مردم کافر از رحمت الله مأیوس نمی شوند “ 

ککک- چنین پیوند و رابطۀ محکم و استوار با رب کائنات برای هر دعوتگر مسلمان نهایت 
ضروری و لازمی است. جه . همین پیوند است که سختی های زندگی را آسان میسازد و دردهای 
ناشی از مشکلات دعوت را آرام میخشد و ترس و وحشت مردم را از قلب رون میکند . 

ین قال هم اس ان الاس قد جَمعُوا تکه فاخشوهم فرادهم یم ولو 
حسبتا له َعم یل (ج)) (آل عمران نکك؟ 

"همان کسانیکه مردم [ منافقین] به آنان گفتند : لشکری انبوه از مردم [ مکه ] برای جنگ با شما 
گرد آمده اند . از آنان بترسید . ولی [ این تهدید ] بر ایمانشان افزود . و گفتند : الله ما را بس 
است . و او نیکو وکیل و [ نیکو کارگزاری] است “ 

او احساس عزت و سربلندی مینماید زیرا با پروردگار قوی و عزیز پیوند دارد . 


$ وله رة ورسوله میت ون میت لا يَعلَمُونَ © ) (المنافقون اك 


صد 


TS 
کک‎ 
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اخلاق دعوتگر » اخلاق اسلام است : 

کک اخلاق داعی مسلمان . همان اخلاق اسلامی است ک الله متعال در قرآن کریم ذکر 
نموده و رسول انه | در گفتار و کردارش شرح نموده و صحابة کرام در زندگی و عملکرد شان 
به آن مزین بودند . برخوردار بودن ازین اخلاق برای هر داعی مسلمان نهایت ضروری بوده و 
لازم است که قبل از هر امر دیگری به آن رسیدگی نماید و با مراجعه به نفس . خود را در میزان 
قرآنی و سنت نبوی وزن نماید و بنگرد که تا چه حد این صفات نیکو در شخصیت او موجود 
است و کدام صفات است که به آن نیاز دارد . 

در فصل گذشته شماری ازین صفات خجسته را بیان نمودیم و اینک درین فصل بعضی 
صفات اخلاقی دیگری را ذکر ميکنیم که با عمل و کار داعی رابطة مستقیم داشته و هر دعوتگری 
که خواهان موفقیت در کار دعوت باشد > حتماً باید این صفات نیک را در شخصیت خود 
جاگزین سازد . 

اول صداقت : 

لکک؟- در قرآن کریم آیات یشماری وحود دارد که در مورد صداقت . اهمیت و فضیلت 
آن صحبت نموده و مۋمنان را به التزام صدق و راستی و همراهی با راستکاران و صادقین امر 

رگ 2 مر رز و مور ۹ رگ و ر بر 2 

يتاا الزىت ءامنوأ انقوا وكوئواً مَعَ ألصدقن © 4 (التوبه /(55 

”ای مؤمنان از الله بترسید و همراه با راستگویان باشید “ 

و بیان میکند که صداقت صفتی است که در روز قیامت سبب نجات بنده از خشم پروردگار 
گردیده و انسان را به حنت حاویدان میرساند . 


«قل له هذا يوم یم اصقن دهم ھم جت ری ن ها اهر 


7 مد 


لین فپ با ری الله عم واه ذلك الفور العم 9 4 (لمانده (کک 
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" اله فرمود: این روزی است که راستان را راستی و صدقشان سود دهد . برای آنان 
ها ات کار او | در | مرها ری اس SS‏ 
نان خشنود و آنان هم از اه خشنودنة و این است رستگاری بزرگ * 
حفیقت صدق. چنانچه ابن قيم الجوزیه [ در مدارج السالکین ذکر نموده است . دست یابی 
به چیزی با کمال قوت و تمام اجزای آن میباشد . و صدق هم در قصد ونیت است وهم در قول 
و هم در عمل . 


معنای صدق در قصد ونیت عبارت از اینست که با کمال عزم و ارادة قوی سیر الى اله و 


آغاژ و ادامه دهد و از موانع و عوایق بگذرد . مظهر این اراده, مادرت در ادای فرایضی است که 


اله متعال بدوش بنده گذاشته است که در مقدمة آن جهاد فی سبیل اله و دعوت الى الله قرار دارد 
. همچان دور یگزیدن و نفرت داشتن از انسانهایی که در راه دعوت اسلامی موانع ایجاد میکنند 
. زیرا این گروه انسانها کسانی اند که در غفلت دایم قرار داشته و جز ظاهر زندگی دنیا چیزی 
نمیدانند و جز هوای نفس راهنمای دیگری ندارند . 

واقعیت اینست که قلب مزین با صداقت در برابر اینگونه انسانها حساسیت خیلی شدید داشته 
و تحمل همزیستی و همنشینی با کسانی را که در راه دعوت و جهاد موانع ایجاد میکنند . ندارد . 
برعکس آن ‏ از مصاحبت با کسانیکه او را در راه سیر الی الله تشویق و ترغیب مینماید . احساس 
راحت و انشراح صدر و مسرت مینمایند . 

اما صدق در سخن به این معناست که زبان انسان جز حق و صواب نگوید و هیچ نوع سخن 
باطل و بیهوده از ان صادر نشود . و صداقت در عمل به این منهوم است که تمام اعمال او بر 
وفق شریعت اسلامی و متابعت از رسول اله | باشد . زمانیکه صدق در نیت . صدق در قول و 
صدق در عمل برای انسان میسر گردید . چنین شخصی به درجۀ صدیقیت نایل میگردد و این 
مرتبه ایست که که اله متعال بندگان خود را با طلب و تلاش برای حصول آن امر نموده است . 
جنانجه پمیر | اماب رار رید 


و ا 


۳ مُدحَل صرق وأخرجیی مرج صرق اَل ی من نک سلطا 

نصیرا 9 4 (لاسراء/کک) 

”و بگو : پروردگارا ! مرا [ در هر کار و شغلی ] به نیکی وارد کن و به نیکی بیرون آور و برایم 
از نزد خود نیرویی پاری دهنده قرار ده * 

" مدخل صدق" و ” مخرج صدق “ باین معناست که داخل شدن مسلمان در هر عملی و 
خارج شدن و ترک نمودن هر کاری بنام الله و بخاطر رضای او تعالی باشد . و به تعبیر دیگر . 
تمام کنشها و واکنشهای او در پیوند کامل با الله متعال بوده و به گونۀ اداء گردد که رابطة او را با 
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پروردگارش بیشتر از پیش استحکام ببخشد . و در ادای هر فعل و عملی از الله متعال استعانت 
خواسته و هدف ومقصدش فقط رضای الله و رسیدن به پروردگار واحد باشد . 

قل ان صلای وشکی وحیای وَمَمَّاقق له زب ان @ 4 (لأعام ڪڪ 

" بگو: مسلماً نماز و عباداتم(قربانی دادنم) و زندگی و مرگم برای اله پروردگار جهانیان 
است * 

بندۀ مؤمن زمانیکه به درجةٌ صدیقیت نایل گردید . یگانه مقصد و مرامش از زندگی دنیا و 
رغبت به آن . این میباشد که زندگی دنیا را وسيلة برای کسب رضای الله متعال قرار دهد و اگر 
این غرض و مقصد از وی فوت شد دیگر هیچ رغبتی به دنیا و متاع آن نخواهد داشت . 

اژ عمر | روایت شده است که قرمودند : 

" اگر سه چیز نبود هرگز بقاء و زندگی در دنیا را نمیخواستم . اینکه؛ مجاهدین را سوار بر 
اسپهای تندرو به جهاد نمیفرستادم . و اگر حلاوت شب زنده داری نمیبود و دیگر اينکه مجالست 
با کسانی نمیداشتم که سخنان نغز و دلکش میگویند مانند آنکه بهترین خرما را از خوشة آن 

مقصد عمر | ازین سه چیز . جهاد در راه الله . نمازهای شبانه و علم نافع است که هر کدام 
آنها وسیل خوشنودی الّه متعال میباشد.! 

لکک جون صدق و راستی در زوایای قلب داعی الی الله جاگزین گردید . آثار آن حتماً در 
چهره و صدای دعوتگر صادق و راستکار ظاهر میگردد . رسول اله | که سید و پیشوای صدیقین 
بود . زمانیکه با اشخاص ناشناس صحبت کرده و آنها را بسوی اسلام دعوت مینمود . آنها با خود 
میگفتند : 


0. 


۲ 6 


" سوگند به الله که این چهره و صدا. چهره و صدای شخص درغگوی نیست 

شکی نیست که ظاهر شدن آثار صداقت و راستی در چهره و صدای داعی بالای مخاطب 
تأثیر مثبت انداخته و او را بسوی احترام داعی و قبول دعوت میکشاند . مگر کسانیکه کور دلی و 
لجاجت شان به اخرین درجة رسیده باشد . سیمای نورانی و مقر و صدا و لهجة صادقانه و 
دلسوزانه نیز بر آنها تأثیری ندارد . 

بهرصورت . چون اساس نفاق کذب است . پس چگونه شده میتواند که داعی مسلمان 
دروغگو باشد ؟! 

کذب انسان را بسوی فجور و بدکاری میکشاند . پس انسان فاجر چگونه داعی الی الله بوده 


2 تذكرة الدعاة از البهی الخولی 
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میتواند ؟! 

دوم : صبر : 

ککک- یکی از فرضها و اساسات دین اسلام صبر است که حتی نصف ایمان گفته شده و در 
قرآن کریم بیش پیشتر از هشناد مرتبه ذکر شده است +درییضی ا 


۳۳ لت والصلوة ولا تیه على شون ( 4 «بتررکک 
" از صبر و نماز کمک بخواهید و بی تردید این کار جز بر کسانی که در برابر حق قلبی 
فروتن دارند دشوار و گران است “ 
و در بعضی موارد از ضد آن یعنی بیصبری و شتابزدگی نهی نموده میفرماید : 
و صبرووا الم ین سل ولا ستمجل هد 4 (لاأحقاف کی 
” پس صبر کن همان گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند . و برای آنان در [ نزول عذاب ] 
معیت خود را با صابران اعلان مینماید . 
ِن لمع الصَبرينَ 4 (لبترهنککک 
"ال همراه با صاپران است * 
عاقبت خر رای صاران یست ‏ 
ون تك توا وی ¢ (الساء بکسک) 
گر صبر کید برایتان بهتر است ۶ 
هیر باداش عظیم دارد+ 
7 إنما يوق الصیرون أجرَهم عقر ساب( 4 (الزمر اكك 
” قیتاً شکیبایی کنندگان یاداششان را کامل و بدون حساب دریافت مینمایند . “ 
تنها صابران از موعظه ها و اندرزها نفع برمیدارند . 
و ن دل ك لیس ولکل صبار شکور > (براھیم نک 
” بی تردید در این (ایام اله ) برای هر شکیبای سپاس گزاری نشانه هایی است 


ر را وس رل ت وا 
ري 


« سل ليکر يما رم َعم ی دار 4 (لرعد کڪ 


"[و به آنان گویند : آسلام بر شما به پاس استقامت و صبرتان پس نیکوست فرجام این 


7 


سرای 
SIL SS‏ 


رو 


< وجُعلتا مم هدوت بارا ما صروً وکائوابغاینیکا ُوقنون (@ > 
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(السحده تکست) 

" و از آنها امتی گردانيديم که به امر ما مردم را هدایت میکردند . زمانیکه صبر کردند و به 
آیات ما یقین داشتند * 

در احادیث نبوی نیز احادیث زیادی در باب صبر وارد شده است . از جمله : 

« وما عطي أَحَذ عطء عیرس من ال » (صحیح البخاري » كناب الزكاة عن اي سعيد اخدري [) 

"و هیچ را کسی بخششی بهتر و وسیع تر از صبر داده نشده است “ 

« عن صهیّب قال قال سول الله | عَجبّ لمر وین ِد ره كله خر ویس داك لد الا لموم إن اه 
سر شک فان یرال وان َصَبتهُ را بر فکان یر له » (صحیح مسلم » کتاب الزهد و الرقاق) 

" از صهیب | روایت است که رسول اله | فرمودند :کار مؤمن سراسر قابل تعجب است . 
زیرا تمام کارها به خیر اوست و جز مومن برای هیچ کس دیگری میسر نمیباشد . اگر مسرتی 
برایش برسد . شکر میکند پس خوشی برایش خیر است و اگر مشکلات و نقصاناتی برایش برسد 
صبر میکند »پس سختیها و نقصانات به نفع وی میباشد . " 

ککک۔ صبر در لغت . حبس و بند ساختن و دستبردار شدن را میگویند و در شریعت اسلامی 
به سه نوع تقسیم شده است : صبر بر طاعات . صبر از معاصی و صبر در برابر آزمونها و مشکلات . 

صبر بر طاعات به این معناست که بر اطاعت اوامر الهی مداومت و محافظت داشته و تمام 
فرایض و وجییبه های دینی خود را همراه با اخلاص و مطابق دساتیر شرعی انجام دهد . اموریکه 
در تحصیل اینگونه صبر ممد واقع میگردد . عبارت از معرفت درست پروردگار . شناخت حق او 
بر بندگان و بیاد داشتن حزاء و پاداشی است که برای انسانهای مطیع و یکوکار خود اماده نموده 
است . 

اما صبر از معاصی اینست که از تمام گناهان اجتناب نموده و همیشه از معاصی فرار نماید . 
بهترین امری که در تحصیل اینگونه صبر کمک میکند . خوف از الله متعال و بالاتر از آن 
استحضار حیاء از الله متعال و محبت با او میباشد . و همراه با آن بايد بیاد داشته باشد که مهمترین 
ثمره و حاصل این نوع صبر بقاء و تقویت ایمان است . زیرا معاصی سبب میگردد که ایمان به 
ضعف گراییده و مکدر گردد و نورانیت آن روزبروز خیره تر گردد . 

اما صبر بر مصایب و آزمونها به این معناست که در وقت نزول مشکلات و سختها عنان 
تحمل و برداشت را از دست نداده و گرفتار خشم و غضب نگردد و زبان شکایت به مخلوق 
نگشاید . زیرا شکایت کردن به مردم منافی با صبر جمیل است . اما شکایت به الله متعال که یگانه 
مرجع و پناهگاه مومن است نه تنها هیچ منافاتی با صبر تحمل ندارد بلکه از بهترین عبادات بوده و 
اجر جزیل دارد . چنانچه الله متعال از یعقوب عليه السلام حکایت میکند که فرمود : 


A 


ر کار هگ ور ١ےس‏ ود CC‏ ص کرد و ص ر و 
ط قال نما اشکوا بق وَحزن إلى الله واعلم مرت الله ما لا تعلمورت 462 
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(يوسف /ک(ک) 
" گفت : شکوه اندوه شدید و غم و غصه ام را فقط به الله می برم و از الله می دانم آنچه را 
که شما نمی دانید . “ 
و از ايوب عليه السلام چنین حکایت میکند : 
۲ س کے گس اش ر 4 را گے هی ا 
# وایو ب لد نادی ربه د نی مشن الضروانت ارَحم آلرزجمین © 4 (لانیاءنکک) 
"و ایوب را[ یاد کن آهنگامی که پروردگارش را ندا کرد که مرا آسیب و سختی رسیده و تو 
مهربان ترین مهربانانی “ 
و در آیت دیگری میفرماید : 
کک ما ا او کار هه 6 ده که 
« نا وجَدکهُ صابرا يعم اَعَد إن اواب( 4 (ص 
”. بی تردید ما او را شکیبا یافتیم . چه نیکو بنده ای ! یقیناً بسیار رجوع کننده به سوی ما بود “ 
اموریکه این نوع صبر را در انسان افزایش میدهد . همانا استحضار نعمتهای بیشمار اله متعال 
است که با یاد آوری از آن از شدت درد و مصیبت میکاهد و تأثیرات سوء روانی آنرا از شخص 
مصیبت زده میزداید . درین حالت خود را مانند کسی احساس میکند که هزار دینار برایش داده 
اند و او فقط یک دینار را مفقود کرده است . 
همجنان بیاد آوردن اجر و وابی که الله متعال برای صابران مهیاء کرده است . سبب میگردد که 
حوصله و صبر انسان تقویت گرده . 


صبر باللّه و للّه (به استعانت اللّه و بخاطر اللّه ) : 

ککک صبر با تمام انواع آن به کمک الله متعال است و بندۀ مومن میداند که صبر کردن 
جز به توفیق و عون الهی برایش ممکن نیست و الله متعال اورا صبر نصیب مینماید . چنانچه به 
پیامبرش میفرماید : 

یروا صَركَ إل به نس بسک 

”و شکیبایی کن . و شکیبایی تو جز به توفیق الله نیست 

و" صبرله“ به این معناست که دعوتگر مسلمان بخاطر امتثال از اوامر الله | و کسب رضایت 
او تعالی صبر را در پیش میگیرد . بنابرین سبب و انگیزة اصلی صبر کردن نزداو . محبت با الله 
متعال و کسب رضایت پروردگار و پاداش اخروی میباشد . 

این نوع صبر که شامل صبر بر طاعات و صبر از معاصی میباشد . کاملتر و مهمتر ازصبر در 
برابر آزمونها میباشد و انرا صبر اختیاری خوانده اند زیرا به صورت اختیاری بوده و صرفا بخاطر 
رضای الله متعال بوده میتواند . اما نوع دوم آن که صبر در برابر ابتلاءات و مصایب است » صبر 
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ضرورت و اضطراری بوده و در اختیار صاحب صبر نمیباشد . 

نیاز هر انسان به صبر : 

ککک صبر از صفات لازمی و وسیلةٌ حتمی کسب مؤفقیت میباشد و بدون آن برای هیچ 
کسی ممکن نیست که به مقاصد و اهداف خود دست یابد . زیرا در اکثر حالات اهداف و 
مقاصد تنها از طریق استقامت و پایمردی و قبول هر نوع مشکلات و مصایب در راه کسب آن 
بدست آمده میتواند . این قاعدة کلی و عامی است که میتوان آنرا بر تمام زوایای زندگی انسان 
تطبیق کرد . مثلا دانشحویی که میخواهد درجۀ خوبی در امتحانات کسب کند باید خود را مدتها 
در حبس نگهداشته و به تکرار و فراگیری درسهای خود مصروف گردیده و راحت طلبی و 
لذتهای زندگی را ترک نماید . تا بتواند هدف خود را بدست آورد . به عين ترتیب تاجری که 
میخواهد مؤفق باشد و هر انسان هدفمندی که میخواهد هدف خود را بدست اورد بايد راه صبر و 
استقامت را در پیش گیرد وبخاطر نیل به اهداف خود هر نوع مشکلات را متحمل شود . این 
قاعده همچنانکه بر افراد قابل تطبییق است . بر جوامع و امتها نیز منطبق میباشد . بنابرین . هر امتی 
که میخواهد به اهداف و مقاصد خود پرسد . باید صبر و تحمل را شعار اصلی خود بگرداند . در 
میدان جنگ میبینیم که پیروزی نصیب همان جانبی میشود که بهترین اسباب مؤفقیت را در اختیار 
دارد که بدون شک صبر و تحمل بزرگترین وسیلةٌ موفقیت بحساب میرود . 

پس صبر برای هر انسانی نهایت ضروری است در غیر آن به گیاه خشکیدة مبدل میگردد که 
در مقابل تند باد حوادث میشکند و نابود میگردد . و جای تردید نیست که زندگی سراسر 
مشکلات و حوادث اگواری است که یکی پی دیگری هجوم می آورد و تنها کسی در برابر آن 
مقاومت کرده میتواند که توشة از صبر داشته باشد در غیر ان به زودترین فرصت با شکست 
مواجه شده و شخصیت خود را از دست میدهد وبالاخره زیر قدمهای بیرحم حوادث لگدمال 
گردیده و از جریان زندگی خارج میگردد . 

ککک گفتيم . صبر برای هر انسانی ضروری بوده و با صبر است که بقای زندگی خود را 
تضمین نموده و توان سیر و حرکت در مسیر مملوء از حوادث و ناملایمات را کسب میکند . اما 
فرد مسلمان به صبر اشد ضرورت دارد . زیرا فرد مسلمان همجنانکه مکلف است در براير 
حوادث صبر نماید . باید نفس خود را کنترول نموده و از ارتکاب معاصی بازش داد و این خود 
صبر خبلی قوی میخواهد زیرا ارتکاب معاصی برای نفس خبلی لذیذ بوده و ترک آن بالای نفس 
خیلی گران تمام میشود . لذا مسلمان باید بیشتر از هر کس دیگری ضبط نفس و ارادة قوی داشته 
باشد تا نفس خودرا تحت مراقبت دائمی قرار داده و از نزدیک شدن به گناه مانعش گردد و اینکار 
بدون صبر جمیل ناممکن به نظر میرسد . 

همچنان انسان مسلمان مأمور به انجام یک سلسله عبادات و پابند یک سلسله دساتیر شرعی 
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میباشد و این مأموریت او اقتضاء میکند که همیشه نفس خود را به انجام عبادات و طاعات مجبور 
سازد . این کار نیز مستلزم صبر است که ما آنرا اصطلاحاً صبر بر طاعات نامیدیم . 

و بالاخره مکلف است که در برابر مقدرات الھی صبر نموده و از جزع و فزع که هیچ فائدۀ 
ندارد . اجتناب نماید . تا مبادا علاوه از ضایع شدن اجر وئواب . مرتکب گناه و وبال گردد . 

ضرورت داعی مسلمان به صبر : 

ککک- دعوتگر مسلمان بیش از هر کس دیگری به صبر و تحمل ضرورت دارد . زیرا او در 
دو میدان مصروف کارزار و مقابله است . یکی در میدان مبارزه و جنگ با نفس خود و دیگر 
اینکه در صحنة مبارزه با باطل و نهی از منکر و مصروف مقابله با نیروهای شیطانی و گمراه کن 
میباشد . پس دعوتگر مسلمان به صبر دوچندان ضرورت دارد تا بتواند درين دو جبهه یعنی در 
جبهه مقابله با نفس و در جبهة دعوت الی الله موفق و از موانع عبور کرده و مشکلات و صعوبات 
را زیریا کند . اما اگر صبر را از دست داد . از میدان دعوت و حهاد عقب نشینی کرده و نه تنها 
اجر و واب موعود را از دست میدهد بلکه خود را در معرض سخت ترین محاسبه و مجازات 
اخروی نیز قرار میدهد . 

آزمونها حتمی است : 

ککک- طبیعت زندگی بشری بخصوص دعوتگران مسلمان به گونة است که آزمونها و 
ابتلاء‌ات حتماً فراراه انسان قرار میگیرد . پس یگانه راه کسب پیروزی درین امتحانات صبر و 
تحمل است . 

« آحیسب الاس آن یروا آن یلوا ءامنا وهم لا يفون @ وقد تن ین ين 
قیلهم من له یرت صَدَقوا لیم ری آلکذبین 9 4 (لعکبوت/ک -ک 

" آیا مردم گمان کرده اند . همین که بگویند : ایمان آوردیم . رها میشوند و آنان [ به وسیلۀ 
جان . مال . اولاد و حوادث ] مورد آزمایش قرار نمی گیرند ؟(که در حالی که یقیناً کسانی را 
که پیش از آنان بودند. آزمایش کرده ایم [ پس اینان هم ہی تردید آزمایش می شوند ]. 
و بی تردید الله کسانی را که [ در ادعای ایمان ] راست گفته اند می شناسد . و قطعاً دروغگویان 
رالو فاس ° 

( ماکان له در المویین عل ما آشم عله حى یی رايت ین الطیب 4 

(آل عمران/لك6 

" اله بر آن نیست که مؤمنان را بر این [ وضعی ] که شما بر آن قرار دارید [ که منافق از 
مؤمن . و خوب از بد مشخص و معلوم نیست ] واگذارد . [ بر آن است ] تا پلید را از پاک [ به 
وسیلة آزمایش های مختلف ] جدا سازد . * 
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کے م ور ۶ و له وص ر م اضر و 1 
سود اا کم مل لذن لوا ين قکم سم 3 
والصراءُ ولزلواً حت یقول الرَسول ین اموا مد من هه رت 


© 4 (لبترمککت) 

”ایا پنداشته اید در حالی که هنوز حادثه هایی مانند حوادث گذشتگان شما را نیامده . وارد 
بهشت می شوید؟ ! به آنان سختی ها و آسیب هایی رسید وچنان متزلزل و مضطرب شدند تا 
حایی که پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند [ در مقام دعا و درخواست یاری ] می 
گفتند : یاری اله چه زمانی است ؟ [ به آنان گفتیم : ] آگاه باشید ! یقیناً یاری اله نزدیک است “ 

پس ابتلاء و آزمون سنت همیشگی اله متعال است و بندگان خود را با هرچیز که بخواهد و 
هر زمانیکه بخواهد مورد آزمایش قرار میدهد تا ایمان ممنین و نفاق منافقین به همگان ظاهر گردد 
. این ابتلاء ها به اشکال گوناگون در برابر افراد وجوامع تبارز میکند که درمقدمة آن تکالیف 
شرعی و وجایب دینی بزرگترین شکل امتحان الهی میباشد . زیرا درین امتحان بیشترین مقابله با 
نفس است . چون حالاتی پیش می آید که آنجه مورد پسند ورضایت الله متعال است با خواسته 
ها و تمایلات نفس انسانی در تضاد واقع میگردد . در چنین حالت نازک و بحرانی اگر بنده 
رضایت اله متعال را ترجیح داده و امور محبوب نفس را ترک نمود . از امتحان الهی کامیاب و 
سرخروی بدر می آید. در غیر آن ناکام گردیده وبا خسران دنیا و آخرت مواجه میشود . 

گاهی این امتحانات به صورت مصایب و نقصان در حان و مال پیش می اید . مانند اینکه 
مرضی دامنگیر انسان ویا یکی از متعلقین او میگردد و یا در اثر حادثۂ یکی از دوستان خود را از 
دست میدهد ويا اموال و داریی خود را از دست میدهد .... در جنین حالاتی که روح و روان 
انسان را تحت فشار قرار میدهد اگر مسلمان دامن صبر را رها نکرده و با گفتن "نا لله و انا الیه 
راجعون" خود را تسلی داد . در زمرة ظفرمندان این امتحان بزرگ قرار گرفته و الله متعال ثواب 
صابران را برایش عطاء مینماید در غیر آن در قطار خاسران زیانکار قرار خواهد گرفت . 

آزمونهاییکه فرا راه داعیان الی الله قرار میگیرد : 

لشیکک ابتلاء و آزمون دعوتگران دین الله | نیز جزء سنت تغیر ناپذیر الهی میباشد . و آنها 
نیز علاوه بر ابتلاءاتی که عام مسلمانان با آن مواجه میشوند . از سوی کفار و دشمنان دعوت 
مورد انواع اذیتها و دسایس قرار میگیرند . الله متعال میفرماید : 

$ وق بت سل من یات صو عل ما با وا > حى هم ترا ولا 
مب کلمت آله ومد جاک من تبای مسرت ( 4 «لسام »كك 

"مسلماً پیش از تو رسولانی تکذیب شدند [ و مورد آزار قرار گرفتند ] و بر تکذیب و آزاری 
که دیدند . شکیبایی ورزیدند تا یاری ما به آنان رسید . و سنت های الله را تغییر دهنده ای نیست . 
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و قطعاً بخشی از سرگذشت ارا در آیانی که پیش از اين نازل شده | بهتو رسیده است 

« ولد م أك يَضِيق صَدَرك یم يوون ر فیح مد كن 
آلسَچدین ( وَآعَبد ربك حى یتیک یقرت ( 4 «لحجر ناهد - لل 

"ما می دانیم که تو از آنچه [ مشرکان ] میگویند . دلتنگ می شوی .40 پس [ برای دفع 
دلتنگی ]پروردگارت را همراه با سپاس و ستایش تسبیح گوی و از سجده کنان باش .(كل 
و پروردکارت را 6 هنکامی که و را مرگ بیاید . بندگی کن " 

« فاصبرٍَن وَعد لح ولا تفت لین لا قثوت ( 4 (الروم نکڪ 

" شکیبایی کن که یقیناً وعد؛ اله [ در مورد یاری و پیروزی تو ] حق است . و مبادا آنان که 
یقین | به وعده های حق و برپا شدن قیامت آندارند تو را به ناشکیبایی و سبک ساری وادارند " 

" لایستخفنک" به این معناست که کردار آنها ترا به بیصبری و عدم تعقل و عکس العمل 
نکشاند . واقعيتها نشان داده است که اهل باطل همیشه در برابر دعوتگران دین الهی قرار گرفته و 
با وارد کردن اتهامات دروغین و دسایس مختلف خواسته اند که سد راه دعوت دین الهی گردیده 
و از گمراهی و جهالتی که در آن غرق اند به دفاع برمیخیزند . 

اصحاب رسول الله | در مکه مورد انواع آذیتها و آزار ِ قرار گرفتند و رسول الله | جز 
اینکه آنها را به صبر و تحمل توصیه میکرد چارة دیگری نمید : 


4 


« عن عْمَان بن عَفَانًء قال: E‏ 
موعدم اجه (الستدرك للحاکم ) 

" از عثمان بن عفان | روایت است که رسول | لله | را شنیدم که به پدر و مادر یاسر | 
میگفت : ای خانوادة پاسر صبر کنید موعد شما جنت است * 

پس داعی مسلمان لازم است که در مقابل آزار و اذیتی که از مردم میبیند صبر نماید . چنانچه 
رسول الله | و اصحاب گرامی شان و قبل از آنها تمام انییای کرام صبر نمودند. زیرا اینگونه صبر 
از جملة اموریست که بايد عزم و اراد مؤمنین متوجه آن باشد . 

وه لت ن اموڪ فیک وکتمَفت من ین و الب ين 
قیلکم ویر من ینت آشرگوا ذف کيا وان تبروا وَتكقوا فان ذلك من عَزم امور 
د 

" یقیناً در اموال و جان هایتان امتحان خواهید شد . و مسلماً از کسانی که پیش از شما کتاب 
آسمانی به آنان داده شده و [ نیز ] از کسانی که شرک آوردند . سخنان رنج آور بسیاری خواهید 
شنید . و اگر [ در برابر آزار اینان ] شکیبایی ورزید و[ از تجاوز از حدود الهی ] بپرهیزید 
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[ سزاوارتر است . ] این اموری است که ملازمت بر آن از واجبات است . 
را چنين نقلمیکند: ا صا ا 4 
یلبق يي آقم ال وار روف واه عن لكر واصوز بك إن ذلك 

ین عزم مور( 4 (قمانىك> 
" پسرکم | نماز را برپا دار و مردم را به کار پسندیده وادار و از کار زشت بازدار و بر آنچه [ از 

مشکلات و سختی ها که درین راه ] به تو می رسد شکیبایی کن . که اینها از اموری است که 

ملازمت بر آن از واجبات است . * 
طلب کردن ابتلاء و دفع آن : 
کک گفتیم که ابتلاء و آزمونها حتماً در برابر داعیان الی اله قرار میگیرد و سنت الهی به 

همینگونه جریان داشته است . اما آیا معنای سخن اینست که دعوتگر مسلمان خواستار ابتلاء 

گردیده برای وقوع آن تلاش نموده و آنرا از خود دفع ننماید ؟ 
این مسئله به جواب تفصیلی و مشرح ضرورت دارد زیرا از جمله مسایلی است که اکثر مردم 

بنابر سوء فهم از نصوص گرفتار اشتباه و خلط شده اند . اگرچه نیت بدی ندارند . بخاطر توضیح 

این مسئله میگوییم : 
اول : نخست از همه داعی مکلف است که آگاهانه وبسوی الله متعال دعوت نموده و همان 

وسایل و شیوه هایی را بکار ببرد که قرآن کریم بیان نموده و رسول الله | عملاً تطبیق نموده است 

. بعد ازآن اگر اذیت ومصییتی به او میرسد باید آنرا با صبر و تحمل مقابله نموده و ثابت قدم و 

استوار باشد . 
دوم : اگر برای داعی ممکن بود که خود را از آزار و اذیتهای اهل باطل دور نگهداشته و مقابل 

شدن با ان بالایش واجب نیست . متواند که مطابق ظروف و شرایط خود را از واقع شدن در 

ابتلاء حفاظت نماید و کارهایی که سبب مشکلات و مصایب میشود ترک نماید و حتی در 
بعضی حالات دوری کردن از اسباب ابتلاء واجب میگردد . زیرا ابتلاء و آزمایش بالای نفس 
خیلی گران تمام میشود و فتنة است که عاقبت آن مجهول است . شاید برای شخصی این 
احساس دست دهد که توان بات و ایستادگی در برابر ابتلاء را دارد و با این گمان . در برابر 
ابتلاءات بی پروا بوده و حتی به طمع حصول ثواب و يا بخاطر جلب توجۀ و تحسین مردم 
خواستار نزول آزمونها گردد . اما زمانیکه فتنه ها نازل گردید . از تحمل آن ناتوان گردیده و در 
آزمون ناکام ماند . چنانچه مردی را حکایت کرده اند که هميشه میگفت ای پروردگار مرا امتحان 
کن و به هرچه میخواهی ابتلاء کن ! من به تقدیرات تو راضی و به ابتلای تو صابر خواهم بود ! 
اما زمانیکه الله متعال او را به بندش بول مبتلاء کرد . فریاد میزد و نزد اطفال رفته و میگفت " 





452 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


عموی کذاب خود را با سنگ بزنید" 

سوم : برای هیچ مسلمانی جایز نیست که خود را در برابر آزمونهایی قرار دهد که بالاتر از 
برداشت و توانش است . زیرا درین صورت در امتحان الهی ناکام مانده و به خسران مواجه 
میگردد . رسول الله | میفرمایند : 

« عن ليفة قال قال سول الله صلی الله عليه سل لا بغي للم آن یل تفه فوا وکیف یذ تفس 
قال يَعَرّضُ من البلاء لما لا بُطبق » (سنن الترمذي ,کاب الفتن) 

از ده | ووایت است که رسول اڭ | فر فود سر اواز و درست تست که اسان موشن 
خود را به ذلت بکشاند . گفتند : جگونه خود را ذلیل میسازد ؟ رسول الله | فرمود : خود را در 
معرض ابتلاء هایی قرار میدهد که توان تحمل آنرا ندارد “ 

چهارم : در بسیاری از دعاهای مأثور آمده است که مسلمان باید هميشه از پروردگار خود عفو 
و عافیت بخواهد . و عافیت شامل سالم بودن از هر نوع ابتلاء و اشیای مؤذی میگردد . این دعاها 
نشان میدهد که خود را نجات دادن از اذیت اهل باطل کار ممدوح است . 

پنجم : زمانیکه رسول اله | لشکری را جند روز قبل از وفات خود آماده ساخت تا تحت 
امارت اسامه بن زید به سوی شام بفرستد . اسامه | را چنین وصیت کرد . " مقابل شدن با دشمن 
را آرزو نکنید زیرا نمیدانید شاید که بوسيلة آنها تحت ابتلاء قرار گیرید . لذا همیشه بگویید: ای 
بار الها ! ما را از آنها کفایت کن و جنگ آنها را از ما باز دار " 

e 

« ورد آل الین کفروا بقیطهم لم تاوا حا وکتی آله آلمومیین القتال وارت آله 

قویا عبرا © 4 «لأحزاب :کڪ 

۲ " و الله کافران [ شرکت کننده در جنگ خندق ] را در حالی که به پیروزی و غنیمت دست 
نیافتند با خشم و اندوهشان برگرداند » و اله [ سختی و مشقت ] جنگ را از مومنان برداشت 
و الله همواره نیرومند و توانای شکست نایذیر است * 

از سیاق این آیت فهمیده میشود که کفایت کردن الله متعال و پیش نیامدن ضرورت جنگ با 
مشر کین نعمتی است که الله متعال برای مؤمنین ارزانی نموده است . و واضح است که در جنگ 
و قتال انواع تکالیف . درد و رنج بیشمار است و اگر اذیت شدن و به تکلیف افتادن در ذات خود 
مطلوب میبود . در آنصورت عدم احتیاج به جنگ چیزی نمیبود که الله متعال آنرا در مقام منت 
گذاری بر مومنان ذکر نماید . 

ششم : رساندن آزار و اذیت از سوی اهل باطل به مسلمانان عمل نادرست و قطعاً غیر 
مطلوب است . بلکه به این اعتبار که اذیت رسانی به اهل حق میباشد از جملة سیثات اهل باطل 
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بحساب میرود .. پس چگونه برای فرد مسلمان مناسب باشد که خود را بدست اهل باطل سپرده 
و زمينة آزار و اذیت خود را خود فراهم سازد ؟ 

آیا این تسلیم شدن نوعی از تعاون بر انجام عملی نیست که موجب خشم پروردگار میگردد ؟ 

آیا این عمل به معنای انداختن نفس در هلاکت . تذلیل و اهانت شخصیت خود نیست ؟ در 
حالیکه تمام این اعمال ناجایز میباشد . 

هفتم : الله متعال کسانی را که تحت اکراه و جبر قرار میگیرند اجازه داده است که با گفتن 
کلمۀ کفر خود را از آزار و اذیت مشرکین نحات دهد . این اباحت دال برین است که مسلمان 
باید اذیت و آزار دیگران را با وسایل مشروع از خود دفع کرده و در وقوع آن ممد و مساعد واقع 
نشود . 

هشتم : زمانیکه خالد بن ولید | و لشکر تحت فرمانش از معركة موتة برگشته و به مدینه داخل 
شدند . مردم بر روی آنها خاک پاشیده و میگفتند : ای فرار کنندگان ! از راه الله فرار کردید!! 

اما رسول اله | فرمود : “ اینها فرار کننده نیستند بلکه ان شاء الله دوباره حمله کنندگان اند “ 

درین واقعه میبینیم که خالد بن ولید | و همراهانش بخاطر رهایی از اذیت و ضرر مشرکین از 
میدان جنگ عقب نشینی کرده و به مدینه برگشته اند . مسلمانان این برگشت شانرا فرار تلقی 
نموده و آنها را مورد ملامت قرار دادند . اما سید العارفین | از زاوية دیگری به این واقعه میدید . 
رسول الله | عقب نشینی مفقانة شانرا نوعی مژفقیت و پیروزی شمرده و بیرون رفتن از صحنة 
خطرناکی که در آن احتمال تلف شدن تمام لشکر و اسیر شدن شان میرفت . بعنوان پیروزی و 
تغیر موقعیت در میدان جنگ تلقی نمود . این حادثه نشان میدهد که دفع نمودن ابتلاء امر مطلوب 
است و هر مسلمان بکوشد که در صورت امکان خود را از واقع شدن در حالات ناگوار نگهدارد 
و برعکس . خود را در مقابل آزار و اذیت دیگران تسلیم نمودن در جاییکه امکان رهایی وجود 
دارد امر ممدوح و حتی مشروع نمیباشد . 

نهم : مسلمانان از مکه به حبشه هجرت نمودند تا خود و دین خود را حفاظت کرده و ازار و 
اذیت قریش را از خود دفع نمایند . این عمل صحابه که به امر و تأیید رسول اله | صورت 
گرفت ابت میسازد که دفع بلاء و اذیت و عدم تسلیمی در برابر ان جایز است و مسلمان نباید 
خود را در هر صورتی تحت شکنجه و تجاوز دشمنان قرار دهد . 

نکتۀ دیگر اينکه . نفس و جسم انسان در ملکیت مطلق او قرار ندارد . بلکه مالک حقیقی آن 
اله متعال است . پس تلف نمودن آن بدون اینکه فائدۀ به اسلام و مسلمین داشته باشد . جایز 
نیست . و اينکه مردم بگویند : این دعوتگر چقدر ثابت قدم و با جرئت است ! او در راه الله متعال 
تا جه حد مشکلات را تحمل میکند !! 

هیچ فايدة به اسلام نمیرساند و حتی درینصورت تحمل مشکلات به معنای خود نمایی . ریاء 
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و طلب جاه و مقام نزد مردم بوده و چیزی جز وبال تحویل داعی نمیدهد . 

دهم : رسول الله | هیچ مانعی از قبول معاونت و پشتیبانی ابوطالب در دفع اذیتهای قریش 
نمیدید . درحالیکه ابو طالب به دين قوم خود بود . و زمانیکه ابوطالب و خدیجه رضی اله عنها 
وفات کرد . آن سال را ”عام الحزن" نامید و فرمود : تا زمانیکه ابوطالب زنده بود قریش هیچ 
دست درازی و تجاوزی بمن کرده نتوانست" زیرا بعد از ابوطالب کس دیگری در بین قوم و قبیله 
اش نبود که از پیامبر | دفاع نماید . 

زمانیکه رسول اله | از طایف برگشت و به منطقة حراء رسید . مردی از بنی خزاعه را نزد 
مطعم بن عدی فرستاد و از مطعم بن عدی خواست که او را حفاظت و حمایت کند تا بتواند که 
پیام پروردگار خود را به مردم برساند . مطعم بن عدی او را پناه داد و رسول اله | در پناه او به 
مکه داخل شده و به دعوت خود ادامه داد ! 

وجه دلالت این روایات چنین است که رسول الله | حمایت کاکایش را پذیرفته و راضی بود 
که از او در برابر قريش دفاع نماید . این واقعه و داخل شدن شان به مکه در پناه مطعم بن عدی 
نشان میدهد که برای داعی الی الله جایز است که آزار و اذیت اهل باطل را از خود دفع نموده 
وخود را به آنها تسلیم نکند . اگر چه اینکار با کسب حمایت فرد مشرکی ممکن باشد . 

همچنان در تاریخ ميخوانيم که چون مهاجرین حبشه به مکه برگشتند . عدۀ شان تحت 
حمایت بزرگان قریش و تعداد دیگری مخفیانه به مکه داخل شدند . 

نکتة خیلی مهمی را که باید بدانیم . اینست که؛ رغبت و کوششی که داعی مسلمان بخاطر 
دفع اذیت و آزار مشرکین نشان میدهد . به مقصد تمکین بیشتر و ایجاد فضای مناسب تر برای 
نکر درت اش این نگ را آز روانش فر سرت رول الب | بدست می آوریم . ایشان در 
ایام حج نزد قبایل مختلف رفته و آنها را بسوی اسلام دعوت میکرد و میفرمود ” چه کسی مرا نزد 
قوم خود برده و ازمن حمایت میکند تا پیام پروردگار را به مردم برسانم ؟ زیرا قریش مرا از 
رساندن این پیام مانع شده اند “ ' 

خلاصة سخن در جلب و دفع ابتلاء : 

لک از شرحی که ارائه شد و ضمن آن آیات .احادیث . حوادثی از سیرت پیامبر | و 
عملکرد های صحایه کرام که ید تزین فسلماناک در اجکام اسلافی پودند» قلایم کوت کات 
ذیل برای ما کاملا واضح میگردد : 

الف : اذیت و آزاری که به دعوتگر مسلمان میرسد به مثابة امراضی است که ممکن است هر 


1 امتاع الأسماع ص 28 
2 امتاع الأسماع ص 31 











اصول دعوت ۰5 455 


کسی به آن مصاب گردد . پس همچنانکه امراض را دوست نداشته و علاقۀ با آن ندارند و واقع 
شدن عمدی در امراض را نمیخواهند و این عدم رغبت در ایمان آنها به تقدیر و توکل شان قدح 
و ضرری وارد نمیکند . به عین ترتیب عدم رغبت و تمایل به واقع شدن در معرض آزار و اذیت 
اهل باطل ضرری به ایمان و توکل داعی نمیرساند . 

ب : احتمال واقع شدن در برابر آزار و اذیت اهل باطل نباید سبب عقب نشینی و ترک دعوت 
گردد . اما دعوتگر مسلمان نباید عمداً کاری کند که سبب جلب آزار و اذیت دیگران گردد . بلکه 
باید بکوشد که با استفاده از تمام وسایل مشروعی که در قرآن و حدیث ذکر گردیده است از 
وقوع آن جلوگیری نماید . 

ج : اگر داعی با وجود بکار گرفتن تمام وسایل مشروع باز هم مورد آزار و اذیت قرار گرفت 
. باید از الله متعال کمک خواسته و صبر را پیشه کند . و یقین داشته باشد که جریان تمام امور در 
تصرف الله واحد است و هر چه را او تعالی بخواهد واقع میشود و آنچه را نخواهد هرگز واقع 
نمیگردد . و لا حول و لا قوة لا باالله . 

سوم : ثرحم و مهربانی : 

ککک- یکی از صفات اخلاقی خیلی مهم و اساسی برای هر دعوتگر . ترحم و مهربانی 
میباشد و قبل ازینکه در بحث حاضر اهمیت آنرا در شخصیت دعوتگر بیان کنیم . شماری از 
احادیث نبوی را ذکر مینمايیم که درین مورد روایت شده است . 

«عن جریر بن عبد الله قال قال وشول الله صَلی ال عليه سل لا رح اله من لا یرم لس » (صحیح 
البخاري . کناب التوحید) 

" از جریر بن عبداله | روایت است که رسول اله | فرمودند : اله متعال رحم نمیکند بر 
کسیکه بر مردم رحم نمیکند " 

« عن عبد الم نی عفرو قال قال سول الله صلی الله عليه ول لرجمون رهم رن انوا من في الض 
نكم من في السَمَاءِ » (سنن الترمذي » كتاب البر و الصله) 

" از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت است که رسول الله | فرمودند : الله رحمن بر 
رحم کنندگان رحم میکند. شما بر کسانیکه در زمین اند رحم کنید تا کسیکه در آسمان است بر 
شما رحم کند " 

« ا با هیر ضی الله عَنه قال قبل ر ول ال ی اع ولم تن ن غل ون اا ان ایس 


2 


HS 


۳ 


یب عبت فقل رن حقرة من ال ما فلت منهم آحذا فنظر لَه سول اله صلی الله عليه سم 
قال من لا يحم لا بزح 

7 ad E 
بوسید . اقرع بن حابس تمیمی که در آنجا حاضر بود گفت : من ده پسر دارم تا اکنون هیچ یکی‎ 


حم » (صحیح البخاري .کناب الأدب) 
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از ایشان را نبوسیده ام ! رسول اله | فرمودند : کسیکه رحم نکند رحم کرده نمیشود " 

« عن ابن غمر رضي الله نما عَنْ اي صلی الله له ول قال دَحَلَّث مره ار في هرة رتطَها فلم تممه 
و ها کل من حَثَاش الأَزْض » (صحيح البخاري » كناب بدء الخلق) 

"از ابن عمر | روایت است که رسول الله | فرمودند : زنی بخاطر مردن یک پشک به جهنم 
رفت » او پشک را بسته بود که نه خود طعام میداد و نه میگذاشت که از حیوانات دیگر برای خود 
شکار کرده وبخورد (تا آنکه از گرسنگی مرد ) “ 

ککگ>؟ برجسته ترین صفت اخلافی رسول اله | رحمت و شفقت بر امت شان بود . اله 
متعال در توصیف شان میفرماید : 

ی جاءَڪم رسول من انفسڪم عزیز يه عنم حریص علیکم 
صد و و وو 
بالموییرت رَءُوف رَحِيم (چ) 4 (لتوبهشک؟ 

" یقیناً پیامبری از جنس خودتان به سویتان آمد که به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار 
است . اشتیاق شدیدی به | هدایت ] شما دارد . و نسبت به مومنان رژوف و مهربان است * 

از کمال مهربانی و شفقت شان اینبود که امت خود را از هر چیزی که منتهی به آتش جهنم 
میشود برحذر داشته است . جنانجه در حدیث نبوی جنین تمثیل گردیده است : 

«عن آي هر قال قال سول الله صلی الله عليه وسلم ما مقلي ول متي کمتل رجل اسوق ار فجعلت 
لوب وَالفراش يَفَعْنَ فيه فَأ آخد جرک ونم تون فيه » (صحیح مسلم » کناب الفضایل) 

"از ابوهریره | روایت است که رسول اله | فرمودند: مثال من و شما مانند مردی است که 
آتشی را بیافروزد پس خزندگان و پروانه ها خود را در آتش بیاندازند . من از بند تنبان شما گرفته 
و نمیگذارم که خود را در آتش بیاندازید . ولی شما بازهم در آتش داخل میشوید “ 

ضرورت ترحم و دلسوزی برای داعی : 

کک؟- دعوتگر مسلمان باید قلب سرشار از محبت و شفقت نسبت به بندگان الله متعال 
داشته و هميشه خود را خیرخواه و ناصح آنها بداند . و دعوتی که به آنها تقدیم مینماید باید مظهر 
این شفقت ومهربانی باشد. زیرا قبول همین دعوت است که آنها را از آتش ابدی نحات داده و 
بسوی جنتهای بیکران و خوشنودی الله متعال رهنمون مشود . 

او باید برای انسانها تمام چیزهایی را بخواهد که برای خود میخواهد و بزرگترین نعمتی که 
برای خود میخواهد و در پی آن تلاش میکند . ایمان و هدایت الهی است . پس باید همیشه درین 
سعی و تلاش باشد که ایمان و هدایت نصیب آنها نیز گردد . 

حیثیت داعی در بین مردم مانند پدر شفیق مهربانی استکه بخاطر نجات فرزندانش از سختیها و 
هلاکت . هرنوع مشقت و تکلیف را متحمل میشود . اما چه هلاکت و تباهی بزرگتر از گمراهی و 
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تمردی است که در مقابل الله متعال صورت گرفته و موجب هلاکت ابدی میگرددد . از 
همینجاست که داعی مسلمان با نشر دعوت اسلام میکوشد تا متمردین و سرکشانی را که از 
شریعت الهی بیگانه شده اند انذار نموده وآنها را از هلاکت ابدی و خسران مبین نحات دهد . 

داعی مهربان و رحیم به هیچ صورتی از دعوت مردم دستبردار نمیشود و روگردانی مردم و 
عدم پذیریش آنها هیچگاهی سبب خستگی و یاس او نمیگردد . زیرا عاقبت بد و سرنوشت خیلی 
دردناک عصیانگران را میداند و اینرا نیز درک میکند که اعراض و روگردانی او از قبول دعوت په 
سیب نادانی و جهالتی است که در اثر عوامل مختلفی دامنگیرش گردیده است . بنابرین در هیچ 
حالتی از دعوت آنها دستبردار نیمشود . جنانجه در فقرة قبلی شفقت رسول لله | نسبت به امتشان 
را طی مثالی بیان کردیم . به همانگونه تمام پیامبران الهی نسبت به امت خود مشفق و مهربان بوده 
a‏ 


4 چگ 
| 


لد رسلا تو إل َر ہی قال قرو تا کک من زر غير لن 
عم اب وم عظي ر 4 (لأعراف لک 

” به یقین » نوح را به سوی قومش فرستادیم » پس به آنان گفت : ای قوم من | الله را پرستید . 
که شما را جز او معبودی نیست » من قطعاً از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم “ 

”من بر شما از عذاب روز بزرگ میترسم “این کلمات تنها از قلبی صادر میشود که مملوء از 
شفقت و مهربانی بوده و جز خير و خوبی آرزوی دیگری نداشته باشد . همچنان زمانیکه نوح 
عل تام زا ب کرای موم ددد در راب ها کت 

کال یم ی له ولک زسول کن رب اک ن الک رت ن 
نصح لک وَاعلَم رت الما لا تون( 4 (الأعرا کک - ڪڪ 

" گفت : ای قوم من ! هیچ گمراهی و انحرافی در من نیست . بلکه من فرستاده ای از سوی 
پروردگار جهانيانم (n.‏ پیام های پروردگارم را به شما می رسانم . و برای شما خیرخواهی 
میکنم و از سوی الله حقایقی را می دانم که شما نمی دانید .(کک " 

مشاهده میکنیم که جواب نوح عليه السلام مملوء از شفقت . مهربانی و لطف بوده و با 
جملات خیلی زیبا و ترحم امیز انها را مخاطب قرار میدهد و از سوء ادب و برخورد ناشايستة 
شان به غضب نمی اید زیرا میداند که انها قوم جاهل اند و داعی دلسوز هیچ وقتی بخاطر 
شخص خود به غضب نمی آید بلکه زمانی به خشم می آید که محرمات الهی پایمال گردد . 

علاوه بر آن نوح علیه السلام در جواب آنها میگوید که او ناصح و خير خواه ایشان است . 
یعنی سخن مفید و نافع را با تمام اخلاص و خیرخواهی برایشان تقدیم میکند و باوجود اینکه آنها 


حاف 
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سخنان نادرست و خلاف واقع به نوح عليه السلام نسبت ميدهند بازهم نوح عليه السلام اصرار 
میورزد که او رسول و فرستادۀ پروردگار عالمیان است و آنچه میگوید سراسر حق بوده و قبول 
آن واجب است و در قبول این پیام برای شما رحمت است و نشاندهندۀ رحمتی است که در 
قلب او نسبت به امتش موج میزند . 

احساس ترحم» تحمل اذیت جاهلان را آسان میسازد : 

کک؟- احساس ترحم و شفقت . تحمل آزار و اذیتی را که از سوی انسانهای جاهل و 
بیخرد متوجة داعی میگردد . آسان میسازد . زیرا دعوتگری که با پیوند ایمانی با پرردگارش به 
بلندترین درجات کمال انسانی نایل گردیده است . از اوج بزرگواری و کمال بسوی آنها مینگرد 
و انها را به مثابة اطفال صغیری میبیند که مصروف بازی های جاهلانه اند و از درک انچه به نفع 
شان است عاجز اند . به همین علت است که داعی نباید از مقابل شدن باآزار و اذیت آنها در 
مقابل نصیحت و خیرخواهی خود و اعراض آنها از قبول دعوت دچار تعجب و اشتباه گردد و 
آنها را مانند طفلی میبیند که میخواهی آنرا از آتش و یا جیز موذی دیگری دور نمایی و او فریاد 
زده و با خشم وغضب بسوی تو مینگرد و اگر توان داشته باشد حتماً اذیتی بتو خواهد رساند ! 

به همین سبب است که داعی هیچ وقتی متعجب و ناامید نمیشود بلکه هر باری که با انکار انها 
روبرو شود . با رد دیگر و با شيوة دیگر دعوت را برای شان تقدیم مینماید و آمادة قبول هر نوع 
آزار و اذیت آنها میباشد . رسول اله | که پیشوا و قدو داعیان الی اله است . بر همین سنت بودند 
. ایشان باربار به دعوت قریش پرداخته و در مقابل آزار و اذیت شان میفرمود : " اللهم اهد قومی 
فانهم لا یعلمون " " ای پروردگار ! قومم را هدایت کن زیر انها نمیدانند" 

قیاًقلبی که مملوء ازترحم و مهربانی باشد هیچگاهی از اعراض مردم از دعوت و ایجاد 
موانع در برابر سیر دعوت خسته و دلتنگ نمیشود . زیرا میداند که جانب مقابل او انسانهای جاهل 
اند. به همین علت سزاوار ترحم و دلسوزی میباشند و نباید مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند . 

الله متعال میفرماید : 

« خد العفو وم العف ور عن هرت «چع 4 (لأعراف لاک 

" جانب عفو را اختیار کن و به نیکی امر کن و از جاهلان روبگردان * 


ترحم » عفو و گذشت را ببار می آورد : 

کک>5 - مادامیکه دعوتگر مسلمان با نظر ترحم و دلسوزی به سوی مردم مورد دعوت 
خویش مینگرد . از بدیهای آنها که در مقابلش مرتکب میشوند عفو و گذشت میکند . 

اله متعال میفرماید : 
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« خذ العفو وَأ اعرف وأعرض عن آ جوت ر( 4 (لأعراف لاك 

" جانب عفو را اختبار کن و به نیکی امر کن و از جاهلان روبگردان “ 

این صفت و شیوةٌ برخورد با کسانی است که دعوت داعی را با آزار و اذیت جواب داده و 
در مقابل او موانع ایجاد میکنند . پس عفو وگذشت او در برابر دوستان و اصحابش باید بمراتب 
بیشتر و وسیعتر باشد . 5 

« فاعف عم واسَتغفر مج وشاوزهم نی الاس 4 (آل عمران/لکک 

" آنها را عفو کن و برایشان مغفرت طلب کن و با آنها مشورت نما “ 


درشتخویی مردم را پر اگنده میسازد : 

کک؟ - دعوتگری که از لطف و مهربانی محروم بوده و غلیظ القلب .درشت خوی و 
بدخلق باشد . هیچگاهی در میدان دعوت الی الله موفق نگردیده و نمیتواند که مردم را بسوی 
نمیخواهند که سخن او را اگر جه صدق و درست باشد بشنوند و قبول کنند . جون سخن داعی 
زمانی مورد قبول واقع میگردد که شنوندة آن با قلب باز و خاطر آرام به آن گوش داده و به 
مزایای آن فکر نماید . و این روی آوری و گشایش قلب در برابر انسان درشت خوی و بدخلق 
ناممکن است و مشاهده میکنیم که الله | حتی پیامرش را نیز مستثتی قرار نداده و در خطاب به 


۳ 7 : ایشان میفرماید‎ 
E O TE 


(آل عمران/ ل65 
” [ای پیامبر ! ] پس به رحمتی از سوی اله با آنان نرم خوی شدی. و اگر درشت خوی 
و سخت دل بودی از پیرامونت پراگنده می شدند 
زمانیکه وقوع چنین امری در برابر پیامبر | ممکن است » در حالیکه رسول الله | جز سخن حق 
نمیگوید و هميشه از جانب اله متعال مورد تأیید قرار دارد . بازهم بنابر فرمودة قرآنکریم اگر 
درشتخویی از جانب ایشان بکار برده شود . مردم از ماحول شان پراگنده میشود . پس دعوتگران 
این عصر اگر درشت خوی و بدخلق باشند چگونه ممکن است که مردم به آنها انس گرفته و از 
ایشان نگریزند !! 
ببابرین از تمام دعوتگران دين الله متعال میخواهیم که از پرورگار شان رات و اگر ترحم » 
مهربانی . شفقت و دلسوزی در قلب شان وجود ندارد . بکوشند که این معانی و مفاهیم ارزشمند 
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را در خود ایجاد نمایند و با بدزبانی » درشت خویی » بدخلقی و سنگدلی خود مردم را از اسلام 
متنفر نسازند . و اگر از کسب این صفات نیکو عاجز اند » هم بخیر خودشان وهم بخیر دعوت 
است که کار دعوت را ترک نموده و قبل از هر چیز دیگر به اصلاح نفس خود پپردازند . 

چهارم : تواضع : 

تکبر » جهالت و حماقت است 

کک کہ _ اگر به صفت قبیح تکبر دقت نماییم . خواهیم دید که تکبر جز حماقت و 
جهالت اساس دیگری ندارد و دلیل قاطعی برین امر است که انسان متکبر هم از شناخت نفس 
خود عاجز مانده است و هم پروردگارش را به صورت درست و آنچنانکه شايستة او است 
نشناخته است . زیرا اگر پروردگارش را به صورت درست میشناخت . حتما میدانست که کبریاء 
و عظمت مخصوص پروردگار و خالق جهان است وهیجکسی حق منازعه در آنرا ندارد ندارد . 
جنانجه رسول الله | میفرماید : 

« عن ان عباس قال َال سول الله صَلی الله عليه سل ول له سبح لیا رذاني وَالْظَمَةُ إزاري فَمَنْ 
اي واحذا مهم ايع ني له (سنن ابن ماجه »کناب الزهد) 

"از ات عباس | روایت است که رسول | فرمودند : ا | میفرماید : کبریاء ردای منست 
و عظمت ازار مست (از باب استعاره است یعنی این دو صفت خاص من است و مانند اینکه در 
رداء و ازار کسی کس دیگری شریک بوده نمیتواند درین دو صفت نیز کسی با من شریک بوده 
نمیتواند ) کسیکه درین دو صفت با من منازعه کند او را در آتش می اندازم " 

انسان متکبر اگر خود را به صورت درست میشناخت . میدانست که آغازش یک قطره آب 
بدبو و انتهایش جيفة گندیده و منفور است . آنگاه از نفس خود خجالت میکشید و در حد خود 
می ایستاد . 

محمد بن حسین بن علی میگوید : تکبر در قلب کسی داخل نمیشود مگر اینکه به اندازة آن . 
کم یا بیش از عقلش کاسته میشود " 

جز اي متکبر ان : 

لک - بزرگترین جزای متکبر اینست که از پند و عبرت گرفتن از آیات پروردگار 
محروم میگردد . زیرا تکبر مانع میگردد که حق را قبول نماید و در نتیجۀ آن الله متعال بر قلبش 
مهر زده و از آیات خود منصرفش میگرداند و در آخر کار نا امیدی . خسران و خشم پروردگار 
نصیبش گردیده روان جهنم میگردد و از تمام نعمتهایی که نصیب انسانهای متواضع شده است 
محروم میشود . الله متعال میفرماید : 





اصول دعوت ۵ 461 


2 سأرف‌عن ء ای ی لین یتَکیرورت فی آلازض بفت لح » (الأعراف لک 6 
" به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق گردنکشی و تکبر می کنند از[ نهم ] آیاتم 
بازمیدارم ۱ 
7 ر ص 


( یرت دون ن ات آله بقت سل هم ند ا و 
ار تیاغل سل ې ترچ 4 در کی 

" کسانی که در آیات الله بی آنکه دلیلی برای آنان آمده باشد . محادله و ستیزه میکنند [ این 
عمل زشتشان ] نزد الله و نزد اهل ایمان مایه دشمنی بزرگ است : این گونه الله بر دل هر 
گردنکش زورگویی مهر [ تیرہ پختی ] می نهد “ 


وقال رڪم آدغون َسمَجب لکم ان لے يترون عَن عباکتی سيد لون 
جَم ارت © 4 (غافر کڪ 


"و پروردگارتان گفت : مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم . آنان که از عبادت من تکبر ورزند . 
به زودی خوار و رسوا به ا درآیند “ 


و و - هام rd‏ 


۱ تلا لا 1 خرة لها للذین 1 یریدون علوّا ف لأَرَضٍ وَل a‏ مب 
لقن( 4 (اتصص بکله) 


" آن سرای [ پرارزش ] آخرت را برای کسانی قرار میدهیم که در زمین هیچ برتری و تسلط 
و هیچ فسادی را نمی خواهند : و سرانجام [ نیک ] برای پرهیزکاران است “ 
رسول الله | میفرمایند : 
« لا یرال الل یب بلفیه حقی یک ١‏ اف این فص ما سم » 
(سنن الترمذي » کتاب البر و الصله » عن سلمة بن الأكوع |) 
” شخصی همیشه خود را در تکبر بلند میبرد تا آنکه در جملۀ ستم پیشگان نوشته میشود پس 
همان جزای برایش میرسد که به انها رسیده بود" 
« عن عبّد الله عن ال صلی الله عليه وَسَم ال لا ذخل اب من گان في قبه ال در من کر » 
۱ (صحیح مسلم کناب الابان) 
ز عبداله بن مسعود | روایت است که رسول الله | فرمودند : به جنت داخل نمیشود کسیکه 
در قلبش به اندازۀ یک ذره کبر باشد “ 
«عَنْ حارتة ی وب اطراعي عن ال صلی الله عليه وسلم قال ... آلا خيرم بهل اثر کل عل حراط 
مشتکر » (صحیح ييح البخاري » كتاب الأدب) 
(از حارثه بن وهب خزاعی روایت است که رسول الله | فرمودند ..... آیا خبر دهم شما را از 
اهل آتش . هر انسان بدزبان » بدخلق و متکبر * 
۱ از تکبر 














۳۷ 
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کک در آیات و احادیٹی که ذکر نمودیم ضمناً از تکبر نهی صورت گرفته است . اما 
نصوص دیگری نیز وجود دارد که صراحتاً از تکبر نهی نموده است . الله متعال میفرماید : 

ولا تخد لاس ولا تمش ف آلازض مرا ن آله لام كل تال فخور 
© 4 (قمان اک ۱ 

" متکبرانه روی از مردم برمگردان . و در زمین با ناز و غرور راه مرو . همانا الله هیچ خودپسند 
فخرفروش را دوست ندارد * 


لک در حدیثی که امام مسلم در صحیح خود روایت کرده است رسول انه | تکبر را 
جنین تعریف نموده است : 

« عن عب الله ی نوو عن اي صلی اله له سل ال لا يحل اة من گان نف قلبه متقال در من کار 
قل رل ناج بحب اَن يون بوبه حستا وله حسة قال ان الله جيل بحب امال لیر بط ات عمط 
لاس » (صحيح مسلم » کتاب الإعان) 

”از عبداله بن مسعود | روایت است که رسول اله | فرمودند : به جنت داخل نمیشود کسیکه 
در قلبش به اندازۀ یک ذره کبر باشد . مردی گفت : کسی خوش دارد که لباس نیکو و نعلین زیا 
داشته باشد ( آیا این هم در جملة کبر است؟) رسول اله | فرمودند : الله | زیباست و زیبایی را 
دوست دارد . ولی تکبر زیرپا کردن حق (گردنکشی در برابر حق )و حقیر شمردن مردم است " 

یعنی تکبر اینست که حق را نپذیرد و دیگران را نسبت به خود حقیر بداند . و این احساس 
است که او را بسوی رذایل و مهلکات میکشاند . او از قبول حق خود داری میکند در حالیکه به 
حقانیت آن متیقن است . ِ 

«وجحَدوا پا واستیقتها شم لما غا فانظر کیت کان عقبة مین > 

(لنمل یکک 
و آنها را در حالی که باطنشان به الهی بودن آن معجزات یقین داشت . ستمکارانه 

ری جر کار کرد بسا ابل گر که درام تفا گر دی ۱:3۳ 

به خطای خود اعتراف نمیکند . تقصیر خود را نمیپذیرد و کار بد خود را نیک میبیند زیرا خود 
را خیلی بزرگ مییندارد . در حالیکه رسول الله | میفرماید : 

« فما کات : فش مغ وهوّی میب واغجاب ارو یه .» 

(العجم الكبير للطبريي عن ابن عمر [) 
”اما مهلکات سه چیز اند : بخلی که از آن اطاعت صورت گیرد . هوای نفس که از آن پیروی 
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شود . مغرور و فریفته شدن انسان به نفس خود“ 

انسان متکبر دیگران را حقیر میپندارد و هیچ ارزشی به دیگران قایل نمیباشد . به همین علت از 
جیزهاییکه نمیداند از آنها سژال نمیکند . تعلیم دیگران را قبول نمیکند . نصیحت ناصحان را 
نمییذیرد . زیرا او خود از دیگران برتر میداند و از دیگران میخواهد که همیشه ثناء و صفت او را 
بر زبان داشته باشند . از همنشینی و صحبت با اهل خر اباء میورزد و گمان میکند که تنها خودش 
نحات مییابد ودیگران همه در معرض هلاکت قرار دارند . 

اساب تکبر : 

کک - بزرگترین سبب کبر اینست که انسان بخاطر مال . جاه . علم . قدرت و حسب و 
نسبی که دارد گرفتار خود پسندی میگردد و اینرا فراموش میکند که الله متعال این نعمتها را برایش 
ارزانی نموده است و اگر بخواهد به آسانی از وی باز میستاند . این خود پسندی او را به خود 
,€ 8 8 ا e‏ 5 2 7 
بزرگبینی میکشاند و خود را برتر از دیگران دانسته و مردم را حقیر و بی ارزش می انگارد . 


علاج تکبر 

کک - یگانه علاج این مرض مهلک و صعب العلاج اکتساب تواضع حقیقی است که از 
طریق کسب معرفت یقینی ممکن است . به این معنا که شخصی که گرفتار تکبر است باید قبل از 
هر چیز دیگر پروردگار واحد و قهار را بخوبی بشناسد و بعد از آن حقیقت خود را بخوبی درک 
نماید . در آنصورت است که میداند که کبریاء و عظمت منحصراً شايستة الله واحد است و هیچ 
کس دیگری حق ندارد که ذرۂ از کبر را در قلب خود راه دهد . زیرا تکبر مانند جرثومة مهلک و 
خطرناکی است که صدها مرض دیگر از آن تولید میشود . تکبر سبب میشود که نور ایمان در 
قلب خاموش گردیده و اعمال نیک انسان مکدر و نابود شود . 

انسان باید قدر نفس خود را بشناسد . او که از یک قطرة بی ارزشی بوجود آمده است و در 
نهایت امر به جيفة بدبویی مبدل میگردد که کسی توان نزدیک شدن به او را نمیداشته باشد . این 
همه چیزهایی که او را به خود بزرگیینی کشانده است چون مال . علم . جاه و مقام همه از فضل 
و عطای پروردگار است و اگر الله بخواهد تمام آنرا از وی بازپس گرفته ميتواند. 

بعد از ان اسبایی که او را بسوی تکبر میکشاند یکایک تحت دقت قرار داده و در نابوی ان 
بکوشد . مثلاً علمی را که به آن مینازد با جیزهاییکه نمیداند مقایسه کند خواهد دید که آنجه 
نمیداند بمراتب بیشتر از آنچیزی است که میداند . 

وم اوتیثم من العلم إلا یلا( 4 (لاسراء کل 

"و داده نشده اید شما از علم مگر اندکی “ 

7 قوق کل ذى علم علیمٌ 9 4 (وسف کل 
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”و بالاتر از هر صاحب علمی . عالم دیگری است * 

پس چرا خود پسندی و تکبر داشته باشد ؟ در حالیکه علم حقیقی آنست که معرفت 
پروردگار متعال را در پی داشته و انسان را از حماقتهایی مانند تکبر مانع شود و بر فضایل اخلاقی 
مانند تواضع آراسته سازد . 

اما عبادتی که اداء میکند و تقواییکه شخص متکبر در خود میبیند نباید سبب خودیسندی و 
فخر فروشی در برابر الله متعال و تکبر بر خلق الله گردد . زیرا این مسکین از کحا میداند که 
عبادت او مقبول پروردگار بی نیاز بوده و او در حملة صالحان داخل است . چون عاقبت محهول 
امک و ودرا ود ار کرد کار وا 

فلا ترگو آنفسکم هو عل یملق (@ 4 «لج اک 

ین خود سای نکد فار اسخا به آنکه ا گر بده یت #۶ 

عبادات عبارت از حق الله متعال بر بندگان است . پس بنده را نمی سزد که با ادای عبادات بر 
الله متعال منت گذاشته و بر مخلوقات او تعالی تکبر نماید. در حالیکه حق الله متعال را بجا آورده 
رو ومع رای مییر دیا اس 

وقالو لْمَد یله ری مدا لدا وما کنا لپتدی وگ" أن دنا ۳ 4 (لأعراف/) 

" میگویند : و همه ستایش ها خاص الله است که ما را به این [ نعمت ها ] هدایت کرد . و اگر 

الله ما را هدایت نمی کرد هدایت نمی یافتیم " 

این جگونه تقوا و عبادت است که صاحبش را از منازعه کردن با الله متعال در خالص ترین 
حق او باز نمیدارد و او را از آلوده شدن به رذیلتی باز نمیدارد که شیطان را از ملکوت آسمانها 
اخراج نموده و تا روز قیامت ملعون و مطرود گردانید ؟ 

مگر او گناهی جز این کرده بود که از قبول امر اله متعال مبنی بر سجده کردن در برابر آدم 
علیه السلام امتناع ورزیده و گرفتار خود بزرگبینی شد و گفت : ” من از او بهتر هستم!!" 

به همینگونه در مورد مال . جاه . قوت . کثرت پیروان و انصار . فخر به انساب و پدران نیز 
باید گفت که تمام اینها از اباطیل و وسوسه های شیطان است . زیرا مال گاهی می آید و زمانی 
میرود » سلطنت و قدرت در زیر چرخ روزگار نابود میگردد و قوت انصار و پیروان هیچ چیزی را 
از انسان وت ك 

7 یوم حتان لد ٳڏ بتڪم کترتکم فلم ند تغن عنکم شا 4 (التوبه لکست) 

" روز [ نبرد آحنین . آن زمان که فزونی افرادتان شما را مغرور و شگفت زده کرد . ولی 
[ فزونی عدد ] چیزی از خطر را از شما برطرف نکردء * 

فخر کردن به حسب و نسب به معنای فخر کردن به استخوانهای فرسودۀ است که اگر از 
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گردش ایام باقی مانده باشد !! در حالیکه پدران صالح از فرزندان گمراه خود هیچ مصیبتی را دفع 
کرده نتوانسته اند . 
و لو لھ ویو رن ۳ و ,م 
ِ نوح ربهر فقال ریب ن تي من اهل ون دك الق وت آحکم 
ص وگ هس 

کہ ۽ قال وح إن ليس ین اهلك نش مل عبر صلع فلا تن میسن لت 
و ل عك آن تکون من آلجهین ي َال مب ح اعود بلق آن ام ما لیس 
لا ولا تغفرلی نمی آکن ین آلحْسرین (62 4 (هود کک ك 

" و نوح | بي پیش از توفان ]پروردگارش را ندا داد و گفت : پروردگارا! به راستی تی که پسرم از 
خاندان من است و یقیناً وعده ات [ به نجات خاندانم ] حق است و تو بهترین داورانی .کک اله 
فرمود : ای نوح ! به یفین او از خاندان تو نیست › او [ دارای | کرداری ناشایسته است ؛ پس 
چیزی را که به آن علم نداری از من مخواه . همانا من ترا اندرز می دهم که مبادا از ناآگاهان 
باشی .(کک نوح گفت : پروردگارا ! من از اينکه چیزی را که به آن علم ندارم از تو بخواهم به 
تو پناه می برم و اگر مرا نیامرزی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود .اک “ 

کک _ با شرحی که در مورد تکبر . اسباب و عواقب و آثار آن تقدیم کردیم . حقیقت 
تواضع برای ما بخوبی آشکار گردید . یعنی تواضع صفت متضاد و مقابل تکبر بوده و ثمرة نیک 
معرفت الهی و شناخت خویشتن میباشد . به این معنا که انسانیکه قدر و منزلت الله متعال را 
شناخت و بعد از آن جایگاه مقام حقیقی خود را درک نمود ناممکن است که تواضع را گذاشته و 
بسوی تکبر و غرور برود . 

اگر انسان متکبر دیگران را حقیر دانسته و بمثابۀ غلام خود میندارد . انسان متواضع این قول 
ابویکر صدیق | را بیاد دارد که میفرمود : 

”هیچ کسی حق ندارد که دیگری را حقیر بشمرد . زیرا کوچکترین فرد مسلمان نزد الله متعال 
خیلی بزرگ و با ارزش است “ 

اگر شخص متکبر از همنشینی با صالحین . فقراء . و ضعفاء اباء میورزد با وحود اينکه فردی 
از آنها بهتر از صدها تن متکبر است . انسان متواضع هميشه این فرمودۀ الله متعال را بیاد دارد که 


میفر ماید : 
4ھ و ےر ۶7ےے رر ص م مد و # گم م ood‏ م ور و ,م ود و 
« واصبر ئفسك مع النين يدعو ریم بالغدوة والعیي بریدون وجهه. ولا تعد 
عيتاك عَم 4 


”با کسانی که صبح و شام . پروردگارشان را می خوانند در حالی که همواره خشنودی او را 
می طلبند . خود را پایدار و شکیبا دار و در طلب زینت و زیور زندگی دنیا دیدگانت [ از 


التفات ] به آنان [ به سوی ثروتمندان ] برنگردد " 
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مفسرین در شأن نزول این آیت مینویسند که صنادید قریش به رسول اله | گفتند که ما 
نمیخواهیم که در قطار ضعفاء و بیچارگانی مانند عمار . صهیب . بلال و امثال آنها بنشینیم . 
وقتیکه ما را به مجلس میخواهی اینها رااز آنجا بیرون کن و چون از صحبت ما فارغ شدی بعد از 
آن هر کسی را میخواهی نزد خود بخواه !! 
له | این آیت را ازل نمود و به دثبال آن در مورد این مستکبرین خودپسندی که خواستار 
راندن ضعفاء از مجلس رسول الله | بودند . جنین فرمود : 
و رو E‏ > دو وک 9 
$ وَل تطِع من فلا لب عن در اثبع هوله وات آمره. فرطا @ 4 
(الكهف الك ڪ) 
"و از کسی که دلش را [ به سبب کفر و طغیانش ] از یاد خود غافل کرده ایم و از هوای 
نفسش پیروی کرده و کارش اسراف و زیاده روی است . اطاعت مکن 
انسان متواضع قدر وقیمت این فرمودۀ الله متعال را بخوبی درک میکند که میفرماید : 
3 2 ا IM ad‏ 7-۲ ۴ 
”و جناح [ فروتنی و تواضع ] خود را برای ممنانی که از تو پیروی می کنند بگستر " 
اگر انسان متکبر از قبول حق انکار میکند اما مسلمان متواضع این سخن عارف بزرگ فضیل 
بن عیاض [ را بیاد دارد که چون در مورد حقيقت تواضع سوّال کرده شد . در جواب فرمود: 
" تواضع آنست که تاع و مقاد حق باشی و اگر چه آنا از جاهل ترین انسان بشنوی به قبول 
و اطاعت از آن مبادرت نمایی * 


ضرورت داعی به تواضع : 

کلکیک- دعوتگر الی اله پیشتر از هر کس دیگری به تواضع و شکسته نفسی ضرورت دارد . 
دنفرت قفا نا کی کر کی اناد کے مک و 
است که خودش از تواضع بیگانه باشد ؟ در حالیکه تواضع از پایه های اساسی اخلاق اسلامی 
بشمار میرود . 

علاوه بر آن . طبیعت مردم به گونۀ ایست که سخن کسی را که تکبر نموده و به تحقیر و 
توهین دیگران میپردازند . هرگز نمیپذیرند . اگرجه حق را بیان کنند . زیرا این فطرت انسانی است 
که از متکبران متنفر بوده و ابواب قلب خود را در مقابل وعظ و ارشاد شان میبندند . بنابرین نه 
تنها این سخنها به قلب شان تأثیر نمیکند . بلکه ممکن است که در مقابل حق و صدق نیز بدبین 
گردیده و آنرا از دیگران نیز نپذیرند . بنابرین . داعی باید عمق این موضوع را بخوبی درک نموده 
و از پروردگار خود بترسد و سبب متنفر شدن مردم از اسلام و دعوت اسلامی نگردد . 





اصول دعوت ۲ ۵ 467 


نکتۀ دیگری را که با موضوع بحث ارتباط داشته از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است و 
درین ضمن قابل تذکر میدانم اینست که طبیعت انسان به گونة است که مردم شخص خودستا را 
دوست نمیداشته باشند . و کسیکه هميشه از خود سخن گفته و به حمد و ثنای خود مشغول 
است به نظر حقارت میبینند . لذا دعوتگر مسلمان باید ازین صفت اجتناب نموده و از گفتن 
سخنانی که نشاندهندۀ تعالی و بلند پروازی اش باشد جداً پرهیز کند و به هیچصورتی مدعی علم 
وسیعتر » فصاحت بیشتر و معرفت زیادتر از دیگران نشود . بلکه باد اظهار نماید که تمام آنچه در 
اختیار دارد به محض فضل و کرم پروردگار متعال است و با این یقین سخن بگوید و دیگران را 
مخاطب قرار دهد . زمانیکه مردم دانستند که او چیزی جز از فضل و مرحمت اله نمیگوید قلوب 
خود را برابر دعوتش میگشایند و نتیجه این میشود که بعضی ارزشهایی نیک اسلامی در قلب و 
ضمیر شان جاگزین میگردد . 

کلشبک- مهمترین امری که مربوط به تواضع است و با وجود اهمیت آن . دعوتگران از آن 
غافل مانده اند . اطاعت از کسانی است که شریعت اسلامی اطاعت از آنها را لازم گردانیده است 
. مانند امیر » اولیای امور . معلم . مربی و امثال آنها . 

مسلمان داعی نباید در امور معروف ازا طاعت آنها اباء ورزیده و تابع داری از آنها را برای 
خود کسر شان تلقی نماید . باید متوجه باشد که تکبر مخفی در زوایای نفس بر او اثر نگذاشته و 
از اطاعت اولیای امور منصرف نسازد و با تأویلات فاسد که چیزی جز وسوسه های شیطانی 
نیست راه فرار از اطاعت را برایش مزین سازد . مثل اینکه بگوید این معلم کفایت و علم لازم را 
ندارد و یا من از او دانا تر میباشم و فلان امیر اهلیت امارت را ندارد و من تدبیر بهتر از او دارم .. 
او باید بیاد داشته باشد که رسول اله | اسامه بن زید را در حالیکه تازه جوانی بیش نبود امیر 
لشکری مقرر نمود که در آن بزرگان و سرداران مهاجرین و انصار حضور داشتند . صاحب کتاب 
امتاع الأسماع حادثه را چنین روایت میکند : 

” بعد از آن رسول الله | در روز سه شنبه بیست هفتم ماه صفر اسامه بن زید را طلب کرده و 
برایش گفت : 

ای اسامه بنام الله متعال حرکت کن تا آنکه به منطقۀ برسی که پدرت در آنجا وفات کرده بود 
پس سوار بر اسپ در آنجا داخل شوید و اینک امارت این لشکر را به تو سپردم . ... روز 
چهارشنبه بیماری رسول اله | آغاز شد و ایشان را سردردی و تب فرا گرفت . و روز پنجشنبه 
لوای لشکر اسلام را بسته نموده و به دست اسامه سپرد و فرمود : ای اسامه ! بام اله و در راه الله ۱ 
در مقابل کسانی قتال کن که به الله واحد کفر ورزیده اند . در حریان جهاد . غدر و وعده خلافی 
مکن . زن و طفل خوردسال را بقتل مرسان . ملاقی شدن با دشمن را تمنا مکن زیرا نمیدانید 
شاید که در ابتلاء واقع گردید ‏ بلکه بگویید : بار الها ! ایشان را از ما کفایت کن و جنگ و شدت 
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شان را از ما دور نگهدار و چون با شور و فریاد با شما مقابل شدند شما آرامش و خاموشی تانرا 
حفظ کنید . با هم منازعه و اختلاف مکنید زیرا سبب سستی و ازبین رفتن هیبت و قوت تان 
5 ۹ 2 ے *_» یل 1 ۳ 2 ۳ ی 3 
میشود . و همیشه بکویید که ای پروردگار! اختیار ما و اختیار انها بدست توست و و تنها تو 
هستی که ما را غالب میگردانی . و بدانید که حنت در زیر درخشش شمشیر هاست “ ' 

عدة بر امارت اسامه بن زید اعتراض نموده و گفتند که او حوان بی تحربه است و توان 
رهبری چنین لشکری را ندارد . عمر | با این سخنان آنها مخالفت نموده و موضوع را به رسول 
اله | عرض نمود . رسول اله | شدیداً به خشم آمده و در حالیکه سر مبارک شان با دستمالی بسته 
بود به مسجد آمده و بر منبر بالا شد و بعد از آنکه حمد و ثنای پروردگار را اداء نمود گفت : اما 
بعد. این چه سخنانی است که در مورد امارت اسامه از بعضی مردم میشنوم ؟! سوگند به الله که 
جنین سخنانی را در مورد امارت پدر او نیز میگفتید در حالیکه او لايق امارت بود و اسامه نیز 
سزاوار امارت انت“ 

داستان امارت اسامه را با تمام جزئیات آن به خاطری ذکر نمودیم که درین داستان نکته های 
خیلی مهم . موعظه ها و احکام خیلی اساسی وجود دارد . 

و اخیرل دعوتگر دانشمند و فقیه هر قدر که موفقیت پیشتری در راه دعوت بدست آورده و 
تلاشهایش ثمر بیشتر دهد به همان اندازه تواضع و شکسته نفسی اش افزود مییابد . و این سنت 
رسول الله | است . ایشان چون فاتحانه به مکه داخل شدند سر مبارک شان از تواضع در برابر اله 
متعال آنقدر خم شده بود که گاهگاهی به رحل(برآمدگی جلو زین) شتر تماس میکرد . 


پنجم : آميزش و کناره گیری : 

کد امبك بهتر است ؟ 

کک سوال عمومی اینست که برای مسلمان آميزش با مردم بهتر است و یا کناره گیری و 
گوشنه نشینی از انها ؟ 

عدۀ گفته اند که گوشه نشینی و عزلت بهتر است . اما اکثر علماء آميزش و مخالطت با مردم را 
بهتر دانسته اند . سخن قرین به صواب اینست که ؛ برای فرد مسلمان همان یکی بهتر است که نزد 
اله متعال بهتر و محبوبتر باشد . اگر نظر به ظروف و شرایط زمانی و مکانی مخالطت و آمیزش با 
مردم نزد اله متعال بهتر و محبوبتر بود . باید آميزش را اختیار کند واگر شرایط و اوضاع ایجاب 
عزلت و گوشه نشینی را مینمود . در آنصورت. گوشه نشینی و کناره گیری از مردم برایش بهتر 


1سیرت ابن هشام ص257. 258و امتاع الأسماع ص537 
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خواهد بود . 

مخالطت حتمي است : 

کالب _ اما آمیزش و همزیستی با دیگران امر ضروری بحساب می آید . زیرا انسان 
طبیعتاً موجود اجتماعی است و به تنهایی نمیتواند که زندگی خود را بسر برد و اگر احیاناً کسی 
مؤفق به این کار گردد امر شاذ بوده و قاعده کلی برای تمام مردم شده نمیتواند . اگرچه ضرورت 
همزیستی در رابطه با زندگی دنیا و نیازهای زندگی مطرح میباشد . امور دینی نیز همزیستی و 
آمیزش با مردم را ضروری میگرداند . زیرا در اسلام فرایض و مستحباتی وجود دارد که اجرای 
هر کدام آنها جز در مخالطت و تعاون با دیگران ممکن نمیباشد . مانند نماز جمعه . نمازهای 
عیدین . تشیع جنازه . عیادت مریض . آموختن امور دینی و غیره مسایلی که مستلزم آمیزش و 
همزیستی با مردم میباشد . 


آمیزش با مردم براي داعي و اجب است : 

لک ۔ دعوت بسوی اسلام که یکی از فرایض اساسی در اسلام است . جز از طریق 
آميزش و مخالطت با مردم ادای آن ناممکن است . بناپرین . مخالطت با مردم بالای کسیکه در امر 
دعوت اسلامی مصروف است از واحبات بحساب میرود . جون آميزش با مردم بگانه وسيلة 
ایست که داعی با استفاده از آن دعوت اسلامی را به دیگران میرساند و مطابق قاعدهٌ اصولی " هر 
امری که ادای واجب جز به آن ممکن نباشد آن امر نیز واجب میباشد " 

واقعیت اینست که طبیعت اسلام اقتضاء میکند که افراد جامعه با هم آميزش و اختلاط داشته 
باشند . زیرا اسلام یک مفهوم فردی و کاملاً شخصی نیست . بلکه شامل اعمالی نیز میگردد که 
شخص سسلمان در رابطه با دیگران باید انجام دهد . 

رسول الله | از ابتدای بعشت خود تا آخرین ایام زندگی با مردم یکجا زندگی داشته و به 
محالس شان حضور مییافت و انها را به اسلام دعوت نموده و از محرمات برحذر میداشت . 
همچنان اصحاب گرامی شان نیز با مردم عصر خویش امیزش داشته و علم و هدایتی را که از 
رسول اله | آموخته بودند در بین مردم پخش و نشر میکردند . 

اما روایاتی که از بعضی تابعین در استحباب گوشه نشینی و عدم اختلاط نقل شده است . 
مربوط به شرایط خاص و استثنایی بوده و بحیث قاعدۀ عام برای تمام مسلمانان قرار گرفته 
نمیتواند . زیرا وحوب دعوت الی الله امر ثابت و قطعی در شریعت اسلامی است و آمیزش با 
مردم نقطة اغاز دعوت میباشد . بنابرین به هیچ صورت نمیتوان از امیزش با مردم مستغنی بوده و 
آنرا ترک نماییم . چه . وجوب دعوت در عصر حاضر بیشتر از هر زمان دیگری متأکتد تر و 
مهمتر میباشد . زیرا درین عصر که پردة سیاه و و حشتناک مادیت بر مردم سایه افگنده و چشم 
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معنویات انسانها را پوشانده است . انسانها به هدایت و ارشاد الهی بیشتر از هر وقت دیگری 
ضرورت دارند .و این حالت بر هر مسلمان لازم میگرداند که به اندازة توان خود در امر دعوت 
سهیم گردیده و مسئولیت خود را اداء نماید . و بدیهی است که دعوت مردم بدون آمیزش با انها 
ممکن نبوده وداعی قبل از هر کار دیگری باید با مردم در تماس بوده و زمینه های نشر دعوت 
اسلامی را تهیه نماید . 


حد و د آمبزش با مردم 

اکلکیک- آمیزش واجب با مردم . همانست که برای کارهای دعوتی و ادای فرایض اسلامی 
ضروری باشد . اما اگر این مقصد و مرام در آميزش با مردم مطرح نبود » از حالت وجوب خارج 
گردیده و به حالت جواز . کراهیت و حتی حرمت میرسد . به طور مثال آمیزش با مردم غرض 
کار وبار مباح برای کسب منافع مادی . امر مباح است . و اگر این امیزش سبب فوت شدن 
بعضی منافع اخروی گردد . در آنصورت مکروه است و اگر انسان را از ادای فرایض باز داشته و 
بسوی گناه سوق دهد . چنین آمیزشی حرام است . 


دوستی و دشمني بخاطر ال 

لک - داعی الی الله هميشه رابطة خود را با مردم بر اساس قاعدة کلی " الحب فى الله و 
البغض فی الله " ایجاد و استحکام میبخشد . 

مفهوم قاعدة فوق اینست که مسلمان هميشه با کسانی دوستی میکند که آنها با الله متعال رابطة 
درست داشته و در اطاعت و کسب رضای او تعالی سعی و تلاش میکنند . و اگر با کسانی 
دشمنی میکند به این خاطر خواهد بود که انها از اوامر الهی سرپیچی نموده و مرتکب معاصی 
میگردند . 

پس هرقدر که محبت مسلمان با پروردگارش افزایش یابد به همان انداه محبت اولیاء الله | را 
در قلب خود احساس نموده و در خدمت آنها میکوشد و با جان و مال خود از آنها دفاع و 

پا تأکید باید گفت که آنچه میگوییم . امر خیالی و مبالغه نیست و حتی زمانیکه انسان بخاطر 
دنیا کسی را دوست دارد . حتماً با چیزهاییکه محبوب او باشد نیز محبت کرده و هميشه وقت به 
خدمت او کمرهمت میندد . 

این امر که در بین مردم بخاطر دنا معروف و شایع است . در بین بندگان خاص پروردگار 
باید بمراتب عمیقتر و آثار محبت اله بر بندگانش باید واضحتر به نظر برسد . 
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گزیدگان صحبت داعي 

کلک - مادامیکه داعی بخاطر الّه با دیگران دوستی میکندو بخاطر الله متعال به دشمنی 
مییردازده پس بدیهی است که دوستان . رفقاء و برادران خود را از جملۀ کسانی انتخاب میکند که 
منقاد اوامر الهی بوده و حق بندگی الله متعال را اداء میکنند . بدون شک اینها از بهترین کسانی اند 
که داعی باید رابطة خود را با آنها استحکام بخشيده و به دوستی شان افتخار کند و از مصاحبت 
انسانهای فاسق . بدکردار . و کسانیکه از اوامر الهی اعراض میکنند ‏ دوری نماید . جنانجه الله 
متعال میفر ماید : 

« فعض عن من تول عن درا ورد الَحَيوة لد 4 (النجم الڪ 

” بنابراین از کسانی که از یاد ما روی گردانده اند و جز زندگی دنیا را نخواسته اند . روی 
بگردان 

او در حالیکه از همصحبت شدن با انسانهای مفسد و عصیانگر خود داری میکند . هیچگاهی 
از دعوت آنها غافل نگردیده و همیشه در حق شان دعای خير مینماید و برایشان هدایت و 
رحمت مبخواهد . 

روش دعوتگر در برابر دوستان و سایر مردم 

کک؟- داعی شخصی است که حقوق صحبت را میشناسد و هميشه خود را مکلف به ادای 
این حقوق میداند .او از دوستان خود هميشه مواسات و دلجویی نموده و در برآوردن حوایج شان 
میکوشد . از عیوب شان چشم پوشی نموده و هرگز آنرا افشاء نمیکند زیرا میداند که هیچ انسانی 
خالی از عیوب نمیباشد . اما در صورتیکه ضرورت به امر به معروف و نهی از منکر بود » از آن 
کوتاهی نمیکند . او بدی ها و تقصیراتی را که در حق خودش مرتکب میشوند عفو نموده و عذر 
دیگران را میپذیرد . زیرا مؤمن صاحب کرامت هميشه نیکی ها و خوبی های برادرش را در نظر 
می آورد و منافق لثیم هميشه عیوب دیگران را در نظر دارد . 

عبدائّه بن المبارک | میفرماید : 
" ممن همیشه در پی یافتن عذرهایی برای مردم است و منافق هميشه در جستجوی لغزشهای 
دیگران میباشد * 

کاکک؟- اما روش او در برابر کسانیکه بخاطر فسق و عصیان شان از مصاحبت با آنها خود 
داری میکند . روشی است که مناسب و لازمة یک مسلمان است . یعنی او هرگز با جنین افراد به 
مخاصمه نمیپردازد . 


ی ۳ 


وبا امن لذت یَمشُونَ على آلازض هون ولا طبهم آلجهلُورت قا 


۶ 


لوأ 
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سلما ( > (الفرقان مک 
” و بندگان رحمان کسانی اند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می روند » و هنگامی که 
جاهلان آنان را طرف خطاب قرار می دهند [ در پاسخشان ]سلام می گویند “ 

ولی هميشه آنها را نصیحت نموده و موعظه مینماید . و گاهی هم مجبور میشود که با آنها 
مقاطعه نموده و از صحبت با آنها دوری نماید .. مثلاً اگر مرتکب بدعتی گردیده و دیگران را 
بسوی آن دعوت مینمایند . یا سبب تفرقه در صفوف مسلمین میگردند و یا بر ضد مسلمانان 
توطئه میچینند و یا دست به ظلم و تجاوز برده و به دیگران آزار و اذیت میرسانند » درین حالات 
در قدم اول باید تمام کوشش خود را بکار ببرد تا آنها را از چنین اعمال باز دارند . اما اگر از 
کردار بد خود دستبردار نشدند . داعی باید بخاطر توییخ و تهدید شان از انها دوری اختبار کرده و 
کاملاً با آنها مقاطعه نماید تا مردم نیز آنها را شناخته و از شرارت شان خود را حفاظت نماید . و 
حتی داعی باید از جواب سلام آنها خود داری نماید تا مورد تنبیه شدید قرار گرفته و منکر بودن 
عمل شان یکلی ظاهر گردد . 

امام غزالی [ علت عدم رد سلام را در حالیکه واجب است . چنین بیان مینماید : 

" جواب سلام اگر چه واجب است . اما در ادنی ترین کاری که در آن مصلحتی نهفته باشد . 
ساقط میگردد و زجر انسان عاصی از بزرگترین مقاصد بوده و مصالح زیادی را در پی دارد » زیرا 
درینکار هم زجر او و هم ابراز تتفر از عمل زشت او میباشد " "و عین همین مفهوم را امام ابن 
هه ار به کر رودو اس 


عزلت گزیدن داعي 

کلک چنانچه در ابتداء گفتیم : آمیزش با مردم در مقدمةً دعوت الی الله قرار داشته و هیچ 
دعوتگری از آن مستغنی بوده نمیتواند . اما احیاناً به گوشه نشینی و عزلت ضرورت پیدا میکند . 
جنانجه ابن تیمیه [ میفرماید : " انسان باید ساعتی را تخصیص دهد که در آن با خود تنها شده و 
به دعاء . ذکر » تفکر . محاسبة نفس و اصلاح قلب خود پپردازد" 

درین عزلت بايد دو نکته را در نظر داشته باشد : 

اول : باید عزلت و گوشه نشینی را در اوقاتی اختیار کند که شریعت اسلامی نوع معینی از 


1-احیاء علوم الدین از غزالی. ج2 ص 149 
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عبادت را در آن لازم گردانیده است . مانند اعتکاف در ایام رمضان . قیام اللیل و نماز شبانه . 
نشستن در مسجد به انتظار نماز و غیره . عزلت گزیدن درین اوقات و پرداختن به نماز . ذکر و 
دعاء بهترین نوع خلوت و عزلت مشروع میباشد . و باوجود اینکه زمان بسیار کوتاهی را در بر 
میگیرد . اما اثر خیلی زیادی در شخصیت انسان دارد . 

دوم : اگر داعی به عزلت و گوشه نشینی بیشتر ازین ضرورت پیدا میکند و میخواهد که مدت 
زیادتری را تنها مانده و به مراجعه نفس و تدارک چیزهای از دست رفته پپردازد ۰ برایش جایز 
است . اما به این شرط که هدف او آمادگی گرفتن زمینه سازی بیشتر برای نشر دعوت بوده و 
بخواهد که بعد ازین مراجعه با تحرک و نشاط تازة به میدان دعوت برآید . مثال او درین امر باید 
مانند مجاهدی باشد که از میدان جنگ برگشته و شمشیرش را تیز میکند . اسپش را علف میدهد 
و نیزه اش را اصلاح میکند و زخمهایش را تداوی میکند ولی قلبش در تمام این حالات در 
میدان جنگ بوده و با دشمن میرزمد . و میخواهد که به زود ترین فرصت دوباره به میدان برگردد 
. او درین حالت نیز شامل جهاد میباشد . زیرا اعمال انسان مطابق نیتهای او سنحیده میشود . 

کشک علاوه برآن . داعی یک نوع عزلت دیگری نیز دارد . و آن به گونةٌ است که فکرش 
غایب است ولی جسمش با حاضرین یکجا میباشد . او به این نوع عزلت زمانی ضرورت پیدا 
میکند که در حلقۀ قوم سوء گیر مانده و در مجلسی باشد که سخنان باطل غیبت و انواع زشت 
گویی ها در آن وجود دارد ولی او نه میتواند که از آنجا خارج گردیده و به جای دیگری برود و 
نه میتواند که جریان نادرست مجلس را تغیر دهد . پس مجبور میشود که روح و فکر خود را از 
آنجا غایب کند اگرجه حسماً در آنجا حاضر میباشد . 

کلګک- ونوع سوم عزلت اینست که داعی از محیط کفر بریده و به جای دیگری برود . این 
عزلت را زمانی اختبار میکند که متیقن میشود که کار و تلاش در هدایت انها بیفایده و عبث بوده 
و در حال حاضر احتمال قبول دعوت از سوی آنها خیلی ضعیف میباشد و یا ممکن با اذیت و 
آزاری مواجه گردد که فوق طاقت او میباشد . درین صورتها از منطقه خارج گردیده و بسوی 
دیگری متوحه میگردد و سعی و تلاش خود رادر دعوت و هدایت انسانهای دیگری بکار میبرد . 
زیرا حهد و کوشش داعی محدود است و وقتی که در اختبار دارد نیز خیلی قصیر است ۰ پس 
اگر دریک منطقه کسی دعوت او را نپذیرفت . به منطقة دیگری میرود و دعوت خود را به آنها 
عرضه مینماید . و حتی داعی میتواند که از برای مدت محدودی از تمام آنها مقاطعه نماید . 
چنانچه الله متعال در حکایت از ابراهیم عليه السلام میفرماید : 

« وحم وم تدغورت من دون له 4 مریم شک 

"و من از شما و معبودانی که به جای الله می خوانید . کناره می گیرم " 
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و در مورد اصحاب کهف میفرماید : 

$ وذ آعرلتموهم وَمَا یوت إلا آله وا ى آلکهف يشر کم رنکم ین 
رم وی لک ين مر رقا © 4 (الكهف ك 

”و [ پس از مشورت و گفتگو با یکدیگر چنین گفتند : ] اکنون که از آنان و آنچه غیر الله می 
پرستند . کناره گرفته اید » پس به این غار پناه گیرید تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند 
و در کارتان آسایش و آسانی فراهم آورد “ 
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ملعو 


زمینة سخن : 

کاکک- در باب اول کتاب موضوع دعوت را که اسلام بود شرح نمودیم و در باب دوم 
کتاب اصل دوم دعوت یعنی دعوتگر را شناختیم که به اسلام ایمان داشته و دیگران را بسوی 
اسلام فرامیخواند . شخص و یا اشخاصی که بسوی اسلام دعوت میشوند " مدعو“ نامیده این 
باب کتاب را به شرح آن اختصاص داده ایم . درین باب مدعو را تعریف نموده حقوق . 
مسئولیتها و اصناف و گروههای مختلف مدعو را زیر بحث میگیریم . بنابرین باب حاضر را به دو 
فصل تیم یم 

فصل اول : تعریف و شناخت مدعو و شرح حقوق و مسئولیتهای او 

فصل دوم : اصناف مدعوین . 
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مدعو 


مه ء۶ مه 
حقوق و مسئولیتهای او 
مدعو کیست ؟ 

مشک به صورت عام گفته ميتوانیم که تمام انسانها از هر قشر و گروهی که باشند باید 
بسوی اله متعال دعوت شوند . زیرا اسلام رسالت عام و پايندة است که الله متعال بواسطةٌ محمد 
E‏ اه تعال میفرماید : 
و فل ی ناس ی ول له کم حرف آلزی له ماگ موت والارّض لا 
3 2 ی ص 
له 1 یخی ویمیت قامنوا بان ورَسوله آلني ای ا یم ی بالله 

وکا مه واگ مره کم هدو ((6 4 (الأعراف فک 
" بگو : ای مردم ! یقیناً من فرستاده اله به سوی همه شمایم ; اله که مالکیت و فرمانروایی 
آسمان ها و زمین فقط در سیطرةٌ اوست . جز او معبودی نیست . زنده می کند و می میراند » پس 
به الله و رسول او پیامبر ناخوانده درس که به الله و تمام سخنان او ایمان دارد . ایمان بیاورید . 


7 


و از او پیروی کنید تا هدایت بایید 
< وما رس لا کافة لاس تیا وتذیر! وک کت رالاس لا يموت 4 
(سباء /ک) 
" و ما ترا برای همه مردم جز مژده رسان و پیم دهنده نفرستادیم . ولی بیشتر مردم [ به این 
واقعیت ] معرفت و آگاهی ندارند * 
این حکم عام متوجة تمام انسانهایی است که مکلف به قبول اسلام و انقیاد در برابر آن میباشند 
از هر جنس . قوم . منطقه و قشری که باشند و در هر موقعیت اجتماعی که قرار داشته باشند . 
بمحض اینکه عاقل و بالغ اند مکلف اند که به دین اسلام ایمان آورد و رسالت محمد | را پذیرند. 
به همین علت است که دربین کسانیکه به رسول الله | ایمان آوردند . ابوبکر عربی . بلال حبشی 
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> سلمان فارسی . صهیب رومی . خدیحه از زنان و علی از اطفال و عمار از فقراء حضور داشتند . 
کیک - بنابرین . دعوت الی الله برای تمام بشریت بوده و به جنس . طبقه و گروه خاصی 
مربوط نمیباشد و قرآنکریم تمام بشریت را مخاطب قرار داده و میفرماید : 
ی نا دزی حلقگہ وین یں که لگ تفرن @ ب 
(البقره /کسک) 
”ای مردم ! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده است . بپرستید تا به تقوا دست 


بایید 

# يی ءادم خدوا زیتقک ر عند کل مسجل 4 (لأعراف/کک 

" ای فرزندان آدم ! [ هنگام هر نماز و ] در هر مسجدی . آرایش و زینت [ مادی و معنوی ] 
همراه خود برگیرید " 

پس دعوتگر مسلمان باید عام بودن دعوت خود را درک نمود و در پی آن باشد که دعوتش 
را به هرکسی که برایش میسر بود . پرساند . البته آنچه گفتیم در تناقض با این نیست که داعی 
کارش را از دعوت قربای خود آغاز نماید . زیرا هر انسان حق دارد که از دعوت الهی مستفید 
گردد اما اقربای انسان بیشتر از دیگران مستحق این نعمت است و از سوی دیگر . داعی میتواند 
ره و ای با Os‏ ۱ 
ممکن است که بعد از قبول دعوت اسلامی او نیز همراه با داعی در میدان دعوت داخل شده و 
همکار و همراه داعی گردد که درینصورت رساندن دعوت اسلام به دیگران نیز آسانتر میگردد . 
الله متعال میفرماید : 

ط وأنذر غشرتك الأقزیرت SNS‏ 

: و خویشان نزدیکت را [ از عاقبت اعمال ز* شت ] هشدار ده * 

این آیت اگرجه پیامبر | را مخاطب قرار داده است . اما معنا و حکم آن شامل تمام دعوتگران 
میگردد . بنابرین بر داعیان دین الله متعال لازم است که قبل از همه دعوت و انذار را از افراد 
خانواده و اقربای خود آغاز نماید و بعد از آن ساير دوستان و آشنایان خود را دعوت نماید . و 
حتی گفته میتوانیم که دعوت افراد خانواده ضروری تر از هر کس دیگر است. زیرا داعی که 
رئیس و مسئول خانوادۀ خود است . مستقیماً مسئولیت دنیا و آخرت آنها را بدوش دارد . چنانجه 
رسول الله | میفرمایند : 

« کلم وع لک سول عن رع عنم الام رع سول عن رند رل راع في أله وهو سول عن ريه 

e I Sy 
* خود مسئول است . مرد در خانة خود شبان است و از رعیت خود مسئول است‎ 
این مسئولیت همچنانکه شامل حاجات مادی مانند تهیة طعام . لباس . مسکن و سایر نیازهای‎ 
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زندگی میشود . شئون دینی و تعلیمی آنها را نیز در بر میگیرد که رئیس خانواده باید به آن توجه 
تموده و امور اسلام را به آنها تعلیم دهد . الله متعال در مدح یکی از پیامبران گرامی اش میفرماید : 
وکن مره لصو والرکوة وان عند ری مرا € 4 (مریم نکک 
e‏ ی و یت داد . و نزد پرردگارش پسندیده بود 
ییا الین ءامنو فوا نفس هلیک کارا وقودهَا لاس ولِجَارة 4 (لنحریم بکا 
”ای مؤمنان ! خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ ها است » حفظ 


وقایه و حفاظت آنها از آتش تنها از طریق دعوت به اسلام و اطاعت از اوامر الهی و اجتناب 
از نواهی ممکن است . 
حفوق مدعو : 


لک - مهمترین حق مدعو اینست که داعی نزد او رفته و دعوت اسلام را برایش تقدیم 
نماید . نه اینکه در خانه نشسته و منتظر آمدن مردم باشد . رسول الله | که اولین داعی دین الله بود 
. همیشه به مجالس قریش رفته و انها را بسوی اسلام دعوت مینمود . علاوه بران . به اطراف مکه 
رفته و آنها را به اسلام فرا میخواند . همچنان در ایام حج به اقامتگاههای اقوام و قبایل مختلف 
رفت و دعوت اسلام را بر آنها عرض مینمود و نمایندگان و بزرگان هر قوم و قبیلۀ که به مکه می 
آمدند رسول ال | به استقبال آنها رفته و اسلام را برایشان تقدیم میکرد . در سیرت ابن هشام 
جنین امده است که : 

" رسول الله | در ایام حج نزد قبایل مختلف عرب رفته و آنها را به اسلام دعوت مینمود و به 
آنها میگفت که الله متعال مرا بحیث پیامبر انتخاب نموده و مکلف گردانیده است که این رسالت 
آسمانی را به مردم برسانم . بعداً از آنها میخواست که سخن او را تصدیق نموده و از او حمایت 
کنند تا دین الله متعال را به تمام مردم پرساند . ایشان در برابر هر قبیله ایستاده و میگفتند : 

”ای بنی فلان ! من فرستادة الله متعال بسوی تمام شما هستم . الّه متعال شما را امر میکند که 
تنها او را عبادت کنید و چیزی را با او شریک نسازید و این بتها و خدایان باطلی را که پرستش 
میکنید ترک بگویید . به من ایمان پیاورید و سخنم را تصدیق کنید واز من دفاع و حمایت کنید تا 
رسالتی را که اله متعال بمن سپرده است به تمام مردم برسانم " 

ایشان که از قدوم هر شخص صاحب مقام و منزلت در قوم خود خبر میشد . به سرعت به 
استفبال او رفته و دعوت خود را براش شرح میکرد. حتی ایشان په دعوت مردم در داخل مکه 
اکتفاء نکرده و در خارج از مکه نیز دعوت خود را آغاز کردند . به همین هدف ابتداء بسوی طایف 
رفتند و در آنجا عدةٌ را که در آنروز از سرداران و بزرگان ثقیف بودند به اسلام دعوت نمودند . 

کلک- درینجا این سؤال پیش میشود که جرا بايد داعی به دنبال مدعو برود ؟ و جرا مدعو نزد 
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داعی نمیاید؟ 
این سوال را میتوان از جند وجه جواب داد : 
اول : وظيفة انبیای کرام یغ و رساندن دعوت است . چنانچه الله متعال میفرماید : 
طه یب ول مت یل ن بك 4 (لمائده بلفک) 
"ای پیامبر ! آنچه بسوی تو از جانب پروردگارت نازل شده است به مردم برسان“ 
همجنان میفرماید : 
« وما على سول الا البلنغ لمیر ر 4 «نورنکک 
*و بر عهده این پاس جز رساندن آشکار [ وام وحی ] ثیست 
تبلیغ و رساندن دعوت به مردم در اکثر اوقات مستلزم آنست که پیامبر | به قصد آنها رفته و 
دعوت را به صورت درست برایشان تقدیم نماید . زیرا ممکن است کسانی وحود داشته باشند 


که ضمیر شان آلوده نشده و دعوت را به آسانی پپذیرند اما هنوز دعوت برایشان نرسیده باشد و يا 
ممکن است که دعوت به صورت صحیح برایشان نرسیده باشد و ممکن انها نمیخواهند که نزد 
پیامبر رفته و از حقیقت امر خود را آگاه سازند . بخاطر وحود همین احتمالات است که رسول الله 
| به اماکن مردم آمده و آنها را به سوی اسلام فرا میخواند . 

دوم : شفقت بیمثال و ترحم پیامبر کریم | که در قلب مبارک شان نسبت به بندگان الله متعال 
موج میزد و حرص و آرزویی که در هدایت و نجات مردم از کفر داشت شت . ایشان را وادار میکرد 
که نزد مردم رفته و آنها را بسوی اسلام دعوت نماید . 

سوم : کسانیکه از اسلام و دعوت اسلامی دور مانده اند . قلب مریض دارند و کسانیکه په 
امراض معنوی قلب گرفتار اند مرض خود را احساس نمیکنند و به همين خاطر ضرورتی به 
علاج خود نیز نمیبینند . پس نباید انبیای کرام منتظر آمدن انها بنشیند بلکه بايد نزد انها رفته و در 
قدم نخست آنها را به مرضی که گرفتار اند خبر دهد و بعد از آن علاج مناسب را برایشان تقدیم 
نمایند . زیرا یکی از اعراض و علایم مرض شان اینست که از دعوت اسلامی و آمدن نزد پیامبر | 
خود داری میکنند . 

کلک - پس دعوتگر مسلمان باید شیوة پیامبر گرامی اسلام را در پیش گرفته و به سوی مردم 
بشتابد . به مجالس . قریه ها . محلات بودباش و محل کار انها رفته و ایشان را بسوی اسلام 
دعوت نماید . چقدر خوشایند و نیکو خواهد بود که دعوتگران مخلص بسوی قریه جات رفته و 
هر فردی مسئولیت محلة را بعهده بگیرد . امام غزالی [ در همین معنی میفرماید : 

« یتکفل کل عالم بإقليم أو بلدة أو حلة أو مسجد أو مشهد فیعلم أهله دينهم وعیز ما يضرهم عما ینفعهم وما 
يشقيهم عما یسعدهم. ولا ينبغي أن یصبر إلى أن يسأل عنه, بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه فاكم 
ورثة الأنبياءء والأنبياء ما ترکوا الناس على جهلهم بل کانوا ينادوم في جامعهم ویدورون على آبواب دورهم في 
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الابتداء ویطلبون واحداً واحداً فیرشدوفم. وهذا فرض عين على العلماء كافة. وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا في 
كل قرية وني كل محلة فقيهاً متديناً يعلم الناس دينهم فان الخلق لا يولدون إلا جهالاً فلابد من تبليغ الدعوة إليهم في 
الأصل والفرع»" 

” هر عالمی باید کفالت منطقه . شهر . محله و مسجدی را بعهده گرفته و دین را به اهل آن 
تعلیم دهد و مضرات و منافع را برایشان تمیز نموده و آنچه سبب بدبختی و شقاوت شان میشود 
از آنجه سبب سعادت شان میشود برایشان معرفی نماید . آنها نباید منتظر باشند تا دیگران از آنها 
سوال کنند . بلکه خود بسوی مردم رفته و آنها را دعوت نمایند . زیرا علماء ورثة انبیاء علیهم 
السلام هستند و انییاء مردم را بر جهل شان نگذاشتند بلکه به مجامع و خانه های شان رفته و فرد 
فرد شان را مخاطب قرار داده و ارشاد نموده اند . این کار بر تمام علماء و سلاطین فرض عینی 
است که برای هر قریه و محلۀ یک نفر فقیه متدین را تعین نمایند تا مردم را تعلیم دینی دهند زیرا 
مردم جاهل بدنیا می ایند پس باید دعوت در اصول و فروع دینی به ایشان پرسد " 


هیچ انسانی بی ارزش پنداشته نشود : 

کلک- برای داعی جایز نیست که کسی را حقیر و بی ارزش پنداشته و از دعوت کردن او 
استغناء نشان دهد . زیرا هر انسان حق دارد که بسوی خیر دعوت شود . شاید کسی را که در نظر 
داعی بی ارزش می آید . نزد الله متعال از وزن زیادی برخوردار بوده و خدمت بزرگی را به 
اسلام و دعوت اسلامی تقدیم نماید . 

رسول الله | با هر شخصی که مقابل میشد . دعوت اسلام را برایش عرضه مینمود چنانچه در 
سیرت نبوی میخوانیم که : 

" چون رسول الله | دعوت خود را به تمام قبایل عرب که به حج آمده بودند » عرض نمود 
هیچ یک ازین قبایل به دعوت ایشان لبیک نگفته و از قبول آن اباء ورزیدند . در بازگشت. از نزد 
شش نفر از قبیلۀ خزرج گذشت که در عقبة «منی» نشسته و مصروف تراشیدن سرهای خود بودند 
. رسول الله | نزد آنها رفته و دعوت اسلام را برایشان تقدیم نمود و آیاتی از قرآن مجید را برایشان 
تلاوت نمود . آنها دعوت پیامبر | را پذیرفته و ایمان آوردند و بعد از بازگشت به مدینه خبر رسول 
لله | را به قوم خود رسانده و آنها را بسوی اسلام دعوت نمودند . دیری نگذشت که اسلام در بین 
مردم مدینه پخش گردیده و هیچ خانة نماند که در آن ذکری از رسول الله | نباشد." 

مشاهده میکنیم که رسول اله | این شش نفری را که مصروف تراشیدن سرهای خود بودند بی 
ارزش ندانست و بعد از آنکه تمام قبایل اطراف مکه از قبول دعوت او اباء ورزیدند . این توهم 
برایشان دست نداد که جه امیدی به این تعداد معدود میتوان داشت که مصروف تراشیدن سرهای 


1-احیاء علوم الدین ج 3ص 154 
2 امتاع لأسماع ص 33-32 
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خود هستند ؟! 
همین اشخاص معدود بودند که بحیث نخستین داعیان دين اسلام وارد مدینه شده و مردم را 
ندانسته و از دعوت انها کناره گیری نکند . شاید بدست همینها خير کثیری به دعوت برسد . 


وجایب مدعو : 

کل حق مدعو این بود که داعی نزدش رفته و دعوت را برایش برساند و در هیچصورتی 
حقیر و بی ارزش تلقی نگردد . در مقابل بالایش واجب است که دعوت الی الله را پذیرفته و 
ندای پروردگار خود را که خیر وحق است لبیک بگوید . 

اما بخاطر بیان واقعيتها و استفادۀ داعی و بخاطر اینکه داعی گرفتار یس نگردیده و هميشه 
امیدوار باشد بايد گفت که : 

مردم در قبول دعوت به یک مستوا قرار ندارند . بلکه عدة از آنها خیلی به سرعت بسوی 
دعوت میشتابند و پیام الهی را قبول میکنند و تعداد دیگری در قبول دعوت خیلی بطی و سست 
اند و سایرین به درحات مختلف در بین ايندو طبقه قرار دارند . 

عدة از مردم چنان اند که بمجرد شنیدن دعوت اسلامی بدون هیچ تردد و انديشة به قبول آن 
مبادرت می ورزند تو گویی که آنها منتظر شنیدن چنین پیامی بوده اند . از مثالهای این گونه 
انسانها میتوان از ایمان آوردن ابوبکر صدیق و ساحران موسی علیه السلام یاد آور شد . 

رسول اه | در مورد ایمان آوردن ابوبکر | میفرماید e‏ 
مگر اینکه در ابتدای امر گرفتار تردد و حدال ذهنی گردید . اما ابوبکر صدیق | بمحرد شنیدن 
دعوت هیچ درنگی نکرده و بدون تردد و انديشة اسلام را پذیرفت “ ۲ 

لله متعال از ایمان آوردن ساحرانی که فرعون مصر برای ابطال معجزه های موسی عليه السلام 
و ی ات۱ 


« فلت مُوسیٰ عَصاه فِا هی تا لثم کون َأ سره سجیین واوا 
ام برت الین (5) رب موی هرون ( قال امسر لمر قبل أن ان تکم ان 


۳2 
۳۹ 


لکرم آزی لمحم لخر توت تون ذفن يكم وزج ین خلضی 
ایک اور ر قارا هر رل ریا لبون ( نکمم آن يعفر لتا 
اطعا ان کا اول امن (2 4 (لشعراء نک کک 
" پس موسی عصایش را افگند , ناگاه آنچه را جادوگران با ثیرنگ ساخته بودند , بلمبد کک 


پس حادوگران [ از هيبت و عظمت این معحزه که یافتند کاری الله است نه جادو ] به سجده 
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افتادند (ک> گفتند: ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم 0لک پروردگار موسی 
و هارون .(لکک) فرعون گفت : پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید . حتماً او 
بزرگ شماست که جاد وگری را به شما اموخته است . پس به زودی خواهید دانست که مسلما 
دست ها و پاهای شما را یکی از راست و یکی از چپ قطع خواهم کرد . و یقیناً همۀ شما را به 
دار خواهم آویخت .(لک گفتند : [ در این شکنجه و عذاب ] هیچ زیان و باکی [ بر ما ] نیست › 
يقيناً ما به سوی پروردگارما باز می گردیم کک قطعاً ما اميدواريم که چون نخستین ایمان 
آورند گان [ از این قوم ]بودیم ۰ پروردگارما خطاهای ما را بیامرزد (کک “ 

این ساحران امده بودند که دعوای باطل و کفری فرعون را نصرت نموده و در مقابل دعوت 
موسی علیه السلام مقاومت نمایند . اما زمانیکه معجزات موسی علیه السلام را مشاهده کردند . به 
یقین دانستند که این کار از جملا سحر و ساحری نیست که آنها آموخته اند . بلکه معجزۀ است 
که الله متعال بخاطر اثبات صداقت موسی علیه السلام برایش داده است . پس بدون درنگ و 
ترددی ایمان خود را اعلان نموده و الفاظی را بزبان اوردند که قوت و قدرت نوری را په نمایش 
گذاشت که در قلبهای شان داخل شده و تمام اندیشه های باطل را درهم شکست . و ہی اختیار 
زبان شان آواز داد که ” ءامنا بر عون (چ6 رب مُوسیٰ ورون“ و چون فرعون لعین آنها را 
مورد تهدید قرار داد با کمال بی پروایی به تهدیدات فرعون گفتند : " لا سیر" یعنی هچ ضرری 
بعد ازین بما نمیرسد . زیرا عذاب تو ساعتی بیش نخواهد بود و متوانیم که آنرا تحمل کنیم . و ما 
ميخواهيم که با پروردگار خود با این امید ملاقی شویم که گناهان گذشتة ما را مخفرت نماید . 

این دو نمونه از کسانی بود که دعوت را بزودی میپذیرند . اما نمونه های کسانیکه در قبول 
دعوت تعلل ورزیده و در برابر دعوت مقاومت کرده اند » خیلی زياد است که درینجا میتوان از 
قوم نوح عليه السلام یاد کرد که چنانچه قرآن کریم حکایت میکند . نوح عليه السلام مدت 
نهصدوپنجاه سال در بین شان دعوت نمود اما جز عدۀ قلیلی ایمان نیاوردند . همچنان ابوسفیان و 
مردم مکه بعد از دشمنی خیلی شدید ومعرکه هایی که بیست سال طول کشید. بعد از فتح مکه 
مسلمان شدند . و بر علاوة اینها کسانی بودند که تا آخرین لحظات زندگی ایمان نیاورده و بحالت 
کفر از دنیا رفتند . 

کلک - وجية دیگر مدعو اینست که بعد از آنکه الله متعال او را به هدایت اسلام مشرف 
گردانید. حق این نعمت را باید اداء نماید . یعنی زندگی خود را مطابق ارزشهای اسلامی عیار 
نموده و عبادت الله متعال را په همان نحوی اداء نماید که قرآن کریم و سنت نبوی بیان کرده 
است. تا مسلمانی اش آمیخته با نفاق نبوده و ادعای مسلمانی نماید اما حقوق آنرا اداء نکند . 
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اصناف مدعوین 


زمینة سخن : 

کلک- در هر حامعة تعدادی از اشرافیان و درباریها وجود دارند که از نفوذ خاص احتماعی 
برخوردار بوده و در اکثر حاها قدرت حاکمه نیز در اختبار شان قرار دارد . اینها صنف اول 
مدعوین را تشکیل میدهد . و قرآن کریم آنها را بنام ”ملا " یاد کرده است . در مقابل آنها جمهور 
و عامة مردم قرار دارد که صنف دوم مدعویین را تشکیل میدهند . زمانیکه جمهور مردم دعوت 
اسلامی را لبیک گفته و جامعة اسلامی تشکیل گردید و اسلام غالب گردید . طبقۂ دیگری ظهور 
میکند که در زبان دعوای ایمان و اسلام را دارند اما در باطن کافرند . قرآن کریم این طبقه را بنام 
" منافق " یاد کرده است که صنف سوم مدعوین را تشکیل میدهد . عدة دیگری نیز تبارز میکنند 
که اسلام را پذیرفته و در ایمان خود صادق اند . اما احیانا گرفتار هوای نفس و وسوسه های 
شیطانی گردیده و بسوی معاصی و گناهان میروند . این گروه که اهل معصیت نامیده میشوند › 
صنف چهارم مدعوین را تشکیل میدهند . پس در بحثی که در پیش داریم در مورد اصناف چهار 
گانةٌ صحبت میکنیم که در برابر داعی قرار دارند . 
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بحث اول : 


ملا (اشراف زادگان و درباریها) 


تعریف ملا : 

کل قرآن کریم کلمة "ملاً “ را در داستانها انبیاء و ماجرا های آنها با اقوام شان استعمال 
نموده است . مفسرین در شرح این کلمه میگویند : 

”ملا عبارت از قشر اشرافی . درباری ها و روؤساء و سرداران قوم بودند “ ' 

پس کسانی شامل این قشر اند که در جامعه از نفوذ و قدرتی برخوردار بوده و مردم بنابر 
ارزشها و معیارهای حاکم بر همان جامعه . آنها را بحیث اشراف وبزرگان خود پذیرفته و در 
عرف مردم مستحق قیادت و سیادت بوده و در بعضی موارد عملا سیادت و ریاست انها را بعهده 
داشته باشد . 

اطلاق این اسم در قرآن کریم بر قشر مذکور » بنابر واقعیتهای موجود در جامعه صورت گرفته 
است نه اینکه آنها واقعا مستحق ریاست و سیادت جامعة خود بوده اند . این اسم گذاری شباهت 
زیادی به اصطلاحاتی دارد که در نامه های رسول الله | به پادشاهان روم و فارس » استعمال شده 
است.. رسول ال | امپراتور روم را بنام " عظیم روم “خطاب کرده اند . که استعمال این عبارت 
در مورد پادشاه روم از قبیل بیان واقعیت بوده و به این معناست که او در بین روم عظیم بوده و 
ریاست آنها را بدست دارد . نه اینکه حقیقتاً مستحق این صفت میباشد . 

ملأ و دعوت الى اللّه : 

کلک صفت غالب درین قشر در هر قوم و منطقة این بوده است که هميشه در برابر دعوت 
قرار گرفته و با داعیان دین الهی به جنگ و مقابله برخاسته اند . بلکه همیشه در پیشاپیش لشکر 
مخالف دعوت قرار گرفته و رهبری تبلیغات سوء . تکذیب و متهم سازی انبیای کرام را بعهده 
گرفته و به گمراه سازی مردم مصروف بوده اند . قران کریم میفرماید : 


1 تفسیر قرطی ج3 ص234 223 ج12ص 121 تفسیر این کثیر ج2۳ ص223 
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وما سلتا ريو من نذیر إل ل متا إا ہما آزباشم پو گفزون رچ واوا 
ی صل رام ول واولا وما ن یمین( 4 (سباء نک کی 

" در هیچ شهری هیچ بیم دهنده ای نفرستادیم مگر آنکه عباشان مغرور و سرمست آنان گفتند : 
ما به آنچه شما را به آن فرستاده اند. کافریم !کک و گفتند : اموال و فرزندان ما از شما بیشتر 
است و [ این دلیل توجة خاص اه به ماست : بنابراین اگر عذابی هم باشد ] ما را عذاب نخواهد 
کرد .لک ِ 

لله متعال درین آیات به رسول الله | خبر داده و ضمن آن تسلیت میدهد که در هیچ قومی 
نبوده است که پیامبری بفرستد مگر اینکه مترفین (عیاشان) آن قوم که همان صاحبان قدرت . 
حشمت . ثروت بوده و شب و روز مصروف عیاشی اند . در مقام رهبری شر و فساد قرار گرفته 
و در خطاب به انبیاء کرام گفتند که ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم و نه از تو متابعت میکنیم . ' 

Sa Cn 

قد رسلا وت إل قو مه فقال يقو اغد عبدوا 
کم غذاب و عطيم(چ َال لین ی ت تن ضل مین @) 

(الأعراف/لک کڪ 

ن توج را بسو دومن درادن : . پس به آنان گفت : ای قوم من ! اله را پپرستید . 
که شما را جز او معبودی نیست . من قطعاً از عذاب روز بزرگ بر شما میترسم لک اشراف 
و سران قومش گفتند : مسلماً ما ترا در گمراهی آشکار می بینیم ا(کک) “ 

پس این قشر ”ملا " اشرافیان و بزرگان قوم نوح عليه السلام بودند که مانع راه دعوت گردیده 
و پیامبر گرامی اله متعال را متهم به گمراهی و ضلالت مینمودند . یقیناً این کردار آنها زشت ترین 
ظلمی بود که آنها مرتکب گردیده و دین حق را که نوح علیه السلام از جانب پروردگارش آورده 
بود گمراه میخواندند و مردم را از قبول حق مانع میشدند . 

اما این منطق قشر درباری و متکبرین است که در هر زمان و مکان ظاهر میگردد . چنانچه 
میبینیم که صنادید قریش نیز در برابر دعوت رسول الله | قرار گرفته دعوت مبارک وی را گمراهی 
خواندند و ایشان را متهم به کذب و افتراء نموده و به آزار و اذیت رسول اله | و یاران مخلص 
شان ادامه دادند و تا آخرین لحظه از توطئه گری و سنگ اندازی در راه دعوت باز ننشستند . اله 
متعال میفر ماید : 


صا 
ع 9 r‏ ۰ نب و کت مر مر 6 و مب ۳ ر rd‏ 
« ويوا آن جاءهم مذ ي وقال آلکفرون مدا سجر گذا ‏ أَجعَل آلهة 
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صد 
لها وحدا ان مدا تی؛ عجات ي ناملا یم آن امشو وَآصبروا عل یک 
ِن مدا لَیء يراد @ ما عتا ذا فى الملة الأخرَة إن ها إلا أخیلق @ 4 
(ص نک ه) 

”و از اینکه بیم دهنده ای از جنس خودشان به سوی آنان آمده است تعجب کردند . و کافران 
گفتند : این جادوگری بسیار دروغگوست .> آیا [ محمد آمعبودان [ گوناگون ] را معبودی یگانه 
قرار داده است ؟ به راستی [ که منحصر کردن معبودان در یک معبود آجیزی بسیار شگفت 
است .0 سران و اشرافشان روان شدند [ و فریاد پرداشتند ] که بروید و بر پرستش و نگهداری 
معبودانتان ایستادگی کنید زیرا از این دعوت [ به سوی اله یگانه ] ریاست و آقایی برشما اراده 
شده است .(که ما این [ پرستش معبود یگانه ] را در آخرین آیین [ که پدران ما بر آن بودند ] 
نشنیده ایم ؛ این جز دروغی ساخته شده نیست .(ك) “ 

”ملا“ درین آیت عبارت از بزرگان . اشرافیان و رهبران قریش است که به قوم خود گفتند ؛ 
بردین خود ثابت بمانید و دعوت توحید را که محمد | براه انداخته است قبول نکنید ' 

در سیرت رسول الله | واقعات زیادی وجود دارد که نمایانگر موقف اشرافیان و بزرگان قریش 
و سران سایر قبایل در برابر دعوت رسول الله میباشد . چنانچه ابن هشام روایت میکند که : 

" رسول الله | بسوی قبایل مختلف عربی رفته وآنها را بسوی اسلام دعوت مینمود . ابولهب 
در هر جایی به دنبال رسول اله | آمده و مردم را از قبول دعوت ایشان منع میکرد و میگفت : 
سخن او را نشنوید و از او اطاعت نکنید *۲ 

همچنان زمانیکه بسوی طایف رفت تا ساکنان آنجا را به اسلام دعوت نماید . با گروهی 
روبرو شد که در آنروز از اشراف و سرداران ثقیف بشمار میرفتند . رسول اله | دعوت خود را به 
آنها عرضه نمود . اما آنها دعوت ایشان را به بدترین صورت رد نمودند و جاهلان و غلامان خود 
را تحریک کردند تا پیامبر علیه السلام را دشنام داده و با سردادن شورو غوغا مردم را برعلیه ایشان 
بشورانند ۲۰ 

اسباب عداوت "ملاً" با دعوت الى اللّه : 

كلک- با دقت و تأمل در آیاتی که داستان انییای کرام را بیان نموده و برخورد اقوامشان را 
در برابر دعوت شرح میدهد . میتوانیم یک سلسله عوامل و اسبابی را تعين نماييم که در برخورد 


تسیر بن کتیر چا ص27 
یرت این هشام ج 2ص 32 
3 سیرت ابن هشام ج2 ص27 28 
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مستکبرین با دعوت الهی در هرعصر و زمان به صورت مشترک وجود داشته است . مهمترین 
خصلتی که در تمام آنها به صورت مشترک وجود دارد عبارت از تکبر است که در اعماق قلب 
شان نفوذ کرده است و در کنار آن . محبت وعلاقه به ریاست و مقام دنیوی . رسوبات ذهنی عهد 
جاهلیت و شبهاتی که بحیث دلیل در ذهن شان خطور میکند نیز تاثیر بسزایی در کجروی و 
برخورد خصمانة آنها با دعوت اسلامی دارد . 

اینک شرح مختصری در مورد هر کدام ازین عوامل تقدیم نموده و آیات و آثاری که درین 
مورد آمده است خدمت تان تقدیم میکنیم . 


اول - تکبر : 

للک- تکبر بدترین اخلاق و مهلک ترین آفتی است که در نفس عده؛ از انسانها حای گرفته و 
آثار و نتایج آن در کردار . گفتار و مواقف آنها به اشکال مختلف ظاهر میگردد . 

بدترین مظهر تکبر و خود بزگبینی همانا ندیده گرفتن حق است که حتی در بعضی حالات با 
وجود اينکه خود میدانند و حق را میشناسند . اما تکبر و خودپسندی انها مانع میشود که به حق 
اعتراف نموده و در برابر آن تسلیم گردند . همچنان تکبر و غرور سب میشود که انسانهای متکبر 
از فضلیت و برتری دیگران انکار نموده و حاضر به قبول فضیلت دیگران نشوند . زیرا شخص 
متکبر از شناخت و تعین قدر و منزلت خود عاجز بوده و هميشه خود را برتر و بلندتر از همه 
میدانند . این پندار غلط باعث میشود که دیگران را حقیر شمرده و از همراهی و قرار گرفتن در 
یک صف با انسانهای دیگر خود داری نمایند و چون قیادت و رهبری را حق انحصاری خود 
میدانند . لذا هرگز حاضر نمیشوند که تحت رهبری شخص دیگری قرار گیرند . درین میان . 
حسد نیز داخل گردیده و دشمنی آنها را در برابر اهل حق تشدید نموده آنها را در برابر حق 
لجوج تر میسازد و کار به جایی میرسد که به هیچ صورتی حاضر به قبول حق نگردیده و در 
هرحالتی از آن انکار کنند . 

5کک - آیاتی که تکبر را بحیث بارزترین صفت قشر ” ملا " معرفی میکند و نتایجی را که 
این صفت قبیح به بار می آورد . خیلی زیاد است که به عنوان نمونه بعضی از آنها را درینجا نقل 
ِ وجَحَدُو با واستیقتها شم طُلما وعلوّا فانظر کیت كن عَعبَة لمفیبین 
یکی 

" و آنها را در حالی که باطتشان به الهی بودن آن معجزات بقن داشت > ستمکارانه 
ویتری جویانه اکار کردند . پس با تأملبنگر که سرانجام مفدان چگونهبود * 

یعنی فرعون و قومش از نبوت موسی عليه السلام انکار نمودند . در حالیکه در نفسهای خود 
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متیقن به حقانیت موسی عليه السلام بودند و یگانه عامل این انکار و ظلمی که بر موسی عليه 
لسلام را دشن . کرو E‏ 

که« لقَد لا وح إل قّیم فقال یم ابوا آله ما كم من اه عَمره ان 
اکٹ عار خذاب تز رر چ نلاس زیی هرن سل ی" 

(الأعراف/[5- کڪ) 

" به یقین a E‏ > پس به آنان گفت : ای قوم من ! الله را پپرستید . 
که شما را جز او معبودی نیست . من قطعاً از عذاب روزی بزرگ بر شما می ۹۳ 
اشرات وساد ارس کف مت ما و در کاس دار ینیم ا(کک) “ 

درینجا نیز مشاهده میکنیم که قوم نوح عليه السلام هدایتی را که نوح عليه السلام آورده است 
گمراهی میخوانند و نور آنرا ظلمت میگویند و مدعی اند که دعوتی را که نوح عليه السلام تقدیم 
میکند سراسر گمراهی آشکار و بین است . در حالیکه این پندار و گفتار شان روشنترین دلیلی بر 
کوردلی و ابخردی آنها بوده و نشان میدهد که آنها از دیدن حق محروم اند و همین کوردلی 
تب ها کت اهاز ی 

«فَکدَبوهُ فأنجیکه وین معشن الفلك وآغرقنا این ڪدبوا پايا ام ڪاو 
َو ا عمو رت (46 (لأعرن لک 

" پس او را تکذیب کردند . ما هم او و کسانی که در کشتی همراهش بودند ‏ نحات دادیم 
و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند . غرق نمودیم : زیرا آنان گروهی کوردل بودند . " 

> الله متعال از سرداران و اشرافیان قوم عاد خبر میدهد که به پیامبر خود هود عليه السلام 

و قال لمل الست قروا ن ریم انا ريك فى سََاهة وان لك برت 
آلکذہی © 4 (لأعراف ڪڪ 

" اشراف و سران قومش که کافر بودند گفتند : ما تو را در سبک مغزی و نادانی می بینیم و تو 
را از دروغگویان می پنداریم!! " 

تا صرق وا و ی ای اس و ایآ 
پیامبر شان را احمق و بیعقل میخواند !! در حالیکه اگر چشم بصیرت شان بینا میبود . حتماً 
حقانیت دعوت هود عليه السلام را درک میکردند . 

> - اله متعال در آیات متعددی بیان میکند که صنادید و اشرافیان قریش دعوت رسول اله | 
را دروغ و سخنان خود ساخته خوانده و مردم را از قبول آن باز داشتند . الله تعال میفرماید : 
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ما عتا ذا نی ام لاخر ان مدآ إلا َخلقچ 4 (ص رک 

"ما این [ پرستش معبود یگانه ] را در آخرین آیین [ که پدران ما بر آن بودند ] نشنیده ایم ; 
این جز دروغی ساخته شده نیست * 

همچنان آنها پیامبر گرامی اسلام را گاهی دیوانه خطاب کردند و زمانی هم جادوگر خواندند و 
گاهی هم شاعر گفتند . 

از NE NE.‏ الهی حکایت کرده و میفرماید : 

« قال الملا لين کتروا من وی ما رلك الا شرا من وما تراك بعك الا 


آآذیرت هم اراتا بادی الری وَمَا ری کہ علیکا من فضل بل تنگم گذییرت @4 
کک 

" اشراف و سران کافر قومش گفتند : ما ترا جز بشری مانند خود نمی بینیم » و کسی را جز 
فرومایگان که نسنجیده و بدون اندیشه از تو پیروی کرده باشند مشاهده نمی کنیم . و برای شما 
هیچ برتری و فضیلتی بر خود نمی بینیم . بلکه شما را دروغگو می پنداریم " 

قوم هود میگویند که از تو جز اراذل و بیخردان قوم (مقصد شان فقراء . ناتوانان و پیشه وران 
است )کس دیگری پیروی نکرده است و در میان پیروان تو هیچ یک از اشرافیان و سرداران قوم 
وجود ندارد . پس چگونه ما دعوت ترا لبیک گفته و در قطار این فقراء و بیجارگان قرار گرفته و 
از تو متابعت کنیم ؟!! 

بعد از آن میگویند که این پیخرادان و به تعبیر آنها اراذل بدون تفکر و سنجش و تعقل از تو 
پیروی کرده اند . زیرا آنها بیخرد اند . بعد از آن به الفاظ تمسخر آمیزی میگویند که هیچ نوع 
فضلیت و برتری در بین پیروان او وجود ندارد » و بالاخره به این نتیجه میرسند که پیامبر درغگو و 
فریبکار است. 

تمام این مواقف و سخنان منشائی جز تکبر و غرور ندارد که در اعماق نفسهای شان ريشه 
دوانیده است و سبب میگردد که آنها از قبول حق به این دلیل خود داری نمایند که اراذل از آن 
پیروی کرده اند !! اما این حقیقت از نظر شان پنهان مانده است که حق همیشه حق است و فرقی 
نمیکند که ضعفاء ازآن پیروی کنند و یا سرداران و اشرافیان قوم پیرو آن باشند . و تنها این پیروان 
حق و حقیقت اند که سزاوار هرگونه شرافت . برتری و ریاست بوده وباید به مقام رهبری جامعه 
صعود کنند و کسانی اراذل و بیخرد اند که از قبول حق خود داری کرده و با عناد و لجاجت در 
برابر آن واقع میگردند اگر چه درعرف حاکم بر جامعه بحیث امیر . اشراف زاده و درباری شناخته 
ونك 

ک اله متعال در مورد فرعون و درباریان او میفرماید : 
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د ثم رسلا مومی ی واه هرون بغاییتا وسلطن مين 9 2 ال فرعورت ولو 
تا ونوا قت ال و تقو کین رز ما نهنا نا وة ج 
کت کم م مهن © 4 (لؤمنون کک لک 

” سپس موسی و برادرش هارون را با معجزات و آیات خود و دلیلی روشن فرستادیم .0کک 
به سوی فرعون و سران و اشراف قومش . پس تکبر ورزیدند : و آنان قومی برتری جو 
بودند :(ک؟ و گفتند : آیا به دو بشری که مانند خودمان هستند ایمان بياوریم در حالی که قوم 
[ و قبیله ] آن دو بردگان ما هستند ؟(لکه؟) در نتیجه هر دو را تکذیب کردند و از هلاک شدگان 
شدند .(لی6 “ 

فرعون و قوم او با تکبر و غرور زاید الوصفی از اتباع حق انکار کرده و سخنانی در منتهای 
جاهلیت و بیخردی را بعنوان دلیل کفر شان اظهار داشتند . فرعون کسی بود که تکبر و غرورش 
یر و اهر 5 

«قََال أا باعل چ 4 (النازعات :کڪ 

” پس (فرعون) گفت : من پروردگار برتر تان هستم “ 

ك - در سیرت نبوی منقول است که عده از سرداران و مستکبرین قریش به رسول اله | 
گفتند: ما هرگز قبول کرده نمیتوانیم که با این گروه فقیر و بی بضاعت در یک مجلس بنشینیم . که 
مقصد شان عمار . صهیب . بلال و امثال آنها بود . و اظهار کردند که ما زمانی به مجلس تو داخل 
میشویم که اینها را از خود دور کنی و زمانیکه ما نزد تو نشسته بودیم به اینها اجازۀ دخول ندهی!! 

#ممل این یت راد جراب فاد ارل ر و خطاب به بای فرمود : 

7 وآضوز تفسلق مع ون یحور ریم بالْعَدَوة وی پریدون وج ولا تعد 
عيتاك عم ريد زينة ألحَیوة دیا 4 

"با کسانی که صبح و شام . پروردگارشان را می خوانند در حالی که همواره خشنودی او را 
می طلبند . خود را پایدار و شکیبا دار. و در طلب زینت و زیور زندگی دنیا دیدگانت [ از 
التفات ] به آنان [ به سوی ثروتمندان ] برنگردد " 

و بعد از آن در مورد اهل طغیان و کسانیکه از اطاعت پیامبر | خود داری کرده اند چنین 
دستور میدهد : 

ولا تطع من آغفلتا لب عن ذکرا واب هون وکات آمر فرطا 4 
(الکهف /[کک) 


"و از کسی که دلش را [ به سبب کفر و طغیانش ] از یاد خود غافل کرده ایم و از هوای 
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نفسش پیروی کرده و کارش اسراف و زیاده روی است . اطاعت مکن “ 
- اله | در مورد مستکبرین قوم قریش و امثال شان که از ایمان به رسالت محمد | اباء 
ورزیده اند میفرماید : 
1 الوا ولا رل نذا 3 عل ر ۳ عط هر يَقيمُونَ رت 
رلک حن قسمتا بیتبم معیطجم فى لو التیا و فعتا بعصم فوق بعض دَرَجَسٍ جت 
خد خی نت ست و وت لت رم 4 رن ی کک 
"و گفتند : این قرآن جرا بر مردی بزرگ از میان یکی از این دو شهر [ مکه و طایف ] نازل 
نشد ؟ !کک آیا آنان هستند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند ؟ ما در زندگی دنیا 
معیشت آنان را میانشان تقسیم کرده ایم . و برخی را از جهت درجات [ فکری و مادی ] بر برخی 
برتری داده ایم تا برخی از آنان برخی دیگر را [ در امر معیشت و سایر امور ] به خدمت گیرند : 
و رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع می کنند . بهتر است .(ک6 “ 
مفهوم آیت فوق اینست که اعتراض کنندگان بر رسالت محمد | و مستکبرینی که از ایمان و 
تصدیق به رسالت ایشان اباء ورزیدند . چنین استدالال میکردند که ؛ چرا این قران بر مردی از 
اشرافیان ثقیف و یا کسی از بزرگان و صنادید قریش نازل نشده است ؟ 
اینها نیز تحت تأثیر و فشار تکبر و خود برزگینی . پیامبر | را خیلی کوچکتر از آن میدانستند 
که وحی الهی بالايش نازل گردد . و گمان میکردند که تنها مستکبرینی امثال خود شان مستحق 
این کرامت و سیادت میباشند . اما الله متعال این گمان شان را تردید نموده و فرمود که وحی در 
اختیار الله است و میداند که رسالتش را در کجا قرار دهد . 


دوم - محبت با ریاست و مقام 

وک - ییماری دیگری که دامنگیر " ملا " میگردد . حب ریاست و مقام است . آنها 
میخواهند که همیشه بر مردم مسلط بوده و امر و نهی در دست شان قرار داشته باشد . به همین 
خاطر با هر حرکت و دعوتی که این تسلط و استبداد شانرا خاتمه دهد . در مقابله و جنگ واقع 
میگردند . زیرا میدانند که دعوت اسلامی آنها را نیز مانند سایر مردم تابع حق گردانیده و از مقام 
ظالمانة شان پائین میکشاند . پس با تمام وسایل و امکانات خود در برابر دعوت قرار گرفته و به 
دشمنی و عداوت با دعوتگران دین الهی میپردازند . و بخاطر اقناع دیگران اباطیلی را بعنوان دلیل 
حقانیت موقف خود به مردم پیش میکنند . ایاتی که نشان میدهد که صنادید هرقوم بخاطر 
ریاست و مقام خود از قبول دعوت خود داری کرده اند خیلی زیاد است از جمله : 

ک ان ۱ در داستان نوح علیه السلام میفرماید : 
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« ققال الملا آلذین کفروا ن قومم ما دآ إا جکر کر بريد آن فصل عَم 
وو شء له لرل ملک ما سَمعکا دا ن عابتا ون (3ع 4 (لمزمون :کڪ 

" پس سران و اشراف قومش که کافر بودند . گفتند : این جز بشری مانند شما نیست که می 
خواهد بر شما برتری جوید. و اگر اله می خواست [ پیامبری بفرستد ] قطعاً فرشتگانی [را په 
پیامبری آمی فرستاد. ما این [ سخنانی ] را[ که نوح می گوید ] میان پدران پیشین خود نشنیده ایم " 

درین آیات میبینیم که اشرافیان قوم نوح علیه السلام در راه دفاع از ریاست و مقام ظالمانة که 
بر مردم دارند به دفاع برخاسته و به مردم میگویند : نوح با دعوتی که براه انداخته است میخواهد 
که برتری و عظمت خود را بر شما ثابت نموده و ریاست و پادشاهی را از آن خود سازد . آنها با 
این سخنان میخواهند که مردم را تحریک نموده و بر ضد نوح عليه السلام بشورانند تا از قبول 
دعوت اباء ورزیده و در مقابل آن صف بگیرند . و به این ترتیب ریاست و مقام شان حفاظت 
گردیده هميشه بر مردم مسلط باشند . 

در حالیکه حقیقت اینست که انبیای کرام هیچگاهی خواستار ریاست و پادشاهی نبوده و 
نمیخواهند که خود را بر دیگران تحمیل نمایند . بلکه طبیعت دعوت جنین است که در نتيجة 
استمرار دعوت بالاخره امامت و رهبری جامعه به آنها سپرده میشود و مردم با خوشی خاطر از 
آنها اطاعت میکند . اما ریاست و رهبری آنها هیچ مشابهتی با ریاست و پادشاهی مستکبرین ندارد. 

دک اله متعال در در مورد فرعون و درباریانش میفرماید : 

« نم با ین هم م مومی رورت ۷ فرعون وملایّف ایتا قاستکیروا واوا 
وت رین و تم هلح من دت وال عا خر مین ج قال موس 

ولون لح لا کم أسخه هنذا ولا لیخ آلسجرون چ قاو اقتا للفتنا 

ئا ماع ما وتگون كما ایض وما كما ريون @) 

(یونس تکلک- كك 

" پس از آنان موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اشراف و سران قومش 
فرستادیم » پس آنان تکبر ورزیدند و آنان گروهی گنهکار بودند .لکل) پس هنگامی که حق از 
نزد ما به سویشان آمد . گفتند : مسلماً این جادویی است آشکار .(کلف» موسی گفت : آیا 
دربارۀ حق هنگامی که به سویتان آمد . می گویید : آیا این حادوست ؟ [ نه . این حادو نیست › 
اگر جادو بود پیروزی نداشت ]زیرا جادوگران پیروز نمی شوند (ل) گفتند : ایا به سوی ما 
آمده ای تا ما را از آیینی که پدران ما را بر آن یافته ایم برگردانی و [ با نابود کردن ما ] قدرت 
و حکومت در این سرزمین برای شما دو نفر باشد ؟ وما به شما دو نفر ایمان نمی 
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آوریم ا( کلف " 

فرعون و اطرافیان او که بدترین قوم و مجرم ترین انسانها بودند از قبول حق انکار نموده و از 
پیروی موسی علیه السلام مستکبرانه اباء ورزیدند . اما این استکبار و کجروی خود را با این ادعاء 
توجیه میکردند که موسی و هارون میخواهند مردم را از دین آباء و اجداد شان گمراه نموده و 
خود را به ریاست و پادشاهی مصر پرسانند . و عظمت و کبریای خود را بردیگران ثابت نمایند . 

درین واقعه نیز ميبينيم که علت اساسی دشمنی فرعون و درباریانش با دعوت موسی عليه 
السلام تکبر و محبت با ریاست و پادشاهی است . انگشت اتهام بسوی موسی و هارون علیهما 
السلام دراز نمودند تا دنیا پرستی خود را توحیه نمایند . زیرا فرعون و درباریانش میدانستند که 
پیروزی دعوت موسی علیه السلام به معنای نابودی سلطنت و پادشاهی ظالمانة آنها میباشد . 

ک- در مورد بزرگان قريش میفرماید : 9 

« وانطق الما منم أن آمشوا واصیروا عل هیک رن ها 2 برد ي 4 
(ص ڪا 

" سران و اشرافشیان روان شدند [و فریاد برداشتند ] که بروید و بر پرستش و نگهداری 
معبودانتان ایستادگی کنید زیرا از این دعوت [ به سوی خدای یگانه ] ریاست و آقایی بر اراده 


شندة انیت 
اینها بعضی سخنانی بود که صنادید قریش اظهار داشتند . در تفسیر قرطبی در شرح این آیت 
میخوانیم که : 


" (ان هذا لشیء يراد ) کلم است که برای تحذیر و تخویف بکار برده میشود و به این 
معناست که برحذر باشید که محمد از دعوتی که براه انداخته است جیزی جز پادشاهی و بزرگی 
بر شما نمیخواهد . او اراده دارد که تمام مردم را منقاد و تابع خود گرداند و هر چه بخواهد مردم 
از فرمانش اطاعت نمایند . پس هوشیار و برحذر بوده و از اطاعت او خود داری کنید “ ' 

علامه ابن کثیر در تفسیر آیت فوق میگوید : " در تفسیر ابن جریر آمده است که ؛ بزرگان 
قریش گفتند : توحیدی که محمد ما را بسوی آن فرا میخواند جیزی است که میخواهد بوسیلة آن 
بزرگی و تعالی خود را بر شما ثابت نموده و شما را تابع و منقاد خود گرداند . پس هرگز سخن 
او را قبول نخواهيم کرد "۲ 

تمام این آیات نشان میدهد که ملا بخاطر دلبستگی و محبتی که با ریاست و پادشاهی خود 
دارند از قبول دعوت اسلام اباء ورزیدند و گمان میکردند که پیروزی اسلام به معنای نابودی 


1 تفسیر قرطی ج 15ص 151. 152 
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کامل حکمروایی ظالمانة آنها میباشد . 


سوم - جهالت 

ک کک - ” ملا " در هر جامعة که وجود دارد ؛ غرق در جهل مرکب میباشند . به این معنا 
که نه تنها حاهل اند بلکه از درک حهالت خود نیز عاجز اند . در اثر این حهالت است که په 
پروردگار خود کفر ورزیده و دعوت انبیاء را رد کرده وآنرا گمراهی و سفاهت دانسته و داعیان 
آنرا که انبیای کرام اند متهم به پیخردی و نادانی میسازند . اوباشان و پیخردان را در برابر آنها 
تحریک نموده وبه دسیسه گری و توطثه پردازی مصروف میشوند . 

آنها از رسالت انبیای کرام تعجب نموده و نشانة درغگویی پیامبر را درین میبینند که آنها نیز از 
جنس بشر اند و گمان میکنند که اگر قرار باشد الله متعال کسی را به مقام نبوت برساند . باید یکی 
از اشرافیان و مترفین را به این مقام انتخاب نماید . زیرا آنها هم مال و ثروت زياد دارند و هم 
پیروان و حشم و خدم زیاد . انها فکر میکنند که پیامبران الهی انها را از دین اباء و اجداد شان 
برگشتانده و به دين جدیدی داخل میسازد که قبل از آن هیچ چیزی از آن نشنیده اند . مؤمنین را 
مورد استهزاء و تمسخر قرار داده و آنها را نادان و بیخرد میخوانند و مدعی اند که آنها بخاطر عدم 
تعقل و تعمق در امور . از انبیاء پیروی کرده اند و خود شان که مربوط طبقه اشراف و دارای عقل 
و فهم دقیق اند از قبول دعوت انیباء خود داری کرده اند . 

آنها انبیای کرام را مفسدین در زمین میخوانند و خود را مصلح و مدافع دين مردم معرفی 
مینمایند و چنان نشان میدهند که آنها بخاطر دفاع از دین و عنعنات مردم با انبیاء و داعیان درگیر 
شده اند . 

تمام آنچه گفتیم . منشاً ای جز جهالت و حماقت ندارد . و الله متعال در آیات متعدد قرانکریم 
ازین گونه جهالت و حماقت شان خبر داده و بیان نموده است که همین جهالت و عدم تعقل 
است که آنها از هدایت الهی محروم مانده اند . از جمله : 

در مورد قوم نوح عليه السلام میفرماید : 


و 


صر ے ع م رم 


« فقال الما زین كفروا من قیم ما ترثك إلا شرا متا وما تردلت بعك ٩‏ 
ص گے گے م2 ر صر ا 0 وج( ارگ ره 
لزت هم رازن بای آلرأی وما تری لخم علیتا ین فضل بل تنگم کذییرت @ )4 


(هود /اکڪ) 
" اشراف و سران کافر قومش گفتند : ما تو را جز بشری مانند خود نمی پینیم » و کسی را جز 
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فرومایگان که نسنجیده و بدون انديشه از تو پیروی کرده باشند مشاهده نمی کنیم . و برای شما 
هیچ برتری و فضیلتی بر خود نمی بینیم . بلکه شما را دروغگو می پنداریم " 

آنها از فرط جهالت و خیره سری به پیامبر خود میگویند که تو فرشته نیستی بلکه انسانی مانند 
سایر انسانها میباشی ۰ پس چگونه برای تو وحی میشود و برای ما نمیشود ؟! علاوه برآن . مییینیم 
که جز اراذل و بیخردان از تو پیروی نکرده اند و در ميان پیروان تو هیچ یک از اشراف زادگان و 
درباریان وحود ندارد .!! 

این طرز تفکر و استدلال. عمق حهالت و ادانی شان را به نمایش میگذارد . زیرا اگر انسان 
اندکی عقل داشته باشد . حتماً میداند که پیامبر باید از جنس بشر باشد تا بتواند مردم را مخاطب 
قرار داده و دعوت اسلام را به آنها تقدیم نماید . و مردم از سخنان او مستفید گردیده و مقصد و 
مرام او را بدانند . همچنان اگر عقل میداشتند . حتما درک میکردند که فقر . ناتوانی » محرومیت و 
امثال آن هیچ رابطة با دین و دینداری ندارد . بلکه پیروی از حق نشاندهندة حسن ادارک و فهم 
ثاقب این ضعفاء وبیجارگان میباشد . 

کڪ الله متعال در قرآنکریم سخنان قوم ثمود را حکایت میکند که به پیامپرشان صالح عليه 
تپ 


7 واه 


ااذ سبوا ل 01 ۹ بی فوت( 4 (لعر e‏ 

" اشراف و سران فومش که تک و سرکشی می ورزیدند به مستضعفانی که آیمان آورده 
بودند . گفتند : آیا شما یقین دارید که صالح از سوی پروردگارش فرستاده شده ؟ گفتند : به طور 
یقین ما به آیینی که فرستاده شده مؤمنیم .(کك) مستکبران گفتند : ما به آیبنی که شما به آن ایمان 
اوردید . کافریم ! " 

اشرافیان قوم مود با اصرار بر جهالت و انکار از نبوت صالح علیه السلام و با کمال استکبار و 
غرور از مؤمنین میپرسند که آیا آنها به دعوت صالح لبیک گفته اند ؟! 

التبه این سؤال شان فقط جنبة تمسخر و استهزاء داشته وبه معنای استفهام نبود . 

> الله متعال میفرماید : 

«وایك مازلا من فلت ن َر ین تذیر لا قال مرف نا وتا باعل 
موتا عل ءاثرهم مدو ( > (لزخرف کت 

" وبه همین گونه پیش از تو در هیچ شهری پیم دهنده ای نفرستادیم . مگر آنکه سران 
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خوشگذران و مست و مغرورش گفتند : ما پدرانمان را بر آیینی یافتیم و ما هم حتماً به آثارشان 
اقندا می کنیم “ 

جواب اشرافیان و درباریان مسرف و عیاش در مقابل دعوت انبیای کرام این بود که انها 
پدران شانرا پیروی این دین و آئین یافته اند و آنها نیز در پی آنها روان بوده و و همان دين و آئین 
پیروی میکنند و به هیچ صورت حاضر نیستند که راه و روش آنها را کنار گذاشته و به دين 
جدیدی بگرایند . 

این سخنان و طرز تفکر منتهای جاهلیت شانرا به نمایش گذاشته و نشان میدهد که تا چه 
اندازه اسیر تعصبات جاهلی میباشند . زیرا هیچ عاقلی حاضر نیست که از اندیشه و عمل باطل 
کسی تقلید نموده و خود را در همان پرتگاهی سقوط دهد که پیشینیان درآنجا سقوط نموده اند . 
بلکه این حق است باید از آن پیروی صورت گرفته و به آن منقاد گردید . اما اینکه به صورت 
کورکورانه و بدون تحلیل و تفکر از پی نیاکان رفته و از آنها تقلید صورت گیرد . بدترین نوع 
تمرد و سرکشی در برابر الله متعال میباشد . به همین علت است که الله متعال باربار چنین تقلید غير 
معقول را تردید نموده و میفرماید : 


< ودا قیک هم انعو ما نّل الله قالوا بل تیم ما آلفیتا علیه بات اوو کارت 


هم لا توت شا ولا هون (چ) 4 (بترهکك؟ 

"و هنگامی که به آنان [ که مشرک و کافرند ] گویند : از آنجه الله نازل کرده پیروی کنید . می 
گویند : نه . بلکه از آیینی که پدرانمان را بر آن يافتیم . پیروی می کنیم . آیا هر چند پدرانشان 
چیزی نمی فهمیدند و راه [ حق را به سبب کوردلی ] نمی یافتند [ باز هم کورکورانه از آنان 
پیروی خواهند کرد ؟۱] " 

کال متعال میفرماید : 

<وقال لا ین قزم فعون در موی وم يفيو نی رض ویر وت 
قال سْقیل تامهم وت نسآء‌هج ون وق مروت @ 4 (الأعراف لكك 

" اشراف و سران قوم فرعون گفتند : آیا موسی و قومش را رها می کنی تا در این سرزمین 
فساد و تباهی کنند و تو و معبودهایت را واگذارند ؟ گفت : به زودی پسرانشان را به صورتی 
وسیع و گسترده به قتل می رسانیم و زنانشان را زنده می گذاریم و ما بر آنان چیره و مسأطیم ۱ 

حاشیه نشینان دربار فرعون . موسی عليه السلام و یاران و پیروان مخلص او را مفسدین 
میخوانند و فرعون سبک مغز را تحریک مینمایند تا در برابر موسی عليه السلام قرار گرفته و او و 
رز انى رابود سازد: 

یقینا جهل. تکبر. حب ریاست و حکومت و سایر امراض نفسی وروانی آنها را به جایی رسانده 
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و 
است که اکنون حتی پیامبر الولعزمی چون موسی علیه السلام را نيز مفسد فى الأرض ميخوانند . 


اشرافیان در هر زمان و مکان : 

3 - ملا با اوصاف و اخلاقی که قرآن کریم ذکر نموده است در هر زمان و مکان وجود 
دارند. لذا اکثرا همانها در برابر دعوت قرار گرفته و به جنگ و مقابله می پردازند. بزرگترین علت 
این دشمنی و مخاصمت با دعوت حق همانا خود پسندی و تکبری است که برتمام زوایای قلب 
شان شان سایه افگنده است . علاوه ازآن . حب دنیا و شهوت جاه و مقام و تسلط بر مردم مظلوم 
عوامل اساسی این مخالفت بحساب می اید و مترفین و مستکبرین میترسند که مبادا این دعوت 
اصلاحی جایگاه و مقام ظالمانه و کاذبانة شانرا سلب نماید. آنجه که نشان میدهد که مترفین و 
مستکبرین اشراف زاده در هر زمان و کان وجود داشته همیشه در برابر دعوهای اصلاحی به 
معارضه میپردازند. اینست که انگیزه هاو اسباب و عواملی که اقوام گذشته را بسوی مقابله با انبیاء 
ع کشانده است. اکنون نیز در نفوس متکبرین و مترفین وجود دارند . اکنون نیز ميبينيم که تکبر که 
در چنین نفسهای مریض جای داشته و به اشکال و صورتهای مختلفی چهره نمایی میکند. حرص 
و آز کشنده و مهلک نسبت به جاه و مقام بر نفسهای ناتوان مسلط است و به همینگونه هر کدام 
آن عوامل را که پیگری نماییم . در وجود مستکبرین در عصر و زمان پیدا کرده میتوانیم . 

اگرچه این امراض فقط با دوای ایمان تداوی شده میتواند. اما نادانی و جهالتی که برین نفسها 
پردة سیاهش را گسترانیده و چشم بصیرت این عاشقان جاه و جلال دنیا را کور ساخته است 
نمیگذارد که حقیقت امر را مشاهده نمایند. و حتی اگر ایمان به قلوب این متکبرین و عیاشان 
داخل گردد.آنقدر ضعیف خواهد بود که آنها را از مخالفت با دين الله ج مانع شده نمیتواند و اینها 
نیز مانند مستکبرین و اشرافیان قدیم با عنوان کردن شبهات و سوژالهای واهی در برابر دعوت قرار 
گرفته و راه دعوت را سد میکنند . 

مفسرین کرام بارها تنییه کرده اند که «ملا؛ برای همیشه دشمن دعوت باقی مانده و در هر حال 
سد راه دعوت اسلامی میگردند . جنانجه علامه ابن کثیر در تفسیر این آیت میفرماید : 

ظ قال الما ین یم ان تن صلل مین 4 (لأعراف,کس 

« اشراف و سران قومش گفتند : مسلماً ما ثرا در گمراهی آشکار می بینیم » 

«فحار و بد کاران همیشه جنین فکر میکنند . آنها نیکو کاران را گمراه میخوانند و ...» 

و در جای دیگری میگوید : واقعیتها نشان میدهد که بیشترین پیروان حق . عامه مردم میباشد و 
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در اکثر جاها اشراف متکبرین و بزرگان قوم مخالف دعوت میباشند »" 


1-تفسیر ابن کثیر ج 2ص 441 و تفسیر قرطی ح 15 ص150 
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بحت دوم 


جمهور (عامة مردم ) 


تعریف جمهور : 

4- مقصد ما از جمهور اکثریت مطلق مردم میباشد که غیر از «ملا » تمام اقشار جامعه را 
شامل میگردد. ای در مورد ملا گفتم که هادتا در اقلیت میاشتد. اما اکثریت س 
مردم در جامعه که جمهور را تشکیل میدهند در ب بیشتر جاها تحت قیادت «ملاً قرار داشته و کاملا 
کاو معا ا اعد وس دک جور یکلا قیقر و کا 
بوده و پیشه های مختلفی دارند. 


جمهور(توده ها) زودتر از دیگران دعوت را میپذیرند : 

5- جمهور مردم در اکثر جاها در قبول دعوت پیشقدم بوده و نسبت به هر قشر اجتماعی 
دیگری دعوت را بزودی می پذیرند. چنانچه در حدیث طویلی که امام بخاری روایت کرده است 
میخوانيم که: ابو سفیان به قصد تجارت به شام رفته بود در انجا هرقل امپراطور روم او را نزد 
خود خواست تا از اخبار پيامبر | چیزی بشنود. هرقل ضمن سوالهایی که از او کرد. پرسید: آیا 
اشراف مردم از او پیروی میکنند و یا ضعفاء؟ ابو سفیان گفت: ضعفای جامعه از وی پیروی کرده 
اند. هرقل گفت: بلی مستضعفین همیشه پیروان انبیاء علیهم السلام میباشند. 

واقعیت ها نیز ثابت نموده است که هميشه عام مردم از انییاء علیهم السلام پیروی نموده اند. 
ود که موه قوم نو ۹ 

وما ترابع لا یرت هم الا بای ای > (هود/27) 

« و کسی را جز فرومایگان که نسنجیده و بدون اندیشه از تو پیروی کرده باشند مشاهده 
نمی کنیم ( 


و اشرافیان قوم ثمود به پبامبر شان گفتند : 
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مر فور م مگ و 7 ,و هو ۳ کک مر مر ود ۶ ۰ اق ا 2و 
e 9‏ قوی ی ی | استضعفوا مجم 
و 
تِ- 
« اشراف و سران قومش که تکبر و سرکشی می ورزیدند به مستضعفانی که ایمان آورده 
بودند . گفتند : آیا شما یقین دارید که صالح از سوی پروردگارش فرستاده شده ؟! گفتند : به طور 
یقین ما به آیینی که فرستاده شده ممنیم ) 

همچنان اتباع و پیروان محمد | در مکه» مستضعفین و پیچاره گان جامعه بودند و به همین دلیل 
اذیتهای خیلی شدیدی را از سوی مشرکین متحمل شدند پس جمهور مردم همیشه در قبول حق 
از دیگران سبقت حسته اند. جنانجه ابن کثیر میگوید: «..علاوه بر آن. واقعیت اینست که 
مستضعفین حامعه هميیشه بیش بیشتر از دیگران پیرو حق شده اند.» ۱ 

چرا جمهور مردم زود تر به دعوت لبیک میگویند : 

6 اساسی ترین علتی که جمهور مردم دعوت بسوی اله متعال را بیشتر از دیگران 
مییذ برند. اینست که عوامل و موانعی که «ملا) را از قبول دعوت باز میدارده در وجود اینها سراع 
نمیشود. به این شرح که ؛ چنانچه گفتيم, اساسی ترین موانع در راه قبول دعوت عبارت اند از 
حب ریاست. قدرت طلبی. تکبر و خود بزرگ بینی است و این امراض نقسی در جمهور مردم 
وجود ندارد. به همین علت است که حق را خیلی به سرعت پذیرفته و از آن پیروی میکنند. امام 
قرطبی [ نیز در تفسیرش به همین علل و عوامل اشاره نموده است. 

واقعیت های جوامع انسانی نشان داده است که تکبر. حب ریاست. غرق شدن در ناز و نعمت 
ها و امثال آن صفتهایی حدایی ناپذیر قشر اشرافی حامعه بوده و إزالة این صفات و موانع روانی 
آنها. خیلی مشکل و حتی ناممکن میباشد. لذا هميشه قلبهای شان در غلاف بوده و هیچ اثری از 
دعوت نمیپذیرند. جشمهای شانرا پردۀ غفلت پوشانده و توان دیدن حق را ندارند. پس با حهالت 
و ادانی ای که دارند. به دشمنی با دعوت پرداخته و میخواهند که حایگاه و موقف احتماعی خود 
را حفظ کنند. 


اثر گذاری ملاً بر توده ها : 
7- اگرچه جمهور مردم آمادة پذیرش دعوت بوده و با نطرت سالمی که دارند . فرصتهای 
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خیلی وسیعی در برابر شان قرار دارد . اما در بعضی موارد تحت تأثیر دسایس و تبلیغات سوء 
اشراف و درباریان قرار گرفته از قبول دعوت اباء ورزیده و به دنبال اندیشه های باطل آنها میروند . 
چنانچه قوم فرعون تحت تأثیر تبلیغات فرعون قرار گرفته و در پشتیبانی از فرعون در برابر موسی 
۱ 

« فاسَتَحَف قومه, او نگاو َو فسقينَ (2 4 (الز خرف /54) 

« پس او قومش را سبک مغز شمرد [ و آنان را با وسوسه و اغواگری فریفت و خوارشان کرد ] 
در تتیجه از او اطاعت کردند : زیرا آنان مردمی فاسق و نافرمان بودند » 

در تفسیر ابن کثیر امده است که : «عقل های آنها را به استخفاف کشانده و بسوی گمراهی 
خود دعوت شان نموده و آنها نیز پذیرفتند»! 

اما فتنة فرعون در ظاهر امر خیلی خطرناک و قوی بود. زیرا او از یک طرف قدرت و پادشاهی 
داشت و اعوان و درباری های زیاد اطراف او را احاطه نموده بود و از سوی دیگر قومش آنچنان 
در حهالت و غفلت فرورفته بودند که نه علمی در سینه داشتند و نه هدایتی در قلب شان وحود 
داشت ونه عقلی بسر داشتند تا آنها را از گمراهی نحات داده راه صواب را برای شان نشان دهد . 
به همین علت در گرو همان اباطیلی گرفتار ماندند که فرعون و درباریانش در مقابل موسی عليه 
E‏ ۱ 

جوم فزعوزرت وما ام فزعورت پرشيار © 4 (هود/97 

« از فرمان فرعون پیروی کردند . در حالی که فرمان فرعون راهنمای به سوی سعادت 
و خوشبختی نبود » 

لله متعال در جاهای متعدد قرآن کریم شیوه های گمراه سازی مستکبرین را که جهت اغوای 
مستضفین بکار میرد بیان نموده و انسانها را از آن پرحذو میسازد. . چنانچه میفرماید : 

« وقال یرت کنر آن نیرت يدا له ان ولا نوی بين ديه ری 4 
لظِمُورت مُوقوفورت عند و 2 يرج حَضهُم ۷ بعضسٍ لقول قول نیرت 
ايوا ین استکروا لول آشر لکا موییرت 1 چم قال ین اکا لین 
استضیفوا خن صددتکر عَنِ دی بعد لا کم بل کشر جروت @ وقال 
ین اتتضیفوا لين آشتکروا بل رای وا هرذ روآ تکفر باه وجعل مه 
آنداکا وسوا لام لا روا داب وجعلتا لاع ۳۹ عاق ای کفروا" هل رون 


1-تفسیر ابن کثیر ج4 ص 130 
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1 مک قارو ۳۳ 
إلا ما کنو یِعَملون چ 4 (سباء/33-31) 

« و کافران گفتند : ما به این قرآن و کتاب هایی که پیش از آن بوده است . هرگز ایمان نمی 
آوریم . و اگر ستمکاران را زمانی که در پیشگاه پروردگارشان [ برای محاکمه ] بازداشت شده اند . 
بینی در حالی که هر کدام گناه و بدبختی خود را بر عهدة دیگری می اندازد | امر عجیبی می 
پینی آمستضعفان به مستکبران میگویند : اگر شما سر راه ما نبودید یقینا ما مؤمن بودیم .(31) 
مستکبران به مستضعفان میگویند : آیا ما شما را از هدایت الهی بعد از آنکه به شما رسید باز داشتیم ؟ 
نیرنگ های [ پی گیر شما در ] شب و روز که به ما فرمان می دادید به الله کافر شویم و همتایانی 
برای او قرار دهیم [ ما را گمراه کرد ]. و هنگامی که عذاب را بیینند ‏ اظهار پشیمانی کنند . و ما در 
گردن کافران غل و زنجیر می نهیم : آیا جز آنچه را انجام می دادند جزا داده می شوند ؟(33) » 

الله متعال درین آیت از اصرار و پافشاری کفار در طغیان و کفرشان خبر داده و بعد از آن از 
عاقبت بد و سرنوشت دردناک شان در روز قيامت سخن میگوید . صحنة خیلی دردناکی از آنها 
را تصویر نموده و نشان میدهد که آنها در روز قيامت در برابر پرودگار ایستاده یکدیگر را با عتاب 
مورد ملامت قرار میدهند. آنها در حالیکه در دنیا معاون و مددگار و مدافع یکدیگر بودند . درینجا 
با هم به مخاصمه و دشمنی میپردازند. در چنین حالت خیلی سخت هول انگیز کسانیکه مورد 
و 

ےہ ٤‏ و گم 

sy 

می آوردیم + ستکیزین که رهبران و رسای قوم و در جواب شان میگویند : 

(نْ صددنک عن آشدّی بَعَدَ لد جر 

یعنی ما چیز پیشتری ازین نکرده یم که شما را دعوت نمودیم و شما هم بدون هیچ دلیل و 
پرهانی از سخنان ما پیروی کرده و با دلایل و براهینی که انبیاء عليه السلام ارائه کردند . مخالفت 
ورزیدید. این شما بودید که به طمع بدست آوردن وعده های دروغین ما و اشباع غرایز حیوانی 
خود به دنبال ما آمده و جرم و گناه دنباله روی را مرتکب شدید !! 

مستضعفین که اکثریت کفار را تشکیل میدهند در جواب مستکبرین میگویند : 

این مکر و فریبکاری شباروزی شما بود که ما را گمراه ساخت و این شما بودید که بخاطر 
فریب ما شب و روز به توطة گری مصروف بودیدو ما را امیدواریهای کاذب و آرزو های باطل 
فریب داده و مدعی بودید که شما برحق بوده و دعوت انبیاء عليه السلام باطل است . اکنون ثابت 
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شد که تمام آنچه میگفتید چیزی جز دروع وباطل نبود . این شما بودید که ما را به شرک و کفر 
امر کرده و مجبور میساختید که خدایان باطل را همراه و همانند اه متعال قرار دهیم و برای اثبات 
این عقيدة باطل تان دلایل و حجتهای باطل را در برابر ما قرار داده و ما را به گمراهی سوق دادید. 
پس ما در اثر دعوت شما و مزین ساختن باطل به سوی کفر کشانیده شدیم . اله متعال در اخیر 
خبر میدهد که چون عذاب را مشاهده کنند . تمام انها اظهار ندامت و پشیمانی میکنند و رهبران و 
پیروان از اعمالی که کرده اند سخت نادم و پیشمان میباشند . ولی این ندامت هیچ فائدۀ برای شان 
نمی رساند . لذا دستهای شان با زنحیر ها به گردنهای شان بسته شده و عذاب کفر و تکذیب خود 
را میجشند که برای قائدین کفر عذاب مطابق اعمال شان و برای پیروان عذاب مطابق حال شان 


۱ 
داده میشود 


جرا عام مردم از مستکبرین متأثر میشوند : 

8 _ گفتیم که عامۀ مردم بیشتر و پیشتر از دیگران بسوی حق میشتابند و این را نیز گفتیم که 
احتمال دارد که جمهور مردم از مستکبرین و اشرافی های جامعه متأثر گردیده و از قبول حق خود 
داری نمایند . اما سؤال اینست که؛ با وجود واضح بودن حق و مقبولیت آن نزد جمهور و نبودن 
موانع در برابر آنها بازهم چرا تحت تأثیر دیگران قرار گرفته و از قبول دين حق خود داری میکنند؟ 

در جواب این سؤال باید گفت که؛ اسباب و عوامل این اثر پذیری خیلی زیاد است اما میتوان 
این عوامل را در نکات ذیل خلاصه نمود : 


اول - خوف : 

609- درین شکی نیست که مستکبرین و اشرافیان در حامعةٌ کفری اکثرا از قدرت. نفوذ و 
ثروت برخور دار بوده و میتوانند که جمهور را با استفاده ازین امکانات خود مورد تهدید و 
تخویف قرار داده و آنها را مجبور به پیروی دين و اراء خود نموده واز قبول دين جدید مانع 
گردند . این تخویف و تهدید سبب دون همتی و ضعف شخصیت آنها گردیده و صرفاً بخاطر 
اینکه از آزار و اذیت آنها در امان باشند. خود را دنباله رو آنها قرار میدهند و از قبول دين جدید 
منصرف میشوند . اله متعال درین مورد میفرماید : 

]2 و 7 4 ری الب ۳ 1 کو | وم و سر له وگ و 
« فماءامن لموسی الا ذرية من قویه على خوفی من فرعو ومالايهم ان یفعهم 
و و ۳ 


رک ی رد نت rra‏ ر کو کر ۳ 2 
وان فرعو لعال نی الارض وانه. لمن آلمسرفین 9 )يونس لكك 


7 
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« پس [ در ابتدای کار ] کسی به موسی ایمان نیاورد . مگر فرزندانی [ انگشت شمار ] از 
قومش آن هم با ترسی [ شدید ] از فرعون و اشراف و سران قوم خودشان که مبادا فرعونیان آنان 
را شکنجه و عذاب دهند : و مسلماً فرعون در سرزمین مصر برتری خواه . و [ در گناه » معصیت 
و ستم ] از اسراف کاران بود ( 

درینجا میبینم که ترس از عذاب و مواخدة فرعون و درباریانش اکثر مردم را از ایمان آوردن 
به موسی علیه السلام باز داشته و آنها را مجبور نموده است که سخنان فرعون را بشنوند و قبول 
کنند به همین علت است که عد؛ اندکی به موسی علیه السلام ایمان آوردند و آنها هم با یک 
عالمی از خوف و ترس بسربرده و ایمان خود را از فرعون و حاشیه نشینانش پنهان میکردند . 

البته درین مورد استثناء‌اتی وحود داشته و در طول تاریخ دعوت میبینیم که همیشه تعداد کمی 
از جمهور بدون اينکه ترس و خوفی از کفار و شکنجه و تعذیب انها داشته باشند . به پیامپران 
ایمان آورده و ایمان خود را آشکارا اعلان نمودند جنانجه ساحران فرعون که برای مقابله با موسی 
علیه السلام آمده بودند. بلافاصله بعد ازآنکه حقایق را درک نمودند . به موسی عليه السلام ایمان 
آورده و هیچ واي تهدید های فرعون نشان ندادند ب تام بى پروایی گفتند: 


«قالوا لا ضعر انا رل ر پا مقلبون (ج ان تم آن د فف لا ما خطیدا آن کا 


شود 


لَموَمینَ ( 4 (الشعراء/کککک 


« گفتند : [ در این شکنجه و عذاب ] هیچ زیان و باکی [ بر ما ] نیست. بقیناً ما به سوی 
پروردگارمان باز میگردیم .(50) قطعاً ما امیدواريم که چون نخستین ایمان آورندگان [ از این 
قوم آبودیم . پروردگارمان خطاهای ما را بیامرزد .(51) ( 

همچنان «اصحاب اخدود» را میبینیم که باوحود عذابها خیلی حانکاهی که از سوی کفار 
دیدند» اما بازهم ایمان خود را اشکارا اعلان نمودند. 

اما اینها یک تعداد خیلی اندکی اند که به دعوت انبیاء علیهم السلام لبیک می گویند. درحالیکه 
اکثریت مردم از ترس اشرافیان و درباریهای ظالم جرئت ایمان آوردن را در خود نمیبینند و در 
ای مرا کراهیت و تا وضایتی از کفر سوی کفر یروا بامرور زمان با کفر فت گرفه ‏ 
در جامعة کفری ذوب میگردند . درین حالت است که مستحق عذاب عام میشوند. 

اک دیگری که اثر ترس و خوف را در خود داری مردم از قبول دعوت حق نشان میدهد 
یت که مر ۳ 


ر رن ور هوو وکو یرو ٤١‏ د 
وت عد e‏ وا اس کل جَبار عێيار 46 


27 
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(هود/لک6 


« و اینان قوم عاد بودند که آیات پروردگارشان را انکار کردند . و از پیامبران او نافرمانی 
نمودند . و فرمان هر سرکش ستیزه جویی را پیروی کردند .» 

دوم - گمراه سازی بوسيلة مال و متاع دنا : 

0- چنانچه گفتیم. اشرافیان و درباریها اموال و سرماية هنگفتی را که از راههای مشبوه و 
ظالمانه گرد آورده اند. به مردم نمایش داده و تلویحاً به آنها وعده میدهند که اگر از آنها پیروی 
کنند ازین اموال مستفید ميشوند. چنانچه الله متعال در مورد قوم نوح عليه السلام می فرماید : 

قال وخ رب لچم عصون ونوا من لم رده مالم وودهء رل حسارا 4 

(نوح/کک) 

« نوح گفت : پروردگارا! آنان از من نافرمانی کردند و از کسانی [ چون سردمداران کفر 
و متولیان بتخانه آییروی نمودند که اموال و فرزندانشان جز خسارت و زیانی بر آنان نیفزود » 

یعنی آنها از رساء و مستکبرین جامعه که صاحب مال و ثروت اند به آرزوی بدست آوردن 
مال و دارایی پیروی کردند. و در حکایتی که از فرعون بیان میکند. میفرماید: 

وای فرعَون فی زیم قال يوم آلیس ل مك مر َو ار تجری ین 
تحخق أف ترون (2ع ) (الزخرف /کک 

و فرعون در میان قومش ندا سرداد : گفت : ای قوم من ! آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژۀ 
من نیست و این نهرها از زیر [ کاخ های ]من به فرمان من روان نیستند ؟ آیا [ عظمت و حشمت 
من و فقر و تهیدستی موسی را آنمی بنید ؟ » 

الله متعال درین آیت نیز بیان میکند که فرعون به صورت خیلی شیادانه و شیطنت آمیز با اشاره 
به قدرت ‏ پادشاهی و اموالی که در اختیار دارد به مردم میفهماند که فقط برای کسانی ازین اموال 
داده میشود که از عقیدۀ باطل او پیروی کنند. 

در سیرت نبوی نیز میینم که اشراف و سردمداران قریش به پیامبر | پیشنهاد کردند که اگر 
دعوت را ترک کند. اموال زیادی را در اختیارش میگذارند. 

این حفایق تاریخی نشان میدهد که سردمداران کفر هميشه مردم را فریب داده و با وعده های 
دروغین اعطای مال. آنها را از قبول اسلام و دعوت حق مانع ميشوند. 


سوم - شبهات: 


1 ملاً تنها به تهدید و ایجاد وحشت در باز داشتن مردم از دین اله | اکتفاء نمی کنند بلکه با 
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ایجاد شکوک و شبهات نیز مردم را بسوی خود میکشانند. آنها دعوتگران دین الهی را به جنون 
a‏ ی 
قال الملا سق مه ان إت ركف صلل مین( 4 (لأعراف کڪ 
اشراف و سران قومش گفتد تلا ما ادن کیره آشکار می بینیم » 
E,‏ مرج هل ات E‏ 0 


« قال الما آثیرت کتروا من قوم انا لك فی سَفاهَة وا لك مرت 


آلکذییرت © 4 (لأعراف ڪڪ 


« اشراف و سران قومش که کافر بودند گفتند : ما ترا در سبک مغزی و نادانی می بینیم و ترا از 
دروغگویان می پنداریم!! ( 

آنها ادعاء میکنند که مقاومتی را که در برابر انبیاء و دعوت برحق آنها براه انداخته اند. بخاطر 
حمایت و حفاظت عقیده و مصالح آنها بوده و میخواهند جلو پخش فساد را بگیرندا! الله متعال از 
ات ی ی ی ی یاد آور شده و می فرماید : 


رس س 


«وقال فرعورت ذژونی 9 موسی ی ولد ربهر لف أَحاف آن یبدل دینکم وان 
یظهرّق أاْض فاد @ 4 (المؤمن کح 
« فرعون گفت : مرا بگذارید تا موسی را بکشم و او پروردگارش را [ برای نجات خود بخواند . 
چون من می ترسم دین شما را تغییر دهد . یا در این سرزمین فساد و تباهی به بار اورد » 
مستکبرین و اشراف قریش نیز چنین میگفتند و مدعی بودند که گویا پیامبر عليه السلام در 
جامعه فساد انگیزی نموده عقیدۀ مردم را خراب میکند و خدایان شانرا باطل میخواند. لذا آنها 
بخاطر تامین امنیت و حفظ ارزشهای ملی و دینی مردم در برابر وی دست به مقاومت زده اندا! 
شبهة دیگری که در برابر جمهور مردم میگذاشتند اینبود که؛ آنها از هرگونه مال و مقام دنیوی 
برخوردارند و این خود نشان میدهد که راه و روش آنها درست بوده و دین شان برحق و مورد 
پسند الله میباشد. لذا ق و ای 
ای فزعون فی قوّیه قال يوم لس ی مك م یر زو نهر ری ین 
تحی افلا تبصرون چ اماتا وین ها ری هو مهن ولا کد ین 4 
7۳ 
« و فرعون در میان قومش ندا داد : گفت : ای قوم من ! آیا حکومت و پادشاهی مصر ویژة من 
نیست و این نهرها از زیر [ کاخ های من به فرمان من روان نیستند ؟ آیا [ عظمت و حشمت من 
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و فقر و تهیدستی موسی را ]نمی بینید ؟ !(51) مگر نه این است که من از این کسی که خوار 
و بی مقدار است و نمی تواند روشن و گویا سخن گوید . بهترم ؟(52) » 

فرعون به قدرت. سلطنت. ثروت و جبروت خود افتخار نموده به مردم می فهماند که با این 
مقام و منزلتی که دارد بهتر از موسی عليه السلام میباشد. مردی که هیچ مال و متاع دنیایی ندارد و 
حتی مقصد و غرض خود را به فصاحت بیان کرده نمیتواند. 

وما رسلا نی ری ین تذیر لا قال مروا نیما ساتم ی کورون @ 4 

سبالکی 

« در هیچ شهری هیچ بیم دهنده ای نفرستادیم مگر آنکه خوش گذرانان مغرور و سرمست آنان 
گفتند : ما به انچه شما را به آن فرستاده اند . کافریم ( 

آنها استدلال میکنند که الله متعال برای آنها اموال و فرزندان زیادی عطاء کرده است و این حالت 
نشان میدهد که آنها بند گان رهیاب و مقرب الله بوده و در آخرت نیز از عذاب نجات ميابند. 

اما حقیقت امر اینست که گروه جاهل از سنت قانون الهی در اعطای اموال بیخبرند و این را 
ندانسته اند که اله متعال به هرکه بخواهد مال را میدهد و اعطای مال و متاع دنیا به هیچصورتی 
نشاندهند صلاح شخص و پسندیده بودن او نزد الله متعال نمیباشد . 

این شبهات و دسیسه ها باوجود اینکه بطلان و فساد آن آشکار است اما بالای عوام مردم تا 
گذاشته و باعث گمراهی آنها میگردد. مخصوصا اینکه مستکبرین و حاشیه نشینان متملق آنها این 
سخنان را با اسلوب و الفاظ خیلی جذاب و فریبنده بیان نموده و در کنار آن با نشان دادن مال و 
متاع دنیایی, مردم را فریفته میسازند و از سوی دیگر تخویف و تهدید را به رخ شان می کشانند. 
انسان که طبیعتا زندگی و آسایش را دوست داشته و از رسیدن آزار و اذیت می هراسد. وقتی این 
شبهات و تبلیغات سوء در برابر شان قرار میگیرد و همزمان با آن تهدیدات و و عده های سرخ و 
سبز را مییینند > حتماً تحت تأثیر قرار گرفته و به دنبال مستکبرین حرکت میکنند. اما باوجود اينهمه 
دسایس و سنگ اندازیها بازهم مشاهده میکنیم که اکثر پیروان انبیاء علیهم السلام از عوام مردم 
است نه درباریان و اشراف زادگان . 
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بحت سوم : 


قعریف منافق : 

2 منافق در اصطلاح شرعی کسی است که عقیدۀ را که ظاهر میسازد غیر از آنچیزی 
است که در باطن خود دارد. 

اگر آنچه را در باطن دارد تکذیب اصول اسلام و ایمان باشد. چنین شخصی منافق خالص و 
(عقیدتی» بوده و در اخرت در جمع کفار شامل میباشد و حتی عذاب بیشتر از کافر برایش داده 
میشود زیرا با مسلمانان فرییکاری نموده و کفر خود را پنهان و به اسلام تظاهر نموده است . 

« إن ضقن فى آلدرك لسَفل من التار ود هم صب 9 4 (الساء + 

« بی تردید منافقان در پایین ترین طبقه از آتش اند . و هرگز برای آنان یاوری نخواهی یافت » 

اما اگر چیزی را که پنهان میکند غیر از کفر به ال به قرآن و رسول الله | بوده و در جملۀ 
معصیت ها شامل باشد. در آنصورت جنین شخصی کافر نیست اما در وجود او خصلتی از 
خصلتهای نفاق وجود دارد. 

منافقی که درین بحث روی آن صحبت میکنیم همان منافق اصلی میباشد. یعنی کسی است 
که کفر خود را پنهان و خود را مسلمان و مؤمن قلمداد میکند. از آنجاییکه نفاق یک عمل کاملا 
قلبی و باطنی بوده و شناخت منافقین به صورت یقینی ناممکن است. لذا درین بحث بعضی از 
صفات منافقین را بیان میکنیم تا مسلمانان از آنها عبرت گرفته و ازین صفات خود را پاک سازند 
زیرا ممکن است که یکی يا جند صفات منافق در او باشد. در حالیکه از آن غافل مانده است. 


منافق در کجا پیدا میشود: 
3- زمانیکه دعوت اسلامی در حامعة پیروز گردیده و دين الهی غالب شود و مردم گروه 
گروه به دین اله ل داخل گردیده و قوت کفر ريشه کن و قدرت و سيطرة کافران از ميان برود 
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درین شرایط است که چهره های نفاق ظاهر گردیده و افرادی عرض اندام مینمایند که همراه با 
مؤمنین شامل دایرۀ ایمان نمیشوند و نه هم از ترس مسلمانان به صورت آشکار در صف کفار 
باقی مانده میتوانند. 

پس در هنگامیکه غلبه و سیطره از کفار باشد. نفاق در جامعه بوجود نمیاید. زیرا درین حالت 
حاکمیت کفر و کافران مستحکم بوده و خوفی از اظهار کفر و تجاوز به اسلام نمی داشته باشند. 
به همین علت است که در مک مکرمه و قبل از هحرت منافقی وجود نداشت جون در انحا 
مسلمانان در اقلیت بوده و در حال استضعاف بسر میبردند و قدرت و حاکمیت بدست مستکبرین 
قریش بود. زمانیکه پیامبر عليه السلام همراه با مسلمین بسوی مدینه هجرت نموده و اسلام در آنجا 
منتشر و قدرت مسلمانان تحکیم یافت. درینوقت بود که نفاق و منافقین ظهور کردند. 


اساس نفاق : 

4 - نفاقی آميختة نامیمونی از کفر » جبن و پست همتی میباشد . زیرا شخص منافق در خفاء 
کافر بوده و در جمع همطرازان خو آزادانه کفر خود را اعلان میکند اما از آنجاییکه منافق انسان 
جبون و دون همت است نمیتواند که در جامعة اسلامی چیزی از عقيدة درونی خود را بزبان 
بیاورد لذا به نفاق پناه میبرد . به همین سبب است که منافق هميشه انسان جبون. بی همت و ترسو 
بوده و فقط در دسیسه پردازی و مخفی کاری مهارت تام دارد و چون با مسلمانان روبرو شوند. 
اظهار ایمان میکنند. 

ہے ما وص از رو وال ور ر کے رس و سم ےر و کا ررر گر و 
«واذا لقوا لذیین انوا قالوا ءامنا وَإِذا لوا إل شیطییهم قالوا إنا معكم نما حن 
مسیون 9 4 (لبقره/ ل 

« و هنگامی که با اهل ایمان دیدار کنند . گویند : ما ایمان آوردیم و چون با شیطان هایشان 
[ که سران شرک و کفرند ] خلوت گزینند . گویند : بدون شک ما با شماییم ‏ جز این نیست که ما 
[ با تظاهر به ایمان ] آنان را مسخره می کنیم » 

آنها از ترس میگویند که ما مؤمن هستیم. اما زمانیکه با کفار و سایر منافقین در خلوت شوند 
میگویند که ما به مسلمانان استهزاء و تمسخر میکنیم... 


منافق بد تر از کافر است : 

5 منافق همیشه مضر تر و بد تراز کافر عمل میکند. زیرا بر علاوه از کفری که در باطن 
دارده در خدعه و نیرنگ نسبت به کافر مقدمتر بوده و بدون اینکه کسی متوجۀ شان شود . به 
آسانی میتواند که در صفوف مسلمین داخل گردیده و ضرر های جبران ناپذیری را به مسلمانان 





510 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


وارد سازند. اما برای کافر خیلی مشکل و حتی ناممکن است که مسلمانان را فریب داده و در 
صفوف شان نفوذ کند چون کفر او ظاهر بوده و مسلمانان از نفوذ او جلو گیری میکنند. 

نشانه های منافق : 

6_ چون نفاق بر بنیاد کفر باطنی استوار است و آنجه در قلبها وجود دارد . پوشیده است. 
لذا یگانه راه شناخت منافق توحه به علاماتیست که در شخصیت و عملکردهایش ظاهر میگردد. و 
مسلمانان با شناخت و درک این علایم میتوانند که منافق را شناخته و خود را از شر او محافظت 
کنند. درین امر فرقی نمیکند که شخص متذکره از حملة کسانی است که تکذیب الله و رسولش 
را در دل دارند و یا کسانی است که اصل تصدیق و ایمان به الله و رسولش را در قلب دارند اما 
ایمان خود را با شماری از مفاهیم و معانی نفاق خلط نموده و در عملکردهایش صفات منافقین 
ظاهر میگردد . 

7 اما بايد توجه داشته باشیم که علایم و نشانه های نفاق در روشنایی قران و سنت 
شناخته میشود نه از انچه که در بین مردم معروف است. زرا مردم شماری ازین صفات را از 
لوازم حسن معامله و اخلاق نیک دانسته و به توجیه و تبرئۀ آن میپردازند . اما این توجیه گریها و 
دلایل نارسا نمیتوانند که حقیقت این صفات را تغیر داده و آنرا به نیکی تبدیل نماید. چون درین 
مجال مسمیات معتبر بوده و اسماء و القاب هیچ اعتباری ندارد . و حقیقت هر چیز بحال خود باقی 
میماند اگرچه مردم نامهای مختلف و متفاوتی بر آن بگذارند. 

اکنون باید بدانیم که نشانه های نفاق و صفات منافق کدامها اند. 

اول - مرض قلبی: 

8- الله متعال میفرماید : 9 ۱ 

فی قلویهم رض رادهم له مَرَضا ولهم عَدا لیم یما نوا یکذبون ج > 

(البفرهه 

« در دل آنان بیماری [ سختی از نفاق ] است . پس الله به کیفر نفاقشان بر بیماریشان افزود . 
و برای آنان در برابر آنچه همواره دروغ می گفتند . عذابی دردناک است » 

مرض قلب یک نوع فساد قلبی و معنوی ایست که دامنگیر انسانهای منافق گردیده مرکز درک 
و قوة فهم آنها را مختل میسازد و به مرور زمان تا اندازة میرسد که شخص مریض نه تنها از دیدن 
حق عاجز میشود . بلکه حق را باطل مییندارد و باطل را حق میبیند. همچنان اراد او را مختل 
نموده و در اثر آن حق را که جز منفعت در پی ندارد بد میبیند. و باطل را که سراسر به ضرر 
اوست . دوست میدارد . 


انسانی که به مرض قلبی گرفتار شد از کوچکترین عوامل خارجی متأثر گردیده و شهوتش 
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بحر کت می افتد . جنانجه الله متعال میفرماید : 

فا نض بالقول فیط دی فی قلبه مرضر 4 (الأحزاب ا0 

« پس در گفتار خود . نرمی و ملایم [ چنانکه عادت بعضی زنان است ] نداشته باشید تا کسی 
که بیمار دل است طمع کند » 

پس نرمی و ملایمت زنان در سخن گفتن قلب مریض را به حرکت می آورد . در حالیکه 
انسان دارای قلب صحتمند اگر با جلوه نمایی زن صاحب جمالی هم مواجه شود . هیچ توجهی به 
آن نمیکند و داستان یوسف علیه السلام نزد همگان معروف است. همچنان کمترین شبهه سبب 
میشود که طوفانی از شکوک و شبهات در قلبش جاری گردد و کمترین آزمونی پاهایش را به 
و 

« لجع ما لقی آلشیطن فتكة زت ف فلوم مرض لاه هم وإ 
لین نی شقاق وید وچ) > (لحج/۵ 

«[ آزاد گذاشتن تن شبهه اندازی شیطان ] برای این [ است ] که اله آنجه را شیطان می اندازد 
برای آنان که در دل هایشان بیماری است و برای سنگدلان وسیلة آزمایش قرار دهد ; و قطعاً 
ستمکاران در دشمنی و ستیزی بسیار دور [ نسبت به حق و حقیقت ] قرار دارند » 

و اگر چه تمام منافقین مبتلاء به امراض قلبی میگردند . اما منافقی که در اصل ایمان نفاق 
ورزیده است . بیشترین امراض قلبی نصییش میگردد و کسانیکه اصل ایمان در دلهای شان وجود 
دارد اما خود را با بعضی صفات قبیح منافقین آلوده نموده اند مطابق و متناسب با همان صفات به 
امراض قلبی مبتلاء میگردند 

دوم - اشاعة فساد در زمدن: 

9- الّه متعال میفرماید : : 

۳ 1 


« ودا قیل هم لا تفیدوا نی آلازض الوا ما نخن مُضیخورت ي ألا نم م هم 
المفیدُون لیکن لا یسیون © 4 (بقره ادف 

« جون به آنان گویند : در زمین فساد نکنید . می گویند : فقط ما اصلاح گریم !(11) آگاه 
باشید ! بقیاً خود آنان فسادگرند » ولی درک نمی کنند .(12) » 

آنها در حالیکه عملاً به پخش و اشاعۀ فساد مصروفند . نمیدانند که فاسد اند بلکه گمان میکنند 
که بزرگترین مصلحین جهان همینها اند. 

فسادی که مرتکب شده و در پخش و نشر آن میکوشند . مجموع از کفر قولی . کفر عملی . 
ارتکاب معاصی . امر به منکرات و ایجاد موانع در برابر معروف میباشد .زیرا کسانیکه عصیان 
میورزند. در حقیقت مرتکب فساد در زمین شده است. چون اصلاح زمین بوسيل طاعت و 
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عبادت صورت میگیرد . و معاصی و گناهان را که منافقین مرتکب میشوند بدترین وسیلۀ فاسد 
سازی زمین است . جه . آنها همیشه مصروف ایحاد شکوک و شبهات . تکذیب پیامبران . 
فرییکاری با الله و رسولش و مومنان . دوستی با دشمنان اسلام و دشمنی و جنگ با دوستان الله 
متعال و سایر گناهانی است که در صفات بعدی بیان بیشتر خواهد شد . 

سوم - مومنان را بی عقل میخوانند : 

0-الله | میفرماید : 

ِ ر تم کر ا ر ۳ 
«ولذا قیل لهم ایئوا كما ءامن الاس قَالا نم من کماً ءَامَنَ السْفهَاء ألا انهم هم 


آلسُفهاءٌ ولیکن لا يعَلّمُونَ 9 4 (البقره/ ذ0 


« چون به آنان گویند : ایمان آورید چنان که دیگر مردم ایمان آوردند می گویند : آیا ما هم 
مانند سیک مغزان ایمان آوریم ؟! آگاه باشید ! قطعاً اینان خود سبک مغزند . ولی [ از شدت 
کوردلی به این حقیقت ] آگاه نیستند ( 

سفیه کسی را میگویند که از فرط جهالت و نادانی مصالح و مضرات را از هم تمیز کرده 


جنانجه الله متعال میفرماید. در حالیکه سفاهت و بی عقلی منحصر به آنها و کفار امثال آنها 
است. حهالت شان بحایی رسیده است که از درک گمراهی و حهالت خود نیز عاحز مانده اند. 

چهارم - لجاجت در دشمنی و نخوت آميخته با گناه: 

1-اللّه ل میفرماید : 


۶ 


الخصا مج ول تول س و کاس نش د رز وک وه لیف 
آلفسَاد ‏ ود قیل لَه اق آله دنه ره بالاثر فَحَسبة جه وشن الماد 4 
(البقره/ هذه 

« و از مردم کسی است که گفتارش در زندگی دنیا ترا خوش آید . و [ برای اینکه چنین وانمود 
کند که زبانش با دلش یکی است ] الله را بر آنچه در دل دارد شاهد میگیرد. در حالی که 
سرسخت ترین دشمنان است .(204) و هنگامی که [ چنین دشمن سرسختی ] قدرت و حکومتی 
یبد . میکوشد که در زمین فساد و تباهی به بار آورد . و زراعت و نسل را نابود کند ; و الله فساد 
و تباهی را دوست ندارد .(205) و چون به او گویند : از الله پروا کن › > غرور و سرسختی و تعصب 
و لجاجت . او را به گناه وا میدارد : پس دوزخ او را بس است ‏ و بقیناً بد جایگاهی است .(206)» 
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یعنی منافق سخنان خیلی جالب گفته و با لفاظی و خود نمایی اسلام خود را برخ مردم کشیده 
و الله متعال و مومنان را شاهد میگیرد که آنجه در قلب دارد. موافق آنجیزی است که به بزبان 
دروغ میگوید. تزویر میکند. افتراء مینماید و به دشنام متوسل میشود. چنانچه در حدیث شریف 
میخولیم : ۳ ۵ dh‏ 1 7 2 8 م مه و ض. ی 2 7 ر 

نع هنن عفرو ای صلی له 9 وسلم فک ار من چن زب کي نها ام ون کت یز هه 
مهن کات فيه حصلةٌ من الق حى يدها ٳڏا اومن خان واذا َدتَ گڏب ودا عَاهد عَدَرَ ولا خاصَم فجر» 
(صحیح البخاری . باب علامات اطنافق) 

« از عبداله ہن عباس [ روایت است که رسول اه | فرمودند : چهار خصلت است که اگر در 
کسی باشد . آنشخص منافق خالص است و کسیکه خصلتی ازین صفات در وی باشد . در 
آنشخص یک خصلت نفاق وحود دارد تا زمانیکه آنرا ترک نماید : جون امانت را به او دهند . 
خیانت میکنند. چون سخنی میگوید . دروغ میگوید و چون و عده کند در آن خلاف ورزی میکند 
و چون با کسی جنگ و مخاصمت نماید . دشنام میدهد .» 

علاوه بر آن. هیچ هم و غم دیگری جز اشاعۀ فساد در زمین ندارد و کارش از بین بردن حرث 
ول لت نون وا کوش که از | می وان ره اتال اجر و اسان فاد 
دست بردار! و به سوی حق برگردا از قبول آن خود داری کرده و به خشم و غضب آمده و هر 
کاری که از دستش برآید انجام میدهد . 

پنجم - دوستی با کفار و انتظار نابودی موّمنین : 

2 لله 

1 بر مق بان هم عَدَابا لیما ین یکَخذُونَ الکفرین ا يِن دون 
الف ي ت ددهم اة إن له له يا (چ) € (النساء لااد 6 

« منافقان را بشارت ده که عذابی دردناک برای آنان است .(138) همان کسانی که کافران را 
به جای مؤمنان سرپرست و دوست خود می گیرند : آیا عزت و قدرت را نزد آنان می طلبند ؟ 
یقیناً همه عزت و قدرت فقط برای الله است .(139) » 

سے و ج ر مره هم م و 

Tl ag 
4و حر 9 چ ”م الق مد‎ E گ ۸ )سم ۵ و 5 ۳ ا‎ 
تصیب قالوا َر َسَْحوذ علیکم وم ین لموّییین اله کحم بینکم یوم‎ 

4 سے 7 گم ی ا مسر 
وکن جع آله للکفرین على وین سَبیلاً( 4 (الساء رد 


« آنان که همواره حوادئی را برای شما انتظار می برند . اگر از سوی الله برایتان فتح و پیروزی 
رسد . می گویند : مگر ما با شما [ در میدان جنگ ] نبودیم ؟ [ پس سھم ما را از غنایم جنگی 
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پپردازید . ] و اگر برای کافران بهره ای اندک [ از غلبه و پیروزی ] باشد . به آنان می گویند : آیا 
[ ما که در میان ارتش اسلام بودیم ] بر شما چیره و مسلط نبودیم ؟ [ ولی دیدید که ازضربه زدن 
به شما خودداری کردیم ] و شما را [ ازآسیب و زیان مؤمنان ] مانع می شدیم [ پس سهم غنیمت 
ما را بدهید . ] اله روز قیامت میان شما داوری می کند : و الله هرگز هیچ راه سلطه ای به سود 
کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است . ) 

منافق همیشه با کفار دوستی داشته و به کمک و نصرت آنها میشتابد و چون با کفار در 
مجالس خصوصی خلوت کنند با صراحت میگویند ما با شما هستیم. صفت دیگر منافق اینست 
که همیشه در انتظار از بین رفتن دولت و قدرت مسلمانان بوده و هميشه درین ارزو بسر میېرد که 
کفار پیروز گردیده و دین اسلام از میان برداشته شود. اگر مسلمین پیروز شدند. منافقین میگویند 
ایا ما در جمع شما نبودیم؟ و اگر کفار غالب گردند. نزد آنها رفته و میگویند. آیا در خفا باشما 
مساعدت نکردیم!! 

منافقین هم با کفار و هم با مسلمانان برخورد تصنعی و دو رنگ دارند و اگرچه میلان و 
دوستی شان با کفارست. اما نمیخواهند که آشکارا در صف آنها ایستاد شوند و در جنگ عليه 
مسلمین اشتراک نموده و مشکلات جنگ و قتال را متحمل شوند . 

ششم- فردیکاری» رباءو کسالت در ادای عبادات : 

3-اله | میفرماید : 

« ان لفقي شد عون الله وهو دهم وذا قاموا ی الصلة قامواً کال برآمون 
الاس ولا یذ رورت آله إل قلبلا و منبدینَ بن دك لا ان هَت 
من يلل لقن تسیل © 4 (ساء زا 

« منافقان همواره با الله نیرنگ میکنند . و حال آنکه الله کیفر دهنده نیرنگ آنان است . و هنگامی 
که به نماز می ایستند . با کسالت می ایستند . و همواره در برابر مردم ریاکاری می کنند و و الله 
را جز اندکی به یاد نمی آورند .(142) منافقان میان کفر و ایمان متحیر و سر گردانند . نه [ با تمام 
وجود ] با مزمنانند و نه با کافران . و هر که را اله [ به کیفر اعمال زشتش ] گمراه کند . هرگز برای 
او راهی | به سوی هدایت ] نخواهی یافت .(143) » 

بارز ترین صفت آنها اینست که به صورت همزمان با الله و مردم به خدعه و یرنگ متوصل 
میشوند . خدعه و نیرنگ به این معناست که آنها فکر میکنند که همچنانکه در بین مردم موقعیت و 
جایگاة خود را حفظ نموده و در ظاهر امر در جمع مسلمین شامل اند و مردم از حقیقت باطنی 
آنها اطلاعی ندارند ۰ در آخرت و نزد الله متعال نیز اسرار شان مخفی مانده و به مقاصد خود 
میرسند. در حالیکه این گمان سوء آنها منشاً و سببی جز جهالت و عدم شناخت الله متعال ندارد. 
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زبرا لله | ذاتیست که از علم شامل و کامل او هیچ چیزی در آسمان و زمین مخفی نمی ماند. 

صفت دیگر شان اینست که در ادای عبادات کسل و بی رغبت اند و چون وقت نماز فرا 
رسده با کسالت و کراهت نسوی نماز بر میخیزند و در حالیکه قلا نماز را دوست نذاشته و اراد؛ 
نماز را ندارند. اما بخاطر ریاء و نشان دادن به مردم به نماز می ایستند و جز وقت اندکی به ذکر 
الله مصروف نمیشوند . 

« تلك صااة تفت بلس یرب امس خی دا گات بیقر السیّطان فام را لا يكر اله فيه الا 
قلیلا » ( صحیح مسلم » کناب الساجد و مواضع الصلاة » عن انس [) 

« این نماز منافق است که در انتظار نشستن آفتاب مینشیند و چون بین دو شاخ شیطان قرار 
گرفت بر میخیزد و مانند مرغ چهار نول میزند و ذکر الله را جز اندکن اداء نمیکند » 

منافق همیشه متحیر و سرگردان است چون در ظاهر و باطن نه با مومنان اند و نه با کفار بوده 
میتوانند .. 

هفتم: پذیرش حکم طاغوت : 

4- له ل میفرماید : 

الم رای یرت بزغمون انم متام 


۳ 
و ام ص 


کنو إلى الطوت وقد اوا ُن کرو یم وید ال 
ذا قیل هم تعالوا بل ما أل ال وی الرسَول ریت مین يَصْدُونَ عَدلک 
صدودا (@ 4 (لساه رم 

« آیا به کسانی که گمان می کنند به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند . 
ننگریستی . که می خواهند [ در موارد نزاع و اختلافشان ] داوری و محاکمه نزد طاغوت برند ؟ 
[ همان حاکمان ستمکار و قاضیان رشوه خواری که جز به باطل حکم نمی رانند . ] در حالی که 
فرمان یافته اند به طاغوت کفر ورزند. و شیطان [ با سوق دادنشان به محاکم طاغوت ] می 
خواهد آنان را به گمراهی دوری [ که هرگز به رحمت الله دست نيابند ] دجار کند .(60) چون په 


ص ٩‏ < ے و کر و هو سس ۳ 
الشیطد» ان رت بعید 


آنان گویند : [ برای داوری و محاکمه ] به سوی آنچه الله نازل کرده . و به سوی پیامبر آیید . 
منافقان را می بینی که از تو به شدت روی می گردانند !(61) ) 

بد ترین صفت منافق اینست که از یکسو ادعای ایمان به دین اسلام و رسالت محمد | را 
نموده و خود را مؤمن میخوانند . اما در عین حال میخواهند که حاکمیت طاغوت را پذیرفته و 
حل و فصل قضایا را از حکم باطل طاغوتی بدست آورده و کتاب الله و سنت رسول الله را کنار 
بگذارند. در حالیکه الله متعال امر نموده است که از قبول حاکمیت طاغوت اظهار برائت و بیزاری 





516 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


نمایند. درین حالت است که شیطان آنها را به گمراهی آشکار سوق داده و بسوی پذیرش حکم 
طاغوت مییرد . . 

پس زمانی که به سبب نفاق و سرکشی شان از اوامر الله متعال مصیبتی بالای شان نازل گردد 
جه حالتی خواهند داشت؟ 

آنها بعد ازینکه مصایب دامنگیر شان شد نزد پیامبر علیه السلام آمده و سوگند میخورند که از 
رفتن نزد طاغوت چیزی جز اصلاح و توافق بین هردو جانب مخاصمه چیز دیگری نمیخواستند و 
اراد جز خیر و مجامله با اهل باطل نداشتند. 

اینها کسانی اند که از دين و شریعت الله ل منحرف شده اند و مرض نفاق در قلبهای شان 
جای گرفته است و الله متعال بحال شان خود آگاه است. پس از آنها اعراض کن و از توبیخ و 
تنییه آنها دستبردار شو!! و فقط آنها را از نفاقی که در قلبها دارند باز دار وبا سخنان بلیغ و مؤثر منع 

هشتم- پخش فساد در بین موّمنین: 

5-اله | میفرماید : 

r >‏ که ی ۳ 

« لو خزجوا فی ما رادوکم الا خبالا وَلاْوضعوا خللکم یبفوتکم آلفتنة وفیکر 
ما اه m7 TB KL‏ / 
سمعون والله عليم بالظلمین © 4(التوبه رر ١‏ 

« اگر [ هم ] با شما بیرون می آمدند . جز شر و فساد به شما نمی افزودند و مسلماً خود را 
برای سخن جینی | و نمامی | در میان شما قرار می دادند تا [ برای از هم گسستن شیرازه سیاه 
اسلام ] فتنه جویی کنند و در میان شما جاسوسانی برای آنان هستند [ که به نفعشان خبرچینی می 
کنند ] : و الله به ستمکاران داناست » 

منافقین هميشه دریی تضعیف مسلمانان بوده و می کوشند تا در صفوف شان تفرقه ایحاد 
کرده و آنها را به مشکلات داخلی گرفتار سازند. آیات فوق همین مقصد و مرام آنها را شرح و 
توضیح داده ومیفرماید که شاید مسلمانان از عدم همراهی آنها با حامعة اسلامی متأسف و غمگین 
شده و گمان میکنند آنها نیز حزء جامعة مؤمنان اند و اگر همراه با مؤمنان بسوی دشمن بروند. این 
به نفع مسلمانان است. ولی الله متعال میداند که اگر آنها همراه با مسلمانان برایند. با سخن چینی و 
ایحاد اختلاف بین مسلمانان به فساد انگیزی پرداخته و با پخش اراحیف. دشمنی و فتنه ها بين 
مسلمین صفوف شانرا پراگنده میسازند. 

جون در بین مسلمانان کسانی وجود دارند که به سخنان این منافقان گوش داده آنرا میپذیرند و از 
گفته های شان اطاعت نموده و آنرا بهترین نصیحت برای خود میدانند. زیرا مسلمانان ساده دل از 
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نفاق شان چیزی نمیدانند. و این حالت باعث پراگندگی و وقوع حوادث ناگوار بین مسلمین میگردد ' 

نهم: دروغ» جبن و بدبیتی با مسلمانان : 

6-الله ل میفرماید: 

و لفوت پال رز تیک ونا هم نکر ولکتهم قوم غرفت (@ و 
يدوت ملجه ا أو مرت ومد لا | لیه یه وهم جمَحُون (چ) 4 (اتوبه لصو 

([ با کمال پی شرمی | به اله سوگند یاد می کنند که حدما از زمره شمایند و در صورتی که 
از شما نیستند . بلکه گروهی اند که از شما [ به سبب ایمان استوارتان ] در اضطراب و ترس به سر 
می برند .(56) اگر پناهگاهی یا غارهایی یا گریزگاهی می یافتند . شتابان به سوی آنها روی می 
آوردند .(57) » 

دروغ گفتن و سو گند در ت ان منافق است . رسول اله | درین مورد میفرمایند: 

« عن اي هرن اي صلی الله عليه سم قال آي لفق ثلاث ! ذا حَدّت کذب واذا وَعَدَ أخلّفَ ودا اون 
خان » (صحیح البخارى»باب علامات النافق) 

از اوه | روایت ات که وسول ال | ركد شاه تانق سه ا امك رن 
سخن بگوید . دروغ میگوید . چون وعده نماید . وعده خلافی میکند و چون امانتی بوی سپرده 
شود . در ان خیانت میکند » 

الله متعال درآیت فوق خبر میدهد که منافقین سوگند ياد میکنند که مسلمان اند. درحالیکه 
حقیقت غیر ازین است. ولی جون آنها انسانهای جبون و ترسو هستند. یگانه انگیزةٌ دروغگویی 
شان و قسم خوردن شان ترسی است که از آشکار شدن کفر خود دارند و ازین میترسند که مورد 
مواخذه و مجازات مومنین قرار گیرند. انها بخاطر بدبینی و کراهیتی که نسبت به مسلمانان دارند . 
نمیخواهند که به پیروزی و عزت نایل شوند. بلکه موفقیت مؤمنان سبب حزن و اندوه آنها میگردد 
و به حدی بالای شان سخت تمام میشود که توان شنیدن آنرا در خود ندیده و حتی اگر سوراخی 
در زمین و يا مغارة در کوه پیدا کنند بسوی ان میشتابند تا خود را از نظرها پنهان نمایند . 

دهم : عبیجویی اهل حق و ناراض شدن بخاطر خواسته های نفسانی . 

7- الّه متعال میفرماید : 

$ ويم من یلمزك فى الصَدقت فان أعطوا با ضوا وان لح یعطوا ما إا هم 
یسخَطورت ( 4 (اتوب بدا 


« پرخی از آنان در مورد [ تقسیم ] صدقات بر تو خرده می گیرند » پس اگر از صدقات به 
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آنان داده شود خشنود می شوند . و اگر داده نشود . ناگاه خشمگین می شوند » 

صفت دیگر منافق اینست که اهل حق را مورد طعن قرار داده و و بخاطر دشمنی و خصومتی 
که با حق و عدالت دارند بر کارهای حق و عادلانۀ شان بیمورد انتقاد میکنند. 

این گروه کاملاً در گرو خواسته های نفسانی خود بوده خشم و رضایت شان وابسته به لذایذ 
نفسانی شان است. اگر حیزی برای شان داده شود. راضی و خوشحال ميشوند. اگر جیزی برای 
شان داده نشود به خشم و غیظ آمده اهل حق را به ظلم و حیف و میل متهم میسازند. 

این برخورد شان حتی با رسول اله | صورت گرفت وآیات فوق برای ما حکایت میکند که 
گروهی از آنها به عییجویی پیامبر عليه السلام پرداخته و در تقسیم غنایم ایشانرا متهم به جانبداری 
و حیف و میل میکردند. و اگر جیزی به آنها داده میشد. راضی و خوشحال بودند و اگر مستحق 
چیزی دانسته نمیشدند به خشم و غضب می آمدند. این صفت همیشگی منافقین در هر زمان و 
مکان است. اگر آنجه میخواهند برای شان میسر گردد راضی میباشند و اگر برای شان داده نشود 
آنگاه خشمگین شده از صفوف مسلمین خارج ميشوند. یعنی معیار رضایت و خشم نزد آنها نفس 
و خواسته های نفسانی شان است. نه عدل و انصاف. 

یازدهم : امر به منکر و نهی از معروف : 

8-الله | میفرماید : 

« المتفِقون مت بَنضهم من عضو مروت بالمنکر ویبُورت عن 
ET‏ یی سوا آله تچ مت یمن هم آفیفررت @) 

(التوبه/د0 

« مردان و زنان منافق همانند و مشابه یکدیگرند . به کار بد فرمان می دهند و از کار نیک 
باز می دارند و از انفاق در راه اله امساک می ورزند » الله را فراموش کردند و الله هم آنان را [ از 
لطف و رحمت خود ] محروم کرد ; یقیاً منافقانند که فاسق اند » 

منافقین همیشه به منکرات امر و از نیکی ها نهی میکنند. زیرا قلبهای مریض شان توان دیدن 
کار های خیر و خوبی مردم را ندارند. آنها میخواهند که بدی ها و منکرات بین مردم پخش گردد 
و این جیزی است که نفسهای شان را خوش ساخته حقد و غیظ قلبی شانرا شفاء میدهد. تا اینکه 
مردم در بدی و ارتکاب قبایح با آنها یکسان شوند. 

علاوه برین صفت قبیحی که دارند . بخیل نیز میباشند و هیچ رغبتی در انفاق در راه الله متعال 
را ندارند و حتی از رهنمایی و امر کردن به کار خیر اباء میورزند. 
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دوازدهم: غدر و بی وفایی بعهد: 
09- الله متعال میفرماید : 


(* ويم من عَهد آله لوت ءاتنا ون فضا ادقن ولون ن ین آلصیجن © 
لمآ همین قصلو لوا یی و تلا وهم مُعَرضوت (@ دعقم خا ن شروخ ال 
وم یلقوته. بما أخلفوا له ما وعذوه وما کائوا یکذبُوررت (@ 4 (اتوبه ده 

« از منافقان کسانی هستند که با اله پیمان بستند که چنانجه الله از فضل و احسانش به ما عطا 
کند . یقیناً صدقه خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد .(75) هنگامی که الله از فضل 
و احسانش به آنان عطا کرد نسبت به [هزینه کردن ] آن [در راه الله ] بخل ورزیدند 
و اعراض کنان [ از پیمانشان ] روی گرداندند .(76) پس برای آنکه به وعده های خود با الله وفا 
نکردند . و همواره دروغ می گفتند . نفاقی [ ثابت ] در دل هایشان تا روزی که الله را ملاقات 
کنند . باقی گذاشت .(77) 

غدر» خیانت و عدم وفاء بعهد از صفات برجستة منافقین است و حتی با الله متعال نیز خلاف 
ورزی و غدر میکنند. برخلاف انها مومنان برسخن خود ایستاده و مرتکب غدر و خیانت نمیشوند 
و با عهدی که با الله متعال و مردم دارند هميشه وفاء میکنند. 

این آیت کریمه عهد و پیمان منافقی را بیان میکند که میگفت اگر اله متعال از فضل و کرم 
خود چیزی بما بدهد. از مال خود صدقه نموده و از جملۀ نیکو کاران خواهد بود. اما به آنچه 
میگفت صادق نبود و به تعهدی که کرده بود وفاء نکرد . این کار او سبب شد تا نفاق در قلبش 
جایگرفته و تا روز قيامت به همین حالت خود باقی بماند.! 

سیزدهم: تمسخر بر مومنان و ناچیز شمردن کارهایشان : 

0- اه متعال میفرماید : 

« آآذیرت یلیژورت َمطو رت من وین نی الصَدَقَت والذیرت لا دون 
إل جه دهم فیشخرون میم سخ رل یم وگم عداب أل © 4 (لتوبه‌ندا 

« آنان که در رابطه باصدقات از مؤمنانی که [افزون بر صدقۀ واجبشان از روی رضا 
ورغبت صدقة [استحبابی ] می پردازند . عیب جویی می کنند . و کسانی را که جز به اندازۀ 
قدرتشان [ ثروت و مالی ] نمی یابند [ تا صدقه دهند ] مسخره می کنند ز الله هم کیفر مسخره 
آنان را خواهدداد و برای آنان عذاپی دردناک خواهدبود » 

منافقین همیشه بر مومنان عییجویی کرده مورد طعن و تنقید قرار میدهد و هیچ گونه عمل شانرا 
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نمی پسندند. اگر مومنی مال زیادی را صدقه کند میگویند این ریاء و خود نمایی میکند و اگر جیز 
اند کی به اندازة توان خود بدهد. میگویند الله از صدقة اینها بی نیاز است. و بر مومنان تمسخر و 
استهزاء نموده و بالای شان میخند‌ند. 

چهاردهم: توصیه به ترک جهاد : 

1- الله کک 

ر ماو رکه ترس و ۴ رم 

6 کم ا ی 
ف سیر وراک مایخ که زا ح ار 
(التوبه /دم) 

« پر جای ماندگان [ از جنگ تبوک ] از خانه نشستن خود به سبب مخالفت با پیامپر الله 
خوشحال شدند و خوش نداشتند که با اموال و جانهایشان در راه اله حهاد کنند . و [ به مؤمنان ] 
گفتند : در این گرما [ برای حهاد ] بیرون نروید . بگو : آتش دوزخ در حرارت و گرمی > بسیار 
سخت تر است . اگر می فهمیدند . » 

از آنحاییکه عدم تفقه در مفاهیم دینی و شناخت درست از ارزشهای دینی از صفات خیلی 
لازمی منافقان است. مییینیم ایمان به الله ل را ترک نموده و از عقب نشینی از سنگرهای جهاد 
احساس خوشی میکند و ساير منافقین را به ترک جهاد توصیه نموده و بخاطری که جهاد باسختی 
ها و مشکلات آمیخته است آنها را از رفتن به میدان جهاد مانع میگردد. ولی اینرا فراموش کرده اند 
که آتش جهنم خیلی سوزنده تر از حرارت آفتاب است و عاقل کسی است که بخاطر نجات از 
آن عمل میکند. 

پانزدهم: ضرر رسانی به موّمنین از ورای کارهایی بظاهر خیریه : 

19 2 

وار دوا مدا رار رڪف وتفریقا لت لَموَبینَ وازصادا لْمَنْ 
۳7 موم و گرو ره 2 لد 2 
حار له شوه من قبل وا یفن ان رد إا الختی ول له بشید اج م لکذبویت 

ا 1 
9 لا تقر فيه ابا" لش أت یس على قوی ن و تقوم فیه فيه فيه 
ال مس 
۱ وب امهرد > © 4 (لتوبه‌هدهه 

« و [از منافقان ] کسانی هستند که بر پایه دورویی و نفاق . مسحدی ساختند برای آسیب 
رساندن و ترویج کفر و تفرقه افگنی میان مؤمنان و کمین گاهی برای [ گردآمدن ] کسانی که پیش 
از این با الله و پیامبرش حنگیده بودند » سوگند سخت می خورند که ما با ساختن این مسجد جز 
خوبی [ و خدمت آقصدی نداشتیم تیم . ولی الله گواهی میدهد که بی تردید آنان دروغگویند .(107) 
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هرگز [ برای عبادت و نماز ] در آن مسجد نایست » قطعاً مسجدی که از نخستین روز بر پاية تقوا 
بنا شده شایسته تر است که در آن [ به نماز و عبادت ] بایستی . در آن مردانی هستند که خواهان 
پاکیزگی [ و طهارت جسم و جان ] هستند : و اله پاکیزگان را دوست دارد .(108) » 

آیات مبارکه فوق به شماری از اعمال منافقین اشاره میکند که در عصر فرخندۀ پیامبر عليه 
السلام مرتکب ميشدند. آنها در مدينة منوره مسجدی اعمار کردند و میخواستند که ازین طریق 
مسجد قباء و اهالی انرا که ممنین مخلص بودند . متضرر سازند. انها درحالیکه به رسالت محمد 
| کافر شده بودند . از ین مسجد پایگاه پناگاهی برای دشمنان الله و رسولش درست کرده در 
انتظار هجوم دشمنان اله و رسولش نشستند. و اگرچه آنها سوگند میخوردند که بنای این مسجد به 
نیت خير صورت گرفته و میخواهند که سهولتی برای اشخاص مریض و ناتوان ایحاد کنند اما اله 
متعال شهادت داد که اینها دروغ میگویند و مقصد اصلی شان دشمنی با اسلام و مسلمین میباشد 
پس پیامپرش را امر نمود تا درین مسجد نماز نخوانده و آنرا ویران کند و تأکید نمود که یگانه 
مسجدی که مستحق نماز خواندن بوده و مسلمانان بخاطر کارهای خبر بايد در آن جمع شوند 
مسجد قباء است که بر اساس تقوا و طلب رضای پروردگار اعمار گردیده است. 

قابل تذکر است که اینگونه مساجد در هر زمان و مکان وجود داشته و همگام با تغیر شرایط 
زمانی و مکانی و دگرگونی و وآوری در وسایلی که دشمنان اسلام بخاطر محاربه با اسلام بکار 
میبرند » به اشکال گوناگون و بخاطر اهداف مختلفی تبارز میکند .که ظاهر ان بخاطر اسلام و باطن 
آن بخاطر نابودی اسلام است. 

آنها ازین طریق به تشویه چهرة اسلام پرداخته و ارزشها و مفاهیم اسلامی را پیخاصیت و بی 
معنا جلوه میدهند . این مساجد ضرار به شکل و وضعیت اهنجار اجتماعی چهره نمایی میکند که 
شعار های اسلامی بر فراز آن برافراشته اند تا در ورای آن جهرة اصلی خود را مخفی نمایندو دين 
را مورد هجوم قرار دهند. 

این مساجد ضرار به شکل سازمانها. ارگانه؛ کتابها و بحنهایی ظاهر میشود که از اسلام سخن 
میگویند ولی به تحریف مفاهیم دینی میپردازند. بنابرین. چون مسجد ضرار به چهره ها و اشکال 
مختلفی عرض اندام میکنند لذا بر مجاهدین و دعوتگران واجب است ک این پرده ها و شعار های 
فریب دهنده و گمراه کن را کنار زده و حقیقتی را که در ورای این پرده ها مخفی شده است به 
شکل اصلی آن بمردم نشان دهند. و بهترین اسوه و مقتدی ما در رسوا سازی مساجد ضرار در 
سیرت پیامبر عليه السلام میباشد. 
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بحث چشارم : 


معصیت کاران 


شناخت معصیت کاران: 

3- مقصد ما از گنهکاران بمثابةٌ یک قشر اجتماعی.کسانی اند که جوهر ایمان در قلبهای 
شان موحود و به شهادت (لا اله الا الله محمد رسول اله) اعتقاد کامل دارند. اما در ادای حقوق 
این کلمه کوتاهی نموده و از اوامر مشروع مخالفت میکنندو بعضی منهیات را مرتکب ميشوند. 
البته تعدادی از اینها کمتر گناه میکنند و شماری بیشتر به گناه ملوث میگردند . همجنان گناهانی که 
مرتکب میشوند انواع اقسام زیادی دارد که بعضی از آنها آشکارا بوده و در انظار عامه قرار دارد و 
شماری از آنها مخفی بوده و جز الله متعال کسی دیگری آنرا نمیداند. 

مسلمان از گناه معصوم نیست : 

4 اصل کلی اینست که هیچ مسلمانی از گناه معصوم نمیباشد . رسول الله | میفرماید : 

« عن اتس قال قال سول الله صلی الله عليه وَسَلَم کل بني آقم علخ ویر اطئیَ ابو » (سنن ١‏ بن 
ماجه باب ذکر لوب ) ۱ 

« از انس بن مالک | روایت است که رسول اله | فرمودند : همة فرزندان آدم خطاء کارند و 
بهترین خطاکاران توبه کنندگان است » 

علت مسئله درینست که نفس مسلمان قابلیت ارتکاب گناه و انجام طاعات هردو را دارد. و 
ی و 

«وتفس وما سو نها فاهمَها جُورَهَا و وتقو توا( قد لح من زکها و وقد خاب 
من ها 6 4 (لشسنهه 

« و قسم به نفس و آنکه آن را درست و نیکو نمود (7) پس بزه کاری و پرهیزکاری اش را به او 
الهام کرد .(8) بی تردید کسی که نفس را [ از آلودگی پاک کرد و ] رشد داد . رستگار شد .(9) 
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و کسی که آن را [ به آلودگی ها و امور بازدارنده از رشد آییالود [ از رحمت حق ] نومید شد .(10) 
و اگر معصیتی از او صادر شد. باید فورا توبه کند و از تکرار آن خود داری کرده و بسوی 
پروردگار خود برگردد. 


اسباب و عوامل گناه : 

5 شاید این سوال در ذهن هر انسانی خطور کند که: جرا مسلمان از اوامر شرع عصیان 
ینود در خاک به ان ل و وسل او و خاب زور اعرت امان دار ی یدانق که ار کات 
معاصی باعث خشم پروردگار گردیده و انسان را به عذاب الهی متبلاء میسازد . بازهم به گناه و 
معصیت دست میزند؟ 

در جواب باید گفت که؛ احیاناً انسان بالای انسان حالاتی طاری میگردد که نورانیت ایمان 
ضعیف گردیده و غفلت بالای انسان حاکم میگردد . در نتیجة آن فریب شیطان را خورده و مرتکب 
معصیت میشود. علاوه بر آن . چون جزایی که در برابر گناه وضع شده است » اکثرا اخروی وده و 
لذت گناه در همین دنیا و جیز حاضر است. و نفس انسان فطرتاً به جیز حاضر بیشتر از امر غایب 
متأثر میشود اگرچه عاقبت حاضر تلخ و عاقبت غائب گوارا باشد. یگانه چیزی که او را ازین اثر 
پذیری نجات داده و در انتخاب راه درست رهنمایی میکند. ایمان قوی و روشنگری است که جهان 
غایب را در نظر انسان مجسم نموده تأثیر آنرا بیشتر از مر حاضر می سازد. 

بل ترون لحيو تیا ج 4 «لأعلی,16) 

« بلکه زندگی دنیا را [ بر آن ]ترجیح می دهید » 

پس انسان طبیعتاً لذت عاجل را دوست دارد اگرجه ناچیز بوده و نسبت به لذتهای آینده 
بیمقدار باشد. و چون ایمان ضعیف شد این طبیعت و سرشت در او قوی تر گردیده و ارتکاب 
مخالفت بخاطر حصول لذت حاضر و دفع مشقت عاجل برایش آسان میشود. مخصوصاً زمانیکه 
امید زندگی طولانی و بدست آوردن امکان توبه در قلب انسان جای گرفته و رجاء نسبت به 
رحمت الهی بیش از حد محازدر ذهن انسان حای بگیرد . 


جهالت عاصی : 
36- انسان معصیت کار به صورت قطعی حاهل است. زیرا اگر حاهل نبود دست به 
معصیت پرورد گار نمی زد. ا 
5 1 ات وی 2 ۳ ا سم 
« نم ود به على آل یرت یعون لو ها نم نوبوت ين قريب ولتك 


اا 
س ر ری و ۳ 


وب آله عل و سک آله علیمًا كيم 4 (الساء 17 
) بی تردید توبه نزد اله فقط برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب کار زشت می 
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شوند . سپس به زودی توبه می کنند : اینانند که الله توبه آنان را می پذیرد ‏ و الله همواره دانا 
و حکیم است ( 

مجاهد [ و تعداد زیادی از مفسرین میگویند « هر کسیکه عمداً یا خطاء مرتکب گناه میشود : 
او حاهل است تا آنکه از گناه دستبردار شود » 

قتاده از ابو العالیه روایت میکند که او از اصحاب رسول اله | حکایت میکرد که میگفتند : «هر 
گناهی را که بنده مرتکب میشود . در ذات خود یکنوع جهالت است » 

همجنان از محاهد روایت شده است که گفت : «هر کسیکه مرتکب معصیت میشود در وقت 
ارتکاب گناه جاهل است » و از ابن عباس | روایت شده است که گفت : 

« از جملة جهالت او اینست که مرتکب عمل بد میشود » 

نادانی عاصی درین است که قدر و منزلت پروردگار خود را به درستی نمیشناسد و حق 
ربوبیت و الوهیت او تعالی را درک نمیکند . نعمتهای که به بنده عطاء کرده است و کمال فقر و 
احتیاج بنده به او تعالی را نمیشناسد . و اینرا ییاد نمی آورد که هیچ عمل بنده بر اه متعال پنهان 
نمیماند و انسان حتماً جزای عملکردهای خوب و بد خود را مییند . 

جهالت او درین است که اضرار گناه را درک نمیکند . او از مار و گژدم به شدت میترسد و 
خود را ازگزند آن حفاظت میکند اما از گناه نمیترسد در حالیکه لازم است بیشتر از مار و گژدم از 
آن نفرت داشته باشد . 

جهالت او درین است که دنیایی فانی را بر آخرت ترجیح میدهد در حالیکه دنیا و تمام 
نعمتهای آن در برابر آخرت مانند اینست که کسی انگشتش را در بحر غوطه کند و مقدار آب از 
آن بردارد . از جهل او اینست که امروز و فردا نموده و با آرزوهای طولانی توبه را به تأخیر می 
اندازد و نمیداند که مرگ به انسان نزدیکتر از هر جیز دیگری است و چون اجل برسد هرگز از او 
اجازه نمیخواهد . از جهل او اینست که سختی ها را متقبل میشود ولی لذتهای بیشماری را بخاطر 
کسب متاع فانی دنیا ترک میکند . اگر عقل میداشت این مشکلات و سختیها را بخاطر کسب 
نعمتهای آخرت متحمل میشد . 

آیا نمیبینند که طالب علم خود را در داخل خانه محصور نموده و از لذتهای زندگی دستبردار 
میشود و شبها و روزها درس میخواند تا در امتحان درجة خوبتر بدست آورد . تاجر انواع خطرها را 
متقبل میشود و از اهل و عیال خود میبرد و دشت صحرای مملوء از خطرها را طی میکند تا بتواند 
فایدۀ بدست آورد. اما جرا حاضر نیست که برای آخرت نیز مانند کار های دنیایی کار کند؟! 

علاوه برآن » آیا این امر نشاندهندة جهل عاصی نیست که اگر طبیبی بگوید که اگر فلان چیز 
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را بخوری یا بنوشی با خطر مرگ مواجه میشوی او نصیحت طبیب را قبول کرده و از تمام 
جیزهاییکه نهی کرده است پرهیز میکند در حالیکه سخن طبیب احتمال خطاء را دارد . اما سخنی 
را که پیامبر | فرموده اند و وعید های الهی را که به عصیانگران و تجاوز کاران تذکر داده است ۰ 
در حالیکه به صورت قطعی راست و بقینی است قبول نمیکند و مانند سخن طبیب فوراً عملی 
نمیسازد . آیا این عملکرد او علتی بحز جهالت داشته میتواند ؟! 

نمای دیگر جهالت او اینست که بر عفو و رحمت الهی توکل کرده و دست به عمل نیک 
نمیزند . اما اینرا فراموش کرده است که رحمت الهی نصیب نیکوکاران میشود . و عارفان حقیقی 
اعمال یک را در حالی انجام میدادند که قلوب شان هراسان میبود که مبادا عمل شان مردود په 
حساب آید . امیدوار حقیقی و حق بحانب کسی است که اسباب حلب رحمت را بکار می اندازد 
بعد از آن منتظر نزول رحمت الهی میباشد . درست مانند دهقانی که زمین را شخم میزند و دانه را 
در ان میپاشد . بعد از ان اب و مواد لازم را به ان میرساند و همیشه از ان وارسی میکند . بعد از 
آن از الله متعال میخواهد که کشت و زراعتش را از آفات محفوظ دارد . اما انسان احمق و مغرور 
مانند کسی است که زمینش را میگذارد تا خار و علفهای هرزه در آن بروید و بدون اینکه دانة در 
آن پپاشد از الله متعال میخواهد که کشت مورد دلخواهش را برویاند !! 


وقایه از معاصی : 

7 - در مورد علاج و راههای جلوگیری از ارتکاب معاصی و میلان بسوی گناه قبلا 
سخنانی گفتیم و در باب چهارم اسالیب دعوت نیز بحثهایی درین مورد ان شاء الله خواهيم داشت 
. اما درینجا به مقولة اکتفاء مکنیم که « وقایه بهتر از علاج است » 

این سخن همچنانکه در مورد وقاي بدن از امراض صدق میکند . در مورد وقاية قلب از 
امراض معنوی نیز قابل تطبیق است . 

میدانیم که معصیتها عامل اصلی بیماری قلب و در عین حال نشاندهندة این امر است که قلب 
انسان عاصی گرفتار امراض معنوی میباشد . اما سؤال اینست که ؛ انسان جگونه میتواند خود را 
ازین عوامل مرضی وقایه کند ؟ در حالیکه استعداد و قابلیت گناه در نفس انسانی به صورت 
فطری وجود دارد. sS‏ 

«ونفس وما سوها 9 فاطمها خورها وتقونها @ و 4 (الشمس /6-7) 

۱ وقسم به تفس و آنکه آن را درست و نیکو نمود (7) پس بزه کاری و پرهیز کاری اش را به 
او الهام کرد 
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در جواب میتوان گفت که این درست است که نفس انسانی جرثومه های معصیت را در خود 
دارد . اما تازمانیکه قلب انسان از صحت و عافیت برخوردار بوده و با نور ایمان معمور و منور 
باشد » این جرائیم مقهور و مغلوب میباشند . ولی زمانیکه بنابر عوامل مختلف محیطی نور و صبغة 
ایمانی آن کمرنگ شد . میکروبهای نهفته در نفس فضای مناسبی بدست آورده و با استفاده ازآن به 
حرکت افتاده و با گذشت هر روز بزرگتر و فعالتر میشوند و درست مانند جرائیم و میکروبهای 
جسمی تکثر نموده و امراض گوناگونی را باعث میگردد . 

فضاء و محیط مناسب و ملایم برای این جرائیم تمام دیدنی ها . شنیدنیها . خوراکه ها و 
خواندنی هایی میگردد که سبب تحریک شهوات و هیجان نفس میگردد و زمانیکه شهوات انسان 
تحت تأثیر این عوامل قرار گرفته و به هیجان افتاد . درین وقت است که انسان بسوی گناه حرکت 
کرده و ذکر الهی را فراموش میکند . 

پس گفته ميتوانیم که بدترین عواملی که در ایحاد فضای مناسب برای فعالیت حرئومه های 
گناه مؤثر است عبارت از بی حجابی و برهنگی زنان . آهنگهای فاحش . آمیزشهای حرام و رفت 
و آمد در اماکن اهل غفلت . شنیدن سخنان اهل باطل و امثال آنها میباشد . این عوامل جرئومه 
های گناه را در نفس انسانی تقویت کرده و به سرحدی میرساند که بر تمام نفس غالب گردیده و 
ارتکاب گناہ را برایش آسان و ہی اهمیت سازد . 

اما شرایط و فضایبکه جرومهای گناه را ضعیف میسازد . تمام اموری است که ارزشهای ایمان 
را در قلب انسان تقویت کرده و علم و معرفت حقیقی پروردگار را نصیب انسان میسازد . بعنوان 
مثال صحبت با انسانهای صالح و دعوتگران مخلص و عامل به اسلام از بهترین پناگاههای است 
که انسان میتواند در آن پناه ببرد . زیرا در اثر این صحبتها و همنشینیها جرئومه های گناه در نفس 
سرکوب و ضعیف میگردد . 

و در اخبر باید گفت ؛ بهترین وقایه در برابر این جرئومه ها اینست که مسلمان هیچ گناهی را 
صغیر نشمرد اگر چه در نظر مردم خیلی کوچک و ناچیز جلوه کند . زیرا میدانیم که پشتارة بزرگ 
از شاخچه های خیلی کوچک و نازک تشکیل میگردد . همچنان باید بکوشد تا خود را در معرض 
اسباب و عواملی که سبب تقویت این جرئومه ها و ضعف ایمان میگردد قرار ندهد و به 
هیچصورتی بر صحت و عافیت قلبی خود مغرور و فریفته نگردد . زیرا هیچ کسی اینرا عاقلانه 
نمیداند که کسی خود را در معرض میکروبهای سل قرار داده و بدون تدابیر لازم به اماکن 
مریضان سل داخل شود به این حجت که از صحت و عافیت بدنی برخوردار میباشد . 
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موقف داعی در برابر معصیتکاران : 

8 - داعی باید معصیتکاران را به نظر ترحم و شفقت نگریسته و آنها را مانند کسی فرض 
کند که در شب تاریک در کنارۀ پرتگاه خطرناکی ایستاده اند و هرلحظه خطر این میرود که به قعر 
این درةٌ هولناک سقوط نماید . پس داعی باید با تمام سعی و تلاش و با کمال اخلاص بکوشد 
که آنها را ازین حالت نجات داده و از سقوط و هلاکت ابدی آنها جلوگیری کند . برای نیل به 
این هدف ارجمند باید هرگونه تجاوز و اهانتی که به شخص او متوجه میگردد گذشت نموده و 
هیچگاهی به فکر انتقام . شماتت و فخر فروشی بر آنها نشود . اما جایز است که بخاطر معصیت و 
تجاوزی که از حدود الهی مرتکب میشوند انها را صغیر و بیمقدار بداند و بخاطر پایمال شدن 
حدود الهی به خشم آید . 

« وما نيل مه شَيْءَ قَالقمه من صاحبه الا أن نهك له عر وَجَل فينم له عر وَجَل» 

(مسند امد عن عايشه رضی الله عنها) 

« پیامبر | هیچگاهی در برابر تجاوزی که به ایشان صورت میگرفت از کسی انتقام نمیگرفت 
مگر اینکه محارم الهی مورد تجاوز قرار میگرفت که در آنصورت بخاطر الله ل انتقام میگرفت » 

از جمله محارمی که مسلمان باید بخاطر پایمال شدن و انتهاک ان به خشم اید یکی هم مقابله 
و معارضه اهل باطل با دعوت الی الله و ایحاد ممانعت در راه دعوت و اذیت رسانی به دعوتگران 
میباشد . درین حالت بر داعی لازم است که شیوة را در پیش گیرد که معصیت کاران مست و 
مغرور را سرجایش نشانده و دست تجاوز و تعدی شانرا از سر دعوت و دعوتگران کوتاه سازد . 
البته بشرطی که به اندازه ضرورت اکتفاء نموده و از حد لازم تجاوز نکند و در حالیکه آرزوی 
هدایت و اصلاح این تجاوز کاران را دارد . کارش را از خفیف ترین وسيلة مانعه آغاز نموده و 


در صورت. ضرورت قدمهای بعدی را بردارد . 
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شیوه ها 
9 
وسایل دعوت 

زمینة سخن : 

9 - دعوت الی الله به یک سلسله علوم . کفایت ذاتی و درایتی ضرورت دارد که انسان را 
در تبلیغ دعوت و اثر گذاری بر مدعوین و شناخت نفسانی و استفاده از ظروف و شرایط مناسب 
کمک نماید . 

در مورد علمی که مربوط به موضوع دعوت (اسلام) میشود به تقصیل صحبت نمودیم . 
درینجا سخن ما در مورد علمی است که مربوط به چگونگی براه اندازی مؤفقانة جریان دعوت و 
دورکردن موانع از راه دعوت و دعوتگران میشود که درین بحث از آن بنام شیوه های دعوت ياد 
خواهیم کرد . 

همچنان توضیحاتی در مورد اموری خواهيم داشت که داعی بخاطر رساندن دعوت از انها 
استفاده میکند و آنرا بنام وسایل دعوت ميخوانيم . زمانیکه داعی این شیوه ها و وسایل را به 
صورت درست شناخت . تا اندازة زیادی با مفاهیم و معانی دعوت اسلامی آشنا گردیده و از 
کفایت و درایت لازم درین مسیر برخوردار میگردد . بنابرین. این باب را به سه فصل عمده تقسیم 
یکی 

فصل اول : معرفی مصادر و مراجع معرفی کنندۀ وسایل دعوت و ضرورت به آنها . 

فصل دوم : شیوه و منهج دعوت . 

فصل سوم : وسایل دعوت . 





اصول دعوت ۵۲ 529 


وسایل و شیوه های دعوت 


مر اجع 6 مصادر 
و ضرورت به آنها 


مراحع و مصادر : 

0- مصادری که شیوه ها و وسایل دعوت را در اختیار ما میگذارد عبارت از قرآن کریم . 
سنت نبوی . اجتهادات و استنباطهای فقهاء و تجارب دعوتگران قدوه میباشد . در بحث حاضر به 
صورت مختصر در مورد هر کدام ازین مصادر صحبت خواهیم کرد . 

اول - قران كريم 

1 - در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که متعلق به اخبار انبیای کرام و ماجراهایی 
است که بین آنها و اقوام شان رخ داده است .اله | ضمن اين داستانها خاتم البیء | را مخاطب 
قرار داده و اسلوب دعوت را برایش معرفی میکند . 

ازین آیات قرآنی . خطوط اساسی شیوه های دعوت و وسایل آن مستفاد میگردد و داعی 
مسلمان باید تمام این اسالیب را مانند سایر مسایل دینی باید بیاموزد . زیرا اله متعال این داستانها را 
به این هدف بیان نموده است که ما درسهایی را از آنها برداشته و معانی و مفاهیمی را برچينيم که 
در راه دعوت معین و مددگار ما قرار گیرد . و با پیروی از آن در راه و منهج درست دعوت ثابت 


: الله متعال میفرماید‎ . e 
ولا تفط عَلَيْكَ من اب اسل ما مت به فوك وجاك فى هذه الق معط‎ « 
ورن ون © 4 (هود کتک‎ 


« و هر سرگذشتی از سرگذشت های [ پنداموز ] پیامبران را که برایت می خوانیم . حقیقتی 
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است که دل تو را به آن پابرجا و استوار کنیم . و برای تو در این سرگذشت ها حق و برای بهره 
بردن مؤمنان پند و تذکری امده است » 

علامه ابن کیثر در تفسیر این آیت مینویسد : 

« تمام این اخبار و داستانهای انییای گذشته را برایت بیان ميکنيم و تعامل آنها را با امتهای شان 
و برخورد امتها در برابر آنها را بازگویی میکنیم و استدلالها و خصوهتهایی که بین شان واقع گردید 
و تکذیب و اذیتهاییکه انبیای کرام متحمل شده اند برایت بیان میکنیم و اینکه حگونه الله متعال 
حزب مؤمن را پیروز گردانید و دشمنان کافر آنها را با خذلان مواجه گردانید . تمام این واقعات را 
برایت شرح میدهیم تا قلبت را در برابر دشمنان ثابت گردانیم و سیرت انبیای گذشته بعنوان قدوه 
و نمونة یکی در برابرت قرار داشته باشد »۱ 

البته درین شکی نیست که مسلمانان به پیامبر گرامی شان در تمام امور اقتداء نموده و سیرت 
الباق سابق را نیز از خلال تأسی به رسول اثه | به آنها اسوة خود قرار میدهند . الّه متعال میفرماید 


«لقَد ارت ف قصصیم ع عت ی لالب ما کارت دیا یف ولج تصَدیقَ 
آلندی بهن یه فی ڪل شىء وهی وره هة لقومبوینون ® 4 (بوسف /655 

« به راستی در سرگذشت آنان عبرتی برای خردمندان است . [ قرآن ] سخنی نیست که به 
دروغ بافته شده باشد . بلکه تصدیق کننده کتاب های آسمانی پیش از خود است و بیان گر هر 
جیز است و برای مردمی که ایمان دارند . سراسر هدایت و رحمت است » 

بنابرین در داستانهای انبیای گذشته و ماجراهاییکه بین آنها و امتهایشان گذشته است بهترین 
عبرت و موعظه برای کسانی است که با عقل سلیم به حوادث مینگرند و سبب هدایت و رحمت 
برای کسانی است که به الله و رسول او ایمان دارند . چه . فقط همینها اند که استعداد پند و عبرت 
گرفتن ازین داستانها را دارند زیرا ایمان به له و رسول او دروازه های قلوب شان را در برابر دعوت 
حق و و تیزهوشی و حساسیت خاصی در گرفتن پند و عبرت برایشان عطاء نموده است . 


لت ین هَدّی اله فيهدنهم ت 4 (الأنعام اکل 
/ آنهاکسانی هستند که الله هدایتشان کرد پس به هدایت آنان اقتدا کن . » 


این دستور به لزوم اقتداء به منهج و روش انبیای الهی اشاره میکند . 


دوم - سنت نوی : 


1-تفسیر ابن کثیر ج2 ص 465 
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2 - در سنت نبوی احادیث خیلی زیادی است که به امور دعوت و وسایل آن تعلق دارد . 
همچنان سیرت پیامبر | سراسر درسهای عملی دعوت بوده و از ماجراهایی سخن میگوید که در 
مکه و مدینه رخ داده است . در سیرت نبوی میخوانیم که پیامبر | با وقایع و حوادثی که در برابر 
شان قرار گرفت چگونه برخورد نمودند . پیگری این حوادث و وقایع درسهای خیلی ارزندة را در 
بخش شناخت شیوه های دعوت و وسایل آن برای ما ارائه میکند . رسول اله | در جریان دعوت 
شان با حوادث و حالات مختلفی مواجه شدند و طبیعتاً بخاطر تشابه و همگونی دعوت اسلامی 
برای هر دعوتگری ممکن است که چنین حوادث و شرایط و یا شبیه آن پیش آید . بنابرین داعی 
مسلمان میتواند که در حل قضایای معاصر از سیرت نبوی استفاده کند و موقف سالم و درستی در 
برابر حوادث اتخاذ نماید . البته اینکار زمانی برایش ممکن است که مفاهیم و معانی سیرت نبوی 
را به درستی درک نموده و معلومات کافی در ان داشته باشد . 

شاید حکمت الهی و لطف بی پایان او تعالی درین بوده است که رسول گرامی اش را در 
برابر حوادث و اوضاع و احوال مختلفی قرار داد تا دعوتگران بعد از ایشان بیاموزند که چگونه با 
حوادث مختلف مقابل گردیده و جگوئه راه دعوت را در شرایط مختلف با اقتداء به رسول اله | 
موفقانه طی نمایند . 

پس گفته میتوانیم که سبرت نبوی و رهنمایی های نبوی عبارت از تجسم عملی اوامری است 
که الله متعال صادر نموده است و مجموعة از الهامات و هدایات الهی است که به رسول اله | 
ارزانی گردیده بود . بنابرین برای دعوتگر الهی به هیچ صورتی جایز نیست که از سیرت نبوی 
واهمیت آن غافل و پیخبر باشد . 


سوم < سبرت سلف صالح » 

3 - درسیرت سلف صالح ما اعم از صحابة کرام و تابعین عظام سوابق خیلی مهمی در 
امور دعوت وحود دارد که دعوتگران دین الهی باید از آن بیشترین استفاده را بنمایند . زیرا سلف 
صالح ما دانشمند ترین اشخاص در شریعت اسلامی و فقه دعوت بودند و مجتهدین و اهل علم 
در هر موضوعی به سیرت و اقوال شان استدلال نموده اند . 


چهارم - برداشتها و اجتهادات فقهاء از 
نصوصس : 

4 - فقهاء و مجتهدین امت اسلام در هر عصر وزمان به استتباط و استخراج احکام عملی 
از ادلة شرعی اهتمام و توجه داشته اند . از جملٌ این احکام . مسایلی مربوط به امر به معروف و 





2392 


اصول دعوت ۱9۱۷/۷/۷ 


نهی از منکر و احکام جهاد و احکام حسبه و امثال آن نیز مورد توجة آنها قرار داشته است که در 
ابواب مستقلی در کتب فقه تدوین یافته است . احکامیکه در محال فقه دعوت استخراج گردیده 
است در چوکات عموم احکام اسلامی قرار داشته و مانند سایر احکام اسلامی عمل کردن به آن 
واجب میباشد . زیرا بکار بردن وسایل لازم در راه دعوت و اتخاذ اسلوب و روش معینی درین 
مسیر مانند سایر مسایل دینی و از جملۀ دین میباشد . 


پنجم - تجارب : 

5 - تجربه بهترین معلم انسان است بخصوص برای کسانیکه در تعامل با مردم مصروف 
اند. 

با توجه به این حقیقت . ميدانیم که هر دعوتگری با خود تجارب زیادی دارد که در نتیجة 
تعامل با مردم و بکار گیری وسایل مختلف دعوت بدست آورده است . او با استفاده ازین تجارب 
میتواند که نقاط ضعف و ناتوانیهای خود را درک نموده و به اصلاح آن اقدام نماید . زیرا تطبیق 
عملی شیوه های دعوت حتما نقاط ضعف و خطاهای انسان را ظاهر میسازد و او میتواند که با 
استفاده ازین تحارب از بروز این اخطاء و کمبودیها در آینده حلوگیری نماید . شاید بخاطر این 
نقاط ضعف و خطاها بهای سنگینی بپرازد اما تجاربی که بدست می آورد ارزش بیشتر از آنرا 
خواهد داشت . 

البته این در صورتی است که دعوتگر مسلمان از تحارب گذشتة خود استفاده نماید و این 
امریست که از هر مسلمان انتظار آن میرود زیرا مومن از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشود . 

همچنانکه داعی از تجارب شخصی خود استفاده میکند . باید از تجراب دیگران که در میدان 
دعوت از خود بجا گذاشته اند نیزاستفاده نماید . زیرا حکمت. گمشده مؤمن است و از هر ظرفی 


که بیرون شود آنرا بدست می آورد . 


ضرورت پابندی به منهج درست و اتخاذ وسایل صحیح : 

6- منهج صحیح در اتخاذ وسایل و شیوه های دعوت همانست که از مصادر فوق الذ کر 
بدست آید و تمسک جستن به چنین منهج برای هر دعوتگر ضروری . واجب و لازمی میباشد . زیرا 
فیصله و حکم اسلام همین است و هر مسلمان مکلف است که به فیصله های دینی پابند باشد . 

علاوه بر آن . اتخاذ روش درست انسان را به هدف رسانده و گوهر مراد را در کفش میگذارد 
اگر چه راه آن طولانی و مملوء از مشکلات باشد . اما در پیش گرفتن منهج و راهکار نادرست او 
را از هدف دور گردانیده و به راههای دیگری سوق میدهد . مزید بر آن . داعی مسلمان مکلف 
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است که در اطاعت الله متعال و پیروی از راه صواب و عدم ارتکاب خطاء و عصیان بکوشد . و 
این مکلفیت خود را زمانی بدرستی اداء کرده میتواند که به منهج و راهکار درستی که از مصادر 
فوق | لذکر نشئت کرده باشد التزام کامل داشه باشد . زمانیکه داعی این مکلفیت خود را مطابق 
منهج صحیح اداء کرد بعد از ان رسیدن به هدف مسئولیت او نمیباشد بلکه انسان مطابق وسع و 
توان خود مکلف بوده و مرتب شدن نتایج بر سعی و تلاش مربوط به خواست و ارادۀ الله متعال 
میباشد . و محاسبة انسان برین اساس صورت میگیرد که ایا عمل او مشروعیت دارد؟ و ایا او 
مسئولیت خود را بدرستی اداء کرده است با خیر ؟ 

بعد از آنکه داعی نکات فوق را درک نموده و بخوبی آموخت برایش جایز نیست که منهج و 
راهکار صحیح را به استناد به دلایلی چون صعوبت و طولانی بودن راه . عدم مقبولیت چنین شیوه 
های دعوت نزد مردم . عجله کردن در راه رسیدن به هدف . پیروی از عواطف و احساسات غير 
معقول . حماس دینی و شوق صادقانة جهاد و شهادت و امثال ان از منهج درست به بیراهه پرود . 
زیرا خطاء در موجودیت نیت نیک و عواطف ارجمند به صواب تبدیل نمیگردد و رسیدن به 
هدف از راههایی که منتهی به هدف نباشد ناممکن است . اگرجه عدۀ با جدیت و تلاش زياد در 
پی رسیدن به هدف باشند . 

برای اثبات این سخن کفایت میکند که بگوییم ؛ احکام شرعی به یکبارگی نازل نشده است و 
دعوت اسلامی در هیچ یک از مراحل خود به دنبال خواسته های حماسی و عواطف انسانهای 
راستکار عجول حرکت نکرده است . قتال در مکۀ مکرمه مشروع نشده است و جواب رسول الله 
| برای عجله کنندگان همین بود که : صبر کنید ! 

صلح حدیبیه قابل قبول برای بعضی صحابة کرام نبود وبا وجود اینکه صداقت و ایمان عمیق 
شان ثابت بوده و آمادگی کامل برای جهاد و شهادت داشتند . این برداشت و احساس شان به 
خطاء پود . اما رسول اله | با سعة صدر و مقافت کامل آثرا پذیرفت زیرا میدائست که درینجا 
مسألة پذیرش مرگ برای رسیدن به هدف و صدق درین آمادگی مطرح نیست بلکه باید مطابطق 
منهج درست حرکت کرده و به اصول این منهج پابند بود . زیرا همین التزام داشتن است که انسان 
را به هدف اصلی به بهترین وجه آن میرساند . به همین علت است که قرآن کریم آن صلح را 
«فتح مبین» خواند . 

بنابرین زمانیکه داعی وسایل و برنامه های دعوتی خود را تعین میکند نباید تحت تأثیر عواطف و 
نیتهای نیک و حماس های شدید برای خدمت اسلام قرار گیرد . بلکه بگذارد که با ژرفنگری و 
واقعبینی کامل و در روشنایی ارشادات برگرفته از مصادر اصلی اسلام وسایل و برنامه های دعوتی 
تعین گردد و مجریان امور باید این توان را داشته باشند که این حماس . عواطف و اشتیاق کارکنان 
خود را در جهت تنفیذ و تحقیق اسلوب صحیح و شیوه های درست دعوت توجیه نمایند . 
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نیج ناگوار خروج از منهج صحیح : 

7 - بدون شک خارج شدن از منهج و شیوة های درست دعوت و عدم التزام به آن در 
اتخاذ وسایل منتج به ناکامی سیر دعوت و عدم دستیابی به اهداف میگردد . اگر چه بعضیها گمان 
کنند که به هدف نزدیک شده و حتی بالفعل انرا بدست اورند ولی بزودی از دست شان بیرون 
شده و به فاصلةً خیلی دور پرتاب خواهند شد . 

علاوه برآن . دور شدند از منهج صحیح در اکثر حالات اسباب رسیدن اذیتها و مشکلات 
طاقت فرسا را به رهروان فراهم نموده و کوششها و زحمات آنها را بدون ثمر و حاصل متفرق 
میسازد . درست مانند کسیکه میخواهد تعمیر چند طبقه ای را بالای تهدابهای خام و با مواد غير 
معیاری اعمار نماید . چنین تعمیری اگر آباد هم شود علاوه بر اینکه بزودی منهدم میگردد این 
خطر نیز وحود دارد که ساکنین ان در زیر وبرانه های ان هلاک شوند !! 

داعی باید بداند که رفتن به راههای نادرست و در پیش گرفتن منهج و راهکار غیر اصولی چنین 
نتایج غیر مترقبه و اسفباری را به دنبال خواهد داشت اگرچه داعی با حسن نیت و مقصد نیک انرا 
انجام دهد . زیرا نتایج در دنیا همیشه بر اسباب مرتب میگردد نه بر نتیها و مقاصد نیک افراد . 

برسبیل مثال حسن خلق و برخورد مملوء از لطف و مهربانی با مردم بخشی از روش درست 
دعوت است . اگر داعی این روش را در پیش نگرفته و بعوض آن درشت خوی و سنگدل باشد . 
مردم حتماً از اطرافش پراگنده میگردند اگر چه در عمل خود برحق بوده و در دعوت خود 
مخلص باشد . زیرا او به هیچ صورتی بهتر از پیامبر | نیست که الله متعال اور مخاطب قرار داده و 
برایش میگوید: 2 ی مک ر و 

«فیما رَحمَة ی له لت لَهُم ول کت فظا غلیظ آلقلب لانفضواً ین حول 4 

(آل عمران/159) 

« پیامبر !] پس به مهر و رحمتی از سوی اله با آنان نرم خوی شدی. و اگر درشت خوی 
و سخت دل بودی از بیرامونت پراگنده می شدند ; 

در اخیر این انذار را می افزاييم که ؛ خروج از منهج صحیح در بعضی حالات معصیتی است 
که داعی مرتکب ان میشود . زیرا التزام به راه و روش صحیح دعوت از جملۀ احکام دین است و 
مخالفت با احکام دینی در امور دعوت معصیتی است که داعی مسلمان باید از ان اجتناب کند . 


صعوبت التزام به منهج صحیح : 
8- حقيقت اینست که التزام به منهج و شیو صحبح دعوت کار اسائ نیست . زیرا این امر 
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اقتضاء میکند که داعی باید منهج صحیح دعوت را به صورت کامل فراگرفته و خطوط اساسی 
آنرا همیشه در ذهن خود مستحضر داشته باشد و بکوشد که تمام گفتار و کردارش در تطابق با 
این خطوط اساسی و به سهولت صادر گردد . بعد از آن بکوشد که مفاهیم و آموزه های منهج 
صحیح را بر تمام جزئیاتی تطبیق نماید که همیشه با آن مواجه میگردد و بیرون از حد شمار بوده و 
خیلیها با هم مشابه میباشند . به همین علت است که در اکثر حالات باهم خلط میگردند و فرقهایی 
میان آنها به اندازة کمرنگ میگردد که داعی نمیتواند شناخت درست ازآن بدست آورده و تصمیم 
مناسب و مطابق منهج درست در برابر آن اتخاذ نماید . و گاهی هم در استنباط راه حلهای جدید 
برای مسایل جدید ازین مفاهیم . دچار اشتباه مشود . 

مثال داعی درین حالت مانند فرماندۀ ارتش است که شیوه های جنگ و سوق و ادارۂ لشکر را 
بخوبی میداند و بهترین پلان نظامی را وضع کرده ميتواند . اما این آگاهی و علم داشتن به تنهایی 
در وقت تطبیق کافی نمیباشد . بلکه باید در کنار ان از کفایت لازم و حسن استفاده ازین آموخته 
ها را نیز داشته باشد تا بتواند که پلان مناسب و مطابق وضعیت ترتیب داده و با حوادثی که مواحه 
میشود با خونسردی مقابله نماید و پلانش را به صورت کامل تطبیق نماید . 

صعوبتی که داعی با آن روبرو میشود به مراتب بیشتر از سختهایی است که فرماندۀ لشکر در 
اثنای تطبیق پلاتش مواجه میگردد . زیرا فرماندة لشکر در برابر خود سپاه منظم و مطیع فرمان خود 
را دارد و آنها حاضرند که در هر حال اوامر او را نافذ نمایند اما داعی با مردم جاهلی مواجه است 
که حتی بر پروردگار خود تمرد نموده و از حق متنفر و به سوی دنیا روی آورده اند . و با داعی و 
دعوت او دشمنی نموده و یا اقلا به دعوت او بی توجه اند و ضرورتی به آن احساس نمیکنند . 
اضافه بر آن . خواسته های مردم متفاوت بوده و امراضی که در بین شان شایع میباشد انواع و اقسام 
زیاد دارد . این مسایل داعی را در تطبیق آموخته هایش با سختی ها و مشکلاتی مواحه میسازد . 


آسان ساختن التزام به منهج صحیح : 

9 - اموری که میتوان با استفاده از آن التزام به منهج و راهکار صحیح را آسان ساخت . 
میتوان جنین خلاصه کرد . 

اول : فهم دقیق و صحیح معانی ومفاهیم منهج سالم است که بعد از تأمل و تفکر درین معانی 
و تکرار همیشگی آن در مصادر اصلی بدست می آید و داعی باید به اندازة به تکرار و دقت درین 
معانی و مفاهیم پپردازد که مانند خون در رگهایش جریان یافته و هميشه در ذهنش حاضر باشد . 
به همین علت است که میگوییم برای داعی جایز نیست که از تکرار و خواندن همیشگی نکاتی 
که در مراجع اصلی دعوت آمده است احساس خستگی نماید . 

دوم : تقوا و ترس از الله متعال بهترین وسیلة است که انسان را به منهج صحیح ملتزم میسازد . 
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زیرا تقوا قلب انسان را منور ساخته و قوت درک و شناخت را در وی تقویت میکند . د 
صورت است که حق را به صورت آشکار مینگرد و وسایل و اسالیب درست مناسبی را که بايد 
در ظروف و شرایط مختلف و در برابر افراد گوناگون بکار ببرد با دقت تعین کرده میتواند .و هم 
میتواند که از مزج و آمیختن چند وسیله . وسیلۀ جدید ایجاد کند که مناسب با شرایط و اوضاع 
باشد . 

الله متعال میفرماید : 

ویچ آثیرت ءامو ٳن توا بل لکم فرقانا ویک عنکم سانكم ور 

ˆ وله ذو لقصل العظیم @ 4 (لتند/29 

« ای اهل ایمان ! اگر [ در همه امورتان ] از الله پروا کنید . برای شما [ بینایی و بصیرتی ویژه ] 
برای تشخیص حت از باطل قرار می دهد . و گناهانتان را محو می کند . و شما را می آمرزد زو 
الله دارای فضل بزرگ است » 

اہن کثیر [ در تفسیر این آیت میفرماید : « برای شما توان فرق بین حق و باطل را میدهد . 
یعنی کسیکه تقوا گزید و اوامر الهی را بجا آورده و از نواهی او تعالی پرهیز کرد . الله متعال او را 
در شناخت حق وباطل مؤفق میگرداند و همین توفیق است که سبب نجات او در دنیا و سعادتش 
در آخرت میگردد . 

سوم : التجاء دایم به بارگاه الهی و اظهار عجز و بیچارگی در برابر او تعالی و خواستن از الله 
متعال که برایش تعلیم دهد . چنانچه ابن تیمیه هر ی دای 
میگذاشت SS‏ ! مرا نیز بیاموزان » و جنانجه 
شاگردش ابن القیم [ میگوید ایشان اینکار را هميشه میکردند . 

چهارم : پاک ساختن قلب از جرئومه های ریاء و خود نمایی و ایجاد اخلاص کامل در عمل 
میباشد . به گونۀ که هیچ التفاتی به مردم نداشته و خواستار هیچگونه نام و نشان نزد آنها نباشد و 
هیچگاهی در فکر کسب رضایت مردم به حساب منهج و روش صحیح دعوت نگردد . 

ممکن است که داعی در بعضی حالالت در نتيجة فشار رای عامه و سخنانی که از مردم 
میشوند و داد وفربادهاییکه بگوشش میرسد و خواسته و پافشاری همراهانش گرفتار نوعی انحراف 
از منهج صحیح دعوت گردد . درین حالت یگانه چیزی که او را بر منهج صحیح ابت قدم 
میسازد همان اخلاص کامل و تجرد در راه دعوت میباشد که تحت وقایه و حفاظت ان بدون 
اینکه التفاتی به این سخنان و دادو فریادها داشته باشد به راه خود ادامه میدهد . 

اما باید دانست که تجرد و اخلاص کامل کار خیلی گران و مشکل است . زیرا جرئومه های 
ياء خیلی باریک و دقیق است و ممکن است که در نفس داعی نفوذ کند ولی او نفوذ آنرا 
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احساس نکند . درست مانند کسیکه میکروبی را در وجود خود حمل میکند ولی موجودیت آنرا 
احساس نمیکند . پس بايد توجه داشته باشد که از نفوذ این جرائیم در نفس خود جلوگیری نماید 
زیرا اگر فی الحال مشکلاتی را برایش ایحاد نکند . اثر نامطلوب آن در دراز مدت ظاهر گردیده و 
مقاومت او را در برابر مشکلات ضعیف میگرداند . 
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فصل دوم : 


شوه های دعوت 


زمینة سخن : 

050- شیوه های موفق پیروز دعوت همائست که مرض مدعوین را تشخیص داده و دواء را 
پشناسد و بعد از آنکه متاکد گردید به دو رکردن شبهات و موانعی اقدام کند که پردۀ غغلت را در 
برابر بصیرت مردم قرار داده وآنها را از مشاهدة امراض و احسا سکردن آن مانع میگردد و مردم 
را به استعمال دواء ترغیب نموده و از ترک آن بترساند. بعد ازآن کسانی را که دعوت را لبیک 
گفته اند. تحت تعلیم و تربیت قرار دهد تا معافیت کامل برضد امرا ضگذشتۀ خود پیداکنند. اینھا 


مسایلی اند که در بحث آینده مورد شرح و توضیح قرار میدهیم. 
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بحث اول : 


مرض و دواء 


تشخیص مرض و تعین دواء : 

1- طبیب همیشه در ابتداء مرض را تشخیص میدهد بعد از آن دوای مناسب برایش تعین 
میکند. این اسلوب صحیح در معالجه میباشد. دعوتگران الی الله که طبیب قلوب و ارواح میباشند 
باید همین اسلوب را در u‏ روح و روان مردم بکار ببرند. یعنی نخست مرض را تشخیص 
نماید. بعد از آن علاج آن را تعین نماید. متوجه باشد که نباید عوارض و آثار مرض را تحت نظر 
ASE eS‏ رو هلک آترا دی SRE‏ 
اصل بیماری بشر چیست؟ و دوای آن جه میباشد. 

اصل بیماری بشر و دوای آن: 

2- عدم معرفت پروردگار و دور شدن از او تعالی. بنیادو اصل پیماری مردم در گذشته و 
حال بوده است . به تعبیر دیگر» کفر ورزیدن به پروردگار و امتناع از قبول بندگی کامل او تعالی؛ 
اتخاذ روش زندگی برخلاف آنجه که محمد صلی الله علیه و سلم از جانب پروردگار آورده 
است. فریفته شدن و میلان بسوی دنبا . غافل شدن و انکار از اخرت و امثال ان بنیاد و تهداب 
تمام امراض بشر را تشکیل میدهد. که کفر ورزیدن جامع تمام این امراض میباشد. و اما امراض 
در موجودیت اصل ایمان. به صورت متفرق در افراد بشر وجود میداشته باشد چنانچه در 
مسلمانان ضعیف العقیده مشاهده میکنیم که بعضی از ین امراض سرایت کرده است. اگر این 
امراض با اصل و ريشه های آن وجود داشت. شر و بدی با تمام انواع آن در وجود انسان 
موجودیت مبیابد و اگر بعضی از آنها وجود داشت . شر و بدی آن در همان ساحه تبارز مینماید . 

دوای اصلی و اساسی برای معالجة این امراض عبارت ازایمان به الله واحد . کفر ورزیدن به 
e‏ و آن و روی آوردن بسوی اله و عدم میلان بسوی دنیا میباشد. 

«لقد اسلا توح إل قر مه فَقال یوم آعبدوا آله ما کم ین له عَم إن أ 
عم عَذَاب و یم (لأعراف لک 
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« به یقین » نوح را به سوی قومش فرستادیم . پس به آنان گفت : ای قوم من | الله را پرستید . 
که شما را جز او معبودی نیست . من قطعا از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم » 

زمانیکه بزرگان قریش نزد ابو طالب آمده پرسیدند که محمد از آنها جه میخواهد؟ پیامبر علیه 
السلام در جوابشان گفت: فقط بگویید «لا اله الا الله» و آنچه را غیر از او عبادت میکنید. ترک 


نمایید. 

این یامی بود که هم انیاء عبرم السام بدون استتنء برای امتهای خویش اعلان نمودند مر 

$ وقد بعقتا في کل ام تشولا آري ا ا 
(النحل نکک) 

« و همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که [ اعلام کند که ] الله را پرستید و از [ پرستش ] 
طاغوت پرهیزید » 

تأکید بر ارزشهای اعتقادی اسلام : 


3 بعد از آنکه بنیاد و تهداب امراض قلبی برای ما معلوم شد و دوای اساسی و اصلی این 
مراض را نیز شناختم ۰ په این تیه میرسیم که داعی باید به ارزشها ‏ مفاهم عقیدۀ اسلامی از هر 
چیز دیگری تأکید و ترکیز پیشتر نماید .زیرا نشر عقیدۀ اسلامی نخستین مرحله در تداوی امراض 
بشر میباشد. بنابرین داعی باید دعوتش را از ایمان به اله متعال. ایمان به رسالت محمد صلی الله 
علیه و سلم با تمام جزئیات آن, ایمان به زنده شدن روحی و جسدی بعد از مرگ آغاز نموده و به 
ضرورت عمل صالح بخاطر نجات از عذاب آخرت. ادامه و تأکید نماید . 

بنابرین شرح و توضیح عقاید اسلامی . بیان مفاهیم و اصول آن و بالآخره شرح مستلزمات و 
نواقض آن. اساس دعوت هر داعی را تشکیل میدهد که باید هميشه برآن تأکید نموده و در هیچ 
شرایطی از آن غافل نماند. چه این بخش دعوت بمثابة اساس و تهداب ساير بخشها بوده واگر 
همین خشت اول راست و محکم گذاشته شد و مدعو آنرا قبول نموده و با قناعت تمام پذیرفت . 
قناعت دادن او در سایر بخشهای عملی اسلام خیلی آسان میباشد. و اما اگر از قبول این اصل 
اجنتاب کرد . سایر بخشهای اسلام را خیلی به آسانی دور انداخته میتواند. 

مؤکداً گفته ميتوانیم که منهج و شیو درست دعوت همین است و قران کریم آنرا تأیید و پیامبر 
ی و و ی ی نت و یت 
است که آایات و سوره های مکی بیشتر به بیان ارزشها و مفاهیم اعتقادی مانند ایمان به توحید 
ربوبیت و الوهیت الله او فیامت. مسیر مردم بسوی جنت و دوزخ. ضرورت ایمان 
به رسالت محمد صلی الله عليه و سلم انجام اعمال صالح و .. بود 
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ید وی فاطر آلسَموتٍ والاَرض وهو یم اطع قل ی نت 
آن 9 ألم ولا ُو من المشرکن () فلز حف إن عَسَیت 
9 کک و کک 
> ام کل" 

« بگو : آیا جز الله را که آفریننده آسمان ها و زمین است . سرپرست و یاور خود گیرم ؟ 
و اوست که روزی می دهد و خود بی نیاز از روزی است . بگو : من مأمورم نخستین کسی باشم 
که فرمان الله را گردن نهد . و فرمان یافته ام که هرگز از مشرکان مباش .(14) بگو : مسلماً اگر 
پروردگارم را نافرمانی کنم . از عذاب روزی بزرگ می ترسم(15) هر کس در آن روز » عذاب 
از او برگردانده شود . بی شک که الله به او رحم کرده . و آن است کامیابی آشکار .(16) و اگر الله 
ترا آسیب و گزندی رساند . کسی جز او برطرف کنندة آن نیست ‏ و اگر ترا خبری رساند [ حفظ 
ی ی | تواناست .(17) » 

یک اس ان کت ف رب م لش فلا علفتگرتن ترا من ِن 

1 


# و ,م ار سم 


عفر ین مضع علو وير لقن کم لوزن لاصتا تاه ال اج سى 
جک فلا در زد کم وينڪم من ت سمش نو ولمم 


لکیلا عَم ِن بعد علم شا وتری لض هامدة إا رلا عهَا الما هت 


رت وت من کل وج بهي (@ ديك پان له هو ی ونم ی لوی و نهء علل 
کي سىء دير ون الساعة ماه هلا ریب فپا وت له یف من نی ابو 4 
(لحج‌یکك) 
« ای مردم ! اگر دربارة برانگیخته شدن [ پس از مرگ ] در تردید هستید » پس [ به این واقعیت 
توجه کنید که ] ما شما را از خاک آفریدیم . سپس از نطفه . سپس از علقه . سپس از پاره گوشتی 
با آفرینشی کامل یا غیر کامل آفریدیم تا برای شما روشن کنیم [ که ما به برانگیختن مردگان 
توانايیم ] : و آنچه را می خواهیم تا مدتی معین در رحم ها مستقر می کنیم : آن گاه شما را به 
صورت کودک [ از رحم مادر ]پیرون می آوریم تا آنکه به قدرت فکری و نیرومندی جسمی 
خود برسید . و برخی از شما [ پیش از فرتوتی ] قبض روح می شود. و برخی از شما به 
پست ترین دوره عمر [ که ایام پیری است ] برگردانده میشود تا در نتیجه از دانشی که داشت 
جیزی نداند . و [ از نشانه های دیگر قدرت ما اینکه ] زمين را [ در زمستان ] خشک و افسرده می 
بینی ‏ پس چون آب [ باران ] را بر آن نازل می کنیم . می جنبد و برمی آید و از هر نوع گیاه تر 
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و تازه و بهجت انگیزی مبرویاند .(5) [ هم ] این [ امور ] رای این است که [ بدانید ] اله همان حق 
ابت و ایتک او مرد گان را زنده می کند؛ واینکه او بر هر کازی واناست:(6) و اینکه امت 
تاهج عی ورن مت و LCS E‏ انگیزد .) 

من عمل صلڪا من ڏڪر او ا وهو مين ييه حيوة طيبة جیهم 
جر اخسن ما یمن( 4 (انحل بل 

« از مرد و زن . هر کس کار شایسته انجام دهد در حالیکه مؤمن است . مسلماً او را به زندگی 
پاک و پاکیزه ای زنده می داریم و پاداششان را بر پاي بهترین عملی که همواره انجام 
می داده اند ۰ می دهیم ) 

الو یه کرای در کد ی ارزشهای: ادي مد اد مرت نید تیار ات و ابات 
مستقلی در شرح و بیان آن نازل میشد و حتی آیاتی که در بارۀ معاملات مختلف نازل میشد به 
تکار اضر مت مات اییان ها | او انان روز آخریت اتهم اف 

بکار بردن این منهج و روش قرآنی همچنان که در رابطه با غیر مسلمین ضروری است . در 
مورد مسلمانانی نیز ارجحیت دارد که با ضعف عقیده و ایمان گرفتار شده اند و این ضعف ایمان 
شان به شکل عصیان از اوامر شرعی . عدم توجه در ادای تکالیف شرعی و رفتن به راههای 
گمراهی و ضلالت ظاهر میگردد . و حتی گفته ميتوانیم که این روش در رابطه با آن مسلمانانی نیز 
ضروری میباشد که ظاهراً ملتزم بوده و مرتکب عصیان ظاهری نمیگردند. زیرا این تأکید و تذکیر 
مستمر بر معانی و ارزشهای عقیدتی آنها را از انحراف و عصیان وقایه میکند. 


یک ايراد و تردید آن : 

4 شاید این اعتراض پیش آید که در دعوت انبیاء علیهم السلام مفاسد و انحرافات عملی 
اقوامشان نیز مورد انکار قرار گرفته است چنانچه در داستان شعیب و لوط علیهما السلام مشاهده 
ميکنیم. پس چگونه گفته ميتوانیم که در قدم اول باید بر ارزشهای اعتقادی تأکید صورت گیرد و 
چون مورد استجابت قرار گرفت بعد از آن داعی به فروع و اعمال میپردازد؟ 

در جواب باید گفت که: تاکید بر ارزشهای عقیدتی به این معناست که عقیده در مقام اول قرار 
داشته و در هیچ شرایطی نباید فراموش گردد و ربط دادن مفاسد بزرگ و خطیر در حامعه با 
ارزشهای اعتقادی و بیان اينکه این مفاسد از آثار و نتایج تمرد و سرکشی از الله متعال میباشد. 
مقصد از لزوم تأکید بر ارزشهای اعتقادی. همین نکته است نه اینکه داعی در براپر مفاسدی که در 
جامعه میبیند بی تفاوت بوده و هیچ عکس العملی در برابر ان نشان ندهد . داستان لوط عليه 
السلام در قرآن کریم این حقيقت را به صورت واضح نشان میدهد. 
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عم < رو ۶ 


کذبت قو لوط من ري إذ قال هم آخوهم لوط أل تتفون اة ی کم سول 
این ي اشوا ر وأطیخون 9 وما کم له ین أجٍْ إن اجى إل عل رب 
لعتیرت ي تون کانمن لین هون ما ڪل کہ ر من آزوجکم 
بل شم قر م مذو @ 4 (الشعراء اک ڪک ڪڪ 

« قوم لوط پیامبران را تکذیب کردند (160) هنگامی که که برادرشان لوط به آنان گفت : آیا 
[ از سرانجام شرک و طغیان که خشم و عذاب خداست ] نمی پرهیزید ؟(161) ہی تردید من 
برای شما فرستاده ای امینم .(162)بنابراین از الله پروا کنید و از من فرمان ببرید .(163) و من 
شما بر ابلاع رسالتم هي هیچ پاداشی نمی خواهم ‏ پاداش من فقط بر عهدهٌ پروردگار حهانیان 
است (164) آیا شما از میان حهانیان با مردان آمیزش می کنید ؟ !!(165) و آنجه را 
پروردگارتان برای شما از همسرانتان آفریده رها می کنید ؟ [ برای این کار زشت بی سابقه . دلیل 
و برهان استواری ندارید ]بلکه شما گروهی تجاوزکار [از حدود الله و مرزهای انسانیت ] 
هستید .(166) » 

لوط عليه السلام در ابتداء آنها را به تقواء امر نموده و به آنها می فهماند که او پیامبر اله متعال 
است و حق پیامبر اینست که در آنجه از الله متعال خبر میدهد مورد اطاعت قرار گيرد. بعد از آن 
بعضی مفاسدی را بیان میکند که در بین شان وحود داشته و مخالف اوامر الله متعال میباشد. 

هه دوراط میت مک ارم مدرم 


صد 
« ول مت اه شي قال یوم عبدُوا لَه ا ڪم ن له 13 ق 
جاءتکم یی ن نکم ارو آلڪيل ولیوارت ولا تسا الاس أَصَماءَهُمَ ولا 
تفیدُوآنی لارضبعَد اصلجها در ۱ رکم ان کش موقبییرت (@ > 
(الأعراف /کڵک) 
« و به سوی مردم مدین » برادرشان شعیب را [ فرستادیم . ] گفت : ای قوم من ! اله را پپرستید که 
شما را جز او معبودی نیست . یقیناً برهانی روشن از سوی پروردگارتان برای شما آمد . پس پیمانه 
و ترازو را تمام و کامل بدهید . و از اجناس و اموال و حقوق مردم مکاهید . و در زمین پس از 
اصلاح آن [ به وسیلة رسالت پیامبران ] فساد مکنید . این [ امور ]برای شما بهتر است » اگر مؤمنید . » 
مشاهده میکنیم که شعیب علیه السلام نیز در ابتداء آنها را به عبادت الله واحد فرا میخواند. بعد 
از آن بیان میکند که دین و آثینی را که از جانب الله متعال آورده است حق آشکار و واضح است 
و این پیام از آنها میخواهد که پیمانه و ميزان را پوره نموده و در حق مردم ظلم نکنند و در زمین 
به فساد نپردازند. بدون شک قبول این دین و ایمان آوردن به الله و رسولش برایشان بهتر است .. 
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پس لوط و شعیب علیهما السلام برای قوم خود بیان کردند که جز الله واحد هیچ إله و معبودی 
مستحق عبادت نمیباشد. بعد از آن بعضی نتایج و آثار تمرد و سرکشی از توحید الله | را بیان نموده 
و افعال بدشانرا که همجنس بازی و کم کردن در وزن و پیمانه بود نشاندهی نمودند. همچنان در 
مورد کسانیکه در مک مکرمه مرتکب خیانت در وزن و پیمانه میشدند چنین نازل گردید: 

رهق اھ کے ام ای مر ای ق و سل مرت مي مره سم ی رصق هرگ مرو وه 
« ویل للمطففین © آلذین ذا الوا على آلناس يَسَتَوّفون © واذا کالوهم أو وژئوهم 
یرون آل یط تیم بولطم © > لمطففین /5-1) 

‹ وای بر کم فروشان !(1) آنان که چون از مردم مالی را با پیمانه و وزن می ستانند . تمام 
و کامل می ستانند (2) و چون برای آنان پیمانه و وزن کنند . کم می دهند .(3) آیا اینان یقین 
ندارند که حتماً بر انگیخته می شوند ؟(4) برای روزی بزرگ (5) » 

درین آیت نقص در پیمانه و وزن را به یکی از اصول عقیده که ایمان به روز حساب و 
برخاستن مردم در برابر الله متعال است. ربط داده است. 

دور شدن داعی از روش صحیح: 

5- داعی در بعضی حالات از شیوه و راهکار درست دعوت کناره گرفته به عوض اهتمام 
به امور عقیدتی به مسایلی می پردازد که مورد پسند مردم بوده و هیچ مکلفیتی را متوجۀ شان نمی 
سازد. مانند مصروف شدن به مسایلی که بین مردم به مسایل سیاسی معروف است و پرخاشهای 
بی حاصل در مسایل روز و تحلیل مسایل به شیوةٌ که بعید از مفاهیم عقیدتی و شمول میباشد. 
داعی اگر این شیوه را بخاطر رعایت خواهشات مردم در پیش میگیرد و یا برای اشباع خواسته 
های نفسانی خود انتخاب میکند . در هر حال راه کاملاً خطاء را در پیش گرفته است . زیرا داعی 
هیچ چیز جدیدی به دیگران تقدیم نمیکند. بلکه به مناقشه و مباحثٌ سخنانی می پردازد که دیگران 
گفته اند و ادعا نموده اند. و باین ترتیب به حاشیه پردازی و دور شدن از اصل مرض و دوایی که 
همانا انحراف از عقيدة اسلامی و لزوم تعمیق آن در اذهان میباشد . گرفتار میشود که در نتیجه 
اصل بیماری باقی مانده و کوشش برای ساختن بناء از بام و بدون تهداب صورت گیرد!! 

کلیات نه حزئبات: 

6- مادامیکه مسأله اساسی در دعوت شناخت اصل بیماری و تدوای آن میباشد. پس داعی 
نباید کوشش و تلاش خود را در مسائل جزئی که مانع اصل کار میگردد مصرف نماید و غرس 
ارزشهای اعتقادی اسلامی را فراموش کند . 

بهترین دلیلی که میتوان برای اثبات این مدعا ارائه کرد اینست که رسول اله | میدیدند که 
صدها بت در داخل و خارج بیت اله با چشمان جامد و بی حرکت ایستاده اند اما نه خود شان به 
شکستن آن اقدام نمودند و نه اصحاب گرامی شانرا به شکستاندن آن دستور دادند در حالیکه اگر 
چنین امری را صادر مینمودند مسلمانان به هر قیمتی امر شانرا بجا می آوردند اما پیامبر علیه السلام 
چنین کار را نکرد زیرا در آن شرایط مسألة اصلی شکستاندن این بتها نبود بلکه باید قفلهای را می 
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شکستاند که بر قلبهای مردم زده شده بود تا حق را درک نمایند. بعد از آن روزی فرا میرسد که 
این بت ها تحت ضربات ممنین نابود گردند. و بالآخره این روز فرارسید و در فتح مکه رسول الله 
| با عصایی که در دست داشت اشاره نموده و می فرمود: «قد جاء اق و زهق الباطل إن الباطل کان 
زهوقا» و پتها یکی پی دیگری به زمین افتیده و پارچه پارچه ميشد. 
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بحت دوم : 


دور کردن شبهات 


7- مقصد از شبهات درین بحث. عبارت از شکوک وشبهاتی است که در بارة صداقت 
داعی و حقانیت دعوت او ایحاد میگردد که مانع درک و فهم حق گردیده استجابت دعوت را به 
تأخیر میاندازد. این شبهات در اکثر موارد مربوط به عادت های قومی. مصالح قشری. ریاست 
های دنیوی و حمیت و تعصبات قومی و ملی میباشد. این ارتباط سبب میگردد که شبهات و 
شکوک در نفسهای ضعیف و وابسته به این ارزشهای جاهلی اثر گذاشته و آنها را دلیل و برهان 
قرار داده و به تردید حق و مخاصمت با دعوتگران الی الله بپردازد. 


مصدرا ین شهات : 

7 در اکثر حالات «درباری ها» به پخش و اشاعۀ این شکوک و شبهات پرداخته و 
ارزشهای جاهلی را در چشم مردم مزین میسازند. آنها شکوک و شبهات را بین خود تکرار نموه و 
به گوش مردم می رسانند تا انسانهای ساده اندیش به آن الفت گرفته بین خود تکرار نمایند و به 
صدق آن باور نموده و از جملۀ حقایق ثابت بدانند درین وقت است که در جهت دفاع از آن قیام 
میکنند. در حالیکه اشراف و درباریهای انها به ریشخند و تمسخر پرداخته و انچه را میخواستند 
بدست آورده اند. 

از شبهات رهایی نیست ! 

9 داعی باید بداند که بر انگیختن شکوک و شبهات در برابر دعوت الی اله از قدیم الأیام 
جریان داشته و شیوة قدیمی و دایمی اهل باطل میباشد. پس داعی نباید از آن تعجب نموده و 
احساس دلتنگی نماید. این شيوة اهل باطل در جوهر و حقیقت خود هیچ تغیر و تبدیل نمی یابد. 
بلکه آنجه تغیر می یابد اسلوب و کیفیت آن است که نظر به شرایط زمانی و مکانی به شکل های 
متفاوتی تبارز میکند . اه متعال ل پامبرش را مخاطب فرارداده و یماد 

« ما یال لا ما قد قیل سل ين فك 4 (فصلت /43) 
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« جز آنجه به پیامبران پیش از تو گفته شده است . به تو گفته نمی شود » 

و آنچه برای انبیای کرام گفته شده است همان سخنان باطلی است که بخاطر ایجاد شکوک و 
شبهات در اذهان مردم گفته میشد . 

« ذلك ما ی ین ين قتلهم ین رَسول ال قا 
10 هچ وم ًاعون () 4 «لذاریات /63-52) 

« همچنین هیچ پیامبری بر کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند : جادوگر یا 
دیوانه است !(52) آیا [ این اقوام ] یکدیگر را به این گونه داوری [ ناحق دربارة پیامپرشان ] 
سفارش کرده بودند ؟ ![ نه ] بلکه همه آنان گروهی یاغی و سرکش بودند(53) » 

اقوام قبل از قریش پیامبران گرامی شانرا به سحر و جنون متهم نمودند و قریش نیز همین عمل 
را در برابر پیامبر علیه السلام مرتکب شد. 

جون داعی این حقایق را بداند. از اتهامات باطلی که به او نسبت داده میشود و از شکوک و 
شبهاتی که در مورد دعوتش براه انداخته میشود دجار دلتنگی و غضب نميشود. زرا میداند که او 
شخصیت بهتر از انبیاء ندارد و زبان فصیحتر و اخلاص بیشتر از آنها نداشته و بیشتر از آنها مورد 
تأیید الهی قرار ندارد. باوجود آن. باطل پرستان شکوک و شبهاتی زیادی را در مورد دعوت ایشان 
براه انداختند که الله متعال داستانهای آنان را بیان نموده است. 


ور حتاف ا کر ر و ۳ 
لوا ساح أَوجنون چ آتَواصوا و 


علاوه بر آن. زمانیکه داعی این حقیقت را درک کرد. احساس میکند که مردم تا چه حدی در 
گمراهی غرق اندا! 

آنها از جهل و ادانی با پیامبرانی دشمنی و مخاصمت میکنند که میخواهند امراض شانرا شفا 
بخشیده و از آتش نجاتشان دهند و به جنت داخل نمایند. و اخیراء دانستن این امور برای هر 
مسلمان لازم است تا خبیث را از پاکیزه تمیز نموده تحت تأثیر این شکوک و شبهات قرار نگیرد و 
نادانسته در پی آن روان نشده و در زمرة دشمنان دعوت الی الله قرار نگیرند. 


انواع شبهات : 

0- شبهاتی که اهل باطل پخش میکنند. انواع و اشکال گوناگون دارد . شماری از آنها به 
شخص داعی برمیگردد و تعداد دیگری موضوع دعوت را زیر سوال فرار میدهد وعدة هم به 
عموم مدعوین مربوط ميشود. 

شبهاتی که شخصیت داعی را مورد طعن قرار میدهد به اشکال وارد کردن طعن در شخصیت 
و سیرت داعی. برجسپ زدن تهمتها. توصیف کردن آنها به بی عقلی. جهالت. گمراهی, دیوانگی, 
افتراء و امثال آن ظاهر میگردد و مقصد اصلی ایجاد این شبهات. متنفر ساختن مردم و ایجاد بی 





548 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


اعتمادی نسبت به او میباشد. 

شبهاتی که به موضوع دعوت برمیگردد. در قالب متهم ساختن به بدعت. و خروج از رسم و 
رواج حاکم بر جامعه و امثال آن اراثه میشود و هدف از آن متنفر ساختن مردم از دعوت الى الله و 
مانع شدن آنها از قبول دعوت است. و شبهاتی که به مدعو تعلق میگیر در چهره های مهربانی 
نسبت به آنها. حمایت مصالح و دین آباء و اجداد. حفاظت زندگی مطمئن و آرام شان نمایش می 
یابد و مقصد از آن تحریک عوام الناس برضد دعوتگران میباشد. 


موقف داعی در برابر شبهات : 

1- داعی محبور است که با حکمت و احتیاط بی بنیادی و بطلان این شبهات را ثابت 
سازد. زیرا این شبهات بدترین موانع و عوایقی است که از یکطرف نمی گذارد مردم حق را به 
صورت درست درک نمایند. و از طرف دیگر احساس مریضی و ضرورت به داوء را منتفی 
میسازد. بنابرین داعی باید با حکمت و حجت و برهان و همراه با صراحت و وضاحت به تردید 
آن پرداخته و در خطاب و مکالمات خود حسن ادب و سخن نرم و شیرین را فراموش نکند. و به 
هیچ صورتی نباید تحت تأثیر اکاذیب و تهمت های دشمنان دعوت به خشم و غضب امده جهت 
انتقام گیری سخنانی برزبان بیاورد که در تناقض با دعوت او باشد. 

البته می دانیم که این کار خیلی گران و مشکل است ولی راه و چارةٌ جز این نیست. و داعی 
میتواند با توفیق الهی و با کمال تجرد الی الله و انتظار اجر و واب در برابر تحمل مشکلات بر آن 
غالب آید. 

مسئولیت داعی در برابر این شبهات و دفع آنها مانند مسئولیت طبیب مشفق و دلسوزی است که 
به تداوی مریض میپردازد و بدون اينکه از داد و فریاد مریض و بد دیدن و حتی دشنام های او بر 
انگيخته شود. به تداوی و معالجة او ادامه میدهد. زیرا میداند که این فریادها و دشنامها از اعراض و 
نشانه های مرض است و او میخواهد که مریض را معالجه کند نه اینکه از او انتقام بگیرد. 

داعی میتواند اسلوب مقابله و ازال شبهات را از داستانهای انییاء علیهم السلام و موقف آنها در 
برابر تبیلغات سوء اهل باطل بیاموزد که در فقرات آتی مثالهایی از آنها را بیان میکنیم: 


مثالهایی از شبهات اهل باطل : 
اول- وارد کردن طعن در شخصبت دعوتگران 
2- «اشرافی ها و درباریان» و پیروان حاهل شان میخواهند که با وارد کردن طعن در 
شخصیت. امانتداری . فهم و عقل دعوتگران. مردم را از آنها دور نگهدارند. این شیوه ایست در 





اصول دعوت ۷ << 549 


هر زمان ا اناي کر در پیش گرفته ‏ آنها را به جادوگری و گمراهی متهم کرده اد 

و کد الك ما ن لذن ین قتلهم ین ر سول لا قالوً سار نون ( آتواصوا ها 
بل هم قوَم طَاغُونَ )4 «لذاریات/53-52) 

« همچنین هیچ پیامبری بر کسانی که پیش از اینان بودند نیامد مگر اینکه گفتند : جادوگر یا 
دیوانه است !(52) آیا [ این اقوام ] یکدیگر را به این گونه داوری [ ناحق دربارة پیامبرشان ] 
سفارش کرده بودند ؟ ![ نه ] بلکه همه آنان گروهی یاغی و سرکش بودند(53) » 

نبیای کرام به تردید این اتهامات و آثار آن در بین مردم پرداخته و با شيوة خیلی عالی و مملوء 
وی ۱ نموده اند. 

قال ما ین قزیب نك فی لین و قال قوم لس ی له وک 
رسول ین رت امیت ( یک رست ی وصح گر وم برت له ما لا 
عون چ أَوعَجبشم آن جاء کم زد من ریک عل رجلي نکم لیعذ رکه ولتگقوا ول 
عون ( 4 (لأعراف /63-60) 

« اشراف و سران قومش (نوح) گفتند : مسلماً ما تو را در گمراهی آشکار می بینیم !(60) 
گفت : ای قوم من ! هیچ گمراهی و انحرافی در من نیست. بلکه من فرستاده ای از سوی 
پروردگار جهانيانم .(61) پیام های پروردگارم را به شما می رسانم . و برای شما خیرخواهی 
میکنم و از سوی الله حقایقی را می دانم که شما نمی دانید .(62) آیا تعجب کردید که بر مردی 
از جنس خودتان اندرزها و معارفی از سوی پروردگارتان آمده تا شما را [ از عذاب دنیا 
و آخرت ] بیم دهد . و تا شما پرهیزکاری کنید و برای اینکه مورد رحمت قرار گیرید ؟ !(63) » 

ملاحظه میکنیم که نوح عليه السلام آنها را مخاطب قرار داده و میگوید «ای قوم من!» یعنی 
نوح عليه السلام از منسوب بودن به انها اظهار برائت نمیکند بلکه خود را از ان قوم میداند. این 
لهجه و اسلوب خطاب باید انها را از وارد کردن اتهامات و لجاجت باز دارد. بعد از ان بیان 
میکند که در او گمراهی نیست جنانجه شما مدعی هستید. معنی سخن اینست که شما از روی 
جهالت به افتراء و پخش اکاذیب می پردازید و بای از آن دستبردار شوید ولی این حقیقت را 
صراحتاً نمیگوید تا مبادا سبب لحاجت و عناد بیشتر آنها گردد. بعد از آن حقیقت امر را بیان میکند 
که او پیامبر اله متعال است و نخستین صفت پیامبران صداقت و راستی در تبلیغ پیام الهی 
میباشد.به دنبال آن با زبان خیلی نرم و شیرین میگوید که میخواهد پیام اله | را برای شان برساند 
و آنها وا تھ و کو خا عات و او از ات | کک کا را سناد که افا نداد 
حق ناصح اینست که به سخنانش گوش داده و از آن اطاعت کنید. بعد از آن میگوید. هیچ جای 
تعجب و انکار درین نیست که پیام الهی به زبان مردی از خود ایشان بیان گردد که او را بخوبی 
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میشناسند. در اخیر آنها را از عاقبت کفر بر حذر داشته و بسوی تقوا؛ ترس از الله متعال دعوت 
میکند به این اميد که الله متعال آنها را در دنیا و آخرت مورد رحمت خود قرار دهد. 

این شیو عالی و رفیع در سخنان هود علیه السلام نیز تمثیل گردیده است که در برابر شبهات 
باطل پرستان اظهار نمود. 

ما ار کرام فقو فا ت ر رس صووو | E.‏ و ٤ے‏ ےے 

(* وی عاو آخاهم هودا قال دقوم اعبدوا اله ما لح من الله غیرهء قلا تشون @ 
قال الملا یرت گفزوا ین قزیم لت ی ساهو ول ات بر آلگذیرت 
(چ قال تقوم لیس یی سَفاهة کی تن زج تین ج لت 
اتا تک آین نج وچب ن جک ذکرین یک علی جل نکم ليڊ 
واذگروا اذ رذ جَعلکم خلفاء ین بَعد و قور وراد کم نی الکلق بضطة u‏ اء 
آله جر تفلخون © 4 (الأعراف/69-65) ٠‏ 

« و به سوی قوم عاد . برادرشان هود را فرستادیم . گفت : ای قوم من ! الله را پېرستید که شما 
را جز او معبودی نیست . آیا [ از زشتی ها ] نمی پرهیزید ؟(65) اشراف و سران قومش که کافر 
بودند گفتند : ما تو را در سبک مغزی و ادانی می بینیم و تو را از دروغگویان می پنداریم!!(66) 
گفت : ای قوم من ! در من هیچ سبک مغزی و نادانی نیست . بلکه من فرستاده ای از سوی 
پروردگار جهانيانم .(67) پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما خیرخواهی 
آمینم .(68) آیا تعجب کردید که بر مردی از جنس خودتان معارفی از سوی پروردگارتان آمده تا 
شما را [ از عذاب دنیا و آخرت ] بیم دهد ؟! و به یاد آورید که شما را جانشینانی پس از قوم 
نوح قرار داد » و شما را در آفرینش [ جسم و جان ] نیرومندی و قدرت افزود . پس نعمت های 
الله را به یاد آورید تا رستگار شوید .(69) ) 


دوم :متهم کردن شرانگیزی و طلب ریاست 

3- تبلیغات دیگری که بر علیه داعی براه می اندازند. اینست که داعی میخواهد بوسيلة 
دعوت سلط خود را بر دیگران تحمیل نموده و ریاست و رهبری مردم را بدست آورد. 

او میخواهد که عقاید و رسم و راوجهای ملی را تغیر داده و عوض ان بدعت و دعوت تفرقه 
انگیزی را قرار دهد که در گذشته ها هیچ از آن نشنیده اند و این کار شان منتج به فساد گردیده نظم 
عامه را اخلال میکنند پس باید در برابر آن مقاومت صورت گرفته و از اشاعة آن جلو گیری شود. 

(* قالت زسلهم اف له و شلف قاط مت اضر ید لیر کم من 

ویک وحم بلج نی قالوا ان شرا مشر یا ما تریدون آن توا عم 
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کارت یبد وا انا لطن مور رق قات هم رم إن ن إلا جر بغر يڪم 
وک له يم عل مُنیشاء ین عبادی وما کارت لا آن ن ناکم تِن آله 
وغل الله ۾ فليو ڪل المَوّینورت ( 4 (براهیم /11-10) 

« پیامبرانشان گفتند : آیا در الله که آفریننده آسمان ها و زمین است . شکی هست ؟ او شما را 
دعوت [ به ایمان ] می کند تا همه گناهانتان را بیامرزد . و شما را تا زمان معین [ عمرتان ] مهلت 
می دهد . پاسخ دادند : شما بشرهایی مانند ما هستید که می خواهید ما را از معبودهایی که پدران 
ما می پرستیدند باز دارید: پس [ شما آدلیل روشنی [ بر اثبات رسالت خود که مورد پسند ما 
باشد ] بیاورید .(10) پیامبرانشان به آنان گفتند : یقینی است که ما بشری مانند شما هستیم . ولی 
لله به هر کس از بندگانش که بخواهد [ با عطا کردن مقام نبوت ] منت می نهد و ما را نسزد که 
SS‏ 

وڏا تت عام ءایشا بيستوقالو ما هدا إلا جل بريد ا ید کر ئا کن يعد 
مایا م ولو ما ها إل فك مفترى وقّال آلذرين كفروا ی جاهم إن مدا 
خر مین © 4 (سباء /43 

« و هنگامی که آیات روشن ما پر آنان خوانده شود . می گویند : این نیست مگر مردی که می 
خواهد شما را از آنجه پدرانتان می پرستیدند . باز دارد. و می گویند : این قرآن جز دروغی 
ساختگی نیست . و کافران دربارة حق . هنگامی که به سویشان آمد گفتند : این جز جادویی 
آشکار نیست !!) 

«مل با پخش این سخن. خود را مدافع ستتهای قومی و ملی معرفی کرده به مردم نشان 
میدهند که گویا مدافع دین آباء و اجداد شان اند و پیامبران میخواهند که آنها را از دین پدران شان 
دور سازند. الله متعال در مورد قوم نوح عليه السلام میگوید : 

قال لو ین مروا ین قزیی ما درکرید آن سل علیکم ولو شاه 
له لنّل ملتیکة ما معا ذا ن عابآیک وین ¢ 4 (المؤمنون /24) 

اس سران و قراف قومقی که کار بووندن گت این خر یی ماهد شا تیت کمن 
خواهد بر شما برتری جوید . و اگر الله می خواست [ پیامبری بفرستد ] قطعاً فرشتگانی [ را به 
پیامبری ]می فرستاد. ما این [سخنانی ] را [ که نوح می گوید] میان پدران پیشین خود 
نشنیده ایم ) 

آنها گمان میکنند که نوح علیه السلام با دعوتی که براه انداخته است. میخواهد که مقام و 
منزلتی برای خود کسب نموده و به رباست پرسد و فضیلت خود را به دیگران ثابت سازد. 

زیرا باطل پرستان هميشه دیگران را با معیار ها و موازین نادرست خود می سنجند و با قیاس 


a 
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به خود. می پندارند که غرض و هدف دعوتگران نیز مانند اهداف و مقاصد آنهاست و میخواهد 
که متکبرانه بر گردن مردم سوار شوند. چنانچه فرعون و درباریان او به موسی عليه السلام گفتند: 
و 0 5 ا رت اب 2 مه کر مس ار ت ۶ هی ۱ مو٤‏ 2 

«قالوا أچعتتا لتلفتنا عا وَجَدتا عليه ابا وَتكون لما الكهرياءُ فى الأرض وما خن 
و 3 ٤‏ 
لکما بموّمین 46 يونس /78) 

« گفتند : آیا به سوی ما آمده ای تا ما را از آیینی که پدران ما را بر آن یافته ایم » برگردانی 
و [ با نابود کردن ما ] قدرت و حکومت در این سرزمین برای شما دو نفر باشد ؟ و ما به شما دو 
نفر ایمان نمی آوریم » 

قوم نوح عليه السلام جنین استدلال میکر دند که وح مانند ایشان بشر است و سزاوار این 
نیست که پیام الله ل را برساند. و اگر آله متعال بخواهد که پیامی را به انها برساند. حتما فرشتة 
را نازل میکرد. و این سخنی است که قریش نیز میگفتند. چنانچه قرآن کریم حکایت مینماید که 
صنادید قریش به رسو اله | فت : 

واوا ول نو علیہ ماك وت مل لقضی ال شرا رون و وؤ له مک 


تجعانه نجل بسا علیهم ما سوت (@ 4 (لأعام اک 8 


۳ فرشته ای. [ که در معرضش دید ما قرار کیرد ] بر او نازل تشد است ؟ اگز 
فرشته ای نازل کنیم . کار هلاکت [ این بهانه جویان آتمام می شود و لحظه ای مهلت نیابند .(8) 
اگر او را فرشته ای قرار می دادیم » یقیناً وی را به شکل مردی در می آوردیم . و قطعاً حقیقت را 
همانطور که آنان بر دیگران مشتبه می کنند [ به سزای لجاجتشان ] بر خود آنان مشتبه می 
ساختیم ‏ (9) ( 

یعنی اگر الله متعال فرشتۀ را مکلف به این کار نماید. حتما او را به صورت مردی میفرستاد تا 
دین را برایشان تبیلغ کند. درین صورت باز هم همان شبهه پیش می آمد. 

الله متعال دو ۵ موسی علیه السلام میفرماید: 

« وقال 9 من وم فزعون موس قوم فيم دوا في آلأزض ور 1 
قال سل باهم ونشتحي- ایهم و فوقهم قهروت ج قال مومی لقوبه 
آستمیئو باه روا ارت آلازض ل له ورتا من‌یشاء من عِبادوے لب مرت 
4 (لأعراف/128-127) 

« اشراف و سران قوم فرعون گفتند : آیا موسی و قومش را رها می کنی تا در این سرزمین 
فساد و تباهی کنند و تو و معبودهایت را واگذارند ؟ گفت : به زودی پسرانشان را به صورتی 
وسیع و گسترده به قتل می رسانیم و زنانشان را زنده می گذاريم و ما بر آنان چیره 
و مسّطیم .(127) موسی به قومش گفت : از الله یاری بخواهید . و شکیبایی ورزید . یقیناً زمین در 
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سیطره مالکیت و فرمانروایی الله است . آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می بخشد . 
و سرانجام نیک 4 برای پرهیز کاران اشښت .)128( ( 
مشاهده میکنیم که «اهل دربار» فرعون را برضد موسی عليه السلام تحریک میکنند و مدعی اند 
که موسی علیه السلام در زمین فساد انگیزی میکند. پس درست نیست که برایش اجازة پخش و 
نشر دعوت داده شود. همجنان آنها از اشاعة این شبهات باطل خود میخواستند که جواز تعذیب 
موسی و پیروان مؤمن او را بدست آورده و تأیید پیروان گمراه خود را حاصل نمایند. زمانیکه این 
شبهات و ادعاهای اهل باطل و قصد فرعون مبنی بر قتل پیروان موسی عليه السلام برایشان رسید. 
موسی عليه السلام به قوم خود گفت: از الله متعال استعانت بخواهید و صبر کنید زیرا عاقبت 
هميشه از متقیان است. 
اما جوابی که موسی علیه السلام در برابر این سخنان و افتراء های فرعون اقامه کرد . در آیت 
دیگر بیان شده است جنانجه الله متعال میفرماید: 
ا ر ن 1-1 3۳ حقة عا" آن ل اقل عا ار 
ط وقال موسی یفزعون یی زسول من زب العلمین ی حقیق على آن اقول على الله 
1 الحَقَ فد چنشگم بي ین کم فازیل میب یی ت > (امرت 104 -105) 
« وموسی گفت: ای فرعون ! يقیناً من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانيانم (104) سزوار 
است که دربارة لله سخنی جز حق نگویم . بی تردید من دلیلی روشن | بر صدق رسالتم ] از 
سوی پروردگارتان برای شما آورده ام . پس بنی اسرائیل را [ برای کوچ کردن از این سرزمین ] با 
من روانه کن .(105) » 
همچتان میغرمایر 
ك ان ی ِ ی 2 2 ت 
وال مسا من قیلتن ؟ رية من نذیر الا قال مر نا وجدتا ءاباءتا على ام 
72 ای 
2 و 4 ا 9 
ونا عل #ثرهم مقتدورت @ * قل اور چتتکم باهدی يما وجدتم علیه ءَاباء 
ال ناما لش مب کفرون 4 (لزخرف/23- 04( 
« و به همین گونه پیش از تو در هیچ شهری پیم دهنده ای نفرستادیم . مگر آنکه سران عیاش 
و مست و مغرورش گفتند : ما پدران خود را بر آیینی يافتیم و ما هم حتماً به آثارشان اقتداء 
می کنیم .(23) [ پیم دهنده ] گفت : آیا هر چند من آیینی هدایت کننده تر از آیینی که پدرانتان را 
بر آن يافته اید . برایتان بیاورم ؟ گفتند : ما به آبینی که به آن فرستاده شده اید . کافریم !(24) ( 
عیاشان و در باریان انگیزة دفاع از ارزشهایی چون فرهنگ ملی و رواجهای قومی را در بین 
مردم پخش نموده و انها را تحریک میکنند که ازین ارزشهای تاریخی و ملی خود باید دفاع کنند 
و اصرار دارند که یگانه راه دفاع ازین رواجهای ملی مقاومت در برابر دعوت دین جدید میاشد . 
اما پیامبران الهی با جواب منطقی و سالم سخن آنها را رد میکنند. 
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لو جنگ نی یا دک هب 

مفهوم سخن اینست که از حق باید پیروی گردد اگرچه مخالف آراء و عقاید آباء و اجداد 
باشد. و حق همانست که من از جانب پروردگار آورده ام. برای دریافت حقانیت و صدق گفتارم؛ 
انچه را اورده ام با عقایدی که با خود دارید مقارنه و مقایسه کنید. پس اهل باطل سخنی جز این 
نمی یابند که بگویند؛ آنها به پیامی که آورده اید کافرند ... 


سوم - متهم ساختن دعوتگر به روابط مشبوه 

و اینکه دعوت شان خرافات گذشتگان است 

4- شیوۀ دیگری که اهل باطل در شایعه پراگنی بر ضد دعوتگران بکار میبرند اینست که 
میگویند؛ دعوتگران با حهات و گروههای معینی در ارتباط اند و آنها در تحریک اینها دست داشته 
و تلفیق و ترتیب این دعوت در اصل کار آنها میباشد. و این دعوتی که براه انداخته اند هیچ رابطة 
با دین و ایمان به الله | ندارد بلکه خرافاتی است که از اقوام گذشته بمیراث گرفته و میخواهند که 
ازین طریق به اهداف خود برسند. صنادید قریش نیز ازین وسیله کار گرفته و به پخش این شايعة 
کاذبانه بر علیه اسلام و مسلمانان اقدام کردند . 8 

« وقال الین کفرواًزن هد إل اف آفترنه واه عليه قوم واخرورت ققد جاو طلم 
وو ي واو اطي لوست آڪتتبها فهی تملن عله بکرة وأصبلا و فل ره 
دی يلم ناموت وآلگزض نش کان عَفورَا َج © 4 (لفرقان 4 6) 

« و کافران گفتند : این [ قرآن ] چیزی نیست جز دروغی که [ پیامبر ] آن را از پیش خود 
ساخته و دیگران او را بر ساختن آن یاری داده اند . بی تردید [ با این نسبت ناروا ] مرتکب ستمی 
سنگین و دروغی بزرگ [ و تهمتی زشت ] شده اند .(4) و گفتند : افسانه های مکتوب پیشینیان 
است که نوشتن [ از روی ] آنها را از [ نویسندگان آدرخواست کرده است و آن [ نوشته ] ها هر 
صبح و شام بر او خوانده می شود [ تا حفظ کند و بر ما بخواند و بگوید که این وحی آسمانی 
است !! ](5) بگو : آن را کسی نازل کرده است که همه نهان ها را در آسمان ها و زمين می 
داند . همانا او همواره بسیار آمرزنده و مهربان است .(6) » 


چهارم - داعی شخصی گمنام است 

5- شبه دیگر شان اینست که داعی از هیچ نوع موقف و جایگاه اجتماعی برخوردار 
نمیباشد. او نه از فرهنگیان مشهور است و نه از اغنیاء و ثروتمندان نامدار و نه مقام و جایگاه 
خاصی در جامعه دارد. آنها با پخش این شایعه استنباط میکنند که فقط آنها اند که مستحق هر نوع 





اصول دعوت 3 555 


خیر و خوبی بوده و باید هر دعوت اصلاحی از سوی آنها مطرح گردد. اگر دعوتی را که دعوتگر 
تقدیم میکند. حقیقتا حق و اصلاح باشد. باید اشراف و بزرگان جامعه آنرا مطرح کنند. الله متعال 
یخان مر کین مرب زا که فو مب زب اس اراز داد ین کک بت ما 

و وقالوا وک رل دا اران عل رجل من رین عَظِم ( هم ییون َج 
یلق نقتا نم تین خی را بعصم فرق بَعض کر ج لیخ 
بعصم بَعضّا ا ورت ربك > حَیر یم جمعُون 9© 4 (الزخرف /32- GE‏ 

« و گفتند : این قرآن جرا بر مردمی بزرگ از میان یکی از این دو شهر [ مکه و طایف ] نازل 
نشد ؟ !(31) آیا آنان هستند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما در زندگی دنیا 
معیشت آنان را میانشان تقسیم کرده ایم . و برخی را از جهت درجات [ مادی ] بر برخی برتری 
داده ایم تا برخی از آنان برخی دیگر را [ در امر معیشت و سایر امور ] به خدمت گیرند : 
و رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع می کنند . بهتر است .(32) » 

پس الله متعال بهتر میداند که پیام خود را کجا قرار دهد. در آیت دیگری میفرماید : 

واوا خن اڪ رامول وود وما خن بهذن @ فل إن تق سط لزق یمن 
شاه یروک اڪ رالاس یو (چ) وم امو لک ولا اودر ی ترب دنا 
ژلی لا من ءامن وعمل صح فلت جَرَء العف بما یلو هم نی رف 
نون 9 وین عون نی ایا معچزین وتيك فی مدب صروت @) 

(سباء/38-35) 

« و گفتند : اموال و فرزندان ما از شما بیشتر است و [ این دلیل توحه ویژه الله به ماست : 
eu SS N Cl‏ 
هر کس بخواهد وسعت می دهد یا تنگ می گیرد. ولی بیشتر مردم معرفت و آگاهی 
ندارند .(36) و اموال و فرزندانتان جیزهایی نیستند که شما را نزد ما مقرب کنند مگر آنان که 
ایمان آورده و کار شایسته انجام داده اند [ که به سب ایمان و کار شایسته . مقرب ما هستند ] : 
پس اینانند که برای آنان در برابر آنچه انجام داده اند . پاداش مضاعف است . و آنان در غرفه ها 
ی بهشتی از هر گزند و آسیبی آآسوده خاطرند (37) و کسانی که همواره در [ انکار 
و ابطال ]آیات ما می کوشند . به گمان اینکه می توانند ما را عاجز کنند [ تا از دسترس قدرت ما 
بیرون روند ]. اینان احضار شدگان در عذاب خواهند بود .(38) » 

باطل پرستان کثرت اموال و اولاد را دلیل مستحق بودن خود به هر نوع دعوت اصلاحی 
میدانند و گمان میکنند که فقط آنهایند که از عذاب نجات می یابند پس قران کریم بیان میکند که؛ 
الله متعال بنابر حکمت بالغة خود رزق کسی را میگشاید و بر عده تنگی می آورد. و اموال و اولاد 
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چیز هایی نیست که انسان را به الله | نزدیک سازد بلکه عمل صالح است که انسان را به اله ل 
نزدیک میسازد. 
پنجم - پیروان دعوتگر انسانهای بى نام و نشان اند 


6- شبهة دیگری که در برابر دعوت براه می اندازند اینست که؛ پیروان دعوت افرادی اند 
که از جایگاه اجتماعی بلند و عقل و درایت لازم برخوردارنیستند . بلکه آنها فقرای جهال و پیشه 
وران حقیر و از جملۀ کوتاه نظران جامعه اند و دعوتگر و پیروان اواین حیثیت را ندارند که مردم 
را به سوی خير و هدایت ارشاد و رهبری کنند. این فقط «درباریان و اشراف» اند که سزاوار 
قیادت و رهبری مردم میباشند. و ناممکن است که آنها دنباله رو این داعیان نادار و بی نام ونشان 
گردند. چه آنها اهل رأی و صاحب نظر اند و این انسانهای فقیر و حقیر که از هیچ برهان و دلیلی 
آگاهی ندارند. وی ی 


ہے 


«فقال ام الین کرو من قَّیم ما رلك الا بر هنا وم کک 
آذیرت هر رال وی آلرآي وما تزی کم علتا من فطل بل تنگم گذیرت ( 


ال َم اريم م إن کت عل بو ی تی نی رچ ن دوه غیت عر 
توا ور ها گرهون جوز لا سکم علي الا ان جر 1 على ال 
وم اأ بطارد لین ءامو اتهم ملوار یم ولکی آزکر وتا جهلورت () و وم من 
رن من آله إن عردم لا تک رورت چ و ون ری زا رآ 
عم لیب ولا ول ی مك ول ول یرت تزدری آعینکم آن ب رن عم لله 
عم ماف آنفیهم لن اذا لین الین © 4 (مود دص کک 

« اشراف و سران کافر قومش گفتند : ما تو را جز بشری مانند خود نمی ینیم » و کسی را جز 
فرومایگان که نسنجیده و بدون اندیشه از تو پیروی کرده باشند مشاهده نمی کنیم . و برای شما 
هیچ برتری و فضیلتی بر خود نمی بینیم . بلکه شما را دروغگو می پنداریم .(27) نوح گفت : 
ای قوم من ! مرا خبر دهید : اگر من بر دلیل روشنی از سوی پروردگارم متکی باشم و مرا از نزد 
خود رحمتی عطا کرده باشد که بر شما مخفی مانده [ باز هم نبوت مرا تکذیب می کنید ؟ ] آیا 
[ در صورتی که اجباری در پذیرش دین نیست ] می توان شما را به پذیرش آن دلیل روشن در 
حالی که آن را خوش ندارید . وادار کنیم ؟(28) و ای قوم من ! من از شما [ در برابر ابلاغ رسالتم ] 
هیچ پاداشی نمی خواهم : پاداشم فقط بر عهدة الله است . و من [ برای به دست آوردن دل شما ] 
طرد کنندة کسانی که ایمان آورده اند [ و شما آنان را فرومایه می دانید ] نخواهم بود و زیرا اینان 
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دیدار کنندگان [ پاداش و مقام قرب ] پروردگار خویش اند . ولی من شما را گروهی می بینم که 
حهالت می ورزید .(29) و ای فوم من ! اگر انان را از خود طرد کنم جه کسی مرا در برایر 
[ عذاب ] الله پاری می دهد ؟ آیا متذکر نمی شوید ؟(30) و من به شما نمی گویم که 
گنجینه های [ عنایات و الطاف ] الله نزد من است [ تا به طور مستقل بتوانم حاجات شما را برآورم 
و هر تصرفی را که مایل باشم در آسمان ها و زمین بنمایم ]. و ادعا نمی کنم که غیب هم می 
دانم . و نمی گویم که من فرشته ام و دربارۀ آنان که چشمانتان فرومایه و خوارشان می نگرد . 
نمیگویم که اله هرگز خیری به آنان نخواهد داد : الله به آنچه در دل آنان است آگاه تر است : اگر 
چنین گویم از ستمکاران خواهم بود .(31) » 

نوح عليه السلام در جواب شان می گفت که او بر یقین و امر واضح و نبوت صادقه از سوی 
پروردگار است. اگر این ن امر بر شما بوشیده ماند و رهیاب نشده اید وبه تکذیب مبادرت کرده اید. 
چگونه شما را به جبر و اکراه به سوی قبول دعوت بکشانم. درحالیکه قبول دعوت بايد از روی 
قناعت و قبول اختیاری صورت گیرد و اکراه در دين ممنوع است. اما در مورد پیروان خود و 
اینکه آنها فقیر و مستضعف اند میفرماید: او فرستادة الله ل بسوی تمام مردم است و در دعوت او 
هیچ فرقی بین اشرافی و غیر اشرافی. فقیر و غنی وجود ندارد. پس تمام آنها اهلیت دعوت شدن 
را داشته و او مکلف است که تمام آنها را دعوت نماید. پس کسی که استجابت نموده و دعوت 
را پذیرفت در قطار پیروان او داخل میگردد و ناممکن است که آنها را از خود به این دلیل براند 
که آنها فقبر و ضعیف اند و اشراف حضور آنها را در مجالسی که اشراف در آن نشسته اند . برای 
خود کسر شان میدانند. 

اشراف قریش نیز چنین کردند و از پیامبر علیه السلام درخواست کردند که اینها را از مجلس 
د ابا | این درخواست شان را رد نموده و به مرش چنین دسور دس 

م مد و 

واصيزَفسَك مح الین يدعو تم نم دوه ان بریدون وَجهُهء وا تقد 
عيتاك عَم تر یذ زينة لَحَيوة ۳ اطع من فلت فلب عن دکرتا وب هوه 
E‏ ت مرد رسا( > (نکیف 28 

« با کسانی که صبح و شام . پروردگارشان را می خوانند در حالی که همواره خشنودی او را 
می طلبند . خود را پایدار و شکیبا دار. و در طلب زینت و زیور زندگی دنیا دیدگانت [ از 
التفات ] به آنان [ به سوی ثروتمندان ] برنگردد . و از کسی که دلش را[ به سبب کفر و طغیانش ] 
از یاد خود غافل کرده ایم و از هوای نفسش پیروی کرده و کارش اسراف و زیاده روی است . 
اطاعت مکن » 


پس پیروی و قبول درخواستهای هوی پرستان غافل از ذکر اله | در هیچ امری جایز نیست 
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بخصوص اینکه میخواهند که مؤمنین صادق و راستکار بخاطر فقر و ناداری از مجلس رانده شوند. 

7 اینها بعضی شبهات شایعات باطل پرستان بود که قرآن کریم برای ما حکایت میکند و 
تمام آنها درین نکته یکجا میشوند که باید داعی و دعوت متهم قرار گرفته و عوام الناس برضد ان 
تحریک گردند و جلو دعوت را بگیرند تا زمینه برای «اشرافیان» کافر و گمراه آماده گردیده و 
همیشه بر گردنهای مردم سوار باشند. 


دوری گزیدن داعی از شبهات 

8- از آنحاییکه اهل باطل همیشه به دنبال بهانة میگردد تا آنرا دستاویز قرار داده وبه پخش 
و اشاعهٌ شبهات و افترای اکاذیب بر ضد دعوت و داعی پپردازند . لذا بر داعی واجب است که از 
حرکات و گشت و گذار در اماکن شک برانگیز دوری نماید. تا بهانۀ بدست باطل پرستان ندهند. 
قرانکریم ضرورت دوری کردن از گفتار . کردار و مواقفی را بارها بیان نموده است که ممکن است 
بهانة برای تبلیغات و شایعه پراگنی اهل باطل مهیا سازد . از حمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود : 

اول : تمام انبیاء علیهم السلام به قوم خود میگفتند. ما از شما مال و اجر و ثواب نمی خواهیم. 
بلکه اجر و واب ما فقط نزد الله متعال است. بعنوان مثال از نوح عليه السلام حکایت مکیند که که 
فرمود: 

ويقومٍآاً تم عله ال ن جر إل على اه 4 (هود/29) 

« و ای قومم ! من از شما هیج مال و متاعی نمیخواهم › > جز این نیست که اجر و وابم نزد الله 


متعال است » 

و محمد | فرمود : 

فل ما ساقم ین خر هو لک إن آجری إل على آل وهو على کل شم سويد 
©{ باء/47) 


« بگو : هر گونه پاداشی که از شما خواستم . آن پاداش برای خودتان . پاداش من فقط بر 
عهدة الله است . و او بر همه جیز گواه است » 

وجه دلالت این آیات و امثال آن اینست که اگر انبیاء کرام در برابر دعوت خود مال و اجر 
دنیایی طلبگار می شدند. اهل باطل آنرا بهانه قرار داده و این شایعه را پخش میکردند که اینها مال 
پرستانی اند که میخواهند بوسیلة دعوت دین جدید مال و دارایی کسب کنند و با این شایعه مردم 
را از داعی و دعوت دور میکردند. 

دوم - الله متعال میفرماید : e:‏ 

وما کت توا ن قبا ین کت ولا خط مينك د لارتاب لمبَطلورت @ 4 
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(العنکبوت /48) 

« و پیش ازاين [ قرآن ]۰ تو هیچ نوشته ای را نمی خواندی و آن را با دست خود نمی 
نوشتی وگرنه باطل گرایان یاوه گو [ در وحی بودن و حقانیت آن ] شک می کردند » 

این آیت دلالت میکند که الله متعال پیامبرش را از آموختن نوشتن و خواندن دور نگهداشت ت 
ادعای باطل پرستان را دفع کند. چه . در صورتی که پیامبر عليه السلام خواندن و نوشتن را 
میدانست آنها میگفتند دعوتی را که مطرح کرده است از کتابهای گذشته آموخته و نوشته است. با 
استناد به این آیت گفته ميتوانيم که در بعضی حالات کاری را که مصدر فايدة است نیز بخاطر 
دفع ضرر تبلیغات سوء باید ترک کند. زیرا ميدانيم که اموختن نوشتن و خواندن کار نیک | ست 
اما دفع شبهه و شایعة کفار مهمتر است بنابرین کار مهم مقدم برین نفع میباشد. 

سوم - الله متعال میفرماید : 


5 ای ما لو رم لو ع گے ار سا ر و و و نس 
فل لو سَاء آله ما توت علیکم ولا آذرنکم به فق لبقت فیکم غمرا من قبا 


کم 


اقلا تعقلورت (8 4 (بونس,16) 

« بگو : اگر الله می خواست آن را بر شما نمی خواندم . و او هم شما را به آن آگاه نمی 
کرد : همانا مدت ها پیش از نزول قرآن در میان شما بودم . [ و ادعای پیامبری نداشتم . اکنون 
صدق پیامبری خود را با این قرآن اثبات می کنم ] آیا نمی اندیشید ؟ » 

دلالت آیات فوق جنبن است که رسول اله | بعد ازینکه جهل سال از عمر میارک شان 
گذشت به مقام نبوت مبعوث شدند تا شبهات احتمالی مشرکین از قبل مورد تردید و تکذیب قرار 
گیرد. پیامبر علیه السلام این مدت طولانی را در بین شان زندگی کرد و آنها اخلاق نیک و سیرت 
پاکیزه امانت داری و صداقت ایشانرا بخوبی شناختند. پس هیچ عاقلی اینرا نمپذیرد که پیامبر | 
بعد از گذشت این عمر مملوء از صداقت و راستکاری چنین دروغ بزرگی را به الله متعال نسبت 
داده و مدعی رسالت گردند. بنابرین. اتهامات کفار در مورد ایشان و ساحن مجنون و کاذب 
خواندن ایشان کاملا باطل و شایعةٌ دروغینی بیش نمیباشد. درینحا یکبار دیگر گفته میتوانب نیم که دفع 
شبهه مقدم بر جلب بعض منافع میباشد. زیرا رسول اله | 1 
پیامبری مبعوث گردیدند. بی تردید. مبعوث شدن شان قبل از چهل سالگی به نفع دعوت بوده و 
دین اسلام در ساحات وسیعتری پخش و نشر میشد. ولی حکمت اله | درین بود که بعثت او را 
بعد از رسیدن به چهل سالگی قرار داد. و اگر چه بعضی منافع و خیر فوت شد. اما بخاطر دفع 
شبهات اهل باطل چنین امری ضروری بود. و این موضوع از آیت کریمه بخوبی معلوم میشود. 
به این ترتیب. بر دعوتگر دانشمند لازم است که بعضی کار های مفید را نیز ترک نماید تا 
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شبهات اهل باطل و ضرر های ناشی از آنرا دفع نماید. علت آن درین است که شکوک و شبهات 
اضرار خیلی ناگواری بجا میگذارد و مخصوصا انسانهای جاهل و بی علم تحت تأثیر آن قرار 
میگیرند و زمینه های تبلیغات مغرضین را مساعد میسازد. درینصورت مقابله با آن خیلی مشکل 
گردیده و از میان برداشتن ۰ آن کوشش زیادی میخواهد. 

بنابرین هر اقدامی که از حدوث شبهات جلوگیری نموده اسباب و زمینه های آنرا از بین میېرد 
داعی باید آنرا در نظر داشته و معتبر بداند. اگرجه بعضی از فوائد را از دست بدهد. زیرا قاعدة 
اصلی این است که «دفع مفاسد مهمتر از جلب منافع است» و ضرر بزرگ با قبول ضرر کمتر باید 
دفع گردد. 

چهارم - اف ال دو موزد بار مب اسلا نی رما 

« وما عم روما یی ه2 ان هو إلا فان مین( 4 (سین/69) 

CG E 
» و قرآنی روشنگر [ حقایق ] نیست‎ 

لله متعال آموختن و انشاء شعر را از پیامبرش دور نگهداشت تا وسیلۀ بدست اهل باطل قرار 
نگرفته شبهات باطل خود را روی آن استوار نسازند. 

9- واقعیت اینست که برای دعوتگران دین الهی ب بیشتر از هر کس دیگری لازم است که از 
شماری از مباحاتی دوری کنند که ممکن است اهل باطل آنرا بهانه قرار داده و به ایحاد شکوک و 
شبهات حول دعوت ایحاد کرده و بوسیلةٌ آن راه دعوت را سدنمایند . 

اما باید توجه داشت که کار هایی را بخاطر دفع شبه باید ترک نماید. اما کار هایی است که از 
صمیم دعوت بوده و باید انجام یابد اگرچه سبب شکوک گردد. 

این نکته خیلی دقیق بوده و اکثر دعوتگران در آن دجار اشتباه میگردند و اگرچه ضرورت به 
تفصیل دارد. اما درینجا کفایت میکند که بعنوان یک قاعدة اساسی بگویيم که داعی میتواند کار 
هایی را که مخصوص به خودش است ترک نماید که احیانا ترک ان مندوب و حتی واجب 
است. اما اموری را که از صمیم دعوتش است و مستقیماً به کار دعوت پیوند دارد و یا جزء برنامه 
و اسلوب دعوتش میباشد نباید ترک نماید. مثلا دعوت کردن و داخل شدن نزد امراء را به ححت 
دفع شبه مردم که مبادا او را از حاشیه نشینان امیر بدانند نباید ترک نماید. 
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بحث سوم : 


ترغیب و ترهیب 


معنا و اهمیت آن : 

0 - مقصد از ترغیب تمام اموری است که مدعو را به قبول دعوت و ثابت قدمی درمسیر 
حق تشویق میکند. و مراد از ترهیب تمام اموری است که مدعو را را از عدم استجابت دعوت و 
قبول حق و عدم ثبات ترسانده و بر حذر میدارد. با توجه به فرانکريمی می بینیم که در بیشتر جاها 
مردم را به قبول اسلام ترغیب نموده و از عدم ان برحذر میدارد. و این خود قطعا دال بر اهمیت 
اسلوب ترغیب و ترهیب در دعوت بوده و دعوتگران مسلمان نباید آنرا نادیده بگیرند. 


ترغیب و ترهیب باجه صورت میگیرد : 

1- اصل اینست که ترغیب در بدست آوردن رضا و رحمت الله متعال و کسب جزای 
نیک در آخرت میباشد. و ترهیب با ترسانیدن از خشم پروردگار و عذاب او در آخرت صورت 
گیرد. این شیوة انبیای کرام بوده و قرآنکريم و سنت مطهر نبوی آنرا بیان نموده است. 

از آیات قرآنی میتوان آیات ذیل را بعنوان مثال ذکر نمود : 

۵ 

کد ۳ د سے پو ۰ رش ار رگ ۹ رہ گر گر هو م 
« أوعجتثرآن جاء کر زد من ریک عل رجل نکم لینذرکم تقو جر تون 
© 4 («عراف/63) 

« آیا تعجب کردید که بر مردی از جنس خودتان معارفی از سوی پروردگارتان آمده تا شما را 
[ از عذاب دنا و آخرت ] پیم دهد . و تا شما پرهیزکاری کنید و برای اینکه مورد رحمت قرار 
گیرید ؟ !) 

SS 2 

faz 

۳ ارلا ئو إل قومه آن آندر قَوَمَكَ ڳا 
۳ س‌ مگ ی سه 2 کي 3 9 أ ال 
قوم ل َم یر یچ آن او آ الله و وه وأطيعون 9 بغر رن ویر 

ح ۶e‏ 2 1 ۲ شخ وم و و گر ردو 
کل أجل مسبی إن أجل الله | اجاء لا يۇؤخر ا 
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« ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که قوم خود را پیش از آنکه عذابی دردناک به آنان 
رسد بیم ده .(1) گفت : ای قوم من ! همانا من شما را پیم دهنده ای‌آشکارم (2) که الله را 
پپرستید و از او پروا کنید و از من اطاعت نمایید .(3) تا الله گناهانتان را بیامرزد و شما را تا زمانی 
معین مهلت دهد . اگر آگاهی داشته باشید [ توجه خواهید کرد که ] بی تردید هنگامی که اجل 
الهی فرا رسد . تأخیر نخواهد داشت ت .(4) گفت : پروردگارا! همانا قوم خود را شب و روز [ به 
آیین توحید ]دعوت کردم (5) ( 

ی 

« انوا بال ورسول وور ای ا ی دزی 
نع یوم لقن ومن یز و کر عه میاه یدح جنس 
ری ین با نهر لیے فیا أ ب ا و (التغابن /9-8) 

« پس به الله و پیامبرش و نوری که نازل کردیم . ایمان آورید و اله به آنچه انجام می دهید . 
آگاه است .(8) [ بی تردید برانگیخته می شوید در ] روزی که شما را در روز اجتماع | که روز 
قیامت است ] جمع می کند . آن روز » روز ظاهر شدن غبن و خسارت است : و هکس به الله 
ایمان پیاورد و کار شایسته انجام دهد . اله گناهانش را از او محو می و 
که از زیر [ درختان ] آن نهرها جاری است . درمی آورد . در آنها جاودانه و همیشگی اند . اد 
است کامیابی بزرگ .)9( « 

4 - در جای دیگری میفرمید : ۳ 

« نله بدیخل ین اما ولو لصحت جَسورٍی من با ابر وین 
کفروا عون وا کون کما تأکل آلاتعدم وآلاز متو ری هر4 (محمد ر2 

« بی تردید الله کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند . در بهشت بهشت هایی که 
از زیر [ درختان ] آن نهرها حاری است در می آورد: و در حالی که کافران همواره سرگرم 
بهره گیری از [متاع و لذت های زودگذر ] دنيایند و می خورند . همان گونه که چهارپایان می 
خورند و حایگاهشان آتش است ( 

5 - در سنت نبوی میخوانیم که رسول اله | بیعت کنندگان را وعدۀ جنت میداد . چنانچه 
زمانیکه انصار در مقام عقبه با ایشان بیعت کردند برایشان گفت : « اگر با این بیعت وفاء کردید 
برایتان حنت داده میشود » 

همچنان زمانیکه بر خانوادة یاسر ‏ گذشت و دید که آنها بخاطر قبول اسلام در سخت ترین 
عذاب قرار دارند . برایشان گفت : « ای آل اسر صبر کنید شیا موعد شما حنت است ) 
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2 اگرچه اصل در ترغیب و ترهیب اینست که باید بوسیلةٌ جزاء و پاداش اخروی صورت 
گیرد. اما جایز است که با ذکر خیر و نعمتهاییکه در دنیا نصیب استحابت کنندگان دعوت میگردد 
و بدروزی و شقاوتی که دامنگیر معاندین دعوت میگردد » نیز ترغیب و ترهیب صورت گیرد. البته 
به شرطیکه داعی از ترغیب و ترهیب اخروی غافل نگردد. دلیل این سخن را میتوان از آیات ذیل 


بداست آورد : 

1- ا 

و د آله لین اموا منک وعَملواً ا لیخ تنیز ی آلأَرض کم 
اس اتتخلت یوت من قب وت کر ده ری ارت م تم من من بعد 
خوفیم متا يوی لک ا شيعا ومن کَفربعد لك تابتع شود 
9 4 (لنور/55) 


« الله به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند . وعده داده است که 
حتماً آنان را در زمین جانشین [ دیگران ] کند . همان گونه که پیشینیان آنان را جانشین [ دیگران ] 
کرد . و قطعاً دینشان را که برای آنان پسندیده به سودشان استوار و محکم نماید . و یقیناً ترس 
و بیمشان را تبدیل به امنیت کند . [ تا جایی که افقط مرا پپرستند [ و ] هیچ چیزی را شریک من 
نگیرند . و آنان که پس از این نعمت های ویژه ناسیاسی ورزند [ در حقیقت ] فاسق اند » 

2 و ای و ارت و ی 

افو او ها سیب اس یج یوار ومد 

مول وبين وغل اکر جنس وغل جر 9 4 (زوح/12-10) 

« پس [به آنان ] گفتم : از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره بسیار آمرزنده 
است (10) تا بر شما از آسمان باران پی در پی و با برکت فرستد (11) و شما را با اموال 
و فرزندان یاری کند . و برایتان باغ ها و نهرها قرار دهد (12) » 

5 - در سیرت ابن هشام میخوانیم که اشراف قریش نزد ابوطالب آمده و از وی خواستند تا با 
پرادر زادهةٌ خود صحبت نموده و او را مجبور سازد که از تعرض به خدایان باطل انها خود داری 
نماید . در ادامة داستان میخوانيم : 

قَبَعَت اه بو طالب فَجَاءَهُ . فقال یا ابْنَ خي : هوْلاء آشراف قَوْمك قَذْ اجْتمَغُوا لك . لیْعطوك 
> ولیأخذوا منك . قال فقال سول الله صلی الله له وَسَلَمَ نم یمه وَاجدَةٌ تخطونیها لون ین 
عرب » ودين لحم با العَجم . قال فقال او جهل تَعَمْ وَأبيك » وعشر کلمات قال تَفُولون لا ال الا 
لله ولو ما تبون من دونه » ۱ ۱ 


1-سیرت ابن هشام ج 1ص 417 
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« پس ابو طالب کسی را دنبال او فرستاد و جون رسول ا | حاضر شد ابو طالب گفت : ای 
برادر زاده اينها بزرگان و اشراف قومت هستند و اکنون نزد تو آمده اند تا جیزهایی به تو بدهند و 
چیزهایی از تو بگیرند (با تو تفاهم نموده و بعضی سخنان ترا قبول کنند و توهم بعضی خواسته 
هایشان را پپذیری) رسول اله | فرمود : بلی ! فقط یک کلمه را برایم بدهید و پوسیلة آن پادشاهی 
عرب به شما میرسد و عجم تابع شما میگردد . ابوجهل گفت : بلی سوگند به پدرت که ده کلمه 
را برایت میدهیم !! رسول الله | فرمود : فقط بگویید که « لا اله الا الله » و خدایان غیر از او را که 
مپرستید ترک کنید » 


شیوه های ترغیب و ترهیب : 

3 بهترین شیوة که در ترغیب و ترهیب باید بکار گرفته شود اینست که مردم را به یاد نعمت 
هایی انداخت که اله | برای شان عطا فرموده است. این نعمتها از انسان میخواهد که از پروردگاری 
که این نعمت ها را برای انسان ارزانی کرده است. اطاعت صورت گیرد. و از فقدان این نعمت ها 
پرحذر دارد که در صورت عدم استجابت. و کفر ورزیدن به الله متعال به آن مواجه خواهند شد و 
همراه با زوال نعمت. نزول عذاب نیز اغاز میابد. ایاتی که چنین شیوه را بیان کرده است: 

1- هود عليه السلام قومش را گفت : ۲ 1 
ال آله لعل حون © 4 (لاعراف/69) ۲ 

« و به یاد آورید که شما را جانشینانی پس از قوم نوح قرار داد . و شما را در آفرینش [ جسم 
و جان ] نیرومندی و قدرت افزود . پس نعمت های اله را به یاد آورید تا رستگار شوید » 

2 - در حکایتی دیگری از هود علیه السلام میفرماید : 

( فاقوا له وأطیفون وچ وائفوا نت مد ما تون (چ امد ربتعم وین 
وجنتووعیو ن أخاف علیکم عدا یوم عظیم 6 (لشعراء/135-131) 

« بنابراین از اله پترسید واز من فرمان بیرید(131) واز کسیکه شما را به وسيلة آنچه خود میدانید 
یاری داده . پروا کنید .(132) به وسیله جهارپایان و فرزندانی. به شما باری داده است .(133) و [ په 
وسیلة ] بوستان ها و حشمه سارها (134) بی تردید من بر شما از عذاب روزی بزرگ 
میترسم .)135 « 

3- از صالح علیه السلام حکایت کرده است که میفرمود : 


رد وه 3 مر ۳ کر رت ۳ رگ ۲ مو٤‏ 2 ۶ 
« واذکروا ٳڏ جکر خلفاء ین بَعَدِ عاد وڪم فى آلازض تتخدونت يِن 


۳4 
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د گ يد م ا سیم و ۸ و ره ص ص 7و مو٤‏ 
شهولها فصوا ونون الال ببرا فاووا الا آل ول توا ف آلأزض 
مفسلری © 4 (لأعراف /74) 

« و به یاد آورید که الله شما را جانشینانی پس از قوم عاد قرار داد » و در زمین . جای [ مناسبی ] 
به شما بخشید که از مکان های هموارش برای خود قصرها بنا می کنید» و از کوه ها خانه هایی 
میتراشید . پس نعمت های الله را یاد کنید و در زمین تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید » 

4 اله متعال در مورد قوم قریش میفرماید : 

لإیکف قر بش 9 فیح رخلة لاء الصيف عدوا ر ب هدا البيت 6 


ص 2 


الاک مهم ین جوع وم من خوف 9 4 (تریش/1 -4( 

« [ اله فیل سواران را هلاک کرد ] تا قریش را [ با یکدیگر و با مردم و با حرم امن آالفت 
دهد :(1) [ و نیز ] به سفرهای [ تجارتی ] زمستانی و [ سفرهای تجارتی آتابستانی پیوند و انس 
دهد [ تا در آرامش و امنیت » امرمعاششان را تأمین کنند . [(2) پس باید پروردگار این خانه را 
بپرستند :(3) پروردگاری که آنان را از گرسنگی نحات داد . و از بیمی [ که از دشمن داشتند ] 
ایمنی شان بخشید .(4) » 


لوازم ترغیب و ترهیب : 

4 از آنحاییکه انسان در زمین زندگی داشته و آنرا مشاهده میکند و نعمتهای آنرا احساس 
نموده و احیاناً فریب زیب و زینت آنرا خورده و به سوی آن میلان پیدا کرده و آخرت را فراموش 
میکند . پس باید مدعوین را از ترجیح دادن آن بر آخرت برحذر نماییم نه اینکه آنها را از دنیا به 
کلی متنفر ساخته و به ترک کلی آن امر نماییم . و همراه با آن باید قدر و ارزش دنا را در مقابل 
آخرت برایشان نشان دهیم . قرآن کریم این مطلب را به بهترین وجه آن بیان نموده است . به گونة 
که هر مسلمان عاقل را به این امر قانع میسازد که اخرت را بر دنیا ترجیح داده و حتی مدعویین 
غیر مسلمان را نیز بسوی این حقایق جذب نموده و انها را در موازنة دنیا با اخرت بینا میسازد و 
در اکثر حالات همین امر آنها را به سوی ایمان به اسلام میکشانند . زیرا صداقت بیان قرآنی و 
تصویری که از دنیا در برابرش قرار میدهد او را مطمئن میسازد که این کلام برحق است . 
از آیات قرآنی بعنوان مثال به این آیات توجه نمایید : 
اما مل لحيو لیا كما لَك من الشماء حاط رو ك 

س اتم ج ۳ نت اا خر و ا 1۳۲ چم قیژورت 


آل 
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« در حقیقت . داستان زندگی دنیا [ در زود گذر بودن ] مانند آبی است که از آسمان نازل 
کردیم . پس گیاهان و روییدنی های زمین از آنچه مردم و چهارپایان از آن می خورند . با آن آب 
در آمیخت [ و رشد و نمو یافت ] تا آن گاه که زمین [ سرسبزی و نهایت زیبایی و ] زیتش را [ از 
آن همه روییدنی های رنگارنگ] بر خود گرفت . و اهل آن گمان کردند که قدرت [هر نوع 
پهره برداری را ] از آن [ جهرة زیبا و آراسته ] دارند . [ که ناگهان ] فرمان ما در شبی يا روزی [ به 
صورت سرمایی سخت يا صاعقه ای آتش زا یا توفانی بنیان کن ] به زمین رسید . پس همه 
گیاهان را به صورت گیاهان خشک درو شده درآوردیم که گویی دیروز [ چنین زراعتی ] وجود 
نداشته .لین گونه نشانه ها | ی قدرت خود ] را برای گروهی که می e‏ کم ( 

الوا نما لح لیا لیب وقووزیة وتفا حر بینم و وتان الکمول وود" 
کمتل غیت أَعجَب الکفار بان د م بیج قمع فم یکون ما وق ألخرة 
عَذّاث شدید ومغفرة ین اله ورون وما آلخرد ادا 1 تم الغرور © 4 الحدید/20) 

« بدانید که زندگی دنیا [یی که دارنده اش از ایمان و عمل تهی است . ] فقط بازی 
و سرگرمی و آرایش و فخرفروشی تان به یکدیگر و افزون خواهی در اموال و اولاد است › 
[ چنین دنیایی ] مانند بارانی است که محصول [ سبز و خوش منظره اش ] کشاورزان را به شگفتی 
آورد . سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی » سپس ریز ریز و خاشاک شود !! [ که برای 
دنیاپرستان بی ایمان ] در آخرت عذاب سختی است و [ برای مؤمنان که دنیای خود را در راه 
اطاعت حق و خدمت به خلق به کار گرفتند ] از سوی الله آمرزش و خشنودی است . و زندگی 
دنیا جز کالای فریبنده نیست » 

و زیادی وحود دارد که مسلمانان را از ترجیح دادن دنیا بر 
آخرت برحذر داشته و ارزش و حب حیثیت دنیا را در برابر آخرت شرح داده است . از حمله : 

1 - «عن آي وی ري عن ائ یال لله یه وسلّم ال ان ایا وه حَضرة وله مستَخلفکم فیها 
ينر کف تَغملّوت قفو الا وا التساء ان ول فتة بني اسوائیل کات في النسای» 

۱ (صحیح مسلم » کتاب الذکر و الدعاء) 

« از ابو سعید خدری | روایت است که رسول اله | فرمودند : یقیناً دنیا شیرین و گوارا (سبز) 
است و الله متعال شما را در آن خلیفه گردانیده است تا بنگرد که شما چگونه عمل میکنید . پس از 
فتنة دنیا و از فتنة زنان بترسید . زیرا اولین فتنة بنی اسرائیل در زنها بود » 

« ما نی في الاخرة الا مثل ما عل آحدکم إصبعه في اليم فير اذا یزجغ» 

(سنن الترمذى باب الزهد » عن المستورد [) 

« پیامبر | فرمودند : دیا در برابر آخرت جز مائند این ثیست که یکی از شما انگشت خود را 

در بحر غوطه دهد و بنگرد که جه مقدار آب از آن برمیدارد » 
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بحث چشارم : 


ترییه و تعلیم 


ضرورت تعلیم : 

6- بعد از آنکه مدعو دعوت اسلام را پذیرفته و الله متعال سینذ او را برای قبول اسلام 
گشود. بر داعی واجب است که توجه و اهتمام لازم به او داشته و بوسیلۀ تعلیم و تربیت معافیت 
و مقاومت لازم را در برابر مرض قبلی اش فراهم نماید . به این معنا که دین جدید را برایش تعلیم 
داده و با اموختن افکار و اندیشهای درست اسلامی او را هر چه بیشتر ثابت قدم سازد. و به هیچ 
صورت برای داعی جایز نیست که برادران تازه مسلمان خود را به مجرد قبول اسلا تنها رها 
کند. زیرا کسانیکه تازه مسلمان میشوند حتماً در ذهن شان بقایایی از رسوبات افکار و انديشه های 
جاهلی باقی میماند که اگر توجه لازم به ازالة آن صورت نگیرد ممکن است که بعد از مدتی 
دوباره به همان گمراهی های قدیم برگردد و یا حد اقل راه غیر مستقیم و درست را در پیش 
بگیرند و به این گمان باشند که راه هدایت همینست . 

7- در سنت نبوی شواهد زیادی وجود دارد که این شیوهٌ پسندیده را به اثبات میرساند. 
چنانچه زمانیکه عمیر بن وهب مسلمان شد پیامبر | به اصحابش فرمود: «برادر تانرا تعلیم دینی 
بدهید و قرأت قرآن را برایش بیاموزید)۱ 

این خبر واضحاً به این امر دلالت میکند که افراد تازه مسلمان حتما بايد تعلیم دینی داده شود 
و کسی که معلوماتی از دین دارد باید مسلمانان جدید را تحت تعلیم و تربیت خود قرار دهد. 

همچنان پیامبر علیه السلام مصعب بن عمیر را به مدینه فرستاد تا مسلمانان مدینه را قران تعلیم 
داده و دیگران را به اسلام دعوت کند. و در اثر تلاشهای او بود که اسلام در تمام خانه های 
انصار داخل شد .۲ و زمانیکه بنی مصطلق مسلمان شدنده پیامیر | کسانی را فرستاد تا آنها را تعلیم 
دینی بدهند.۲ 


2-سیرت ابن هشام ج 2ص 308 
3-امتاع الأسماع ص 34 
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8- حدیثی که از رفاعه | روایت شده است نیز دال بر اهمیت و حرص رسول ال | در 
تعلیم مردم میباشد . او میگوید : 

« ات إلى سول الله | و لب فلت 5 وول ار ون غیت جاء تال عن چیه ۷ زفري ماج 
ال سول اله ا ئی اتهی اف بکزسي خلت قوابمۀ خبیذا فد له ود سول اله | فَجَعَل 
َلمتي ما له اله 12 یی خطبتة فاا » (سنن النساتی » کتاب الزینف باب الجلوس على الکرسی) 

at‏ رسیدم در حالیکه ایشان خطبه میگفتند . پس گفتم : مردی هستم مسافر و 
بیکس که امده است تا از دين خود سؤال کند و نمیداند که دینش جیست ؟ 

رسول اله | خطبه اش را ترک نموده و نزد من آمد و چوکی برایش آورده شد که گمان میکنم 
پایه های آن آهنی بود . پس رسول اه | بالای آن کرسی نشسته و به من چیزهایی را تعلیم داد که 
الله | برایش تعلیم دادهب .بمد از آن دوباهبه خطبه اش پرداخته و بهپایان وساند ‏ 





اگر آموزش امور دینی برای مردم ضروری نمیبود پیامبر علیه السلام هیچ گاه خطبه اش را 
قطع نمیکرد و به تعلیم مسایل مصروف نمیشد. 

پس بر دعوتگران واجب است که احکام دینی اسلام را به مردم تعلیم دهند و حدود الهی را 
برایشان معرفی نمایند. و نباید به تکرار کلمات نیک و حق و اظهار عواطف پاک اکتفاء کرده و 
فقط بگویند که اسلام برای هر زمان و مکان صلاحیت تطبیق را دارد. زیرا گفتن این کلمات 
کفایت نمیکند. بلکه باید اسلام را تا حد توان به تفصیل بشناسد. 

چون نشر مفاهیم و علوم اسلامی بر هر مسلمان واجب است. بنابرین کسیکه چیزی از اسلام 
میداند باید به پخش و نشر ان اقدام نموده و از کتمان ان خود داری نماید. بخصوص درین زمان 
که جهل و بدعات بیش از هر وقت دیگر شایع شده است. 

ابن کثیر رحمه الله میگوید: 

« فالواجب على العلماء الکشف عن معان کلام ال وتقسیر ذلك» وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعلیمه, كما 
قال تعای: [ وإذ اح اله ميتاق لین وتو کناب ينه اس ولا نموه وه وا طهورهم واط شترا به ننا قلیلا 
نس ما يشون ) [آل عمران: 187] . وقال تعالى: [ این تون بهد الله ونم نما قليلا لك لا 
خلاق هم في الاخرة ولا يمهم الله ولا ینظر هم يوم القامة ولا رهم وم عذاب اليم ) [آل عمران: 777 

فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا باعراضهم عن کناب الله إليهي واقبامم على الدنيا وجمعها؛ واشیغافم بغير ما آمروا 
به من اتباع كتاب الله ,فعلینا -أيها المسلمون-أن ننتهي عما ذمّهم الله تعالى بهء وأن تقر با أمرنا به من تلم کتاب 
الله المنزل إلينا وتعليمه» وتفهمه وتفهیمه » 

« پس واجب علماء اینست که معانی و مفاهیم کلام الله متعال را شرح نموده و تفسیر آنرا از 
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مصدر اصلی آن اخذ نمایند و آنرا پیاموزند و به دیگران تعلیم دهند .چنانچه الله متعال میفرماید : 

« و[ یاد کنید ] هنگامی که اله از کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده شد . پیمان گرفت که 
حتماً باید [ احکام و حقایق ] آن را برای مردم بیان کنید و پنهانش ننمایید . پس آن [ عهد 
و کتاب ] را ترک کردند و به آن اعتنایی ننمودند . و در برابر ترک آن اندک بهایی به دست 
آوردند : و بد جیزی است آنجه به دست می آورند » 

و میفرماید : 

« قطعاً کسانی که پیمان الله و سوگندهایشان را [ برای رسیدن به مقاصد دنیایی ]به بهای اند کی 
می فروشند . برای آنان در آخرت بهره ای نیست ‏ و الله با آنان سخن نمی گوید . و در قیامت 
به آنان نظر [ لطف و رحمت ] نمی نماید . و [ از گناه و آلودگی ]پاکشان نمی کند : و برای آنان 
عذاب دردناکی خواهد بود » 

درین آیات الله متعال اهل کتاب را به این سبب مورد ملامت و بدگویی قرار داده است که آنها 
از کتاب الله رویگران شده و بسوی دنیا و اندوختن آن روی آوردند . و به اموری مشغول شدند 
که خلاف اوامر الهی و اتباع کتاب الله بود . پس بر ما مسلمانان لازم است که از آن اموری که 
سیب ملامت و ذم اهل کتاب گردید دستبردار شویم و به اوامر الهی عمل نماییم که از جملة آن 
ی و یت ی 

واضح است که این واجب بیش بیشتر از دیگران متوحة دعوتگران است. زیرا مسئولیت دعوتگران 
اینست که با آگاهی و علم کافی مردم را به سوی الله ل دعوت کنند. پس بالای شان واجب 
است که علمی را که با خود دارند. به دیگران پیاموزانند و از کتمان علم و بخل کردن خود داری 
E‏ او E‏ 

۰ ول لین يمون ما رت نود هن بعد : e‏ 
وت هم آله وهم الوت (ي إل لین توا وأصضلخوا و بینواً فأولتيك اتوب 
e‏ و یاب الرَحیمُ © 4 (بقره الک کک ڪک 

« یقیناً کسانی که آنچه را ما از دلایل آشکار و [ وسیله ] هدایت نازل کردیم » پس از آنکه همۀ 
آن را در کتاب [ تورات و انجیل ] برای مردم روشن ساختیم . پنهان می کنند [ تا مردم به قرآن 
و پیامبر ایمان نیاورند ] الله لعنتشان می کند . و لعنت کنندگان هم لعنتشان می کنند .(159) مگر 
کسانی که توبه کردند . و [ مفاسد خود را ] اصلاح نمودند . و [ آنچه را پنهان کرده بودند ] برای 
مردم روشن ساختند . پس توبة آنان را می پذیرم : زیرا من بسیار توبه پذیر و مهربانم .(160) » 


1 تسیر بن کثیر ج 1ص 6 
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تربیه همراه با تعلیم : 

9- البته این هم کفایت نمیکند که داعی به تعلیم و آموزش معانی اسلام به شخص تازه 
مسلمان اکتفاء کند. بلکه باید او را به عمل کردن نیز فرا خواند و سلوک و روش او را مطابق 
ارزشهای اسلامی عیار نماید . مقصد ما از تربیت همزمان با تعلیم همین است و این روشی بود که 
درعهد رسول اله | مطابق آن عمل صورت میگیرفت . جنانجه عبدالّه بن مسعود رضی الله عنه 
میگوید : 
« كان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم بجاوزهن حتی یعرف معانيهن» والعمل بمن .وقال آبو عبد الرمن 
السلمي: حدثنا الذين کانوا یقرئوننا ْم کانوا یستقرئون من البي صلی الله عليه وسلم. فکانوا إذا تعلموا 
عشر آیات لم بخلفوها حتی یعملوا بجا فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جمیعا» " 

« هر شخصی از ما که ده آیت را می آموخت از آن پیش نمیرفت تا آنکه معانی آنرا همراه با 
طریق عمل کردن آن نیز می آموخت . و ابو عبدالرحمن السلمی میگوید : کسانیکه برای ما قرائت 
قرآن را تعلیم دادند به ما گفتند که آنها از پیامبر | ده آیت را می آموختند و تا آنکه به آن عمل 
نمیکردند به آموختن آیت دیگری نمی پرداختند . پس به این گونه ما قرآن و طریق عمل کردن به 
آن را یکجا آموختیم » 


ضرورت تربیه مطابق ارزشهای اسلامی : 

0- تربیة مسلمانان مطابق ارزشهای اسلامی و صیاغت اخلاق و سلوک او بر اساس 
ارزشهای دینی ضرورتی است که هیچ مسلمان از آن مستغنی بوده نمیتواند. لذا واجب است که 
داعی توجه جدی به این بخش دعوت داشته و ترییت را در صدر برنامه های خود قرار دهد. 
درین شکی نیست که حفظ مفاهیم اسلامی بدون اینکه اث رآن در قلب و سلوک مومن تبار زکند 
آموزش آن در تقویم اخلاق و اصلاح سلمانان هیچ فایدة ندارد. مانند اینکه کسی برنامه های 
سپورتی را به صورت درست حفظ کرده و هر سوالی در مورد آنها را جواب دهد و شب و روز 
باخود تکرار نمایدء هیچ فائدۀ برایش ندارد . بلکه زمانی متواند که بوسیلۀ ان جسمش را تقویت 
و صحتمند سازد که به آن عمل نماید . به همی نگوه کسی که ارزشهای اسلامی را میداند و متون 
کتب اسلامی را به حافظه سپرده است. ولی نفس خود را مطاب ق آن تربیت و تزکیه نمیکند. هیچ 
حاصلی از ان بدست اورده نمیتواند. علاوه بران. کسیکه میداند و به علم خود عمل نمیکند. بیشتر 
از دیگران مورد لغزش قرا رگرفته و در اولین امتحان اکام از صحنه بیرون ميشود. درحالیکه 
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میدانی م که امتحانات و فتنه های دنیا تا چه حد زیاد و پی در پی است. 1 

« وین لاس من يعبد آله ع حرف قٍن أَصابه حت مان بم وان أصابته َه 
آنقلب عل وه حیرالد تیا وال خرة َلك هو اضرا مین 6 4 (لسج,5> 

« و برخی از مردم اند که اله را در گوشة [ و بر پایه دست یابی به امور مادی ] می پرستند . 
پس اگر خیری [ چون ثروت . مقام و اولاد ] به آنان برسد به آن آرامش یابند . و اگر بلایی [ چون 
بیماری . تهیدستی و محرومیت از عناوین اجتماعی ]به آنان برسد [ از پرستش الله بر میگردد [ و به 
بی دینی و ارتداد می گرایند ]. دنیا و آخرت را از دست داده اند . و این است همان زیان آشکار) 

به همین علت است که در دور مکی تأکید بیشتری روی تربیت اسلامی و آموزش اصول و 
اساساتی صورت گرفت که بنای عقیدۀ مؤمن روی آن اعمار میگردد . با این تربیت عمیق . سازنده 
و قاطع بود که نقسهای اصحاب کرام تصفیه گردیده و حقایق اسلام در تمام زوایای آن جای 
گرفت. بعد از ان بود که انها به عنوان پیش تازان ظفرمند اسلام تبارز کرده و سختیهایی را در راه 
نشر اسلام و نصرت دین الهی متحمل شدند که تحمل آن از دیگران ناممکن بود 


نشانه های تربیت سالم : 

1- اساسی ترین اصل تربیةٌ اسلامی اینست که مسلمان را با آن هدف متعالی پیوند دهد که 
تمام عمر خود را در پی آن بسر آورده و از سعی و تلاش در راه رسیدن به آن دستبردار نشود. 
این هدف متعالی عبارت از دیدار با الله متعال و کسب رضای او احساس لذت به یاد او. تنعم به 
عبادت او و آرزوی حصول نعمت های او است که برای مسلمان آماده کرده است. این هدف 
متعالی از کثرت رغبت کنندگان و مشتاقان به تنگ نمی آید و نه هم یکی جای دیگری را اشغال 
کرده میتواند . لذا در بین مشتاقان این هدف نیکو هیچ گونه دشمنی. بدبینی ۰ و حسادت وحود 
ندارد . بلکه انها در فضای مملوء از انس و محبت بسوی هدف میشتابند . 

علاوه بر آن. این هدفی نیست که به آرزو های باطل و خیالبافی ها و کسالت بدست آید. زیرا 
کسیکه میخواهد به مکه برسد. بايد عزم سفر نموده از اهل و عیال خود جدا شود. با تلاش و 
کوشش حرکت نموده و توش لازم را با خود داشته باشد. و یگانه زاد و توشة که در مسیر الی الله 
ضرورت است. عبارت از تقوی و قرار دادن تمام زندگی برای الله متعال است . 

«فل ان صلاتی زشیی وا وَمَمَاقق له رب لقن وج (لأمام ککک 

« بگو : مسلماً نماز و عبادتم و زندگی کردن و مرگم برای الله پروردگار جهانیان است .» 

رسول اله صلی الله عليه و سلم مسلمانان را هميشه با تذکر این معانی پند و اندرز داده واين 
هدف متعالی را در خاطر شان زنده میساخت و آنها را تشویق میکرد تا به اندازة توان از توشۀ تقوا با 
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خود بردارند . حتی موضوع اولین خطبة که در مدینة منوره ایراد کردند . تقوا و پیوند با آخرت بود . 

وسایل تربیت : 

2 یکی از موثر ترین وسیلة تربیه عبارت از اشتغال دایم با کتاب الله و تلاوت همراه با فهم 
و تأمل در آن میباشد. مسلمان باید تمام منافذ قلب خود را در برابر این روح بزرگ و کتاب عظیم 
بگشاید تا نور آن به تمام زوایای وجودش رسیده و امراض روحانی او را شفا بخشیده و روح 
زندگی حقیقی را در آن بدمد. زیرا قرآنکريم چنانچه الله متعال آنرا توصیف کرده است نو 
هدایت. شفاء و روح است و چون نور داخل شد. ظلمت از بین میرود و هدایت و شک در یکجا 
باقی نمیماند و روح راموت فرا نمیگیرد , 

« امرخ ذَلك اجب لا ۱ مین © 4 (ابترهکست-5 

) الم(1) در [ وحی بودن و حَانیت ] این کتاب [ با عظمت ]هیچ شکی نیست : سراسرش 
برای پرهیز کاران هدایت است .(2) » 


2 


< ورل من الان ما هو اء وت مین ولا بريد لین إلا خسَارا ي ) 
(الأسراء 
/ڪك) 

« و ما از قرآن آنچه را برای مؤمنان مایه درمان ورحمت است . نازل می کنیم وستمکاران را 
جز خسارت نمی افزاید » 

2 - همچنان لازم است که با سیرت پیامبر گرامی اسلام و سیرت اصحاب گرامی شان 
پیوند و تعلق دایمی داشته و تا حدی خود را به آنها نزدیک کند که از حدود زمان و مکان گذشته 
و خود را در معیت روحی و معنوی با رسول الله | و اصحاب گرامی شان احساس نماید و قدم 
بقدم همراه شان حرکت نماید . 

دعوتگر مسلمان باید کسانی را که به ندای دعوت او لبیک میگویند . باهمین تربیت و به همین 
شیوه مزین سازند تا در آینده بتوانند که در صف دعوتگران الهی قرار گیرند زیرا اسلام به 
دعوتگران با فهم و ترییت شده بیشتر از هر چیز دیگری ضرورت دارد . 
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فصل سوم : 


وسایل دعوت 


زمينة سخن : 

4 مقصد ما از وسایل دعوت. چیزهایی است که داعی بخاطر دعوت بهت ا زآن استفاده 
مینماید تادعوتش مثمر واق عگردد. وسایل دعوت به صورت عموم به دو نوع تقسیم میکردد. 

اول وسایلی است که یخاطر ایجاد فضای مناسب انخاذ میگردد تا دعوت بصورت درست 
تقدی مگردد. وآنها را وسایل خارجی دعوت مینامیم. 

دوم وسایلی است که با مسئولیت دعوت و تبلیغ بصورت مستقیم در ارتباط میباشد. و آنرا 
وسایل تبلیغ دعوت مینامیم . 

پنابرین بحث حاضر را به دو پخش تقسیم می نماييم. که در بحث اول وسایل خارجی دعوت 
را شرح مينماييم و در بحث دوم وسایل تبلیغ دعوت.را نشاندهی مینماییم . 
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بحث اول : 


وسایل خارجی دعوت 


اساس این وسایل : 

5- اساس و بنیاد این وسایل را شناخت درست از واقعیت های زندگی و درک واقع 
پینانانة جریانات و حوادث بر وفق قانون اسباب و مسیبات تشکیل میدهد. این وسایل بخشهای 
زیاد دارد که درین بحث در مورد احتیاط و گرفتن تدابیر احتیاطی (حذر) . استعانت به دیگران و 
ایجاد نظم برای دعوت صحبتهایی خواهیم داشت . 

اول - حذر (احتیاط و دقت در امور) : 

معنای حذر 

0- حذر در لغت بر مفاهیمی چون مخفی کردن کاری. دقت کردن و هوشیاری و بیداری 
در اجرای امور . احتباط و آمادگی و امثال آن استعمال شده است. جنانجه در عربی میگویند: 
(رجل حذر) یعنی شخص بیدار ودقیق و آمادة مقابله با هر نوع پیشامد غیر منتظره ' 

حذر صفت خوب است 

7- از شرح لغوی حذر ميفهمیم که شناخت درست شرایط و گرفتن تدابیر احتیاطی اساس 
آنرا تشکیل میدهد. بنابرین «حذر» است که ضرر حوادث اگوار را تعین نموده و از وقوع آن در 
ذهن انسان احساس خوف ایحاد میکند و انسان را بسوی گرفتن تداییر احتیاطی. دقت در احرای 
امور و بکار گیری اسبابی میکشاند که از وقوع آن جلو گیری مینماید و در صورت پیش آمد 
چنین حوادث از اضرار و ضربات روانی ان میکاهد. پس محطاط بودن بمعنای خوف همراه با 
تسلیم شدن. عقب نشینی از مسئولیت. دلهره و اضطراب فکری و تشویش خاطره یأس دست و پا 
گم کردن نمیباشد . 

بنابر معناییکه از حذر تقدیم کردیم. حذر کار نیک و درست است و یکی از صفات مومنی 
است که عقل سلیم داشته از سنت های الهی در کائنات فهم دقیق دارد. اما انسان های احساساتی, 
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کوتاه نظ جاهل و احمق حذر را به معنی حقیقی آن نمی شناسند. زیرا آنها همیشه پیش پای 
خود را می نگرند و نظری به ابعاد مختلف مسیر نداشته و هیجگونه درکی از مشکلات و حوادث 
ممکن الوقوع ندارند. و فقط زمانی آنرا احساس میکنند که ناگهانی بالای شان فرود آید. اما قبل از 
وقوع آن بیفکر . غافل و بی پروا به پیش میروند . 

جون اگهان با حوادث مواحه میشوند. لذا گرفتار دهشت و حيرت میشوند. این تفاوت 
هميشه بین حرکت انسان جاهل و عاقل وجود دارد که عاقل همیشه خطر را قبل از وقوع آن 
درک نموده و آمادگی کامل برای مواجه شدن با آنرا اخذ میکند. اما جاهل اصلا آنرا احساس 
نمیکند و فقط زمانی به ان متوجه میشود که بر سرش فرود اید. به همین علت است که بدون هیچ 
نوع آمادگی با آن مواجه میشود. همین تفاوت است که انسان جاهل اخذ احتیاط و حذر را نوعی 
ترس بی موجب و جبن میداند که با ایمان در تضاد میباشد. و در اکثر حالات انسانهای محتاط نیز 
تحت تأثیر این سخنان واقع گردیده واسباب احتیاط و دقت را ترک نموده و از خطرات احتمالی 
تجاهل میکند. بنابرین دعوتگر هوشیار نباید توجهی به این سخنان نماید. 

مثال حذر و محتاط بودن مانند کسی است که در کشتی نشسته و در بحر حرکت میکند 
درحالیکه حالت جوی را در نظر داشته از علم هوا شناسی آگاهی کامل دارد. پس تداییر لازم را 
برای هر نوع پیشآمد و تغیر ناگهانی اوضاع جوی اتخاذ میکند و میداند که اگر تغیری رخ نداد هیچ 
ضرری در اخذ اسباب احتیاط وجود ندارد. اما شخص جاهل مانند کسی است که در بحر پیکرانی 
با کشتی کوچکی به سفر میرود و به اخبار علمی که نشاندهندۀ تغیرات ممکنه است هیچ توجهی 
ندارد. و حتی جهالت را به جایی میرساند که برخلاف تمام موازین علمی حرکت میکند. نتیجه این 
میشود که کشتی او با امواج خروشان مواجه شده و در هم میشکند و تمام سرنشینان غرق ميشوند. 
اگرچه نیت نیک دارد ومقصد او کسب رضای اله | است و شاید در آخرت از اجر و ثواب 
محروم نگردد اما امور دنیا مطابق اسباب و مسیبات جریان می یابد. نه بر وفق نیت ها و مقاصد. 

دلیل مشروعیت حذر از قرآن کریم 

و مرت 

ولا کت فيم قم ت لهم الصلوة ةم طابة یم مك وا خذوا تلم لد 
سدوا قیفر میم ولعت ما خر ل لوا فصو مت وخ 
حذرهم وشحم 1 آدین کفروا لو تفلو عن أ ¡ میک قیمیون 
يڪم نوت لالح ان کن یک دی ین نطر شم تست ن 

تَضعوا أسحتکم خد و حذرکم إن رین عدبا مهنا © 4 «ساء,ککک 


« و هنگامی که در [ عرصه نبرد و خطر ] میان آنان باشی ‏ و برای آنان [ به جماعت ] اقامة نماز 
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کنی . پس باید گروهی از رزمندگان در حالیکه لازم است سلاحشان را برگیرند . همراهت به نماز 
بایستند . و چون سجده کردند [ و رکعت دوم را بدون اتصال به جماعت به پایان بردند ] باید 
[ برای حفاظت از شما ] پشت سرتان قرار گیرند . و آن گروه دیگر که [ به خاطر مشغول بودن به 
حفاظت ] نماز نخوانده اند. ببایند و با تو نماز گزارند . و آنان باید [ در حال نماز ] از هوشیاری 
و احتیاط [ نسبت به دشمن ] غافل نباشند . و سلاحشان را با خود برگیرند : چون کافران دوست 
دارند شما از سلاح ها و ساز و برگ جنگی خود غفلت ورزید . تا یک باره به شما هجوم کنند . 
و اگر از باران در زحمت و مشقت هستید . یا بیمارید . بر شما گناهی نیست که سلاحتان را بر 
زمین گذارید . ولی باید هوشیاری و احتیاط خود را حفظ کنید : یقیناً اله برای کافران عذاب 
خوار کننده ای آماده کرده است » 

این آیت کریمه بصورت صریح و قاطع وجوب حذر(اخذ تدابیر احتیاطی) را ثابت مینماید. و 
حتی چگونگی این تدابیر را با تفصیل بیان میکند که خود گویای اهمیت اینگونه تدابیر میباشد . 
امر به گرفتن اسلحه امر به اینکه جماعتی از مسلمانان در عقب نماز گزاران ایستاده و آنان را از 
دشمن حمایت کنند. تقسیم شدن مسلمانان به دو بخش که بخشی به نماز بیاستند و بخش دیگری 
به حراست مشغول شوند. امر به اتخاذ تدبیر احتیاطی. بیان اینکه کفار آرزو دارند که مسلمانان 
غافل شوند و احتیاط را کنار بگذارند و آنها یکباره حمله نموده ومسلمانانرا نابود سازند. همۀ این 
اوامر وجوب اتخاذ تدابیر احتیاطی و برحذر بودن را نشان میدهد . 

درینجا سخنانی از تفسیر قرطبی نقل میکنیم تا خوانند؛ گرامی بداند که علمای ما اهمیت حذر 
را درک نموده و بسوی ان دعوت نموده اند. 

میگوید: 

«(وليأخذوا أسلحتهم) وقال: (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) هذا وصاة باحذر وأخذ السلاح لثلا 
ينال العدو أمله ویدرك فرصته» 

« اوامری جون «لیاًخذوا اسلحتهم» و «ليأخذوا حذرهم واسلحتهم» توصیاتی است که جهت 
اخذ تدابیر احتیاطی گرفتن سلاح گفته شده است تا دشمن به آرزوی خود نرسد وفرصت حمله 
را نیاید .» 

بعد از آن میفرماید: 

«(ود الذين کفروا) أي تمنى وأحب الکافرون غفلتکم عن آخذ السلاح لیصلوا إلى مقصودهم. فبین 
الله تعالى بهذا وجه الحكمة في الامر بأخذ السلاح وذکر احذر في الطائفة الثانية دون الاویی لاغا أولى 
بأخذ الحذر» 

« ود الذین کفروا» یعنی کافران آرزو دارند که شما از سلاح و احتیاط غافل شوید و آنها بر 
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شما حمله نموده به مقصد خود برسند. و اله متعال با این جمله. حکمت امر به اتخاذ سلاح را بیان 
نموده و ذکر حذر در مورد دسته دوم را نسبت به دستۀ اول پیشتر مهم وانمود کرده است جه . 
آنها سزاوارتر به اخذ احتیاط اند » 

امام قرطبی در ادامه میگوید : 

«وني هذه الابة آدل دلیل على تعاطي الاسباب. واتخاذ كل ما ينجي ذوي الالباب؛ ویوصل إلى 
السلامة. ویبلغ دار الکرامة » 

« این آیت دلیل قاطعی بر وجوب استفاده از اسباب و اتخاذ تمام وسایلی است که انسان را 
نجات بخشیده و با سلامت به منزل رسانده و به دار کرامت موصول میگرداند .» 

و در اخیر میگوید : 

« خذوا حذرکم « أى کونوا متیقظین وضعتم السلاح او لم تضعوه و هذا يدل على تأکید التأهب و 
اخذر من العدو فى کل الأحوال و ترک الأستسلام . إن الجيش ما جاءه مصاب قط إلى من تفریط في 
حذر » 1 

« خذوا حذرکم » یعنی بیدار و با خبر باشید . سلاح تانرا گذاشته باشید و یا نگذاشته باشید . 
این امر دال بر تأکید آمادگی و محتاط بودن از دشمن در هر حالتی و ترک تسلیمی میباشد . بقیناً 
لشکر به مصایب زیانباری مواجه نشده است مگر در نتیجة کوتاهی در حذر و احتیاط » 

9 الله متعال میفرماید : 

رکو ص رز رو و هو و ˆ ر سم و و گم کم ور و مر مر بح 

«یتلها آلنین ءامنواً خذواً جذزکم فانفرو ثبات او آنفروا جَمِيعًا © 4 (النساء كك 

« ای اهل ایمان ! [ در برابر دشمن مهیا و آماده باشید و ] سلاح ها و ساز و برگ جنگی خود را 
برگیرید » پس گروه گروه یا دسته جمعی [ به سوی جنگ با دشمن ] حرکت کنید » 

درین آیت مومنین مخاطب قرار گرفته و به جهاد عليه کفار و خروج در راه اله و دفاع از دين 
الهی امر شده اند. الله متعال اهل طاعت خود را امر نموده است که به احیاء دین و اعلای کلمة الله 
قیام نمایند و در عين حال ایشان را دستور میدهد که بدون تحقیق و شناخت کامل از دشمن 
دست به حمله نزنند. بلکه قبل از ان در مورد دشمن تحقیق نموده و از تعداد افراد و نوع اسلحة 
شان معلومات کافی بدست آورده و چگونگی داخل شدن در جنگ را تعين نمایند. اتخاذ جنین 
تداییر احتیاطی سبب بات بیشتر تان میگردد . ۲ 

دلبل مشروعبت حذر از سنت نوی : 

0- در سنت نبوی شواهد زیادی وجود دارد که مشروعیت و لزوم احتباط و حذر را برای 
مسلمانان و مخصوصا برای دعوتگران که هميشه در معرض دسایس کفار و منافقین قرار دارند. 


1- تفسیر قرطی ج 5 ص373-371 
2 تفسیر فرطی ح5ص273 
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اول: «عن عَائِشَة امین انها قالث گان لا بخطیم زسول الله صَلّی الله عليه وسلم أن أن بَيْتَ 
ي بكر َحد طر التهار إا بکرةً وا عَشِيَةَ حتی ذا گان الم الذي أذن فيه لول الله صَلّى اله له 
سم ي اليجرَة روج من مک من بين هر فومه اتا سول الله ی الله عليه ول بافاجرة في 
ساعة گان لا بأ فبها . قالّث فلا را و بر قال ما جاء سول الله صَلی الله عليه وس هذه الستاعة 
لا لامر حَدَٿ . قالتْ فلما ڪل تخر له و بر عن سریره فجلس وسول الله صَلّی الله له سم 
ويس عند آي بر إلا آنه وأغتي أَاء بنث أي بكر » فقال سول اله صَلی الله له وسلم آخرخ عي 
من عندك ؛ فقال ي سول الله إا همّا اباي وا داك ؟ فداك اي امي فقّال إن الله قد ان لي في 
اروج وج » 

راز فاه ری ال ا ورایت اسک که رشول آله | در امن به کا اوک انم دروت ا 
تغیر نمیداد که یا از طرف اول صبح می آمد ویا در تاریکی بعد از شام تشریف می آوردند تا آنکه 
روزی فرارسید که برای رسول الله | اجازة همجرت و خارج شدن از مکه و از بین قومش برایش 
داده شد . پس رسول اله | در آنروز در چاشت روز به خانث ما آمد و این ساعتی بود که ایشان هیچ 
وقت زد ما نيامده بود . جون ابوبکر او را دید گفت : رسول اله | درین ساعت نیامده است مگر 
بخاطر حادثة که جدیداً اتفاق افتاده است . چون به خانه داخل شد » ابوبکر | از تخت خود کنار 
رفت و رسول الله | روی آن نشست . درآن وقت نزد ابوبکر جز من و خواهرم (اسماء) کس 
دیگری نبود . رسول الله | فرمود : انها را ازینجا یرون کن | ابوبکر گفت: یا رسول الله اینها دخترانم 
هستند فدایت پدر و مادرم . پس رسول اله | گفت : برایم اجازه خروج و هجرت داده شد ...» 

در ادامة این داستان آمده است که رسول ال | از درواة کوجکی که در عقب خانة ابویکر | 
بود خارج شدند و بطرف غار ٹور حرکت کردند و در بالا شدن به غار ثور قدمهای رسول الله | 
خون جکان گردید ... بعد از آنکه به غار داخل شدند عنکبوتی در دهنة غار جالش را تنید و 
کبوترانی در آنحا آشیانه نمود .... 

درین حادثه دلایل زیادی وجود داردکه وجوب اخذ تداییر احتیاطی را ثابت میسازد. از حمله: 

الف- آمدن رسول اله | در چاشت روز, و آن وقتی است که رفت و آمد مردم کم ميشود. 

ب - پیامبر | از ابوبکر رض میخواهد که غیر از او کسانیکه درخانه است خارج سازد. تا مادا 
از پلان پیامبر علیه السلام اطلاع حاصل کنند. و چون ابوبکر خبر داد که صرف دو دخترش در 
خانه است. مشکلی در باقی ماندن آنها ندید. 

ج- برآمدن شان از دروازة کوچکی که در عقب خانه بود و از دروازة اصلی بیرون نشدند. 

د- مخفی شدن در غار ثور و تحمل مشکلات بخاطر رسیدن به ان غار به اندازة که قدم های 
مبارک شان خود الود شد. 
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هم - الله متعال عنکبوت را امر نمود تا در دهانۀ غار جالش را بتند. ودو کبوتر را امرکرد که در 
آنجا آشیانه بسازند . تا توجۀ مشرکین را از آن غار دور سازد. 

1- در سنت نبوی ثابت است که چون قریش عزم قتل پیامبر علیه السلام را نمودند. جبریل 
عليه السلام نزد پیامبر عليه السلام آمده و گفت: 

« لا بث هَذِه الیل على فزاشك الذي گنت تبیث عَليّه . قال ما ان عكَمَة من الیل اجْتََُوا 
غلی باه يَرْصدوتۀ مق ینام قیبُون غلیّه فلا رای زسول اله | مَکانهم قال لعلي بن أي طالب نم ی 
فراشي وسح بُزدي هَڌا اضر ۰ فم فيه فاه آن یلص لك شَيء ره منهم » 

« امشب در بستری که هر شب میخوابیدی . امشب مخواب . چون شب تاریک شد آنها به 
دروازة رسول الله | جمع شده و به ترصد مشغول شدند تا آنکه رسول اله | بخواب برود و آنها 
دستجمعی بالایش حمله کنند . جون رسول اه | آنهارا در آن مکان دید . به علی | گفت امشب 
در بسترم بخواب و شال سبز رنگم را بالای خود بکش و بخواب . به یقین بدان که از طرف آنها 
هیچ ضرری به تو نمیرسد ) 

رسول الله | از خانه بیرون شده و مشت خاکی را گرفت و در حالیکه اله متعال چشم های آنها 
را بسته بود . از نزد شان گذشته و ان خاک را بر سرهایشان پاشید . ۱ 

2- اصحاب رسول الله | در روزگاری که در مکه بود برای ادای نماز به دره رفته و دور از 
انظار قوم نماز میخواندند." 

ضرورت به حذر : 

3 بعد ازینکه دانستیم که بر حذر بودن یک عمل مشروع است . این سوال پییش می آید 
که آیا داعی ضرورتی به آن دارد؟ آیا در صورت ضرورت اتخاذ جنین تداییر واجب است؟ 

در جواب بایدگفت که؛ بلی! در بعضی حالات داعی به آن احتیاج دارد. چنانچه اگر در 
جوامع کفری مانند جوامع بت پرست افریقا و اسیا قرار داشته باشد و اشراف و درباریان بدسیسه 
پردازی برضد او مصروف بوده و میخواستنند که در راه نشر دعوت موانع ایجاد کنند و يا 
میخواستند که او را از بین ببرند. درین حالات برحذر بودن و رعایت احتباط واجب میباشد .زیرا 
ترک احتیاط منجر به هلاکت او گردیده و جهاد منقطع میگردد . درحالیکه خود را به هلاکت 
انداختن با وجود امکانات تحرز از آن امر غیر جایز است. پس به کار گیری اسباب بخاطر دفع 
هلاکت واحب میباشد . همجنان رفت و امد ازادانة داعی در نقاط مختلف بخاطر نشر دعوت 
اسلامی و سهم گیری در هدایت مردم کار نیک و خير کثیری است که به ترک احتباط و حذر و 
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هلاک شدن او از دست میرود . لذا لازم است که برای بدست آوردن این هدف نیز تدابیر 
احتیاطی را فراموش نکند . 

برحذر بودن و توكل بر لله متعال : 

4- باید این نکته واضح گردد که اخذ اسباب احتیاطی و هوشیاری و خود را حفاظت 
کردن به معنای بی اعتمادی بر ا | بوده و مات با توکل تمیباشد. زیرا حذر و احقیاط از حملة 
اسباب است و بکار گیری اسباب به هیچ صورت با توکل منافات ندارد. ولی اطمینان قلبی. اعتماد 
و وابستگی به اساب جایز نیست. زیرا اسباب و مسیبات تماما تحت اراد اله متعال است. اوست 
که اسباب را برابر میسازد و اوست که انسان را به اخذ اسباب توفیق میدهد و نتایج را بر آن مرتب 
میسازد. اگر بخواهد نتایج آنرا سلب میکند. پس هرچه را الله متعال بخواهد میشود و آنچه را 
نخواهد واقع نمیشود. 

پس مسلمان باید اسباب را بکار پبرد زیرا الله متعال به اخذ اسباب امر نموده است ولی قلب او 
هميشه باید بر الله متعال اعتماد داشته و هميشه و در هر حالتی متوجه و متعلق به او باشد. گویا 
اینکه هیچ سببی را به کار نبرده است. مثال او چون دهقانی است که زمین را شخم میزند و دانه را 
میکارد و از آن سریرستی میکند. بعد از آن اعتمادش تنها بر الله متعال است نه بر اسبابی که بکار 
انداخته است. 

حالت سید المتوکلین پیامبر عليه السلام نیز چنین بود. ایشان در هنگام هجرت تمام اسباب و 
اقدامات احتیاطی را اخذ نمودند اما اعتماد و توکل شان بر اسباب نبود بلکه بر الله واحد اعمتاد و 
توکل داشتند. لذا زمانیکه ابوبکر صدیق | احساس ترس نموده و از رسیدن گزندی به حیات 
رسول | لله ج رسول الله | 3« ب 

« ثا اتن لد هما نی امار لا یقول لصسجبه لا رن ارت آله معنا 4 (التوبه /40) 

۲ در حالی که یکی از دو تن بود . آن زمان هر دو در غار [ ٹور نزدیک مکه ] بودند . همان 
زمانی که به همراهش گفت : اندوه به خود راه مده الله با ماست » 

پس اعتماد و توجه رسول اله | بر معیت و نصرت الهی بود که شامل حال شان شد و آنها را 
حفاظت کرد نه بر اسباب و اقداماتی که اخذ نموده بودند. 

انواع حذر : 

5 بر حذر بودن و جهاتی که داعی مسلمان باید از آن احتیاط کند. انواع و اقسام زیادی 
دارد. مانند برحذر بودن از معصیت. حذر کردن از فتنة اهل و فرزند. حذر کردن از پیروی 
خواهشات. برحذر بودن از منافقان و کافران... 

درینجا لازم میدانیم که سخنان کوتاهی در مورد هر کدام اینها به عرض برسانیم : 
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برحذر بودن از معحیت : 

6- اه متعال میفرماید : 

کم اه تسف 6 (آل عمران الگک) 

« اله شما را از [ عذاب ] خود بر حذر می دارد » 

یعنی از عقاب و عذاب او بر حذر باشید و اعمالی را مرتکب نشوید که باعث خشم پروردگار 
گردیده و عذاب او بر شما فرود آید و نصرت و تأیید او را از دست بدهید. داعی الی الله هميشه 
ازین حذر میکند که مورد غضب او تعالی قرار گرفته و نصرت. مدد و تأبید و حفظ او تعالی از وی 
قطع گردد. لذا همیشه تعلقش را به | له | بر اساس بندگی خالص استوار داشته واز ارتکاب اعمالی 
که سبب خشم اله متعال میگردد. همیشه اجتناب میکند. او همیشه اله متعال را مراقب اعمال خود 
دانسته و در هر حالتی زوایای نفس خود را وارسی میکند تا مبادا جرائیم ریای خود نمایی. خود 
پسندی و خود بزرگ بینی, منت گذاشتن بر مردم بخاطر دعوت و سایر ناپاکی های معنوی در آن 
جای نگیرد. زیر الله متعال ع آشکار و پنهان است؛ هیچ امری بر وی پوشیده نمی ماند. 

«واعلموا أن اله یم ما آنفیسکم فَاَحَدَروه 4 (لبترهرککست) 

« و بدانید که اله آنجه در دل دارید می داند ; بنابراین از [ مخالفت با ] او بپرهیزید » 

حذر از اهل و فرزندان : 

7-اهل و عیال چنانچه در بعضی روایات آمده است. سبب جبن و بخل میگردد. 

ژیرا محبت اهل و فرزندان احاناً داعی را از جهاد در راه اه | باز میدارد و پذل مال در راه 
الله ل را برایش مشکل میگرداند. و شاید هم عملا او را از جهاد دراه لله ل و انجام عمل خير منع 
نمایند. تا وسایل راحت دنیا را برای شان مهیاء سازد. و او تحت تأثیر قرار گرفته سخنان شانرا 
پیذیرد. درین صورت است که سخنان اهل و عیال مشابه با فعل دشمن انسان میگردد و طبیعی 
و ود بح و یی 1 عادبا 

ی الست ءامو بت و ین اجک کم عدوا کم فاَدَروهم وان 
تعفوا وَتَصفځوا وَتغفرو فإ اله عفور رَحیم ( 4 (النغابن ك 

ا را ر ES‏ غ¿ شما از احرای 
فرمان های الله و پیامبر آدشمن شمایند : بنابراین از [عمل به خواسته های بی جای ] آنان 
پپرهیزید . و اگر [ از آزار و رنجی که به شما می دهند آچشم پوشی کنید و سرزنش کردن آنان را 
ترک نمایید و از آنان بگذرید [ اه هم شما را مورد الطاف ہی کرانش قرار می دهد ] و زیرا الله 
بسیار امرزنده و مهربان است » 

ابن العربی عداوت شانرا چنین شرح میکند: 
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«دشمن در ذات خود دشمنی نمیکند. بلکه با اعمال و افعال خود دشمنی میکند. پس زمانیکه 
زن و فرزند عملی را مرتکب شدند که مشابه عمل دشمن است . آنها نیز دشمن بحساب م یآیند 
و هیچ عملی بدتر و قبیحت ر زین نیست که ممانعتی بین بنده و عبادت پروردگارش ایجاد گردد » 

علمای تفسیر مینویسند که این آیت در مورد عوف بن مالک اشحعی نازل گردیده است . او 
عیال و فرزندان زیادی داشت و هر زمانی که ارادۀ جهاد مینمود آنها به گریه افتاده و با ناله و زاری 
میگفتند : ما را به کی میگذاری!! 

بالآخره قلب او را رآفت و ترحم فرا گرفته و از رفتن به جهاد منصرف میشد . 

پس دعوتگر باید از جهالت اهل و فرزندان بر حذر بوده و از ممانعتی که از جهاد میکنند خود 
را برهاند. 

حذر از پیروی خواهشات : 

8- دعوتگر باید از لغزیدن به متابعت و پیروی خواشهات بر حذر باشد و نباید به این دلیل 
که طرفداران دعوت را زیاد میسازد و یا زمینه را برای نشر دعوت آماده میسازد. حق را ترک کرده 
و به پیروی از خواهشات مردم بپردازد. زیرا دعوت بسوی الله ضرورتی به افزایش پیروان از طریق 
خبانت به حق و راضی ساختن انها به اعمال و اقوال باطل. ندارد. 

له متعال پیامبرش را امر نموده میفرماید: 

ون آخکي بیتبم بها رل آله وآ يع هراهم وآخذزهع أن يوك ع بَعض نا 
رل َه ی فان 7 توا فاعم نما پرید آله آن يچم يحض دئویم ون کنیا ین 
لاس لَفسقون ( 4 (لمائده/ل5 

« و میان آنان بر طبق آنجه اله نازل کرده است داوری کن . و از هواهای نفسانی آنان پیروی 
مکن . و از آنان برحذر باش که مبادا تو را از بخشی از آنچه الله به سویت نازل کرده است ‏ 
منحرف کنند . پس اگر[ازداوری حکیمانه ات] روی گردانند. بدان که الله میخواهد آنان را به 
سیب پاره ای از گناهانشان مجازات کند : و مسلماً بسیاری از مردم فاسق اند » 

امام قرطبی در تفسیر خود مینویسد : این آیت در مورد گروهی از احباری يهود نازل شده 
است. آنها ین خود جنین دسیسه کردند که نزد رسول اله | آمده و مسلمان شدن خود را اظهار 
کنند. بشرط اینکه رسول اله | خواسته هاي شاثرا پپذیرد. با این پلان نزد رسول اله ۴ آمده و 
گفتند: «جایگاه و مقام ما را در بین بهود میدانی و اگر ما مسلمان شویم تمام بهود مسلمان ميشوند. 
اما ما با فلان قوم دشمنی داریم پس نزد تو به محاکمه مياییم و تو به نفع ما فیصله صادر کن» بعد 
از آن ماهمه مسلمان میشویم و با مسلمان شدن ما تمام یهود نیز مسلمان میشوند. رسول اله | از 
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قبول این درخواست شان خود داری کرد. الله متعال این آیت را نازل کرد.۱ 

حذر از مناکقین و کفار: 

9- منافقین اصناف متعددی دارند. بعضی از آنها منافقین خالص اند و عدة دیگری 
مسلمانی خود را با اوصاف منافقین ملوث نموده اند. و عدۀ کمتر و عدۀ بیشتر با منافقین نزدیکی و 
دوستی دارند. ضرری که از ناحيۀ منافقین متوحه اسلام و مسلمین میشود. خیلی بزرگتر از ضرر 
کفار است . زیرا عقیده و عمل کفار بر همگان آشکار است. اما جهرة اصلی منافقین در پرده نفاق 
پوشیده است. بنابرین دعوتگران مسلمان باید از منافقین حذر نموده به سخنان شان گوش ندهند و 
بر آنها اعتماد نکرده و راه های نفوذ شان را پیندند و دسایس شانرا بی اثر سازند. 

سمل اه را ین مرف متمايه "رز وی وس 

(ه وا و تتجبت اجنام ان ولو تمغ ی کب خشب مسندة 
ء سیون کل صیحو عم همالع و فا درم لاله کون 4 تن یک 

« چون آنان را پپینی جسم و ظاهرشان [ از آراستگی و وقار ] تو را به شگفت آورد . و اگر 
سخن گویند [ به علت شیرینی و جذابیت کلام ] به سخنانشان گوش فرا می دهی [ اما از پوچی 
باطن . سبک مغزی و دورویی ] گویی چوب های خشکی هستند که به دیواری تکیه دارند . هر 
فریادی را به زیان خود می پندارند . اینان دشمن واقعی اند : از آنان پپرهیز : الله آنان را بکشد : 
چگونه [ با دیدن این همه دلایل روشن . از حق به باطل ] منحرف می شوند . » 

امام قرطبی در تفسیر «فاحذرهم) مینویسد : «معنای این آیت را از دو وجه میتوان ارائه کرد؛ 
یکی اینکه از اعتماد کردن بر سخنان آنها و میلان به سوی خواسته های آنها برحذر باش . دیگری 
اینکه از دسایسی که برای فریب تو و گمراه کردن و بیراهه بردن اصحابت میپردازند برحذر باش » 

وسایل حذر: 

0- وسایلی که باید درین راستا از آن استفاده نمود. زياد بوده و نظر به اختلاف ظروف و 
شرایط و چیز هاییکه از آن باید بر حذر بود. متفاوت میباشد. درین بحث بر سبیل مثال اموری را 
ذکر ميکنیم که در آثار و روایات ذکر شده است و در وقت ضرورت. امور دیگری را نیز میتوان 
به ان قیاس کرد. 

اینها وسایلی اند که داعی باید در جوامع وثنی و بت پرست باید آنرا در نظر داشته باشد. 
چنانچه اگر گروهی از دعوتگران میخواهند که به جوامع بت پرست افریقایی رفته و دین اسلام را 
به انها تبلیغ نمایند باید وسایل ذیل را از یاد نبرند . 

1- اولا: در آغاز کار باید کسانی را پیداکند که در امر دعوت الی الله بر آنها اعتماد کرده 


1- تفسیر فرطی ج6 212 
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میتوانند. تا خود را در آغاز کار از دشمنان دعوت محفوظ گردانند . اینگونه حذر و احتیاط در 
جوامع بت پرست و کفری لازم است که اشراف و سردمداران کفر از انتشار اسلام احساس ترس 
مینمایند. مثلا در جوامع بت پرست افریقا باید این احتیاط را رعایت کنند. دلیل این نوع احتیاط را در 
سیرت نبوی مشاهده میکنیم زمانیکه ابو بکر صدیق [ مسلمان شد و اسلام خود را ظاهر کرد 
کسانی از قوم خود را به اسلام دعوت میکرد که هميشه نزد او میامدند و بر ایشان اعتماد داشت ' 

702- دوم: مخقی شدن و پنهان کاری بخاطر بی اثر نمودن دسایس دشمن و دور نگهداشتن 
اذیت و آزار آنها از داعی الی اله. دلیل این مخفی کاری نیز در سیرت پیامبر | وجود دارد. جنائجه 
ایشان با ابویکر صدیق | در غار ور ھان شدند تا خود را از ضرر دشمن نجات دهند . 

3- سوم: اختبار گوشه نشینی و دوری گزیدن از کسانیکه قصد نابود کردن او را دارد . 
دلیل جواز این عمل را از قرآن کریم بدست می آوریم a‏ در مورد جوانان کهف میفرماید : 

« ولذ اعتلتموهم وما يَعَبدوت إلا آله فا ی کف يشر لکم ربكم من 
رم ون لک ین مر رقا © 4 (الكهف ك 

« و[ پس از مشورت و گفتگو با یکدیگر جنین گفتند : ] اکنون که از آنان و آنجه غیر الله می 
پرستند . کناره گرفته اید . پس به این غار پناه گیرید تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند 
و در کارتان آسایش و آسانی فراهم آورد » 

پس اگر این نوع اعتزال و گوشه گیری کامل جایز است. کنار گیری مؤقت. عدم مخالطت با 
مردم» و خود داری از نشر دعوت برای مدت کوتاهی نیز جایز است که از باب ضرورت باید آنرا 
ترک نماید. در چنین حالت داعی باید به خود متوجه شده و به اصلاح نفس خود پپردازد. به 
عبادت الله متعال مشغول شده در امور دعوت و برنامه های بعدی فکر نماید تا زمانیکه موانع و 
عواملی که سبب توقف در دعوت شده است.مرفوع گردد. 

4- رفتن به سرزمین و محل امن تا خودرا از اذیت و آزار مشرکین نحات دهد. دلیل 
مشروعیت این گونه حذر هجرت مسلمین بسوی حبشه است. در واقع» بیرون رفتن از سرزمین کفر 
که ظلم و تجاوز بر داعی در آن از حد توان بیرون گردد. امریست که الله متعال در قرآن کریم بدون 
هیچ گونه انکار وتردیدی ذکر نموده است که بهترین دلیل مشروعیت آن برای دعوتگر بوده ميتواند. 


ی ی ار فو و 2 م2 همم وی 7 سم ۳ صور م رہ ۳ ۳4 دوه ,- 
«وَجاء رَجل هَن آقصا الْمَدِيَة یس قال یموسی إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 


ك 


۰ جه و ۳2 2 هر 4 5 و e a‏ چ“ س وس مس e‏ 
فاخرج لی لك ین التصجرت © حرج یبا خایفا يرقب قال رب خی من القوم 
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لین( 4 (لقصص اکست کے 

« ومردی از دورترین [ نقطه ] شهر شتابان آمد [ و آگفت : ای موسی ! اشراف و سران 
[ فرعونی ]دربارۂ تو مشورت می کنند که تو را بکشند ! بنابراین [ از این شهر |بیرون برو که یقیناً من 
از خبرخواهان توام .(20) پس موسی ترسان و نگران در حالی که [ حوادث تلخی را انتظار میکشید 
از شهر بیرون رفت ۰ [ در آن حال ]گفت : پروردگارا ! مرا از این مردم ستمکار نجات بده .(21) ( 

5- پنجم: مسلمان بودن خود را اظهار نکند. و این در صورتیکه ظاهر کردن اسلام سبب 
میشود که کفار مسلمانان را تحت تعذیب و شکنجه قرار دهد. 

الله متعال میفرماید : 

«وقال رجل مون ین ال عونت سک یکثم ایم ده اتقون رَجْلاً آن ول ری 
وق ود کم باب ین کم ان يك کذباقعلیه که 1[ 
عضر دی يکم ن له لا دی من هو مرف کل ات چ 4 (غانر لاک 

« و مرد مؤمنی از خاندان فرعون که ایمانش را پنهان می داشت ت » گفت : آیا مردی را می 
کشید که می گوید : پروردگار من خداست ؟ و بی تردید از سوی پروردگارتان برای شما دلایل 
روشنی آورده است . و اگر دروغگو باشد دروغش به زیان خود اوست . و اگر راستگو باشد 
پرخی از عذاب هایی که به شما وعده می دهد به شما خواهد رسید : زیرا الله کسی را که 


ا 


اسراف کار و بسیار دروغگوست » هدایت نمی کند » 

اله متعال داستان مرد مومنی را بدون انکار ذکرمیکند که ایمان خود را میپوشاند. پس آیت فوق 
دال بر جواز پوشانیدن ایمان در وقت ضرورت مياشد. و داعی میتواند با استفاده ازین جواز 
صفت و حتی اسم خود را نیز پنهان نماید . چنانچه رسول اله | درهنگام رفتن بسوی بدر از 
مسلمین جدا شده و همراه با ابوبکر صدیق [ بجانب دیگر رفتند و در آنجا با مرد بزرگسالی از 
اعراب روبرو شده در مورد فربش از او سوالهایی کردند. مرد اعرابی بعد از جواب دادن پرسید که 
شما از کدام قوم هستید؟ رسول الله | فرمودند: «نحن من ماء» ما از آب هستیم ! 

در داستان پیعت عقبه میخوانيم که؛ مسلمین مدینه با رسول اله | وعده گذاشتند که در گردنة 
در منی خارج مکه حاضر میشوند. در مورد این حادثه و بیعت کعب بن مالک که یکی از 
حاضرین حادثه بود جنین حکایت میکند. 

«ما کار خود را از بقیۀ قوم خود که مشرک بودند پنهان میکردیم» در آن شب همراه با قوم خود 
خوابيديم چون سوم حصة شب گذشت یکی یکی از منزلگاه خود بیرون شده بسوی وعده گاه با 
رسول اله | حرکت کردیم. و مانند قطا (نوعی پرندة شبیه مرغابی سفید است) آهسته آهسته و خبلی 
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با احتیاط قدم ميگذاشتيم تا اینکه در درۀ نزدیک عقبه جمع شدیې ماکه هفتاد و سه مرد و دو زن 

بودیم در آن دره یکجا شده به اتظار رسول اله | نشستیم تا آنکه همراه با عباس نزد ما آمد»۱ 
06- ششم: حرکت پراگنده و دوری گزیدن از حر کت هایی که توجه کفار را جلب میکند. 

: چنین توصیه بود‎ EE E 


لر 


ی هد وجلو و من اتوب مر ۳ اغى عکم 
رت آله ین شیء إن آشکم لا له عليه کلت وليه لول سجن @ 4 
(یوسف /لفک) 

« و گفت : ای پسرانم ! [ در این سفر ] از یک در وارد نشوید بلکه از درهای متعدد وارد 
شوید . و البته من [ با این تدبیر ] نمی توانم هیچ حادثه ای را که از سوی اله برای شما رقم 
خورده از شما برطرف کنم . حکم فقط ویژه خداست . [ تنها ] بر او توکل کرده ام . و [ همه ] 
توکل کنندگان بايد به الله توکل کنند » 

7 هفتم: مخفی کردن مقصد وتفصیلات برنامة که در پی تطبیق آن است. جنانجه در 
سیرت نبوی میخوايم: 

«رسول الله ص در اکثر غزواتی که بیرون میشد . مقصد اصلی خود را پنهان کرده و جهتی را 
نشان میداد که غیر از جهت مقصد او مود . مگر در غزوة تبوک این کار را نکرد بلکه آشکار به 
مردم اعلان نمود . زیرا این غزوه در موسم خیلی سخت واقع گردید و ...»" 


دوم - قبول معاونت از دیگران : 

استعانت از اهل خير و افراد با کفایت 

8 مهمترین هدف داعی اینست که پیام دعوت را به زياد ترین تعداد مردم برساند و بخاطر 
تحقق بخشیدن این هدف نیک خود از هر وما مشروع استفاده میماید . یکی از وسایل مشروعی 
که داعی متواند از ان استفاده نماید . استعانت از مسلمانانی است که اهل خير بوده و از استعداد 
و توانمندیهایی برخوردار میباشند . 

مت رد ی ی ی ی 


«واجعل لی وزیا ن ای رون نی ( اشد ہو آزری ( ور ی آمری 


سرت ابن هشام ج 2ص 49 
1-سیرت ابن هشام ج 4 ص 129 
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@ ک سبح کی چ وکذکرك کر و نلک کت ہکا ب بص (6 4(طه/لککی 

« و از خانواده ام دستیاری برایم قرار ده (29) هارون » برادرم را(30) پشتم را به او محکم 
کن .(31) واو را در کارم شریک گردان .(32) تا تو را [در میان مشر کان از داشتن شریک آیسیار 
و فراوان تنزیه کنیم .(33) وسیار به پادت باشیم .(34) ہی تردید تو به ما بینایی .(35) » 

موسی علیه السلام از پروردگارش میخواهد که با شریک ساختن برادرش هارون عليه السلام 
و را کمک پرساند و سیب این طلب را نیز بان میکند که 


صد 

« وخی هزور هو آفصخ می لسانا أرَسلة مى رد٤‏ یسفن إن أخاف آن 
یِکَذبُون 46 (القصص /كک 

« و برادرم هارون زبانش از من گویاتر است . پس او را همراه من بفرست که یاور و دستیارم 
باشد تا [ در همه امور ] مرا تصدیق کند : زیرا می ترسم [ فرعون و فرعونیان ]تکذیيم کنند » 

ارد + : یعنی وز معاونت کننده و تقویت کننده ام در کار دعوت باشد. و آنجه را میگویم 
تصدیق کند و سخنانم را برای شان بیان کند. زیرا زبان فصیح تر از من دارد و سخنانم را بخوبی 
درک کرده و برای انها بیان میکند. پس داعی مسلمان نباید هیچ تردیدی در استعانت از استعداد های 
مسلمین درمجال دعوت داشته باشد. بلکه باید احساس خوشی کند که مسلمان با استعدادو اماتنداری 
با او در پیشبرد امر دعوت سهیم میشود. اما اگر دعوتگر از سهیم شدن مسلمانی باکفایت و مستعد در 
کار دعوت احساس دلتنگی و نا خوشنودی کرد. باید بداند که اخلاصش با انگیزه های ناپاکی چون 
ریاء و خودخواهی خلط شده است. و بايد هرجه زودتر به پاکسازی اخلاص و نیت خود اقدام 
کرده و مجال را برای اشتراک مسلمانان با استعداد و امین در جهاد و دعوت الی الله بگشاید. 

استعانت به مقصد كسب حمایت 

09 برای داعی حایز است که جهت کسب حمایت. از مسلمانان کمک بخواهد تا او را در 
برابر کسانیکه او را آزار و اذیت نموده و از تبلیغ مانع میشوند . معاونت نماید . دلیل این جواز را 
میتوان از عملکرد رسول الله | در مک مکرمه پدست آورد . ایشان در ایام حج خود را به قبایل 
مختلف عرب عرضه نموده و آنها را به سوی اسلام دعوت میکرد و میگفت که من پیامبر الّه متعال 
هستم . و از انها میخواست که به او ایمان اورده و از وی حمایت نمایند تا پیام الهی را به مردم 
برساند . ایشان به منزلگاههای قبایل مختلف رفته و میفرمود : - ای بنی فلان من فرستادة الله بسوی 
شما هستم . الله شما را امر میکند که تنها او را عبادت کنید و چیزی را به او شریک نسازید و بتهایی 
را که در کنار اله قرار داده و عبادت میکنید ترک نمائید . به من ایمان پیاورید و سخنم را تصدیق 
کنید و از من حمایت و دفاع کنید تا پیامی را که اله متعال بمن فرستاده است به مردم برسانم » ' 


1 -سیرت ابن هشام ج 2ص 32-31 











588 


اصول دعوت www.eslahonline.net‏ 


و در متن بیعت عقبه آمده بود که : « با شما بیعت میکنم بر اینکه از من حمایت و دفاع کنید 
چنانکه از زنان و فرزندان تان حمایت میکنید » 

استعانت از غبر مسلمان 

0 - احیاناً داعی ضرورت به حمایت مشرک پیدا میکند تا او را در مقابل کسیکه اراد 
اذیت و ممانعت از دعوت را دارد . حمایت کند . اما آیا بر ای داعی حایز است که جنین حمایتی 
را بخواهد و یا قبول کند ؟ 

اگر جواب آن مثبت است شروط قبول آن جیست ؟ 

علاوه بر آن. آیا برای داعی مجاز است که در پیشبرد بعضی امور دعوت از غير مسلمان 
استعانت بگیرد ؟ 

جواب این سوالها را در فقرات ذیر تقدیم میداریم . 

جو از استعانت از غير مسلمان به غرض حمایت 

1 - برای داعی مجاز است که بخاطر حمایت و حفاظت خود از شر کسانیکه میخواهند 
او را اذیت نموده و از ادامۀ دعوت مانع گردند . مساعدت غیر مسلمان را قبول کند . همچنان 
جایز است که جنین استعانتی را از او بخواهد . دلیل این جواز را میتوان جنین ارائه کرد : 

اول : این امر کاملاً ثابت است که ابوطالب تا آخرین لحظات حیات از پیامبر | در مقابل 
قریش حمایت نمود و رسول اله | نیز همیشه میخواست که ابوطالب به حمایت و پشتیبانی از او 
ادامه داده و در مقابل قریش از حمایت او دستبردار نشود . و بالفعل ابو طالب علی الرغم تهدید و 
تطمیع قریش از حمایت او دستبردار نشد بلکه قدمی فراتر گذاشته و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب 
را بسوی حمایت از پيامبر | فراخواند . زمانیکه ابوطالب وفات کرد. قریش اذیتهایی به رسول الله 
| رساندند که در حیات ابوطالب حتی فکر آثرا کرده نمیتواستند . و همان سالی را که ابوطالب و 
خدیجه رضی الله عنها وفات کرد « عام الحزن» سال غم و اندوه نامید . 

دوم : رسول اله | غرض جلب حمایت ثقیف بسوی طائف رفت و از آنها کمک خواست به 
این امید که آنها پیام الهی را که برایشان آورده است قبول کنند و از پیامبر | حمایت نمایند . 

سوم : در کتاب « امتاع الأسماع» از مقریزی آمده است که : چون رسو اله | از طایف 
برگشت و به منطقۀ حراء رسید» مردی از بنی خزاعه را نزد مطعم بن عدی فرستاد تا او را پناه دهد 
و از او حمایت کید نا رسالت پروردگارش را برساند . پس آو به وسول له | بتاه داد . 

چهارم : مسلمانان مهاجر از حبشه به این گمان برگشتند که اهل مکه مسلمان شده اند . ولی 
همینکه دیدند حالت مردم بدتر از اول است . هیچ یک شان به مکه داخل نشدند مگر در پناه 
کسی و يا به صورت مخفی . 
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پنجم : ابن دغنه پناه خود را به ابوبکر | پیشنهاد نمود و ابوبکر | پناه او را قبول نمود . پس ابن 
دغنه در مقابل قریش ایستاده و اعلان نمود که من ابوبکر را پناه دادم ! بنابرین هیچ کسی به وی 
تعرض کرده نمیتواند . 

علت جو از استعانت از غير مسلمان 

2 - اخباریکه فوقاً ذکرشد صراحتاً دلالت به جواز قبول و طلب حمایت از غير مسلمان 
دارد . اما علت اساسی این جواز در جیست ؟ 

در جواب باید گفت که ؛ دعوت بسوی دین الله | ضرورت به فضای آرام و فارغ از تنگناها 
و عوایق و موانع در راه دعوت دارد . زیرا دعوت الی الله مانند کشت کردن و ساخت تعمیر را 
دارد . همانگونه که دانۀ کاشته شده در فضای طرفانی و گردیادهای شدید نمیروید و تعمیر در 
فضای آگنده از کش و گیرها و مصروف شدن معمار به دفع مشکلات و تجاوزات به سر نمیرسد 
. دعوت نیز در فضای مملوء از مشکلات و برخوردها ثمر لازم را نمیدهد . به همین علت است 
که چون بعد از صلح حدییه فضای نسبتاً آرام و مطمئن برای دعوت اسلامی فراهم گردید تعداد 
زیادی به دین اسلام گرویدند . پس هدف از کسب حمایت از غیر مسلمان عبارت از زمینه سازی 
برای نشر دعوت و ایجاد امکانات لازم برای نقل و حرکت آزادانة داعی میباشد نه اینکه داعی با 
کسب حمایت از غیر مسلمان به راحت و لذت دنیا دست يافته با مشرکین به مداهنت شروع کند 
. قبول این حمایت شبیه اینست که مشر کی اقدام به دور ساختن اشیای مضر از راه مسلمانان نماید 
و یا دشمنی کسی را از او دفع نموده و به پاسداری از او پپردازد . 

شروط قبول حمایت از غير مسلمان 

3 شرط اساسی جواز طلب حمایت و پذیرفتن آن از غير مسلمان اینست که بحساب 
ارزشهای اسلام و تنازل از مفاهیم اسلامی نباشد. به همین دلیل زمانیکه ابوطالب به پیامبر عليه 
السلام گفت: 

« یا اب خي . ان قَومك قڏ جاغون . فقالوا لي گذا وگذا . لّدي گانوا الوا له فَأ غلي وغلی 
تفسك . ولا نی من ال ما لا آطیق قال فظن سول اله صَلی الله یه وَسَلّمَ أنه قذ بدا لعمه فيه 
اء أله اذل نیمه وه قذ صحف عن تصریه وَالقيام مَعة . قال فَقَالَ سول الله صلی الله عَلیه 
وسلم يا عم . وله لو وضَغوا الشنسن في بيني . وَالقَمَرَ في يساري علی أن آنزك هدا الفز خی بظهرة 
الله و هك فیه ما تَر قال م استَغْبرَ سول الله صلی الله علیّه وَسَلم قبکی م قام فلمَا ول اداه ابو 
طالب فقال بل یا ان خي . قال فافبل له سول الله صَلّی الله عَلیّه وَسَلّمَ فقال اذهَب يا ان خي 
> قَقُل ما أَخبت فَوَالله لا مك لشیء ید1 


1-سیرت این هشام ج 1ص 276 
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«ای برادر زاده ! بزرگان قومت نزد من آمده و جنین و جنان گفتند » پس تو بر من و خودت 
رحم کن و بر من کاری را که از توانم بیرون است تحمیل مکن ! رسول اله | گمان کرد که برای 
کاکایش نظر جدیدی پیدا شده و میخواهد که از حمایت او دستبردار شده و او را به دشمن تسلیم 
نماید و از نصرت و پشتیانی او احساس ضعف میکند . پس رسول اف | در جوابش گفت :« اي 
کاکا ! سوگند به اله که اگر آفتاب را در دست راستم و مهتاب را در دست چپم بگذارند تا این 
امر را ترک نمایم . هرگز آنرا ترک نخواهم کرد تا آنکه اله این دین را پیروز گرداند یا من در راه 
آن هلاک شوم ! رسول الله | باگفتن این سخن به گریه افتاده و از جایش بلند شد چون براهافتاد 
ابوطالب او را نداء کرده و گفت: « ای برادر زاده برگرد! و چون پیامیر | ب رگشت ابوطالب گفت : 
ای برادر زاده برو و هرچه میخواهی بگی سوگند به الله که هرگز ترا در برابر هیچ چیزی تسلیم 
نمیدهم و تنها نمی گذارم» 

همچنان ابو ابکر صدیق | حمایت و پثاه ابن دغنه را زمانی رد که کرد که از او خواست تا در 
مسجد نزدیک دروازة خانه اش در بنی جمح نماز نخواند .! 

4 اگرچه مقصد اصلی و اولی قبول حمایت از غیر مسلمان. نجات از اذیت و تجاوز کفار 
میباشد. ولی بخاطر آن حایز است که زنده ماندن فرصتهایی را در آینده بدست داعی مسلمان 
میدهد تا وجیبة دعوت را به صورت بهتر انجام دهد. دلیل این مدعا را از سیرت نبوی بدست 
اورده ميتوانيم در سیرت این هشام امده است که 

« فلا ری سول الله - صلی ال عليه وَسَلّمَ - ما یبصیب أَصْحَابةُ من البلاءِ . وتا و فیه من 
العافية . بتگانه من الله ومن غته اي طالب وه لایر علّی أن هم ما هم فيه من البلاء . ال هم 
و رجنم ال زص الخبشة » قن ا ملک لا یم عنده اَحَڏ . ومي آزضن صِذق خی یل اله كم 
رجا ها نتم فیه»" 

« چون رسول اله | دید که اصحابش با مصایب و مشکلات زیادی مواجه اند و جناب ایشان 
بخاطر مقام و جایگاهی که نزد اله متعال داشت و بعد از آن بخاطر حمایت ابوطالب در عافیت 
بسر میبرد. و هیچ کاری در جهت دفع کردن و یا تخفیف این مصایب در توانش نمیباشد . برای 
شان گفت: اگر به سرزمین حبشه بروید. در آنجا پادشاهی حکومت دارد که در مملکت او بر هیچ 
کسی ظلم نمیشود. و آنجا سرزمین صدق و راستی است. در آنجا باشید تا الله متعال گشایشی در 
حالت تان ایحاد کند» 

استعانت از غبر مسلمان در بعضی کارهای مربوط دعوت 


1-سیرت ابن هشام 1ص 369 
2-سیرت ابن هشام ج1 ص343 
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5 برای داعی جایز است که در بعضی کار ها نیز از غیر مسلمان کمک بگیرد. اگرجه 
درین استعانت ضرورت به این داشته باشد که او را از بعضی اجراءات مربوط به دعوت اطلاع 
دهد. دلیل این جواز را از آثار ذیل بدست می اوریم: 

اول: در داستان هجرت بسوی مدینه آمده است که ابوبکر صدیق | گفت: 

«ای پیامبر اله! من این دو شتر را بخاطر همین کار آماده ساخته ام. پس عبدائه بن اریقط را که 
مردی از بنی عبدالدیل بن بکر و مشرک بود. اجیر نمود تا انها را درین سفر راه بنماید. پس ان دو 
شتر را به او سپرد تا بجراگاه ببرد و تا وقت هجرت نزد خود نگهدارد.» ' 

دوم: در بيعت عقبة دوم: رسول الله | به همراهی عباس بن عبدالمطلب که در آنروزگار به دین 
قوم خود بود به عقبه تشریف آوردند. عباس | اگر چه هنوز مسلمان نشده بود مگر میخواست که 
در کار برادر زاده اش حاضر بوده و اطمینان لازم را برایش فراهم سازد)۲ 

سوم: «مسلمان و مشرک قبیلۀ خزاعه شریک اسرار رسول اله | در منطقة تهامه بودند و میلان 
دوستی شان با رسول الله بود و هیچ امری را که در آنجا میگذشت از رسول الله | پنهان نمیکردند» 
ِ 

6- این آثار دلالت صریح بر جواز استعانت از غیر مسلمان در اجرای بعضی اموری دارد 
که مربوط به دعوت است. ولی بشرط اینکه غير مسلمان مورد اعتماد بوده و داعی مطمئن باشد 
که او دست به خیانت و افشای اسرار نمیزند. 

البته استفادة ازین امور به دوراندیشی و هوشیاری داعی مسلمان مربوط است که در موارد 
ضروری از آن استفاده درست نماید. و مشروط برینکه شخص غير مسلمان موقف سالم در برابر 
مسلمان داشته مسایلی را که مطلع میشود. پوشاند. 

این اطمینان و کسب حمایت احیانا بخاطر قرابتی که با مسلمان دارد. و یا بخاطر کار نیکی که 
مسلمان به او کرده است و یا در معامله صداقت نموده و امثال آن صورت میگیرد . چنانچه ابن 
دغنه قبل از اعلان حمایت از ابوبکر | گفت: سوگند به الله که تو باعث زینت و افتخار قوم 
هستی. تو در مشکلات به کمک مردم می رسی. اعمال نیک انجام میدهی. از بیچارگان دستگیری 
میکنی. برگرد تو در پناه من خواهی بود." 

پس هیچ ممانعتی ندارد که مسلمان از مواقف مفید و نیک مشرکین که در برابر او اختیار 


3-سیرت ابن هشمام ج 2ص 98 
1-سیرت ابن هشام ج2ص 49 
2-ابن هشام ح3ص 45 

3-سیرت ابن هشام ج1ص 396 
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میکند. استفاده نماید. 


سوم - ایجاد تنظیم دعونی : 

7 نظم و کار منظم و سیلۀ خوبی برای نشر دعوت بوده و در توجیه واستخدام تلاشها به 
نحو مثمر در مجال دعوت تأثیر خیلی زیادی دارد. و در نتیجه فرصت و امکانات پیروزی را برای 
داعی پیشتر میسازد. اما بدون نظام کوششها پراگنده گردیده و حرکت دعوت بدون برنامه و پلان 
صورت میگیرد. در حالیکه اسلام دين نظام است. چنانچه نماز طی نظم خاصی اداء میگردد. وقت 
آن معین بوده و مقتدی از مام متابعت میکند. 

همچنان سایر عبادات مانند روزه حج و زکات.... 

ضرورت داعی به نظم : 

8- دعوتگر مسلمان قبل از هر چیز به تنظیم وقت ضرورت دارد. زیرا وقت عبارت از 
حیات و ارزشمند ترین سرماية او میباشد. لذا همیشه این حدیث را شعار خودبگرداند که 

« من استوی یوماه فهو مغبون» 

« کسیکه دو روزش با هم مساوی بود او خسران کرده است » 

پس داعی باید بکوشد که فردایش بهتر از مروز و امروزش بهتر از دیروز باشد. این بهتری بر 
اساس سعی و تلاشی که در راه دعوت بخرج میدهد. و هدایتی که نصیب مردم میسازد سنحیده 


۱ 


میشود. زیرا هدایت یکفرد و نجاتش از دروزخ برای داعی بهتر از «حمر النعم» شتران سرخ مو ( 

داعی باید برای تنظیم بهتر زندگی. وقت خود را تقسیم نماید و هر جزء انرا برای ادای وجاییی 
که بدوش دارد تخصیص دهد. یک جزء را برای رسیدگی بخود. بخش دیگر را برای وارسی از 
اهل و عیال. بخش دیگر را برای عبادات پروردگار بخش دیگر را برای دعوت الی الله تعين نماید. 
و ازمصرف کردن وقت خود را در امور بیفایده مصرف جدا پرهیز کند. زیرا مسئولیتها بیشتر از 
اوقات است و انسان هر لحظٌ در معرض مرگ قرار دارد. پس باید با قاطعیت کامل از هر لحظه و 
هر انية وقت خود استفاده نموده و آنرا در ادای وحایب. مستحبات و اعمال نیک مصرف کند. 


1-در حقیقت این سخن . حدیث مرفوع نیست بلکه منسوب به حسن بصری | میباشد .و ابن ایی دنیا درمنامات و حلية اأولیاء آنرا 
به این لفاظ نقل کرده است : «بلغنی آن الحسن البصری رأی النبی صلی الله عليه وسلم فی منامه.فقال: یا رسول الله عظنی, قال: من استوی 
يوماه فهو مغبون. ومن کان غده شرا من یومه فهو ملعون, ومن لم بتعاهد النقصأن من نفسه فهو نقصأن, ومن کان فی نقصأن فالموت خیر له.» 

« برایم چنین خبر رسیده است که حسن بصری رسول اله | را بخواب دید پس برایش گفت : يا رسول اله مرا موعظة کن . پیامبر | 
فرمود کسیکه دو روزش با هم مساوی باشد او خساره کرده است و کسیکه فردایش بدتر از امروزش است ملعون است و کسیکه 
نقصانی را در نفس خود تدا رک ننماید او زیانمند میشود و کسیکه همیشه در زیان است مرگ برایش بهتر است .» مترجم 
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ضرورت جماعت به نظم : 

09 چنانچه قبلا اشاره کردیم دربعضی حالات ضرورت پیش می آید که دعوت به 
صورت جماعی و گروهی پیشبرده شود. اله متعال میفرماید : 

ر کے س ر وور د ۶ 7 وو ریو و ر م و ےر 7 ۶ و 

ل ولتكن منكم آمة يدعون إلى احير ويامرون بالعروفی وينهؤن عن المنكر وَاولتيك هم 
المفلخورت )4 (آل عمران نککک 

« و باید از شما گروهی باشند که [ همه مردم را ] به سوی خير دعوت نمایند . و به کار 
شایسته و پسندیده وادارند ؛ و از کار نابسند و زشت باژدارند ؛ و اینانند که بقیناً رستگارند » 

امت به معنای حماعت است. پس زمانیکه حماعتی اگرجه کوجک به دعوت می پردازد. بر 
سبیل مثال در جوامع وثنی افریقا رفته و مردم را بسوی اسلام فرا میخوانند. باید تمام قواعد و 
مقرراتی را که اسلام بخاطر نظم امر نموده است. مراعات نمایند. زیرا کار اند ک ولی مداوم و 
منظم بمراتب بهتر از کوششهای پراگنده و مقطعی میباشد. از مظاهر عمل گروهی. تشکیل جمعیت 
های دینی است که به نشر محاسن اسلام و تعلیم دادن اموردینی به مردم معروف اند. 


اساسات کار تنظیمی در اسلام: 

0- شانه ها و اساسات نظمی که در شریعت اسلامی بخاطر اجرای مژفقانة کارهای 
دعوت طرح شده است. خیلی زیاد است که باید به آنها توجۀ جدی داشته و مراعات گردد. از 
جملة این نشانه ها ميتوانیم که امور ذیل را یاد آور شویم : 

اول: هر جماعتی باید رئیس و امیری داشته باشد. این حقیقتی است که شریعت اسلامی به ان 
امر نموده. واقعیت ها آنرا تأیید و عقل سلیم آنرا درک میکند. به همین علت در حدیث شریف 
حول کر ی 
«عنْ اي مره اَن سول الله صَلی ال علّه وَسَلم قال دا كان لا في یرو أَحَدَهُمْ» 

(سنن ابی داود باب فی القوم یسافرون....) 
« از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمودند : چون 
سه تن به سفری برایند باید یکی را بر خود امیر تعين نمایند » 
« ول یل لتلائة تفر یکوئون برض فلاة لا مرو علََهم أَحَدَهُمْ » 
(مسند احمد » عن عبدالله بن عمرو |) 

« حلال نیست برای سه نفری که در صحراء سفر میکنند مگر اینکه یکی را بر خود امیر مقرر 

نمایند ) 
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این تیمیه رحمه الله در تعلیق به این حدیث میگوید: 

«تعین امیر را در اجتماع کوچک و عارضی هنگام سفر واجب گردانیده است تا تنبیه جدی در 
مورد سایر تجمعات باشد . زیرا الله متعال امر بالمعروف و نهی از منکر را واجب گردانیده است و 
این کار جز با قوت بشری و موجودیت امارت به اتمام نمیرسد.»" 

مقصد از امارت. تحقق پذیرفتن اطاعت الله و رسول او و تنفیذ اوامر شریعت میباشد. ابن تیمیه 
میفرماید: ۱ پس واجب اینست که تعین امیر را بحیث دین دانسته و آنرا وسيلة قربت به الله متعال 
دانست . باید بدانیم که تقرب به الله متعال بوسیلة اطاعت از او تعالی و اطاعت از رسول الله 
صورت گرفته و از بهترین وسایل قربت میباشد . و احوال اکثر مردم در امارت زمانی به فساد 
میرود که امارت را بخاطر ریاست طلبی و جمع مال میخواهند »۲ 

دوم: در بيعت عقبة دوم رسول الله | به انصار فرمود : « دوازده تن را برایم معرفی کنید تا هر 
کدام از قوم خود نمایندگی نماید.۲ 

سوم: رسول الله | هر باری که بخاطر جهاد و یا کار دیگر از مدینه خارج میشد. کسی را به 
نیابت خود در مدینه تعين میکرد. 

مقصد از تعین امیر : 

1- مقصد از تعين امیر و يا رئیس بر جماعت اندک و يا بزرگ اینست که کار ها به 
صورت منظم و نسق واحد و تحت نظر یک شخص جریان یابد. این هدف زمانی تحقق مییابد که 
حماعت از نظر رئیس خود اطاعت کنند. بخصوص زمانی که اختلاف در اراء پیش می اید. در 
غیر آن امارت و تعین امیر کار بیفایده خواهد بود. در حدیثی که عباده بن صامت | روایت کرده 
است میخوانيم: ۱ ۱ ۱ ۱ 
« بايغتا وشول الله صَلی الله عليه وَسَلمَ علی المع والطاعة في سرا ویسرنا ومنشطنا ومکرجنا ورة 
لیا وَأ لا ازع ار أَهلَه وان وم باق یماکان لا ناف في اه لَمَة لائم » 

۰ (سنن النسائی » باب البيعه على اثرة ) 

« با رسول الله | بیعت کردیم بر سمع و طاعت در سختیهای ما و آسانیهای ما و در خوشی و 
ناخوشی ما و بر این اگر برما دیگران ترجیح داده شود و در امر خلافت با کسانی که اهل آن است 
منازعه نکنیم و حق را بگوییم هر جاییکه باشیم و در راه الله از ملامت هیچ ملامتگری نهراسیم » 


1-مجموع فتاوی ابن تیمیه ج 28ص 930 
1-همان مصدر 
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البته اطاعت از امیر در کار های معروف شرعی صورت میگیرد نه در اوامر خلاف شرع. زیرا 
رسول له | میفرمایند : 
« عن علي عن الّي صلی الله عليه وَسَلّمَ قال لا طَاعَة لمخلوق في مَعْصِية الله عر وَجَلّ » 

1 (مسند احمد) 

« از علی | روایت است که رسول اله | فرمودند : طاعت از هیچ مخلوقی جایز نیست در 
امری که در آن معصیت الله متعال باشد » 

ضرورت اطاعت : 

2- اطاعت از امیر و رئیس در هر کاری ضروری و حتمی است . بخصوص در کارهاییکه 
به صورت دستجمعی بخاطر پیشبرد امور دعوت الی الله براه انداخته میشود. صحابة کرام تا حدی 
به معنا و مفهوم اطاعت آگاه و ملتزم بودند که در غزوة خندق حتی برای رفتن به قضای حاجت 
نیز اجازه میخواستند. برخلاف انها . مناففین که خود را پابند اوامر رهبری نمیدانستند مخفیانه و 
بدون اجازة رسول الله | به خانه های خود می رفتند. ابن هشام می نویسد: 

«منافقین مخفیانه و بدون احازهٌ پیامبر عليه السلام از خندق خارج شده وبخانه های خود 
میرفتند. اما مؤمنین مخلص در صورت ضرورت و حتی برای حوایج ضروری انسانی نزد رسول 
اه | رفته و اجازه میخواستند. بعد از آنکه برای شان اجازه داده میشد. برای رفع ضرورت و 
حاجت خود میرفتند و بمجرد فراغت از آن دوباره بکار خود برمیگشتند و این کار را بخاطر اجر و 
ثواب اله متعال میکردند) 

ی ۱۷ 


نیوا عى تة ن كنرك بت کی رت بال ورسوله فذا 
سوت لبعض انهم أن من شنت متهم واتتفیر طم 1 ۳ ات الله غفور رَحیمر 
© 4 (لنور/62) 

« مؤمنان فقط آنانند که به الله و پیامبرش ایمان آورده اند . و هنگامی که بر سر کار مهمی [ که 
طبیعتاً مردم را گرد هم می آورد ] با پیامبر باشند تا از او اجازه نگیرند [ از نزد او ] نمی روند . به 
راستی کسانی که [ برای رفتن ] از تو اجازه می گیرند . آنانند که به اه و پیامبرش ایمان دارند . 
پس هنگامی که برای برخی از کارهایشان از تو اجازه می خواهند . به هر کدام از آنان که 
خواستی احازه بده و از الله برای آنان آمرزش بخواه : زیرا الله بسیار آمرزنده و مهربان است » 


اطاعت و مشوره : 
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3 لزوم طاعت از امیر به معنای ترک مشوره نمیباشد بلکه بالای رئیس واجب است که با 
افراد حماعت خود مشورت نماید. علماء میگویند: «هیجکسی بیشتر از رسول اله | با اصحابش 
بیشتر مشورت نمیکرد) همجنان هر فرد جماعت حق دارد که رأی و نظر خود را ارائه کند و 
رئیس باید نظر او را بدقت بشنود و اگر آنرا صواب یافت به آن عمل نماید. چنانچه در سیرت 
نبوی میخوانیم: 

«رسول اله | در سال ششم هجری به مقصد ادای عمره از مدینه خارج شده بسوی مکه 
حرکت کرد. قریش در برابر ایشان موقف معاندانه گرفته و تصمیم گرفتند که رسول الله | را از 
داخل شدن به مکه مانع شوند . رسول اله | میخواست که عمر | را فرستاده و آنها را خبر دهد که 
برای جنگ نیامده است بلکه میخواهد بیت اله را زارت کند. عمر | گفت: بارسول اله ! من از 
غدر قریش بر خود میترسم و در مکه از بنی عدی (قوم عمر) هیچ کسی نیست که از من دفاع 
کند و قریش از دشمنی وشدتی که نسبت به آنها دارم آگاه است.ولی مرد دیگری را نشان میدهم 
که در مکه باعزت تر از من است. این شخص عثمان بن عفان | است. رسول اله | عثمان | را 
طلب کرده و نزد ابو سفیان و اشراف قریش همراه با این پیام فرستاد که ما برای جنگ نیامده ایم 
بلکه بقصد زیارت مکه و تعظیم حرمت آن آمده ایم »۲ 

4“ باید بیاد داشته باشیم که در بعضی حالات افراد بحیث یک فرد کار هایی را انجام 
میدهند که انجام آن برای جماعت ناممکن میباشد . داستان ابو بصیر | میتواند بهترین شاهد این 
واقعیت مباشد. 

ابو بصیر | بعد از مسلمان شدن در حالی نزد مسلمانان رسید که آنها با قریش صلح حدیییه را 
ډسته بودند. او از مسلمانان خواست که بوی پناه داده و از تحاوز فرش حمایتش کنند. اما 
مسلمانان بخاطر معاهدةٌ صلح حدیبیه از حمایت او خود داری کرده و مطابق دستور پیامیر عليه 
السلام او را به فریش تسلیم نمودند. سران قریش ابو بصیر | را با خود بردند. اما در جریان راه از 
نزد شان موفق به فرار گردیده و در کنارۀ بحر حایگزین شد و در آنحا راه قافله های قریش را 
بست. این عمل او که تأثیر بسزایی در زندگی قريش داشته و به نفع مسلمانان بود. برای او جایز و 
ممکن بود. درحالیکه جنین کاری برای جماعت مسلمانان نادرست بود اگرچه به نفع مسلمانان 
تمام میشد. مسلمانان نیز با درک این قضیه از پیامبر عليه السلام درخواست نکردند که برای شان 
احازة اشتراک در عملیاتهای جهادی او بدهد. زیرا آنها افراد مربوط به جماعت مسلمانان بوده و 
همان التزامی را باید مراعات میکردند که جماعت داشت. در حالیکه ابو بصیر فرد خارج از 
حماعت و تنها بود. 
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چنین شخصی کار هایی را انجام داده میتواند که برای افراد جماعت چنین کاری نادرست 
میباشد. چنانچه زمانیکه رسول اله | در جنگ خندق حذیفه بن الیمان | را در بین مشرکین فرستاد 
تا از حالت شان اطلاع حاصل نماید. او میگوید: چندین بار حالت به گونۀ پیش آمد که میتوانستم 
ابو سفیان را به قتل برسانم. ولی ازین کار خود داری کردم. زیرا بیامبر عليه السلام دستور داده 
بودند که کاری غیر از اخذ اطلاعات انجام ندهم و بمجرد کسب اطلاعات لازم دوباره برگردم» ! 

هر فردی صلاحیت کار گروهی را ندارد: 

5 اشتراک در فعالیت های گروهی برای نشر اسلام و دعوت الی الله به مجموعهٌ از 
ارزشهای علمی و اخلاقی مانند فقه دقیق. صبر حمیل. وادار نمودن نفس بر اطاعت. ضبط نفس 
خود گذری تواضع؛ ۳ منسجم شدن بادیگران در مسیر دعوت قبول Ss‏ در 
صورتیکه جماعت آنرا تأیید کند. و امثال اینها ضرورت دارد. و شايد آيت (ولتكن منکم امة 
یعون إلى نیّر..) نیز به این نکات اشاره شده است. 

اگر چه دعوت الی الله وجیبة هر فرد مسلمان بوده و هر فردی به این اعتبار که فردی از 
مسلمانان است. بايد به قدر توان خود در امر دعوت الی لله سهیم گردد. وجوب فردی دعوت را 
میتوان از ایات ذیل استباط کرد : 


9 ۳11 


رز < و < مه 2 7 و و گور ۹ رو ۴ م ول ي روم وه م 
$ والموینون والموّینت بعضهم اویَاء بعض یامرزورت بالمعروف وینهون عن 
منک 4 (لربه رک 
« مردان مؤمن و زنان مومن دوست و کارساز یکدیگرند .به نیکی امر میکنند و از منکر نهی 
میکنند » 
Te‏ 2 کچ اه و مه ےہ ر کہ رہ ad‏ ر کے 2 4 ت 
« قل ھنذوے سیل ادعوا ی الله على بصيرة آنا ومن اتبعنى وسبَحن الله وما آنا ین 
ألَمذرکیت (©) 4 (وسف ا ك کک 
« بگو : این طریقه و راه من است که من و هر کس پیرو من است بر پایه بصیرت و بینایی به 
سوی الله دعوت می کنیم . و الله از هر عیب و نقصی منزه است و من از مشر کان نیستم ( 
ت 2 ۴ 4 9 2 ور 72 
اما در آیت : ون نکم امه یعون لل ..» ملکفیت (امت) یعنی جماعتی از مسلمانان 
تذکر یافته است. و این ملکفیت در حالاتی متوجه امت میگردد که مستلزم توحید کوششها و سعی 
و تلاش دستجمعی باشد. بنابرین. تمام افراد جامعةٌ اسلامی توان همراهی با عمل جماعی را ندارد. 
زیرا معانی و ارزشهایی که برای اشتراک در کار گروهی لازم است. در تمام افراد وجود ندارد. 
مسلماً عدة انسانهای نیک سیرت و صالحی وجود داشته باشند که درکار دعوت فردی خیل 


2-سیرت ابن هشام ج 3ص 186 
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موفق باشند . اما مفهوم نظام و ارزش اطاعت در عمل گروهی را درک نکرده اند. و نظم و 
مقررات تنظیمی را نوعی قیودات غیر ضروری برای آزادی خود میدانند. و اطاعت از اوامر رهبری 
را کسر شأن و تذلیل شخصیت خود میپندارند. نه اینکه آنرا پیروی از احکام الهی دانسته و مانند 
متابعت مقندی از امام در نماز بدانند. 

چنین اشخاصی شاید به تنهایی بتوانند که کار مفیدی را انجام دهند. اما یکجا شدن آنها به 
جماعت و سهیم شدن شان در کار گروهی حتما مضر واقع میشود. و حتی ممکن است که نمونه 
و قدوة نادرستی در اخلال نظام جماعت و عدم التزام به اطاعت برای کسانی شود که همراه با او 
در یک مجموعه مصروف کار میباشند. 

این عمل او نتایج خیلی سهمگین و خطرناکی را متوجه دعوت میسازد. زیرا در نتیجة عدم 
هماهنگی و التزام به نظم. صفوف جماعت متفرق گردیده بی نظمی و هرج و مرج دامنگیر 
جماعت میشود و خروج از مقرارت جماعت کار هر روز و هر کس میگیردد. 

درینصورت مردم با خود فیصله میکنند که این جماعت که خود دراختلاف و تفرق بسر برده 
از اصلاح نفس خود عاجز اند میخواهند دیگران را اصلاح نمایند!! و این بد ترین حالتی است که 
دامنگیر دعوت گردیده مردم را از دعوت اسلامی و حتی از اسلام متنفر میسازد. عمل جماعی را 
میتوان به ماشین بزرگی تشبیه کرد که زمانی مقصد و غرض آن حاصل میشود که تمام اجزاء و 
قطعات آن همزمان حرکت نماید. اما اگر جرخی از آن بخواهد که با سرعت بیشتر حرکت کند. په 
این دلیل که توان حرکت سریعتر را دارد. حتما ماشین از حرکت خواهد ماند و حتی باعث 
نقصانات شدیدی برای تمام دستگاه خواهد شد. 

به عین ترتیب حیثیت فرد در جماعت مانند پرزه ها و چرخ های ماشین بزرگ است. شاید به 
این تصور که فلان کان خوب و نافع است و بر خلاف نظم جماعت بسوی ان میشتابد در 
حالیکه عمل او باعث اخلال در نظام جماعت گردیده و ضرر آن بمراتب بیشتراز نفع آن خواهد 
بود. شاید چنین افرادی با نیت نیک و با مقصد اجر و واب این کار را انجام دهند. اما چنانچه 
بارها تأکید نمود ایم نتایج هر عملی در دنیا مطابق مقدمات و اسباب آن بدست می آید. 


وجایب امیر : 

06 بر امیر و رئیس جماعت لازم است که با همراهان خود با مهربانی و نرمی برخورد 
نموده عطوفت و شفقت خود را نسبت به انها نشان دهد. و در هر حالتی از درشتی و بد خویی 
اجتناب کند. اما نرمی و عطوفت به این معنی نیست که به آنها اجازة ارتکاب کار هایی را دهد که 
مخالف شریعت الهی باشد. و آنچه میخواهند انجام دهند و آنچه را نمی پسندند ترک نمایند. چون 
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« ولو أب الق أفواهم لَفست سوت ولارض ون فوت ‏ 4 
(المؤمنون/گك 

« و اگر حق از خواهشات نفسانی آنان پیروی می کرد . بی تردید آسمان ها و زمین و هر که 
در آنهاست از هم می پاشید ( 

مشخصة اصلی احسان و نیکی با همراهان اینست که به همان کار هایی اقدام نماید که خير 
دنیا و آخرت شان در آن نهفته است. اگرچه عدة آنرا نپسندند. و لازم است که در انجام چنین کار 
هایی از رفق و مهربانی کار بگیرد. 

7“ رئیس جماعت باید تلاش نماید که عزم و اراد صف اسلامی در راه دعوت ثابت و 
پابرجا بماند و هر آن امری که باعث مستی در عزم و اراد آنها و اضمحلال قدرت و توان آنها 
میشود. جلو گیری نماید. 

بهترین دلیل این سخن را در سنت نبوی در واقعة نقض پیمان بنی قریظه می یابیم. زمانیکه 
مسلمانان در جنگ خندق در محاصرۀ مشرکین قرار داشتند. این خبر شایع شد که بهود بنی قریظه 
عهد و پیمان شانرا نقض کرده و با مشرکین همدست شده اند. رسول اله ص برای دریافت 
حقیقت موضوع سعد بن معاذ. سعد بن عباده. عبداله بن رواحه و خوات بن جبیر را فرستاد و 
برایشان فهماند که « اگر بروید و بنگرید که آیا خبر هایی که رسیده است حقیقت دارد یا خیر: اگر 
حقیقت داشته به اشاره به من بفهمانید و از پخش آن که سبب شکست مسلمانان میشود. خود 
داری کنید. اما اگر به عهد و پیمان خود وفادار بودند. در بین مردم اعلان کنید.» 

8 رئیس باید. قدرت و کفایت هر فرد را تحت نظر داشته و در موقع مناسب از آن 
استفاده نماید. دلیل جامع قاعدهٌ فوق اینست که الله متعال در داستان موسی عليه السلام میفرماید: 

« قلت احدَهُما يتات آنفچزه بت ځټر من أسَعجت موی لین @ 4 
(لقصص کڪ ڪ) 

« یکی از آن دو دختر گفت : ای پدر ! او را استخدام کن : زیرا بهترین کسی که استخدام 
میکنی ان کسی است که نبرومند و امین باشد » 

قدرت و توانایی مطرح درین آیت نظر به نوعیت عمل فرق میکند. زیرا امیر باید برای هر کاری 
صالحترین افراد را تخاب نماید. جنانجه رسول الّه | و ابویک صدیق | خالد بن الولید | را هميشه 
به قتال مشرکین میفرستاد در حالیکه احیاناً از خالد بن ولید | کار هایی صادر میشد که رسول اله | 
آنرا نمپسندید. چنانچه در واقعة بنی خزیمه فرمود: « ای اله از آنچه خالد بن ولید کرده است من 
بیزارم» اما باز هم او را بحیث امیر و فرماندة قشون اسلامی تعین می نمودند. در مسألة آذان؛ بلال را 
امر کرد که آذان بدهد و به عبد اله بن زید که آذان را در خواب دیده بود. گفت: «بلال آواز بهتر و 
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خوبتر از تو دارد.» 

همچنان برای رئیس جایز است که کار هایی را به همراهان خود عرضه نموده و از آنها 
بخواهد که بخاطر اجرای آن خود را کاندید نمایند. و بعد از آن توانا ترین شانرا انتخاب نماید. 
انچ در واقعة احد رسول الله | شمشیری را بلند کرده و فرمود: چه کسی این شمشیر را میگیرد 
و حق آنرا اداء میکند؟ تعدادی برای اینکار بلند شدند اما رسول ال | شمشیر را به آنها نداد تا آنکه 
ابو دجانه | بلند شد وآنگاه شمشیر را په او سپرد. 
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بحت دوم 
وسایل رساندن دعوت 


زمینة سخن : 

9 رساندن دعوت الی اله با قول. عمل و سیرت داعی زمانی بخوبی انجام می ابد که او 
قدوه و نمونۀ دیگران قرار گرفته و قلب آنها را بسوی اسلام جذب نماید. در بحث هاییکه در ذیل 
این عنوان خواهیم داشت ت در مورد هر کدام این وسایل ب به تقصیل صحبت میکنیم: 


بخش اول 


اهمیت سخن در تبلیخ: 

0- وسیل اصلی و اساسی تبلیغ, سخن است. قران کریم که انواع تمام ارزشهای دعوت را 
احتواء کرده است. کلام رب العالمین است که بوسيلة جبرئیل عليه السلام بالای محمد | نازل 
کرده است. تبلیغ رسالت از سوی رسول اله | قبل از هر چیز دیگر بوسیلة سخن صورت گرفته 
است. جنانجه الله متعال پیامبر | را امر میکند که: 


مق سب کار حو سم 


وان أَحد من لمشرکرت انتجاو اج قیمع کلم بر اتلفه امكف 
لباقم لآ علمورت © 4 (لتوبه») 

۳ SL 
را به جایگاه امنش برسان ; این به سبب آن است که آنان گروهی هستند که [ حقایق را ] نمی‎ 
»] . دانند [ باشد که در پناه تو و شنیدن سخن حق مسلمان شوند‎ 

همچنان الله متعال همة پیامبرانش را امر نموده است که رسالت او را با قول بلیغ و آشکار برای 
مردم برسانند. 
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صد 

قل يتا آل س قڏ ج٣‏ ڪم الق ین ان رتم دی لتفسه. 
وتن ڪل گنما ل عل ET‏ 

« بگو : ای مردم ! یقیناً حق از سوی پروردگارتان برای شما آمد : پس هر که هدایت یابد . 
فقط به سود خود هدایت می یابد و هر که گمراه گردد . فقط به زیان خود گمراه می شود . 
e‏ ( 

«قل یا الاس ی سول آله (لیکم چنیا 4 (الأعراف لكك 

« بگو : ای مردم ! یقیناً من فرستادۀ الله به سوی همۀ شمایم ( 

همچنان اله متعال تمام انبیای گرامی شانرا امر نموده است که رسالت الهی را با سخن رسا و 
بایغ به قوم خود برسانند . 

قد اُرَسلتا توح إل قرمه فقال یَمَوم بدو له ما لکم من له یه إن 
کم عَذّاب یوم عظي م( 4 (الأعراف الک 

« به یقین . نوح را به سوی قومش فرستادیم . پس به آنان گفت : ای قوم من | الله را بپرستید . 
که شنما را جر او مغودی ینت :من قطما از خذاب روزی نارگ ر شما ترسم » 

وقال مُوسی يَفِرَعَون نی رسول ین رب لین ج 4 (الأعراف /55> 

« وموسی گفت: ای فرعون ! يقيناً من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم » 

پس داعی نباید از اهمیت سخن گفتن در کار دعوت و تأثیر کلمة نیک درین راستا غافل 
بماند. چه سخن وسيلة اصلی رساندن حق به مردم میباشد. 

ضوابط اساسی در سخن گفتن : 

1- نخستین نکتۀ که باید به یاد داشته باشیم این است که سخن بايد واضح بوده هیچنوع 
غموض و ابهامی در آن نباشد. زیرا مقصد از سخن گفتن. فهماندن مفاهیم و معلومات معینی به 
مخاطب است. پس لازم است که این کلام واضح و روشن بوده و از هر نوع استعاره پردازی 
برکنار باشد. به همین علت است که برای هر فومی پیامبری از ميان خود شان و به زبان خود انها 
تب بت 

ووا اراس 1 سول الا يسان یه ۳ 4 (ابراهیم نک 

« و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [ بتواند به وسیل آن زبان . پیام وحی را 
به روشنی ] برای آنان بیان کند » 

و نها رامکلف به : بیغ وایح و آشکار نموت است نا وت پر بان ابش کرو 


« ومَاع ی[ ول لیلخ لمث (©) 4 (لسکبوت/كک 
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« و بر عهده پیامبر جز رساندن آشکار [ پیام وحی ] نیست » 

معیار و مقیاسی که واضح بودن کلام را تعین میکند. نفس داعی و هم خاص او نمی باشد 
زیرا ممکن است که سخنی برای داعی واضح باشد اما نزد شنونده غامض و غير مفهوم باشد. 
همچنان واضح بودن سخن اینست که در ذات خود واضح باشد. زیرا ممکن است که سخن در 
ذات خود واضح باشد اما مخاطبین از آن بر داشتی تی کرده نتوانند. پس معیار اینست که سخن نزد 
39 و 

« وم سا ِن سول لا يسان َو قومه مر ) (ابراهیم نک 

« و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [ بتواند به وسیله آن زبان . پیام وحی را 
به روشنی ] برای آنان بیان کند » 

پس سخن باید مطابق فهم آنها بیان گردد. نه اینکه گویندۀ سخن بداند و بس . ونه اینکه سخن 
فقط برای سخن باشد ! 

عایشه رضی لله عنها در مورد سخن گفتن رسول اله | را 

«کَان کلام سول الله صلی الله له وَسلّم کلاما فصلا به یمه کل مَنْ صَعَه» 

(سنن ابی داود . باب امدی فى الکلام) 

« سخنان رسول اله | واضح و آشکار بود و هرکسیکه آثرا میشنید مطلب آنرا میدانست » 

2- سخن باید از کلمات و الفاظی که احتمال تأویل های باطل در آن وجود دارد. خالی 
باشد. داعی باید همیشه بکوشد که الفاظ و کلمات قرآنی و استعمال شده در حدیث نبوی را 
استعمال نماید. زیرا این الفاظ معنای محدود و مشخص داشته و از مفاهیم نادرست و باطلی که 
تا وی وی و ی وی قرآن کریم با اشاره ب ان منهج میفرماید 

< اھا ای ءاموا لا تقولوا رعتا وقولو آنطتا واسمغوا وللکفریرت عَذَابُ 
یمرچ 4 (البقرہ کک 

« ای کسانی که ایمان آورده اید ! [ هنگام سخن گفتن با پیامبر ] مگویید : راعنا و بگویید : 
انظرنا [ یعنی : مصلحت دنیا و آخرت ما را ملاحظه کن ] و [ فرمان های الله و پیامرش را ] 
بشنوید . و برای کافران عذابی دردناک است » 

اگر جه کلمة «راعنا» در عربی معنای غلط نداشته و تقریباً همان معنای کلم (انظرنا) را افاده 
میکند . اما در زبان بهود معنای باطل و تحقیر آمیز دارد و يهود این کلمه را بخاطر تحقیر و توهین 
به رسول اله | استعمال میکردند. پس اله متعال مسلمانان را امر نمود که بجای این کلمه. کلمة 
انظرنا را استعمال کنند. زیرا درین کلمه هیچ التباسی وجود نداشته و برای بهود این حجت حاصل 
نمیشود که کلمة راعنا را استعمال نموده و به تحقیر و دشنام پیامبر عليه السلام متوصل شوند. 

باز هم اگر داعی مجبور به کلمات و الفاظ جدید میشود. باید معانی آنرا توضیح دهد. تا مبادا 
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در اذهان عدۂ همان معانی باطلی تداعی گردد که در بین مردم شایع استٹ: 

ضوابط عمومی در مورد گوینده : 

3 داعی باید از تأنی کار گرفته و در القای سخن بر مخاطب عحله نکند تا آنها بتوانند 
ای ی ای سای ی 
« عن نس غن اي صَلى الله له علیه وَسَلَمَ َه گان ذا تلم بکلمَة آعادها تلا حَّ ثفهم عنه» 

(صحیح البخاری باب من أعاد الكلام ثلاثاً) 

داز اس [ روایت است که از رسول ال حکایت میکند که ایشان زمائیکه صحبت میکردند . 
سخن خود را سه بار تکرار میکردند تا مطلب ایشان فهمیده شود 

4- داعی باید از تکلف در سخن گفتن و اظهار فصاحت پپرهیزد. رسول اله | می فرماید: 
« عن عبد اله بر مسغودعن الي صَلّی الله علّه وَسلم ال ألا لك الْمَُتَطْعُونَ ئات مَرَاتِ » (سنن 
ابی داود » باب لزوم السنه) 

« از عبدائه بن مسعود [ روایت است که رسول الّه | سه مرتبه فرمودند : تکلف کنندگان در 
سخن هلاک شدند ) 

(تنطع» در کلام به معنای تکلف کردن در اظهار فصاحت و بکار بردن کلمات نامأنوس و غير 
مفهوم نزد شنونده میباشد . چنانچه در حدیث دیگری میفرمایند : 
«غن آي نله اشن اد زسول الله صلی الله عليه وس قال أحَبَکم إل وفربکم مني تاسكم آغلاف 
وان ٤‏ نکم ال بعکم مي مسَاویکم أخلاقا رون الْمَُشَدَفُونَ الْمَُفيْهِقُودَ « 


(مسند احمد) 


« از ابی ثعلبه خشنی روایت است که رسول الله | فرمودند : محبوبترین شما و نزدیک ترین 
شما به من کسی است که پهتریناخلاق را دار و یا مغوض ترین شما و دورترین تان از من 
آنست که بدترین اخلاق را دارد کسانیکه بیهوده گویی مب میکنند و از روی تکبر با کنارة دهن سخن 
میگویند و در کلام خود تکلف و تکبر مینمایند » 

5- داعی بابد در جریان سخن گفتن گرفتار روحیذ خود بزرگیینی و تحفیر مدعو نگردیده 
و لهجة سخنانش به گونۀ تحدی و اظهار فضیلت و برتری نباشد . بلکه باید با روحيةٌ یک نصیحت 
کنندة مشفق و مهربان و دوست مخلص سخن گفته و تواضع و شکستگی در سخنانش آشکار 
باشد و کلمات خود را به گونۀ اداء کند که مدعو احساس نماید که این سخنان به نفع او میباشد . 
داعی باید با مردم به مانند کسی سخن گوید که میخواهد مفاهیم رسالت و دين الهی را به مدعو 
برساند. نه مانند کسیکه میخواهد فضیلت و علمیت خود را بر دیگران ثابت نماید . 
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بدون شک توجه داشتن به این نکات برای داعی خیلیها ضروری و مهم میباشد . زیرا در 
صورت کوتاهی درین مسایل رابطة قلبی ب بین او و مدعو قطع گردیده و سخنانش هیچ تأثیری بر 
شنونده نخواهد داشت . بلکه برعکس مدعو را متتفر نموده و از شنیدن سخنان داعی منزحر 
میگردد . اگرچه حق هم باشد . 

0 داعی باید جانب لطف در سخن را مراعات نموده در خطاب خود کلمات و حملاتی 
را استعمال نماید که گوشهای شنونده را کاملا بسوی خود جلب نموده و انگیزه های ضدیت و 
جهالت را نفسش کاملاً ريشه کن نماید. قرآن کریم ازینگونه ملاطفت و مهربانی مثالهای زیاد 
دارد. جنانجه از ابرا عل اس تل فیک که ترنود > 

« لا قال لأبيه يتلم تعد ما لایسمَع ولا يجصرول بغی عك شا @ 4 

(مریماکک 

« آن گاه که به پدرش گفت : ای پدرم ! چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و نمی تواند 
هیچ آسیب و گزندی را از تو برطرف کند . می پرستی ۲۱( » 

ابراهیم عليه السلام اذر را مخاطب قرار داده و از رابطة پدری و فرزندی یاد اور شده است و 
تلویحاً به او میگوید که مقتضای این رابطه اینست که باید به سخنانم گوش دهی. 

دز موره مود هب ان دی بر 

« ول عو آخاهم ود قال یو آغبدوا آله ما کین له یره فلا تگفون (@ 4 


(الأعراف تکک) 

« و به سوی قوم عاد . برادرشان هود را فرستادیم . گفت : ای قوم من ! الله را پپرستید که شما 
را جز او معبودی نیست . آیا [ از زشتی ها ] نمی پرهیزید ؟ ». 

هود عليه السلام قومش را با گفتن کلمة «ای قوم من» مخاطب قرار میدهد. زیرا این خطاب 
پیشتر از هر سخن دیگری مورد پذیرش آنها قرار گرفته و این احساس را در ضمیر شان زنده 
میسازد که داعی الی الله از قوم خودشان بوده و جز خير و خوبی شانرا نمیخواهد. 

در سنت نبوی نیز مثالهایی وجود دارد که سخنان ما را مورد تأیید قرار میدهد. چنانجه پیامپر 
علیه السلام نزد خانوادة از قبیلة «بنی کلب» که بنی عبد الله خوانده میشد آمده و خود و دعوت 
خود را بر آنها عرضه کرده و گفت: «ای بنی عبد الله ! اه متعال اسم نیکویی بالای پدر تان گذاشته 
است» یعنی شما هم نیکو کاری نموده دعوت را بپذیرید و به الله و رسولش ایمان بیاورید. 

7 بنابرین. برای داعی جایز است که در خطاب خود. همت و احساس بزرگی مخاطب 
را بر انگیخته و به ذکر بزرگواری اصل و نسب شان پپردازد. و برایش بهفماند که این بزرگواری 
خانوادگی به هیچ وجه موافق و مناسب با همنشینی با فساق و فجار نبوده و نباید در رذایل و 
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شهوات فرو رود. بلکه سزاوار اینست که همراه و همگام با صالحان و نیک و کاران باشد. 

بکار بردن این شیوه اشکالی ندارد به این شرط که داعی از حد نگذشته و هدفش تشویق و 
ترغیب بسوی طاعات باشد نه مداهنت و نفاق. و میدانیم که اعمال مربوط به نیات است. 

8- سخن گفتن همراه با لطف و نرمی, به معنای مداهنت و تفاق نمیباشد. و نه هم پوشانیدن 
حق و تحسین باطل و راضی بودن به ان را افاده میکند. بلکه بخاطر تشویق و ترغیب مدعو است 
تا حق را پذیرد. نه اینکه مرض مدعو را پوشاند. زبرا داعی مانند طیب است. همچنانکه طیب؛ 
مریض بودن و ضرورت علاج را برای مریض پنهان نمیکند. داعی نیز نباید امراض مدعو را پنهان 
ا اله متعال از زین موح عليه السلام چنین حکایت می فرمایدز 

کک [رتکم م توب اه یرل لسَمَاء علیکم رار ورذ ڪم قو 
إل وتم ولا تولا جرس @ 4 (هودڪک 

« ای قوم من ! از پروردگارتان آمرزش بخواهید . آن گاه به سوی او بازگردید [ تا ] برای شما 
باران فراوان و پی در پی فرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید . و مجرمانه روی [ از حق ] 
برمگردانید ( 

ERE ESE E) 

هوا له ون 9 ولا یوم مسفن ( ین دون ف لاض ولا 
sS‏ ڪکک 
« بنابراین از الله بترسید و مرا فرمان ببرید .(150) و از فرمان اسراف گران اطاعت 
نکنید .(151) آنهاییکه در زمین فساد می کنند و به اصلاح گری نمی پردازند .(152)» 


انواع سخن : 

9- سخن در مجال دعوت انواع و اقسام زیادی دارد. مانند؛ خطبه. درس. محاضره بیانیه. 
مناقشه. سخن گفتن عادی و امر به نیکی و نهی از بدی و غیره. 

نوشتن نیز به اعتبار اینکه یکی از وسایل تبلیغ بوده و نقش سخن را بازی میکند نیز از جملة 
سخن بحساب می آید. 

خطبه 

40- خطابه بهترین وسیلة دعوت است که عموما به صورت دستجمعی از طرف داعی بر 
کسانی القاء میشود که به مناسبت خاصی تجمع نموده اند و شاید داعی هیچکس شانرا نشاسد و 
یا عدة از آنها را بشناسد. 

خطبة مؤفق و پیروز آنست که داعی مفاهیم معینی را انتخاب کرده و در مورد آن تفصیل 
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میدهد تا توجۀ مردم را بسوی آن جلب نماید. بهتر آنست که موضوع خطبه رابطةٌ مستقیم با 
اوضاع و احوال مردم داشته و با ارزشهای عفیدة اسلامی ارتباط داده شود. 
بر سبیل مثال اگر در حامعةٌ خطبه میدهد که تعصب قومی در آن بالا گرفته است باید در ابتداء 


از اضرار و حکم اسلام در مورد تعصب قومی صحبت نماید و اینکه مذمن اقربای خود را جز در 
موارد حق نصرت نمیکند. مسلمان بايد به فيصلة اسلام که بر اساس برادری اسلامی و طرد 
تعصب جاهلانه است» راضی باشد. و امثال آن 


داعی باید در ايراد خطبه به نکات ذیل توجه داته باشد: 


-1 


-2 


استشهاد به آیاد قرآنی و احادیث نبوی و به تطبیق عملی آن توسط پیامبر علیه السلام و 
صحابة کرام. زیرا بیان تطبیق عملی . مفاهیم آیات و احادیث را محسوس و مشهود 
میگرداند. 
از قصه های کوتاهی که در قرآن و حدیث است استفاده نماید وهم میتواند که بعضی 
مفاهیم و معانی را به شکل قصه ها و مثالها بیان نماید. چنانچه رسول الله | ازین اسلوب 
استفاده نموده و بر سبیل مثال میفرمود : 
«عن آي هررة َد لول اه صلی الله عليه وس قال ریم لد نها یناب آحدکم تختیل 
منه کل يوم خسن مرا هل یبقّی من درنه شَيء قالوا لا بی من درنه َيء قال فك مَل 
الصَلَوّاتِ امس بحو الله ی حطایا» (سنن النسانی باب فضل الصلاة ) 
« از ابو هریره | روایت است که رسول الله | فرمودند : برایم بگویید که اگر نزدیک دروازة 
یکی از شما نهر باشد و او هر روز پنج مرتبه در ان غسل میکند ایا چیزی از کثافات بدنش 
بروی باقی میماند ؟گفتند : نه . هیچ کنافتی بر وی باقی نمیماند . پیامبر | فرمودند : مثال 
نمازهای پنحگانه همینگونه است که الله بوسیلةٌ آن گناهان را محو میکند » 
خطبه اش را طولانی نکند . 
« رد ول صَلاة الرَجْلِ وقصتر خطبه من من ففهه فاطیلوا الما وافصوا اطبة » 

(صحیح مسلم . باب تخفیف الصلاة و اخطبة عن عمار |) 
« بدون شک طولانی کردن نماز و کوتاهی خطبة انسان نشان. فقاهت او در دین است . 
پس نماز را طولانی کنید و خطبه را کوتاه بگویید » 
از تکرار و از دیاد خطبه خود داری نماید تا مبادا مردم را خسته سازد. ۱ 
« عن آي وائل قال گان عبد الله يكر الٿاسَ في کل ميس فقال له بل ي آبا عبد ار 
لودذث أك ذگزتنا کل یوم قال ما له يعني من دَلك اَن اَكرَهُ اَن أمِلَكُمْ وین انوكم 
بالمَوْعطَة گما گان الي صلی الله عليه سل حول نا افةٌ السَامَة عَلیْنا» 
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(صحيح البخاری . باب من جعل لأهل العلم اياماً معلوماً) 
« از ابو وائل [ روایت است که عبدالله بن مسعود | تنها روزهای پنجشنبه ما را موعظه 
میگفت . مردی برایش گفت : این ابا عبدالرحمن من دوست دارم که هر روز ما را تذکیر و 
موعظه نمایی ! ایشان فرمودند : یگانه چیزی که مرا ازین کار باز میدارد اینست که میترسم 
شما را با کثرت موعظه خسته بسازم . به همین خاطر در موعظه کردن نشاط و حالت تانرا 
مراعات مینمایم چنانچه رسول الله | حالت ما را مراعات میکرد از خوف اینکه سختگی بر 
ما طاری گردد » 
سخن واضح. بسیط و دور از تکلف بگوید. زیرا کسانیکه به سخنان او گوش میدهند در 
یک مستوا نبوده و قدرت علمی و فهم شان یکسان نمیباشد. پس اگر اسلوب بسیط 
جملات کوتاه و واضح را اختیار نماید. تمام مردم از سخنان شان مستفید میگردند. 
مفید است که خطیب سخنانش را با کلماتی آغاز نماید که مردم را بیاد پروردگار شان می 
اندازد. و آنها را انذار نموده راه هدایت را برایشان روشن سازد . و از ايراد خطبه درین 
انتظار نباشد که دیگران به مدح و ثنای او مشغول شده و بگویند : چه خطیب فصیح البیان 
بود ! چه خطیب ماهر و سخندان بود ! و جملاتی ازینگونه نتارش کنند . بلکه هدف او 
این باشد که مردم را بسوی اله متعال دعوت نموده و ارزشهای اسلامی در بین مردم نشر 
گردد . بناپرین اگر سخنی را که قبلا گفته بود تکرار آنرا لازم میدانست . از تکرارآن خود 
داری نکند . این اسلوب خطبه در سیرت نبوی نیز وجود دارد و قرآن کریم نیز بعضی 
موضوعات را به صورت تکرار در قران کریم ذکر نموده است . 
رسول اله | همیشه این سخنش را تکرار مینمود که : ای مردم اله واحد را عبادت نموده و 
از تمام چیزهاییکه غیر از او تعالی مپرستید . دستبردار شوید . همچنان در خطبه هایشان 
هميشه مسلمانان را به تقوا و عمل برای آخرت تشویق و ترغیب نموده است . و در قرآن 
کریم قصه های انبیاء به تکرار ذکر شده است . 
بهتر آنست که خطبه اش را با سخنانی آغاز کند که توحه شنوندگان را بخود حلب کند. 
جون حادثۀ که مصادف شده است و يا واقعۀ که خوانده است و خاطرۀ که در ذهنش 
گذشته است. 
بعد از آنکه توجۀ شنوندگان را بخود جلب کرد خطبه اش را ادامه داده به انذار وتبشیر 


بپردازد . 


10-بر داعی لازم است که حالت روانی حاضرین را کشف نموده و درک نما ید کدام مرضص 


در بین شان بیشتر شایع است و به کدام اوامر ضرورت بیشتر دارند . پس خطبه خود را 
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روی همان موضوعات متمرکز نموده و آثرا در روشنایی اررشهای اعتقادی اسلام شرح و 
توضیح نماید . اگر ضرورتی به تخویف و ترهیب داشتند . آیات و احادیثی را ذکرکند که 
در آنها تخویف و ترهیب ذکر شده است . و آنها را از آرزوهای طولانی بترساند و بفهماند 
که هوشیاری اینست که قبل از رسیدن اجل توشة با خود بردارند . و بهترین توشة که 
مسافر الی الله با خود مییرد. تقوا است . 
1-لذت معصیت کوتاه بوده و پشیمانی و عذاب طولانی را به دنبال دارد و عاقل آنست که 
خود را از لذت حرام بی دوام نگهدارد تا موفق به کسب لذتهای حلال و مدام گردیده و 
از عذاب همیشگی نجات یابد . 

2-ما اگر دید که مردم مورد خطابش با یاس و نا امیدی از رحمت پروردگار گرفتارند و راه 
برگشت را در برابر خود بسته میبینند . باید آنها را بیاد رحمت بی پایان پروردگار انداخته و 
بفهماند که اله متعال توبه کنندگان صادق را دوست میدارد . 
(* فل عبادی الین روا عل آنشسهم لا تَقتطوا من ره آله إن آله يعفر 
لوب جا إنهد هو ألعَفوژ ألرَحم ( > (لزمر/63 
« بگو : ای بندگان من که [ با ارتکاب گناه ] بر خود زیاده روی کردید ! از رحمت الله 
نومید نشوید . شیا ال همه گناهان را می آمرزد :ٍ زبرا او بسیار آمرزنده و مهربان است » 

3-همجنان احادیثی را انتخاب نماید که در آن از قبول توبة افراد یاد آور شده است جنانجه 
مردی که صد فتل کرده بود . نزد دانشمندی رفت و از او راه توبه را پرسید . دانشمند او را 
هدایت کرد که جگونه توبه کرده و به قریةٌ دیگری سکونت اختیار نماید . 

4-داعی باید از گفتن آیات و احادیث که فهم آن مشکل و امکان دارد مردم گرفتار سوء فهم 
گردند. خود داری نماید. و اگر به گفتن آن احساس ضرورت میکند. باید انرا شرح نماید. 
تا شنوندگان به صورت درست انرا بهفمند. 

5-داعی نباید بسیار سریع سخن بگوید و نباید آواز خود را از حد ضرورت بلند تر نماید. 

6-بهتر آنست که خطبه شفاهی باشد. یعنی در ورقی ننویسد و مطالب آنرا از قبل در ذهن 
خود جمع آوری کرده باشد. 

درس : 

1- درسهای دعوتی اکثراً شرح آیات قرآنی. احادیث نبوی و یا شرح و بیانی از مسایل 
فقهی میباشد. و در بیشتر اوقات تعداد کمتری در آن اشتراک نموده و غرض شنیدن و آموختن 
درس به آنجا می آیند. لذا اینگونه درس ها فرصت مناسبی را به داعی میدهد شاگردان را از 
نزدیک شناخته و رابطة خود را با آنها استحکام بخشد. 
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دعوتگری که به حلقه های درس مکلف است. باید قبلا آمادگی گرفته و معلومات همه جانبه 
در موضوع درس به صورت منظم و مشخص جمع آوری نماید. و از پیهم کردن موضوعات بی 
ارتباط خود داری نماید . زیرا ارائه موضوعات مختلف ہی ارتباط موضوع درس . شنوندگان را از 
اصل موضوع دور ساخته و آنها را خسته میسازد. 

در درسهای تفسیر قرآن بهتر است که قرآن بوسیلةٌ قرآن تفسیر گردد. زیرا آنچه را قرآن در 
جایی مجمل ذکر کرده است در جای دیگری آنرا تفصیل نموده است. اگر شرح و بیان آیتی را در 
قرآن نیافت» به سنت نبوی مراجعه کند و اگر در آنجا نیافت به اقوال مفسرین صحابه و تابعین 
رجوع کند و در درس حدیث نبوی نیز همین شیوه را بکار ببرد . در درس فقه بهتر است که در 
صورت توان ترجیح بین اقوال. حکم راجح فقهی را بیان کند . 

و اگر توان انرا نداشت. باید حکم شرعی را مطابق یکی از مذاهب اسلامی بیان نموده و از 
شرح اختلافات در هر مسئله اجتناب نماید . زیرا بیان اختلافات فقهی بدون ترجیح یک جانب 


nh 


سبب تشتت اذهان شنوندگان می شود . 

محاضره (لکچر) : 

2 محاضره اکثرا موضوع معینی را به صورت کامل تحت بررسی گرفته. آراء و نظریات 
مختلف علماء را در ان مورد نقل نموده و دلایل و براهین هریک را به صورت مفصل ذکر منماید 
و در اخیر قول راجح و مستدل را نشاندهی مینماید . 

محاضرة موفق همانست که هدف معینی را دنبال نموده و در پی بیان و شرح همین هدف 
باشد . همجنان محاضر باید در انتخاب کلمات و حملات خود خیلی دقیق بوده و کلمات و اقوال 
را بدون سنجش و تأمل تقدیم شنوندگان نکند. همچنان در جریان سخنرانی خود از استعمال 
عبارات و جملات عاطفی و احساسی خود داری کند . زیرا مجال بکار بردن جملات عاطفی و 
احساس برانگیز: معمولا خطبه ها میباشد . او باید بکوشد که شنوندگان را در شرح و توضیح 
موضوعات شریک نموده و انها را همراه باخود به سوی هدف بکشاند و مقدمات رسیدن به 
نتیجۀ مطلوب را هر لحظه در برابر شان قرار دهد. زمانیکه قناعت ذهنی آنها را فراهم نمود رسیدن 
به نتیجه هم برای شنونده و هم برای گوینده اسان میشود . 

مقدماتی که محاضر را برای رسیدن به نتیجة مطلوب وضع میکند بايد روی نکات و مسایل 
واضح . ثابت و مورد قبول همگان قرار داشته باشد و از مسایلی دقیق و غیر قابل فهم برای همگان و 
مسایلی که مشتبه بوده و خود ان قابلیت مناقشه و اخذ و رد را داشته و محتاج به ثبوت دارد . خود 
داری نماید . که از جمله ميتوان از مسایلی که به معانی و مفاهیم فلسفی معروف است ام برد . 

بنابرین زمانیکه محاضر میخواهد مثلاً در مورد زندگی بعد از مرگ که یکی از اصول عقیدۀ 
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اسلامی است ‏ درسی را ارائه نماید . کفایت میکند که انظار مردم را به پدیدۀ مرگ و زندگی در 
همین دنیا جلب نموده و مرگ و زندگی ای را که در عالم حبوان و نبات مشاهده میکند در برابر 
شان قرار داده و مثالهایی درین مورد ارائه کند تا حقیقت زنده شدن بعد از مرگ در اذهان شان 
نزدیک گردد . 

این منهج در قرآن کریم در جاهای متعددی بکار رفته است . چنانچه الله متعال میفرماید : 

( وین :انیم نت دتری لازض مه لد رلا َج الماء هت ریت ان از 
أخیاها لمعی موق إن على کل شىء قیژوچ) » (نصلت/لک 

+ و از [ دیگر ] نشانه های او این است که تو زمین را خشک و بی گیاه می بینی . پس هنگامی 
که باران بر آن نازل می کنیم . به شدت به جنبش درآید و برآید . بی تردید کسی که زمین مرده 
را زنده کرد . یقیناً مردگان را زنده می کند و زیرا او بر هر کاری تواناست » 

درین مثال زندگی بعد از مرگ کاملا مشهود و محسوس است . زبرا ميبينیم که زمین مرده 
است و هیچ نوع گیاهی ندارد . اما زمانیکه الله متعال باران را بر آن فرود می آرد زمین به حرکت 
آمده و گیاه های گوناگونی با رنگهای مختلف و بوهای متفاوت در آن میروید و سرسبز میگردد . 
پروردگاریکه زمین را به این گونه زنده ساخت ی همان الله است که شما را بعد از مرگ زنده 
میسازد . پروردگاری که انسان را از یک نطفة ناجیزی آفرید. پس اعاده و دوباره آفریدن آنها 
بمراتب از آفریدن نخست آنها میباشد ر 


وت لا متا ود کلف قال من د یی الَیظم وهی ریب م 4(باسین /78) 

« در حالی که آفرینش نخستین خود را از یاد برده برای ما مثلی زد [ و ] گفت : جه کسی این 
استخوان ها را در حالی که پوسیده اند . زنده می کند ؟ » 

علاوه بر آنچه گفته شد . داعی باید در محاضره اش زبان خشک و بیروح نداشته باشد . بلکه 
باید با یاد آور شدن از بعضی حقایق شریعت و عقیدۂ اسلامی آنرا تا اندازة رنگ عاطفی و 
وجدانی دهد . این تحریک وجدانی و درونی هميشه بر اساس برانگیختن مفاهیم و ارزشهای 

بحث و مناقشه : 

3 - مناقشه و جدل اکثراً بین دو و با چند نفر محدودی صورت میگیرد که هر کدام آنها 
دیدگاه خود خاص خود را مطرح نموده و دلایل خود را ارائه میکنند . 

احیاناً داعی نیز مجبور به مناقشه و و مباحثه میگردد و این زمانی است که او دعوت خود را به 
شخص دیگری عرضه میدارد ولی مدعو بحای اينکه دعوت اورا بپذیرد به بحث و مناقشه مییردازد 
. درینصورت داعی مجبور میگردد که دلایل و اعتراضات آنها را دفع نموده و سخنان آنها را به 
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مناقشه بگیرد . 

قرآن کریم تصویر های متعددی از مناقشات و بحثهایی را ذکر نموده است که بین انبیای کرام 
و اقوامشان صورت گرفته است . چنانچه در حکایتی از نوح عليه السلام میفرماید : 

«لقد اسلا توح إل قر تیه قال بو اعدو له ما لگم ین | اب ون ات 
َم عذاب َم عبر ( قل لمل ین قوي إن ريك فی صلل مین و قال 
E IT‏ ین زب حيرت © کم رست رى وصح 
کر وعم رت آله ما لا تعَمُونَ و اوعجر آن جاء کر ذگر ِن یکر عل رَجُلِ 
نكم ليذ ركم ولتكقوا ولج مون © 4 (الأعراف /63-59 

« به یقین » نوح را به سوی قومش فرستادیم ‏ > پس به آنان گفت : ای قوم من ! الله را پپرستید . 
که شما را جز او معبودی نیست . من قطعاً از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم .(59) 
اشراف و سران قومش گفتند : مسلماً ما ترا در گمراهی آشکار می بینیم !(60) گفت : ای قوم 
من ! هیچ گمراهی و انحرافی در من نیست . بلکه من فرستاده ای از سوی پروردگار 
جهانبانم .(61) پیام های پروردگارم را به شما می رسانم . و برای شما خیرخواهی می کنم و از 
سوی الله حقایقی را می دانم که شما نمی دانید .(62) آیا تعجب کردید که بر مردی از جنس 
خودتان معارفی از سوی پروردگارتان آمده تا شما را [ از عذاب دنا و آخرت ] پیم دهد . و تا 
شما پرهیزکاری کنید و برای اینکه مورد رحمت قرار گیرید ؟ !(63) » 

پس مدعو در جریان مناقشه و بحث با داعی تا آنجا پیش میرود که او را متهم به گمراهی و 
جهالت مینماید . اما داعی ازین اتهام جاهلانة مدعو نباید به هیجان آمده و از جادۀ مناقشة منطقی 
و آرام پیرون گردد و شفقت و مهربانی نسبت به مدعو را از دست بدهد . چنانچه در مناقشة نوح 
عليه السلام این امر بخوبی به نظر میرسد . 

داعی بايد هميشه متوجه باشد که هنگام بحث و مناقشه . همراه با ادب . تواضع و سکون 
صحبت نموده و از بلند کردن اواز و اظهار غیظ و غضب بر جانب مقابل خود داری نماید و 
درهر صورتی از مستوای بلند اخلاقی صحبت نموده و در حالیکه کلمات و جملات نرم و فارع 
از هرنوع درشتی بکار میبرد . با منطق قوی و مستدل سخن بگوید و حق را واضح نموده و به 
قاع جانب مقابل بکوشد ان مغاهیم را به صورت مجموعی میتوان از آیت ذیل بدست آورد : 

«أدع ال سيل ریک بالیکمة وَالْموَعِظة اَحَسكَة وجدلهم بای هی e‏ ربك 
ا من شل مر مین هو ال بالَمَهَعَین 4 «نسل ,125 

« [ مردم را ] با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن . و با آنان به نیکوترین 
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شیوه به بحث [ و مجادله ] پپرداز . یقیاً پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه شده اند و نیز به 
راه یافتگان داناتر است » 

اما اگر مدعو بر نظر باطل خود اصرار نموده و در مقابل دعوت لجاجت و عناد اختبار کرد 
در آنصورت بحث و مناقشه با او بیهوده است و داعی باید سلسلةً بحث را قطع نموده و این آیت 
را پیاد پیاورد که میفرماید . 


۶ 3 ۳2 ت ۶ در ۳ ك عد 

اد 1 .^ خا ۶ مش باس و و < ۷۵ م72 . 
قل با آلناس قد جاءَڪم الحق من رد فمن اهتدی فإنما پتدی لتفسه 

رکه رصل رز 2 

ومن صل فانم یلع" وم لیکم یل( 4 (ونس :108 

« بگو : ای مردم ! یقیناً حق از سوی پروردگارتان برای شما آمد : پس هر که هدایت یابد . 
فقط به سود خود هدایت می یابد و هر که گمراه گردد . فقط به زیان خود گمراه می شود 
e‏ ( 

وول لی ین یگ قمن شاه لین وم اء فلیکفر > (الكهف /29) 

( و بگو : [سخن ] حق [ که قرآن است افقط از سوی پروردگار شماست ; پس هر که 
خواست ایمان بیاورد : و هر که خواست کافر شود » 
با استفاده از آن خود را از شر انسانهای لجوج برهاند . زیرا در جامعه عدۀ وجود دارند که بحث و 
مناقشه با آنها هیچ نتيجة جز ضیاع وقت ندارد و مقصد آنها از بحث و مناقشه دریافت حق 
نمیباشد . بلکه میخواهند ازین طریق بزرگی و چیزفهمی خود را ثابت نموده و با لجاجت و عناد 
در مقابل دعوت اسلامی سد واقع شوند . 

الله متعال در مورد اینگونه میفرماید : 

گم و ۾ و و م که 

« ولو تلا علیل كسا نی قر زطاس فلمسوه پيم لقال الذین کفروا ان هذا إلا سخر 
مین( 4 «لمام/0 

« و اگر ما نوشته ای روی صحفه ای بر تو نازل کنیم که آنان آن را با دست خود لمس کنند . 
باز کفر پیشگان می گویند : این جز جادویی آشکار نیست !!» 

امر به معروف و نهی از منکر 

۶ - امر به معروف و نهی از منکر در غالب اوقات با سخن و زبان صورت میگیرد . کما 
اینکه شامل دعوت غیر مسلمین بسوی اسلام و دعوت مسلمان گنهکار بسوی توبه و ترک گناه و 
اطاعت از پروردگار میباشد . امر به معروف و نهی از منکر گاهی متوجۀ شخص معینی میگردد و 
گاهی هم یک گروه از مردم را به صورت عام مورد خطاب قرار داده و از آنها میخواهد که به 
احکام اسلامی عمل نموده و از اعمال غیر اسلامی دستبردار شوند . 
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این شیوة دعوت قواعد و ضوابطی دارد که هر دعوتگر لزوماً باید آنها را بداند . 

قواعد امر به نیکی و نهی از بدی : 

۵ - قاعدة اول : داعی باید معروف را که مردم را بسوی آن دعوت میکند . بصورت درست 
بشناسد . از منکری که منع میکند باید آنرا بخوبی درک نماید . حتی علمای سلف رحمهم الله گفته 
اند که « امر به معروف و نهی از منکر نکنند مگر کسانیکه معروف و منکر را به درستی میشناسند » 

این مسئله کاملاً آشکار و واضح بوده ضرورتی به دلیل ندارد . زیرا کسیکه میخواهد که 
بیماری را تحت تداوی خود قرار دهد لازم است که قبل از هر چیز دیگر مرض را بخوپی بشناسد 
و در وجود مریض تشخیص دهد . در قدم دوم باید دواء را به صورت درست بشناسد تا دوای 
مناسب تجویز کرده بتواند و به تعبیر مختصر اینکه طبیب کامل و حاذق باشد . این قاعده را میتوان 
از آیت ذیل بدست آورد : 

ی ا ا کوو وہ ص ےی ےر ر ک 9رر سیر روو ر ص رگ ر 

و ل منم سل ادعو إلى آل عل َة آنا ومن ابی وسح آل وم کین 
المش رک () 4 (یوسف/108) 

« بگو : این طریقه و راه من است که من و هر کس پیرو من است بر پایه بصیرت و بینایی به 
سوی الله دعوت می کنیم . و الله از هر عیب و نقصی منزه است و من از مشر کان نیستم » 

و بصیرت شامل قاعدۀ میشود که در فوق ذکر نمودیم 

٩‏ -قاعدۀ دوم : دومین قاعده درین راستا اتخاذ روش نرم و ملایم است که داعی باید آنرا 
مراعات نماید . این قاعده را میتوان ازین امر الله متعال بدست آورد که خطاب به موسی و هارون 
a‏ ارس 

« دبا رل رون ی و فقول لم قول یل يكرا وی ( 4 (طه 43 -44 

« هر دو به سوی فرعون بروید و زیرا او [ در برابر الله ] سرکشی کرده است (4۳) پس با 
گفتاری نرم به او بگویید . امید است که هوشیار شود و [ آیین حق را بپذیرد ] یا بترسد [ و از 
سرکشی باز ایستد . ](4۶) » 

و رم تشر ات قرو یه آن مر اه است + در IS‏ تسیر SG‏ 

«فْقل هَل لا آن رک چ هد یل إل ریک فتختی ي 4 «لنازعات/19-18) 

« پس به او بگو: می خواهی [ از آودگی شرک و طغیان ]پاک و پاکیزه شوی )۱۸(٩‏ من تو 
را به سوی پروردگارت راهنمایی می کنم تا از او بترسی [ و از طغیان دست برداری . ](۱۹) » 

این سخن در عین حالیکه حق را به صورت خیلی صریح بیان نموده است . مملوء از رفق و 
نرمی بوده و سبب تحریک و برانگیخته شدن نفسهای ملوث با باطل نمیگردد . موسی علیه السلام 
بعد از گفتن این سخن . دامن لطف و مهربانی را گشوده و میگوید : 
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إتا قذ وی لت أن مد اب عل من دب وتو جع 4 (م/48) 

تما شا عا و دد اس که غلاب و کنس اعت که | ااك ج و اة 
را آتکذیب کند و از آن رو برگرداند » 

این یک تهدید خیلی لطیف و ماهرانة است که به فرعون صورت میگیرد . درینجا موسی عليه 
السلام عذاب را به صو رت مستقیم متوجة فرعون نمیسازد . بلکه با لطافت و تحذیر خیلی دقیق 
میگوید « عذاب بالای کسانی فرود می آید که دروغ پنداشتند و روگشتاندند» 

پس وقتیکه الله متعال موسی عليه السلام را . در حالیکه موسی عليه السلام معصوم بوده و در 
حفظ و رعایت اله متعال قرار دارد به گفتن سخنان نرم و مملوء از لطافت و مهربانی امر میکند . 
دیگران به هیچ صورت ازین قاعده مستثنی و بیرون مانده نمیتواند و بايد همیشه با سخنان نرم و 
همراه با مهربانی و لطافت با مردم مواجه شوند . زیرا هیچ هیچ دعوتگری بهتر از موسی عليه السلام 
بوده نمیتواند و هیچ مخاطبی هم بدتر و خبیث تر از فرعون وجود ندارد . 

در حدیث شریف میخوانیم : ۱ 
« عن عانشة وج اي صلی ال یه وس عن الّي صَلّى اه یه وس فال رد الرَفْق لا یکون في 
شَيْءِ ِا وه ولا ُنزغ من شیء إل شانه » (صحیح مسلم . کتاب البر و الصله) 

« از عايشه زوجة گرامی رسول الله | روایت است که رسول الله | فرمودند : رفق و نرمی در 
هیچ کاری نمیباشد مگر اینکه آنرا مزین میسازد و از هیچ کاری دور نمیشود مگر اینکه سبب فساد 
آن میگردد» 

و در حدیث دیگری میخوانیم که : ۱ ۱ 
«عن عَائِشَة رؤج اني صَلى الله له و لم ا وسول الله صلی الله له وَسلْم قال ي عَاْشَة رن الله 
رفيق بحب لفق نقطي على ای ما لا يُغطي على ان وتا لا يُغطي علی ما واه » (صحيح مسلم 
» باب فضل الرفق) 

« از ام المؤمنین عایشه همسر گرامی رسول اله | روایت است که رسول اله | فرمودند : بقینً 
لله رفیق است و رفق را دوست دارد . و درمقابل رفق پاداشی میدهد که در درشتی و کار های 
دیگری نمیدهد » 

و بدون شک سخن نرم گفتن در دعوت الی الله و امر به معروف و نهی از منکر در مفهوم رفق 
که در حدیث فوق ذکر گردیده و مسلمانان را مکلف به مراعات آن نموده است ت شامل میباشد . 

اما ممکن است که داعی در بعضی حالات از شیو نرمگوبی و رفق خارج گردد . اما بروی 
لازم است که در بیشتر اوقات نفس خود را تحت کنترول گرفته و جانب رفق را مراعات نماید . 
زیرا یگانه راه درست و مؤثر همین منهج میباشد و سنت نبوی صحت آنرا ثابت نموده و پیامبر | 
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همیشه آنرا در تعاملش با دیگران مراعات نموده است اجه جر بت ی 

« عن ماو ن کم السلمي قال بيتا اي مَعَ سول ل الله صلی اه له وَسَلم رد عطس رجل من الوم قفلت 

یر اله قرمین الوم بأتصارهم فلت وا كل ياه ما شألکم تنظرون إل فَجَعأوا يرون ديهم علی أَفْحَاذهم 
له وم اي لک ست فما صلی ومول ال ی« نوف هو وأتي ما ُت فطنه له 

نت خسن تفیعا مه له هن ولا ری ولا هه شتمني قال ِن قذه الصلاة لا بصلخ فيا شیغ من کلام الاس 

إا هو ال ی تخیر وت ان » (صحیح مسلم »کناب الساجد و مواضع الصلاه) 

« از معاویه بن الحکم سلمی روایت است که گفت : در حالیکه من در جماعت با رسول الله | 
نماز میخواندم . ناگهان مردی از نماز گذاران عطسه زد . من گفتم « برحمک الله » . حاضرین با 
گوشۀ چشم بمن نگاه کردند . گفتم : مادرم بر من گریه کند ! شما را چه شده است که بسوی من 
نگاه میکنید ؟! آنها (بخاطریکه مرا خاموش نمایند) به زدن دستها به رانهای خود شروع کردند . چون 
ديدم که آنها میخواهند که خاموش شوم . ناچار خاموشی اختیار کردم . چون رسول اله | نمازش را 
اداء کرد . پدر و مادرم فدایش ! هیچ معلمی قبل از او و بعد از او بهتر و خوبتر از ایشان ندیدم › 
سوگند به الله که نه بر من خشم گرفت و نه هم مرا زد و نه دشنامم داد . بلکه گفت : این نماز است 
و سخن گفتن در آن درست نیست . بلکه نماز سراسر تسبیح . تکبیر و قرائت قران است » 

۷ - قاعدة سوم : در نظر گرفتن مصالح و مفاسد در امر بالمعروف و نهی از منکر میباشد . 
به این معنی که سخن امر کننده به نیکی و نهی کننده از منکر باید آگاهانه بوده و به مصلحت 
توجه داشته باشد و در عین حال توان و قدرت خود را نیز در نظر بگیرد . بنابرین اگر مصالح و 
مفاسد در امر و نهی محتمل بود بايد ببیند که در امر و نهی ای که صادر میکند مصلحت ان 
بزرگتر است و یا مفسدة آن بیشتر است . اگر مصلحت بزرگتر از مفسده بدست می آمد در 
آنصورت به امرو نهی اقدام نماید . ولی اگر مفسدة آن بزرگتر از مصالح احتمالی آن بنظر می آمد 
باید از آن خود داری نماید که در بعضی حالات حتی حرام میباشد . 1 

۸ - قاعده چهارم : اين قاعده در مورد خلط بودن معروف با منکر میباشد . یعنی در اصل 
مسئولیت داعی اینست که به سوی معروف دعوت نموده و از منکرات منع نماید . اما در بعضی 
اوقات با شخصی يا گروهی مواجه میگردد که معروف ومنکر را باهم خلط نموده اند و هردو را 
در کنار هم عمل میکنند و یا هردوی انرا بصورت یکسان ترک مینمایند . درینصورت داعی باید 
توجه داشته باشد که اگر مصلحت معروف بزرگتر است باید عمل مردم را تأیید نموده و به ان امر 
نماید . اگرچه بعضی منکرات در ضمن آن وجود داشته باشد . اما اگر عمل منکری را انجام 
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مدهند که در ضمن آن بعضی نکات خوب وخیر وجود دارد و شر آن بزرگتر از خیر آن میباشد . 
درینصورت باید از آن نهی کند . اگرچه خير و خوبیهای موجود در آن فوت گردد . و اگر حکم 
آن نزد داعی واضح نبود باید در مورد آن توقف نماید تا زمانیکه حکم موضوع برایش معلوم 
گردد . و بعد از کسب علم در آن مورد با اخلاص و احسان به کارش ادامه دهد . 

۹ - قاعدة پنجم : تبلیغ به اندازة توان و امکانات لازم است .یعنی از شروط ادای وجية 
تبلیغ این نیست که دعوت و امر به معروف و نهی از منکر از سوی داعی به تمام انسانهای مکلف 
در جهان رسانده شود . زیرا این امر که از شروط ادای رسالت پیامبر | نیست . جگونه در کاریکه 
از توابع و دنب آن بحساب می آید واجب گردد ؟ 

بلکه شرط اینست که برای تمام مکلفین امکانات رسیدن دعوت مهیاء گردد . بعد از آن که 
داعی مکلفیت خود را درین زمینه انجام داده و وجیبۀ که بدوش داشت به خود اداء کرد . آنها 
بخاطر رسیدن دعوت و امر به معروف و نهی از منکر تلاش نمیکنند . درینصورت کوتاهی از 
مردم است نه از داعی »1 

۰ - چنانچه قبلا تذکر دادیم . کتابت و نوشتن نیز در جملة سخن در راه دعوت الى الله 
بحساب می آید . نوشتن در مجال دعوت به اشکال گوناگونی صورت میگیرد . از جمله اینست 
که رسایل و مکتوبهایی برای اشخاص معین و مشخص نوشته وآنها را بسوی اسلام دعوت نماید 
و یا اینکه به تألیف و نوشتن کتب و مقالات اقدام نموده و دعوت اسلامی را برای همگان برساند 
. تمام این شیوه های کتابت از بهترین وسایل دعوت شمرده میشود . 

رسول الله | به نوشتن رسایل و پیامهایی به یادشاهان و بزرگان ممالک غیر اسلامی امر نموده و 
آنها را به قبول اسلام دعوت نموده اند .چنانچه نامه هایی به کسری . هرقل . مقوقس و غیره 
فرستادند . علمای اسلام نیز با نوشتن مکتوبها و رسایل عنوانی امراء و حکام مسلمین انها را بسوی 
معروف دعوت نموده و از منکرات نهی نموده اند . مانند رسایل امام اوزاعی [ که عنوانی والی 
حکومت عباسی در شام نوشته و او را در مورد اهل ذمه و مراعات حقوق آنها توصیه نمود . 

تألیف کتاب در شرح مفاهیم و ارزشهای اسلامی ۰ نوشتن بحنها و مقالات و بیان احکام 
اسلامی نیز از وسایل خیلی مفید در راه دعوت میباشد . مخصوصا اگر زمينة ترجمة آن به زبانهای 
دیگر و برای کسانی برابر شود که ميخواهيم اسلام را برایشان معرفی نماییم . و یا این وسیله است 
که میتوان اسلام را به هزاران انسانی برسانيم که زبان عربی را نمیدانند و به همین علت از ارزشها 
و معانی اسلام پیخبر مانده اند . 
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در نوشتن کتب و رسایل بايد توجه داشته باشیم که فهم و مستوای علمی عامۀ مردم را در نظر 
بگیریم تا تعداد زیادی از آن مستفید گردد . به همین منظور داعی باید خیلی ساده . واضح و بدون 
تکلف بنویسد تا کم علم ترین افراد جامعه نیز از مزایای آن بهرمند گردند . و باید شرح مفاهیمی 
را در اولویت کار خود قرار دهد که دانستن آن برای فردیکه میخواهد به اسلام داخل گردیده و به 
احکام آن عمل نماید . ضروری و مهم پنداشته میشود . و بکوشد که در نوشته هایش مسایل 
اختلافی و نکات خبلی دقیق علمی و فقهی را نیاورد و در عین حال که مختصر و کوتاه مینویسد 
باید مفاهیم را به صورت درست اداء کند . 


بخش دوم 
تبلیغ عملی دين 
۰ -- مقصد از عمل در محال دعوت اینست که داعی بخاطر ازالةٌ منکرات به صورت عملی 
اقدام نماید که در بیشتر اوقات همین طریقه برای ازالۀ منکرات مورد استفاده قرار میگیرد . همچنان 
جایز است که در عملی که انجام میدهیم . منکر به صورت مستقیم مورد انکار قرار نگیرد بلکه به 
صورت غیر مستقیم و با اقام معروفی منکرات ابود گردد . مانند ساختن مسجد . مدرسه و امثال 
آن که سبب اقامةٌ شریعت الهی در بعضی جوانب گردیده و بمثابة دعوت خاموشی بسوی اسلام 
و فضایل اسلامی بحساب می آید و فعال ترین وسیلة نشر دعوت الی اله میباشد . 


قواعد عمومی در ازاله عملی منکر : 
۲- دلیل اساسی در وجوب ازالة منکرات حدیث مشهوری است که میفرماید : 


نکم منکرا فایغیر م ۵ م م ۵ م2 ۵ ماع وم 


دمن رآی منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم یستطع قبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلک آضعف 


مر رصم ام 


ٍیمان » ( صحیح مسلم . کتاب الایمان . عن ابی سعید الخدری () 

« کسی از شما که منکری را دید باید آنرا با دستش تغیر دهد . اگر نمیتوانست با زبانش آنرا 
تغیر دهد و اگر نمیتوانست با قلبش و این ضعیف ترین ایمان است » 

یکی از صورتهای از بین بردن عملی منکرات اینست که موانع را از سر راه خير و دعوت حق 
برداریم . زیرا هر منکری که در جامعه جای میگیرد به اندازة وسعت خود و حتی بیشتر از آن خير 
و دعوت حق را تحت الشعاع قرار میدهد . بنابرین دور کردن موانع راه دعوت حق . راه تحقق 
خیر و خوبی را در برابر مردم باز نموده و آنها به آسانی میتوانند که بسوی معروف حرکت نمایبند. 

۳ - در باب امر به معروف و نهی از منکر قواعد عمومی ای را ذکر نمودیم . این قواعد 
درینجا نیز مورد تذ کر میباشد . بنابرین داعی باید از فقاهت و علمیت لازم در مورد منکراتی داشته 
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باشد که میخواهد آنها را از بین ببرد . و باید در ازالة آن رفق و نرمی را فراموش نکند . زیرا مقصد 
او از بین بردن منکرات است نه اینکه میخواهد از مردم انتقام بگیرد . این نکته را در حدیث نبوی 
کم ی ی رن 
« أن اغراي بال في المسنجد فتارز له الا ليقغوا به فقال هم سول ال | دغوه وأهرفوا على بوله وب من مَاءِ أو 
مَجلا من مَاء فارتعا مُعسَرینَ » (صحبح البخاری . کتاب الأدب عن ابی هرپره () 

« مرد بادیه نشینی در مسجد بول کرد . مردم به خشم آمده و میخواستند که او را بزنند . اما 
رسول اله | فرمود : او را بگذارید ! وبالای بولش دلوی پر از آب را بریزانید ( تا آنجا پاک گردد) 
شما که آسان کننده بر انگیخته شده اید . سختی کننده که بر انگيخته نشده اید !!) 

لازم است که قبل از اقدام به ازال منکر معینی به مفاسد و مصالح کار خود دقت نماید و 
اضرار و منافعی را که بر کارش مرتب میگردد باید به درستی تعین نماید . همچنان قاعدة چهارم 
را که در مورد اختلاط معروف و منکر ذکر نمودیم بايد در نظر داشته و ملاحظه نماید که در 
مورد شخصی که منکرات را همراه با بعضی معروف را مرتکب میشود و با معروفهای اميخته با 

۶ - درینجا قواعددیگری را در مورد ازالة منکرات می افزاييم که عبارت اند از : 
قاعده اول : 

کسیکه اقدام به ازالة منکر میکند باید از توان و قدرت لازم برای ازالة آن برخوردار باشد . البته 
قدرت و توان هر داعی نظر به موقعیت و جایگاه اجتماعی او متفاوت میباشد . بر سبیل مثال امیر 
شرعی در دست او میباشد . لذا او بیشتر از دیگران توان ازال منکر را داشته و نسبت به همه 
پیشترین مسئولیت را بعهده دارد . مرد در خانه اش سلطة شرعی داشته و امر و نهی او مورد قبول 
میباشد . لذا او در محبط خانوادگی خود مسئول بوده و بايد به ازالة منکرات اقدام نماید . 

وجوب ازال منکر فقط در صورتی ساقط میگردد که موانع شرعی و معاذیر مقبول در شریعت 
عرض اندام نموده و او را از انجام این مسئولیت بازد دارد . که یکی ازین موانع شرعی اینست که 
ازال بعضی از منکرات سبب مفاسد بزرگتر گردیده و وخامت اوضاع را بیشتر سازد . درینصورت 
است که داعی در روشنایی قواعد فوق الذکر عمل مینماید . 

۵ -- اگر داعی توان لازم برای ازالة منکر را نداشت و یا در صورت ازالة منکر . مفسده 
بزرگتر از آن بروز میکرد و یا ضرر غیر قابل تحملی را متوجة شخص داعی نموده و او را حتی از 
تغیر زبانی منکر نیز مانع میگردید . درینصورتها باید از اقدام عملی برای تغیر منکر اجتتاب نموده و 
به تغیر قولی ان متوسل شود و اگر این توان را نیز در خود نمیدید به تغیر قلبی منکر اکتفاء کند 
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جنانجه که در حدیث فوق بیان شده است . 

۲ - از تطبیقات عملی این قاعده در عصر نبوت میتوانیم از آزاد گذاشتن عبدالله بن ابی و 
سایر منافقین در مدینه یاد آور شد . رسول الله | باوجود اینکه نفاق آنها را میدانست بازهم از 
مواخذه و مجازات آنها اجتناب کردند . زیرا میدانستند که آنها طرفداران و همکارانی دارند که 
بنابر تعصبات جاهلی در کنار او ایستاده اند ومحازات آنها که یگانه راه ازالة این منکر است سبب 
میگردد که معروف بزرگتری که وحدت مسلمین است از بین برود و قومش بخاطر تعصب و 
حمیت قومی به خشم آیند و این کار سب متنفر شدن قبایل دور دست از اسلام گردیده و برای 
دشمنان اسلام زمينة تبلیغات سوء آماده گردیده و به مردم میگویند که محمد | اصحاب و یارانش 
را به قتل میرساند . 
قاعده دوم : 

۷- کراهیت داشتن و بد دیدن منکر آخرین درجۀ مقابله با منکر بوده و هیچ نوع تساهل . 
رخصت و کوتاهی در آن جایز نمیباشد . علاوه برآن با تأکید باید گفت که ؛ هر مسلمان باید منکر 
را به صورت کامل و قطعی بد دیده و هیچ نوع تساهلی در برابر آن نداشته باشد . زیرا مقتضای 
ایمان اینست که مؤمن محبت و دشمنی او با گفتارها و کردار ها موافق با محبت و یا دشمنی الله با 
همان اعمال و اقوال باشد . و هرگونه نقصی درین موافقت در هردو جانب نشاندهندۂ نقص ایمانی 
میباشد . زیرا بغض قلبی در برابر منکر هیچ ضرری را از ناحية دیگران متوجة انسان نمیسازد . پس 
کسیکه منکر را در قلب خود بد نمیبیند . معلوم میشود که به نقص ایمانی گرفتار بوده و قلب مرد؛ 
در سینه دارد . چنانچه در حدیثی که مراتب تغیر منکر را با دست و زبان ذکر نموده است . در آخر 
آن وارد گردیده است که « بعد ازین به اندازۀ دان ارزن در قلب او ایمان نخواهد بود » 

اما ازال منکر با دست به حسب توان واجب میباشد . زیرا الله متعال هیج کسی را بالاتر از 
توانش مکلف نمیگرداند و زمانیکه کراهیت قلبی در مقابل منکر به صورت کامل وجود داشته و 
اراد کاملی در ازالة آن وحود داشته باشد . درینصورت است که فرد مسلمان مکلفیت خود را به 
و وه ام ده میت و ی ا 
قاعده سوم : 

۸ - این قاعده عبارت از جواز استعانت به بعضی کارهای مباح برای تغیر منکر میباشد . 
اساس این مسئله در مشروعیت تألیف قلوب انسانهایی بسوی اسلام نهفته است تا آنکه از شر 
دستبردار گردیده و بسوی خیر حرکت کنند . اگر چه این تألیف بوسیلۀ مال ممکن باشد. داعی 
باید از بذل آن خود داری نکند . چنانچه از عمر بن عبدالعزیز | روایت شده است که میفرمود : « 
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سوگند به الله که هیچ کاری از امر دین را در مقابل شان قرار نمیدهم مگر اينکه گوشه از دنیا را نیز 
با آن همراه میسازم تا بوسیلۀ آن دلهای شان را نرم نمایم . تا مبادا اعمال و کرداری از آنها در 
برابرم صادر گردد که توان و طاقت برداشت انرا نداشته باشم » 

بنابرین برای داعی جایز است که شخصی را در برابر منکری که ترک میکند . عوض مناسبی 
بدهد . مثلاً اگر پسرش یا یکی از دوستانش به گناه قمار گرفتار بود . میتواند که برایش جایزة 
تخصیص دهد که در صورت پیشی گرفتن از دیگران در یک مسابقة جایز مانند دوش . اسپ 
سواری . تیر اندازی و امثال آن نصیبش خواهد شد .و اگر گرفتار منکری چون بیهوده گردی و 
رفتن به اماکن لهو و لعب بود ‏ میتواند که در مقابل آن برایش زمينة سفرهای پاک و منزه از 
منکرات را آماده سازد و اگر میلان به رشوت ستانی و اخذ اموال مردم داشت . میتواند که در 
عوض ترک آن معاش و اجورة او را بیفزاید . 


بخش سوم 
تبلیغ بوسيلةً سیرت نیک 


اهمیت سیرت نیک : 

۹- یکی از وسایل بسیار مهم و مؤثر در دعوت الی الله و جذب مردم بسوی اسلام عبارت 
از سیرت نیکوی داعی و کردار نیک و صفات حمیده و اخلاق پاکیزۀ او میباشد که داعی را قدوه 
و مقتدای نیک برای دیگران قرار میدهد . او با این صفات و خصایل نیک خود همجون کتاب 
مفتوح در برابر دیگران قرار گرفته و مردم میتوانند که در شخصیت او ارزشها و مفاهیم اسلامی را 
به خوانش بگیرند و بسوی این ارزشها به حرکت افتند . زیرا تأثیرگذاری بوسیلةٌ کردار و روش 
صالح. بمراتب بیشتر از گفتار میباشد . 

۰ - پا مراجعه به تاریخ دعوت اسلامی ميبینیم که در اکثر مناطق اسلام بوسيلة سیرت 
نیکوی مسلمانانی نشر گردیده است که انظار غیر مسلمین را بخود جلب کرده و آنها را بسوی 
اسلام و قبول دین الهی کشانده است . 

پس قدوۀ حسنه که داعی با سیرت نیکوی خود برای دیگران تقدیم میکند . در حقیقت امر 
دعوت عملی مردم بسوی اسلام بوده و غیر مسلمین حقانیت اسلام را در وجود آنها مشاهده 
نموده و متیقن میشوند که اسلام از سوی اله متعال نازل گردیده است . بخصوص انسانهای که از 
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فطرت سلیم و عقل سالم برخوردار اند زود تر از دیگران به این حقیقت دست ميیابند . 

۱ - از سوابق تاریخی در اهمیت سیرت نیک برای داعی و اثر آن بالای مدعو و ایمان آوردن 
آنها میتوان از ایمان آوردن خدیجه رضی اله عنها یاد آور شد . زمانیکه رسول الله | از غار حراء 
برگشته و حادثة را که در آنجا رخ داد . به خدیجه رضی الله عنها شرح داد ایشان در جواب گفتند : 
« وله ما خزيك الله بدا لک لقصل الرحم وَل الكل وتکسب المَعذومَ وتفري الصيف وین علّی توانب اي » 
(صحیح البخاری » كتاب بدء الوحى » عن عايشه رضى الله عنها ) 

« سوگند به الله که الله ترا هیچ وقت رسوا نمیسازد . زیرا تو صلة رحم را پیوست میداری از 
ناتوانان دستگیری میکنی» به مساکین معاونت میرسانی . مهمان را گرامی میداری و مردم را در 
مشکلات حق کمک مینمایی) 

به این ترتیب صفات نیکو و سیرت حسنة او را یاد آور شده و مطابق آن رسالت پیامبر | را 
تصدیق نمود . 

در حدیث دیگری میخوانيم که : 

« مرد پادیه نشینی نزد رسول اله | آمده و پرسید: تو کیستی ؟ 

ایشان فرمود : من محمد بن عبداله هستم . 

اعرابی گفت : تو همان کسی هستی که ترا کذاب میخوانند ؟ 

پیامبر | فرمود : من همان کسی هستم که مرا کذاب گمان میکنند . 

اعرابی گفت: این چهرة تو چهرة درغگویان نیست . بسوی چه چیزی دعوت میکنی؟ 

چون رسول اله | امور اسلام را برایش شرح داد . مرد بادیه نشین گفت : من بتو ایمان آوردم 
و شهادت میدهم که جز الله واحد هیچ معبود برحقی نیست و محمد فرستادة الله است » 

درین روایت میبینیم که مرد بادیه نشین از چهره و برخورد نیکوی شان که از مشخصات اهل 
صدق و راستی است . دانست که او پیامبر راستین الله میباشد و دعوتی را که ارائه میکند حق 
میباشد . 
بنیادهای سیرت حسنه : 

۲ - سیرت حسنه و یکویی که داعی را بحیث قدوه و مقتدای دیگران قرار میدهد بر دو 
اصل عمده استوار میباشد . یکی اینکه از حسن خلق برخوردار باشد . دیگر اينکه قول و عملش با 
هم مطابقت داشته باشد . زمانیکه این دو اصل در شخصیت داعی تکامل یافت . سیرت او بحیث 
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اسوه و پیشوا برای دیگران قرار گرفته و دعوت خاموشی را بسوی اسلام رهبری خواهد کرد . 

اما اگر یکی ازین دو اصل در شخصیت او وجود نداشت . سیرت او نه تنها بحیث رهنمای 
دیگران واقع نمیگردد بلکه سبب متتفر شدن مردم از اسلام میگردد . پس داعیان الی الله باید از 
پروردگار شان بترسند و به این دو اصل مهم توجة جدی نموده و با سیرت ناقص خود سبب 
اصل اول - اخلاق حسنه : 

در مورد حسن خلق در فصلهای گذشته بحثهایی داشتیم که تحت عنوان اخلاق داعی شرح و 
توضیح گریدد و درینجا ضرورتی به تکرار تمام آن دیده نمیشود . اما درینجا به دو صفت مهم 
اخلاقی یکبار دیگر اشاره نموده و۲ میکنیم که این دو صفت برای داعی اشد ضرورت ۳ 
.و آن عبارت از صبر و گذشت است . ژیرا داعی حتماً مورد ازار و اذیت قرار گرفته و با 
مشکلاتی در مسیر دعوت مواجه میشود اگر صبر و حلم در شخصیت او به درجة پختگی نرسیده 
باشد . حتماً برخورد نادرستی از وی سرزده و به گفتة امام ابن تیمیه « فسادی که ایجاد میکند 
یشتر از اصلاحی خواهد بود که پر می آورد ۷ . الله متعال میفرماید : 

سب POE‏ 
ط خد العفو أ فعض عن هلت (چ 4 (لأعراف/((> 

« عفو و گذشت ت را پیشه کن . و به کار پسندیده فرمان ده . و از نادانان روی بگردان ( 

SS 

2 ۳۲ ک6 
یب يي آقم الصَلة مر مرو واه عن منک واصبر عل مساق" ان ذلك ین 
2 مور ر 4 (لقمان باک؟6 

« پسرکم | نماز را برپا دار و مردم را به کار پسندیده وادار و از کار زشت بازدار و بر آنچه [ از 
مشکلات و سختی ها ] به تو می رسد شکیبایی کن . که اینها از اموری است که ملازمت بر آن 
از واحبات است » 

به همین علت است که پیامبر | و سایر انییای کرام را که ائمة دعوت اند به صبر امر نموده و 
میفر ماید : 

۶ وصچر و 

فاص ر كما یروا رم ین الرسل 4 (الأحفاف كك 

« پس صبر کن همان گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند ( 

بلکه صبر را همراه و یکجا با رسالت ذکر نموده است که اهمیت ولزوم آنرا برای هر 
دعوتگری ثابت میسازد . جنانجه اله متعال در نخستین آیتی که بعد از مآمورشدن رسول اله | په 
ا 

@ ورك ما 1 2 

« اځ آلمدزر فر اأنذ ر ڻ وَرَيَكَ نكر ڻ رَثيابك طهر ۾ والجر فاهمجر ی ولا 
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تم مکی واریك صر ) «سر اكك 

« ای جامه برخود پوشیده !ک6 برخیز و بیم ده :(که و پروردگارت را بزرگ دار 5(۰ و جامه ات را 
پاک کن (4)و از پلیدی دور شو(۵) و [ احسانت را بر دیگران ] در حالی که [ آن را ] بزرگ 
و فراوان بینی » منت مگذار (1) و [ بر آزار دشمنان ] برای پروردگارت شکیبایی ورز .(0۷ » 

می پینیم که آیات فوق الذکر رسالت بسوی خلق را پا امر به انذار آغاز نموده و آنرا با امر به 
صبر کردن به آخر رسانده است . بنابرین گفته ميتوانیم که دومین وجيبة داعبان بعد از انذار. صبر 
میباشد . 

حقیقت اینست که داعی بوسیلة صبر و گذشت در برابر جاهلان و اذیتهای آنها چنان 
مژفقیتهایی را بدست می آورد که بدون این دو صفت حصول آن برای او ممکن نمیباشد . و حتی 
گفته میتوانیم که این دو صفت حمیده در هر صورتی سبب هدایت مردم و پذیرش دعوت حق از 
سوی معاند ترین افراد نیز خواهد شد . 
اصل دوم - مطابفت قول و عمل : 

۶ - اصل دوم درین رابطه که خیلی مهم است . اینست که عمل داعی بايد مطابق قول او 
باشد . بنابرین داعی باید از اعمالی که با سخنانش مخالف است جداً خود داری کند . زیرا نفس 
انسانی به گونة است که از سخنان کسی که قول و عملش یکسان نیست . متأثر نمیشود . به همین 
علت است که شعیب عليه السلام اعلان مینمود که : 

7 من ید أن فک لل ما نکم عه 4 (هود/كك) 

( و من نمی خواهم انچه که شما را از ان باز می دارم خود مرتکب شوم ( 

و اله متعال از مخالفت کردار با اقوال به شدت نهی نموده و از ارتکاب آن برحذر داشته است. 
تاا لین اموا لِم تقولورت ما لا تفعلون م کبرمَقکا عند له آن تقولوا ما لا 
تفعلورت © 4 الصف کتک 

« ای مؤمنان ! چرا چیزی را می گویید که خود عمل نمی کنید ؟(۲) نزد الله به شدت موجب 
خشم است که چیزی را بگویید که خود عمل نمی کنید .(۳) » 

پس داعی باید همیشه بکوشد که کردار و افعالش موافق با گفتارش بوده و آنچه میگوید در 
عمل پیاده نماید تا سخن و دعوتش مورد قبول مردم واقع گردد . 
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۵--این بود شرحی در مورد اصول دعوت که اله متعال برایم ممکن و میسر ساخت . پس 
اگر در سخنانم راه صواب را پیموده ام از فضل و مرحمت پروردگار کریم و رحیم است و اگر 
مرتکب خطاء و لغزشی شده اماز اه متعال مغفرت میخواهم و اله و رسولش از آن بر میباشد . 

من خود را درین سیر پیرو پیأمبری میدانم که فرمود : 
فا نآرد لا لالح ما اتتطعت افیا باقع ووتو هيب ق 

(هو داکاک) 

« تا جایی که قدرت دارم جز اصلاح [ شما را | نمی خواهم و و توفیقم فقط به [ یاری | 
خداست و ب راو توک کردم و به سوی او باز می گردم » 

و در اخیر از اله متعال که برترین مسئول است میخواهم که این کتاب را وسیلا خير و پاداش 
e e‏ و و 


ی م چو 


مک أ ر 
۳ رگ و و 3 و ولھ 5 
2 
TS 7‏ آورده اند وکارهای شایسته انجام داده اند . پروردگارشا ن آنان را 
به سیب ایمانشان به بهشت های پر نعمت که نهرها از زیر [قصرهای ] آنها جاری است ؛ 
اھا م کند  )٩(:‏ آغاز] نیایششان د رآنجا [اين است که |: الها ! از هر عیب و تقصی 
منرّهی » و درود اله د رآنجا ب هآنان عطا کردن سلامتی کامل است » و پایان یخش نیایششان این 
است که همه ستایش ها وی اله مالک و مربی جهانیان است ,(۱۰) » 
و الله امستعان و لا حول و لا قوة الا باللّه 
و صلی الله تعالی على سیدنا حمد 
و على آله و اصحابه جمعین 
و احمد لله رب العالین . 





